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مخلغوومنصوزدگردفنه و سنمه غیاه برنی مولف تاردم نیریز شاهیم 
چوین بذکر تنم ونصوت علم اهالم رسیدم تارین مذکور را جا رساندم 
اه در مدت شش مال از اخبار و اثار سلطان العهد و الزصان 
معایفه کردم بانداز؟ً داش و زهر؟ خود در بازده مقدسه نوشتم انشاء 
له تعالی آگر بعد ازبن حیانم رفا کند ر از اجل فرمفی یابم هرچة 
از( خبار رآنار ملطانی فیررزشاهی ببینم مقدمات دیکر بر مقدحامه 
مفکوره بیغزايم و در زمان تأرایج فیررژ شاهي درم کنم واگررققداء اجل 
در یابد اخباروآثار ر عامد و ماثر خداوند عالم ازائیاست که نافوشنه 
نماندو می درتالیف مد‌کورژحمت بسواردیده ام از خداي مزر جل 
امید میدارم که ژحست دید؟ مرا شایع لخواهه گردانید و در قرآن 
مجید ذرموده (ست لی الله 3 یضیع اجر المعسنیی و العمت تله 

وب العالمیی ر الصلو؟ علیی رسوله هدر ال اجمیی » 


تمام شد 


( ۶۱ ) 
مقدمةٌ بازدهم در بیان انکة در عهد همایون فیروز. 
شا ی مزاحمت مغل چنگیزخان مسدود شد: است ‏ 


و همه اولو اللباب‌سمالک هذد و سند را مشاهده و معاینه شد: است 
11 ۵رعهن همایون فیررزشاهی در امن مغل چنئیز خاني مسدرد شد ‏ 
اصت و نه ایشا را آمدن بغارت ر نهب سرحدها میسر گشتهامست 
رنه انکه برطربق هوا خواهی ر اخاص درمی توانند. آمه ونه مابای 
۱ فراران بهر بهانه می توانند ربود.و اگر در کرت جراتی کردند و پیلک 
کرت آب سودره را عبره کردند و دران حدرد آمدند بعضی آشکر اسلام 
با ان *خاذیل مقابل شد و از نیم و نصرت آمماني که قرو اعلام 
دولمت سلطاني فیروژ شاهی است بعضی ۳ مخاویل کشنه 
شدید و بسی املر و دستگیر گشتند چنانکه اسیران را دور شاخپا در 
گردن انداخته و بر شفران سوار کرده در دارالم‌للگ تشویر کردند وبعمضی 
ازان ملاعیر در هنگام منهزم شدان و گرختن که دستی از پا و لام 
از پاردم نمی شذاخنند و در اب سودره برنت عبره کردی غرق شدند 
و کرت درگر که مفل قصد گجرات کرده بود و کورا کور دران ولیت 
در امد بعصی از ایشا ازبی آبی مردند و و بهصی از لشگر اسلام 
کشته شدند و بعضی ازشجغون مقده ان گجرات تلف گشتند و دهم حده4 
آن ماعیی جنگیزخانی گرد عرحدها نگشتند وباریتعالی از مخنص 
عضل خود نتم و نصرت [ممانی قرب اسلام دولت بادشا: عالم پنا: 
. سلطان عصر و زمان فیروژ شاه السلطان خلد ائله ملکه و سلطانه 
گرد‌انیده است و در هرطرنی رایات (»1ی اوربندگان اررخ مي آرند 


) ٩ ( ۱ 

و مکره کله دار رغیر کله دار را پرانیدندبی ناما انکه شکار سباع 
کند و هم شکار وحوش کند ر هم شکار طیور کند و مال دوازده ماه 
بی شکار نتوانه بود سلطا عالم پناه نیروز شاه امت که درب چند 
کرت که درییی دیار مذکور برمم شکار نیضت فرمود نه شیرای را در 
بیشه‌ها گذاشت رنه کرت ر نیل کاو و کون و اهو را دران سر زمیس 
رها کرد ر نه طیور را می بینم که در هوا می رای نز 
می ای و از بسباري گوشت شکاري از شکار کاه سلطانی فروژ ۱۶ 
لهکر گاد می: رسید و قصابان از کشتن: کار ر گوبپنن مدتها ی 
مانده اند و می مانند و از رفور اعتغال بادشاه عالم پناه امییر شکارای 
شرکا: بمرالبي بزف شرانراز کهنند که در هبي عمدی «حچنیس 
معظم و مبیجلی و مقرب؛و مرم نبودهاند و عارضان شکره ونضاص درای 
و میفران. و سایر شک داران درثاز ر عست یکی شده اند و در 
مر همه نازها رسنه و از عده بیرون گرث اسده اند و تمامی صیادان‌دار 
(لملک در شکره خاذه خاص جاکر شده اذد ر ازدراي شکره کل خدايكاني 
که لا تعد و انحصی جمع شده اسد دایم جانور میرسانیدنه و ابیات 
منذکور درشکارگاه ملطاني فیروزشاهی ملخرازید‌نه چنانچه ۰ بیت » 
"پیش تیرشی اهوان را از بی رد و تبول 

شیر خون گردت و خون شیران ار رجا 

پیش پیکان درشاخش از براي جد» را 

شبر چور شاج گوزنای پشت را سازد درتا 

می‌شنیدم کز نویمب‌ترس آی‌شبرزژمین 

شبر گردري را اغثنا پا غباث مد ندا 


) 8٩۹٩ ( 

و وبا مسدرد گشنه اسث و از حسی اعنقاد د دبس بردری و دبن 
پذاهي بادشاه املام شر طفات از بلاد ممالک ار بعلي دنع شده اسث 
و دپای خواص و »وام اهمالی مملکت باطاعت ور انقیاده و اخلاص 
و وولث درهي ذرگاه ار گرائیده و ای و امان تام پدد | مد 
و منت و تعرق و نرده ر ترس از باطنا رفنه و از اباداني و عهارت 

بل ۷ (سمت و عالم نبوی بهشبی گشنه و اعمد لله ءلی 2۸ ۰ 

مورمهٌ دهم در بیان مبالفت فره مودن خدآوند 

عالم در آمر شکار که آن زسم بادشاهی و از 

خواص اوصاف پادشاهان عظام است 

و چند کرت که رایات اعلی رابرسمت هانمی ر عرصنی و کرت 
اول برممت کوه که برمم شکار نیضت شد سبعان الله که اگر من در 
ره‌ف بسياري شکارر بنوع شکار و مبالغت شکار سلطان العهد و الزمان 
شکار نامک بیروزشاهی باید پرواخت و دو *جلدعرفه تصثبفک باید کرك 
و مدارمت شکار کردن و طرق طریق شکار چنانچه مارا از سلطان عالم 
پناه ذیر رز شاه مشاهده شد از هیي بادشاهی در دهلی نشدءاست 
و اگرچه از استغرق سلطان شمص اادین در شکار نرشه اند و از علو 
سلطان عباث الدین پلبی در شکار ارزد و حثد حول شذیده ام )۱ اژ 
رغبت 2 میل کردن سلطان علاء آلدین خلجی(در شکر چشم خود 


دیده لیکن آن پادشاهان در چهار ماه زمتزان شکار طبور کردندی 


) ۰۹۸ ( ۱ 

مقدمة نهم در بیان انکه از حضرت امیر المومنین 
خلیفد" عباسی دوکرت خلعت اولوالامري و منشور 
آذن و لواء بادشاهی بر سلطان عصر و زمان فبروز 

شاد السلطان با صد امزاز و کرام رسیده است 

و بادثاهی و اولو الامري خدارند عالم بدان 

۱ اسنیکام فنة 

و ازاجا که باریتعالی بادشاه جهان صلطان العصر و الزهعان فیروژ شاد 
السلطان را در زبرمایبان عذایت ازل در اورده ات رظل له راسنی 
اریده در مدت شش ال که ارایل عصر بادشاهی ار ست و ایزه 
تعالی ماک و وولت اورا ر فرژندان اور دا قیامت گیر اند دو کرت 
از امیر المومنی خليفةٌ عباسي منشور اولو ("مري و خلعت بادشاهی 
و لواه سلطفت بدو رمید و حق جل وعلیی بادشاه دی پررز دی باه 
ما را در عزه ت د(شت مفشور وخاعت و لواء امد رالمومنین و فرستاد کان 
(میر المومنیی تونبق بخشید ر شرایط حرسمت مراحم |میر الموصنشن 
پالغا ما باغ #جاي اررد و هم چنیر دانست که منشور و خلعتا 
(میر الموعنیی از اسمان منزل شده است و از درگاه مصطفی صلیی 
له علیه اللام رسیده مرضداشنی با تعفه و هدایا در نهایت توضع 
بندگي امیرالمژمنین روان کرد راز میامی مناشیرر برکات خلعنهای 
خلبفة عبامي جمعات و اعیاه عامة اهل اسلام تزاید پذیزنت واز 
تاثیرات اذن و اجازت عم زاده مصطفی ملی الله علیه و سلم فیض 
سمانی دربی دیارمنواترمنزل میگردد ر ابراب بلاهای اسمانی از معط 


) ۰۹۷ ۱ 

و هوا خواد و *خلص. برگا: ملطاني فیررز شاهي اند از خوثدلی 
در پوسی نمیگنچیدند واز مهلهد؟ غنایم بافیای خواطر منیان هگفنه 
سپشد و خدازند عالم را معا منکروند و ثنا می گنننه و خداوند عاام 

خلد الله ملکه و سلطانه درباپ عام سکان شهر مرحملیای خسروانه 
فرمول و نرمای, داد تا بدرهای سیم در مساجد جامع ر حظایر بزگ 
پرند و بمسلی‌تان ,معتاجان ومصکینان و نقیران دار الملكك که شب 
و روز بدعاه فثیم 
دهند و از مراحم بالشاه چهانگیر بعلماه شهر انعام ر خانقاهاس 
مشایج فنوح ر باحتانه داران و گوشه نشبنان تبرلك رسید و باد‌شاه 
اسام بشکر فم و نصرت!سانی ررضات بزرکلی را زبارت کرد رصدقات 
داد و از زمیدس رایات اعلی سالما و غانما مظفر و منصور خاطرمئنة 
خواص و عولم دار الملگ ر باه ممالک جمع شد و سینها بیلسود 
و بعد فتع مذکور الیاس شابط تهنوئی ازدست برد عمافره منصوو 
دید انچه دید مطیع و منقاد گشنه امت درم اخلاص ر هوا خواهي 
میزند و در کرت خدمنیات و هدایا وانر بدمت معنبران اجامی 
در بندگی درگاه فرمناد ر عرضه داشمت اطاعمی امیر پنبشت ه 


و نصری باد‌شاه دی پفاه مشغول بودند صدقات عام 


تسه 


( 6۱4 ) 
را مدقات سلطاني میکردند رتا خطه کول بزرگان و معتبران و ضل 
داران و عهده ۵اران فوج فوج‌وگرره گروه به نیت فامم وفیروژي برسبیل 
استقنال بدرگاه می‌رسیدند ر بنرازش و لواخمت خلعنها ر مرحمت‌ها 
*خصوس می‌گشنند و اءظم همایون خاجهان با امرا ر ملوک ر اصعاب 
دیوان رزارت و کوتواان و شعذکان شهر ر صدر صدرر جپان با تضات 
ر مشاین تا ج#چ ر رچندوش به تهفیت فنیم و اسنقبال حضرت پیش 
آمدند ر زمص بوس درگاه کردند و رابات اعلی در کنف عصمت 
ايزبي در گذر تبول پور عبره فرسود و اءظم همایون خالجهان درمفزل 
تبول پور از نفایصس خدمنیات ر امنعة ر زر و نقره ر امپان تاري 
ر تناري از تنک بت ر پشت برهنه چندان گذرانیدند که دردشت 
ر در عرا نمی‌گاچین و چشم نظارگیان در تمامای خدمتهاي متلوی 
خیره مدگشت بناریخ دوازدهم ماه شعبان دفة خمص ر خمحیس 
و مبعماية بطالع سعد ر رات همایون رایات اعليي با چنان 
نم ر یررزی و ظفر در دار المللگ درلمف ور امد و پیان و 
امپان که از فلیم لكهنوني و پنذره در ارخانهای خاص رسیده بود 
و امرا ر مقربان ر خواصان الیای ضابط لگهنوتی که اسیر و دسنگیر 
لشکر ماصور گشنه بودنددر شارم عام‌دار ا"ملک در اوردند ونظا رگیان 
شپر از خواص و عوام و لشكري و بازاری و مسلمان و هندو و ژر 
و مرد ر خرد و بزرگ از تماشای غنایم اکهنونی شادیپا میکروند و در 
بر فبها بسته بودنه در در امس خدارند عالم با چذان, نع ر ظفر 
نثارها میکردند و در هرعاي میمانیها می شد و مرردها می‌گفنند 
ر در کوچة و بازار رتصها میکردند رازانکه جماههر مردم بنده ر برده 


حرسپ یی صرح 


( ۹۰ ) 
خلق لش,ر را فرمان نداه و فرمود که طاثْفهٌ که بغی ررزیده بودند 
و مابة فسان شده بیشتر در هنکام معاربه کشنه شدند و دبلان ک», اسطه 
تمرد و بی ونائی ااباس بودند بتمامی بدست امدند و حق‌تعالی 
مارا نثم و نصرت "خشید و نزرل باران رهست نزدیک رسیده ات 
و مارا همثٍ بران مقصود است که مسلمانان و حاضرن لشکر "ام 
چنانچه سامت اند رمامت مانده باز (ست در خانهای خود 
بروند ر بعد چنین فلعی و نصرني نهایت طلبی مصلعی و 
پمندیده نیست خلق هچوم کرده را از پیش داخول باز گرد‌انیدند 
و رایات اعلی مظفرر منصور بر مست دار الملک دهلی مراجعت 
فرمون و بکوچ منواتردر حدرد ترهت و جگت رمید و دران عرصره 
ولات و ذواب کار کذان نذصب شدند ر ءلی (اطلاق فرمان صادر شد 
که هرکرا برد؟ ازاقلدم بنکاله بر دست اشکر اسلام افناد: است هم آزانا 
هر همه ر( ازاد کنند و هم ازانجا رایات اعلیی در کنار؟ اب سرر رسدد 
لشکر منصور بس‌ونت تمام اب سزو را ءجره کرد و درارج فثم .در 
ظغر اباه امد و ولات و امرا و رایگان و مقدمان سمت ه«فدرسنان که 
بمتابعت رایات اعلیی در مهم لهنوتی ر پفتره نامز شده بودنه 
آجازت مراجعت شد ر جو رایات اعلیی در حدرن کزه و مانگچور از آب 
گنگ عبره کرد معارف رمشاهی رکزه و ماذکپور را بنواخت و بسیارانرا 
(تطاعات و مراتب ور حشم فرمود و ملنمسات سادات و علما ر مشابین 
وسایر خلق کزه و مانکپور باجاپت مقرین گشت رنقرا ر مساکیی آن 
خطط رز مدقات وانردهانیه و ازانجا در کنف ععمت الهی رایات 
املی بکوچ‌متواتر در خطةٌ کول رسید و نقرا ومماکبیی خطط و تصبات 


( ۵۹۴ ) 
ر( شاند درهدي عصری از هیچ دیاری در دهلي نرمید: بودنه 
بویت گدشد نی بان ي مذکور پیش نغت اعلی خداوند عالم‌از مشاهنه 
ان زبلان با ملوک و امرای حاضر میفرمود که این پدٍ بلای آلیاس ضابط 
کهئولی را در بلا داشته بودند و لخوت بادشاهي در سر او 1۵ 


[زررد: از نوت ایری ب بیلان او را معاربة با ۳ کر دهلی در خاطر ۳ 


میگذشت و بعد ازین چون این پیلن را پای داد گرد نضول تخواهد 
کشت ر باخاص ر هوا خواهی پبش خواهد امد و هر مال انوع 
خدمندات و توف و هدیا در دهلي روآن خواهد واشت پیبل خاصة 
ایس چندن پدللن کوه پیکرد رمرنغفول رریاند علیی آخصرص اگر بدست 
ی عاقبني اناد و باد‌شاهان بر فرمود و(ذد که یل نزیبد مگردر 
۹ بادشاهی که بادشاهي ار بعق بود و اگرمبادا چند بیل 
بدست متغلبی ؛ یبای نها دب پر سر او بیضه نهد و لیکو 
همان چند پبل راطهٌ هلاک ر بر انتاد ارشود رپس او نماند ربعد 
ماجرای مذکور فرمان شد تا پیلان را در بهأخادهٌ سلطاني برند وامپان 
را در پایا: خاص رمانئد و اسر ر معارنی که از لشکر فابط لهنوتی 
اسیر شده اند بسلار در سپارند و بیشتران خدارند عم بیدار بودنه 
و دوکنمای شکر فقیع میگذاردند و حغت بی نیازرا بر ظفرامماني 
شکر میگعنند و دوم رز فلع مذکور عامه خایق لشکر منصور نهرهم 
اباه از خوص و موام ر سوار ر پیاد: و مسلمادان و هندو و بازاري 
ر لشكري هجو کردند و پیش درگاه امدند و انتماس گردند که اکداله 
را غارت دنند ر از یل مال سلطاني کرلان (کداله و الیاسیار, 
پرارنه خدارند ع؟ م اژ کمال دب داري در پل مال گردان (کر |21 


۰٩۳ (‏ ) 
مد ر باژ گشةر نمي توانهتند ر تیغپای"هاهدان اسلام و عازبا ی دون 
بر سرمی خوردنف و جای اغازذان درزخ تسلیم میکردند و پایکل معررف 
بنگاله که سالها خود ر[ ابو بنگالدخوانانیدنه و مرها مي گوپانیدند 
و بیر جانبازي از پیش الیای بینگی بر میگرنتند ر پیش رکاب 
آن سودای با رانگان اپ گرننة بنگاله دست ر پای میزدند درحالت 
کعاربه در پیش شهر افگنان ور ثبر اندازان اشکر مذصور هر در انگشت 
در دهان ی (دداخنند و خبر دري میکردند و لیغ ر نیر از دستا 
صی اند خدند و پیشانی بر ومبی می مالبدند رعلف تبیغ ميشدند 
یی اندازه بدست امدءة رو موی ب, سر کصی کز نکشنه مالما و غاذیا 
باز گشنند و چون نماز شام در امد و الچنای ففعی مس نصر الله 
پر امد و [ذار ظمر ظاهر شه خدارنه در بارکاها درلت نزرل فرمون 
و لشکر مقصور را فرصان داد نا دز "علهای, خود فرود ایند و اناذرا 
با چتر و دور پاش ر امارات: بادشاهی با چهل ر چهار نجیر پیل 
و اسهان با زین د اي زس که بذد‌عدستا (مل8 بودند پیش داخول 
ملطاني. اوردند و هم در زمان پیلن را پیش تخت گذرانیدند 
2 نظارگیان از دیدن ان پیلان کوة پیگر نعنجب میکرددد و پیلبادان 
و مهارنان قدیم پپات‌انه سلطاني برلی زبان پیش دخت بسوگند 
عرضداشنفد که ایری چنییی پیان شرت که هریکی کوه اهني ر دژررئیس 
۷۵ 


) ٩۲ ( 

جکم اذدازان گلهای گوژنان و کوتایان در *عرا به بیند ور خوش شروانه 
در فذراث خود بسته شمرند 8هعنان خوش, شدند و آن همه بغات 
بجا شده را درزبر سم اسپای خود مالیده و رززه ریزه گشته تصور 
کردند اززنکه حتق و انصاب طرف خود ر باطل و عدولی جانب 
خصم مید ذم‌ززد بعلم و نصرت اسمانی مستظیر شدند و ان 
مدیران بد ررز تير پرنابي چند در مقابل پم + بر 

بعضی افواچ فزمال فضا ندال بادشاه جهانگیر صادر شد تا بران 
ررژای حمله برند و ایشای را از میا برگزیده ادران لشر اسلام غلغلة 
نگییر در اوردند و تیغها ازنیا م بر کشيدند وبعملة ارل و و صدمه بخست 
لشکر الیاس ضابط لکباواي که اخوت سری در سر داشك و مقابل 
- لشهر اسلام امده با تمامی اعوانی و انصار و سوارو پیاده اورا بشکستند 
و زیر و زبر کردند وته و با گردانيدند و دماراز طغات و بغات بر اوردند 
و جویهای خور برندند و هم‌در زمان اول وقت *صاربه چثر و دررباش 
و طبل و علز ضابط لمينوتي با چیل و چهار زنجیر پیل بدمت 
ارردئه و الیاس باد تررت سری و بادشاهي در سر کرده بود در 
پلگ زدن منهزم گشت و چنان فرار نموه که لام از پاردم و رکاب 
از جنام زشناخت و فازیان لشکر اسلام سوار و پیاده عاقبت الیاس 
کغذرل را به تیغ های مرد افگن چنای سر می بریدنه که كشتهاي 
غله رسیده را بدامها بدردند بزمان لطیف که چشم زنند از کشنه 
شدکان ای سیاه روبار خرمنها و تودها بر امد و ان طغات و بغات 
غارت گر از «ببت عزات احلام چذان کر ر کور و +ی خبر و مدهیش 
گشنفد ودست رپا گم کردند که راه ریز نمی دیداد و چپ رراست 


) 9۱۰ ( 

سلطانی بظریقدیگ شر از متغلیان وغتفة از مشططان کهکجا خزجهه 
لفد و باب ر نجدگل تعصین کرده دفح نمیشود ر در اندیه مذکرر که 
عض نمرات ايماني است خداوند عالم مشغول مي بون و بعد هر 
فمازي بنضرع رزاري از خداینعلی "*خواست قا درول الیاس اندازد 
. تا الباس مذکور بالشیر ظغات و بغات‌از اکداله بیرون اید و با لشکر لملام 
متابل‌شود تادر معرکاهی وعای"سرگاهيي بای‌شاه صامانان مسلیان 
گشت و ووژی فرمان صادر شد که نشکر برد نگردانه زرا که دزی 
برد لشعز را چند ررز چقفه شده برد و از ابنوهي بسیار بردگاه گرنت 
شده بدیی سبب. خلق لشکر خوش دل کشت و بازاریای و اوباش 
خلق جودان و نعره زنانن از کنکهر بررن آمدند و شور و شغب کنان 
سمت بردي که تمیی شده بود راه کرننند و الهاس و نزدیکان لو را از 
شنیدن فریاد عوام الناس ایشای را کمان افناد که.مگر لشکر جانب 
شهر مراجعت کرد و ازانکه قبر خد! ایشان را در بانته بوه خبر 
باز گشسی لعقبق نکرد و از خیالت بهنگ و فضول خود نمای 
الپاس با پیان و سوار و پیاده خود از اکداله بیرون امد و بر قعد 
#ماربه ر مقانله در جرا مف پیلان پیش انداخت و از فایت 
نضول در مقابل لشکر املام به نیث حرب بایسناه ر جنگ اغاز 
کرد و انچذای ناخقي در چنگی با‌ي شد بادشاه اسام به شکر 
اسنچاپت دعا که گناهگاران از بي گناهای جدا شدند و باغیان 
ماختةٌ عاربه در صعرا پیش اسدند دو رکحت نماز گذاره و خدا را 
جمد و نا گفت و بر عزم معار به سوار شد و چیی مفاران ر مف 
شعذان لشکر اسلم را نظر برآن تیره ررژار اضت بر گردیده [نفاد چنانکه. 


( 9 ) 
و باغ الیای و نميژنه و خراب نکاند و به ره لکفتی نرسائفه 
و بعضی سوار و پیاد! مقدمه ور پنذیه در رفنند.ر خلق, پقذره را 
اکفتی نرمانیدنه و بعضی پیادگان یغات. ا که در خانةٌ الپاس,بودننه 
نریر تیخ اوردند و اسپانی که در خانه ار پانذنه غارت کرمند و ریات 
اعلی در نزدبلی کنار؟ آب مقابل اکداله. نزرل شد و لشکر. اسلام 
دوان, عرا فرود امد و از پیش نت فرمان شد. تا خلتق, لشکرر 
کنکهر مرتب کنند. و در امتعدان گذشتر آب مشخول‌شوند و مرزابها 
و پلها و هزچه لشکر باماني ازان [ب غیرةٍ نرالد کرد #چیل تمام. 
مرتب کنند و خداونه ۳ نومود کد چوی استعداه گنششی آب 
سوجود شود فرمای. دهم تا همه لشکز بيلگ دنعت از آب بگفرنده 
و پبالن مال سلطانی کنند و اکه‌اله را بمااده.و تعد وبال سازئید ربعب 
انکه: خلقی. لشکور ویر مرتسب: کردند. بدنبال. اسفعداد. گلشتی اه 
شدند م خوامنند که هر چه زود تر از اب بگذ‌رند و اکشاله را بملئفت 
و گردآن اکداله را برارنه خداوند عاام را از بامثایماتی در خاطر مهارشگه 
گنشت چو لشکر از آب عبره کند وبه.پیل, مال سلطافی اکداله را 
تراچ کفند هوائینه در چنی هجومی کثیر گناه ار ر بي گفاه بزبر 
تپغ ایند و بواسطةٌ تغللب الیاس مشطط خون چنهینی محلمانان 
بی گناه نخته شود ر *عارم مصلمانان سفی بدمت اوباشن خلق 
پایک و هانگ و مشرلك و کافر خواهد انناد و سفاحما اشکار خواهت: 
شد, و علوبای و داشمندان و صوفیان و متعلمان. ودرویشنان و گوشهنشیفان 
و فرنبان و «سافران تلف. خواهند شد و اموال و اسباب»بي جزمان وه 
مظلومای.ر عاجنززن دهکران, لشکر علزت. خواهفد کرد. وبي پیل مال. 


۰. 


( ۰۸۹ ) 
لشکر ملصوز جان از تی او و از سوار و پیاد؟ آو پزنده یود و مره 
خود را در ائينةٌ تجربه عیی مشاهده میکردند و حیران و مراسبمه 
در اکداله می بودند و رایات اعلیی از گورکه‌پور در.جکت رسید و از 
چکت بر طریق تماشا در ترهت سایه انداخت رای ترهت. 
و رانگان ر زمیر داران ان عرصه بد رکاه پیوسندد و خدمتیات کذرنیدند 
و خلعنها و نوازشها یاننند وعرصهٌ ترهت چنانچه پیوسته مطیع ومنقان 
و حراج کُذار حضرت بوده . اصت مچنان مطاع و منقاد کشت ر اژ 
لشکر اسلام در عرصة ترهت اکفنی فرسید و کار کنان شرع و معامله. 
و ملنئم گشت و رایات اعلی از ترهت بکوچ منواتر بر مفت پندره 
نیت فرمود و پیش ازین الیاس فابط لهنوني پنتره را خالي 
کرثة یو با حمعنت خود و خلق تذد وه در اکدالة که یکطرف او اب 
اث و در طرفب دوم جنگل خزیده و الیاس پا مقربان و نزدیکن 
خود راست کرد که بشکال نزدیک رسیده است ر ان زمینها درغایت.. 
نشیبی امت ودرنزرل باران چذار پراب میشرد و پشة بزگ پیدا 
می اید که اشکر بادشاه دران زمیرم رقفه ننواند کرد و اسپان طاقت 
نیش پشه ایأهانی نتواند اورد و همدرین ایام نزدیک باران از اممان 
مخزل خواهدشد جرد نزول بارآر خداوند عالم با لشگر‌هام اجعت ۰ 
جواهد کرد بدیین گمان و بدییی خیال الیاس مذکور با خلق و 
چمعیت. خود در اکداله رفت و انیا پفاه خود ماخت و لشکر اسلم 
ون در حدوگ بنذوه رسیت خد وان عالم فرصان دای ۳ خلق من : 


بای که در پند وه مانده است ایشان و ۱ ی زحمت ندهد و خانه 


( ۸۸و ۲ 
و امپان. تنک بت یانست رچنه مقدمان دیگر که:در وایّت او 
رف ورانا بردند با ار جامه پوشيدند ورلي کهروسه نیز بانداز؟ 
ولایت خود خدمتیات گذرانید و با مقدمان ولایت خید جامه 
یادت و کسوت مهرحمت پرشید ر رایار مفذکور از سر اخلاص حلقه 
بگوش کشیدند و «نقاد و مطبع درگه (علیی شدند و چذدیی لهرك 
تن نقره از بقایلی سنوات مافیه در خزانة لشکر رمانیدند و در 
سنوات مستقبل خراج معیی پذیرننند و وثیقهای خراج بدیواه اعلی 
وداد‌ند و ازپیش لخت اعلی معصلا خراج نامزد قدند و رایل. 
مذکور: با جمیع سوار و پیاد؟ خود دنبال رایات اعلی بر مدسته 
لمينوتي و پفتر: رای شدند وچند ررز رایات اعلین را در حدود ریت 
رایان مذکور رتفه شد و این رایان بالغا ما بلغ اطاعت نمودند و فرسان 
برداري کردند راز اطاعمت ر انقیان ایشای و از رنور مرهمت از درگه 
همایو فرمان‌صادر شد تا لشک رمنصور دیهی از ديهاي وابمت ان رایاه 


را نهب ر تاراج نکنند و اگر برد گرننه باشند بگذارند و چوی رایات . 


اعلی از وایت ان رایان سمت لهنونی و پذذره نهضت, فرمود 
و الباس مذکور را از رمیدن رایات اءای خبر شد فضول *عاربه را 
در باقی کردزو از ترهمت هرچه زرد ترآیت فرار بر خواند و در پنتره 
رفست و از ترس عساکر منصوره در پن3وه هم قرار نگرفت و اکداله ذام 
موضعی ات نزدیلگ پنتره که یلگ طرف ان آب است رطرف 
دوم جنگل است دران اکداله تعصیی کرد و از پنتود مردم کار امده 
را با زی وبچه در اکداله بر وانجا خزید و در عانظت خود 
مشغول شد و از هراس ر هیبت بادشا: اسلام ر جاهدات و غزات 


س یت سوت وس اد سا 


( بجها ) 

ارلالموي مجاز ات دزرده ساه شوا شهورسثق ارع ر خمحین. 
و.سبع ماية بااعساکر قاهره از دار المللگ: دهلي بیزون امد وبزمستها 
لکبنوتی و پاقوه ضت فرمود و بکوچ طنواتر در خطن" اوده" رسید: 
جسلهٌ رایان و رانگال و مقدمان هفدومنان. که پیش از جلوس فیررز 
عاهي که سالنیا. منمرد و مثواری شدة بودند. با سوار و پداد: ختودا 
دنبال رایات افلی بر حمستت لکپنوتتی طائْما ر رافبا ررای شدند ودر 
لشکر 5: ملطاني جمیت‌های کثیر گرد امده ورایات (علي باجمعیت 
بی اندازه از آب مرو فجره کرد و ازوسیدی ریات اعلی لیاس * 
لبط لکهفوتی و اعوان و انصار او را خبر شد اززیس سرحده با گفنند 
و در ترهمت رننفد ر ازانهه تغیال بپنگ لنپاي کعازبه و مقابله 
با لشکر ساطانی سبزن دريانتتي کرب و آیمت فراژ بر خوائدا و چون, 
پادشاه اصلام در عضمت ايز‌ي از آب سرو عبره کرد و چز [-جانن 
سای سلطالی سایه: بب عرصه: کهررمه و گزرکهپور انداخنت و عساکز 
صنصوره در لایسی رایان مذکور در امد الیاس شابط پیتوه ر 
زندان بشکمت و هرچه‌زرد تر از ترهت در پنقره فنت و دنبال 
تعصیر مشغول شد چوی رایات اءای در دبار گورکبچور ر کبررسه. 
در امد راي گورکیپور که بنس بزرگ: راي است وا رای کهروده- 
پیش از ننرتها و تذغزها ر پریشانیپا ختراج گذار شق اود«بودند کدسالم۱ 
تمرد ورزیده و خراج باز گرفنه بودند چون رایات اعلیی اب رمید رایان 
مذکور در پیش داخول خدایکانی امدند: و با خدستیاف بی اندازه 
خاکبوس ورگه. کردند و رای گررک‌پور با خدهآنیات خنرد زنجیر پیل. 

گذرانید. و از عواطف خسروانه چنسر و ناج ور تدای مکلل و .مرمع 


۱( 04۸ ) 
هسته نوشن ناریع ها گرده بر مجامبد ر مآثر ایشا چو درقلم 
ه ورخا | ید داصس یام گیرد ۰ 0 


مقدمهٌ هشتم در آیراد شمه از جهان کیری بادشاه 
مهد وزمان فبروزشاه السلطان و کیفیت نهضت 
ایات اعلیی طرف لكهنونی وفت کردن لکهنونی 
و اورین پیلاني کوو پیکر و فنایم بسیارازان دیار و 


متلص رمطیع گشتی ضابط (کهنوتی بدرگاه اعلی 

و هم .در اول منوات جارس سلطاني نبروز شاهی که بای‌شاه 
جهابر پناه است داد مصالیم جهان داري میداد ربعدل رلحصلی 
بر رامیب و رجمبت چهانبابی را مفنظم ر ملنئم صدگردانیه بسح 
رهمایون رسانیدند که الياي لبط لهنوتي که ينغلبي آن دیار را فیر 
گرفنه است دربنوقمب حشري از پایک بر دهانگ اب گرننه بنابه 
با چمع کوده امت و ازبی ماتببي در ترهمت نازیده و مسلمانان .و 
ذمنبایی را در عذاب دشه ر رلایت اری حرحد را مزاحست میلماید 
و از مسني طنیان ر غصب رغارنی که از رب تغلب کرد: دستب 
بو پا فرامرش کرد: ان ولایب را نیب ب تاراج میکند ر محلمانان 
و رمیت را در عذاب میدارد راز نضول خذاني که بر س رآ اشقی 
ااشقبا رمیده‌است شهرهای مهلماناری وا غارت مبکند از الجاکه‌عمییتب 
دیی ر حمییت بیضهٌ اسام ر مواظبت قباري ر عادت جپانگيري 
و #جم خه‌اياني. فیروز شاهي خدلوند عالم که از حضرت امهر 
المزمنین عم زاد؟ رمول «ب الجالم‌تیی در جمیع ممالم بادشاهي 


سا سس سس 


) ٩۶ 
تعظیم دالشت کربي و امیر مهان گفنی ر بارها فرمودی که‎ 
امیر تلبغه نبطه تمر امیر تمی است رخای شبید ر ار بشکست و‎ 
ور تمامی مغلسنان امیر زاد؟ شمعو ار نبست ر ار مسلمای شده است‎ 
و درنفس این امیر زاده مامتی بمیار است شایان انست که اور‎ 
همیشه بر میتبةٌ بزگ دارند و هی گاجی بد _عهدی ر بیوفای ازد‎ 
مشاهده نشدة و او در امام اعفقادي درمت داره ر خون نا حق‎ 
نرهغنه اصت و بزرگي و عزت داشت او از واجباتست و درم‎ 
ملک معظم امیراحمد اتبال امت که ازنوادر ملوک ر امرای چنگیزخان‎ 
است ر از ابا و اجداد امیر تمس و اسبر ژاده است و بذاته نفمی‎ 
بص مکرم ر معظم دارد رهم حق شنای است ر هم حق گذاررهم‎ 
خلص ر بفد: و هوا خواه درگاه است و بادشاه جهان پناه ما را‎ 
درباب لو عوطفب و مراحم بسیار است و شایان سري و سروری است‎ 
و از حضرت بادشاه دی پناه ما همواوه بانعامات و اکرامات منعم‎ 
و مکرم میگرده و اخقصاص ار دربن درگاه از رمف بیرون امست و‎ 
مقصود مس اژ اراد ذکر بعضی از اعواي و انصار حضرت سلیمانی‎ 
فیررژ شاهی انست که در عصری ر عپدی که بزرکن آن عصر و‎ 
مقربان آن عصر ر مقطعان و والبان ای عصر همه نیکو اخلاق و پصندیده‎ 
بار ماف بوند ربعدل و احسان ر مسلمانی و خدا ترسی و مهرباني‎ 
و شفقت منصف باشند و شریران و خبینان و ظالمان و ءوانان را‎ 
در اموز جهان داري در عهد ان بادشاه. مدخلي و "*جالی نباشد‎ 
مصالم جهان داري آن عصرو امور جهان بافي آن عهد هرایاه تخیر‎ 
و سعادت |جامد و معاملات باد‌شاه ر اموان و لصا بادشاه آن عهد‎ 


۰ هی 


( ۸۴ه ) 
سامعان را رقت رری می نماید ر چشمبا از گربه روان صی شود و 
خاني ر ملکی بصفت مذکور از نوادر خانان و ملوك بود و در 
کار دانی و کفایت رو همت و شچاعت ر سخاوت نظیر خود ندارد 
۲ دیگر ازنها را که بندگي حضرت بر کشیده است و بانواع صراحم 
بنواخنه و انطاع ملنان داده مللگ عین المللگ ماهرر است که 
بارساف حمیده و هنرمندیهای گونا گوس و وفایق کفایت ر حقایق 
درایت موصرف اسمت ر از علوم بهره تمام دارد و بمکارم اخاق رعحعاحی 
اشفاق ممناز است و ازانهاست که از پرورش و نوازش اورضع الشبی 
فی معله باز می خواند هم حصیب امت هم نصیب که از جملة 
بر کشیدگان ر مقربان درگا: شهنشاهی نبررزشاهی امت و به نیابت 
عرصه ملنان خصوص گشته است و عواطف خداوند عالم خلد الله 
ملکه و ملطانه درباب ار اژ ومف بیررن است و دو امیر زادة برف 
که ابا ر اجدان ایشان از چنگیز خان باز امیران تم بوده اند و همیشه 
اماف ایشان مکرم و معظم ررزگار گذرانبد: کغتص و مقرب درگا 
اعلیی شده اند و در بندگی درگاة اختصاص تمام پاننه ر بانواع مراحم 
مخصوص شده اند ومیشوند و شب ر روز در بندگي‌تضت مازست 
ی نمایند ر در *چاس خاصن الخاص بادشاه جهان پناه "سر مند 
و قرب ایشان در بندگي حضرت از حد بیان رومف گذشته است 
و چون بداب و اداب بزرگي و مهنري اراسنه اند و از ابا و اجداد 
بزرت زاده اند زمان زمان مرتبه و قرب ایسان در بندگی حضرت 
برمزید می گردد و یکی ازار در بززگ زاده چیی د خطا امیر قنبعه 
امیر مهمان است که ار را سلطان مغفور مد بر تغلقشاه در نهایت 


( ۵۸۳ . 
شده است بعص کفایث و فرط درایت و وفور مهر ر شفقت و از 
کمال انصاف داد دهي الچذان عرمة طویل و عریض را که از 
بسیاری بلغاکها و فننیا بثر وپرپشان گشته چنار مننظم و مللثم گردانید 
که بران مزید صورت نه بندد و خراج ان عرصه را بر #جی مستقیم کرد 
که هر سال چندیی لپهوك بخزانگ اعلی اعلاه الله میرسد و دیام از بر 
کشیدگان درگاه جهان پناه ملک*عمود بک است که اخطاب شبرخاني 
مشرف و مکرم گشنه است و انواع مراحم ر عراطف خدايگاني در 
باب ار مبذول شده و شیرخان مذکور ازملک و امرای تدیم امت 
و عمر ار از نود گذشنه است ر در خانةٌ مد رسیده است راو و پدر 
ار که از امراي عظام برد بعلال خوارگي ر رل داري و حق گذاري 
ارلیای نعمت منسوبند و هرگز در بلغاکی ر شططي ر بغي ر نثنه 
یار نشده اند و این وف در عاوك و امراء از اوصاف سذیه است و 
اولد و احفان ایشان را در حلال خوارگی منفعت میکند و حلال 
خوارگی مظنه اعقماد ملاطین است زجب ملکی بود که در طور 
مپپسالری و امبری تا ملکی ر خاني که عمر او نزدیک صد سال 
رمید: باشد ر هبيم بلغاکی و فننه و بني رشططی بار نباشد ر هميشه 
در حال خورگي ر حق شناسي ررزگر ار بسررود و دیگراز براوزدگان 
درکاه اعلیی خان معظم ظفر خان است که بشغل نیابت رزارت که بعد 
از وزارت از اعاظم اشغال دیوان اعلیي اعاه الله است مشرف و مگرم کشنه 
است و باري تعالی ظفر خان مذکور را به عفت و صلاح اراصقه و 
بدیانت ر میانت پیراسنه ر حانظ لام الله است و درفرأت قرآن 
عدیم المثال است و قران در نهاز ر غیر نماز چفان می خراند که 


ر ۵۸۲ ) 

امت برمر حشم دصب شده است و دیگر از بندگان خاص ومقربان 
کختص درگا: اعلیی ماک اامرا ملک شکاربک و مر سلطانی بنده 
قدیم بندگی حضرت است و او ملکي پسنذید: اخلاق و حق شناسی 
۲ وفادارست و در درگاه اعلیی بس مقرب کشته ر اختصاص تمام 

یانته بسياري باشد که بي یاوران ر در ماندگان و جاحتمندان را 

بصدتهة بادشاه فریاه میرحد و »رضه داشت ۶چارگان در پیش 
۱ تخت اعلیی میگذراند و چون ار بند؟ً ددیم امست رو فربی تمام دارل 
و عرضه داشتهاي او بادشاه بنده نواژ بسعع رضا استماع میغرماید و 
گذاه کاران بشفاعت ای بنده قدیم ار درگاه عفو میشود و ملک 
شکار بلگ ر ملانر سلظاني که ررز بررز در نظر جان بخش بارشاه 
اسلم عزیز ثرو مکرم ترباد در باب می که مولف تاردج فیررزشاهیم 
بسیار مدد فرمود و چند سخنی که از همچو ارئی اید در پیش 
تخت عرضه داشت کرد و ملک شکار بک مکنه الله را حشم بسیار 
داد و اقطاعات بزوگ فرمود و از خلق پاکیزه ر حصن جسارت ار هم 
حشم و هم رعایای اقطاعات ار در امایش وراحمست‌وامان وبیغمی روزگار 
بصر می برند و اسوده و مرنه |لعال اند و همواره بدعاء عمرو دولت 
بادشاه جپان ر خسرر گیپان مشغول می باشند و دیگر از براردکای 
درگاه جهان پذاه که از بندگان وتختصان قدیم درگاه اعلیی است ملک 
مستوفی افلغر الملک نایت گجرات است که سالها بندگی دراه 
الی را بفدگي و چاکری کرده اسث ودر حق گذاري رحق شنامی 
و ار داني و کم ازاربی رهنر مندی و ري صواب از نواد‌ر عید است 
و از وفور سراحم خدايگاني چند سال است که نایب عرص گیبرات 


([ ۱۸۱ ) 
کمال حصی اعنثاد ر مراحم ملطانی جماهیر سادات ذار المللك و 
بلاد مالک باشغال و انعام و اکرام و دیهپا و زمینها مکرم و مبجلند 
ر هر همه سادات از احیا شده اند و بدعاه مزید عمر خدایگانی 
مشغول گشنه و آذانکه از بندکان ندیم در کانه ملطاني فیروژ شاهي از 
حقوق قدم بندگی سرافراز شده اند و از اعاظم ملوک گشته اند و . 
اعوان و انصار حضرت شده و #معل و بمرتینهلی بزف رسیده بمی 
بسیارند ر هر همه باوماف »سح مومونند و بعدل و انصاف 
اراسته اند و در خیرات واجصان معروف و مشهور شد: و درچلین 
کامرانی و کامکاری که بندگان قدیم بادشاه عالم پذاه مربراورده اند مجز 
مهر و هفقت و انصاف و عدل از ایشان فعلی ناسنرده و کاری نا 
پسندیده مشاهده نشده است علی لخصوص ملک شرف 
عماد الملک عارض ممالک بشیر سلطاني ادام الله دراه که 
بعشمت و منت و مهرباني و شفقث اراسنه و پیراسنه و بوجود 
دات میمون ای ملک بهندیده خصال دیوان عرض ممالک 
که منبع ارزاق *جاهدان دی و نمازیان اسلام است مزبی ر مصفقیم 
گشته ر چندیی ءالصت که ما مي بیام ر دیگران هم می بیند که 
ملگ الشرق عماه الملک بشیر ساطانی در باب حشم که حارمان دی 
و ملكگ اند سپربان تر از مادر و پد9است و ازانچه ار آقرب دیس 
مللگ است و مبربان و اخص بندگان قدیم ملطاندست هر 
عرفه داشتي که در رناهیت حشم پیش تخمت اعلیی سیگذراند 
بعز اجابت مقرون میگردد ر از درلت روز افربن باد‌شاه جپا پناه 
بعد از فرنها ر عصرها این چفیی عماد الملکی که کان شعقعت و مبردانی 


) ۰ ی ( ۳ 
دی پرور دی بناه درجه قذاء مماللگ مدر صدور جهان ال اعق 
و الدین که علامة روزکار است اژ د رجات عضات مماللک سلف 
و ای که دروار الملک دهای صدر جهان بو‌ند ارنع و دلثد بر کشنه 
[ داد‌شاه اسلام خاد الله مله و ساطانه او ۳ در امور احکام شرع 
"عمدي کل و حماة مطلق العنان گرن نیده ونعیسن ادرارات و اتعامات 
جماها,م علماء دار الملک و تمامی بان صبالک بصدر صدور جهن 
مفرض گشنه و به متال دار ااثضاء ار معای شد: و ازانکه سلطان 
ل+صر و الزمان فدررز شاه الصلظان منع الله الحلمیی در اخلاص هل 
نش رصول رب العانمیی و در معرمت خاندآن خانم (اخجیدی گوی 
مات از بادشاهان"ربع مسکون ردودة است بنقط» نهایت و غایسعیا 
ترفی کرده چه در باب صدر صدرر جهان و حةه در حق سایر سادات 
فاطمیه انواع عواطف و مراحم مبذول میفرماید و هم از اثار عبت 
غاندان سادات امت که خداوند خان اعنی خد‌اوند ژای1 فرام آلدی 
اترمفي مرحوم را چقر و دور باش ر ارات بادشاهی داه رماک 
سیف المللی برادر ژاده او که سلاله باکگ مصطفیی است امیر 
شکار بادشاه جهان پفاه است و ملک (اعادات و الاصرا اشرزف الملک 
۹4 تور دید؟ ژهرا ر چشم و چراع اسد اله است در عهد دولمنه 
بادشاه اسام معظم و مکرم است ر بشغل نیابنت رکیلایی مشرف 
و معظم گردانبده است ور زم‌ان زمان بعواطف خسرراني هکرم و 
مبجل می‌گردد و سبد العادات علاء آلدي هید رسول داد از مقربان 
درگاه شد:ه است و بذظر عذایت ملطانی ۶بروز شاهی کفصرص 
گشنه است و بانواع ءواطف خسروانه اخنصاص می باشد و از 


ت 9 ۰چ۰جب۰پ۰(ح۰(ح۰پ۰ب۰پ0۰ (ح ۳ 


/ ۰ 


۰۷٩ (‏ ) 
باب ویر عصر خود نداشته بود و اختصاص او بدرگاه اعلیی ازان 
پیشنر است که تشریم باز نمایند و از بس که در اعظم خالجهان 
فضایل حق شناسني و حق گذاري بسیار امت خود را از همه . 
بدة بندکان کمیله درگاه کمتر تصور میکند و از فرط اخلاص و بندگي 
کذخ و اهد ۳۹1 خانمان اخود / بر سر بندق از بندگن باد‌شاه ۳۳ کند و دز 
دیوان وزارت سعاملاتی می ررژد که آززن معاملات حقوق بیت المال 
بدمامی در خزاین مثرمل و در شدت طلب دهند گان ازرده نمیشوند 
(عظم تنارخان بهادر بنده امیر امومندیی ضوعف فدره است که در 
اخلاص و هرا خواهی بفهگی حضصرت گوی سبتت از حماهیر ملوف 
و امراه ربوده اسث و از عواطف خسروانه دادشاه عالم پذاه بمرتدت 
عالی مرانراز گهته است ر درجه اختصاص ار دربندگي درگء 
معدنی وفدا داردسمت در دیس داري و تعید و ععت و پاكي نس 
و اشغال علم حد‌دست و وه ۶ رای مایب و لطافت طبع اژ نودر 
خانان و ملوک سلف ر خلف است و انکه دنیا رابا دی جمع 
کر ده است اعظم تذار خان اسست مکنه لاله ز وم از بزرکان که ء-اطفب 
خدایگانی در باب ار به فسظ نهاینست مدلگ الساد ات صدر الصدور 
جهان جال العق و الدد کرمانی است ادام الله چللنه که به 
و معقول غزالی عهد و رازی عصر است ر از وفور مرحمت بادشاة 


( ۷۸ ) 
دوم خدارند عام ملگ الشرق فخر الدولة و الدین معینن ااننام 
و المسلمین ملک ملک صفات ملک ابراهیم معظم نایب باربک 
مکنه اللء تعالیی است که اعتضان او ور ملک و دولمت و وفور شفقت 
و مرحمت بادشاه جپان پناه در باب او اظپر سس الشمس امست و 
از فرط عوطفي که خدارند عالم را در باب نایب باریک امت راو 
ا بشفلي معظم و مکرم گردانید: است که عپده مرهم (؟ ) آی شغل 
حاجات حاجتمندان بسمع بادشاه رسانیدن است وایی شغلي است 
که جبریل درین شغل که حاجات حاجتمندان بسمع بادشاه رساند 
ارزو برده است و ملک نایب باربک از وفور مرحمت خدایگانی 
درهر علی که پیش نخت اعلی میرود حاجات حاجتمندان بسمع 
آشرفی اعلی میرماند ر ملنهء‌سات بندگان خداي از بندگی حضرت 
حعم مي ستاند » » بیت ه 
ار هم بر کار چیرئیل است ». در پیش خدایکان کیهان 
و هیه نا مشروعی ازیر مللگ ملک صفات در نظرناظری نیامده 
است ر ایشان را که خدارند عالم از جماهیر ملولك بر کشید و 
بخطاب خانی و چنر و دور باش مفطم گردانید مراحم خدایگانی 
در باب ایشان ر اخلاس ر هوا خواهي ایشان در بندگي دراه ای 
اندازگ عریر و تقریر نیستهر یکی از ایشان الغ فتلخ اءنام همایون 
خانجهان و زیر ممالک مقبول سلطاني یدیم الله معالیه است که 
موت شش مال ات که وزارت باد ممالكگ برر مفرض گشته 
است حل و عقد و قبض و بسط دیوان وزارت بدست او داده اند و 
اورا مطلق العنان گردانیده و مراحم که خدارند عالم در حق اعظم 


( ۵۷۷ ) 
رعلی الخصوس امعم فنم خان که نوردیدهشاهنشهی وهم در ح شش 
مالگي بهکارم اخلاق ارامنه گشته و بداب و اداب بزرگی ر حروری 
پیراسنه و ژ نوادر شاهزادکای در حهز وجود امده و بر می که دعا 
گوی قدیم بادشاه عالم پفاهم نظر شفقت بسبار دان باري تعالون 
فلع خان معظم را در ذظر همایون شاجهان نعست پیری برماند و 
فرمان نرمای اقلیمی گرداند امن و برادران خدارند عالم که هریک در 
خور هزار انرب و شایصنة مه هزار تعسیی اند و کدام درجه عالي 
و رتیت بزرگ بانه تر و اشرف رو ارنع تر از برادري بارشاه 
جهان پنا: تصور توا گرن که پیرند باه‌شاه اسلام خاصه برادری که 
اشرف و انضل پیوندهامت و اشرف تربی جملة شرف هامت و 
با ای چنیی شرنی بمارم اخاق ر حق شنامي و حق گذاری و 
ونا داري ارامته اند و معدن لطف و منبع انصاف انه و برتبت 
عالبه مرافراز گشته و یکی از برادرای خدارند عالم که ملک 
ملک اامرا نطب اعق ر الدی هم ملک ر ملک صفاتست ر هم 
از اعاظم ملوكگ و مران حضرتمت وهم باخلاق حمیده و ارسان منوده 
ارامته امست و بفرط مپربانی و شفقت و خداترسی پیراسته و شاید 
که در همه عمر جوري و حيفي و تعدمی درباب کمي در حریم خاطر 
آرنگذشته باشد و مورچه و ازار نیانقه و بیشتری اشغال ایس مللگ 
*عمد معظلم در اعطاء صدفات ر حسذات بادشا: املام مشاهده شدد 
است و در (مور دی رمالگ معتمد علبه امت و همواره در يادري 
بي باران و در دسنگري درماندکان مشغول بود: رهيي نا مشررعي 
ازبی ملک ماک خصال در نظر ناظری نيامده است , برادر 
۷۳ 


[ ۷۹ ) 
بمیار تر ات از غرض باز مائم ناما از ذکر بزرگاني‌که از بی ذکرکردی 
»حامد ایشان و شم بازنمودی از اخلق و ارماف ایشان چارة ندیدم 
تصنیف خود را بدکر ارصاف بزرگي ایشن ارامتم و از جملة 
شاهزاه گان شاهزاد؟ جهان اعظم معظم شاویشان مد الله عمرة و ضوعف 
بدره که به اخلاق پسندیده و داب (داب شاهزادگی موصوف است و شاد 
عالم از بندگیهای پسندید؟ آن شاهزاده جهان در غایت رضاست و 
شنل معظم وگیلدری که اعظم ااشنال درگاهست با مد هزار مراحم 
و ءواطف دیگر در باب ار مبذرل گشت چنان مورب د مهذ ب ‌ 
مکرم و مبچل است که زمان زمان مراحم ملطاني در باب اربر 
مزید میگرده باري تعالی اعظم شادبخان معظم را دز نظر شاشجمان 
بر خورد ار عمرگرواناد رشاهزادگلن دیگر با انکه بغطاب خانی و اشفال 
برک ر اقطاعات مشپور مکرم و معظم گشته اند فاما چوی در طور 
صبا اند و بخواندن قرلن و اموختری خط مشغول اند و الی یومنا درگه 
اپشان عللعده نشده است و حگم مطلق بدیشان مفوض نگشنه و 
نواب ایشان بر حشم ر اقطاعات شاهزادگان کار میکنند باري تعلی 
شاهزادکان ما را در نخار شاهچهان بر خوردار عمر گرداناد ر هریکی 
را بفرسان ررای اقلیمی و کشوری و دیاری رماناد امین زب العالمهن 
و اژانکه در نظر خداوند عالم باداب سري وسررري پرورش می یابند 
امید است که بدرجات بزرگي ر حررری ترقي خواهنه کرد 
۰ نظم ۰ 
یعی بمثل سئندر که ار جهان گیرد ه دگربصاني خضر عمر جاودان پابد 
دگرهراق‌رخراسان مطبع خود‌مازد * دگرپدركة خود چرخ قهرمان پابد 


( 0۷۵ ) 
نپروژشاهی در دیگر عهدی معاینه نشده ۰ ضابطهً مومماطانی 
فیررز شاهي که از امنقامی در جمیع بلاد: ممالک ءدل ر اجسان. 
فیروز شاهی مذنشر گشت ر در ظلم و تعدي بسنه شد انست کد 
اعران و اصار و شفلداران درگه و والیان و مقطعاي وایستك همه خیران 
و عبدفان و عادلن و مفصفان را برگزیدند و هیچ شرزری و ظالمی و 
دا نا لرمی را مری و مروری ندادند ر هرگ باری تمالی بارش 
مصر و ژمان ابو المظفر فیروزشاه الصلطان زا بمکارم اخلاق و وفورمهز 
و شفقت و بسداری حلم و حیا و عدل و احصان اراسنه است بر 
کم الفلس علی دی ملوکيم و اعوارر و اتصار و خوصان و مقربان 
درگله ار رلابی و مقطعان و جوان و مر لشکران بلاي مماللگ ار متابع 
ارساف و لخاق بادشاه جهان پذاه ثصب شدند راز امققاست فابطةٌ 
منذکوو کم سر جمله امور جهانداري اسف هي غربری و بد نفعي 
ر خبیئی رظالمی وبی سعادتی و عوالي و نا خدا ترمی دز 
زشت خوی بر سو کار مسلمانان و قمهان نصب نگشت ونیکان و 
ر نیکو سیرکای [زنرصان ررای بدان و به میرتار عاجز و 4#چاره نگذتفند 
و از اسنعمال ضابطه مذکور زبان عامهٌ خراص ر عوام زعایلی مماللگد: 
درشعرو ثنه. ماطانی نوررزشاهی رطب اللمان گشلم احمعذ و 
حموره جماهیر رعایای ملک از فرط اخاص وهوا خواهی ملطان. 
عالم پناه خله اللء ملکه وسلطانه خرد را ٍ ژر و فرزنه خود ر( مخواهنده 
که در پاي اسپ خداياني فیررژ شاهی غذا کنند که اگر مر که 


مولفم خواهم که ماآثر جمیع اعوایی و افصار رموانی و هر لشگرای درلمت . 


نیزرز شاهی را درس تاریخ ذکر کنم از بصس 1 بعبا رید و مآثرایشان 


( ۵۷۴ ) 
سلطان ثیروز شاهي رفتگان باز امدند و پنبانیان پیدا شدنه ر 
؟ربخنگان مراجعت نمودنف و اواره شدگلن غراهم گشنفد و خایفان امان: 
بانتنه و پرپشانیار جمع شدند و متمردان مطیع گشنند و سر تابان 
صنتاد شددد و تففر عام از میای خاست و بفی وطغیای در ژیرزمی 
فرو رت و جهان از مر شگفله ر خندان شد و جپاندار معمور و 
ابادار گشتند و مماللی اژ سر فراهم امد ه و ضابطةٌ دریم حلطانی 
فیررز شاهی که از استقامت ان بلاه ممالک هند و مخد آبادان و 
معمور گشی اف ست که خراج و جزبه بر حکم خاصل حکم شد که 
بستاناه و قسمات و ژیادت طلبیها و نا بود‌ها ر معندهاء تصوری 
بعلی از میان رمایا بر یشتند ومقاطعه گیران و"غربان و توفیر نمایان 
را گرد گشتی اقطاعات ر رلیت باه مماللک تدادند و از حصول 
معاملنی که ایا از دل ر جان بی کراهفی و مشقنی و شدتی اد| 
نمایده کفایت کردند وبا مزارمان‌که خاژنان پیت المال‌مهلمادان اند 
عنفی و خشوننی درمیای نداوررنه و از استقاست ضابط مذکور واینها 
آپادان شد و کروهها و نرسغهایر فرستهامزروع گشت و دشلها و بداباي‌ها 
و #عراها در زراعت ر حرائت در امد و کشت بکشعت وباغ بباغ 
ودیه بدیه منصل شد رتنفر های بخ بسئه بیک دفعک از مینپای 
عامةٌ رمایا تخامت و زانکه خراج ر جزیه برعکم خاملی شدند هیچ 
ماملی ر متصرئی ر کار قنی باک رالی مقطع را شکمتی نیفتاد ر 
بقایا در اطاعات ر وایات نماند و عپده داران در صطاابه دیوان 
وزارت نیفتادند ودر *عامبات در نمانداد و مسلمانی در بفد و ونجیر 
ولمت و چوب ر نقفعت و رموا نت ر یی معفی جز در عپت 


( ۵۷۳ ۰) 
غیررزشاهی هدیم مرحدی ر مصلماني ر مومنی و منی و مطیعی 
و ذمی ر مظلومی و مسكياي ر صاحب ديني ر بی ديفي را در 
پیش داخول دار السلطنت سیاست نش ادمیان از زسی رستند 
و از اسمان باریدند و جمیعتهای فراران و انبیههای ابادان بی پایان 
از هر طایفه و طبقه در دار المللگ دهلی پیدا امده و ممالک به نوي 
ابادان و معمور گشت راممان پرعالمیای جلوه کرده و مثئه فیاه بینی 
مولف تاراخ فیروز شاهیم و عمرم بهعداد جهار سال که دو دیم فرن 
برد در نوشته امت در هرمهجد جمعه کددر می ایم وبا درهر نما - 
مید که میگزارم و یا در هر رای که درون مبررم از مشاهده کذرت 
خلق و جععیت ور رناهیت خلق و امان خلق حیران میشوم و 
طوایف و طبقاتي را مي بندم که چذدی مردم پکار امدة کییا پودند 
ز از کجا پیدا شدند که از علما و مشادخ و صوفیان و متعلمان و اسنانم 
داران و زاوبه نشینان و زاهدان و منعبدان ر حیدریان و فلندریان 
بص بمیار مي بیذم و يکي زا از ايشار نمي شنامم ر گهمي ندید 
بودم و اکذر از امرا و مپهصااران ر مران و معارف بیشنر در نظر ی 
اف و اکثر نویسفدکان که از براي ام مانده بودند و عنقا ر کیمیا گشتم 
پیشتر مشاهد: میشونل و از وفور عدل و احمان و بسياري مهر و 
شفقت ر کثرت حیا ی ملطان عصر و زمان فیررز شاه اامبلطان چند آن 
مردم کار امده گرد امده و چندار جمعیت‌ها شد که ی در هیم 
مهدي ر عصري چندیی خلق با چنین فاهیت ر ثررت و نعمشا 
و امازی و بیغمی پان ندارم و میدانم ردانایار دیگر هم میدانند که از 


تدای .عدل و احهان و اوازه حام و حیا و از میت »هر و #غقت 


) ۵۷۲ [( 


(ری نموه ر در هر طایفه و طبقه ابنري ر بريشاني ربي دا۵: و 


در هر قومي و گررهی تفر ر تفت پیدا امده و بعضي مردم از 


فعط تلف شدند و بعضی از وبا هاک گشناد و بعضی در حیاست 
جان دادن و بعغمی ترف خانمان دادند و دور دسنها رنعند و غربت 
ر مچارگي اشتیار کردند و بعضی در جنگلها خزیدند ر دام کوهها 
گرنفند و سلطان عصر و زمان فیررژ شاه الصلطان که هزار سال از 
جهانداري و جهانبانی منمنع باه باستقامت چند ضابطه همدر 
مریکمال درسل اول جلوس انبچنان مالک ابترودر هم وپریشان 
و واره گشته را چنان فراهم اورد بر ملنظم و ملنثم گردانی+ که گوي 
هرگز دربن زیار نه فعط بود: اجمت و نه وبا انناده ونه میاست گذشنه 
و نه تشلت ر نفرق و تنفر زده و از فر دولت و وفوز افبال نهایت 
معادت و فرط بختباري ملطان عصر بر زمان نیروز شاد (املطان نبر 
بمیط ممالک هند ومند شرقا و ربا و جلوبا ر شماا مشاهده نمیشود 
مکر جمعیت در جمعیت ۳ اباداني در ابادانی و زراعمت در 
زرامت ر باغ درباغ و رز در رز و کشت درکشت . و سود در مود 
رمذانع در منانع و امان درامان وامودگی س امودگی وبيءبي 
در بدغمي و فراع در فراغ ز راهست در راحمی و امایش در امایش 
و تعم در تاعم و تلذد در تلد و ترفه در ترنه ز عیش در عیش ز 
"مراني در کامرانی ۸ ررنق در ررنق 2 رواج در رواج پیدا امد 
است و جهانیان درین دولمت از معايش ر مکلسب خوبش برخوردار 
میشوند « ر فابطه اول علطاني نیرز شاهی از برای استقامت 
مصالع جهانداري_ترف بیاست که در عهد ور دولت روز افزب 
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ز تا فرئها و هضرها بعباز خواهد رمبک از خیراف و حسَناث ملطان هم 
و زسان فیریز شاد السلطان دیدم‌در عمرخویش ازبادگاهای دیگر معاهده 
نعروم دربن تاریخ نوشنه ام که باد‌شاهی همیو مظان فیریژفا: ة 
خجیع مارم اخلاق و جامع خیرات و صفات اس من دز اختگاه 
دعلی یاد ندارم و باري تعالول ر تقدس توئیق چندیری خهراث و 
حسنات که يکي از یکی دز منائغ عام یشتیرر بهتر اصف از جماة 
بادشاهان بسلطان عضر ۱ زمان فیزوززهاه السلطلی اراني: داشنه ات 
که آر ر[ چلدین درلقیا و تعنتبای گونا گر خصرص گردائید:.» 
مقدمهٌ هفنم در بیان امثقامت صوا که از 
اثفال ان امورملكي و مصالم جهانداري سلطان . 
فیروزشاه زود تري فراهم گرفت و شنت وتفرقوابشری . 
۱ و پریشانی که بافواع. طلم در اموزملکی بار اورده بود . 
هم درسال اول جلوس بانظام و التیام پیوست و مفرر 
مشادده جماهیر خواص و موام اهالی دار لباک ۱ 
دهلیی و امالیی بلاد مبالک است » 
که پیش ازانکه سلطان عصرو مان نهروژ شاه الساطان بر ی 
بادشاهی متمکی کرد ر سمالک هند ر سلد چه از فعط و رپا و چه از 
بمیاری طذات ر بات و چه از کثریت سهاست و چه از تنفر عام زیرو ژبر 
کشته برد و خلایق نه و با شده شواس و طوام دانشنند و دزریش 
و نویه‌فد: و لشکری و معروفی و #جهول و وضیع رو شریف و احراز 
و بازاری ر سوداگر و مزارع ر اسب و پیکار ابغري و پریهانی 
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خواعند کات ر درختان كيرني و جمون رخرماي هنهوی و بتهل 
وسفیل و پیپل وگل نوا خواهند کود و از دولت: روز افتوب فيررزشاهي 
همعدر سئوات نزدیک نه درر چندان نبسک گرنا گرن در آن مرژمن 
ورید که از بمباري اژان مر زمه در دار الماک دهلی فررختیی ار 
و خپر کانتری جویها عجب خيري ابستت که ازاي هزارگونه نفع بندکلن 
خداي ر میرمله و در صبفقبل ایام پیهنر خواهدرسید ر هر چه ررزها 
بر خواهد امد منانع خلق بر مزید خواهد شد رمسافراني که روزها 
درآ حر زميي درهنکام مسافر بفهمم نماز گذاردندی بعد ازبی در 
ارقابت خممه ینمل نماز خواهفد گذاود و انانکه از ترس باه سموم که 
شران راهیاسیت شب کذ‌شتنهی ر جمايلهلي یهاژ درگرس انداختندي 
بمه ازی در میان انتاب روا شوندي ر اصا ر زاسا مطهره ر مشکیزه 
و مگب پراب بر ندارند و جداونده عالم را ای خیر مبعظم که وامجلة 
منانع عام است هم جی ر الص دما میکنند و دعا خواهند گفت و 
جم ماع و رهوش و طیور که از تشفکي و بی ابی بالغا ما بلغ وستنده 
یزباي حال وعاه مزید عمر میگوباند و خولهند گفت ر ای خیریست 
که سالها و قرنها در مدان بندگلی خدای خواهد ماند ر رابطة مزید: 
عمر بادشاه املام شدبه اسب و آنکه مصطفی صلی (لله علید و سلم. 
ودقة چارية درسود: اسب که حانها ر قرنها از حردم باقفي می ماند. 
صورة رمعفیی کاننیی جویواسبت که دلیم جباریسیب و در جمله کثر. 
مذانع جوبهای ساجلان نیرزشاهي اند ز؟ ار نیست که ۷معربرو تقرپر 
در تواي اورد و مذکه مولغ تاریخ نیرپز شاهیم. از جهمت انکه یی 
خيري که منانهگ ان بعامه آبریدکان از ل۵میان و جانوران دیگر میرطٍ 
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یگوش مي شنیدند و گندم ر تخود و فند موداگرای بر طریق قماش 
ازدهلی رحواای دهاي گران مرزمیی بردندی و ببهاي قماش 
فررخنندی, رعایای آر واینها قند خریدندی و ذالو حفطه تغوردندی 
مگر در مهماني رشادی تا بعد ازیری از بسیاری اب جوبهای سلطانی 
فیروزداهی نیشکر و حاطه و نخود و نعمنهای گوناگون خواهند کات 
و هم خواهند اسود و هم خانهای خود را از انواع نعمنها پر و پیمان 
خواهند کرد و چنانچه قند و نبات و نیشعر و حفطه و فود از حواای 
دار المللگ دهلی بر طریق سود در این اطراف می امد ازان سر 
زیر در دیارهای دیگر خواهند رنت ر عالمی و جهانی در امایش 
و راحت رنمست های گونا گور بخواهند اسود و برخورداری ها 
خواهند گرنت و عاه‌گ رعایا و برایای اجان بدعای مزید عمرسلطان 
عالم پناه که بانی الچنان خیر است رطب اللسای خواهنه شد و 
معامد ر مأثر فیروز شاهی داس تیامت خواهد گرنت و 
چگونه معامد و ماثر ملطانی نیروز شاهی دامی قیاست نگیرد 
که در معراهاي که جز خارخسک چيزي دیگر بر نيامدي و 
زمينهاي که فرسنگ در فرسنگ حفظل و مغین و برك اكث بودي 
از بصياري زراعمت و حرائت ر بافها ر رزها که بواسطةٌ کثرت ابهای 
جویهای مذکور خواهند کرد وبومئانها ر گلستانها ر نیشکرها ر حنطه‌ها 
در نظر خواهد امن و در ای بوسنانها ر گاستانها هم گل لعل و گل 
مدبگ رگل کرنه و سيرتي خواهد رست و انار و انگور ومیب و خوربزه 
و نرنیم و جذهبري و انچیر و لیمون ر کرنه و جهوانک ر تفزک و 
باقلی ر. خشخاش بار خواهد اورد ‏ نیشکرسیاه ر پونه در بانها 
۷۲ 
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ژنده ماند فرمنگها در نرمنگها کانده اند ر مثل" جوري و گنگ اب 
میرود که اگر لشکرها در کناره جوی از جویها که بغرمان سلطا عالم 
پناه نیروز شاه السلطا کافته اند نزول کذه و قرنها بماند از اب یکی 
باز نیارد و خدای داند ربس که در مرور ایام درگنارهای جوبهای 
مذکور چند هزار دیه اباه ی خواعد شد و از حرائت وزراعت رعایای 
لی دهها چند نوع مها ونعمتها خواهد رست وازانی غلها دی دیا 
تا کچاها خواهد رسید و (نچا که همدریی وت زراعنها کریه اند و پاغها 
بفا کرده نعمنها صیرید و ازان تاریغ که اباد‌انی هندرستان ات 
درآن جر زمیر ها از میب بی ابی مواشی بحیار تلوذدییا تجای 
دیهپا و تلوندی گردرنیامت که رمایا درا صعرای که اندلگ ابی 
بشنونه گردرنها را و مواشی ها را اجا برنه حال درازده ماه بان 
و #چه درگردونها منوط گردند بعد ازیری از دولث جهانگی رفیررزهاهی 
رعایای این دیار دیهبا ابادار خواهند کرد و خانها پر خواهند اورد و 
ایشان ر زن ر بچة ایشا ازتنگی زبر گردرن بود خلاصس خراههه 
یاسی و موئهی و کفجی که در ان زمدٍ مین مگشنند و در ینار 
صی بروند بجای ای از قوت اب نیشکر و حفطه و بخود خواهند کات 
ودر خانها اون و مواشی ایشان بواسطه کثرت جوبهای دریا مانند یکی 
یهزر خواهد شد و ز مراحم ملطان فیررزشاهی هم رعایای ن سر 
زمن را مرومامان پیدا خواهد امد و هم رل و مقطعاي را بوامطة 
ابادانی دیهپا فبط بیشفر رری خراهد نمود ردر سند خراج و خزبنه 
استقامفی هرچه نمام تر ظاهر خواهد شد و عامه رءایلی لن جانب 

5 نیشکر و گندم و لخرد ر میوها و گلهای بافی چشم نمیدیدند و 
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مقدمة ششم در بیان کافتن جوبها که بنفع ء م تعلق ‏ 
دارد در ریکستانها و بیابانها که خلفی در آن زمین از 


یی ابی و تشنکی هلاک مي شد و وحوش و شبود ‏ 
ازنشنکی می مردند « 

در ءصررهمایوی نهروزشاهی مثل جون ومانند گنگ جویها ۱ 
دور درر از تیاس جاهگان شصنگان کرود کانتند و در بیابانها ر 
ریگمتان‌ها که حوضی ر چاهی هرگز نبود انها را شد و حاجت 
بکشنی اناد و ازان فرلخی و ژ بادني آب کافنه در کشنیها موا رم ی شوند 
و مسانت راه قطع می کنند و باریتعای ایفچنین خیری که اعظم 
الغیراتست و هم واسطه خلاص است از تشنگی و بی ابی ر هم 
ومیلت زراست نفایس غلات و نیشکر و باغها و رزها از چندتهی 
باد‌شاهان دار الملک دهلی مساطان مصر و زمان فیروژ شاه السلظان 
را تونیق بخشید و بسعی جمیل ر حس اهتمام ساطانی نیررزشاهی 
در بیابانهای خراب و ریگسنان های سرزان اببای ردان ر جویهای 
وراز پیدا امد و در زمینی که مسافران ر زاه ررندتان از خوف بی 
ابی ر ترس تشنگی نتوانسنادی که در درون قدم زنند و بامشک 
و مطهره و شبها ررانن شدندی و بعیاران دران زمیی ازبی ابی 
و تشنگی هاك می گشنند و دران صعرا های دراز و بیابانهای 
خراب که حوضی و چاهی و اب گیری نیون گله سباع و رمه رحوش 
از تثنلی سقط می شدند و طیور ازبی ابی می مردند قطره ابی 
که نولك پرند: ترشون در کوهها نمی یاننند و جرعة که چرندة اژای 
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کشنه و اررا دیهه و ادرارر انعام تعبي شده و چندین متعلمانر| انجا نان 
کرده‌اند و هر ررز بشدمت استاد مذکوز علوم دینی درس میکنند و 
همواره بدعای مزید عمر بادشاه مشغول می باشند و بارینالی خير 
مذکور و سای رخیرات سلطانی فيررزشاهي راکه از حد و عد گ‌شنهاست 
واطةٌ مزید عمرو خیریت عاقبت او گرداناد آمین و از فردولمت روز 
افزرن ملطاني فیررزشاهي حصار فیررژ اباد برگفاره جون در بپترین 
صوضعی بنا شده و اگردروصف ررح افزا و هوای‌داکشا و بصياري منانع. 
و مبارکی بنای شهر فیروز اباد که در مرور ایام رشک امصاربزگ 
خواهد شد بیاویژم مرا علعده مجلدي تضیف باید کرد و حصار 
ویگر که نام آن فثیم (باد|حمی درمیان هانمی رمرستي و فیروز اباد 
حصنی کم تر در حدرد بهذنیر بنا فرموده اند و تمام شده و از 
براي منانع بندگان خدا از گجاها جويهاي دور دراز کانته اند و ابا 

روان گرده اند و در ژبر حصارهای مذکور در اوزده و آزار اب یافیا 

و رزها و زراعنهاي آن اغاز شده امست ودشنها و عراها که پر از خار 
صفیلار بود گلستانها و بوسنانپ گشنه اصت و روزبروزمزید گردد البي 

بعزت ایت هر اما ماینفع الناس نیکست فی اارض ۰ ملطان عرد 

و الزمان فیروژ شاه السلطان را که وامطه منانع خواص و عام بندکان 

امبت بر تخت جهانباني فراوار سال بافي و پاینده در 
آمین رب الغالمین « 
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خیرات و حسنات برتری طلبنده هیچ یی از علما و عقا از 
رجعان طلبی مدرسة نیروز شاهی در عمارت ارم مانع نئواند شه و 
بر تري او را علما وعقلً دیا و الصافا قبول باید کره و اگر در 
دار الملک دهای بادشاهان گذشته طاب ثراهم عمارت ها بسیار کرده 
اند و مالهای بی انداژه درا خرچ شده و مواط دبوای و پرپان گشته 
فاسا شيريفي و روحی ر راحتی که مدرسة فيررزهاهي دارد درهييم 
بنای نیمت و بدیی بای عمازتی مشاهده نشده اسث ه بت ۰« 
نباشه ای چلیمی زیبا بنای ۰ و گر باشه چنی زیبا نباشد 
و سوم و موم بذای مبارک سلطان فیررژشاهی در دارالملک دهلی عمارت 
با بند میریست ؟ در رنعت با نلک برابری می کند و آرزیبای 
عمارت ر خامگی هرا رشک عمارت ربع مسئون بر امدء استتا و 
از مساکی طیبه بر صورنهای نموداری نباشد و مجب عمارتی 
بر امده است ر اگر آن را قصر گوبنه شاید ر اگر خانقه سازنه 
پهثر اید و (گر مدرمعه خوانند شایسنه تر نماید و اگر با عدرسه 
فیررز #لهی عمارتی خواهد که بنوعی دم مصاوای بزند در دار الملک 
وقلي همین عدارت با بند آب سیرپست که هوا؛ خوش او حکایست: 
آزهوالی حیات عدن میکند و ازهرطرفی که اژان عمارت بدبع ذاظران 
نظرمی (ندزند همه باغیای بهشت وسبزه زارهاي‌بهشت درنظرمی ایه 
رلطایف آن عمارت در نپاینی است که قلم وصانان از تعریرظرایف 
آن عاجز میگردد و دربی ایام هراجا از ءواطف بادشا: اسلام درستی 
مغطم پنا شده اممت رموانار مید یمه و العلماه نجم الملة و الدین 
ممرقنهی که از نوادر اسانذه است دران عمارت مبارک مدرس 
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و حسقات است ر ذر او هم عوادت لازمه رهم عیادت صنعدیه موذی 
می شود رفرایی خمسه #چماعف مسنون می گذانند و صوفیلی نماز 
چاشت و اشراق و نیع زوال و اواببنی و تفجد ادا سی کنفد و لیلا و 
نهارا ذکر میگوباد ر بدها و ئنای بازشاه مشخول می باشند ر مولنا 
چال الدین رومی که بح اسنادی مغقنی است دایما در منصب 
افادت سبق علوم دیفی میگوید و منطمان را همواره تعلنیم می کنغد و 
تقسیر و عدیف و رنقه می خوانند و هر زر[ حافظان در علمهای 
فرن مشغول می باشند ر »حانران اواز تکبیر یاممالی می بسانند و 
موذنای پنیم وقت بانگ نماز میگوبند و در اسأنغار بدمای بارشا: 
اسلام و سایرمصلمانان غلفلها بر می ارنه و از صدفات ملطان فیروزشاهی 
طوایف سذ‌کور را اذرارات و انعامات ووظایف و صدقات نقد میرسانند 
و هر روز پیش هر طایفه وظیفه مایده نععست می‌کشند ر چه بعتعبدازر 
ومنعلمان ر حافظان و مصلیای و ۵اکران و مثغولن و چه سایر بندکای 
خدا مرس نیررز شاهی را اشقبار کرده و راهست ها و اسایش‌ها 
می گیرند و شیب و روز بدل فارغ بدهاء مزید عمر باد‌شاه اسلام که 
بابي ای چنیی خيري معظم اسب مشغول می باشند و عفد الله 
تمالی بعز اجابت مقرون می شوی که اگر الچنیری بنای مبارک 
و عمارنی همایوی که معدی مفانع علماه و صلعاء و عباد و مصافر و 
مقیم اسشت بر عمارت ارم که از جن رانس ازلی عمارت شوم که بانی 
آن شداد عاد بد تخت بود ذرةً منفعت نیاننند رجعان جوید رچه 
از جهمت کمال املام ر نبایت دیی داری بانی خود ای سلطان 
زمان فیررز شاه الساطان ر چه از چهتت بمياري طاعات ر عهادات و 


عمارتی و بو عجسب بفای که ه رکه ازمقیهان ز مسافرای درنصرمةٌ 
فیبروز شاهی در می اید #مچفیی تصور مینفد که مگر در بپشت 
عدن در امده ویا در فردیس اعلوي جای یانته ر جرد در امدن 
حنزي خاط ردراینده دورمیگرد واز تماشای عمارتهای دلکشای مدرسه 
فیروزشاهی دلهای مغموم گشنه می کشاید ر از نظاره رر افزای 
عذکور جانهای خراب مننده تازه و شگفنه میگردد و اندرههای دیریفه 
از میفهای نظارگیار فراسوش می شود ر چفان اشغنه عمارت و واله 
هوای مدرسه فیررزشاهی می شرند که از خانمان یاه نمی یه و 
حوانم و مهءات خوک را زک می دهند پای اژ درون مدرسه پیرون 
نمی توانند نهاد و مقیمان شهر از شیقنگی هوای جان ربای مدرمه 
ارطان قدیم را تک می ارند و در جوار مدرمةٌ مذکور خانیا می 
سازند و تا پانزده کرت و ب.ت کرت در مدرمه در نمی ایفنه خاطو 
شان قرار نمی گیرد و محافرار از هوای مدرمه مذکور مقیم میشوند 
و مقاصد و مارب سفر را ترک می گيرند رنیت میکناد که تا بافي عمر 
درری مدرسه متوطین کرد و هر مسانری که از اطراف ممااک عال 
ذرین مدرسه رسیده وغرایب عمارت و لطایف هولی مدرمه مذکور را 
مشاهد: کرد سوژفدان علاظ و شداد بر ژبان رانده و گفنه که مر ببشتری 
جهاترا در نوشته ام رچندیی شهر ها دیده مثل شيريني عمارت و 
هولی‌ررحافزای مدرسهٌمذکور در بسیط عالم عمارتی ر بفای ندیده ام 
چه مدرسه نیررزشاهی ازشيربني عمارت و موازبی عمارت ر هوای 
دل‌های آزار بناها ناد ره امت که اگر برخورنق و سنماء و قص رکمریی: 
برژري جوبد می رمدش رازنکه مدرمه نیرز شاهي معدی خیراف 


( ۱۰۴ ) 
دیگر نشان مودهند ر مسافوان برر عر در نظاراً بناهای فهروژشاای 
حیران می ماننه و یکی از بفاهای سیارك فیررزشاهی صسی 
چمعه است که عمارفی بحرن ویب و جیب و مرتفح بر آمده 
اصت ر طاتهای مسجد همایون با طاق اسمان دم معارات می زند 
و ازانکه ایبی خیر که اعظام اشهراتست باري تعالیي از بادشاد اصام 
قبول نرموده است جماهیر مومذان نی و موحدان مقعید. را که 
وخبت بعید منبعث گشته است که البته می خواهنه و معی می 
فماینه که نمازجمعه دریی مسجد ادا کفقه و ررز جمعه از کثرت مصلیان 
در زیربوشش ر بالی بام وتمامی مس جای‌تمی ماند رازاتبرهی 
و بمیاری بهی. مصلیان در کوچپ؛ مفصل مفرف نما بجمعه ادا 
میکفخد و همیی زعیت مسلمانان که باوجود مصاجد دیگر دری مسج 
ی می نمایفد و از گچاها ردان می ایند و همیی کثرت که در 
ممیر نمیگنیه و ور کوچپای متصل نناز میکذارنه عامتی بصی 
شگرف است در قبول اب خیر در حضرت یی نیازی ر باری تعالی 
ای بنای خیر ر ماثر بناهای دیگر را بر ذات هماپون بادشاه عصر 
و زان الوائق بقصرة الیعملی ابو ظفر فیریز شاد الضلظال 
مبارک و موی گراناد و وامطة مزید عمرای شاه جها,پتاد شرا 
« دوم از بفاهای میارکف خدارند مالم مدرسه نیرز شاهیست که یس 
بو اجب عمارتی بر مر حرض عائی بذا شده امت مر عمارت 
مدرم مذکور از رنست کفبذها و شبريفي عمارتیا و موازبی *عنبا 
و لطاقت نشست جالای ر معلهای مر ج رصفياي داویز گوی 
لطادت از عمارتهای که درعاام معررف اسمت ربود : است و مجسیب 


6) ۱ 

و صدتات خدارند عالم برپیران و اش و بهوگان و ینیمان و گوران و معهوبان 
و جای ماندگان علی الدرام ار لاستمرار میرمد ر عامه خلایق اژ 
موام و خواص بد:4: و ثناء خدایگان روی زمیی خلد اللء مله و سلطانه 
مشغول می باشند و غمی و تفرقة و هراسی و پرپشانی پیراموه 
خاطر کسی نمیگروه و اغنیاه ممالک در ثررت ر نقراء از معاش بي 
غم روزکار میگذرانند و از عمربر خورداري میکیرند و از یش می 
اسایند که اگرضیاه برنی ازمشاهد؟ چندبی خیرات رحسنات و کذرت 
ادرارات ر انعامات ر انکه تمامي امک ر مفررز و ارقاف »ندرس 
گشته ر #خالصه باز (مده باولاد و احفاد. امللب ( داران ) دآند و ارقاف 
بر حکم وصایاء وافان بفرزندان ایشای ارزنی داشتاد و چلدیی ادرار و 
اذعام دیهه و زمیی پرگذهنها مزید کردند نوشته اسب و صی نوبمد 
که م ههچو سلطان العپد ر الزمان فیریز شاه الجملطان در امطاه حقوق 
مسله‌انانی و ایلمار احکام شرع *عمدی بادشاهی درگر ندیده ام فه از 

ریی انصاف و راسلی و درسنی بر حق باشم ۰ 


مقدمٌ ب#جم در بیان عمارات مهد ه«مایویی فبروز 
: سامی که از فراٍیب عمارات عالم بناشده است 
و واسطه منانع عام دم ۵ 


و اژنکه حق "اعانه ر تمالی ذات همایوی سلطا العصر و الزمان 
فی, رز شاه السلطان را معسي خیرات و منبع حسنات افرید: است 
و واسطةّ مفانع عالمیان پیدا اورده «مدر اوایل عصر میموی ار عمارتها 

پناشد که مذل آن عمارت ها نه در دار (امللگ دهلی و نه در اقالیم 
۷۱ 


تا 


) ۵4۰ ( 

زموذذان ویکران و رشان ر مار ان که هر همه بی نان و بی اد. را 
وبی وظائف شده بردند و بفقر و نات مبقا گشته و دشمی کام شد< 
بعراطف ملطان عالم فدروز شاه هر یک ی ر از هزار کان و بان‌مد و 
اسوداگشندد و ایشان را احنیاجی ر نیازی و درماندگی و افطراری 
نمانه ر شب و روز در بلندی شعار دی *عمدی مشغواند و ازدل 
و جان دعاه مزید عمر شاه عالم و شاهزادگان میگویند ر خانقاهات 

شهرو حوالی ر قصبات چهارکررهی و پنم کرزهی جملةٌ بلاد مالک ؟ 
لزماها بازحک خراب پذابرفقه بود وپرندة پر ثه‌بزی و تشه اب نمی یافت 
ازمراحم سلطانی فیررزشاهی از اسذانه داران رصوفدان و متعبدان و 
قلفدران و حیدربان ومعافران و مسکفیان پر وپیمان شده است راز 
درلحت روز افزیس نیررزشاهی در خانقاهات مدکوردیههای محمور رمزررع 
اد" ابید ر دهکان و پانچگان و بیستگل و می گان هزار ننکه در وج 
نعیی شده و خاندان هلی شبخ فرید الدیی و شیج بپاء الثیر 
و شیج نظام آدین و شییج رکری آلدیی و شخ جمال (ادبب اچه و 
راز مرحمعت سملطانی نیروژ شاه عالمی در اسایش گشنه و حماهیر 
صونیان و ختمیان و مصافران و وظیفه خوارای را وظایف ر مایده بی 
فکر مبرمد و ایشان هر همه از برای مزید. عمر خداوند عالم خقم قرأن 
میکنند و بعد اداء صلوة فرایف فانعه می خوانند و تگدیر میگویند 


بدل نارغ در طاعت و عجادت ر تحبیی و تپلیل مشفول ضی باشنه 


ر و۵۵ ) 5 9 
و مملم شد و بدازگي برمانهای طغْرا ر امئله دیوانی بافنند و انانکه 
نداشننه و معتاي نفقه بوونن بنجدید. نوق الفايةً ایشان ادرارو انعام 
ودیمه ز زمییی مغزیز تعیرن‌شد و خواطرجماهیر محت‌قار بت المال 
ص وجوه جمع گشته اهالی اطراف ممالک را حاجنیا بر امده و 
دلها اصوده دعاگویان و ذا سرایان باز گشنند و ادرارات و انعامات و 
وظائف علماه و مشائیخ و مدرسان و مقنیان ر مذکران و مفعلمان و 
حانظان ومقربان وارباب مساجد و اسنانه داران و حیدریان و فلندران_ . 
و صقان و معکینار دار الملگ دهلی از هزارها گذشت و به للپه 
رمید ر مداری ر معاجد قديم و جدید که خالي و مندرس گشنه 
بود.از مدرسان و مذکران و مفعلمان شون و مملو گشت و ررنق 
ملم و رواج تعلم از سر پیدا امد و بهزار ادرار امنادان دیهها انعام 
یانتند ر "+جل و محظم شدنه ر انان را که صدکان و دویستگان تنکه 
افرار برد: است ر ان ادرار مندرس گشته و ار دفاتر معو شده 
چپار صد‌کان و پانصد‌کان ر هفصدکان وهزارگان تنگه ادرار تعیی فرمود 
و طوایفی که از طالبان علم معناج ده تنکه بودند صدگان و در یسنان 
و سیصدگان تنکه ادرار معی گشت و علما و متعلمان شهر از خرد و 
بزف با نعست و ثررت شدند و از فقر و ناقه و احقیاج و خواست 
خاص بانتند و بیهتری از طوائف مذکورکه کفش درست نداشتخه 
از مراحم سلطان فبروزشاهی جام‌ای لطیف می پوشند و براسپان 
چیده موار می شونه ربیشتر در علوم دی و بتعلم احکام شرع 
مشغول می باشند و دعای مزید عمر بادشاه دی پرررمی گویند و 
بچنین اسفادان علم ترأت و حافظان و مذکرای و خطاطان ر مثریان 


([ ۵۵۸ ) 
کرده راسنا راست بفوبصم و از ریی انصاف و حق گذاري ند از رله 
کذابی ر عداحي حق ماثراو بگذارم ۰ 
مقدمةٌ چهارم در بیان کثرت آدرارات و انعامات و 
دبهها و زمینها مفزوزو مندرس شده و ؛خالصه باز 
امده بود در مهد سلطان العهد و الزمان فبروز شاه 


السلطان مامه اهالی دار الملک وبلاد وممالک را 


ازسرمملم ومفزوزگشت 
و چندیمسأعقان را بنوی [ذرارات و وظایف و دیهپا ر ژمینها 
تمییی شد و جماهیر خواص و عوام حضرت دهلی (! مشاهد: و 


سعاینه شده اممشه که ازگلا جلوی نادشاه عصر و ژمان فیروزشاه[تصاطان 


خاصه در در مه سال ارل جلوی هیيم روژی نگدشت. که دیوان 
رسالمی. بلطقا ملفمسات حادات ر مشابیخ و علماء و ستعلمان و 
صونبان و حافظان و ارباب مساجن و قلندران ر حیدریان و امنانه 
داران و مالکبانی و مفزرژیان و فقیران و مسأحقان و محیوبان و جای 
ماندگار وزالین و ینیما پیش تذمت اعلی نمی گفرانيدند و از 
مرحمست پاد‌شاه جهار پذاه ملنمسات هر همه بر حسب دل‌خوامته 
ايشان بعز اجابت مقرون شده احست و میشود تعان اللةه صراحم 
نیرز شاهی را که تواند که مقادیر و موازیس در قلم اره که امثلة مد 
هعنای ساله که اژ سلاطیی ماضیه در باب اذرارات و انعامای و دیهپا 
و زمینهلی سادات و علماء مشائخ و مایر مسلسعقان مادر شده برد 


و همه بخالمه باز امده بر ارلد-ر اهفاد ایشان برحکم ای آمثله مقرر 


( ۰۵۷ ) 
بکه از صننهبان و کخبران و دیگر ملفعصان از یکی بزخم لت در باب 
بیخبرار که خبر ازن عمل نداشته اند دررغ. میگویانیدندی چند 
خانها بر افنایه ات و چه ارمیان کشقه شد؛ آندو صی دربن عصر 
میبارلگ نیرز شاهی به مذبردیدم ونه مذبی. و چاموس مشاهده 
دم رنه نک یکی ر رنه بخ چوب اسامي دوبست سه صد 
۴ س از ونوبسانیدند ایشا چذیس گفته اند و بد حوا: بادشاهنه 
م و دیگری را معاینه شد که اگر نویسم که می در عمر خویش در 
ارصاف جبای‌همچو ملطان" عهد و زمان نیروز شاه الصلطان ندید: 5 
نه انکه سر حنق فوشته ام و داد اصاف رو راسني و درمنی داد: و 
مر که ضباء برني مواف تاریخ نیروز شاهيم بعد نقل.ماطان مغفور 
در مپااک گونا گون افقادم و بد خواهان جانی و دشمنان و حاسدان 
زبر دمت و قوي حال در خون: می سعي کردند و از هم چوان 
عدارت گوثي دیوانه ام ساخنند و هزار نوع سخنان زهرالود از می 
در رغدگی خدارند. عالم رسانیدند که اگر بعد فضل (لله تعالی حلم ر 
,حیا و شففت و مبربانی و حق شناسي و رفاداري سلطان .العپد 
و الزمان فیروز شاه السلطان فرپادم نرسیدی ر "نان زهر امدخنه 
وشمنان غالب و مسئولی گشنه در حق ايری ضعیف بشنیدی و 
بربودی که مر در کنار مادر خالك خفتمی و اگر مارم اخاق این 
بادشا:بی جاره نراز دستم نگرنتی تا امورز می کجا زنده ماندمی 
و هرا اي حفرت شاهنشاهی را در حق مس منت جاني باشد . 
که ,اگر در عامد و ماثردرگاه از شاعری و مداحی را کار نفرمايم کم 
آزانکه اعچه ازتانیر ماثر اخلاق ر اوصاف خسررانه ار دیده‌ام و مشاهده 


ر ۵۵4 ) 

بار ارد بر خواص و عوام درگاه ررا نداشت و خاطری را گردنه و د(غ 
ه.پسندید که اگر ضیاءبرنی از روی انصاف و اققضا و راسنی و درمتی 
درین تاریج نوشنه است که .زان گاه که ما و پبران دیگر در باد خود 
در امد: ایم پادشاهی همچر ملطان عهد و زمان نیررزشاه الهلطان 
در ونور مارم اخاق پاي بر تخت دار الملک دهلی نه‌نپاد: امت 
نه عیری راستی رو *حض صواب باشد و نیز در ترجعی که نوشنه ام 

دلیلی دیگر رش ترمیگویم که عمر مس درو نیم قرن گذشته است 
و دربن مدات در عبود باد‌شاهانی که مي ايشان را یاد دارم در دیوان 
وزارت ایشان ندیده ام مگر انکه مشرفان و عامللن و خواجگان و عهده 
داران ر نویسندگان دیده که بعضی, امرا. و والیای را در *عاسبه و 
مطالبه و بند و زلجیر و لت و انبروبی ابی وفخعتی می کشیدند 
و با هرکه در دیوان وزارت مطالبه و معاسبه میکردند ایشارر را در 
طشت خون می داشتند و چرن در عصر مباركث نیررز شاهی م. 
ااچنان نه بینم بلکه مد یلگ ازان و هزارم حصه آن که دیده ام مشاهدد 
نگنم اگر درین تاریخ نویسم که"تامی در یاه خود امده ام بادشلهی. 
همپو سلطا عصرو زمان ذیرزفه(لسلطانندیده ام معض رامتی 

و عیری انصاف نوشن باشم و اگردر چنین نوشتنی که صدق انرا بچفدین. 
دلایل ر براهیی ثابت کرده‌ام بی‌خبری واباهی مبالغت نمایدر گمال 

نب در خاطرذاند ان بربي خبری وم عقلی ارب ونیزمس: 
یاه دارم ر چندی هم عصران می همیاد دارند که در عهود ماضية 

بوامطةٌ تجسس منییان و اخبار بی خبران خواص و عوام مردم درتباشد. 
میگذ رانبدند ر در خواب بیعمی نمی خعنند خدای داند و بس: 


[ ۵۵0 ) 
ننباده امت از ری انصاف و راسقی ه راسث؟ و درست باشد 
و نیز در ترجدعهیکه از وفور کارم اخلاق سلطا نجروز خلن له ملکه 
و سلطانه نوشتنه ام وبا دلیل و برهان عیان می توبحم کة انچه دوحق 
بخانان و مثوک و امراء و اغوان و الهار ر مقربان و مافمان درگلا ر 
مخاصای دراه از بزطف خسر:م ملطلی نیرز کد از غمزو دراست 
و آخدت و ملل برخوردار بان بچشم خوبش دیدم در هیچ عصری . 
و عهذی نذیده بودم که. طوایغ ضذکور را مواجب و انعام لگها و 
گرورها ر هزارها تعبی فرموده است و پهران و دامادان رغلامان تدیم 
و انانکه بر ایشان حقوق خدمت دارند ایشان را علایین و مواجبها 
و انعام ها و دیهپا و باغپا داده و خانان و ملک و اضرا را خازچ 
ها #عتاج مواجب ر افعام و قضیبا و دیهبا و بافها ر پنیها حسلم 
داشفه و با چندیی مراحم که دررمف درنیاید تب دوام بندگی 
و مشقت لزرم خدمت از خواس درگه برداشته ر جعلا بزران 
فرلت از مرحمت وافر فیروزشاهی ور نذعم و تاذ مشغول اند ر از 
دولتا و مکنسن: و عیش و رأاحت برخورد اریها می گیرنه و از فرط 
هفقت: و مهربانی بادشاه امام در هیچ خاطری بای وجه کی 
انقصامی و ترددی و اندرهی نمی گرده و از ابیی ثاریم که سلطان, 
عهد. و زان فیروز شاه الحلطان بر تخت بادشاهی. جاوی نرمود: 
امت مرائب بروردگار خود را روز بروز برمزیه گردانید و ربا 
نداشت. که اعوان ر انصار درگاه بنیعی خوار و زار گردنه و از معشبه. 
و مطالبه بي اب شرنة و بهانچه ایشان در اندره در انفند البچنان. 
کاوي .ایشان را نارمود۷ و تعکیمی. زیادت. که ماوراری را لاد 
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پرررش ر مرحمت اسبت که اگر قدر این دانده ر حتی ار بشنامنه 
فاما تنعم و ثرنه و اسودگی رعایا از ومف بیررن استٍ که اموال د 
نقود و اسباب ظاهر بازرگاناني و سوداگران و کازرانیان ر سپاهان و صرافا 
و موپیان و *حنگران از کوک گذشنه اسبب و بکزرز رسیده و درخاناي 
خوطان ر مقدمان از اسپای و مواشی و غلات ر اسبلب جای ف‌انده 
رنام احدیام در رعایا نمانده و انداز؟ خویش هر یلگ با ثررت و 
نعست شده ر مي که ضیاه برني مولف تاریج مذکور ام در آنچه 
در قلعه بهثذیر بودم در ژمسار اندک تشویشی خاصت خلق تلوندیها 
در گرد! گرد حصار در امه از کثرت گرد اسپان و مواشی روز ریش 
چنان تاربک شد که ریی یکدیگر مردمان را در نظرنمی امد و از 
هزارم حص؛ٌ رعیی یک حصه را ممکی شد کهبا آمپای خود دورن قلعك 
پر دراین رمی در پایگه ههام اخنیار لین مدهوشمریهبودم 
مبزده اسپ هزار تفکه و برهزار تنکه را بصقه بودنه و امچه بازارپانرا 
از نمسته ر ثررت. و براورس خانها ر رانض کامها در عصرمباف 
نیروز شاهی میهر است در هتم عصری میحر نشد: امت حائم 
کالی بازاریست چذانچه دل ار را می باید می خرد و چنانچه دل 
ار را مي بایه می نررشد خراجی نمیدهند م پیکاری ر شياري 
نمی کنند ر ررزی مدکان و دریمتگلی تنکه در خانه ایشا درمی 
(ید که یک تنکه بوجهی از وجوهات طلب بیرویر نمی رود و اگر از 
مشاهدل رعیمت پررري و رعیمی نوازي سلطان عهد و مان نیروزشا: 
الحلطان ضیاء برني در اریخ فیررز شاهي ننونصد که از تاریخ نتم 
دهلي بارغاهی. همچر ماطان نیریز شاه پای برتخت دهلي 


ر ۵۵۳ ) 
و مثل سیاسات بای شاه ن دیگر آزر سداسنی مشاهده نشده د, محجت 
رم و حلم و هفقت و مهربانی و خدا ترمی ار را در معرض دلیل 
/ برهان خی خود باز نمایم ره معض انصافی ار عدٍن رامنفی نرشته 
باشم و درستی قلم اورد: و نیز می‌گوبم و صی نوبسم که الچه در باب 
حشم و رعایا که دو بازیی جهانداری اند از سلطان مپد و زمان 
خیررژ شاه السلطان مشاهنه کردم و دیگران هم معایثه و مشاهده 
می کننه در چند قرن از بادشاهار دهلی مشاهده نشده است و 
کسی یاد ندارد که از برای حپولت رسد حشم حلیه که مر جملٌ 
مواجب داوه اند غام و چاکر و خویش و قرابنت خود را در عرض 
میگذ ولد ر ماب یا خود می سقانفد اسون ي و زاهیت و 
در اطلاق مسی یانفد اه ب بدفعات می پاباد بمضی تقد و بعضی 
برات می یابتد بیگاری و شكاري ایشان را نمی فرماینذ و نام |سندراگ 
بر زبان کسی نمی گرد ر چندیر مهوامت دیگر پید| اورده اند که 
بمیارای را درنغانهای خود نشمته مواجب می رسد اگر د رمواجب 
اطاقبان امرا و نویدندگان طمعی کنفد و چیزی سنانند از جبنت 
زد‌شاه جهان پنا؟ وجود موأجب حشم بندام و کمال در خزچ ملطانی 
میرود او امزا در حضاب کرد مچریی می طلبذد و دربن مدت که 
بادشاه بر سر تخت متمگی شده است هرگز حشم در مپمی که در 
معرض دشواری , تفکچه بور نامزد نشده و دز نامزدي درر دست 
کم (زنجا شالی ز در سالی باز ایند نرنت .و همین پررش اندکت 
۷ ۱ 
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مماء‌انان و برانداخنی خیلخانیا و خاندانهاي بایشاهی و مللگ رانی 
ر جپانداری کرد میسر شده امت ر مدت شش سال است که 
ملطان فیروز شاه که هزار سال عمرش باه بر تخت دار الملک دهلی 
جهانداری میکند و بر مسفد اولو ا"مري بادشاهي می راند و امر 
او در بلاد مم‌اللگ هند و سند نانذ گفنه است ؛جز پني شش نفر که 
سر بغی و نثنه ر شطط شده بودند و مصالم و امور بادشاهی را ته 
و بلا نهاده که دز اول جلری بضرورت ایشان را قلع کردند و لیکی 
با اتباع ر اشیام و پصران و دخفران و دامادان و خویشارندان ایشان 
اکفتی نرمید و چند نفر مطبخیان دیکررا که بس غدری ناش 
انديشه کرده بودنه و چند ررزی سران عذر شده دنع کردند و جموع 
نغر طایف اول ر اخر پانزده شانزده نفرنمیشود دیگری را اچذدیی 
گذاهکاران از خهاوند عالم فیروز شاه الصلطان اکفت جاني فرمیده 
امت و موحدی از اهل اسلام در پیش در سرا سیاست نشده 
وموي کسی از گناهگارار ملکی و مالی کز نگشته ر خدلخانة 
و خاندانی بر نیفتاد ر نه اي معنی علامت عنایت ازل است 
که در دل ساطان نیررز شاه قتل معلمانی (لقا نمیکنه و لر را از 
میاست گویندگان کلم ه 9 اله ‏ الله عمد رسول الله ه مصون و 
معفرظ میدارند و منکه شیاه برنی مولف تاریخ فیررز شاهیم می 
نویسم که از اه فثیم دهلی ؛جز سلطان معز الدییی عمد ملم هیچ 
کدامی از بارشاهان دار الملک دهلی همچو سلطان فبروز شاه اي بر 
تخت دارالیاگ دهلی ننهاده است و انکه بارپنعالی و تقدی مد" 
این بادشاه جهان پناه را خور موحدی بی گنه منعلق نگرده ای 
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ر با طغرل و با ژن و بسچ طغرل و یاران و در پیوهنگان طغرل بکشانید. 
و فرمود که بر دارها در رریه بیاریزند از مشاهیر است و خون ریزیها 
که در عهل معز الديي‌گیقباد رنت و خانواد‌ها و خیلخانهای که بر افناه 
پیران معمر را مشاهده و معاینه شد5 امث و الچنان مسلمانی بالگ 
اعفقادی که سلطان جلال الدیی بوده است تا در اول جلوس او 
ملطان معزالدیی راو چند ملک ر امرای بزگ درلث اورا نگشتند 
و در اخرمفلقی را با خدلخانه بر نینداغت و سيدي موله را و چند 
نفردیگررا سیاست نگردند و در بلغاگ ملک #جوسیاست او را ضبط 
نشد ملک دست نداد و ضبط و بادشاهی کرس سمکی نگشت و 
خون ریزی و میاست عید عائی از ومف بیان ممئغنی است 
و بسیاران که آ خونرپزیها ر سیامنها دیده اند بر صدر حیات اند و 
در عصر سلطان قظب الدینن در عهد سلطان غیاث (لدیر تغلقشاه 
خون ریزیها و میاست ر بر افناد خاندانها به نمبت عصر علائی اندکگ 
بود و ور انسچه بوده نت شبهه رشکی ندٍست و در عصر سلطان عین 
برس تغلقشاه اچه در خوی ربزي ر سیاست ر بر انناد خیل خانها 
گخشت انداز؟ تقربر و تعربر نیست ومقصود مولف که درب 
معرض ذکر خو ريزي رسیادمث باد‌شاهان لخنگاه دهلی میکند 
انمت که کدام بادشاهست که اراز درمنی ملک و صلام دید 
ملاگ خود خونریزی و میاست نکرده است ویا اورا بی‌خونربزی و 
سیاست ملک رانی متبوع شده بخاف ساطای العپد و الزمای ابو 
المظفر فیروز شاه السلطان خلد (لله ملعه و ملطانه که از نراد, بادشاهان 
سلف ر خلف است و او را بی خون ربزيي موحدان ر سیاست 


( 2۵۶ ) 
بی میاست خوف بادشاه در دلها نمی افتد و نفان امر او حاسل, 
نمی شود ربی تنل بغات مردم شریر از بفی دمت نمیدارند چنانکه 
بر لخنگاه دهلی بادشاه شد تا قانی حعد ر قاضی عماد و قاضی 
چندی آسراه غوری را که از دست سلطان معرز الدی *عمد در بلاد 
سماللگ هند اقطاعات داشتند دفع نکرد و ملطان تاج الدیی یلدرز 
ر که پسمر خوانقه صاطان معز الدین بون و سلطان ناصر الدین تباحه 
را که سلاحدار ملطان معز الدین بود سلطان با خبل و تبع بر نینداخت 
سلطان شمص الدین را در نخنگاه دهلی بادشاهی کردن میصر نشد 
و بقوان دانست که در دفع ر قذل الچنان بزرگن چفد خرذریزنها رفته 
باشد ر چند خاندانها و خیلخانهای قدیم بر انتاده و هم چذیی بعد 
از نقل ملطان شص الدیی در سی حال عهرد نرزندان شم الذبن 
که ترکان حپل گنی بر ملک اسنیلاء یانتند تا چند (کابر ملوک ر 
اشراف که در دراه شمسی بزگ ر معثبر بوده اند بر انداخنند و 
قلع کردند و جویهای خو رنخنند ر (تطاعات رسوار و پیاده انچنل 
ملک عظام این بندکان فر گرفتنه ر خون ربزپا رت و آن چنان 
خیلیهانها و خانوادهای قدیم پر انتاد و الچه عاطان بلب از رقت 
ملکی خون ربزیها کرد ر هم در ایام خانی جمله" خواجه تاشلی خود 
را بهر طریق که توانست دفع‌کرد و خاندانهای ایشان را بر انداخت 
مشپور بود؛ است و سیاسنی که سلطان بلم کرد ر چفدی پاغیان 


نس سس سس سا وه 
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آفویده دیگر مناسب ر مایم نمی اید * *مصراع ه 
صغان و ماهی در وطن اموده ند الا که ی 

و مع ذلک ر اگرچه مر دوستکام باشم و یا تبام مرا در تاریج رامت 
و درصت می باید نوشث و نوشتة خود را ببراهیی و دایل ثابث 
میباید کرد چه اگرخبري از اخبار ر اثار ملاطییی ماضیه در حالت 
مطالعه مقدمه؛ مذکور اژ مرشخبري ربی انصاني گویل که ضیاء برني 
مداحي و شاعري ورزیده امست ر از سغی ارائی نوشذه که بادشاهی 
از ررز فام دهلی «مچر ساطان عهد و الزمان فیررژ شاه السلطان 
پای براخت بادشاهی ننپاده است ر بچندیی مکارم اخلق که 
سلطان نیروزشاه موصوف است منصف نبوده ان بی خبرغانل را در 
تواریخ ساطین قدیم و تواریع بادشاها دهلی نظرباید کرد تا او ر 
معلوم شود که در عالم رسمي مه‌ئمرر طریقی معیود شده است که 
در تخویل و تبدیل سلاطیی خوی ربزیپا می شود و خاندانپا و خیلت نها 
برمی اننند و تا کپنه و ببین گرفته را دور نمیکند ثازه و نو کاشده بجع 


۱ نمی گیرد ر یبن می ارد که اعولی و انصار بادشاه ماضی اءوان و 


انصار بادشاه حال نمی شود ر اگررمی شود ان را از نوادر ررزکار و 
عچایب اعصار می شمارند و اییی معفی اهل تجارب را در ملیای 
مورولی" شاهده شن 5 است کی در ملگهای تغلیی که کسی از 
(باه و اجداد و خویش و پبوند بادشاه حال و زمار بادشاه نباشد و 
تا ان فرد متغلب ته‌امی اعوان و انصار و مخلصان و هو! خواهان 
بادشاه ماضيي را بهرچه مبداند و بهر طریق که می نواند دفع نمی 
کند ود / بای‌شاه نمیداید و با این همة معهوذی معناد است که 
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رناهیث و امودگي مصتقیم ماندند و مثل سامنی خیل .و تبع 
بلغاکبان که در عرد درلت خدارند عالم و عالمیان مشادده شد در 


هي عصری معاینه نشده است ۰ 
مقدمه سوم در ا«ساف سیگ واخلاق حمیدةٌ صلطان 
العهد و اازمان فیروز شاه السلطان که تاثیرات ان 
انتظام و التیام بلاد ممالک را واسطه شد ودیارهند و 
سند خراب و ابتر شده از سر تازه و شکفته رابادان 
و معمور گشت 
و مولف تاریج نیریز شاهي از رری (نصاف نه از طريةة ناه 
سرائی خدمت کسانی که ایشان را از اخبار و (ثارماطیی مافیة 
علمی و خبری بود باز می نماید که از انروز باز که دهلی فثم شد ‏ 
است و اسلام درهندوستان ظاهر گشته بعد از سلطان‌معز الدییعمد 
هام بادشاهی حلیم تر و شرمگین تر و مشفق و مبربان و حق 
شناس و رفا دار تر و در املام و مسلماني پاکیزه اعتقاه تر از سلطان : 
عهد ر زمان فیررژ شاه الصلطان پای بر نخنگاه دهلی ننهاد: است 
و ای معفی که مس نوشنه ام نه از طربق گزاف و مبالغمت درتمدم 
نوشته ام و طمع حرص دنیا را در کار اورده و لیکنن می در دیباچهٌ 
کناب صدق را از شرائط تارییع نويمي نوشنه ام و با انکه ی درعصر 
همایون نیریز شاهی در ترفة و تنعم و امودگی و امایش نه ام و 
درب باب از جماهیر اهالی بلاد سمالک و محتثفی ر ممناژم و ازانها ام 
که مصراع مذکور در حق می مایغ می اید و جز در باب می به هیچ 
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عقّل بباد داده ژاد: بور باستاءمعت ر فراهمی بدل گشت ر هم در 
رز رل که ریات اعلی در دارالملک درامد جمله نتذها نرو نقصت 
و تفرقها رتشتت جمعیت و ایتلاف الجامبد ربي انکه دسنی !خون 
کسمي لوده شود و خباخان و خانواده بیفتد و خانمای کسی پربشان 
ر ابثرگردد و تعزیرات و میاسایث ر خونریزی چذافچه در فررنشانشن 
فثنها و بلغاگها معهون و معدان شده است در کار اید مصایم ملکی 
فراهم امد ر امور جپانداری قرار گرنت ر دلیای خواص و عوام 
اطمینان یافنت و خواطر مسلمانان ر هندران پیاسود و عامهٌ خلایق 
دندالار و بار خود شدند و ازانکه تریب چهل سال میشود که ملک 
در خانواده تعلقشاهی است ر از سلطا غیاث الدی تغلقشاه به پسر 
و برادر ژاد؟ او رسید: است و ساطان العهد و الزمان بر تختگاه دهلی 
هم بارث و هم باسلعقاق رهم باجماع و هم باصلخاف متمک گشته 
و در عید عم و عصر عم زاد؟ خویش از اعاظم ارکان ملک بوده است 
ر از جلوس او هیم خبلتانه بر نیفنار و قثلی و فصلی و تنبري و 
تبدیلی ر داخلي و خارجي و بلاتی و جائی بر اعران و انصارقدیم 
و تمامی اهل در سرا ظاهر ند رهر همه خیلخانه مستفیم و مرتب 
ساند مگر چهار پفی نفر مدب رکه در نننة احمد ایاژ سر غوفا شده بودند و 
آن پسر چای مانده گم گشته را در لا واشنه از میان رننند و لیکن 
فرزندان ر اتباع ر اشیام اپشان را اكفژي نرسید و ج احمد ایاز و 
تلو سودهل ر حسن ورححسام ادهنگ و دو غام پسر ایاز هيي افریده 
تلف ند وبه پهران و دامادان ر خیل و تنم پلم شش نغرمذکورهی 
اکفنی نرسبد ر هر همة بر قرار خویش در مواطن قدیم خوش در 


( ۵۴۹ ) 
شدم و مستوجب میاست گشنم ازپدش لغری فرمان شد تا اررا 
باز گرد‌انند ر در مقامی بدارند و چوی رایاب اعلی ی کردهی 
دهلی رسید از وفور دولنخواهی بادشاه که در بل سئنةٌ دار المللک 
سالها منقش بوده است عامه خواص ر عوام سردم از علماء مشاین 
و صوفیان و قلندران و حیدریان و بازرگذان و سود‌اگران و مهتران 
و ساهایی و صرافان و برهمذان شهر جوق جوتي و طایفه طایفه و گروة 
و گروه بدرگه میرمیدند و بهرف خاکبوس خدایگانی مشرف میشدند 
و بمراحم ر نوازش خسررانه غصرس می گشنند و منکه موف 
ای نيرزخاهيم از ثقات مستر حکاینی تجیب متواتر نيد که 
درن چند ماه که از شطط احمن ایاز شهربان جامه و تنکه ر چینل از 
احمد ایازمی یاننند و از در مرا با آن انعام و اکرام او بیروی می امد‌ند 
او ر[ لعذت میکردند ر ننا و زرال ارار دل ر جای می خواسنند و 
در چشم مذنظر رمودن رکاب درات فیرر شاهی میداشتنه و اشکاراو 
کشاده دعای دولت خداوند عالم میگفند و هر کاری که از احمد ایاز 
مشاهده میکردند در خاطر هي انریده جای نمیداد ر در اراخر 
ماه جمادی |ذخر رایات اعلیی درون دار المالگ درامد و بر طاع 
معن و اختر همایوری انتاب خصرواي و گبخسرر گیهانن سلطا الفرین 
ورین الموید می السماء المظفر علی ااعداء سلییمان العهنه رالزسان 
الواثق بنصر3ّ(لرحمان ابوالمظفر فیروزشاه السلطان خلدائله ملکه رسلطانه 
برژخت جمشیدی ر ارنگ خسرری درکوشک همایور جلوی فرمرد 
و داراللطذت ببادشاهي بادشاه اسلم ژیب ر زیدت گرفمت ر خواطر 
عامه خلایق جمع شد ر پربشانی رابثری که در امور ملکی لژ احمداباز 


ز ده ) 
نمعی ایشان حمل شد و جمله سپاه بر ایشان افرینیا کردند و بعد دو 
سه ررز رمیدن خالجپان ملک مود بک که درب وقت شیرخان 
شده امست با لشکر سنام و سامانه بدرگاه امد و بخاکبوس درگاة اعلی 
مشرف شد واز نتم اباه خدارند عالم خله الله ملکه ونءلطانه در 
هانمی امد ر در باب من هانصي ر اهالي تصبات و مضانات 
حوالی هانسی مراحم بمیار مبفرل داشت و بادشاه اسلم 
پبران هانمی را ژیارت کرد و بعقرا صدنات داد و ای ررز که رایات 
نصرت ایات از هانسی بطرف دار الملک نیضست فرمود شبیج زاد؟ 
بسطاعي رننیو سودهل رحسی بدررژ رحصام ادهنگ رو مدبری 
چند که اعوان و انصار احمد ایاز شده بودند سر ها برهنه کردة 
پکا در گرد انداخته پیش امدنه و در ثم کوج خالبیش 
ورگاه کود نك ر حمعیت احمد ایاژ بنمامی بشکست و مردم کار امنقه 
بد‌گاه پیومننه و اخر که احمد ایاز را لرزه در اندام انتاه و دلش 
در باک شد و ژهره ترقیدس گرفت و از شدت خوف ر غلبه هرای 
پگ در کردن انداخنه و سربعلوق را برهنه کرده در پیش درگاه 
سلطانی امه فرمان شد که تا آن ننگ مردان خیره دل را در بار 
عام خاکبیس کنانیدند و بر حکم فرمان در هنگام خاکبوی ازر پرسیدند 
که تو مرد ای کار نبودی چرا اللچی کرددی و حق نمك نگاه 
نداشنی و ارلیاه نمست را پشت دادی احمد ایاز جواب گفت که 
تا اقبال یار مس بود کارهای می بروقف مزاج مربدان رولي نعمنیان ۱ 
باز می خواند و درب ایام که خست از می بگشت و اقبال مرا پشت 
,داد کاری از می در رجود اسد که در دنیا بد نام تر در اخرت گرفتار 
۹ 


رد ) 
اضلال داشنه و آن کودلگ رلد الزنا را بر طریق لعبت چرب بالي 
نت می نشانه و از بردي نمودار ابلهلی خود را می ارایند و 
در بار پیش ار خدمت میکند و در شپر گراختگان و ررسنائیان را از 
تمیات می طلید ر ایشان را حشم نام می نود و زرر خزیفه تلف 
میکند خواص ر عوام شپر اژو زر می ستافند و برر مغر میکنند و اور 
بر شرف هالك می بینند رشب ر ررژ در دعاء مزید «مر خداوفد عالم 
مشغول می باشند و رسید راب دراه فیررژ شاهی را اننظاو 
می کفند و از انکه فناء احمد ایاز نزدیک امده است نه هیم .ازدیشه 
صواب در دل او میگذرد و نه کسی از *خلصان ر هوا خراهان او 
دریی مدت نفونسصت که الچه ملم. و حداد. ارست بسمع ار رساند 
و جمله اهائي شپر ار عالم ر عاقلی و جاهلی و نادان ر خواص و عوام 
ور زن و صرد ر خرد و بزرگ و شهری ر ررمفائی و مقیم و مصافر از 
مشاهد؟ معاعلات بد اصل و ابلپانگ ار میگعنند بیی ه 
چو تیره شود مود را ریژگار «. همه. ای کنه کش نیاید بکر 
همان ررز که باشاه. عهد و الزسان فیروزشاه ملطان,ر! با لشکر منصور 
درفنم اباد نزول شد سللگ مقبول که دمربری. ایام خالجپانست ورزیر 
ممالک با پهرای و داسادان و ماک قبتغه امیر مها و امراء دیگو 
پمر ایاژ را لعنمی کرده و از ظاهر وباطری آزانن بد اخفر تاعته بدرگه 
سلطانی پیوسنند و بشرف خاکبمس خدارند کا و مشرفب شدنه و 
خانجهان جامه مرصع و مکلل بانسه و الی بو-ذ! له شش سال اصت 
در عزت و عظمت ر کامرانی و کامکاری میگذراند و پسر اي ر داماد 
ان خااجهان ر امراء دیگر خلعتها یاننند ر بر حلال خوارگی حال 


) ٩۴۳ 

که انشاء الله تعالیي جمله خلق ازو بگردد و بر ما شرعا و معاملة بر 
حتم اید و آن زمان که جمعیت ار بکسلن و ما را نزدیک شنود تنگی 
هول خواهد ماند و یا نخواهد ماند و ص چندیی سال حال فعف 
شدي اور ان طاّت و ان زهره و آن دل تجامت که در رسیدن لشکرها 
روژي در شبر مشپور دیبال پور رنفه نرمود و چهار پایان لشکر که 
بصیاری زمیی در نوشته بوده اند و در دیبالپور فراهم امدند و بادشاد 
املام اژانجا بسکون و وقار طرف دار الملک نیضت فرمود و خداوند 
عالم بزیارت شخ اسلام فریف الدنیا و الدیری در اجودهی رت و آن 
خانواده بزرگواررا که بکلی پریشان و ابنرشده بود از سر ملنلم و مننظم 
گرد‌انید و نبحکان شدیم علاء الدیی را خلعنها ر انعامها دای و زمینها 
ر موافع املاک بر ایشان مفوض و مسلم داشت و من اجودهی را 
مدفات بصیار فرمود ومسلعقانی که انی و وظیفه ازان شنید باچرین 
نان و وظیفه تعین فرصو3‌ند و ا[ شهر مشهور دیجالپوز 9 شهر دهلي 
جمیع اهل قصبات ان سیت ر در راب آدرا ات و وظائف قدیم و 
جدید امثله دادند و فقرا ومصاکبی هر قصبه را مدنات نقل عللعده 
میدادند ر در امچه چند روز لشکرر دردیبالپوروقفه شد ازشهر دهلی خبر 
می رمید که احمد ایاز اتش نثنه را مشتعل میدارد ر فلاما خود 
/ اشغال ملطاني د ده امت و شخ زاو ؟ بسطامی و نلهو هوو‌هل 
۱ و چدد مدبر دیگر را اعوآن ر انار خود ساخلنه و خلق را در آغوا ر 


ت 


( ۰۴۲ ) 
و خداوند عالم در ایام فتنة ایاز بارها با ملک ر امراء درگاه فرصودای 
که احمد ایاز مرو نبرد نیست ار که در عمرخود کمان در دست 
نگرفنه امت و بر امپی تندرر موار نشده او را با مقانله و معاربه و 
لشکر گرفنن و لشکر کشیدن چه ذدبت و ازان پیر مرا شیم می اید 
تا دعای بد کد‌ام مسکیی مظلوم است که در حق ار محنهای شده 
است که او خود را دیده و پسندیده دریی با انداخته است و 
در دربای خو غوطه زده ر کاری که نه کار ارمست و نه کار پدراه 
او در پیش گرفته است و مرا بجپت ران بر جای مانده لشکر چه 
حاجنست و چه چای امتعداد و ار کدام صغدر و مف شکی است 
که ما را با اوعاربه و مقائله | حنیاج خواهد اناد و پا مارا شکمتی 
آورزدن ار كاري باید دانشت ر در الچه می در صمرانات شهر رس البنه 
ار رري خود میاه کرده از درراز؟ دیکر بیررن خواهد اس چندی از 
شرا درا خواهم فرمناد وخواهم فرمود تا ار ا از مصفه اش گرنته 
بر ارند و بر سی ارند و ای نا بالغ را از خود و از خدا و از بندگان خدا 
شرم نمی اید که خیانت ر درپبرن مال کاری_ فرمود و خزاقه را 
که بیت المال است بردست ار اماات سپرده و از میان رننة 
و مربی زاد؟ دیگر حمیا ونسبا بانفاق بندهای خدا بر تخت ملطنتی 
جلوس فرمرده بر حره امده ر او غزانه را بزیانکاری و حرامغواری 
و مدبری چنه بی سرر پای که در پیش ارلفب دررغ مبزنند آن 
مردم در چه حسابند ر چه کس اند و کدام خیل است پیش ماکه 
. دران خیل بمت سي ادمی خوبنر و بهثر ازار مردم نیصت و 
ظاه رو غالب ازست که مادر حدرد سرسني و هانمي رسیده باشم 


۱ ( ۵6۱ ) 
مفصور مصنعد مقایله و *عاربه می ایند ۲ ژمان زم آن کمانها از فربان 
میکهند و اواز ترنگا ترنک بر می ارند و پیکنها را سوه میزنند 


و احمد ایاز ر لشکر ار را ممچو گورخر و نبله کار بسته در هرا انناده 


جوبان میرمند زهر ار پیر غعیف گم گشنه ؛خراهد ترقبد وتپ 
لرژه نش خواهد گرنت يا قالب خالی خواهد کرد ر با رشته در گردس 
انداخته و سر معلرق خود را برهنه کرده پیش داخول ساطاني 
فبروز شاهی خراهد امد ر ان مدبري چند که گر برگرد ار لفب 
مردانگی میزنند و چون صورت نقش دیوار پیش ی پبر عقل بیاد 
۵۵ خود را رسنمي و امفندیاری می نمایند آی پر جای مازده 
بی دست و پای را نشنه خواهذه گذاشت وراه گریز خواهند گردت 
که پیش ازبی گفته اند که صورت مردای در سیدان تواند دید و انب 
نا مردان که نقش دیور بوند بر دروغ رهرژه حمل باید کرد ء ببت » 

صولت مرذان طلب چونکه بمیدا جنگ 

نقش بر این چه شود رستم و اسفندیار 


و ازانکه در لشعرمی شنیدند که نتهو سودهل نابلک بچة خاص 


حاجب شده: بود پیش احمد ایا دعوی نبرد صردان مردی کنند 
تیر اندازان لشکر منصور خداوند ‏ عالم نایک بچهٌ به اسل را طفل 
شیر خوراه تصور میکرد: اند و انکه ار خود را در مهان ایکا اوده 
امفندیاری ر رمئمی گوپانیده بوه مدها بر ریش او خند: زده 
می گنتند ۱ ۰ بت ه 
هر شیر خوزه را نساند بیفت خوان 
نم مقتدیار که با با ترا ناد 


( مه ) 

و مب شکني تيمنفي ر اسفدباریسی که تنپا با لشکر زند و بیلگ 
حمله جهانی را ته و بالا کند احمد ایاز را شالفت کردن با لیر چنین 
جپان نورد‌ی که در"حاربه و مقابله جداج بلشکر نباشد چگونه میسر 
گرد که سلطان فیررز شاه در کار عاربه ر مقابله ر شجاعت و 
شهامت موررنا و مکنبسا ازانهاست که ور خاطبه درگاه او این بینهای 
مذکور مرائیدن عیی انصاف است و عض راسنی ه نظم ۰ 
ای یک تنه مد اشکرجراره خورسند ۰ کارایش اي دایره مرعطائی 
*عناي بلشکر نهٌ ای آنکه بدولت * دارنده لشک رگه ایی‌هفت ‌بنائی 
رستم ظفری بلکه فرامرز شکرهی ه جمشید فری‌بلکه‌کیومرث‌دهاثی 
مانند علی سرخ غضنفرتوئی ارچه ه نه ازشاهبدخشانی‌نها زال‌عبائی 
برخت شپنشاهی و برمسندجمشید » اد ریس بقا باشکفردرسلقاثی 
و مران ر مر لشکران نیروژ شاهی از بغی ر شطط احمد ایاز بد رای . 
جای مانده که کسب و کار و هنر و پیشهٌ ار کار فرمائی عمارتصت 
و با تعصیل کرین مال دیوانی بشدتها و تعدیپا ر خونریزیپا در خنده 
شدند وجماهیر عقلاءه لشکرمتفق اللفظ و المعفی گفنند که احمد ایا 
.یا مسلوب العقل شده است و با از گزاید : عمر در فکر ار غلل راه 
یانقة یا دعای بد مظلومي درحق ار مسنجاب گشته امت ر اجل 
او بزدیکت رمیده اما که به بد نامی ر دشمی کامی جان خواهد 
داد و بدست خود بیج خود بر خواهد کند و ۵ر زمان میا عامط 
لشکو قراز.دادة بو که. چون چنر اسفان مای نیرز شاهی در بیست 
کررهی و سی کررهی شهر سایه انگند. و بوارق شم‌هیر حرائداژان 
خواهد د,نشيد ر (حمد.اپاز خواهد شنید: که صغدران ر رمتمان اشکر 


۵۳٩ (‏ ) 
آچه را که حعم اندرای گرفته برد از مر احیاه فرمود و دیمها و بافات 
ایشان که #خااصه باز اررده بودند به پسران شبخ جمال الدیری »قرر 
داشث و ایشای را انعام داد و ار خانواده رفنه و گذشته را بذ؛ فرسود 
و در اثناه انکه خداوند عالم از بیکر در أچه می امد علما و مشایخ 
ر اابر و معارف رمتقدمان و زمینداران و آلکیان ملنان بدرکا: اعلی 
میره‌بدند وملنمسات ایشا باجابت می پیوست ر از سر احیا میهدنه 
و باجدید فرما هامی یاننند ردعاي مزید عمر بادشاه املام مدگفنند 
و خاطر جمع باز می گفقفد و در نک خداونه مالم باعماکره منصور 
از بهکر نیت فرمود و در [ثثاء راه خبر رمید که احمد ایاز دردهلی 
بغی ررزیه ر از براي فریبش خلق وله الزانی شش هفت 
ساله پهر را پید| کردهة است و بمردم نموده که این پهرساطان "عمد 
امت بر طريقة بازنچه بچگلن ار مجبرل النصب را بر ات 
۱ نشانده ات و سبنهٌ شپررا در ءذاب داشنه امت و از برای چند 
روز معدود در هاگ جان خود و پریهانی خانةٌ خرد می کوشد 
و ملوك و ابر و برژگان و معارنان را از بغعی وشطط احمد ایاژ 
عجب نمود و استبعاد و استفار میکردند و بایکدگر میگفتند که اگر 
بعن نقل سلطان سید ملک دهلی بدست ما محلعقي رمتقلبي 
اننادی هم احمد ایاز را از سری ر جای ماندگي خود شطط ر بنی 
ورزیض با اي بیان متغلب از مصلست درر بوبی نکیف شطط 
ر بغی کردن با سلطان نیررز شاه که رارث ملک ر مسنعق مللی 
است و با رجود آنکه هم رلی عپد ملطان *حین ر هم برادر ژاد؟ 
داطان تفلي شاه وه عم زاد: سلطایسمد شاد است و در مفدزی 


٩۳۸ (‏ ) 
زیارت کرد و نقرا و مصافران ر غربا ٍ مساکین را صدقات داد و آثانکه 
مغقور *عمد بری تغلقشاه امده بودند و مدتها مثنظر جواب مانده 
خدارند عالم ایشان را بانداز؟ هریگ خرچها فرمود و #جانب ارطال 
نهیم باز گرذ‌انید ۰ 


مقدمةّ دویم درروان شدن رابات اعلای خدایکا 
فبروز شاهی از میوسنان و ارزانی داشت عواطف . 
خسروانه درباپ علماء ومشائم وففرا ومسنعقان خطط 
وفصبات سرراه تا دهلیی وره‌یدن خبر بغی و شطط 
احمد ایاز وکیفیت دفع نت اوو رسیدن رایات املا 
درشهرو برتخنگاه دار الملک و جلوس فرمودن و 

استفامت دادن و امورجهأنبانی ازمر پیدا اوردن * 

و بعد فراغ خاطرها و جمعیت باطنپا خداوند عالم از سیومتان 
عزیمت فرمود و بکوچ متواتر در بهکر رمید ودر باب سئنة بهکر 
نیز عواطف خصررانه ارزانی داشت و روضات بزرگان بهکر را ژیارت‌کرد 
و ادرارات و انعامات پیوسته وگذشنه بهکربان ازسر مقر داشته فرمود 
و خاطر پهکربانرا بعد سالها جمع گردانید و از ببکر در زمان عصمت 
ایزبی رران شد و در آچه امد ودر باب سکن چه بانواع مراحم فرمود 
و نان و ادرارو ژمییی ر وظیفه ایشان که سالها باز کشیده بودنه برایشان 
محلم ومقرب داشننه ر ملتمسات آچیدان را باجابت مقرون گردانیدنه و 
پاکه رظیفه وذانینداشتند بانما رظیفهافرمود وخاقاه شبن جمال لس 


۰ ( ۳۷ ) 
هزاره و چثث امیر صده سمل 0 زند5 سنگیر کردهة پیش نت 
اوردند ر هم درا روز که مغل زده شد مغلی ترک مزاحمت گرفقند 
وسي و چهل کرره لشکر را در میای کردنه و بر سست وایث خود 


مراجعث نموخ‌نن و مقصدان تنهه مفهزم مد باز گشتنه و از دولت ۱ 


روز انزور خدايگاني فیررز شاهي هم از مراجعت مفای رهم از 
تعانب مفسدان له خلاص شد ر سلطان العهد و الزمان فیروز شاه 
الحلعقان را هم در اول ایام جلوش مفت جانی و مالی برخلق 
تشکر ثابت گشت و همه اهفر از ابر و معارف خرد و بززگ و 

خواص و عوام ممذون گرم و مرهوی لطف شدند و بعد (نکة مغلان را 
ر تلهیان را طاتت دست برد نماند از تعانب مراجعت کردند سلطان 
لعهت و الزمان فیروز شاه السلطان بکرچ ستواتره رعیوسنار زمید و چند 
ررز از جهة آسودگی مراب و مواکب وقفه نرمود و در باب عاهٌ نشکر 
مراحم ارزانی دای « ملولگ ر امراء ومعارف»ر ابر را خلعتها داد 


وعلما و مشائم نتوحات یافقند ر بمسفعقان صدقات رسید و حهم : 


پانعام *قصوص گشنند و از قءلست ررز امزون فبروژ شاهی اشکور 
فراهم, امد ر اسپان از کاه بر که بح معروف جراگاهی است لاز 
مر پکهفده فربه شدنه و باد‌شاه اسلام سیوسنان را بئواخت و اذ‌راراث و 
انعامات. و دیپها و زميغهاي ایشان که بکلی سندرس شده بود و 
بخانصه باز اورده بودند بر حام امثله سلاطتی منقدم بر جر همه مقرر 
فرموك و بدالچه در عپدی و عصری پدران و جدان ۵انقذند بر پصران 

و بسکاری معا م شد و ادرارات جدیند: ر وظایفی جدیه بر گذ‌هنها مزبه 
کریند و باه‌شاه جهان پذاه نیزرزشاه سزارهابی بترگ سیوستان را 


1۸ 


) ۳۹ 

توانه یز از برای خدا چفدیی خلق درماندة را فرباد رس و بر خت 
ساطنت جلوس نرمای و مارا و چندین هزار ادمي را کة در مانده 
شدة اند و زی وچ همه لشکر را از دست مفل باز خرو دعاه دراگ 
(دسی را خریداري کن و هر چند که «اطان فهررز شاه. باعتذار پیش 
ی امد بزرگن دب ر مرثت میذیر نداشذند و جماهیر علما و مشایخ 
و سلوک:ر امرا ر خوص و عوام و لشكري و بازاری ر,کلبر و اصاغرو 
مسلمانان و هندر و موار ر پیاد» ون ر #چه ر سرد بالغ و نا بالغ و غلام 
و کنیزلگ اجماع کردند و منفق اللفظ و المعفی گفنذه که در لشکرگاه 
ور در نخنگاه دهلي ایق ملطدت ر شایار بادشاهي جزسلطان فیریز 
شاه دیگری نیست که (گر امررز بر تخت سلطفت نه نشیند و مغلن 
را معلوم نشود که ار باد‌شاه شد فردا یکی را از ما مخلان و نتهیان 
ملاست گذارند ر در بیست و چپارم ماه معرم سنة اثنی و خمحین 
ر مبع ضاية باجماع خواص و عوام خلق ساطان العهد و الزمان فیریز 
شاه السلطان بر تعذت باد‌شاهی جلوس فرمود و خداوند عالم درم 
ورژ از جلمص بر ترئیبی سور شد ر به تعبیه "شکر را روان کرد که 
در هر طرئي که موار مفل در لشکر درمی اید کشغه و بمنه و اسیر 
و دسنگهر می شد زر هم دران: ریز بادشاه جیار پناه بعضی زمر 
وا در عقمبه لشکر نان فرمود و ای اما مفسدان تیه را که ازمقب 
در بنگاه در صی امدند دست بردي نمودند و آزا مقصداي چند 
نفر را بزیر تیغ اوردنه و از هیبت آن دمت برد مف‌سدان تنهه 
مست از تحاقیمه بداشنند و باز گشند و سیم روز از جلوس حلطان 
غیروز شاه بعضی اما .را فرمنلن داد تا بر مغل بررند و چند امیر 


( ۳۵ ) 
زخلپا که در چپ ر راصت افناده بود و میرفت در زدند و ازعقب 
سفصدان له در بناه افنادند و خلق در لشگر از مواران و پیاده و زن 
ز مرن جای !جای ایحناد: بماند ر در هنگام کویچ کردن اي چنین 
بلاثی در لشکرتائم شد که اگر مردمان در پیش می ررند مغقن در 
می اند و اگرپس می ماننه مفصدان هه غارت میکنند ر انکه 
مثل زننه امین الله امبی الله کنان در منزل ال" رمیدند و انانکه 
زنان و کنبزکان و رخت را پیشتر رران کرده بودند بباد دادنه لشکر 
بی ترتیب و بی #ختكاري در کناره لب [ب نرود امد: و هر همه 
مردمان از جا و مال و زی و چةٌ خود دست شمنئد و ان شیه 
ازهراس بسیارو پریشانی خاطر خلق را خواب نبامده ر حبران 
ر مفعیر گشته در چهم بر اممان نهاده بماندنه وروز دیگرهم برطریق 
روز اول که از یلگ طرف مغل درمی امدند ر از پس مفصدار تنبه 
زحمت میدادندبعیله و چاره خلق در ملزل_ درم رده و در 
کنر آب نزول کردند و چون پربشاني لشکر از حد گذشته و درماندگی 
جلن و مال خلق را پیش افتاد ر زی و چهٌ هر همه در معرض 
هلکت انقادند مضدرم زاد؟ عبامي ر شیخ الشیوخ مصري ر شیم 
نصیر الدیی کحمود اودهی و علما رمهاییخ و ملوكث وامرا و معارن 
و اکابر و معتبران ر مرای هر قوم جمع شدند و باستءانک عام بر در 
سوا درآمدند و سلطان فبررز شاه را بیک ژبای گفنند که تو هم رلی 
عید ر هم رمي ملطان کجمدی ر هم برادر زاد؟ سلطان تلنق شاه 
و سلطان عم شاه را پسری نبود و دیگری ازور در لشکر و در 
غهرچفاینانده است که درو [مأعقاتی ر تابلینی در بادشاهي 


( ۵۳۴ ) 
جلوی نکرده امت. برقت کوچ هر کسی بی ترتیب ر بی هنجار 
رران خواهند شد در عیس کوچ ما بر لشکر بزئيم و خزانه و عورات 
را غارت بکنیم و خدارند زاده و خواهر مهنر ملطان *عید با حرمهای 
ملوک یکجا میرد و اگر توانیم بریشان اکفنت رسانبم و نو روز کرگن 
کافر بچه کافر نعست با آن مغلان بار گشته بانواع ترغیب میکرد و با 
ایشان گفت که چندین خلق پریشان خاطر ابتر شده را با ی ر اچه 
و مال ر اسباب فراران ر بادشاه از مر ایشان زننه و ایشان در رز 
و دشت اننادة و اژ ۵ار الملک [سلام بهزار کروة جدا! مانده بار دیگر 
تخواهيم یانت و آن مخلن جدا فرود امده را سف نوررز کرگی مشطط 
بارر انناه و هر همه یک دل شدند و اتفاق در انناه مصمم کروند 
. بعد از موم رو از نقل سلطای عمد لشکر از چبارده کررهی له بر 
سمت مومنان مراجعمی کرد و هر طاثذه از لشکر از یی حري ر 
بی هاجاري ر بی طريقي کوچ کردند و در راهبی ترتیب میرننند 
کصی بکسی نمی پرداخت ر یکی گفت دیگری نمی شنید ریر 
طریق کاررانیان غافل همست موستان گرننه ررای شدد بودند و هم 
چنین که یک در گرره از فرود که پیشتر رننند مغان محنعد ارت 
شده از پیش در امدند و مفسدان ثنهه از پس تعاقب کربند و از 
ه رجانبی از مریم شور ر شغب بر اسد وهای و هوی معب نثاد و 
مغلان دمت در غارت اواختند و هرچه از زنای و گنیزگان و امپ وحفور 
وسوار و رخت , اشیای ئُه پیشنر از لشکر شده می رننند بربودنه 
ر نزویک شد که حرمها فارت کاند و خزینه را با اغنران بیرند و 
دهکران لشکر که مننظر غوغا بودند بمت پای فواز کردند و دربعضی 


رو 
پیلان از کناره دوم :آب در عه پول غرق شد و از ترس ننفه و غوفا و 
.مارت هن .ی و بچه دزی در سه ررز نان ء اب در زیر حلقی خلق 
فرو نمیرفت و از مشاهدة نقل ماطان ر بی هجاري و ابثري خلق 
لشکر مفالن .فرسناده امیرفرضبی در بخد ۵ر انناه شدند و درمیات _ 
اایشان کنگاچ شدن گرفمت ر پیش زان که خدارند عالم بر خت 
بادشاهي جلیس نرماید باتفاق یر ملوك القون بهادر بر امیران 
هبزاره ر صدع .و حوارانی را که برابر ایشان بم‌دن لشکیر.ملطان *عمد 
از امیر فرقی امد بودند بانداژ؟ مرئبة هر یکی را جامة و انعلصات 
اه و ایشان را اجازت مراجعت فرمود و از برای آن که در لشکر 
غرفا بر نیارنه مغقن را فرمود که پیش ازلن که اشكرسلطاني کوج 
کند ایشاری از لشکر بیرون ایفه و دور تر یروند , ازاجا هرچه ازید تر 
طرفب ولیت خود مراجعت کنند ر مغن دور دوز از لشگر جدا 
شدند و دور تر رنقند و فرود امدند ر.درای معرض که خلق :از هول 


و هیبت غصب و غارت عیر مبانده بودند نوروز کرگي دامان 


ری یانت کافر نمني ررزید و از لشکر سلام بدافت ر با خیل ۲ 
تبع خود بر مغای رت .و فتنه |نگجخت و مغ را لغوا کرد و ایشای 


ر دلهای هب ررهمه پریشان کشنه ر از درري تذنگاه دهلي خرد.ر بزف 


و موارو پیاده دست ر پای کم کرده اند ردو روز کذشت که کمی 


بر تخت نه نقمنه که خلق را فراهم اید ر می که مزا دان ايشانم 
یار شما شده ام رغیدا لفکر کرچ خواهد کردر ازانکه بادشاهي 


وی سس 


) ۵۳۴ 


این معاني بر روي ار گقتن شرم می اید اگرهنون این لقناس 


کند هنز باه رم من دیوان مزارت عهد! کسانی کنم ک مضالیم دیوانی 
معبل نماند و سم از روز بدکای. سلطا تمد سلطا اه لزان 
فیریز و شاه (لسلطان بخیانه (لله ملکه ملطانم برد لام چم با ماطان 
محدد امتّت و , فم ملطای مفتمه مغعد را دز باب ارنظر اف بوده 
است ردرایس گ رنه مرش هه و مرضف 


کرد عدسی رفقت رح اي رن نع ميا لي ار 
"و ملطای هد اژ بادشاه.عبد و زمای یز هاه اتسلطان خلت الله 


ملکه.ر ملطانه بغایمی راضی کشت و شغقنی که در قدنیم لیام ر 
۰ فایی نضت لوزن عنا! نام ,|شمت یکی به هزار کرل و خندرند عالی‌را »مسنخو‌زون 


خود گردانید ودر معلی که کار خلطان معند در تفه رسید جملة 


وصنایاه ملکي در باب خداوند غالم اززفي داشنی و #لخضیص رلیعپک 


خود کردانیه وحر ررژی که در کنار اب سثد نزریک یه ماطان: مت 
وا زحمعت ارحم الراحمین پیوست و در لشگ شور و شب خناسث 
فزدیگ شد که خلق و لشکربایکدیگرد راد ودهگران وهای سمردمای 
را غارت کننه و زنان و گنیزکلن مرد‌مان را بزبایند در رززلشکر را هم 


دران مقام که سلطان رحات کرد توتف افناد و از وف مزاحسی 
مغل نو رسیده و تتهیان که از خبرنتل سلطان غالب و چیره کشنه 
بورند .و دهکران لشگر در حفایبی عارت مال و امپش و زن و بعن 


.مرد‌مان شد: وساخته و مسقعد فظر در بر ان غوفا دلفنه خلق 


تشر حیران ر یر مانده و دران هول ر شورش در هنگام باز اورس 


۱ ( ۳۱ه ) 

مقدمق یازدهم در بیان انکه در عهد همایون ملطاني فیررژ شاهي 

مزاحمت در امه مغل چتلیز خاني دنع شده است ه 
مقدماٌ اول جلوین بادشاه مهد و زمان فیروزشاه 
اسلطان و خلاص بانس مسلیانان و زن چه 
ایشان از شر مغلان و مفسدان تتهه 

ایس جاوس باتفاق و اختیار مقربان ر بزرگان و معنیران 
مبالک هند و ند است که سلطا منغفور کعمد بی تغلق شاه 
بچندیی سال در حیات خود. سه کس را از مقربالی دراه خود . 
برگزیده بود و مرتبهٌ ایشا از مراتمب کل ملوك و امرا و اعوان 
ر انصار درکاه خود بلند گردانیده ر در معرض راي عهد ملطنستی و 
(سدعقاق بادشاهي خود داشنه و در عرضه داشی امیر المومنیی 
خلیفةً مصر ذکر هر سة کس کرد: ر از ایشای علمیینر عرضه دامتها 
در حضرت خلانت نویصانیله و ازلن جمله يکي ملک تبیل خلیقتی 
پوه که هم ور حیات سلطا کعمد بی تغل شاه ؛جواررحست حق _. 
پیرست ر درم احدد ایاز بود که در باب او می که مولفم و چندبن 
مقربان دیگر بارها از خدصت سلطان حمد شنیدة بوديم که احمد ایاز 
جاي مانده شده است و عمر ار از هفناه گذشته بهشناد نزدبلگ 
رسیده و کام زلی و امپ سوار شبن نمی تواند و از جای ماندگي 
ار مصالم دیران وزارت مهمل مي ماند. رئست از پرداخت امور 
معی گذشته است که اگر ار گرشه گرد و در خانقاه شبیم نظام الدهن 
نههنن و ونبال کار اخرت شود جرمت ار درمیان خلق بماند. ر مر[ 


تست 


( ۵۳۰ ) 
منوات دیگر اگر زنده مانم نود مقدمهٌ دیگر بر مقدمات مذکور بر 
حئم مشاهده زبادت کنم تا دریی تاریج مد و یگ مقدمه را لخبار 
ر اثار معامن و ماثر ملطاني فیریز شاهی مذکور شود ر ا! هر که 
تونیق یابه مآثر ر معامد جهانداری و کرت خیرات ر حعفات 
نیررز شاهی در فلم خواهد اررد * 
فهرصت داژنه مقدمه که از اخبار و [ثار و ماثر و 
معامد حلظانی فیررز شاهی در تاربج نيررزهاهي 
الوي یومنا مسطور شده امت بربس جمله امست ه 
مقدمة ارل کیفیت جلوس بادشاه عهد و زمان فیروز شاه الصلطان * 
مقدمةٌ دوم در روا شدن رابات اعلي خدایگان نبررز شاهي از 
سیومنان و رمیشس در دار لملک دهلي ه 
مقدمة سوم در ارماف حنیه و اخلق حمیدا سلطان نیرز شاد ه 
مقدمگ چهارم دربیان کثرت ادرارات ر انعامات که در عپد همایین 
مسلم راشت ۳ 
مقدمگ بلچم در بیان عمارت عهد همایور ه 
مقدمةٌ ششم دربیان کاقتن جويهاي بحیار در عهد همایوی * 
مقفمةٌ هقنم در بیان امتفامست ضوابط ملکی در عهن همایی 
دیررز شاهي ۰ ۱ ۱ 
مقدمه هشتم در ایراد فنیم تلهنوني * 
مقدمة نیم در انکه دو کرت از حضرت امیر الموٌمذیری بر خدایکل 
عالم پناه در مدت نزدیک منشور و خلعت رسید ه 
مقدماً دهم در بیان مبالغت خرمودی خدارند عالم در باب شکره 


پمم الله آارهمن الرهیم ‏ ی 


العمد له رب العالمین و الصلوة علی رموله معيد ر[له اجمعین 
ملم تملیما کثیرا کثیرا چنین گوید دما گوی مسلهانان فیای 


برني که در بیست و چهارم ماه *معرم مق نی و خمسینی رمبع 


مائة سلطان العهد و اازمان المعصوص بعناینیی الرحمان ابو المظفر 
فیررز شاه الملطای بخلد الله ملک و سلطانه. و اعلیی اصره ر پأنه 
پاجنماع و |سنعقاق و (سیتلانی در حدرد: هه کناره اب ملد بینگام 
مراجعت لشکر بر مریر سلطنت جلوس فرمود و از جلوس او 
جانیای از تن رننه دوٍ مینپلی مردمای پاز اسب و درماندگي و 
حیرانین خلق ر لشکر بمکوی ر قرار مبدل کشت ر عاسةٌ خایق از 
|سنیلاه مغلان. و غلبه دزدان هه خلاص یانلنه ر از غاربت وهگران 
بچستند و رایس کشته دنبال رایات اعلای بادشاه عهد و زمان ررای 
شدند و منکه مرلف قاری فیروز نهیم و اخبار و اثار جلیس 
جهانیانی ر جهانگيري ۲ مجازم اخلاتل ر *عاس ارماب بادشاهانه 

صلطان العهد و لزما فبیرز شاه السلطان. خلن الله ملکه و سنطانة 
(نعه در مدت. شش سال معاینه کرده ام در بازد: مقدمه اررده و در 

۷ 


و 1 0۲۸ ( 
اعجاب خواجه‌معروف . ملک خالدنایب مبدا جاب - سیدرموادار 
سید معز الدیی »رحوم ملک مز الدین حاجی دبیر - مللگ ابراهیم 
پمر تقاز خال بعد از نسبت مقطع مالگ ملنان شد - ملک عیی 
لمک ذایب‌ملتان - ملک داد دیب روالی جالور-بندگان که بزگ شده 
بودند چون - ملک شاهبی - و ماگ قبول - توراباند و عبر ایشان ه 


۰ 


) ۱۲۷ ( 


سلطان العصر و الزمان_الواثق بنصرة 
الرحمان فیروز شاه السلطان 

صدر مدور جهان سید جلال الدین كرميني - شاهزاد: فیررز 
باریک - شاهزاده مبارگغان - شاهزاده ظفر خان چپار پمر | 
در حل شاهزادکان بودند - فلج خان پر فیروژ خان اعني ملظان" 
عمد -ملک ابراهیم ناب باربلگ براذر سلطان - *عمد خان 
شاهزاد:- خان جهان وزیر ممانک - تنار خان علیه الرحمة و الغفران - 
ملک قطب الدین برادر سلطا - ملک شرف الملک - سیف الملکا 
(میر شکار میمنه - شبر خان ملک *عمود بک - ملگ اعنماه الملک 
بشیر سلطانی - ملک‌دهلان امیر شکار میسره - داور ملک خواهر زاده 
سلطان #جمن - ملک امیر معظم امبر احمد اقبال - ملک کامران 
پمر تتار خان - امبر تبتغه امیر مهار - ملک نظام المللگ نایب 
وزیر ممالک - ملک معین الملک عیی الدین عمر نایپ ملنان 
و نایب عارش بندان - امیر حسین پسر امیر احمد اقبال انیس 
ملطانی - ملک قبول قران خوان امی ر"جلس - ملک تمرسرچتردار 
سلطای-م لک شرق‌سرسااحد ار میسره-ملگ‌تاج اختیارسرسا حد ارمیمنه - 
ظفر خان نایب وزیر گجرات - ملک فخر الدیی دولنیار سرجامدار 
میس - ملک "سید دملان سر جامدار میمنه - ملک بدر الدین پسر 
ملک دولنشه اخر بک - مللی فخر الدی ارامنة جنگ - ملک 
جال الدیسی دودهنی تیربک - لپخان پسر قثلفخار مرحوم - ملک 
برهان الدپی فاضی شه خاعاجب مقطع دیبالیور . ملک حید 


سسکا 


( ۵۲۹ ) 
گور ررا مبدارد و سلطا شرق ر غرب را بزیر همست خواري 
می پسندنه . ۰ بنت ه 
مایه زهر آمت شرب عالم را ۰ میوه مرگست تخم ادم ۳ 
کم زن اییی عالم کم از کم را 
بانگ زی خفتگان عالم را 
هار که فرش فنا بکسترونه » رنورد ای بحاط خرم ر 
رسلخیز است خیز باز شاف ۰ مقف ایوان طاق طارم را 
شه *عمد بخفت‌در دل خالك » نیلگرن کی لباس ماتم را 
پس بدست خررش برتی دهره خاک زن این قباي معلم را 
خلق و لشکر از مردن سلطان عالم پذاه حمد بر تفلق شاه درمیان 
دشمذان و *خالفان و مغلان و سومرکای در ععرا و هشت اننادة 
جیران و ملعیر بماندند و دست ازجای خوه بشستند و هرهمه از 
خرد و بزک بنمازر دعا ر تضرع و مسکینت ر چارگی مشغول 
گشنند و حیران ر مراسیمه گشنه در چشم جانب (سماري داشتند 
و جماهیر لشکربدعاء یا دئیل المتعریی و یا غیاث المصتغثیری ورد 
زبان زمان گشت ۰ 


ب "عشرد مید ما در خواب 


) ۰۲۰ 

و هم درآن در مه روژ که در حچپارد: کروهی لییه مقام شده بوك 
زهمت بر ملطان معمد زرر اورد و از غلبه زحمت سلطان خلق 
اهکردر حبرت شد و میان خلق چکا چک اناد ر مرومان بسیب 
انکه با زر و بچه و فرژند هزار کروه از دهلی در افناده در حیرت شد 
و بدشه‌فان نزدیک رسیده و در معرا و بیابای نزرل کرده *سزون و 
مغموم گشننه و راه گریز و طربقه باز گشت خود نمیدیدند دست از 
جان خود بشستند و ازنقل مظان معمد هاگ خود را در اثبنة 
نچارب میدیدند ر در بیست و یکم از ماه معرم سنة اننی رخمحین 
و سبعه‌ائةً سلطا سعیل شید هد بیی تغلق شاه طاب ثراه در چهارده 
کروهی لثهه بر کنار اب سند ازدار فنا بدار بقا رحلت گزید و بجوار 
رحست رب العلمیی پیوست وان جمان پفه جبنگیراز نت ۱ 
بادشاهی درمیان تختهٌ چرب خفت و از مسند اولو المري امیر 
خالی #د ۱ بلت ۰ 

سر .الپ ارمان ديدي ز رفعمک رفنه. بر گردون 

بمرد اما بخالك اندرتی الپ ارسان بینی 

امیرانی که بر قصرش هزاران پاسبان بودي 

کنون بر قبه گوش کاغان پاسبان بيني 


پرده داري مبکنده برطاق کصریل عنگبوت 
5 هو , ۱ 
ای دزد از دعمت چرخ بیوفا ر فریاد از روزگار پرجفا که شاهان 
جهان پذاه و جهان بانان انچم سپاه را بر خاک مذات میان چبارگز 


) 0۲۴ ( 

مهمد از زحمت #*عنت یات وبا تماصی لشکر از کوندل .۵ کفاره 
اب سند در امد و باهستگی و مکونت با "شکر و پیلان از اب سند 
عبره کرد الذوی بهادر باچپا رپ هزارسوار مذل فرسناده امیر فرغن 
بسلطان پیوست وسلطان در باب الثون بهادر و لشکری که با ار بمده 
سلطان امده بودند مرحمنها کرد و انعامهای فراوان ۵اه و از اا 
سلطان با لشکری که در بمیاری «مچو مور ر ماج لب اب مد 
گرنته بر سمت هه عزم فرمودر در قلح و قمع سومرکان و طغي حرام 
خوار که در پناه ایشان الناده بود بکوج منواتر رران شد ه 


ذکرعود مرض سلطان محمد ونقل کردن درآن مرض 


و چون سلطان معمد با جمعیتهای بی اندازه بر سست نهد 
روان شد ر سي دريفي تنهه رمید ررز عاشورا بود سلطان روزه داشت 
و بوقت افطار ماهی خورد و خوردن ماهی موانق مزاج نیفناد و 
زحمت سلطان _عود کرد وباز تپ مزاحم گشت ربا ان زهست هم 
سلطان در کشني سوار شد و دوبم و موم ررز عاشورا منوا ت ر کوج کرد 
و در چپارده کروه تُنهه نزول فرمود و لشکر سلطان مستعد شد که |گر 
فرمان شدي در یکروز له و سومرکان له و طخی حرام خوار را 
با باغبان دیگر زیرپای می مالیدند ر نیست ر پست می کردند 
و ته و بلا می نهادند فاما تدبیر بندگای با تقدیر باریتعالی باز 
ذمی خواند # بیت ۰ 

شه دریی تدبیر و اگه نی که تقدیر خدا! 
صفعرّ تدبیر را خط مشبنّت در کشید 


) ۵۳۳ ( 

وایت گجرات و امننداد حشم مشغول بود و دریم بشکل ملطان را 
در نزدیکی حصار کرنال گذشت و چوی مقدم کرنال عدت ءصاکر 
تاهره و اهبت جیوشن منکالره معاینه کرد خواست که طغي حرام 
خوار را زنده گرنته تعلیم نماید طغی را چور ازبی سر معلوم ثد 
از انجا بگریغت و در نهد رفت و بر جام تنهه پیوست رو بعن 
گذشنی بشکل ملطان کرنال را بگرنت و سواحل و جزیر آن 
جانپ در فبط در امد و رانگای و مقدمان بدرگاه امدند و مطبع 
و منقاد شدند و جامها و انعام ها یانننه و در کرنال مهن از پیش 
تخت متصرفت شد و کهنکهار و رانة کرنال را گرفته بدرگاه اوردند و ای 
وایت جمله مضبرط گشت و سوب بهکال سلطان *عمد را در 
کوندل گذشت ر ایب کوندل موضعی است بر سمت هه سومرکال 
و مزیله و در کوندل سلطا مریض گشت و تپ مزاحم شد و چند 
اه در آن زحمت منوتف ماند و پیش ازانکه سلطا در کوندل 
ايد و اقامت فرماید خبر نقل ملک کبیر از دهلی رسید ر ازخبرنقل 
ار سلطا مفقسم دل گشت ر هم از لشکر احمد ایاز و ملک مقبول 
نائب رژیر ممالف زا از برای پرداخت مصایم دار الملک 
. دهلی در دهلی فرسناد و از دهلی خدارند ژاده و تخدوم زد« 
و پعضی مشایج و علما و ابر رسارزف ر هرم‌پای ملوک ور امرا و 
سوار و پیاده سلطان عمد در کوذدل طلب فرمود ر هرکه طلب 
شده بود با جمعیت موار و پیاده با نجملی تمام در کوندل بدرگه 
پیومتند و بخدمت ملطان جمعدت بصیار گرد امد و لشک‌ها مسنعن 
شه ر از دیوبالپور و ملفان ر ارجه و سیومتان بعرها رسید ر سلظان 


ر 


( ۰۲۲ ) 
بار نیارد مشغول گشنه بمجالست چند ندیم دل کشائی کفایت 
نمود: و بیش از احرال جهانداری اسنکشانی نکرده و بعضی از 
مرضی که تنفر تمام بار می ارد بیکبارگی خود را بشکار و سماع و 
شراب مشغول گردانیده اند و امور کلی و جزیی ر حل و عقد و 
قبضف و بسط مك بوزرا و مقربان و اعوان و انار ملک سپرده و 
تنبع و تغعص و تعکم و باز پرس تک داده و اپلچنین درائی که 
اگر خلق را مصلعنی ننه‌اید ر بادشاه باننقام کشیدن مشهور ر 
معررف نباشد مرض‌ماکيءاج پذیر میشود راز جملة اصرض ملعي 
یلگ مرض بزر ر میلگ تنفر خواص وعوام مملکت نا اعنمادي 
عامه رعایاسی سلطان جواب فرمود که مي*خواستم که اگرارهای 
ملک ی چننچه خواست دل می است فراهم يد ماک 
ددلی رابدیی سه کص اعفی بادشاه عهد و زمان نیروژشاه الصلطان 
و ملک کبیر و احمد ایاز بپسارم و صی دبر خانه کعبه رم ناما دربس 
ایا سس از خاق ازرده شدم و خلق از مس ازار گرفت ر خلق بر 
مزاج مس راثف گشتند و می بر جر و بجر خلق رقوف ياننم هر 
علاجی که بکنم دوا پذیر نبود و عللج صی درپاب باغیان و بیفرمانان 
و مغالفان و بد خواهان تبغ است و مس میاصت را در کار 
مییدارم و تبغ میزنم تا بدرد یا پاك اید ر هر چند خلق "خالفت 
بیشترخراهند کرد می میاست بیشتر خواهم کر ودر جعلء چوه 
سلطان معید از مهم دیوگیر دمت داشت ودر مصالم گچرات 
مشفرل #شت مه بشکال هم ور گجرات گذرانیه یک بشکال ملطان 
را در مندل با تيري گذشت و در ان بشکل سلطان در تربیت 


) ۵۲۱ .( 

را بکیرم ر طغی حرام خور را براندازم انگلا جانب دیوگیر لشکو 
کشم و در پس مرا از زادی پریشانی و خدشه در خاطر نیفند توانم 
که بمران باغیان و مشططا دیوگیر را بکلی بر اندازم و بربی رای 
سلطا *عمد مهم کرنال و قلع کنپگار را مقدم داشت و مقدمان 
دیوگی رکه از دیوگیر بصلطان امده بودند بواسطه انکه مهم دیوگیر در 
توقف افتاد یگان و دوگان یکجا می شدند و باز در دیوگیر می رنتند 
وسلطان را از استیلاء مشططان دیوگیر ر از انچه دیوگیر از دست 
رفت اننقامی تمام رری نمود و در.آن ایام که سلطان "عمد از رففضی 
دیوگیر منقهم خاطر می‌بود ررزی مذکه مولف تارییع فیرورشاهی ام 
در پیش خی طلب شدم و سلطان ای ضعیف را میگفت که 
ماگ ما مریض گشت , بهر تدایی مرض نمیرود و چنانکه طبیب 
اگر خزاع عاچ میکند تپ زبادت میشود و اگر در تداوي تپ 
جهد می نماید سده می خیزه در ملک مر همچیی مرض پیدا 
امده است که اگر یکطرف فراهم مي ارم طرف دیگر پربشان 
می شود و اگر جانبی اسنمالت میکنم جای دیگر ابتر میگرده 
و مرا فرمود که باشاهان مقدم در ایری آمراض ملکی چء فرمودد اند 
بنده عرضه داشت کرد که در کذ:ب تواریج عاجی که باد‌شاهان 
منقدم امراض ملکی را کرد: آند پادواع نوشنه اند بعض, ي ساطیی 

چون دیده اند که امنماد رمایای مللگ از ایشا خامنه است و 
تنفرعام باراورد: دربنصورتدمت از جهاندانی برد اشنه اند و بهپمری 
از پهرای شایسنه هم در حیات خود بادشاهی تقویض فرمودة و 
خود در گوشه در دار السلطنت بمشغولی که دران سامت و ملالت 

۹۹ 


( ۵۲۰ ) 
و بر رانة مندل و تیری رنتند و در حمایت ار انتادند و رانق مفدل 
و تیری ایشان را بکشت ر مرهای ایشان در بندکي دراه فرسناد 
و ژن و #چه ر اسباب ایشان را فرر گرنت و از پیش ذخت در باب 
ار جامه و انعام و زرینه مرحمت شه و ان رانه محنظهرگشته بدراه 
امن و سلطان در چرتره سهسیلنگ در ترتیب و نراهمی ولایت 
مشغول بود *دخواست که در نهرواله در ايد که ازدیوگیر خبر رمید 
که جسی کانکو و دیگرباغیان و مشططای که در ررز معاربه از پیش 
لفکر ملطان گريخته بودند بر عماد الملک زدند رعماد المللی کشته 
شد و لثر او متفرق گت و خداوند زادة قوام الدین و مللگ جوهر 
و ظهر اجیوش از دیگیر راه دهار گرفتند و حصی کانکو در دیوگیر 
امن وچتر بر گردت و انانکه از ترس لشکر حلطان بالی دهارا گیر 
مانده بودند فرود امدند و در دیوگیر نت بزرگ قایم شد و سلطن 
کعمن از استماع خپر مذکور ملنفت خاطر کشت و نیکو دانست 
که خلق کلی متنفر گشت و جاي املاح نماند ر درامور ملکی 
استقاعمت برخاست ر زرال ملک نزدیک رسبد و درا چند ماه 
که ملطان در پهرواله ماند سیامت نمی شد و ملطان بر نیت 
فرسنادن دیوگیر احمد ایاز و مالک بهرام غزنیی و امیر قبنعه امیر 
مهان را با لشکر از دهلی طلببد ر ایشا ساخده و مسنعد شده از 
شهر در درگاه امدئد و بعد آن خبر رسید که بر حسی ۷ نگو در دیوگیر 
جمعیت بمیار گرد امده است سلطان را فرهنادن احمد ایاز ر ملک 
بهرام غزنیی و امیر تبقعه جانب دیوگیر مصلعت نیغتاد و ملطان 
مهم دیوگیر را ترلگ دا و فوسول که گچرات را خلاص کفم و کرنال 


٩۱٩ (‏ ) 
خواران را نظر بر لشکر ماطان اقناد هر همه شراب خوردند ر مست 
شدنه و سواری صدی از میان ايشان بر ط.یق ندانیان براران جانرا 
بر کف دست نهاد: و تیفها برهذه بر دست گرنته در فوج خاص 
در امدند و از فوج خاص پیلان بر ايشان راندند و آن مسنان بی 


۰ معادت طافت پیان سلطان نیارردند و پص ات خاصس 
۱ شوند و درمیان ۵ رخذار ن ادخوه در رفنند ر ملهزم کش کشنند و بر مست 


نهرراله فرار نمودند و چند نفر مشطط باتمامي بناه ایشای بدست 
فتاد ‏ بقیاس چهار مه پانصه نفرازتر و خشگ که از بنه بغاة 
اسیر لشکر املام گشت همه را بزیر تیغخ اوردند و سلطان عمد 
,.... پمرماک پسفبغرارا لشکردادر درتعاقب ان گراخنان برسست 
نهررالة نام زد فرموك شب در [مدة بود و بیگاه شد پهر ملک بوف 
با لشکر در میان راه رود امد و در خواب دند و طغی با آن چنن 
سوار گرتخنه در نهرواله امه خیل وتبع آن باغیان را از نهرواله بهرون 
آو, و در کنت براهی رنت ر چند ررزی بماند و برای مهرب 
از رای کرنال اسنظهار نامه ارایند و در کرنال رنت و ازانجا در 
۹ نهیه و دمریله رفمت و در بنه ایشان افتاه و ملظان به از دو سه 
ررز در نهرراله امد و در چوتره حوض سهسیلنگ نزرل نرمود و در 
پرداخسی مصام وایت گجرات مشغول شد و مقده‌ای و زنای 
و مهفتگلن گجرات در بندکی درگاه در می امدند و خدمتها می 
ارردند و جامه و انعام می یانتنه چنانکه ور مدت نزدیگ خلق 
فراهم امد و از تشنت و از تفرق برست و مایا از غصسب و 
غارت طغاةً خلاص شد و چند نفر بلغاکی معروف ازطغی جدا شدند 


) ۸۱ 

بعاطان رمود درزمان از اب عبره کرد و دو ۸ روز در «مروج ماخته 
شد و هرچه زود ترطرف کنهایت عزیمت‌نرمود ر طغی راچون معلوم 
شد که ملطان در کلهایت میرسد از کنهایت بگریشت و در اساول 
رفت و سلطان از راه کنهایت بگشت وراه اماول گرنت ر طغی افر 
نعمت شنید که رایات اعلوی در امارل می رسد ازالجا هم فرار کرد و 
در نمرواله رفت و پیش از انبه ملطان از بهررچ عزم فرماید طفی 
حرافوار شیع معز الدین را ر ارکذان دیکررا که باار گرفته بود بقتل 
رمانید و مولف میگوید که مرا ذکر طفی کردن از نزالت و مفالت او 
در تاریخ فیروز شاهی کهباخبار و اثارملاطدن و بزرگان درلت *شحون و 
مملوامت دشرار می‌اید که بذویسم که طفی چگونه خود را درمقابل 
سلطان باچند سوار معدرد نمودار میکرد و بر طریق بریدگان در مقابل 
هرنوجی پیدا می امد» و در زمار می گراخت و نمودار ار سفله 
مابین با لشکر ملطان بمعلی بیث مذکور می بایست و بت ه 
مگ را کی توان کشتی بشمشیر ه چگونه پشه را سیلی زنه شیر 
و ملطان چون در اماول رمید بقیای یکماه کم یا بیش بسبب 
لغری امپار لشکر و نزرل بارانهای متواثر در امارل وقفه فرمود و 
بعد چند کاه که بارنهای منواتر می بارید از نهرراله خبر اوردند که 
طغی رلد الزنا با چفد سواری که گرد او امده بود از نهرواله بیرون 
امد: است و بر مست اسارل راند و در قصبه کزه فرود امدة است 
ملطان #عمد در عیی باریدن باران از اسارل بیرین آمد و مویم و 
چهارم ررژ در حرالی قصبه کزه بنی که اجا طغی برد رسید و ررز 
رم صلطان بالشکر ارامثه جانب ان حرام خوار راند ز چوی حرم 


( ۶۱۷ ) 
که يكبارگي اسیران صدة دیوگیر و گجرات و بهرري را از میان بردارفه _ 
چندی درماندگیها از ایشا مرا پیش نياسدي و همیی طفي ۱ 
هرام خوار را که غلام منست اگر ميي سیاست نرمودمی يا او ر 
بیادگار بر بانشاه عنس پفرمنادمی اي نثنه و بغی ازر در وجون 
نیامدی و مس ننوانستم که در بندگی سلطان مضه داشمی کف که 
هه ها تا ازهرچهر رف مي یه و تفر ما 
رری نموده است از ثليجةٌ کثرت میاست سلطاني اسب که اگر 
میاست را چند ۱ توتف دارند باشد که فراهمي پیدا ايد و از مینة 
خواص و عام تنفر کم شود از تغیر مزاج سلطا بنرمیدم و هس 
مذکور عرضداشت کرد نلوانصنم و باخود گفتم یا چه حکسست اسسی 
که همان چيزي که رامطة خرابي و ابفری ملگ گشنء است درسینه 
ملطان *عمد از برای فراهمی رالنيامي ملگ ر دولت جلوة نمیکنث 
و سلطا *جمد کرچ بکرچ در بپروچ رسید و بر کنارة اب نربه! که زیر 
بهروچ می رود با اشکر نزول فرمود و طغي حرام خوار چو شنله 
که رایات اءليي نزدیک بهریج رمید ترک بهررچ داد ر با جعیی 
بلغاکیان که برو گرد امده بودند بیش از مبصد سار نیودند و سلطا 
کجید هم از کار نربدا ملک یوسف بغرا را سر لشکر کرد و 
بقیاس در هزار سوار نامزد ار فرمود و او را با چند امرای دیگر در 
کنهایت فرسناد او در مر چهار پم روز ار کشیده در حف کنپایت 
رمید و با طغی مقابل شد از تضا و قدر بارینمالی ملک یرسفا 
پغرا با چند نفردیگر از بفاة شهید شد و لشعر مفیزم گشته باز در 
بهررچ رمید ر چون خبر شهادت ملک یومف بغرا و انبزلم لشکو 


( ۱۱۹ ) 
و مللی مظغر را که ياري ش شوخ معز الدیی گردانیدة بودنث 
پکشت و شیم معز الدین را با کارکنان دیگر گرنتفد و بند کردند ر 
طغی جرام زاده حرام خوار با بلغاکیار دیگر در کنبایت امد و 
کنهاییی را غارت کنانید ر از کنهایت با جمءعیت هندر و معنلمای 
درپاي حصار بهررج امده امت و حصار ببررچ را زحمت میدهد 
وهر روژ با درونیانر جنگ میکند حلطان *عمد بحد اسنماع خیو 
تن طغي خدارند زاد تام الدیر‌رملک جوهررشبیز برهای برامی 
ظهر اجیوش را با بعضي اشکر در دیوگیر نصب فرمود و ارهای 
دیوگیر را ناتمام. و نیم اره رها کرد و هرچه تحجیل تر از دیوگیر 
بر مست بهررچ عزم فرمود و الچه مملمانان انجاثی در دیوگیر مانده 
بودند از خرد ر بزرگ برابر لشکر در هررچ رال کزدند و دران ایام 
غله گرا شد؛ بود و خلق لشکر دشواري میدیدند و منکه فیاء برنی 
مولف تاریخ فیرور شاهیم همدرانابام که ماطان همد از گهثي ساکون 
" فررد امد و یکدور منزل سمت بپروی قطع کرد از شهر بخدسمت سلطان 
پیوستم ر عرضه واشت ر خدمني مبارلگ باد فقع دیوگیر کخدارنه 
عالم بادشا: عصر و زمان ر ملک کبیرر احمه ایاز که از شهر بدست 
سری فرسناده بودند ؛خدست سلطا رمانیدم و ملطان مرا بسیار 
نوازش نرمود و روزي من در رکاب دولمت سلطا می رفتم و 
سلطان با مي حکایت کنان میرفت کر حکیت بغاق درمیان امتان 
و ملطان مرا گفت که مي بهنی که امیرلی صده حراتخوار چکونه 
فتذیا مي انگیزنه و اگرمی بلگ جانپ فراهم مي ارم و شر ایشل 
دفع میکنم او طرفی دیگر با مي انگیزند که اگرمی دراول بغرمودمی 


٩۱۰ (‏ ) 
دمخ افغان که سر شده بود و چتربر گرننه ر خود را ملطان گوبانیده 
با مشططانی که اعوان و انصار ار شده بودند با زن و بچةٌ ایشان باه 
دهاراگیر رفنت و آن باغیان که سر شده بورند درا قلعه خزیدند و 
حسي کانکو و مشططان بدر و برادران میج افغان از پیش لشکر 
سلطان بگرختند و در واینهای خود رنتند و سئنهة دیوگیر از 
مملمان و هندر لشكري و بازاري نیب و تاراج "شدند و ملطان . 
عماد المللگ مر تیز ملطانی را با بعضی امرا و لشکر در کلبرکه 
فرمناد و او را فرمود تا هم در کلپرکه نشست کند و وایت آن 
طرف را در فبط ارد و گریختگان که از پیش لشکر ملطای فرار 
نموده اند به تقبع ر تعص بدست ارد و شر اپشان دفع گرداند و 
ملطای در دیوگیر وقفه کرد و در کوشک خاص نزول فرمود و تمامی 
مصلماذان که در دیوگیر بودند در عبت نو روز کرکی #جانب شهر 
زران کرد و نیم نامه دیوگیر بر ملطان عهد و زمای و بر ملگ کبیر و 
احمد ایاز در شبر نرسناد و در شپرطبل شامي زدند و در انچه 
ملطان را از شپر غیبت شد ایشان مصالیع ملکی بپردا خت 
می رمانیدند و خلق بوجود ایشاد مسئظهر کشه بود و سلطانمعمد 
در ترئیب دیرگیرو نراهمي رلایمت مرهت مشغول بود و اقطاعات 
بامرا نفوض مي نرمود و هنرز کاري از مصالم حشم و رایت 
نیاموده بود که از گهرات خبر نثنه ر بغي طني کفر نست در 
دیوگیر رمید که ان غلام کفش درز که بند؟ صفدر ملک ملطاني برد 
امیرار صده گچرات را با خود ار کرد: اسمت و فتنةٌ انگفخانه ر بعضی 
مقد‌مان گچرات پار ار شده انه و آن حرام خوار در نهرو(لة در امده 


٩۱۴ (۰‏ ) 
آمیر که بطلب ایشان امده بودند بجانب بهریج رران کرد و امیرای 
عده دذیوگیر #جانب بهريج با بموارای تبه خود رفنند چوی در اول مفزل 
سمت بهررچ رمیدنه با خود انببشه کریند که طلسب ما از پیش 
تخت از برای قتل امت که اکر ما انجا روبم يکي از ما باز نگرده 
همه امیران صده بمیاست خواهند پبرست و کنکاج مذ‌کور درمیان 
هود کردند و فتنه انگیخنند و ان هر دو امیر را که از پنش تخت 
امده بودند همدر ارل منزل بکشتند و ازانجا غوغا کرده بکشنند رو در 
در سرای سلطانی در امدندو مولنا نظام ای کار فرما را بگرفتند و 
حبص کردند و ار کنان که ایشان بطریق امانت از پیش اخت 
در دیوگب رنصب شده بودند ایشا را بگرفتند ر گرد زدند و پسر 
تهانیمری را پاه پاره کردند ر از دهاراگیر خزینه را فررد آوردنه و 
میم انفان برادر مللگ یل انفان را که از امیرار مده حشم دیوگیر 
بون سر کردند و بر تخت نشاندند و مال و خزینه را بر سوار رپهادا 
انتهای قممت کردند و ولیت مردت را بنام هر کصی از امیران 
صده کردند و چند مشطط نتان اعوالی و انصاران انغادان شدند و امیران 
صدد ديهوي و بررده ازماندیو در دیوگیر رنتنه و در ویوگیر نثنة 
بس بزگ قایم شد ر خلق الجائی پار ایشان گشت و چون خبر 
قتنه و بغی امیران دیوگیر بملطان رمید ملطان. آشکر بحیار محتعد 
کرد و از بهررچ جانسب دیوگیر لشکر کشید ر رایات اعلاي سلطاني 
پکوچ منواتر در دیوگیر رسیه و حرام خواران و مشططان دیوگیر 
مقابل شدند و جنگت کردند و سلطان *عمد ایشان را بزد ر 
منهزم گردانید و بیشتر مواران ایشا در حالت مقابله کشنه شدند 


 ) ۱۴ (‏ ۱ 
چذد اه در بپروچ رقفه فرمود و در تعصیل اموال بپررچ و کنپایستا 
و رات که سالها بر خلق مانده بوه تنبع و تغعص بمیار نرمود 
و *عصلان عنیف گماشت و بشدث بسیار مالپای بسیار حامل 
شه و دران ایام غصه" سلطان *عمد بر خلق بیشتر شده بود ر انثقام 
ور سیفه بیشتر رمته و انانرا که در ببروچ و کنهایت «غنان با ناب 
گفنه بودند يا به چیزی بفاة را مد کردة ایشان را مي گرفنند ۲ 
میاست میکردند و چندی ادسی از هر جنص بمیاسی 
میپیوسنند و در الچه قطان در ببروج توقف فرموده بود زب بنده 
و پسر میانگی رکی بانبسري که شربران زمانه را پیفوا بودند و 
شرب رآ راز شربران عالم بودند از براي تنبع و تفعص شربران دیوگیر 
ذامزد شده بودند و پسر تهانیسري که از اخدث الناس بوه در 
دیوگیر رسید و زین بنده که آن چذان بد بغتی کافر صفتی را مجد 
لماک مي گویند هنرز در راهبود که در میار خلق معلم دیوگیر 
چکاچک انذاد: بود که در بد بخت خبیث از براي تنبع و تفعص 
و قدل مردم بد خواه ان دیار نامزد شده بودند و یکی را براي العه 
دیدند و ویگر شنیدند کة در وهاد رسیده باشد که از تا رو قدر 
بارینمالی سلطان عمد همدران نزریکی در امیر معررف را در 
ویو گر فرستاد و برادر ققاغ خان را فرمان نوشت که یکپزار و پانصد 
سوار را از حشم دیوگیر با امیران صدگان معررف مستعد کند ر در 
بهروچ فرستد و ان, هر دو امیرای درگاه در دیوگیر رننفد و موانا 
فظام الدیی بردر قنلغ خان کم غرمان یکهزار و پانصد سوار دیوگیر 
زا خرچ داد و مستعد گردانيد و با امبران صده سعارف با آن ور 


۵ 


٩۱۲ (‏ ) 
بگوچ منواتر در ممت گچرات رران شد ر سلطان چون در نهرواله 
زمید شخ معز الدین ۱ با کار کنانن دیگر در شهر نهرراله فرسناد و 
ملطان نهرواله را چپا انداخت و سر در کوة ابپو بر اورد و ازانجا 
ديهوي ر برود: نزبلكگ بود سلطان سر لشکری را با بعضي لشر نامزن 
آن باغیان کرد و آن مر لشکر اژ کرد ابهو در دیهوئی و برید* رفت ر 
با آن پاغیان مقابل شد ر ای مشططان طافت نیارن‌ند و بیشتر 
صواران ایشان کشقه شدند و دیگران منیزم شدند و ژن و چه پیش 
گرننند و جانب: دیو گیر فرار نمودند و ملطان از کوه ابهو در بهريچ 
رنت رازانجا ملک مقبول نایب رزیر ممالک را با بعضی حشم 
وهلی و امیران صده بپررچ و لشکر بهروچ متعاقب گریختگان دیپرئی 
و بروده نامزد فرمود» و ملک مقجول دایب وزبر ممالک در کناره 
اب نربد| بگریختگان ديهوي و بروده رسید ایشار را بزد و غارت کرد 


واه وبا نهاد وژیر وزبر گردانید و پیشنری ازان گر یشنگان کشخد شدند 


وزن و اچه و امیاب ایهان بروست ملک مقبول نایب وزیرانقاد 
و بضي ازان گریخنگان که معروف بودند بر !مپان پشت برهنه 
هوار شدند و برما دیومقدم کوة سالیر و مالبر رنتند و مازی دیو ایشان 
را بند کرد و انچه از نقد ور جنس و جواهر و مروارید داشنند تمام از 
ایشان بعتد ر شر ایشان از گجرات بکلی دفع کرد و مللگ مقبول 
فایب وزبر چند ررز درکرالة نربدا رتفه کرد و #حکم فرما بيشتري 
امیران مده بهريچ را که نامز بودند بگرفت و بيلگ دنمت بققل 
فرا رسانید و انانکه از زیر نیغ دایب وزیر اجسنند بعضي بر ممت 
دیوگیر فرار نمودند و بعضی بر مقدماری گچرات رفنند سلطا معمد 


) ٩۱۱.۱ 
و سلطان مرا گفت که درب هفت سیاست از مصطفي ما ی الله.‎ 
علیه و مم در چند سیاست حدیث امده است. ر برایي بادشاهان,‎ 
چند تعلق دارد مس عرضه داشث کردم که در سه سياست چنانکه‎ 
ازی میاستهای هشت کانه حدیت مصطفی علیه السلام وار شدد‎ 
است چذنکه ارنداد ر قنل مملم ر زنای *عصی ر چهار سیاست؛‎ 
دیگر برای سلاظین و در صواب دیدگی مالک متعلق است و هم‎ 
ور ذنابة فاید؟ً مذکور جمشید مذکور گنه است که بادشاهان که"‎ 
وزبرای را گزیده اند و ايشان را بمرتيهاي بزرگ رسانیده و ملک‎ 
و دولت خود بنصرف ايشان گذاشته اند مبب آن امت که وزبران‎ 
در مللی باد‌شاهان ضابطها پید! آورده اند و مصلقیم گرد اتیده که از‎ 
اعمل ار ضوابط دست بادشاهار در خوی هیچ افریده الود: نگشنه‎ 
است سلطان فرمون سپاستی که جمشید فرموده امت ان در ارل‎ 
ازمنه بوده است و دربن عپد مردم شربران و بیفرمانان بد‌یار‎ 
پیدا امده اند و مي بزعم ر ظن بعی ر فثذه و غدر و شر و مکرایشان,‎ 
را میاست میکنم و با اندک بیفرمانی که از خانی صادر میشود هم‎ 
یشان را میکشم وهمچنیی سیاست میکنم تا ار دم که یا می تلف‎ 
شدم و با خلق راست ایسند و ترلك بغی و بیفرمانی کند و صی ان‎ 
چنار وزبري ندارم که در ملک می فوابطي پیدا ارد که مرا دسی‎ 
بو کصی نداید الود و نیزمس خلق را آزان میاست میکنم که خلق,‎ 
برصی بيكبارگي دشمی رخاف شده امت رص چندین مالها بخلق‎ 
داده ام تاهمکسی مرا کغلص ر هوخراه نشد و مرا مزاي خلق نیکو‎ 
روش شد: است که دشمری و مخالف منند و ازملطان پور ملطایهمد‎ 


) ۰۱۶ ( 

که بادشاه را بادشافي بي مباست کرد میصرنشود که اگر بادشاه 
سائش نباشد خدای داند و بص که از تمره متمردای چه بلاها زاین 
و از مطیعان چند هزار فسق و تجرردر وجود اید و مقربي از جمشید 
پرمید که سیامعت بادشاه در چند جرم پحندید: است جمشید 
نزمود که در هت جرم مد امت باد‌شاه برکعل است وهرچه اژین 
*بعلها. بگذرد و جوز کاد در تغلل و تشنت اند و فذنه ها اید و 
ریا ملغی رزي نماید »یکی انکه اگر یکی از دیس حنق بگردد و 
برای مصرماند او را میاست کنند * ودوم انکه هرکه یکی را عه دا 
از مطیعان بکشد او را هم سیاست کذند » و سوم انکه هر کرا زنی 
باشد و اه با زر دیگرنی سفاح کند ار را هم میاست کنند ه و چهارم 
(بکه هرکه با بادشاه غدر اندیشیده و غدر او تعقیق شود ار را هم 
بیامت کنند » و پلجم انکه هر که سرنةً بفی شود و يفي را 
مباشرت نماید او را هم سیاست کنلد * و ششم انکه هرکه از رعینک 
بادشاه یار دشمی و *خالف و همصر بادشاه شود و اررا برسانیدس 
خبر و اسلعه و جز ای مدن و معوذت کند و مدد و معونت ار محقق 

گرد او را هم میات کنذد ۰ و هفتم انکه هر که بی فرمانی 
بادشاه کند بیغرمانی که ثمراث بیفرمانی زبان ماک بادشاه باشد 
نه در بی فرمائیهای دیگر ار را هم میاست. کنند و دریی سیامت 
زبار مالك شرط امت زیراچه بندگا خدای خدایرا بيفرماني 
میعننه بادشاء را که نایب اوست ,یفرمانی کنند چه شود اما در 
بی فرماني که در آن بيفرماني زیار ملک و درلث بادشا: بار ارد 
اگر بادشاه در چینی بیفرمانی سیامت نیند مللص را ببان دهد 


و ۳ 
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سلطان نیابت غیبت بادشاه عهد و زمان نیروز شاه الملطان را و - 
ملک کبیر و احمد ایاز را تفویض فرمود و از کوشلگ همایون بیررن 
امد در قصبه سلطان پرر که پانزده کروهي شهر است نزول فرصرد 
و سه چپار روز از رمنضان باني بود همدر سلطا پور وقفه کرد 
و در سلطان پور عرضه داشت مزیز حمار از وهاد رمید منم انکة 
امیران صده دیهوثی وبروده فثفة کرد: اند ر بغي ورزید: ند ر می 
چون بدیشان نزدیک نر بودم حشم دهابٍ را محننعد کردم و از براي 
دنع نار نف ایشان روا شدم سلطان را ری عزیر حماربد اصل 
در ديبوي و برود: بغایت خوش نیامد و انديشة سلطا زبادت تر 
کشت وفرمود که عزیز طربقةً حرب نداند عجب نباشد که از 
دست آن باقبان تلف شود ر همدر منعائب آن خبر ره سید که عزیز 
چا رفت ومقابل ایشان شد ودر رقت *عاربه دمت ر پاي گم کرد 
و از اسپ بوقناه و در هم و #خبر شد و آن باغهان او را بگرنتفد و به: 
بد تری کشللي بکشنند و فثثه بر فلفه زاد و دران چهار پنم روز ماد 
رعضان که سلطان کعمد در قصبه سلطا پور رتفه کرده بود در اخر 
شبي داعي ضعیف میاء برني را طلب شد ر بنده را سلطا فرمود 
نی می بدنی که چه نب مي زاید و مر از چنیی نتننها الشعاتي 
نیست اما مردمان خواهند گفت که این همه فننها از بسیاری 
میاست کردن ماطای مي خیزد و سس از گفتهٌ مردسان ر از نتنه 
خواستری میامت ترک کردني نه ام و بعد ای ملطان بنده را فرمود 
که تواربیج بمیار خواند؟ جائی دید؟ که باد‌شاهان در چثد جوم 
میاست کرره اند بفده گفت که می بنده در تاریم کسرري خوانده ام 


( ۵۶۸ ) . 
موب تاربیم فیررژشاهي اعنی ضیاء برني #خدست ملطان پینام 
فرسناد و عرضداشت کرد که امیران صده دببوني و بررده چه اس 
اند و در کدام عل اند که پادشاه جهان پفاه از برای دنع ایشان 
نرضت فرمایه و چون تنفر ایشان بواسطة سیاست و بي طریفی 
عزیز حه‌ار خاسته است اگر بشنوند که رابات اعلوی دربن مه‌نیضت 
فرموده است متنفرتر گردند و بگربزند و در هندوانها خزند و 
درر داست ررند و از ترس نیضت ر خوف سیاست بادشاه امیران 
ده ولایت دیگرهم » غنفر گرداد و هرشود گ ند فاما اگر مر( که بنده 
و دعا گوي قدیم ایری حضرتم فرمان شرد از خاصه انحامات خول که 
از مرحمت بادشاه یانه ام موجود دارم لشکر »رب کفم و در 
- دیهوئی و بروده روم ر فتفه و شطط ایشان فررشانم و ان باغیان را رشته 
در گردن کرده چفاچه شیاب سلطاني وعلیشه کره برادر زاد؟ ظفرخان 
علايي را از بدر در بندگي تخت فرسنادم ایشان را هم همچنالن - 
پفرستم و ان عرصه را فراهم ارم مولف معیفه مذکور عرضداشت 
فتلغ خان بهمع ملطان رسانید ر سلطان را عرضه داشت فنلغ خان 
که منم مللح امور جهانباني نود موافق مزاچ نیفناد و ملنمس 
ار را جوابيي نفرمود و فرمان داد تا استعداد نیضمت زرد تر مرب 
کنند و حبشم را ازدیاد نمایفد و پیش از رمیدن خبر مذکور سلطان 
شین معزاادیي پسر شیج علاه آلدی اجودهئي را نیابت گچرات 
درادة بود ور درب معرض که عزم نیت مصمم شد فرمان صادر 
گشت تاشیخ معز الدیی مذکور را سه للگ تنعه نقد دهند تا لردر 


در سه ررز یکپزار سوار مرنب کند ر برابر رایات اعلی بخرون اید.ر, 


) ۵۰۷ ( 

مویهم که خدای تعالن سلظان عمد ,۱۱: عجایس اف بش ۰ 
می‌نویمم که خدآیتعالیی ملظان "عمد را از *جایب افربنش در وجود 
اوردة بود وهمدرارن ایام که اچذان فعلی خبیی از مللگ عزیز حمار 
زاد وبیگ کرت هشتاد و نه نفرامبر مده دهاه را بعات امبرصدگی 
گردن زد و مقبل نایب وزیر گجرات با امپان پایاه و خزینه که در 
گچرات جمع کرل 5 توق ( را" دیهونی و بروك 5 در حضرت می امه 
چون ار در حد دیهوئی و برید: رسید امیرار صده دیهرئثی و بروده که . 
(ز میامت عزیز حمار هراس خورد: بودنه و در بند بعی و فثفة 
شده ببدند بر مقبل نایب وزبر گچرات زدزد و تمامي اسپان و 
خزینه که ارمی اورد ازو بسندند و اه موداگرار گجرات از انمشه 
ونفایس و جنس برابر مقبل نايب وژیر گچرات سمی اوردند تمامی 
اسیاب را بیاد د0: و باژ در شهر نهرواله رفت و جمیعت او مذفرق . 
گشت و امیرار صده دیهوثی و بررده از چندان اهپان و امیاب و 
اموال با قوت و شوکت شدند ر اتش نافه برانگوخنند و بغی ررزیدند 
و جمعیت کردند و دنبال کنهایت گرنتند و از بغی و فصاد امیران 
مد؟ دیهرنی و پروث 5 در تمامیي گچرات شور امثان و آنس ولایمت ۵ 
و با شدن گرذت و در اراخر ماه رمضان سنة خمص و اربعیی.و 
سیعماية خبر نتنه و بغی امسبران صدة ديهونی و بروده دور افناك 
ایشان با مقبل نایب وژیر گچرات و ارت شد اسپا ر خزینه و 
انپزام مقبل بدرگاه سلطان معمد در شپر رمید سلطان معمد از خیر 
مذ‌کور که بس نتنه برف ۵ بون اندیشه‌مند شد ر خواست که 
بجهت دنعه ایس نثئه و شطط مدکور خود /جانب گجرات نیضت 
فرماید قنلخ خان که #شدمت سلطان حق ارسناد‌ی داشت بدست 


) 0۰ ( ۰ 
و اقطاعات بزرگکه آن بادشاه بناکسان رناکس !چگان ارزاني داشنی 
و زنا زاد‌کان و رزاله بچگان را مري سرززی داي 8 عالمي ر 
*عداج سضی ایشان ر جهانی را نبازمند در ایشا گردانيدي بر 
دعوي خدالی و در ایا ربکم ااعلیي زدن او حمل میکنم اعنی حذانکه 
زرالگان دشمنان خرد مندهد و از عالم ابالی از امارت و ثروت 3 
فرمان روائی و فرمان درنان و سظظگان برپند کان‌خود هبیبالث نمیکند ر اژ 
نهایت بی نيازي کار ر بارعالمي بروست یکی ناکس رذاجوانمزدي 
بل که کانری و مشرکی ر فرعوتی و نمروه‌ی باز میگذاره سلطان 
معین هم همچذان کرد و اوساف بندگی و النزام صقات عبردیت 
ار سانع میشود که جون بانگنماز بر امدی بچسنی و ایسناده شدی 
و تا انزسار ایستاده بودی که بانگنماز تمام شود و بعد از اد نماز 
بامداب چندین اوراد خواندی ر چون درون حرم رفتی پیش از 
خود خواجه مرایان را دررن فرمدادي تا عورت نا ععرم در پرده 
شوند که نباید نظر پاه‌شاه پرنا بعرمی افند و شرائط تعظبم قناختان 
نمودی و مبالفت کردی که هی شاگردني را از هی اسناد میسر 
نه شود "و در فرصان برداری *عذوه4 جهان چنان مطاع ر مفقاد بودی 
که تدم از دایرگ فرمان بیررن نئوانستی اررده می در ارصابت 
مذکور ار بادشاه را بر بندگی و نیاز مفدی ار حمل کفم و یا از 
جملةً خدائیها دانم پص از رری انکه حقیقت اوماف لی بادشاه 
جبان پفاه را ادراكث نمیئوانستم کر. همچذیرن ميکويم و.هد؛ن. 


رده ) 
کافر نعمت و شربر و بد مرشت باشند با دلیل ر برهای ماجراها 
فرمودی و چنان نمودی که بالطبع گرره لئیه‌ان بد اصل را از بت 
دس تر دارن و مع ذللگ می دید که نجبا مطرب بچةٌ بد اصل را 
چذار برکشید که درجا ار از درجات بسیاران از ملرلك بگذشت و 
گچرات و ملنان و بداون بدو داد ر همچنیس عزیز حمار و برادر اد را 
و فیررز چام و منکا طباخ ر مسعود خمارر لدها باغبان و چندیس 
جواهیر لقره را بزگ گردانید و شغلها و اقطاعها بذیشان تفوینضف 
فرسود و شبح بابو نایک بچه جواهه را قرب ارزانی داش و 
رتبت ومکانت الچنان لنره را درمیان مردم باند گردانید و بدست 
پیرا ماای که سفله تربی و رزاله نرین سفلگیی و رژالگان هند و سند 
لمت دیوان وزارت داه و برسر ملولگ و امرا و وایان و مقطعان 
مرا گردانید و کشی باززن اندري را که رزاله ترین رزالگار بود عرص 
(رد: داد و مقبل غلام احمءد ایاز را که بصورت و معنی ننگ همه 
غلامای بود نیابت وژارت‌گجرات که جای خانانی کبارو وزبران نامدار 
امت بدو حوالت فرمود و چگوته نفویض معاظم اشغال و تولیت 
عرصات ر رایات بزگ بلیئمان و سفلگن دهد که تعجب نماید از 
پادشاهی که از نهایت حررري ور مهثري هممر جمشید و موازي 
کیخخسرو برف و از بفدگي و چاكري ضابطان بنگاله و مغلستان ننک دارد 
و شایان خدمست درگاه خوده بزرچمهران ررزکار رعالي نسبان عصر را 
نه پسندد و بجماهیر بد اصل ثُغلها و (قطاعها دهد ر در ععاینة تضاد 
ارماف آن بادشاه که رلي نعست عالمیان و خداوند جهانیان برد و 
لذغاره در تعجسب سرامبه» میگشتم ر اگر تفویضات اهفال بزف 

سٍ 
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و آند نفر امیران مده و معارف حشم دهار را بگیرانید و ایشان را 
گفت که هربائی و نتلة که در اطراف می زاید از امهران مد: 
دیگیر را عليي میامتِ نماد و هر همه را بيكيارگي بيفي در 
را گردن زنانهد و در خاطر آن رزالگ تدرد ررز بگذشت که اگر بلت 

میات امیر مدگی: گردد و در دیوگیر و گجرات و اطراف دیگر 
هرجا که امير مده ایست جملة متنفر گردنه ر هرهمه بخي ررزند . 
از تنفر ربفی امیر مدگای حشم مللگ چئونه برقرار ماند و خبر 
کشت امیرمدکلن دهاز بمات امیر مدگی دردیرگیروگرات 
رسید و هر گجا که درهر در دیار امیر صده بوذ هشیار شد و خودر 
گرد‌اورد ساخننه بفی و فثذه و شطط گشت و از فعل تباد ای نا بکار 
ابکار زاده خرقی بص بزرگ در ملگ فتاه و چون عزیز حمار از 
حال سیاست امبرمدگان دهار بیک کرت در بندگی سشت نوشت 
ساطان برو خلمت خاص با فرمان مرحسی فرمناد و چون زرال 
ملک نزدیگ امده بود و بزرگان و مقربان درگاه ر| فرمان شد باهریکی 
جانب عزیز نامهای نوازش نوبمنه و فعل تباه و تباه زاده ار 
|سلعسان گنند و سوی او جامه و امپ تنک بست ردان دارند دص 
که مولف تاریم نیررزشاهیم هفد۱ مال و سة ماه ملازم و رکانة ملطان 
#عمد بودم و از انعامات وافره و صدقات منواتره ار زرها یافنه از 
مهاهدل آوماف متضاده ای بادشاه که از اعاجیب عالم افرینش 
در وجود اعد بو ملعیر می ماندم و همه عمر از زبان مبا ك ار 
در باب توهيري و تذلیل بد امن و سغلگن و رزانگان ر تونای قصها 
می شنودم ر در الچه امس قوم کم امل حرامخوار و گنده نمک و 


) ۵۳ ( 


ذکریاتتس ملک مزیز حماربد اسل خطهٌ دهارومالوه 


آری سفله بار ه یار شدری‌درها 
درقتن ن‌ بم رات در روبازشدن دز دای 


در اخران مال که قتلغ خان را از دیوگیر در دهلی اوردند 
سلطا *عمد عزیز حمار کم اصل را وایت دهار داد و تمامی مالوه 
بدو تفویض کرد و چند لک تنکه از جهت انکه او با قوت و شرت 
شون در حق ار صرحمت شد و دروئت روان شدن آن بد بشت بی 
سعادت در برراخت مصالیم آن وایت که بص طویل و عریض 
امت سلطان او را هر چيزي به راه میکرد و می فرمود و دران 
معرض از زبان ملظان بیرون امد که اي عزیز می بینی که هرطرنی 
چکونه باغاکها پیدا می اید ر نثنها می زاید رم می شنوم که 
هرکة بلغک میكند از فوت امیر صدکان میکند ر میر صد‌کان از براي 
غصب و غارت پار او می شوند بناکی را بلفاگ کردی میصر 
میگرود و تو دانی و امیر صدکان دهار هرکرا مهان ایشا شربرو فنذه 
انگیز بینی چنانچه دانی و تواني دنع کنی تا چنانچه در ارهای 
آن عرصه به راة شده بغراع دل آن را به پرداخسی توانی ره‌انید و 
ان خاکصار بچه از دهلی به تمشیت تمام رران شد و پا ارزلي 
چند که برودر امده بودند و مقرب و کار دار او شده بودند در دهار 
رنت و با جهالي اشرار ماد ر زاه در پرداخت مصایم دهار مشغول 
شد و ررزی آن بد اصل زانیه زاده را در خاطر افناد و بقیا هشناه 


( ۵۰۲ ) 
را دهار داوژد و ثه‌امی مالوة بدر "غویض کردند و در میاست 
خود رامخ گشتند راز ءزل قنلغ خان تمامی مکنه دیوگیر و وایت 
دست و پا گم کردند و خود را برشرف هلالك دیدند و این معذی عقا 
وا مقرر بود که خلق دیوکیر که برفرار مانده اسث بواسطه مصلمانی 
و دیانت و عدل و احسان و مهر و تفقت قللغخان مانده امت و 
اجائیارن ازهندر و مسلمان ازاسنماع بسیاری عیاست بادشاهی متثفر 
گشتند و بعضی در بند فتنه .و شطط شد: و لیکی علامنی خود را اژ 
وجود للخخار تصور میکنند و می دانند که هرکه درپذاه ارمی 
آنند از مطوت سباست سلطا خلاص می يابد ر چوی قنلغتعان را 
در دهلی ارردنه و از خیل خانه. آن نیهمرن مللگ صفات کسی را 
دران دیار نکذاشنند مولنا نظام الدبن برادر تنلغ خان را که مردي 
ساده بي تجربه بود فرمان شد که از ببروج در دیوگیر رنته و تا انکه 
ویر دیوگیر و مقطعان و وات جدید انجا رسند تو انجا رمیده 
کار فرمائی حشم و لایت بعهد؟ مولانا نطام الدی مذکور شد و خزانة 
که از تعصیل متعلقان تذلغ خان در دیوگیر جمع شده بود بمبب 
خرابی را: و پریشانی مالوه ر تمرد مقدمان در دهلی اورس ممگی 
نگشته انرا فرمان شد تا بالای دعاراگیر که بص حصیی قلعه ایمت 
بیندازد تا بواسنه ر غیبت فنلخ خان در دیوگیر نثنه نزاید و بلغاک 
ظاهر نشود و همان روز که قتلغ خان با خیل ر تبع امد جملد 
دانایار ماحب تجربه بیلگ زپان گفنند که دیوگیر چنان از 
دمت برذت که بعد ازي هرگز بدست نیاید سگر انکه خود بادشاه 
الجا بررد ر چند که معونت گیرد و ان اقلیم را از سرتابان: پدید ارد ه 


ر ۵۶۱ ) 
بیکبارگی »برسانیدند که در دیوگیرو رابت مرت برامطة سره 
ثار کنان قثلغای غب فاحشی می کرد ر عصول از کرورها و از 
مها بهزارها باز امده است ر ملطان عمد /جوامع همت در شصت 
رهفت کررر حصول مرهت میران به بمت زبر حگم آن تمامی 
مرهت را چهار شق کرد دریک شق ملک سر در (تدار و دوم شی. 
ملک مغلض الملک ر موم شق بوسف بغرا و چهارم شق عزیز 
عمار بد اصل را که شریرای و جربان بود: اند تعبی کرد و وزارت 
دیوگذر پعماه الملک سرپر ملطانی و نیابت رژرات بدهارا و هر که 
اعمال اساوبات ملطانی متفل‌شد؛ بود تعیی‌فرمود ودز بعت‌موازین 
خراج بر حکم اسلوب و زبادت شدن ثفرات (سالیب ررز ها مشذول 
می بودند و آنان را که الجا نصب می‌شدند فرمان میداد که امیر 
صدکان و عرونان و مقاطع گیران و نویسندکان ساكي الجاي کة مشطط 
و مفثن شده اند و هر همه مخالف ماک ر دولمت مااند که انجا 
مانده اند یکی را از ایشان بررری زمیی زنده نگذارد و در آن ملک 
گماني را بدارنه و غم خوارگی کنند که ايشان بر اسالیسب ملطان 
عمل توانند کرد و از موازیی خراج سلطانی تقصی تونند جست 
و انچه درترتیب دیو گیرر وایت مرهت در پیش لخت می 
گذشته بدیشان در دیوگیر می رمید و ایشان هر همة از خرد و 
بزگ مننفر تر و خایف تر میشدند و در اواخر همیی سل که 
ترتیب واة و مقظمان و عصول دیوگیر سرتب شد ر زرال ملک 
ملطان معمد نزدیک رمید قثلغ خان را تخیل و تبع از دیوگیر بر 
گردند و درنمهر اوردنه وعزیز حمار بد امل اخمق خبیمزی براندازگر 


( ۶۰ ) ۱ 
بسمع سلطا می رسید ر در شبر میاست بر مزید میگشت واز 
بهر هر کلمه که برامت و دروخ و بفصاد و مناد از شخصی ررایت 
مرن انلس بمهامنت می پدرست وچذدین خی اب جر 
موختی اتش کلمات که ممتوجب مداست شوند اترار میکنا نید نه 
و چند معتبر مسلمان ۵ رتنبع وتشعص اهل سیاست مشغول می بودند 
و خلق را میکشانهدند ر هر چند که میات در شهر پیشنر میشه 
خلن اطراف متنفر تر مبگشت و نتلیا و بغیها بهشتر می ژاد ر 
درملگ نقص و نقصان بیشتربار می اورد و ه رکرا میاست میکردند 
او را شربرنام می نهادند و با چندی فراست ر درایت و تجربه 
۲ دانستگی که ساطان معمد داشت باري تعالیی بر چنان بادشاهی 
مبصري و جهان پناهي پرشید و همان چیز ها که آزای تلفر حشم 
و رمایا که در بازری همای ملک است رري نماید ازر در وجود 
" می اون و او دیده و دانسته در قلع ملک و درلت خود می کوشید ‌ 
یکی ازآنها که تذفرعام بار اررد کثرت میات برد ر دربم وفع اسالیب 
تصوري بود: امت که در تصور ازممکنات می نمود و در ونوع یش 
بو امت ر ه رکه انرا تبول نمی‌کرد و اکرچه بطمع رخوف مثکفل 
می شد در وتوع نمی ترانست اور کشنه می شد ر در معرض 
مباعت می افتاد و جمله دانایان حیران می شدند و در جریان نضا 
و قدر باری نعالی مفعچب می ماندند * پجم (شتغال ملطان معمد 
در اراخر منوات مذکور در ترتیب و نصب کرد ریت ر مقطعان 
و عمال در دیوگد, و وایت مرهت بوده امت ر چوی ملطان *عمد 
و بد خواهان ملک و دولت که خود را نیکعا: و خلص می‌فمودند 


) ۴۹٩ 
اک له پفجا: هزار تفکه نقدی بردند و مالها بهای خون خود می‎ 
ربودند و در مصارف ر احنیاج خود صرف میکردند و چوی چندان‎ 
زمیر اکهل که قابلیت زراعث نداشت مروع نمیشد مننظر سیاست‎ 
می بودند تا در مدت دومال بقیای هفتاد اند للگ تنکه از خزانه‎ 
بطايقة متکفن" زراءت اکهل بوجه سوندهار وامل شد و در سصدت‎ 
مه سال هزارم و صدم حص انچه منکفل میشدند زراعت نشد که‎ 
اگر ملطار *عمد از لشکر کشی هه زنده باز ام‌ي یک ادمی از‎ 
متعفلا ی زراعت و برندگای موندهار زنده نماندي ه و درم اشتغال‎ 
ملطان عمد در آن چندان سال که در دهلی می بوذ در.اءطاء‎ 
و ایثار مغلان گذشی که مال بسال در در امد زمستان چندین امیران‎ 
تمی و امیران هزاره و خاتونان ء اغلیان می رسیدند و کرررها و لگها‎ 
و خلعنها و امپان تنگ بصت ور مروارید تهنها می یاننند و هر ردز‎ 
بجهة هر یکی که میرسیدند ضیاننها می شد و دو مه ماه ملطان را‎ 
مشغولی نبود مکر (عطا و ایثار و پرمش و نوزش مفلن * موم‎ 
اشتغال سلطا عمد در سنوات مذکور در وفع اسالیب بودی اعفی‎ 
تصورات اژدیاد مال ر حشم و بسیاری زراعت را در علم آرردذی‎ 
و انرا اساوب نام نبادی و وترع ان با لطف رفپر ا#دخنه از خلق‎ 
نظر داشنی ر شببا و روزها در ترتیب اسالیب گذشتی و دراعمال‎ 
ان چپد ها نمودی ه ر چهارم اشتغال سلطان *عمد دران چند‎ 
سال که در دهای ساکی بود بر سبیل مبالفت در کار سیناست بود‎ 
و بدان سب بسی دیارهای مضبوط گشنه از دممت رفنه و الچد‎ 
مشضبوط ماند ور ان تخلل و تششمی افناد و اخبار بغاة و شطط ایشان‎ 


( ۴۹۸ ) 
چهاز مال دز شهر ماند ر اشتغال و استفراق ارنبوده است مگر 
در چند چیزها ر از جمله امور جهاند‌اري و جهانگیری باسنغراق چثد 
مصلدت خود را مشغول گردانید اول اشتغال ملطان عمد در چند 
مال که از دهالی طرفی نیضمت نفرموده در ازدیاد زراعت و افزرني 
عمارت بود: است ر سلطان در ازدیاد زراعت اسلوبیا اخنراع میکرد 
هرچه در ازدیاد زراعت در تصور سلطان میگذ‌شنه و در قلم می امد 


انرا املوب ذام میشد که اگر ان اسالیب متصوره واقع ی و خلق 


ر! از معاات لایمکن ننمودي از ازدیاد زرامت و حیثیت زراعت 
جهان پر از نسمنهاي گونا گون کشتی و در خزایی گنها جبع امدي 
و حشم چندان شدي که ربع مسکون از کثرت ان حشم بدست امدي 
‌ در معاملة ازدیاد زراعت دیوانی وفع شد و ان دیوای را دیوان 
(میر کوهی نام گردند و عچدة ۵اران نصبا شدند و مي کروة در صی 
کرره دابر؟ گرد از قیاس گرنتند بهرط انکه یک بلشت زمی در 
مسافث چندیی کروه بي زراعت نماند وهرچء زراعت شود انرا تبدیل 
ُنند چنالچه حظطه بجای جوکارنه و #جای حنظه نیشکر کارند و بجلي 
نیشکر انگور و رطب نهال کنند و فریب صد شقدار در زمی منصوره 
نصب شد و مطمعان و در ماند کل و بی عاقبنان در امدند ومگان لک 
بیکه زسیی. اکبل مرزرع و حکان هزر سوار در زمین اکیل بعد مه مال 
فبول مبکردند و خطبا میدادند بوجه انعام که ایچنیی طایفة حریص 
بی عاقبت که زمیی اکپل رامتکفل‌میشدند امپان تنگ بمت ر فباهای 
زردرزی و کمرهای زر بائنه و نقد می یاننند و مالها را چه بر 
طریق انعام و تلطف و چه. در صورت سوندهار که پس هر حه 


۶۹٩ (‏ 
لک تمه پنجاه هززر تنکه نقدني بردند ر مالها بای خون خود می 
ربودند و در مصارف ر احنیاج خود صرف میکردند و چوی چندان 
زمیی اکهل که قابلیت زراءت نداشت مزروع نمیشد مننظر سیاست 
می بودند تا در مدت دومال بقیاس هفتاد اند للگ تنکه از خزانه 
بطايفة متعفلن" زراعت اکیل بوجه سوندهار رامل شد و در مدت 
سه سال هزارم و صدم حص الچه متکفل میشدند زراعت نشد که 
اگر ملطان *عمد از اشکر کشی له زنده باز ام‌ي یک ادمی از 
مقکفلا ی زراعت و برندگای موندهار زنده نماندي ه و دوم اشتفال 
ملطان عمد در آن چندان سال که‌در دهلی می بود در اءطاء 
و ایثار مغلان گذشی که سال بسال در در امد زمستان چندین امیران 
تمی و امیران هزاره و خاتونان ء انغلیان می رسیدند و کرررها و لکها 
و خلعنها و امپان تنگت بصت و مروارید تهنها می یاننند و هر ررز 
بچهة هر یکی که میرسیدند ضیانتها می شد و در مه ماه ملطان را 
مشغولی نبود مکر اعطا و ایثار و پرسش و نوازش مفلان * وهوم 
بشتغال سلطای #عمد در سئوات مذکور در وفع امالیسب بودی اعنی 
تصورات ازویاد مال و حشم و بسیاری زراعت را در فلم وی 
و اثرا اساوب نام نهادی ووقوع ان با لطف رقهر #لخنه از خلق 
نظر داشنی و شبپا و روزها در ترتیب امالیب گذشنی ور دراعمال 
آن جید ها نمی هر چهارم اشتغال سلطان *عمد دران چند 
سال که در دهلی سای برد بر سبیل مبالات در کار سناست بود 
و بدان سبب بسی دبارهای مضبوط گشنه از دمت فده و ااسة 
مشبوط ماند در ان تخلل و تشنمی انثاه ر اخبار بغاة و شطط ایشان 


( ۴۹۸ ) 
چهاز سال دز شهر ماند و اشتغال و اسنفراق اونبوده است مگر 
در چند چیزها ر از جمله |مور جبانداری و جهانگبری باسنغراق چند 
مت خود را مشغول گردانید اول اشتغال سلطا معمد در چند 
مال که از دهلی طرفی نیضمت نفرموده در اژدیاد زرامت و افزوني 
عمارت بود: است و سلطان در ازدیاد رات اسلوببا اخنراع مبکرن 
هرچه در از‌یاد زراعت در تصور سلطان میگدشنه و در قلم می امد 
اثرا املوب ذام مدشد که اگر ۴ اسالیب منصوره واقع شدهی و خلق 
ر[ از *عالات یکی ننمودي از ازدیاد زراعمت و حیثیت زراعت 
جهان پر از نعمنهاي گونا گون کشتی و در خزاین گنچها جبع امدي 
و حشم چندان شدي که ربع مسکون از کثرت ان حشم بدست (مد‌ي 
و در معاسلة ازدیاد زراعت دیوانی زفع شد ر ای دیوان را دیوان 
(میر کوهی نام گردند و عهده ۵اران نصب شدند و حي کرره در صی 
کرره دایر؟ گرد از قباس گرننند بشرط انکه یک بلشت زمی در 
مسافت چندیی کرره بي زراعت نماند رهرچه زراعت شود انرا تبدیل 
کنند چنالچه حنطه بجای جوکارند و #جاي حنظه نیشکر کارند وبجای 
نیشکر انگور و رطب نهال کنند و فریب صد شقدار در زمی متصررا 
نصب شد و مطمعان و در ماندگلن و بی عاقبنان در امدند رمگان لک 
بیکه زسی. اکهل ممزوع و هکل هزار سوار در زمین اکبل بعد سه حال 
قبول مپکردند وخطبا میدادند بوجه انعام که ایمچنیی طایفة حربص 
بی‌عافرت که زمجی اکیل را متکفل‌میشددد امپان تنگ بست و فباهای 
زردرزی و کمر‌های زر بانته و نقد می یانثنه و مالها را چه بر 


طریق انعام و تلطف و چه. در صورث سوندهار که پس هر حه 


ِ رت مات 
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بقبی حامل نمی شد و چگونه مرا در طرفی از انقیاد شریعت و 
اطاعتب احکام اسلام و غیر آن رموخ ایند که شغعصی ۳ مشاهده کنم 
که در همه عصر ملک خود اژ کمال اعنقاه ایمانی خود را ملطان عدد 
(لسمای ادم ای از خطابات و لقابات ملاطیی ماضية تفر نىایه 
و لگ دارد و در حق خلفاه عبامی چه انانکه میت اند و چه 
آنانکه بر صدر حیات است از فرابمت ایشان بخدمت ار رمید 
تواضعها کند که ممالیک مالکان خود را نکلد ر با ای چنیی کماات " 
امتقابي که اثار و امارات لی براي المین مشاهده میکردم و 
میدیدم که هیي ررزي نمي گذشت که مملمانان نی را همپو 
ترب ر تره در میات مسر نمي بریدند ر جوي خون مملمانان 
درپیش داخول نمي راندند و دیوار میامست رفع کرده بودند و 
جندیی بی دیس بد ات / مفنیی دیوای سیاسمتب گرد‌انیدة و چند 
مره صفنان افر خو را آمر و ملصرف و مثفعص دیوان سیاست 
مافته کار سیاست !جاي رسیده که اسمان و زمبس و فلگ ر ملکا 
پیزار شدند ر تنفر کردند ورس فواده بی دیانی و بی دی که 
سالها مقرب درگاه سلطان کعمد بودم پر کدام مقنف سلطان کسید 
رامخ گردم و او را کدام قبیل شمرم پس بضرررت از نهایت عیرتی . 

که در ارساف متضاد: ار درگاه مشاهده کردم جنز اییی نمي توانم 
نوشت که ملطان *عمد از اجرب ادرینش بارینء کی در رجود امده 
بود که ارساف متضاد؟ او در تیاس نمی گلیچن و بعلم و عقل مفرلگ 
نمی شود و در جماه بعد از آمدن سر کدواری که سلطان "همد مه 

۳ 
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شگفت می امد و علماه و عقلاه یکدیگر بر مبیل تحجب میگفتند که 
ملطای معمد را در خق خلیفةٌ عصرتا حد عبت است که از نام 
ار زنده میشود و تا چه فایت و نهایت اعنقاد است که پیش ارکان 
منشورو خلعت توافع‌هانی میکند که چاکران در خدمت #ضدرمان 
و مملوتان در پیش مالکل نکند و اگرسلطان *همد را با حضرت 
امیر المومذیی ماقات شود خداي دانه ر بح تا بخدست ار چنه 
نوع مرایط تعظیم بجاي ارد و ثرافع را تا کجا رساند و تاچه حد 
بندگی کند و از فرط اعتقادی که ملطان کعمد را در حق خلفاه 
عبامی ملبعمی شد: برد در انچه شدرم زادة از بفداد در شهر امد 
تا پالم استقبال کرد ر چندیس نوع شرایط تعظبم ار #جای اورد و لکها 
و گفچها بذبو داد و مشدرم زاده خطاب ارفرمود لن ژمان که ار بسالم 
ملطان از تخت فرود امدي و چنه ام پیش رنتی و چون مایر 
مردمان دو دست زر پیش ار برزمیی ارردي ر خدمت کردی و 
از توافع سلطا جی و انص در حیرت شدندي و در بار عام ر در 
امیاد ر جشی مشدوم زاده را برپيلوي خود بالي تضت نشاندي 
وبربالی لخت بزانوي ادب پیش ار بنشمتي ر درباز گشتن ارهم 
دیگران او ر! خدمت کردي ر از کمال حص التفاد که در حق 
خلفاه عباسي داشت ده للی تنکه و خظه قنوج و کوشلگ سيري 
و تمامی تصول دروی حصار سيري و چندین زمینها ر حوضها و 
باغها مخدنوم زاده مذکور را آنعام داد ز مص که مولخت تارج فیروزشاهی 
ام در ار ماب منضاده عاطان *عمد حیرآن و سراسیمه می ماندم 
ر از طریییی از ارماف ربربیت ر صفات بندگي در هیي طرني مرا 


۰ سس مات 
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می وسیدفد رسای شد کابا منشور امیرالمز منج بیعت‌کند رعصینی 
و امقارق ر منغور امیر الدمنین پیش می نمادنه ر بیست 
ی کنانیدند و خطوط عبود ر موائیق بفام امیر المومنیی میمندنه 
و چندین اغلیان و امیران هزاره ر امیران مده چ معارق مفل و 
خاتینان بزرفک ایشان که بدرگاه سلطان می رمیدند ارل از ایشان 
بیعبت نامه بدام امیر المگمدین می مندند انگا: ۵ر باب ایشان 
لگها و کرررها صیمست می شه ر درب کرت نیزبهه چنه 6 شیغ 
الشیوخ مصري را و نان که برابر ایشان امده بودنه انعامات و 
[کرام‌ات وافرداه و با مد هزارنوازش: باز گردانیه و چندین مال 
و جواهر برمم خدسنی بدهست ایشا در بندگی خلیفه اززاة نپرواله 
و کنبایت در مصر روای کرد و دو کرت دیگر که منشور امیر المومنبن 
دو بهررج و کنهایت رسید در هر کرتي سلطان *عمد چفدار تعظیم 
کرد وافراطها نمود که اچذان نگریم ازان باد‌شاه نهاید که چندان جلائت 
و عظمت که ارداشت درپیش ارندگای سنشور خلیفه تواضع هافیکرد 
که هیي .کمینه غلامی درپبس مک ر مضدوم خود نکند و تا هي 
در تواضع افراط می نمود که برپاي حاجبی سعید صرمری وحاجی 
رجب برتعی و شیر الشیوج مصری بومه می. زد ز دیده بر پاي 
ایشای می نهاد و تواضع‌هاه مذکور ازچنان والی که بنصري و حردري 
پرررش یاننه بود و از طور طفولیت تا ملکی و از ملکی تأخانی داز 
خانی تا بادشاهی »خدوم معظم و مگرم و خداوند کار وولی نعمت 
برمدردرلت ژیسنه ر همه عدردیگران ار را بندگی ر خدمت ولوافع 
بریه عجمب.ميي نمید و اهل مشاهد: را از تواضعهاي -اظاني 


ر ۴۱6 ) 
غافی ,۲ که سزاوار ج,‌انداری و جهانبانی بو ملطان عم را 
نهایت اعنقان ملک خلیفه گردانیه و اأنچنان مکی ملک صفتی 
عدیم المثالی بوجه خدمتی در خدمت خلیفه کشید ر منلگ کبیر 
وا فرصان داد تا عرفداشت منضمی بندگی خود بحضره خلیغه 
پدهست حاجی رجب برقمی بفرسند ر بعد در سال از ارمال و 
عرف‌اشت و ردان کرد حاجی زجب برقعی شین الشیو مصر 
پا منشور نیابت خانت باسم سلطا هم ر خلعت خاص امبر. 
الموٌمنییی ولوا در شه رآمدند و سلطا *عمد با کل امرار ملوك و ابر 
ومعارن شین الشیرج مصرو حاجی رجب برقعی را که خاصت 
منشوز ر خلعث و لواء امیرلمومنین (ز مر اورده بودند استقبان 
کود و اژ دور پیاد: شده و پیش ایشان رنت و چندای نعظیم کرد که 
نظارگیان را حیرت بار می اورد که گرم خواهم که از صد یکی از 
اعنقاددی که سلظان *عمد را در حق خلفا: عبامی ظاهر شنه بو 
و ملک و درلت و بود ر ناد و کلیات و جرویات جهادداری را 
خلیفه عال بامر راذن اربسنه بو بنویسم مگر بجلدي توانم که انرا 
تشربی کلم ور نشسدیی و خاش و گفنی و شنیدی و دل۵ی و ستدان و 
خرمودن وفرمایش کردن جز نام امیر المومنيی بزبای ملطاری کعمد 
چییزی دیگر نمیگذشت ر دربیی کرت که شیج الشیوخج مصر و حاجی 
برچ برتعی امد ور شیر قبپا بسنند و سلطان لوله و منشور 
امیرلمومفین را برسرگرفته از در درواژه تا درون کوئلگ پیاده 
در امد و بافراط شرانط حرمتشت تجلی اررد و فرما دای ثا 
هه از اموا متیر تمفان صفلستنان رخراسان, در بندگی سلطا #صمد 
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وا #خواندند که ایشانی از خلفاء عباسی مامور ر ماذون بوده نه و . 
انانکه ماذون. نبیده اند نام ایشان را از خطبه دور کنانیه و ایشان را 
متغلب گوبانید و فرمودء که در طراز جامپای زرشت و قیمنی و 
شرنات عمارتهای بلند نام خلیفه نوبسند و بغیر نام خلیفه ديگري 
مطول متضمی تواغع بی (ندازه با جواهری که مثل ار در خزانة 
ديگري نیود بدمت حاجی رجب برتعی بخدمت خلیقه ۵ر 
خلیفه عبامی منبعسف شده برد که اگر در راه خیف تطاع طریق 
نبودي تمامی خزایین موجود را از دهلی در مصر ردان کردی 
و بي نرمش خلیفه اب نخوردی و از کمال اعتقادي که در باب 
خلیفه در دل ملطان متیق شده بود مللگ کبیر سر جامدار رز 
که ازر بزرگنر نزدیک ملطان دیگر نبود او زا بوجه خدمنی 
ماک خلیفه گرداننه و از برای تشبیت تمللگ اقرار خود 
در عرضه داشت نوبمانیده ملک کبیر را نا زنده بود تبول 
خلیفی گوبانید ز ايي ملک کبیر که تبول خلیفی علم ار گشنه بود 
غلامی بیی که مفل ان غلام در مارم اخلاق ر دانش ر امور جهانداري 
رصست راي و رویست و پاکی نفص, نهایت عفت و تعبدات بمیار 
و عدل و احعان و رافت ور شفقت درد ار الملگ دهلی هیه بادشاهی 
مظان است ملک کبیر رحمة الله علیه بو" است فعصب و امچنبی 


( ۴۹۲ ) 
خلفاه عباسی حلطان از معافرلی بمیار تنبع میکرد تا از بحیار 
محافران غنبد که خلیفه از ال مبای در مصر بر خافت متمکی 
است ر سلطان *عد با اموان و انصار دولت خود با خلیفه که در 
مصرامت بیعت گرده ردو ستماه در مر گدراري عرضه داشت تجانب 
خلیفه موار میکرد ر از هر بابث چیزها درار می نوشت و چوی 
در شهر امد نماز جمعه و نماژ اعیاد را در توقف داشت و اژ حکه نام 
خود دور کذانیه و فرسود تا درسكه نام و لقب خلیقه نویصفد و در 
اعنقان خلانت ال عباس مبالغنها کرد که ان مبالفنها در تحربر وتقریر 
تقوان گنچازین و در شبور صنة اربع و اربعیی و سبعمادة حاجي هعید 
مرمری از مصر درشهر امد و از حضرت خلیفه بر ملطای عن 
منشور و لوا ر خلعت اورد ر ملطان کعمد با جمیع ارتان درلت و 
سادات و مشایج و علما و معارف و اابر رهران قوم حاجي معید 
مرمری ارند؟ منشور و خلعت خلیفه را اسنقبال کرد و شرایط 
تعظیم منشورر خلعت خلیذه را بالغا ما بلغ ر فوق اعد ر الومف 
بچای ارردة ر چند تیر پر تاب پیاده پاي برهفه پیش رفت ر منشور 
و خلعت رابر سرنهاده: برپای سعید صرصري بومها زد و درشهر قبها 
بستنه و بر منشور و خلعت زر ریزها کردند و در اول جمعه که نام 
خلیفه بالی منبرخواندند رچندیی طبقها پر از تنکه زرو نقرهة بران نثار 
شد و ازان تاربیع در ادای نماز جمعه و امیاد اجازت داد و ازبرزي 
هرمت داشت نام خلبفه که در خدبه می خراندند چندییی جمعة 
از کوشک تا سجن جمع سیری با جملةً ملک و اصراء و اکبرو 
معارف پیاده »یرنت ر نرمان داد تا در خطبه اساسی بادشای 
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موامات بدست هندوان انتان و امپت وسلاخ بپاد داد در پاب عیی: 
الملک علطان عمد حکم بسیاست نلرد ز رمود که درذات او [نزی» 
نیست ار زا بغلط این حایثه انتاره است ار موبي کاردا ر آنن 
است و هلرشند امت هم‌درلن ایام علطان مین الملاگ زا شلص ود. 
و بعد-چنی گلذ ار را پیش طلبید و بنواخك ر جامه داد و ععلهای 
بزگ فزمود و مرحمت‌ها ارزانی داشت ءپسزان عبر ملک و 
جقیهٌ خیل خانه او را هم بدر بخشید ر سلطا *جمد بعد فراغ غة 
عییی التلک لز بنگرسو عزیمت هندومتان فرمود و درجبرايج رت 
و حپهساار مسعود شهید را که از فزاة ملطان جمود سبکتگیی برد 
ژپارت کري و مجاوزان ررفة ار را مدقات بمیار داد و در بهرايم احست 
ایاز را فامزد فرمود وپیشتر فرسناد تا برسراه مهنوتی لشگرگاة .سازن 
و فرود اید و گربختکان لشکر مین المللگ را و اثان که از اوده و ظفر باه 
جر بلغاک او پار شده بودذه در تكهفوتي رن نگذارد و خلقی کهازشتر 
چه از قعط رچه از خرف میاست عاطان در ارده و ظفر ابا رنتة 
اند و ساکی ده ایشان را چذاچه او را دسی-دهد دروظی مالوف 
فرمتد و سلطان *عند از بهرايچ مراجعت فرمود ر بکوي مخواتردر 
‌هلی امد و در پرداخت امور ملکی عشفول شد و احمد .ایاز بان 

.مپمی که نامزد شد: بود بگفایمت رمانید و ازانجا در شپر آمد و ثرازکه 
لطان معمد از شهر در مر ککراری رت در خاطر افناد که ملطنت ۱ 
۰ وامارت لا طین بی آمر دادن خلیفد که از ال عباس بود چرست 
افیست ر هر بادهاهی که بی منشور. خلفاء.عبامی بادهاهی گرزه 
. لمحت ریا بادشاهی کند منغلب بوده است و متغلي ود از 
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شهامت خبری و اگری نداشننه و درین کار تجراه نیانته بودنه در 
مقابلة ملطان مجمد که سلطانن مد رپدر وعم عاطان *عمد دامنی 
بر مر لشکران مغلمقان و خراسان داده بودفة و در بیصت کعاربه 
مغل مظفر گشتنه ر دار الملگ دهلي را بزخم تبخ وتبر و تبرر گرز 
و چقمار از خمرر خان و خسرو خانبان و .از هفدوان و بولرای باز 
خریده اشکر کشیدند و از غایت بی تجربگی رابلهي در زیر بنگرمئو از 
اب گنگ بثله و سلاهيي و منزرابه عبره کردند و پیشتر شدندا و برظی 
و زعم انکع میاسسی سلطا *عمد بسیار شده است و خلق مننفرگشته 
لشکر از ملظان که ولی نعسسته ررلی فعمت زادة دلهای ایشانسی 
بخواهند کشت و بران نویهندگان و بغالن که خبر از لگام و پاردم 
ند‌ارند خواهد پیوست. عبر المللگ و برادران او بر تصه مصاف 
کردن ذزدیک لشکر مقابل (مدند و آن با چوان مردان بی ماتبت 
اخر شب در مقابل لشکر ملطاری درآمدند و در ثيرآندازي مشفول 
شدند و مب در دمیلی بود که یک فوم لشکر ملطان مصمد بر 
ایشان حمله زد و هم درتاخت ارل لشکر ایشا بشکمت و مذهزم 
شد و عین الملک را زنده دمنگیر کردند و درازد: و سذیزده کرده لشکر 
ایشان را تعاقسب کردند و چندی مار و پیاد؟ ایشان در تعاقب‌کشنه 
شد و هودو برادران عیری الماک که سر اشکر شده بودند و در کعاریگ 
تشکر ملطای امده کشته شدند ر انچه لشکر ایشان بود از ترض جان 
خود را در گنگ انداختننه بیشتری در اب غرق گشنند ز لشکری که 
تعائب ایشان کردة برد چندان غلیمت یاننند که.در رمف نغوان: 
اورد و اچه موار و پیاده ایشان از گنگب لاست بیررر امد فز 


( ۴۸۱ ) 
و قللغ خان بالشکر ها از دیوگیر بدانجانب راند و ای عليشه باي 
پیش امد ر با تتلغ خار مصاف کرد و منیزم گفت ررنت ور در 
حصار بدر خزید و ثنلغ خان درس کرت هم در بدر رفت و بدر را 
معصر کرد و آی علیشه باغی غدار را با برادرای دست راصت داده 
از حصارنررد اررد و برسلطان کعمد در حر کدراري فرستاد و ان 
غثنه را فرم شاند و خلق انجای را بیاسانید و ملظان *عدن علیشه و 
برادران ار را درغزنین فرمتاد و ایشای ازانجا باز امدند و هردر برادر 
وا در پیش داخول میاست نمودند و چپارم نتنه همدران ایام فتنه 
مین الملک و براه‌ران او در هر كدواري زاد: بود و عیری المللگ با 
انکه مقرب درگاه ر جلیس سلطا *همد شدة بود از نازکی مزاج 
سلطان *عمد ر از بمیاری تهرو مطوت ملطان مینرسیه و خود را 
بزمم رظی خوبش بر شرف هلاک میدید و برادران را پا لشکر آوده 
و ظفراباه از سلطان رخصت ورن سند و چلد کروهي سرکدراري ر 
آورانید و ناگاه نیم شبی از سر کدراری #جمت ر شباشب بر برادران 
در لشکرگاه ارده و ظفراباد رفت ر برادران او با مبصد چهار مد سوار 
گذار اب گنک برحمت سركدواري در امدفت و پیان و گلهاء امهان 
که در گدارا چرا خور میکردند پیش گرفحت ر درلهکر خود بردند در 
سركدواري فتنهً بص بزگ قايم شد و سلطان عمد لشکر سامانه و 
آمررهه و بریی و کول را بطلیید و تشکر احمد اباد همدران ایام (أجا 
رمید دهند روژ ملطان *عمد در سر کدواری رتفة ساخنه و مصنمد. 
شده جانب قذوج لشکر کفید ر در عمرانات فلوج تشک رگاه کرده فروه 
اسه ر تین الملگ و برادران لر ازانکه درتار حرب و شجامت و 
۹۲ 


) ۴۸۸ ( 

مین المللگ برامد ر ازدهلي شکغزان: بسطامی که داماد خواهربن 
سلظان #عید بود درکره نامزد شل و اقطاع که بدر تقویض کشت 
واو در صیامت وب انداخت طالْفهٌ که در بلغاک نظام ماثیی یاربووند 
از پیش تخت بد راه شد ۰ ردرم نثنه هحدرای نزديكي بغي شهاب 
سلطاني در بدر پید| امد و ای شهاب ملطانی که نصرت خان شد: 
بود بدر را با جمیع اقطاعات ان درمدت سه سال بیک کرور مال از 
پیش نخت مقاطعه گرنته بود و خط قبولی داده و (نجا رفته و او ر 
هم بان گفایقی و تدبیری داشت لت درع مال مقاطعه باز نخوانه _ 
و کیفیت سیاست سلطانی منواثر دربدر مي شنید مردی بقال 
پيشه و ترمنده ر عاجز بود از خوف نکال و فشدعت بفی ورب و در 
حصار بدر معصرشد و از برايي دفع فقنةٌ ار تللغ خان ازدیوگیر نامز 
شد وچند نفر از ملوک و امراء دهلی و حشم دهار نامزد قنلغ خای با 
لشکرها در بدر رذت و حصاربدر را بکرنت و شهاب سلطافنی ر( بدست 
رامت فرود اورد ار را بدرگاه فرسناد وان فنذه را فررشاند و آن وایت 
را فبط کرد ه و سویم فذنه بعد گذشتی چند ماه هم دران زمیی از 
علیشه که خواهر زاد؟ ظغر خان علائی که امیر صکه فنلغ خاری بود ظ اهر 
بد و ملیشهسذکور از دیگیر بهتحصیل درگلبرکهرنقه بو لی طرف را از 
سوار و پیادة و مقطعان و والیان خالی دید برادرای خود را با خود بار 
کرد و بهیززی مقصرف گلبرکه ر! بغدر بکشت رمالها غارت کرد و ازانجا 
در بد ر رفت و تانب بدر را هم بهشت ور بدر و گلیرکه را فررٍ گرفنت و 
شطط رو بغی ورزید و باز سلطان معمد قنلغ خان را [عجا نامزد‌کرد و 
بعصي ملوک و امراه حضرت را و حشم دهار بر قتلغ خان فرمناه 


ز ۴۸۲ ) ۱ 
که میامت در باب ایشا حکم شده ات از دهلی تاننه اند و در 
آوده ظفراباد رفنه با عیی امللگ پیخام گردند و حاطان خواست تا او 
ایشان را بسته در دهلی رساند و از خواس و عام هرکه از دهلی در 
(قطاح او رفته است چنان مازد که ايشان اما طوفا و کرها بازدرده‌لي 
ایند زبس پیغام و اظهارگراني خاطرساطان خرف عی البلكگ و 
برادران ار بر مزید تر گشت ر دانستند که ایشای را ازجانب دیوگیر 
بخداع میفرسنند و ای طرف ایشان را تلف خواهد کرد اژیی جهمعه 
زیشان متنفرشدند و در بند بفي گشتند ر دران نزدیکی که سلطا 
در شبر بو و ازالجا در سر کدراري رفته و ساکیی شده چبار فننه زرد 
تر فرر نشست و سلطان 4عمد بر باغیان ظفر یانمت اول فثنة نظام 
مائیی در کزه ظاهر شد و این نظام مائین مردکی بهنگزي بينگي 
خرافانی بوده ادمت از سر گذاف و هرزه اقطاع کزه را بچندین لک 
تنکه سقاطعه گرفست و ازانجا رت ر دست و پای زد و از انکه کفاینی 
و مایةهٌ و خیلت‌ازم ر بنيادي نداشت از مقاطعه هیم باز لخواند و" 
عشري از الچة خط داده پود حاصل فتونسدف کرد وچند نفرغلامان 
خود اروش غایبانه #غرید و چند نفر پایک بینگ خورنده گلن را یار 
خود کرد ر بهیچ بنيادي مر مایةٌ ر جمعیلی بغي ررزید و چنر بر 
گرفت و خود را سلطان علاء الدییی خظاب کرد چون اییی خبردر شهر 
رمیه از انکه سلطان معمد لشکری از شیر در دنع از نامزد نرماید 
عیر الملک با برادران خود از اوده بر نظام مائین لشکرکشهد ر درکزه 
امد ر شر او را دفع‌کرد ز پومت نظام ماثیر بلشیدنه ردر شهرفرمنان 
رایی چفین مهمی دزن ایام پیش ازانکه از سلطا فرمانی ررد هم از 


( ۴۸4 ) 
مالشیا داده و هر در اقطاع را فبط کرده و در الچه ملطان #عمد در 
سر کدراری رقفه فرموده از جانپ غلء و علف نسبت شهر الا 
ومعت پید! اس ملک عیر ملک و برادرای او از نقد و جنس وغله 
و اقشه بقیاس هفتاه و هشتاه اكگ تذکه چه درسرکدراری و چه 
در شهر رسانید‌ند وسلطان معمد را برعین الملک اعنقاد بررافزرد و 
در کفایت اریقیری جامل گشت و پیش ازای سلطان را متواتر رمیده 
بوه که دردیوگیر کارکنان قغخای بطمع و غرض خود مشفول شده اند 
و عصولها کم کرده اند ملطان *عمد ور دل کرد که عین الملک را 
وژارت دیوگیر دهد و اور را و برادران او را با خبل و تبع جانب 
دیوگیر رون کند و فللخعان را با خیل و تبع از دیوگیر در دهلی 
طلب فرماید چناچه این خبر در سع ملک عیرن الملک و برادران 
ار رمید: برد ایشا را ايیر خبر وامطة خوف شد و بر مکر ملطان 
حمل کرهند زیر!چه ایشار, درا سرژمیی چند سال ضابط شده بودنه 
و جمله معارف ر اابر شب رخامه نوبسندگان از منع سیاست ملطان 
جسته و بیهانگ گرانی غله با زن و بچه در اوده ر ظفراباد رفنه بودند 
و بعضی بر عبی الملک و برداران ار متعلق شده ر بعضی دیهپا 
مقاطعه گرننه و خود را از ترس میاست سلطاني در حمایت 
ایشان انداخنه و کیفیت رن خلق رخود را در حمایمت ایشان 
(نداخفن کرات و صرات بحمع سلطن رمیده بود و سلطان را بغایت 
دشوار نمود ناما سلطا اپلمعنی که دل از عیری الملک و برادران گران 
شده امت بیرون نمی داد درون میداشت تا ررزي در سر كدواري 
در معنی که جمله خلق چدد: و کار امده و بحیاران ازلن طایفه" 


( ۴۸۷ ) 
که میامت در باب ایشا حکم شده است از دهلی تافته اند ر در 
رده ظفراباد رنته با مین (امللگ پیغام کردند و حلطان خواست تا او 
ایشان را بسقه در دهلی رسانه و از خواس و عام هرکه از دهلی در 
اتطاح او رفنه امت چنان مازد که ايشان اما طوفا ر کرها بازدرده‌لي 
ایند یی پیغام و اظهار گراني خاطر ساطار خوف عبر المللگ و 
برادران ار بر مزید تر کشت ر دانستند که ایشان را ازجانب دیوگیر 
تخداع میفرستند و ان طرف ایشان را تلف خواهد کرد آژیس جهمته 
(یشا متذفر شدند و در پند بغي گشننه و دران نزدیکی که ملطای 
در شپر بود و ازالجا در سر کدراري رننه و ساکی شده چبار نئنه زود 
تر فررٍ نشست و سلطان معمد بر بافهان ظفر یانمت اول فتنة نظام 
ماثین در که ظاهر شد و این نظام مائین مردکی بپنگزي بينگي 
خرافانی بودة ات از سرگذاف و هرزه افطاع کزه را بچندیسی لک 
تنکه سقاطعه گرفست و ازالیجا رت ر دست ر پای زد و از انکه کفاینی 
و مایةٌ و خیلخازه ر بنيادي نداشت از مقاطعه هیهم باز نخواند وا 
عشری ز الچه خط داده پود حاصل فتونصت کرد وچند نفرغلامان 
خود نورش غایبانه #خرید و چند نفرپایک بینگ خورنده‌گلن را یار 
خود کرد ر بهیم بنيادي ر مایة ر جمعینی بغي ررزید ر چنر بر 
گرفت و خود را سلطان علاء الدیی خظاب کرد چون ایری خبردرشهر 
رمید از انکه سلطا معمد لشکری از شبر در دفع از نامزد نرماین 
عیر الملگ با برادران خود از اوده بر فظام مائین لشکر کشید و درکرة 
امد ر شر ار را دفع‌کود و پوست نظام مائیر بلشیدنه ردر تهرنرمنان 
و این چذیس مهمی دران ایام پیش ازانکه از سلطا فرمانی ررد هم از 


( ۴۸۹ ) 
مایا داده ر هردر انطاع ز فبط کریه و در أچه ملطا, محمد در 
سر کدراری وقفه فرموده از جانپ غله و علف نسبت شهر الجا 
ومعت پبدا امد ملک عیس ماک ر برادران او از نقد و جشس و غله 
و اقمشه بقیاس هفناد و شناد لگ تنکه چه درس رکدراری و چه 
در شهر رسانبد‌ند وسلطان عمد را برعیی الملک اعنقاه بر افزید د 
در کفایت اريقيری جامل گشت و پیش ازای سلطان را متواتر رمیده 
بود که در دیوگیر کارکنان #لغخان بطمع و غرض خود مشغول شده ند 
و عصولیا کم کرده اند ملطان *عمد دردل کرد که عین الملک را 
وزارت دیوگیر دهد و او را و برادرای او را با خیل ر تبع جانب 
دیو گهر روان کند و قللفخان را با خیل و تبع از دیوگیر در دهلی 
طلب فرماید چنانچه ایيی خبر در ممع ملک عیری الملک وبرادران 
او رمبده بود ایشان را این خبر وامطةً خوف شد و بر مکر ملطان 
حمل کرپند زیرا چه ايشان درای سرژمی چند مال ضابط شد: بودند 
"و جمله معارف ر اکابر شبرخامه نوبسندگان از منع سیاست سلطان 
جسته و بیهانه گرانی غله با زن ر بچه در اوده ر ظفراباد رفنه بودند 
و بعضی بر عین الملک و برداران ار مثعلق شده ر بعضی دیهپا 
مقاطعه گرننه و خود را از ترس میاست سلطاني در حمایت 
ایشان انداخنه و کیفیت رننی خلق رخود را در حمایمت اپشان 
(نداخفن کرات و صرات بهمع سلطان رمیده بود و سلطان را بغایبت 
وشوار نمود فاما سلطان ایلمعنی که دل آزعیر الملک و برادران گران 
شده امت بیرون نمی داد درون میداشت تا دزي در سر کدواري 
درین معنی که جمله خلق چیده: و کار امده و بحیاران ازلنن طایفه" 


( ۸۵ ) 
جُدان و کانهربر مبیل چرا خور بیرور می امد و چند گان روز کش 
میگرد و باز در شبر می امد هم و سعنی پيدا نمي امد ر بای تعط 
پیش تر رخ مینمود و خلق از گرسنگی وچیار پایان از بی عافی 
هاگ می شدند و با وجود فعط هی اری از ارهاي جهانداري 
بر حهت دلخواست سلطا *عمد باز لمی خواند » 
دکررنتن سلطان محمد در سرکدواری 
وچندگاه همانجا ماندن 

چون سلطان معمد دید که هبیم نومی کچ غله ر علف درثهر 
خلاص نمیشود و بميهم طربقی بي نزرل بارن زراعت کردن ممکن 
نمیکرده و روز بررز خلق شهر در مانده ترمي شوند فرمان داد تا 
دررازها ر النگهای خلق شهر را در رنقرن جانب هندومنان و بردن 
ژن و چه آن طرف مانع نشوند و بگذارند تا خلق جاتب هندوسنان 
بررد و چند گهی از فعط خلاص بیابند و دران دیار خود را و فرزندان . 
خود را بگذ راننه ر بیشتری خلق اژ وامطة تنگی فله جانب هندوستان 
رخ آورده بودنه و زن و اچه را دران دیار ربوده و ساطان مد هم 
از شهر برون امد و ار پئیالی و کنپله بگذ‌شنه رو ازبیشتری قصبه کهود 
بر کذار اب گنگ نزرل فرمود ر الا با لشکر وقفه فرمود و مردهان 
همان جاچهپرها بمتند و بر طرف ابادانی ماک شدند و آی موضع 
را مر کدراری نام شد واز کزه و اود: الجا غلها در رسیدده شده ر بذمیت 
شهر ازرانی گرنت و دران ایام که سلطان حمد در سر کدراری 
وقفه فرمود ملک عیی الملک اقطاع اوده و ظفر اباد واشت و برادران 
"مین الملک الچا کار زارها کرده بودند و متمردان اودة و ظفر ابان زا 


ر ۴۸۴ ) 
متمردان و سر ثابان الجائثی که مندلها کرده بودند و خراج نمیدادنه 
و فادها میکردند و راه می زدند ملطان معمد مندلپای ایان را 
نیب رتاراج فرمود و جمیعنهای ایشان را متفرق گردانید و مقدمان 
و مرانن ایشان را در شهر اون وبعضی از ایشان مصلمار شدند و گروة 
گروه را داخل امرا گردانیدند و با زن و بچه در شبر سکونت گرفتاد 
و از زمينهاي قدیم ایهالی ایشان را بگم‌انيدند ر شر ایشان ازای دیار 
رنح شد ر ایندگان و روندگان از راه زني خلاص یاننند و همدرانكه 
سلطا *عمد در شپر بون در ارنل فتنة هنود خاصت و کنیا نایک 
دران دیار زبر اورد رملک مقبول نایپ وزیر از ارنکل راه شهر گردت 
و بملاست در دهلی رمید و ارنکل را هندوان غرو گرننند و ان 
دیاربکلی از دمت رفت ر همدران ایام خصی از اقربای کذیا 
6 سلطای معمد در کنله فرمتاده بون آن بدبشت از اسلام بکشت ر 
مرتد کشت بفی ررزید و عرص کنیله هم از دست رفت و بدمت 
هندوان افتاد و همان مرتدانر را فرود گفت ر ؛جز دیوگیر و گجرات 
در فبط نماند در هرطرفی تخلل و تشتت زاد و هر چذد تخلل و 
تشنت بیشتر می‌زان سلطان *عمد را بر خلق خاطر کوننه تر میشد 
و سیا ست بیشتر میفرمود و هر چند در اطراف خبرمیامت بیشتر 
می شنیدند تنفر بیشثر ربي می نمود و پریشانی ها بیشنتر پیدا 
می امد و چند گا: سلطان *عمد در دهلی توئف فرمود و در دادن 
موندهار و فرمایش زراعت مشغول بود چون بازان از اسمان منزل 
نميشد و رعایا فراهم نمی امد در شهر غله گرار تر شد ور خلق بیهنر 
مسشپلک می شدند با انکة سلطا کعمد یک در کرت جانب 


( ۴۸۳ ) 
در اثثاه رنفی ملنان ورافمة خدمةٌ چهان بشنید بنایت غمگین و 
جزون گت و چذدی خانوادها بوامطةٌ شفقت و پرورش *خدرصة 
جپان برقرار مانده بود و ازان پاک داس که معدن عفت و منبع 
مصمت بون بمیاران از زن ر مرد در اسایش و راحت و امن و امان 
. میگذرانیدند و سلطان *عمد پیشتر شد و از ملنان چند مفزل قرب 
مانده بو که از شاهو عرضه داشت اطاعت امد و او از بلغالك دست 
وب اشت و توبه کرد وملتان را ترلث داد و با افغانان خود درافغانستای 
رفت و سلطان از راه باز گشت و در منام امد و از سنام در اگررهه 
فزول فرمود و انجا چندگاهی مقام کرد و بازار اگررهه کوچ بکويج در شپر 
3ترهید و در شهر فعطبغایت رسید: بود ر ادمي مرادمي را *خورد و 
هرچند ملطان *جمد د رباب زراععت جهد می فرمود و چاه ها کارانیدن 
فرمان‌شد و خلق نمی‌توانست و از زبان صرد‌مان چيزي بیرون می‌امد 
و تقصیر و اهمال میرنت بمیارار بسیاست می پیوسنند ۰ 
ذکر نهضت فرمودن سلطان محمد درزه.ن نام و 
سأمانه وکنول وکهرام و نهب‌وتاراج کُردن ان ولا بنهاء 
که هرهمه متمرد شده بودند و ازانجا برسمت کوه پایة 
رنش و مطیع شدن رانگان کودپابة وارردن متدمان 
و سران و بیراهان و منداهران ر جیوان و بهنان و 
منهیان دز شهر و مسلماذان کردن ایشان و ایشان را 
در اهتمام ملوک و امراگردانیدن و درشمرداششس 


۲ ۴۸۲ ( 

تمامي راء برخاسته ر ققضبات ر ولایات سر را: پریشان و ابر شده 
ملطان در دهلی رسید دهای را ازهزارم جزر ابارانی یک جزر هم 
نیافث ر ولایت ها خراب شده و فعط مپلک انناده و زراعت 
۱ نمانده هشاهده کرد و چندگاه در ترتیب اباداني و رات مشغول 
شد و دران مال باران هم (مساک کرد ر هیيم ترتیبی نشد و که 
اسپان و مواشی نماند و غله بشانزده رهفده چینل میری رمید رخلق 
مستهلک می شد و ملطان معمف بر سبیل سونده‌اربرای زرعت 
مال از خزانه میداد و خلق در مانده و عاجز گشته میشده و زراعت 
از امماک باران میسر نشد ر خلق کشته می شد و سلظان عمد 

درامده در دهلی صعت یافت ر زرد تریی تندرست شد ه 

ذکر بلفاک شاهو اذغان در ملتان و نهضت 
فرمودن سلطان معمد جانت ملنان 

ملطان *عمد در ترتیب زراعت ر دادن سوند‌هار مشغول بون که 
از ملتان خبر رمید که شاهو انغان بلغاک کرد وبهزاد ایب ملتان 
را بهشت و ملک نوا از ملتان جائب شهر فرار نمون و شاهو 
اففانانرا جمع کرد و ملفان را فرر گرنمش ملطان در شپر احقعدله 
کري و جانب ملنان در مهم شاهو (نغان نهضت فرمود و هنوز سلطان 
چند مغر پیشتر نرننه بود که خدرهة جهان رال هلطایی *عمد 
در شهر نقل کرد و در نقل آن ماک راستیی خبلخانه ملطان تخلقشاه 
بشکصت ر نراهمي ر اننظام ر خیرات ر حسفات که خلق را از 
#خدرمه جهان مشاهده میشد همینان از دیگران مهاینه نشه و ۵ر 
شپر بروح مخدرسة چهان طعامپاء ر مدقاتِ بمیار دادنه ر سلطای 


( ۸۱ ) 
نشدت بهیار جان دادنه و در وایت مرهت هم اپواب گران تعیبی 
فرمود و معصلان از پیش تخت نامزد شدند و بعد از چند اه احنمل 
ایاز را در دهلی فرسناد و ملطان جانب تلنگ عزیمت فرمود و 
اهمد ایاز در دهلی امد ر دراهور نثذه زاد و ای نثنه هم از احمد 
ایاز رنع شد و ملطان با لشکرها در ارنکل رسبد و انجا مرگ وبا بوده 
امت خلق را برنض ژحمت حادث گهت و خلق دیکر انجا نقل 
کردند و سلطا عمد را هم زهمت شد و الجا ملک تبول نایب زژیر 
را نصسب کرد و رایت تلنگ بدو داد , زرد تر ازانجا مراجست 
فرمود و با زحمت دردیوگیر امد وچند روز در دیوگیر خود را معاجت 
کوب و شهاب ملطانی را نصرنخان خطاب فرمود و بدر و وایت اس 
طرف یداو داد و ار اقطاعات ان سست را بصد لک تنکه مقاطعه 
گرنت و دیوگیر و ریت مرهت به سلطا قفلغغان تفویض فرمود 
و خود با زحمت جانب دهلی مراجعت کرد و در انچه سلطان 
عزم تلنگ کرده بود خلق شهر دهلی را که در دیوگیر بود فرمان 
عام واده بود که باز گردند و در شپر ررند و دو سع قافله که مانده 
بودند از دیوگیر جانب شپر ردان کرد رانکه وایت مرهمی راخوش 
کردة بود با زر و #چه همانجا ماند ه 
ذکر بازکشنری سلطان معمد ازدبوگیر بجانت 
شهرومشاهده کردن خرابی ره 

چوی ملطان *عمد با زحمت از دیوگیر به‌وي دهلی مراجعت 
فرمود و در دهار رمید ر چند ررزي رتفه فرمود و از الجا جانسب 
دهلی رران شه ر در مالوه هم فعط انناده برد و دهاره بكلي از 

۹۱ 


اسب سح مت -. 


( 6۸۶ ) 
در رلیت برن رنت ر فرمان داد تاتمامی وایت برن را نهسید و 
تاراجچ کردند ومرهاي هذدواری اوردند ر در کنگرها حصار برری بیاواخنند 
و درم فثنه همدران ایام بعد نقل بهراخاي دردبار بذگله نتنة فخرا 
خاست و "خر و لشکر بنگاله باغي شد ر قدر خانرا بکشتند و ژن و 
بچه و فیل و تبغ ار را تار ثار کردند و خزایی لهفوتي غارت شد و 
تکهلوتی و منگانو و سذارکانو از دست برنت و بدسته فخر او بافیان 
دیگر انتاد و ازان پس در ضبط نيامد و ملطان همدران ایام ازبرای 
ثهب و تاراچ هندرستان لشکر کشیده بو از قنوج نا دامو نیب و 
تاراج میکرن و هرکه دست می انتاه ار را می کشتند و بيشتري 
میکرخنند و در جنگلها مي خزیدنه و جنکلها را گرد میکرفتند و 
هر کرا درین جنگل می یافتند میکشنند برد يم دران حال از 
۱ قوح تا دلمونیب و تاراج شد و سلطان #عید در نه ب منمرد‌ان 
هندرسنان در حدود قفوج و بنشتر مشغول بود که نئفة سویم 
زد ر پدر ابراهيم خریطه دارسید اححس در معبر بون بلغالگ 
. کوب رامراه اتجای | بهشت و آن ملک رافرر گرذست و حهمی کم 
از دهای برای فیط معبر نامزد بود همانجا ماند و لفخیر بملطان 
رسید ابراهيم خریطه دار را و اقرباه ار را بگرفتند و ملطای معمد در 
شهر امد و از شهر استعداد کرد ربه ترتیب لشکر کشی معبرجانب 
دیو گیر رران شد سلطا هنوز مه چبار منزلي از دهلی بیفتر نشده 
بود که در دهلی غله گرا گشت ر فعط افاز شد و قطع راه ها در 
اطراف پیدا امد ر سلظان در دیوگیر رسید و انجا پر مقطعان و امراء 
و اعمال مرهمك مطالبات مخت شد و چندین کمی در مطالبه از 


( ۴۷۹ ) 
ملنان باغي شد در دیوگیر بود و جرد [نکه خبر بغي او بسلطان 
سید سلطا از دیو گیر در شهر درد ودرشهر لغفرها جیع کر 
و جانب ملنان لشکر کشید رچون لشکر ملطان مد با لشکر بهرام 
ایبه مقابل شد و در حمله ارل بهرام ایبه را بینداخننه ر مربریده او را 
پیش سلطان اوردند و لشکربهرام ایبه منهزم کشت وبيشتري را بکشنند 
وبعضی بگرتخنند و در اطراف رفنند و اواره شدند و بعد حادئه مذکور ۰ 
لشکرسلتار چذانچه پیوسنه مسنعد و مرب بودی‌مصئقي نشد و ماطان 
پر بهرام ایبه مظفر کشت مر خواست که مئنه ملنار را که یار بهرام 
ایبه شده بودند بیک رفعت میامت فرماید شیخ رک الدیی‌ملنانیانر| 
اد مت سلطان شفاعت کر دسلطان معمد شفاعت سیخ |لاسلام ر" الق 
و اآلدین فبول فرمود و ایشان را بسیاست حکم نکرد سلطا *عمد 
از ملنان مظفرو منصور باز کشت و در دهلی امد و در دیوگیر که 
خلق شیر بازن ر بچه اجا ررانی شده بود نرنت و هم دز دهلی 
ساکری گشت و در آن دو سال که ملطان در دهلی مان امراء و ملگ 
و حشم برابرسلطان دردهلی بودند و ژن و بچه ایشان در دی گیربود 
و دران دو سال که سلطا در دهلی بود وایت مباي دراب از شداید 
مطالبه ر بسیاری ابواب خراب شد و هندرار خرمنهاي غله را 
انش میزیند ر مي سرخنند و موشی, را از خانها بیرون میکردنه 
و متلطان شقداران و فوجداران را فرمود تا دمت در نیب و تاراچ 
زدند و بعضی خوطان و مقدمانرا می کشتند و بعضی را کور میکردند 
و انانکه خلاص می باننند جمعینها میگردند و در جنگلها می خزیدند 
و وایت خراب می شد و همدران ابام ملطان *عمد بر طریق شکار 


تس سس ماج 


سیون 


( ۷۸ ) 
در کوافراجل راشبط کذن کمن تمامی لشکرددرکو فا جل دار رفمی 
و جا چا نزول کرد هندوان فراجل گهایهای باز کشت رافرو گرنتند و 
بیک تلم تمامي حشم دران کوه تلف شد ر از چادان حشم چید: و گزیرد 

و مسنقیم شده ده سوار باز گشت رازب خرتق درحشم دهلی نقصانی 
فاحش رو نموه و بعد انچنان خرقي ر نقصاني هبي ر(ئی و 
تدبیری موثر نگشت و انديشپاي مذکور که اعمال آن راسط خرق 
آمور جهانباني ر نقصا خزائن کشت از باعمف علوهمت ملطان . 
من در دل سلطان 4عمل می افناد و ؛عکم تصور بعمل مقروی 
میگشت و تصور ثلِجهٌ ای چنان همتي در خارج واقع نمی شد 

[قالیم مضبوط هم از دمت میرفت و در امور جهانداري هم خرق 
می انقاه ر گنجها رخزاین هم مرف مي شد ۰ 


کر ز" س 2 حوادت که ۵ مان ي عصر حهاندار ی سلطان 
معید ازهرطرنی ادوس گنت زدست رات 
رحس تیب و تم ی در قلم نیامد: ات نی 
قمام نشده فاما جملةٌ کردار کهمعصل غفرض مطالعه کننده بود نوشته ام 
که چور نبایت طلبي و امتقصاه چوني سلطان *عمد که ازمه همت 
یه است در امورجهانداری و مصالم جهانباني در کار شد و امر 
و فرمایشبای سلطا کع.د خواص و عوام ممالک ار را از ۵ یمک را 
یطاق نمود و باطنها متنف گشت و شا تشتت اغاز شد اول نثنه بني 
بهرام ایبه بود که در ملنان زاد و ملطان *عمد دران ایام که ار در 


( ۳۷ ۲ 
صواجب چه اژ خزنه چه از اقطامات دادند و از موم بمیاران 
اندیشه بعمل صقررن نگشت وبسال درب در خزانه چندان مال نمانه 
که ار چئدار حشم را بدهند و حشم امتقامت گیرب هم حشم 
متفرق گشت و هم حزانها که مرمایٌ جهانبانی ر جهانداري است . 
غالی شد و دران سال که حشم بسیار گرفتنه وبي حیله و احتباط 
و طمانیت و |منحعان تبر و قیمت امپ و داغ اسپ بر طربق سر 
شمار چه در غضرت رچه در خطط و قصبات بار گبری می شد و زر 
نقد ادا میکردند و دران سال سه لک ر هفناد هزار سوار را تذکرة 
دیول مرض پیش تخت گذ راید بدند ریک مال تمام درگرفتی 
سوار و اواء زر و ترتوسبی ای بگذشت و نئوانستند که چندان حشم / ۱ 
بکازغزر و جهای مشغول گردانند که از وجوه ففایم سال دیگران حشم مسنقيم 
مانه و مال دیگر در امد نه ذر خزانه چندان وجه ماند و نه اقطاعات 
کة بدا وحه ان حشم مستثیم گردد حشم تفرده شد و سر ود گرفت 
و پکسب کار خود مشغول کشت و از خزانه هبار کرورها بمصرف 
زمود انش شم ساطانمسمدکه اعمال ای واسطة خرق حم مستقیم 
شده کشت آندیشه بط کوه فراجل بودة است وملطا نی کعمد را درخ طر 
گزشت که چون پیش نماد های ضبط خراسان رماوراء الفهر در کارشده 
است کوه نراجل که در راه نزدیک میان مماللگ هند وسعالگ چیی 
حایل وحجاب شده مضبوط علم اسلام گردد تا راددر امد اسپ رن اشکر 
اما شود و بباعثه و انديشة مذکوربحنیاری از حشم محنقیم ۵5 ه حالها 
با اعراه کبار و مرانن لشکر بزرف در کوه فراجل فامزد کشت و فرمان 
شد تاتمامي لشکر در کوه فراجل را فبط کند بعکم فرملی تمامی لشعر 


۱ 


( ۷۹ ) 
و بپیي بار امد سلطان کعدد حکم خود را در باب مه مس فسق 
کرد و با مد فضمب باطیی فرمان داد تا بر هرکه نمکگ محن صوجوف باشد 
در خزانه رمانند رعوض ای مبر زرقدیم از خزانه ببرند و چندیی هزار 
ادمی از طرائلف مختلف که از سکةٌ مس هزارها در خانه موجود 
داشنند و دل ازان پر داشته بیونه و بجای ارند مس در کوشه 
(نداخنه سک مس را در خزانه رساذ_دند و بدل آن مبر تنکه زر ونقرة 
رش گانی و درکانی در خانه برهد و چنه‌ای تنل مس درخزته 
در امد که تون ها تنکهٌ سس مثل کوه ها در تغلق اباد بر امده 
امس و بدل سئةٌ مص گنجپا از خزانه بیروی رنت ر یک خقٍ 
بزرک که در خزانه انناد بواسطهٌ تنک سص بود و از جپت آن که 
فرمان سلطان *عمد در باب سل مص نذان دافت باکه از رامطةٌ 
مص مبلفی مال از خزنه ضایع شد خاطررماطای مد رای 
بان ممااک متغیر گشت انديشة چهارم سلطا معمد کء واسطة 
خرقی خزائ شده و از خوق خزایی ابنري ملک روي نمود انديشة 
شبط خراحان و عراق بود که واسطة ای گنچپا اعطا و ایثار معتبرای 
.و مشهوران آن دیار شد و بزرگان آن اقالیم بعصفهه و دمدمه در آمدند 
و حفالچه دانصتند و تنوانستند گفچها از پیش نخت ربودند و آن 
اقالیم و ان دیارها بدست نیامد و اقالیم و دیارهای مضیوط از 
دست رنت و خزانها که سرمایةٌ جهانداری است خالي شد و 
دی پم نملطان معمد که اعمال لی واسطة خرق جهانبانی ار 
گشت انمث که درمالي از برای ترتبب لشکر کشی خراحان 
فرسان داد تا حشم بیقهاس و بي موازنه چاگر گیرند و در صال اول 


( ۴۷۰ ) 
رفففد و از تعوبل و تبدیل بسیارخرقی. بزرگ در مللگ رري نمزدند 
آندیشه سویم سلطان معمد که راسطةً خرابي ملک ارو وسیلت 
چرهءت و قوت شوکت منمردآن هندومتان ر سرتابای بزرگ و باثررت 
و نعست شدی مایرهنود گشت معامله بیع و شراه و اظهار مهبرمس 
بوده است و از جهت انکه سلطان *عمد را از باعست همت عالیه 
در خاطر آنتاه که ربع ممکون را می باید گرفت ر در احت امر خود 
می باید اورد و براي ايی مهم 9یمکن حشم بی آندازه ربی حد در 
بایمت شد و حشم بحدار بي مالپای ناخر دست نمیداد د در 
خزاین از کثرت اعطاء و ايذارخرقي بزگ انقاد: بود سلطا معمد " 
مهر مس پیدا اررد ر فرمای داد که مبر مص ر: خرید و فریخت 
چنانچه مپر زر ر نقرً جاری است همچنان جاری گردانند و از 
اعمال انديشه مذکور هر خانه از خانهاه هندران دار الضرنی پیدا 
امد و هقدران بان مماللگ کرورها و لکپا از مهر مص ضرب کنانیدند 
و هم ازان خراج میداد و هم ازان امپ و اسلعه و نفایس گوناگون 
می خربدند و هوالگان و مقدمان و خوطان از مپر مس با قوت و 
شوکته شدند ر خرقی در ملک پیدا امد و چنه گمی نگذشت 
که ووردستان تذکه مص را بل مس میستدند و انجا که از حکم سلظای 
خوف میبردند تنکه زر بصد تلکه رمیده و هرزر گری در خانة خود 
مهرمص میزد و از مپرمس خزانه پرمی شد و مبرمص چذار خوار 
و ژارشد که حکم سنگریزه و مفال گرفت و قبمت مبر دیم ازنهایت 
عزت یکی اچهار ر یکی به پلیم رمید و چور در چبار طرف درخرید 
و نررخت خرقها انتادر گفت و ننک مس از کلوخ خوار ثر شد 


ز ۴۷۴ ) 

ممندر و کنپله در مسانت تا الجا مصارات است ر در مسارات مپل 
فرقی است ر بی انکه دربی اندیشه مشورت فرمایند و بامققصاه 
در منانع و مضارات از هر جانمی نظری اندازند دارالملک دهلی 
را که در مدت صد و شعت و صد و هفناد سال ابادانی آن دسصت 
داد« برد و مصر جامع شده و موازي بفداد ر مصررگشته با جمله سرایها 
و فصبات حوالی چباراررهي رپنم کررهي خراب کردند چذانكه در 
بادانی شهرو در سرایها رتصبات حهالی مگ ر گربه را هم نگداشتند 
و جماهیر متوطنانر| با خیل و تبع و زن و #چه و غلام و کنیزک رواني 
ماخنند و خلق این دیار که مالپا در اوطان قدیم و مماکی آباء 
و اجداه خود دل بسنه بودند چه از .شقت راه دراز در راه تلف 
شدند وبیشتری که در دیو گر رسیدند طاقت غربت نثوانسنند 
اورده رنثنا دل انداخنند ر بجوار رحمسی حق پیومنفد و درچپار 
طرف دیو گیر که کفرمتان قدیم بوده است گورمتانپای محلمانان 
پیدا امد م اگرچه در باب خلق رراني سلطان اکرامات و انعامات 

بسیار کرد چه در رقت روای کردن رچه هفگام رمیدن دیرگیر میفول 
فرسود فاما خلق ذازک برد طانت غربت و مشقت ننوانست اورد 
همدران کفرمتان سر نهاد و از چندان خلق‌ررانی کم‌کمی درخانه خود 
سلاست بازرسید واژن تاریرنچفیی شهري که رشک شهرهاي ریح مسکوی 
بود خراب ماند و اگرچه ملظان *عمد علماء ر اکابر ومعارف خطط و 
قصبات معررف بلاد ممالک را در شهر شهر اررد و متوطی گرد‌انیده بود 
ولیکی باوردن اناتیان شهر ابادان نشد و بعضی از ایشان در شهر 
تلف شدند و بيشتري باز گشننه ر بجانب خان مان قدیم خود 


) ۴۷۳ ( 

خرابی اد ر براففاد مایا شد انمت که در دل ملطان *"حمد انناد 
که خراج وایت میان دراب یکی به ده ر یکی به بیست میباید ستد 
و در اعمال انديشة مذکور سلطا درست ابوابي پیدا اوردند و 
مالی وضع کردند که کمر رمایا بهکست و مطالبه انچذان ابوابی چفان 
سمقت کردند که رعایلی ضعیف و کم مایه بعلی بر انناد و رمايای 
غقی که مایةٌ و امبابی داشتند متمرد گهنند و واینها خراب شد و 
اه بعلی بکاست ر رماياي رابنیای درر دمت از استماع خرابی 
و برانناد رعایا میارن دواب از ترص انکه نباشد که برما هم «مچذان 
جکم کنند جه بر ایشا کردند سر از اطاعت تاننند و در چنگلیا 
خزیدند ر بواسطة قلت زراصت میان دراب و برافنادگی رعایای میان 
ببواب ر کم شدس کاررانیان و نا رسینس غلات از اقطاعات هندرمنان 
در دهلی و حوالي دهلی و تمام میا دراب فعط مهلک فتاد و 
غلها گرای شدنن و امسالگ باران هم رری نمود فعط عام شد و چند 
مال فجط بماند و چندیی هزار درهزار ادمی دران فعط مسئهلک 
و جسینها پرپشار گشت ر بیشتری خلق ازخانمان برانتاه و 

ونق ملک و براج جهانداری ملطان معمد ار تاینغ پزمرد؛ ر 
بي اب گشت دیش دریم سلطا معمد که در معمول گردانیدای 
اي خرابی دار الملک ر ابتری خواص خلق و بر انناد مردم گزیدو 
و چیده رری نمی انست که سلطا *عمد را در دل اناد که 
دیو گیر را درلت اباد نام کرد ر خوامست که آن را دار الملک مازی که 
به میت قرب و بعد اقالیم دیگر دیوگیر میانه انتاده امت ۲ از 
دهلی و گجراب رلپنوتی و منگانوو بنارگانو و تلنگ و معیرو دهور 

۰ 


( ۴۶۷۲ ) 
مذکرر بعمل مقرون می شد خرابی و ابتري ر پریشانی بار می اور3 
و بواطی عوام و خواص رعایا از سلطا معمد مغنفر مي گشنند و 
دیار ها و عرمهاي مضبوط کشته از دست میرنت و مزاج سلطان 
معمد از الچه امر ار چنالچه دل ار می خواست نفاذ نمی ینت 
متغیر تررمی شد و از تغیر مزاج سلطان کعمه خلق را کمپو ترب 
وثره می بریدند و سپاست میکردند و درکشتری مسلفاذان موحدان 
و سنیان چندین شریران که از کاه ادم الیی یومنا مثل ای شریران 
افرید: نشده اند ر حجاج یومف بغلامی و چاکری ایشا در شرلرت 
نشایه در کار شده بودند چذانکه زیس ننده *خنص الملک و تومفه 
بغرا و خلیل پسر سر دواتدار و *عمد نجینب ر شهزانه به خت 
نباوند‌ی و قرنعل مباف ور ایبه ملعون و چیر ابو رجا که مد هزار 
لعنت خدای بریی باد و پسر قافی گجرات انساری و هر سه 
پسر بد خت تهانیصری جز در کار قنل مسلمافان در کاری دیگر 
مشغول نمی بودند و بخدای غالب ظزس است که اگر بدسمته 
ی ننده ویومفت بغرل و خلیل نابرخورداربیست پیغامبر را دهفه 
که بکشنند با لله همچنین گمان برم که شب در سبان گذشنی ندهند 
رس /#چاره مولف تاریخ مذکور چگونه پذویم کء سلطان *عمده 
امجوبة افرینش جپان در رجود امده بود که ار باد شاه شب و ریز 
در (ندیشگ دفهیه شریران بودی ر مباسنیان را که از هزار ها گن‌شقه ود 
بانهام شریت کشت ر اي چند نفر مذکور که دردنیا و اخرت اشر 
الناس اند مقرب و معتبرو خواص درگاه او بودند وجود ای چفبن 
بادشاهی چگونه از #جایب انرینش نباشد ایل افدیشه که بوامطة 


( ۳۲۱ ) 
به تزلزل می ناد ر مع زئلك ااحکام المجددة و الوامر المخترفة 
مه چهار انديشه که از اسال آن (ندیشها تمامی ربع محکون در بط 
بندگان حلطان معمد دراید در سينة سلطا مجمد مزاهم گشت ز 
در اظهار ر اعمال انديشهاي مذکور سلطان *عمد با هیم ماحبا 
رائی و خلصی و هوا خراهی مشورت نکرد و اد در دل افتاد 
انرا مواب عض تصور فرمود و در اظهار ر اعمال یی ممالک فیط 
کشته از دست رنمت و تذفر خلق رری نمود خزانها خالی شه و 
اپثری درابثري ردرهمی در درهمی پیدا امد و از تنفر خلق بلغاکها 
و فتفها زاد ر روز بررز تعکیمات بر حسب اخترامات سلطانی 
بر خلق زیادت می شد و خلق بيهنري از اطاممت مرمی بذچیت 
و مزاج ملطان بر خلق بیشتر منغبررمی کشت و مردمان بیشنز 
بمیاست می پیرسنند ر خراجهاي بيشنري اقالیم ر عرصات دوز 
وست اژ دصمت رت ر کثرت حشم و خدم منفرق شد ر در عرصات 
و اقالیم دوردمست ماند ودر خزاشی خرق فتاه و مزاج ملطایی"عمد از 
امتقاست بات و سلطان *عمد از غایمت نازکی ر درشنی مزا 
دصت سیاست پکشاد و اج زدیوگیرو عرمه گجرات هیچ عرصه و دياري 
مضبوط نمانه و ور باد ممالک خاصه دار المللگ دهلی هم تمردرٌ 
طغیان بحبار پید! امد ر از قضا ر قدر باري تعالیي چندان اندیشهای 
دیگر در خاطر سلطان معمد افتاد و آن اندیشپا مچند سال بعمل 
نگشت و خاق الو لامر «لطانی را در معمول گرد‌انیدن لن اندیشه 
طاتمت نهارردند و اهمال آن اندیشها همه و اسطه زرال ملک عاطان 
شد و وسیامت برانناد خلق کشت رهر اندیشه که از اندیشیای 


( ۳۷۶ ) 
زیادت شده و اسنقامت گرفته در خزانه و اصل می شد خرجهای 
"عمودی و سلچری سلطان *عمد را کفایت می کرد و اعطا راپثار 
#عمد شاهی زان چند راصلات باز می خواند در خزایی دهلی‌قدیم 
هم خرقي ر نقصاني ظاهر نمی شد, اگر هریک تصه و ماجرای که 
لیم دور دمت چگونه نتم شد و چگونه مضبوط گشی و از کول 
مضبوط شد ر چگونه مالپا ر گنجپا در شپر می رسید و چگونه در 
اعطا و ایثار سلطان *عمد صرف می شد شرح بفویحم بتطوبل 
انجامد؛ و از کلیای غرض باز سانم فاما شمه از ملوهمت و تمناي 
ضبط عالم و ارژری تصرف ریع ممکوی که در ميِنةٌ سلطان "صن 
از عنغوار صبا منقش بو و نظرهمت عالهه او از منصبی و مرتبتی که 
از ممعذات بود بالاثرمی افناد در بیان ارساف حلیة ار نوشُة ام چوی 
انچنان همث با چنییفبط مالک دررو نزدیک رو استقامت ممالک 
اقرب و ابعد مچتمع شد تلیِچهٌ جمع من‌کور تعکیمات #جدد خیر قانوی 
بار اررد و هرروژ مد حدیمی ر در یست حدیث نرسانش بط توقیع 
در دیوان خریطه دار که آن دیوان را دیوان طلب احکام توقبع نام شده 
بود مبرمید و بر حکم آن احکام مجدد نقاذ امر از والیان و مقطعان 
و متصرتان .قرب و ابعد اقالیم طلب می شد و در تقصیر و اهمال 
تغیرات وتشدیدات جاري مي گشت وچون احکام متصور بلا رقوعی 
بقلم توتبع منقش ميشد و ول ر مقطعا را دال می نمود روتنفر 
بار می اورد و اگرافا در مرمات ر اقالیم ظاهر میکردند و نفان 
میطلبیدند خلق طافت نمی اورد ر صر از ربق اطاعسف بدرون 
می کشیدند و در فیط ثخلل می انناد. ر اچنار امثقاغنی ربی 


۱ 
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دانگ و درم فرو گذاشت نمی کردند از نایبان و والبان و متصرفان 
و کارکنان اقالپم و عرصات دور درز نهایت اسنقامت وضیط ای اقالیم 
همهنان حساب می ستدند ر مطالبت می کردند و از جیت انکه 
عرصات و وایاث دور دست است فرو گذاشت نمی کردند و دران 
چند سال معمد شاهی جب ضبطی و استقاه‌تی روی نمود که 
چندیی عرسات پیاپی فتع شه و هر کدامی که از عرصات فتیم شد 
هم بوات ونوا و عمال مضبوط گشت ور همه استقامت گرنت که 
انسچنان ضیط و استقامت اقلیم و عرصات |قرب و ابعد د رهیي عهدی اژ 
عپود سلاطبی دیگر مشاهده نشده بو و چندان اموال خراج و تعف 
و هدایا که دران سئوات در دهلی رمید» بود د رهي‌عهدي از وجوهات 
خراج نرسیدة بود کار ضبط اقالیم دور دست بجاي رسیده بود که 
در مبان چندیس ممالک مذکور که سرحد های آن متصل یگدبگرسمت 
مقدمی متمن آر خوطی بیفرمان و دیهیی اخراج گذار نمانده 
بود و مال بقایا و مسلخرج ان اقالیم و ای عرصات برحئم قصباتب 
و دیههای میان دراب ازکارکنان ر منضرفان بزخم‌ترب مطالبه میشد 
و از کثرت ملولگ و امراء و اکابر و معارت حضرت و سارت 
یندکان و متصرفان اطرافی بسیار حشم و خدم و جمعیت هرطایفه 
از طوایف *غتلف و اطاعمت و بندگی رایان و رایگان و مقدمان هر 
دیار در دراه ملطان *عمد ررنقی بس شگرف پیدا امده بود که 
نا رنق درس کرت لبود مایه مهد نشده اس 
و ازانکه مالهای منگیی و تعف ر هدایا و امباب و شترا خدمنی از 
قالبم اطراف بی در بی می رمیدند و خراي باد ممالكگ دهلی 


۴۹۸ ) 
ری دربن تاریخ کلیات صالی جپانداری ر امهات اموز ملک رني. 
ماطان عمد نبشته و در تقدیم و تاخبرهر ثاعي و اول و اخرهر 
سرگذ‌شنی وفتنه و حادثه اظرنیفداخنه وترتیب ذضق مراءات ننموده 
که اهل دانس را از مطالعةٌ کلیات «صالیم جيانداری و امهات اموز 
ملزی رانی اعتبارو (ستدصار حاصل شدنیست و غافلان و بی خبران 
را که در مطالعة احوال نیک و بد ملف میلی و رغبئی نبوده و علم 
تاریخ را که انفض العلوم و انفع العلوم اممت ندانند که اگر جلدات 
قصه بو مسیلم بخوانند و تکرار کنند چون نهم و درک را بران نگمارند 
هم ایشان را نایدا نکند و هم از غفلمی رایخبری مادرزاد نرهند ه 


ذک رضابطة [قالیم 

کة ور سئوات جلوس ساطان *عمد دستی: داده بود و خراج 
ان اقالیم برموازنة خراج بلاه سمابک دهلي در هزار ستون کوک 
همایون مقرر شده ووززا روات ور منصرفان آن اقالیم جملات جمح و 
خرچ در دیوان وزارت دهلی رسانیده و در چند سال اول جلوس‌سلطان 
معمد خراج بان سماللگ دهلی و گجرات و مالوة و دیوگیر ر تلنگ 
و کنپله و دهور سمندر وسعبرو ترهت و لكهنوني ر منگانو و سنارگانو 
چذان مضبوط شد که مجملات اقالیم و عرمات مذکور بآن دوری و یعد 
مسانت چذانته حساب کرد تصبات و دیهپا میان در اب میشوده 
در دیوان وزارت دهلی *مچنان می شد ر #مچنان که بعد رمانیدس 
مجملات ر فراغ حساب کردن از کار کنان متصرنان اقطامات حولی 
مال بقایا ر فوافل اقطامات و اصابت کار کذان مطالعه می کردننه و 


۳۹۷ ( 

ودر عقبی نمیدانم که حال صی چه خراهد شد ر بر می از عقوباس 
چه خواهد رنت و مقصود از ایراد مقدمةٌ مذکور آن دارم که من 
در دنیا پروده و برادرد؟ سلطا معمدام و انچه از اکرامو انعام لویانت 
بودم نه پیش ازان دیده بردم و نه بعد ازر بغواب می بینم که اگر 
سلطان هنن چنه چیز که ای چیزها واسطه قثل مسلمانان و 
ومیلت زرال ملكگ وموجب تنفر عالم گشتند نبودی چنانکه رسوج 
اعنقان در علم معقوات و فامت رموخ در منقوات ر خوی سیاست 
مسلمانان و نپایسی طلبی در نفاذ امرهای منصوری رکثرت تعکیمات 
چدن ر ونور غضب ر شدت خشم و غایت قفاوت صی بنوشنمی که 
صثال ملطان "عمد بادشاهی از شکم مادر نزاده است ر از کله ادم 
سلطانی همچوارپای بر تخت جهانداری نانپاد: که ملطان معدد 
ازان عدبم المثالن بن که درباب ار ای نظم رامی و درمت 
هی ايه  .‏ » مثنوی » 

گرپیش رري ملک شاهی ۰ رر پس باشی جبان پناهی 

گر راست شوي ملاذ ععری » گر چپ نگری مدار پیری 
و باري تعالی ملک الملک ومالک الملک است سلطان عمد را 
در مدت بست ر هفت سال که فرنی تمام است بر ممالک جذف 
بادشاه , گردانیده بود ور اهاي بلاد .مالک هفدوستان و گجرات ‌ 
موه و مرت و تلنگ و کنپلة و دهور سمندار و معبر و لگبنوتي 
و ستگانو و سنارگانو و ترهت را بامرو امارت ار در آررده مطیعر منقاد 
گردانیده که اگر ماجزای معاملات ملک (اني هر سال او مرح 
دهم عچر و بجر ر اه گذشته است در قلم ارم مکریر مجلدات شرد 


( ۴۱۹ ) ۱ 
و انكه ررزي رهفتة نمي گذشت که خون چندیی محلمانای نمهرتشتند 
و جوی خوی پیش داخول درسرا نمي راندند از اثر قماوت علم 
. معقولات و از نقدان اعنقاد علم منقوات بید ازانجمله که واسطه تقل 
مسلماذای شد تصور ملطان *عملّ بود: است که اچه در تصور او گذشتی 
خلق را بدان فره‌ان دادي در وقوع متصورات سلطا بران | مركردي 
و چوی وقوع مامور تصوري از خلق طلب شدی و وقوع منصوات 
سلطان اند!زه ماصوزان نبودي که در حیز اظیار ارند و بعمل انرا موجود 
گردانند برعدارت بیفرمانی ومغالفت ر بدخواهیم مامورای متصورات 
حمل میشد و چندیس هزارادمی بواسطةٌ ببغرمانی و بظ عداوت و 
مغالفت و بزعم بدخراهی ر بد اندیشی در بلا افثادی که هر وضعی 
از ربی تصور ستازم وضعی دیگرمت و هرچه منلازم تصور است 
نراهم موجرد می طلبید ر خلق بمیاست مي پیوست و ما چندان 
کافر نسست که سیه سپیدی خوانده بودیم و از علمی که ازار شرف 
دارد چبزی داشنيم و از طمع و حرص دنیا نفاقها ورژیده ر مقوب 
سلطای شده در تضیفٌ میاست که نا مشررع بودی حق پیش سلطان 
نمیگفتم و از خوف جانی که رنتنی است و دولنی که زایل شدنی 
است می ترمیديم و انکه سخری حق نميگفنيم سهل ترازانست که در 
میاست نا مشررع از طمع تنکه و چیذل و حرص قرب و مفزلت یار 
میشدیم و بر خاف احکام دی مدد میکرديم و رراینهای مجهول 
می‌خوانديم حال دیگرار ندانم تا *مچو می جه خواهد شد می باری 
ازشومت انیا که گفنه ام و کرد: ام در پیران مال در دنیا خوار و 
زار ر بیمقدار و ا اعنبار شده ام و دردرها معناج شده ر رسرا صی شوم 


( ۴۹۵ ۲ 
و پهرامته بود که در عتفوان شباب و هنگام نهم و ادراك ان شاه و 
شاهزان: هندوستان و خرامان را با معد منطقي به مذهب و عبید 
شاعر بد اعنقاد و لجم اننشار نلسفی عبت و مجالست افداد امد و 
شو مولفاه علیم الدین که اعلم فلاسفه بود در خلوت او بسیار شد و ان 
فا جوانمردان که مسنغرق و مبنا و معنقد معقوات بودنه در مباحثه 
و مکلمه و نشست ر خامت علم معقوات را که واسطٌ بد اعنقاي 
مذهب سنت ر جماعت و وسیلت نا اسفواری تنبیپات و تعذیرات 
صد بیمت ر چپار هزار نقظهٌ نبوت است در خاطر سلطان عم 
چنان بنشاندند که منقوات کذب مماوی و احادیمی انببا که عمد؟ 
ایمان و ستون اسلام و معدن مصلمانی ر منبع جات و درجات 
است چنانچه باید و شاید جای نما و هرچه بر خاف معقول بود 
نشئیدی به پتیی در خاطر مباک ار نه نشسنی که اگر در دل 
سلطان *عمد معقولات فلامفه احاطت نکردی و در منقوات امماني 
شوفی ر رسوخی بودی با چندان نفیلث جمیله و ارسان منیه 
که ذات ار بدا*لعلی بود هرگز نتوانستی که برخلاف قال الله و 
قال رسول الله و قال انبیاء و قال العلماه درکشنی مومنی موحد حکم 
کند فاما ازجپت: انکه معقوات فلاسفه که مايةٌ قسارت و منگدلی 
امت تمامي دل ار را فرر گرننه برد و منقوات کنب سماري و 
(حادیث انبیا را که معدن رقت ر مسکیات و مخوف عقاب گوناگون 
عقوت است درخاطرش مدخلي دمانده بود او میاست مصلمانان و 
قنل موحدان خوي و طبیعت _ار گشنه و چددین علماء و مشایخ 
ت و صودیان ر فلندران و نویسندکان و شکریان را سیامت دذرمود 
9۹ 


و پیرای! 


( ۳۴ ) 
ملم طسب از تجارب بعیار و مباشرت علجهای مننیع (مرلض 
بدانمتي و نیکو دانصتي و بسی رلجوران را علي فرمود‌ي و با 
ظبیبان بعثهای منیی کردی ر الزامپا دای و در معقولات ناحفه 
رقبني نمام داشت و چیزی از علم معقول خوانده بود و در طبعت 
او چذان جاي گرنته که هرچه جز معقول بشنيدي به یقیی بادر 
نگرد‌ی و فی الجمله کدام فاضل و عالم و شاعر و دبیر و ندیم و طبیب 
را زهر؟ آی نبودی که در خلوت سلطا *جمد مقدمه در علم خود 
بغمب دانش خود نقربر تواند کرد و بزعم و ظ خود از بسیاری 
سوالت گلوگیر ملطان عدد سغر خود را بهایار تواند رسانید و 
سلطان عمد ورشجاعت وشهاست موررثا و مکتحبا ممتثذاي جبان 
بو و در تیرانداختی و نیزه گردانیدن و گوی باخقی راسپ تاخش 
و شكري زدن شهسراری *مچو ار در قرنها ر عصرها در نظر نیامده 
باشه ر از نور خامه و از زیب جامه و قبول نصابی و حظی تمام 
داشت و در صقدری ر صمف شكني ازانها بود که تنها بر لشکر بزند 
ومنفرد| صفی را بشکند و در ومف شچاعت ملطان معمد و پدر 
و عم او در هندومتان و خراسان ضرب المثل گشته بودند نی العامل 
سلطا معمد بی تغلشاه که اگرور سخارت درامدی مد حانم طائي 
را بسائلی #خشیدی و اگر در عزم جهانگيري پاي در رکاب د رلت 
نهادي خرامان و عرلق در زلزله شدی رمارراه النهر و خوارزم در هزا 
هزا انئادی انسوس ر هزار انسوس ر دریغ هزار دریغ که با چندین 
فضایل ر بزرگی و سررری و علوهممت و فراست و درایت ر شیجاعری 


و سخارت و فراعت و هنرمند‌ی و خردمندی که سلطان هد ارامنه 


۳٩۳ (‏ ) 
[مور خپانداری و عظایم و صغایرمهمات ملکی ازراید بگران ر اختراع 
صاحسب مشورتان بپرداخت نرمانید‌ی ر هرچه در دل ار انثاد‌ی 
و طبعیت ار اخثراع کردی آن هام و انديشه را در عمل دراوری 
خود در پیش رای جهان نما و اخترام جپان نورد ار کرا مجال و 
ياراي آن بو‌ي که راي خود را اظبار کند و راي زان را جزصدق 
زدن فرب کردن و بصد تمثیل و تشبیه رلی سلطان را سفودس مجال . 
دیگرنبود و فراهت و درابت ملظا مسمد را انداز؟ تعریر و تقریر 
نیت که جلص اخست رلقیه ارلی معاحی و مقایم رفضائل و رزثل 
درایندگلن خدمت دريانتي و بر کمال ر نقصان پیشینه اتف شدی 
و در نقریر هر الییان داشت ر در شیرینی کلام ایتی بود: است 
که اگر از بامداد تا شب سخضنی مبگوید و تقربر را در کار میدارن 
سامعلن را ملالت و ومامسی نمی گیرد هرچند ببشتر میگفت 
حمعها را بیشتر ذوق میداد و در تعربر مکاتبه ر مراماء سلطا معمد 
دبیران سر امد را حیرت بار می اررد و در خوبی خط ر سلاسی 
ترئیب و بلندي عبارت و طایف اخنراع ار منشیان کامل و مخترعان 
استاذ نرمیدندی و در استعارت کردن معانی غریسبه بس کمالی 
داشت و اگر استادان انشاء خوامنندي که همچنای نوب‌ند که او 
می نوشت ننوانستن‌ی رنظم پارمی بمیار یاه داشت و نیو 
دانحنی و در مکاتبات در *عل مبالغ صرف کردبی ر بارها نفام 
گفتي و بیشتری از سکندر نامه یاه داشت و بوسمیلم امه ر تاریخ 
کعمودی ر| »«لسضر بوذ و سلطان همه با نضایل دیگر حانظةه 
پر الچب داشت که هرچه ار شنیده بودي ار را یاه ماندي و در 


) ۴۹۲ [( 

علمی ر هنری!و هر بزرگی"و بزرگزاد؟ رهر راقعه ژد؟ کشتی شکهتة 
که بامین عواطف"ر مراحم *عمد شاهی خراسان و عراق و ماور الثهر 
و خوارژم ر میهفان ر هریو ر مصر ر ومشق دردرگاه اسمان جاه او 
می رمیدند بامول ر امباب ماامال می شدند ر نه در اخر عپد 
سلطان چندیی مفاان و امیران تم و امیران هزاره معارف مغلان و 
خائونان بزف و کابر مغلستان هرسال بدرگاه ملطان معمد شاه به 
بندگی ر چاکری و اخلاص ر هوا خواهی می رسیدند ر بعضی هم 
ور خلعت ار می ماندند ر بعضی باز می گشنند ر کبا و کزرزها 
وزرب های مرمع قیمتی ر درر ر جواهرر ارانی زر و نقره رطشتها 
پراز تک زر و نقره و مررارید به منها رز کرده و جامهای زر درژزی 
و زر بفشت و کمر های ژر باننه و امپان تنگ بصت می یانتند و 
اتطاعها ر راینها انعام ایشان می شدا ر در نظر جهان اش او ژر و 
فقره و جواهر و مروارید کمثر از سنگریزه وسفال شکسته نمودی و 
نوشنه ام که سلطا معمد از امجربةٌ انرینش در وجود امده بید و 
همیی معنی مکرر میکنم و می نویصم که #جز از ونور سخاوت وفرط 
صماحت و علو همت سلطان کعمد بچندین ارماف نفیص دیگر 
منصف بود چنانگه و رضوابط امور جهاند اري و طرق طرایق جهانگیری 
از طبیعت جهان نورد خود اخئراعپا کردی که در پیش اخنراع 
انگیزیپای بدیع و غریب ار اگر اصف ر ارمطاطاپس و احمد حص و 
نظام الماک طوسی ژند: بردندی اگشت حیرت بدندان گرنتاسی 
ر عجب طبیعتی مخنرعه داشت با انکه چند رای زب را در پیش 
داشتی ر طربقةٌ مشورت را رمایت نمودی و لیکس کلیات و جزئبات 


( ۴۹۱ ) 
غایقی ر نمایتی نداشت که گنجهای تاررنی را خوامنی که بیکه 
کس بدهد ر خزاین و دناییی کياني را بیک دفعه بخشد و درائینگ 
بخشش جهار نمای ار اسفعقاق و غیر اسنعقاق و شناخت و غیو 
شناخت و قدیم و جدید و مقیم و صسافر و غنی و فقیر بیکرنگه 
نمومی و عطایلی بادشاهانة او بر سوال ر التماس سبقت کردی 
و الچه در خاطری نگدرد و در رهمی نیاید و در جاس ارل و لقبه 
اولی ایثار فرمودی و چندان بدادی که سئاننده در خود گم ماندی: 
و طناب احتياج ازرر از اولد و احفاد ار بریده" گشنی ر از انعامات 
وافر ملطان معمد گدایان قارون شدندی و مسکفبان و بیئوایان با 
نست ها و ثررئها گشتندی و انچه حاتم و برامکه ر معیی ژئده در 
دیگر کریمان معررفب و مشهرر بسالها داد» اند و نامور گشته ملطان 
*عمد بیکب زمان بد‌ادی و اگر بادشاهان از خزانه مالی شید اند 
دیگر از گفجی زری و نقره اعطا کردبی ماطان "عمد اه خزبنه 
پنمام تخشیدی ر کنیم مرتب اعطا کردی و سلطان بهادر شاه را دز 
وقت تغویض سفارگانو خزینه تمام داد و ملگ سنبچر بدخشاني را 
هشناه لک تنکه و ملک الملوک عماد الدیی را هفناد لگ تنکه و 
مید عضد الدرله را چهل لگ تنکه و موانا ناصر طویل را و قاضي 
کاسنه ر خداوند زاده غیاث الدین و خداوند زاده قوام الدی و ملگ 
(لفدما ناس رکاني را لکها یی شمارو زرهای بی‌حصاب داد ملک بهرام 
غزنیری را هر سال صد اک تفكه بدادی و قاضی غزنین را از مال و 
جواهر چندای بداد که ار در چشم خود ندیده بوه رنه در تعامی 
ترپ بادشلهی خود عظما ر کبرا و معنبران ر ماهران ر امتاذای هر 


) ۴۹۴ ( 

بار نیارد که شعصي. را که اسلام موررئی بود و پم وقت نماز 
فرابفی ادا کند و هیهم مسکری از .ممکرابی لچشد و از زنا و لواطت 
ونظرعرلم ر خیانت نورزه و هییم تماري نبازد ر ازنسق و فجور 
معناد اجثناب ر احثزار نماید و با ای همه خون مصلمانان ستي 
و مومنان صانی اعنقاد چون جوی اب بر طریق سیامست پیش 
داخول ملطانی زران گرداند و چنان بسیاری‌میاست اهل امام که " 
قطره خون ایشان ءفد للله عزیز تراز دذیا ر ماغیپ است دل ار نهراسنه 
و کدام شگفت ازپری شگفت بزرگ تر تصور توای. کرد که کسی که از 
کشتن خواص و عوام مسلمانان از تهدیه قرأن و احادیمی مصطفی. 
ننرسد و نظر او ورتشدیدات قدل موس که در کنب مماوی منز 
است و برزپان هد و بصت چهارهراز نفطةٌ نبرت جاري گشته ات - 
نیفند و مع ذنک اوتات خمسه بر پای دارد و در جبعة و جماعکه 
حاضر شود و از جمیع محعرات دمست .بدارد ر در منهیات دیگو 
. نیاویزد و امیر المومنین خلیفه عبامی. را بفده تربیی همه بندگان بوک 
در بي امر و بی نرمان ار دست در امور الو(اسری نزند درینصورت 
ومفیری متضادبی جلوه کله نظاره گیر :#چاره اگرچه مقرب باشد بر 
کدام ومف ان |عچوبه [نرینش دل نهد و اعنفاه بروسفی معین در 
باب .ارس پاد‌شاه رامیخ دارد و فی اجمله که اگر در بذل و جو و اعطاء 
ر ایثار ملطان *حمد دنت‌ها نویمند ر در بحیاری اکرام و انعام او 
مجلدات در تلم ارند و در ماثر همم عالیه ار عائفض پرداژند مقصر 
بودند کم. جید: :جبلی ر خاوت نطری ساطان *عمد لز انداژه و. 
مقادیر بیریی .بود: است بخشش ر عطای ای جهانگیر جهای بخش 
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"و فریدونی کند و بر مالمیان اجنشيدي ر یفهرری سرافرازي 
ورئن و مرتبهٌ مکندری کفابت ننماید و برتیست سلیمانی منعالی 
گردد و امر او بر جی و انس نغان یابه و احکام نبوةً و سلطفت از 
دار الحلطنة ار مادر شود و بادشاهی را با پيفامبري جمع کل و 
بادشاه هر اقلیمی بند؟ از بندگاس او باشد و دم ازانا را غيري زند 
و م در مشاهد؟ علو هسست که ار اجب احجایب افرینش بوه 
خیران و سراسمیه میگشتم که اگر همت ای بادشاه رابپست فرعوني 
"و نمرردي تهبیه نم که علو همت ایشان جزخدايي کردن و بندکن 
خدایرا در رت بندگی خود در اوردن دردل مقام نکرده اصت ر در 
حصرل هی بزرگی دیگر جز خدای مقفوق نگهته ننوانم زبرا که 
ادلی ماو خمعه اعققان املامی موزرث و مایر طاعات و عبادادت 
حلطان من مانع این چلین اعتقامی میشود و گر رنست همست 
ملطان صعد ر[ با رنعت همست بایزید بسطامی که صفات خود را در 
صفات بارینعالی در باخته رسبعاني ما اعظم شانی کفت ر حسیسی 
منصور حلاج که مقام فناء فنا حاصل کرد و انا اعق بر زباری راند 
قمثیل و تهبیه می کف هم نمیتوانم زبراچه میلست مملمانان و 
ختل مومذان ازسادات ر مشایخ و علما و سنیان و مقندیان ر اشراف 
و احرار و طوایف دیگر که از عده گذشنه بودند از چفیی اعتقادی 
کردین دای می‌مییگهرد پص جزایری نمیقوان نوشت که یی سلطا 
میعمد را از جائبات افرینش در وجود اورده بود و ادراک کمالت 
ارساف منضاد؟ ار در حوصله علم علما و عقل مقا نمیگنچن و بعیر؟ 
العقول مره میدهد رچگونه در ارساف ار حبرت ر مرامیه‌گی 


ر ۴۰۸ ) 
و ببنثي که بي فرمان رراثی ربع مسکون قرار نمیکرنت ار را اراسثاو 
سیف ار را بلمفاث ی که برج و انس مشود پیرامنده و ارزری مليماني 
و سکندری از طور طفولیت در خاطر ار منقش گردانيده و بغوایت 
ادراگ و نفایس خواحت و جایب درایت ر لطایف فهم و عظایم 
ارمافب بزرگی ر کرایم طبع بزرگواري در وجود اورن: ردر طور 
طفولیت و عنفوان مبی دار رگیر معمودي د رموم علچري و طرایق 
کیقبادی ر طریق کیخمروی ازازل دردل او افناده ر راله تعره صري 
و شیفنه کمال سروري در وجود امد: و در ازمنه اخیر جمهیدی 
و فربدونی ظاهر شده: ر در اعصار ر اپمیی سلیمانی ر سندري ظاهر 
گفته بعان الله گوثي جامةٌ جپانبانی ر تباه جهانداري برقد و 
قامت او درخته بودند یا اررنگ ملطنت و تضت بادشاهی فر 
برای جلوص او در افرینش امده ر از علو همقی که در ذات فیم 
المثال ملطان *همد بی تغلغشا: مجبیل بوه که اگراقايم زبع مسکون 
در نت تصرف بندگان ار در امد و عالمیان و جپانیان از جابلها 
و جابلقا ر از شرق تا غرب راز شمال تا جنوب خراج گزار دیوای او 
شدندی و جبانیار مامور امر سلظنت ار گفتندبي و درتمامي ربع 
مسکون خطبة و سکه بذام او بر امسی ر گفنندی که چند بددست او 
از زمیی در فش جزیره و یا در مقدار های حچر: در فلا اقلیم 
مضبوط نشده است دل دربارش ر طبست جپای پيمای او قرار 
فگرفني تا آن جزیره و ار جرا نامضبوط در زبر امر او در نیامسی 
و ازملر همني ر رنعت عزمی ر نهایت عزنی ر غایت مظمني که در 
وماغ ملطان *همد متمکن گشته بود خوامنی که در جها کيرمرئي 


( ۴۵۷ ) 
باکوکبا و ذبدنگ #عمودي رو سلجری در درراژه بدان درامد و در 
مولقعانه نزول فرمود امرا ی اکابر بر تخت پیلان سوار شده و طشنها 
پر از تنکة زرو نقره پرش خود نماده و مشت مشت در کوچپا و 
بازارها می رتخنه ر مشنها پر میکردند ر بر بامها مي انداخفند و 
نظارگیان بامپ)ا نثار عمد شاهی بر بالاء بام شده مي چیدند و در 
باه بامپا ر فررد کوچها بر مر خاق بارای تمکة زرو نقره می بارید و 
عامه خایق اززن و مرد خورد ر بزرب و جوان و پیر و غللم و کنیزکگ 
و مملمانای و هندر ملطای معمد را ببانگ بلفد دما میکردند و 
ثناء میکفنند و از تنکپای زر و نقره دمفنارچپا ر کیمها و مشنها 
پر میذد و دهلی گلمتانی شد: برد و گلهاء زرد و سپید رسنه و کلهاه 
لعل از شگونه بیرون اسد و برسرخلق گل ريزي می شد و ازان نثار 
بادشاهانه کد درهيي عصری اژ هیي بادشاهی مشاهده نشده بود 
طناب احقیاج معتاجان برید: ميشد وهوا پرمنیها درسينهاي پدران 
ی رست و درخت ارژو در دل مشتاقان بار ورمی گشت و فلک 
را از ناو چنان نثاري دوران مي امد ر چرخ را سر می کشت 
وورهر خانه‌از شاد‌ی در امد سلطان آراز دف و 5هولک بر مي امد 
و در هر نوائی و هرپرد؟ مردان و زذاای سرردها می کفتند ر باري 
تعالیی و تقدس اسائه سلطای مففور مد بن تغلقشاه را از عچایب 
افربفش و نوادر افرید‌کاری افریده بود وبهمنی که تشبیه و تمثیل ان نه در 
اسملی گنچد و نه زمی احتمال کُند مقصف گردانید: و درجبلسی 
ار خاص اوصاف جهانگيري و لوازم اخاق جهانداری منظور گردانید 
ردر ث 0 و موی موی او جمشيدي ر کلذمرری سرشنه 
۸ 


بهم الله اثر حمس الرحیم 


العبث لله رب العالمیی و الصلو؟ علیی زسوله عم و اله اجمین 
و ملم تسلیما کثیر کثیرا چذین گوبد دعاء گوي ملمانان غیاء برني 
که چون درشپوز حنة خمس و عشربنن و مبعمائة سلطان عمد بی 
تغلقشاه که ولیعپد ماطان تغلقشاه بود برسربر ملطنت دردار الملگ 
تغلق اباد جلوس فرمون و از بادشاهی او سمالک اسلام ارامته گشت 
و بعد ارامتن تخت جهانداري چهلم ریز از تغلق اباد درون شهر 
دهلي رونت و در دولنخانه قدیم بر مبیل یمی و تفازل بر نت 
ملاطی مافیه جلوس فرمود و پیش ازانکه سلطای *عمد درشهردراین 
تبها بسنه بودنه و طبل شادي"می زدنداو بازارها ر کوچه‌ها بجامهای 
منقش و رنگیی پیرامنه بودند و ملطان *عید فرمان داد تا بوئت 
در(مدی چنرسلطانی درکوچهاي شهرو علتمای شهر زر ربزیها کنند و 
تتعهاي زر و نقره مت مشت در کوچبا برپزند و بریامها بیندازند 
و در دامنهای نظارگیان اندازند واتزمانکه ملطان معمد جهان بخشي 


( ۰۰ ) 
الیعکما: - ملک خاص مقطع کزه - ملگت کانور لنگت - نظام الماگ 
جمونا بمادرترک نایسب گچرات ‏ ملک عز الدییی حاجي‌دینی . ملک 
علی سر جامدار مرفدی - نصیر الملک تبلي - ملگ حسام الذین 
ابورجا - مللگ ارف وزبر تلنگ ه 


( ۵۴ ) 
السلطان المجاهد بوالفنم معمدشاه السلطان بن‌تغلق‌شاه 


مدرجهان قافي کمال الدین - بهرام خانن برادر ملظان - عمون 
خان برانرملطان - ممعود خان برادرساطای - مبارک خان برانرسلطان - 
نصرت خان براد رملطان - خواجه جهان احمد ایاز وزیر الماك - مللک 
کبیر قبول خلیفتی - عماد المللگ سر تیز ملطانی - مالگ مقبول نائب 
وزیر- ملک عیین الملكگ ماهرر - تاتارخان پزر ‏ قدرخان مرجامدار 
میمنه والی لمپنوتی -غنلغ جان نادس دولناباد اسناد سلطان - تاتار 
ملک بسر خوانده ملطان تفلق - فصرت خان ملک شهاب الدین 
ملطاني - ملک اخنیار دبیر- ملک یوسف بغر! |خرپلگ میمنه - 
امیر [یبه امرتهان - صلک جچر ابو رجا - مللگ سعد منبلقی - ملک 
خلیل پسرسردراندار- ملگ فخر الدیری در له و دستاري - ملكگ 
مختص المللگ زيري بفده - شیم ژاده معزالدی نایب گجرات . ملگ 
مفظور کر - ملکب مفدر ملک سلطانی اخربلگ میسره - ملک 
عمدة المللگ شرف الدیی دبیر ‏ ملک غزنهی ملک من انذای برادر 
(نغان - ملک عزیزجمار بد امل - ملک شاهو لود‌ي لفغان - ملک 
رنفل مباق - ملگ نیرراعلي‌ساظای نیررز شاه باریک ملک - نیکپی 
سردراتدار- خداوند زاده قوام ال یر‌نایب وکدل در اعظم ملک خواجه 
حاجي داور - مللگ خواهر زاد؛ ساظان - ملک شرف الملک الغان 
والي گجرات . برهلی (امام- ماگ اختیار الدین بواقربیگ - ملک 
یذ مقطع برپو. مک ظییرلجیوش1 ملک انداه نامر خانی. 
ملک (لملوك عماد الدین - ملک رضي لماک رزبر معیر - ملک 


( ۴۵۴ ) 
گور مدفوي گشت ه * پیت * 
که یارد دید ی چشم نلک کور * دوءالم درمیان چا رگزگور 
ر از سردی ملطان تغلق از رری محنی جهان را خرابي رری نمود * 
» مثثوی ۰ 
ای مصر مملکت کهتو ديدي خراب شد 
و آن بل مکرمت که شنید‌ی سراب شد 
هم پیکر سامت ر هم نقص عافیت 
از دید نظاره کنان در حجاب شد 
...الاک را باس مصیبت بساط گشت 
اجرام را وقایةٌ ظلمت نقاب شد 
و چه برحق اند انانکه ای دنبای کاکسیر را طلاق داد: اند وروی 
آزییی بهرنای پر جفا گردانیده اند و بنان‌سبوس ونمک نمود تنامت 
کرده اند که دنیا و ما فیها بنماشائی هم نمی ارژد و نه همین عیرت 
عالمیان را کانیست که باشاه افلیم هند را فثم کرده و ظفرو مذعور 
در عمرانات دارالملک خود رسیده و رری اهل بیت خود دید نیانت 
از تخت اه سروری در شکم خاكث مسکن و ماری ماخت « بیت ۰ 
گفنی که کجا رننند ان تاجوران اینک " 
ز ایشا شکم خاکست ابستي جاریدان 
مت ات زمیر زرا خوردمت ؛جام می 
در اش سر هرمز خون دل ‏ ذوشرران 
تسریل و ترنم ز پرریز و تره رزین )٩۱‏ 
۱ بر باه شده یک سر و از باد شده یکصان 


) 6۵۲ ( 

مراجعست فرصود و در دهای فلبعنامه دیار بنگاله را برمفابر خواندد 
رقبها بمنند و طیلا زدند وشاریها کردند ر در اثناه مراجعت سلطای 
تخلقشاه از لشکر جریده شد ور بر سبیل تعجیل درگانه مفزل را ین 
میکرد و سوي دار الملک می امن ۰ 

ذکر وافع سلطان فیاث الدپن تخلقشاه که در عمراتات 
دار الملک تغلق اباد رسند در زیر متف کرک 

منزل امد واجوار رحمت پیوست و ازتقل آن عالم 

ناه جهابی خراب شد و عالمی ابترربریشان گشت 

وچون سلطا #عمد شنید که ملطان تغلقشاه بر مبیل جریده در 

دار الملگ تغلق اباد می رمد فرمود تا سه چهار کروهی تغلق [پاد 
نزدیلكگ افغان پور کوشکی *خنصر که سلطا شب در انجا نزول کقد 
ر پگاه ب! کوکبهٌ بادشاهي در دار الملک نفلق اباد در اید براند و در 
تغلق اباد قبپا اراسنند و طبل می زدند که حلطان تخلقشاه نماز 
دیگر دران کوشک نو بر امده رمید و همالسچا نزرل فرصود صلطان 
معمد با ملوک و امراء و ابر پدر را استقبال کرد و بشرف پایبیس 
پدر مشرفب شد و دران معرض که ساطان تفلقشاه مایده خاص پیش 
طلبید و طعام خرچ شد و ملوک و مرا دمت ششتن بیرین امدند 
صاعقه بلای اسمانی بر زمیذان نازل شد ر مقف صفه که سلطان 
تغلقشاه در زير آن نشسته بون یکایک بر ساطان افقاد و سلطان با بني 
ر شش نفر دیگر زیر مقف امد و تجوار رهمسی حق پبوست > 
انچنان عالم کشای و جهانگبري که در جهان نمی گنجید در چپار گز 


( ۳۱ ) 
وا عزیمت لمنوني مصمم گشفت و ملطای عمود را بلاغ از ارنفل 
طلسب نرصود و نیابت غیبت ر جمیع امور ملک داری بدر تفویض 
کرف و خود با لشکر ها جاذب لکهفوتی نیضت نرمود و اشکر را اژ 
ابهای ژرف و خلاب و خلیش دور و درازراه لکینوتی چذان بگذرانید 
خراساري و در هندوسنار و حمیع بلان سمااک هنه ِ ند و«سید5 و 
سران و مر لشکرآن شرق و غرب را در مدت یک فرن در لرزه در اوردة 
#مهرن انکذرایات تغلقشاهی مایه در ترهت انداخت ملظاي ناصرالدین 
ضابط لگپلوتی به بندگی و چاکری پیش درگ امد و بخاکبومي 
درگاه اعلی مشوف گشت ر پیش ازانعه تبخ جهانگیر تغلقشاهی 
پدر نشد جمیع رایان و رانگان آن دیار اطاعتِ نمودند و مر بر خط 
بندگی نماوند و تاتار خان که پسر خوانده علطان تغلقشاه بود و اقطاع 
ظفر اباد دواشست یا (مراء و لشگر پدشتر ناسزن شد و آن دیار / 
تمامی‌فبط کرد و ساظان بهایر شاه ضابط منار گانورا که دم انا ر لغیری 
می زد رشنه در گردن او انداخنه بخدست ملطان اورد و تمامي 
پین که دران دیار بودنه به یلخانةٌ ملطانی رمانددند و لشر اسللم را 
که دران دیار بودند دران تاخنپا غذایم بمیار زمید و هلطان عیاث 
الدی تغلقشاه سلطان ناصر الدین فابط لکپذرتی را که در اطاعت 
و بخدگی سبقت نموده بود چترر دور باش داد و گپذوتی بدو 
حوالت ةرصود و باز فرسناد ۶ هدکانو و سخار گانو ضیط شن و بهادر شاه 
ضابط نار گانو را رشن در گردن انداخته جانس شور رران کردند و 
ماظای غیاث الدیی تغلقشاه مظفر ر منعور در دار (املک تخلق اباد 


) ۴۵۰ ( 

سیری تبها بستند و شادیها کردنه و طبلهای نه گانه زدند و ملطان 
عون ۳1 دیو رای نگ را با پبلان رو غزایی ۳ انباع و ایام خاص 
ار بفست مالک بددار که قدر خان شده بود ر خواجه حاجی ایس 
عرض ممالک «خدمت سلطان فرسناد و ارنکل را ملطان پور نام 
نهاد و تمامی ولایمت تلنگ را در ضبط در اورد و مقطعان و ول را داد و 
تصرفان و عه‌ال نصب کرد و یلگ سالء خراج از جمفه وایست تلنگ 
پسند و از ارنیل سلطان *عمد اجان جاجنگر لشکر کشید ر چبل 
زنجیر پیل ازانجا پدسف ارره و مظفر و منصورباز در تلنگ امد و 
پیانرا بخدست سلطان در دهلي فرستان » ۱ 

ذکزنبضت ونتم کردن سلطان خباث الدین 

تغلفشاه درلگ‌نوژی وهنارگانورستگانووبدست 

آوردن صابطان لکهنوژي 

و هم دران ایام که ارنکل فم شد و از جاجنگر پیان رسبدنه 
بعضی اشکر مغل در ولایت سر حد در(مده بودند بلشکر اسلام مغانرا 
برده کردند و زیر و زیر کردند و هر در مر لشکر مقل را اسیر کردنقه و 
بهرگاهاوودند و علطارن غباد (ادابی تفلق اباد وا دار الماکس ماخنه بود 
و امراه و ملوکف و معارف و اکابربا زٍی و چه انجا ساکی شده و خانها 
براررنه و همد‌ران نزدیکی بعضی امرای لعهنوتی ازجورو ظلم ضابظار, 
لمهنوتی بخدمت ملطان تغلقشاه امدند ر کیغیت بريتاني ر ابلري 
و ظلم و تعدی ایشای و در مانده شدن مسلمانان از له و 
بي‌طریقی ایشان بسمع سلطا تغلفشاه رمانیدند سلظان غیاث النهن 


۴۴۹ ) 
جهان گرفت و خود را در هندوانه انداخت و همانجا نقل کرد ر مللگ 
تکیی امبر اوه را هندران بکشتند و پوست او بر سلطان *عمد در 
دیو گیر فرمنادنه و ملک مخ : 
پسته بخدمت ملطان *عمد در دیو گیر نرمنادند و سلطان معمد 
. هر همه را زنده بر پدر فرمقاه و پیش آزان زن ر بچه امراء بلغاکی را 
گرفته بودند و سططان غیاث الدیی در میدان سیرگاه سیری بار عام 
داد و عبین شاعر و کافور مهر دار و فنانان دیگر را زنن و بردار کردند و چنه 
نغردیگررا با زن و چه زبربای پیل انداخناد و انروز درسیر کاه میری 
میاسنی گذشت که چندین گاه هول و هیبت آن در سينة نظارگیان 
منقش ماند و ازان سیاست که ملطان تغلقشاه کرد و ژن و جه 


بمیارانر! درزیرپای پیل انداختند تمامی شهر در لرزه شدند » 
ذکرنامزد شدن سلطان محمد در مهم 
نکل کروه 
ارنکل کرت دن 


بمیارداه و لشکرهای دیگر نامزد کرد و او را جانبب ارنکل روان کرد 
و در کرت سلطان *عمن هم در دیار تلنگت در امد و حصار پدر را 


ائغان و عیید شامر و فغانان دیگر را 


ک 


بگرفت و مقدم ای حصاررا بدست اررد و ژانجا باز در ارنکل رنت 

و کرت درم حصار گلیین را #عصر کرد و مرچند ریز برخم تیرناوک 

رسنک مغربی حصار بیرونی ر دررنی ارنکل را بکشاد ر لدردیورا۶ی 

ارنکل ر( باچماع رانگلن و مقدمان و بازن و بچه ایشان وپیلان و اصپان 

پهسی اورر و فثى نامه در وهلی فرمناد و در تغلق اباد ر دهلي و 
وف 


( ۶۶۸ ) 
شد ر هر کس مشود گرف مب ور هممی عبند بد عبت ر شیخ زایا 
دمشقی که بح خبدمف و نتفه انگیزو حرامغوار و کافر نست 
بودند شطجلی دیگرانگیختدد و درپیش ملک تمرو مللگ ی و : 
ملک مل افغان و ملک کافور مهر دار گفنند که سلطا #معمد شمای 
که اکابرمبلوک علثی اند ر سران. لیکر اند مزاحم ملک و شريكگ 
میداند راز یگانگان می شمارد و در تدکرة کشتنیان نام شما نوشنة 
است هرچهار را در یکررز بیلگ کرت خواجدگرفسته و گردن خواهد زد و 
ملوک مذکور ان هر در خبییت مشطط را در گاه و بیگاه نزدیلک 
ملطان کجمد می دیدند "خی ایشان را اسنوار داشتفد و مدفق 
شدند. و تملگ کردند و با جمیعتهای خود از لشکر بیرون امدند ر از 
بیرون امس ایشان درتمامی لشکر هوئی انذاه ر غوغا شد و درهر 
خیلی شورو شغب پید | امد و پریشانی رري نمود که یکی بدیگری 
نمی پرداخت وهفدوان دررنی را همیی می بایست که در لشر 
حادله انئد ر ایشان از جان خلاص پابند و هندران از درون حصارها 
هجوم کرد: بیرین هدند وبنگاه را بقمامی غارت کردند و برفتنه و 
ملطا»عمد با خامگان خود راد دبوگی رگرفت و خلق لشکر دم ربزشد 
وهرطرنت انئاد در اثناء بازگشت بر ملطان کعمد الاغان ازشهر 
رمید ند و فرمانها تضمی خبرسلامتي و مت ملطان تغلق اوردئد 
و میان ملوک عائثی که مننق شده بیرون (مده بودند تغرقه اثناه و 
هر کس‌سر خود گرفت و حشم رخدم ازایشان بگشت و امپ و ماحم 
ایشان بدمت هندران انتاد سلطا *عمد ملامت بدیوگیر رسیه 


و لشکردردیو گیر جمع شد رملكگ تمر با چند سوار معدود سر در 


۴۶۷ ) 
اتشها می رلخنند و از هر در طرف خلق کشنه می شد و لشکر املم 
بر هندوان غلبه کردند و ایشان را تنگ در اوردند ر زیون ساخناد و 
" نزدیک رمید که حصار گلیی ارنکل. فلع شوی و لذردیو رای ارنکل 
و صقدمان او بصلم پیش (مدند و بسینهان با خدمنها خدمت سلطان 
حجید نرستادند و مال و پیل ر جواهر و نفایس فبول میکردند و 
خواستنه چدانکه ملک نایب را در عهد علائی مال و پیل و جواهر 
داد بودند و خراج قبول کرده و باز گردانیدند سلطان کعمد را هم 
بدهند و باز گردانلد ملطانعمد (یشان را اسان نداد و در فثم کردن 
حصارر مت اوردن رای ارنکل درنشست و صلی تبول نگرد و بسینهان 
را خایب و خاسر باز گردانیه و دران ایام که درونیان عاجز شده 
بودند ر صلم التماس میکرن ند و قردمب یکماه ژیادت لاغان از حضرت 
ترسیدند و بر ملطن کعمد که هر هفنه در سة فرمان پدررمی رمید 
غرمانی نیامه از نا لامیدن الغلن ساطان عمد و مقربان دراد او 
اندك النفاتی میکردند و گمان می بردند که بعضی تها نها از راد 
خاسته باشد که بواسطه آن خبر منقطع شده است و الاع وفرمان نمیرمد 
و خبر النفات کرون سلطان مد بوامطه نا رمیدن ااغان درلشگرمیصر 
میشه و خلق لشگررا هرنوع گمانها زحست داد ر چکا چکی در هر 
خیلی افناد عبید شاعر و شیخ زاد؟ دمشقی که بص به خت و خبیت 
و نان و مثطط بودند و بنوی پیش سلطان سم مدخل کرده نثنه 
انگفختنه و اوازه دررغ درمیال لشکر در انداخنند که سلطا غیاث الدین 
تغلق در شهر نقل کرد ر کارهای ملک در دهلی بگهت و غیری 
بر تختگاه دهلی منک گشت ر راه ااغ و دهاره پکلی منقطع 


( ۴۴۶۹ ) 
ایهان کر قارونی حبر نشود از مد مپد انچنان باشاهی تنگ می 
امدند و در شکایت میبودند و فناء اچنان عالمپناهی نظر میداشتلد ۰ 
ذکر نامزد کردن ملطان مسید که دران ایام 


الفتان خطاپ بود درمیم انکل درکرث اول 

در شهورسنة اجدی وءشریس و مبعماثة سلطان غیاثلدیی نغاقشاه 
سلطان معمد را چثر داه و با لشکر اراسته در ازکل و زمیی تلنکت 
نامزد کرد ر بعضی‌امراء قدیم عاثی را نامزد او فرمود و بعضی امراء 
از اعوان و انصار خود نامزد او کرد و سلطان عمد با کوب بادشاهی 
ِ رن برممت ارنکل عزیمت فرمود و چوی در دیرگیر زمید 

و امراه بزرف و حشم کار امده دیوگیررا با خود رران کرد کرچ بکو 
در ولایت تلنگ در امد ر از رعب سلطنت سلطا تغلقشاه و اژ 
هببت سلطان *حبد رای در دیو با جمیع رایگان ومقدمان حصاری 
آشد و خیال معاربه و مقائله درخاطر ذباررد و ساطان معمد در ارنفل 
رمید و حصار گلین ارنکل را معصر کرد و فررد امد و فرصان داد تا 
بعضی مرا بررند و ولیت. تلنگ را نیب کنند و غنايم و علف 
در لشعر اماام بسیار رسانند و از نهب لشکر اسلام غدیم و علف بمیار 
در اشکر گاه مپرسید و لشکر باهتمام تمام در حصار گیری مشفول 
شد و در حصار گلیری و حصار منگیی ارنعل جمعیت هندران 
بصدار گرد امده و امتعداد‌ها دریي برده ازطرفبی مغربی و عزارة 
در کار امده و هر ررز لشکر ربا درونیان جنگهایسخت مبشد و از درون 


( ۳۴۵ ) 
و مایت "حسس عهده و نعق شناسی مناطان تغلقشاه با اهل بینت 
قدیم خود نضوت ملطنمت و رسوم بادشاهی را کار نفزمرد چنالچه 
در سهنسالاری ر ملکی با اهل بیت و اتباع قدیم خوك معاملت 
ورزيدي: ر زندگانی کرد‌ي رنازایشان بکشیدی در بادشاهي همیران 
منوال و عادت قدیم معامله ورزید و با مخدومه جهان و چاکر و 
و غلام قدیم و صاحب حقان مر سوژ نی سطوت بادشاهی را درمیان 
نیاررد و طريقة قديم را نگذلشت و در شجاعت ذاتی و ارداني 
حروب و طرق و طرایق قنال داجماع سران و سر نشکران هندوسنان 
و خرامان مثل سلطان "غلقشاه دیگر نبرده‌است که اگر در تاری تنل 
وتتال و کیفیت دراویز معاربه انا ملکی. اورا تشم کنم مکر 
مجلدی عللیین ی در قلم باید اورد یالیت که چنه سال در بادشاهی 
حیات یاننی تا علم املام در شرق و غرب عالم رمیدی و اقلیه‌بای _ 
بد ۵یفان و عرصهای بد ملتان در ضبظ ای بادشاه اسلام در امدي 
که طور اميري و ملعی آن کرد 5؛ رستم دمنان نکرده بود که اگر 
در طوز باد‌شاهی از فضاء اجل فرمت یاننی ان کردی ۶ اسکندر 
نکرد: اسصت و اچه از برای نفاذ امر و اطاعت اهالی بلاد ممالگ 
حلطان‌علاء الدیییی را چندان خونربزي و کژ گیری و ایذا و جفا میسر 
کشت ملطان تغلقشاه را در مدت چهارهال و چند ماه بي هیچ 
گزگيريير مکابره گري و درشدی وخونربزی ممکی گشته بود و بیذایان 
ماحبب تجره ایام دولت و عصر سلطنت سلطا تغلقشاه را 
نعمنی از نعنئیای حمیم خدای تصور میکردند ر شکر حق میگفتند 
و دعاه او میکردند و در ثذاه ار رطب اللسان میگشتند.ر طمامان و 


ر ۴۴۴ ) 

ازمءة بادشاهبمت کمی سلطان تغلتشاه را نه دز شیاب دید و نه در 
۱ فسقی دیگر مشاهده کرد و اعنقاد مصلمانی سلطا تغلتشاه از کلمات _ 
بد مذهبان ر معقولات و راه و زوش بد دینان ملرث نگشت و 
صلطان مرحوم در اغلب ارقات با رضو بودی و انهای دروغ و خود 
نمائهای «بي نمبت بر زبان او نرقنی و از کودکی تا جواني و از 
جوانی تا پدری اندیشه مکر و غدر و خلاف و حرام‌خوارگی ر 
بد اندیشی و فدنه و بعی ر طغیان در سنبه او نگذشت وباری‌تع!ی 
او را اژ معايبي ر بیطاعنئی که زبان بد خواهان تدان دزاز گرده در 
همه عمر او مصئون و عرص داشت و همیشه مظم و مبجل و 
مکرم و مقتم زیستٍ و اگر در بادشاهی حق شنامی و حق گذاری ر 
مکادانت خدمت قدیم ترتع کنند تاطان تغلقشاه مستثتای با۵شاهان 
و سلطانان ملف و خلف در وجود ارزده بود و او را طورا بعد طور به 
بزرگي رمانید: ر بادشاهی و سرفرازی داده و انانکه ساطان تلقشا: 
را درطور سپهسالاری ریا در طور ملکی بدمت تردد خدمت 
کرده بودند و یا بمددی ر معوننی پیش امده حقوق خدمنگران 
طور سپهسااری را دز طور ملکی گذا رد ر حق خدمت در پیرمنگان 
طور ملکی را دز طور بادشاه‌ی بالغا ما بلغ بجا اورد و در باب در 
پیوسنگا قدیم آز شفقت و مهربانی آن کرد که هشیم پدری مبربار در 
حق پسرن فرمان بردار نکند و قدیمان خود را چنانگه برادران و 
فرزندان را بپرررند #مچذان پرررش کرد و خیلخانهای ایشان را 
خیلت‌ازه خاص خود دانهت و هیيم ازاری ری‌جفائی بر ایشان ربر 
غلام و فيزک ایشان ررانداشت و از نهایت ونا داري و حق گذاري 


ر ۴۴۳ ) 
و احافظان راه له بودند و رهزنار که جز رهزنی کسبي ر کاری دیگر 
فدنشتنه تیغها شکسته بودند و سپار ساخته و کمانها فروخته بودند و 
و جفنها راست کنانید: ر بزراست و حرائت مشغول شده و نام رهزی, 
در زبانی نمیگذشث ,ر بیم فطع الطریق در حینه مزاهم نميشد ر در 
عهن باد‌شاهی او زهره نمانده بون که وزدی خوشة از خر کسي 
بردارد و در حدود مماللگ شاص او چه باشد کة از خوف تیغ تغلقشاه 
در حدرد غزنبي قطاع الطریق نمی توانسنند که رهزنی کنند و گرد 
سود! کران و کازوانیان نمیتواستند کشت و اکر در بادشاهی درستی 
(عتقاه معلمانی و ادای فرض و اشتغال جهاد و پاکی نفس که 
سر جماه شرائط سلاطیی اسلم است نظر دارند ساطان غیاث الابن 
تغلقشاه بر خلاف ساطین هوا پرمت بپاکی نعس , پاکی ذظر و 
صلاحیتب ذات ر اعثقاه پاکیزه اراسنه بود ر ارقات فرائض خمسه ر 
با مامت مواظیت نمودی و تا نماز خفن ؛جماعت بگذاردی 
درون حرم ذرفنی و از جمعه و اعیاد غیبت نکردی و ثماز ثراوام 
را درسي شب رمضان ادا کردي و نعوذ بالله که او روز از روز ماد 
رمضان عمدا انظار کرده باشه ر ازپاکی نقص مر پاکی نظرهيي امردي 
و ساده خی را از ابناء ملوک رغلامان خوبرر ر خواجه سرایار صاحب 
جمال را گرد خود گشفی ندادي و دران کس کء فعل قبییم و لواطت 
بهنيدي ار را هم دشس گرنتی و شاید که ازاربند سلطان 
تغلقشاه بزنا نکشوده باشد و هرکز در ایام بادشاهی مجلص شراب 
نصاخت و منح شراب زا از خواص و عوام دار (لملکت مقرر داشت 
و در طرز ملگی و بادشاهی رتنی قمار نباخت ر در چنان کامرانی که 


( ۴۶۲ ) 
ار مواجب حشم بنمام ر کمال ذقد میرمید ریکدانگ ردرم ازمواجب 
کسی نقصان نمی شد و اگردر بادشاهی بادشاه رعیت پروری ازشروط 
(زمی گیرند ملطان تغلقشاه در نوبت ملکی در ومف رعیت 
پردري ضرب المثل هندوسدان و خراسان بودة است ر جوامع هست 
تغلقشاه ذبود مصررف مکردر کارانیس جوئی‌ها ورردزار و نهال کردهن 
داغات شگرف و عمارت گردن حصارها و اسان گرد‌انیدن زراعت و 
+راست بر عامه مایا و ابادان کردن خرابها و احیا کردن زمینهای 
اموات و مفدرص شد: و یننع گثنه ر سلطا تغلفشاه در قسم رعیت 
پررري گوي سبقت از رمیت پرورار سلف و خلف ربود: برد که 
اگر چنه مال برتغت بادشاهی متمکی ماندي و تضای اجل آن 
بادشاه رعیت پریر ر در ربودی خداداند و بس تا چنه هزارخانبای 
مندرس #عرا گشته در عهد دولت ار ابادار و معمور شدی و چند 
بیابانهای خارسنار شده باغات پر میوه و بوستانمای پر گل گهنی 
و چند جویبا مائند گنگ رجون کررهها درکررهها وفرسنگها در فرمنگها 
کاریده شدی ر درياهاي ردان پیدا امديی ر چند نرع ومعت و 
سهولت و اسانی عامه امل زراعت ر حرائسی را ريي نمودهي و 
ارزانی غله ها ر رايگاني نعمنهاي گونا گون تا کجا رسیدی و ونور 
اهنمام عمارت حصارها ۳۹ در دل آن باد‌شاه جلوه کرد نوی بناي 
حصار تغلقاباد تا تبامث حکایسی خواهد کرد و اگر از بادشاه اصی 
راه و رفع قطاع طریق و مالش رهزنار توقع کنند باری تعالی 
غضب تیغ تغلتشاه در سینه های جماهیر رهزنان و ملمردان چنان ۰ 
مننقش گردانید: بود که در عهد درلت ار مرومان رهزنان حارمان 


۱ ( ۴۴۱ ) 
گدازی حق گذاری ر حق شناسی آفربد و بجارب گونا گوی ملكي 
براراسته که اگر در بادشاهی نفاذ اسر که سرمایه اوئولامر است نظرد‌ارند 
امرسلطان تغلقشاه" بر عامةٌ لاد مالک هم در سال جلوس ار چنان 
ناف گشت که باد‌شاهان دیگررا بربختی خونهای ناحق و سیامتب 
های بیدریغ مرني‌هم وست نداده بود واگر بادشاه را ازبرای حایت 
بیضه دی طلبند سلطان تغلقشاه در طور ملکی حامی (اسلم گشنه 
بود و مد باب مغل شده و درطوربادشاهی ارا زخوف تبیغ جهان کشای 
او مغل ننوانست که بو سرحدهاي ریار ممالک او بگذر و از اب 
مبره کند ریک مملمان را و یلگ ادمی ر اکفت رماند وتیغ جهان 
تباه تغلق شاهی چه بر امرلی و چه بر فرنستای چنای درخشنده 
بون که نه مفل را هوس تاخت غرهد ممالک اردر خاطر گذشت 
و فه تمرد و طغیان در سیده سر تابان ممائلگ هند گهی جلوه کرد 
و اگر از بادشاه اننشار عدل و انصاف طابند"و جربان احکام .شرع و 
رونق امر معررزف و نهي ماکر جویفد از رفور عدل و فرط انصاف 
تخلقشاهی مجال نماند: بود که گرگ جانب میش تیزنگرد و در 
عصر درات ار شیر با اهو در یک شرب اب #دخورد ۲ از برای جریان 
احتام شریعت قاضیان ومقنیان و داد یک و معنسبان عهب او ر ابریی 
بح بمیارر اشنائی تمام بیدا امد بود و اگر ور باد‌شاه اهنمام اموز 
حشم که جارسان دی و حانظان بیضة اسام و شعار مملمانی اند 
نظر دارند از فرط |همام تغلقشاهي بون که هم در اول ملطنت ار 
چندیس هزار در هزار سوار مهلقیم و مسنعد و مرتسب شد و به هرارید 
پغنه ر سر لشکر ای ماحب تجری: اراحنه کشت درمدت پادشاهی. 

9۹ 


( ۳۴۰ ) 
بيزهمي ها و بیطريقها و بی‌هاجاریها ر بی نمبنها ولعکمات بی وجه 
که زان رنع و مشقت خاقی بار اوره سلطا تغلق شاه را خیش 
نیامدی ولیکی آنسان کاثر نعسی افریده شدة اسک و خد( در قران 
فرمود: است که ان النسان للوم کار انچذای بادشامی نیکعراهی 

۱ و حق شفامی ر حق ر منصفي ر جهان پفاهي را حریغان و طماعان 
و بیدینان و بیدیانتان نگوهش‌کردندی و ازانکه از سلطا قطب الدین 
در مسنی ر هوا پرستي ر از خسرر خان مابور کاذر نعست درحالت 
نوميدي و هنگام کفر و افر و مفندها و گلجپا اعی (لعقاق 
یانته بودنه اي چنین بیدیانتان غدار بر صلطان تغلق شاه بد گفتندی 

و از انچذان عادلی ر منصفی شکاینپا کردندی , زرال ملگ او را 
نظار نمودندبی و یعدیگر چشمکها زدندی وکلمات نامپامان وناحق 
شناسان گفنندی و آن چنان مشفقی منفقی را بامساك منصوب 
کردنهی ومفکه شیاه برني‌مولف تاریخ نیررزشاهيم از بمی خداوندان 
تجربه که چشم عاتبت بین پیش ایشان بسرمه انصاف حول بود 
شنید: بودم که ایشار از رری حامت طلبي عام و تيکفواهي دی 
و دنیاه معلمانان گفنندی که در دهلي‌هيي بادشاهیهمچو ملطان 
تعلق شاه پای بر مزبر سلطنت ننهپاد: است و شاید که بعد ار هم 
همچو او بارشادهی بر تخت گا: دهلی جلوه نکنه که اچه از رری 
علم ر عقل و سنیقاق و مزاراري در بادشا: باید و شرایطی که لزمد 
بادشاهی گفته اند رنوشته اند باربتعالی ازسلطان تغلقشاه دریغ نداشنه 
و ار را جامع شجاعت رشپاست و دریبت و رژانت و داد دهی و 
انصاف مذانی و دین پردری ر دی پناهی ر مطيي‌نوازي ر تمرد 


۱ ) ۴۳٩ 
محلم و مقرر بود سلطان تغلق شاه بی هیي تنبعي رتخعصي ان را‎ 
بیک قلم مقرر و مصلم داشت و هرچة در چپارضا: بادشاهي خسرر خان‎ 
کافر نعست تعیی شده بود و فرمان طغرا و اثبات دیوانی شده حکم‎ 
انرا باطل کرد و داد ان مفعول حرام خوار بیک کرت باز اورن و الچه‎ 
در عبد علائی و فطبی از مواجسب و انعام و ادرار و دیهها ر زمیی‌ها‎ 
در حالات محنی ر "#خبری ر "مایت و عنایت مقربان و خوامان‎ 
ژیادت شد: و یا بنجدید تعیبی شده انرا پیش خود تفعص فرمود‎ 
هرچه غیر اسلعقاق دید و حمایت و عنایت آ روش شد انرا باژ‎ 
اوردن فرمود و اگر در جاي شایستگی و اسسقاق ررشی شد مقررداشت‎ 
فرمود و در قعم مطالبات ديوني امان گیرتر از سلطان تخلقشاه‎ 
هی بادشاهی در دهلی نبوده امت که از کوكك بهزارها و از هزارها‎ 
بمدها اخركربي راگر دیوانبان پیش تخت ارذرتيدنمي که‎ 
فلا در مطالبه دیزنی در حبص مانده است و در تلگ که از بقایا‎ 
و واصلات دادنی داره ده هزار تلکه یا پفچپزار تا تنکه را ضمان مال‎ 
میدهد هم بدیی مقدار صلم کردی و ار را خلص کردن بفرمودی‎ 
و بازاو را شغل ومصلعت فرمودی رررا نداشمی که از جپت مطالبه‎ 
بلدي در بندیخانه ديربمانودرهييمصاعتی از مصالی جهانداري‎ 
استقصا جوئی و نهایث طلبي زا کار نفرمودی و خواسنی که ارهای‎ 
ملک رو دولت برحکم قانون جاري‌گردد و احدائی در ملک که نغرت‎ 
خلق باز ارد ازر و از اوای و انصار دولت او پیدا نياید و بواطی‎ 
خلق را از خواص و عوام :غورف و هراس طلبیدی و مشوش و‎ 
ملنشی ررا فداشتی و نومیدی رعایاء در خاطر ار رشوار نمودی و‎ 


۰ 


تست 


( ۳۳۸ ) 
تر از مادرو پدر بیه و الجقه کیفیت واصلات پیش خود تعص کرهمی 
وروا نداشفیکه دانگي ر درصی اژان ایشان اسرا فرو گیرند و با از ایشان 
در دیوان عرض ممالک چیزی توتع ۵ارنه و جاهد: و مشقت واحتعداك 
و اخواجات زن ونززفه لشكري را نیکودانمتی و چور برأخت ماطنت 
جلوس فرون فیابت عرض سالک و حل و عقد تبض و بعط دیوان 
مرض ممالک بحراج الملک خواجه حاجی مقرر داشت ر حلیء 
که مر جمله املقامت حشم امت و امنحان تیر و داغ و قیمت 
امپ چنااچه در عهد عاتی بوده است در باب حشم حکم فرمود و دز 
باب نامردیکه تقاعد نمایه و در لشکر نررد بسیامت ر تعذیر و تشدید 
او فرمان داد و انچه هشم را از خسرر خان رسیده بو یکساله ازار در 
مواجب حشم رضع کرد و هرچه زبادت از مواجب حشم را وال شدة 
بود انرا فرمود که از حشم در رز باز نطلبغد و در دنفر فافلات حهم 


ثیت کفند و در ملوات مستقبل بندریم چنانچه حشم مصنهاک نشود 


در مواجب ایشان رضع کنند و منندها. که بغارت برده بودند و انعه 


عیری مال بر ذایهان عرض مانده بود وقسمت نشده ايي چذبی مالها را 


باز سناننه و سلطان غیاث الدیس تغلق شا: در مدت چبار پجسال 
بارشاهی خوه بعشم در نظرخود ژرها نقد داد و در واصات حشم 
تنیع و شعص بسیار کرد و روا نداشت که از مواجب مسنقیم شده 
حشم چیزی‌کم شود و حشم را محنقیم‌کرده محنعد و مونب‌میداشت 
ومواجمپ و (نعامات لمرا بر صوازنه مسنقیم کرده که در عصراو امرای 
قدیم اسود: ترشدند و امراي جدید با قوت ر شوکت: ر عمست روت 
گشتند واعچه از نعام و ادرارر وظایف و دیها و زمینها در عپد عائي 


) ۳۳۷ ( 

مسامان و حق شناس بود عیمب مي گرنتند سلطا تغلقشاه را هم 
عیسب میگرننند که خامیت طماعان و حریصان و راهان زر و نقره 
عاهقان نکه و چینل انمت بادشاهي که حق را در مرکز ترار 
طلبد و اسنسقاق و غیر (ستیعقاق . و مسعل و غیر محل را مرعی 
خواهد ر وفع الشییی في معله جوید و بیکبار زرها ‏ گنچها برمرطمامان 
و عاشقان دنیا نربزد برمرخون فرمان روا نفوانند دید و طوایف مذکور 
پادشاهی را برسر خود توانند دید که وهاب نهاب باشد رخونها بریزد 
ر گیچها به بخشد و از هزاران ناحق بمداند و بناحق هزاران بغیر 
[ساعقاق بدهد و خانهای بیج گرنته را خراب کند ونا بوده را بی هد 
حاقی ابادان گرد‌اند ولئیمان و نا اهالی و مسلعقاق و نلایقان رسنگدالن 
و ناخدا ترسان را بر کشد و سروریها و مهنریها دهد و محئو جبان 
رزرگی ‌ مماعقان دولت و نیکو کاران ر پاکیزه اخلافان را بکشد > 
و بر انداژد و پریشان ر ابثر گرداند و يکي را در گلچها غرق کند و 
و دیگران را تماشا کذانه حربصان دنیا و بندگان دنیا ر لذیمان و بد 
املان ر بد آخنان ای چنین بادشاهي را دوست ندارنده و دوست 
نگیرند و زبان بمعاصد و ماثر او نکشایند ناسا بادشاهی را هوا خواء 
شوند که دوني و کم اصلی ولئیمان را بر کشد و رزائل اوساف نزدیک 
ار عیب نباشد و روا دار بود و بکفر و آعاه و زندقه و فسق و نجور 
و اجهار و اعلان‌معامی غلیظه رای باشد و نظر ار برهیی (منعقاقی 
و هلری نبقند ر جوامع همت او در امنیفای لذات شهواتی مصررف 
بود و بطبع دشس شرف و حربت و هنره‌ندی باشد و سلطان 


. عیاث الدی تغلقشا در باب حشم که مرمایه ملکداري است مهربان 


( ۴۳ ) 
عادت قذابم و عادات خوب ملطان تغلقشاه " بوده. است که مابله 
وایت او و ملک (رمضاهان و هند و کاري و کسبی و زراعفی وحرائفی 
کنند که ازان کار کمب اسوده بشوند و از احنياچ سوال ز اچارگی و 
در ماندگی مضطرنشوند و نیلگ خواهیتام سلطا درباب رعایا بعدی 
بو‌ي که در باب گدایار درها خوامنی که ترک گداثي گیرنه ر 
بكاري کمبی مشغول شوند و از خواری موال و ننگ بينوائي و 
احنیاج درها خلاص یابند و جماهبر طوایف مملکت اردنبال لصبا 
و ار خود اسوده و مرفه اعال باشند و كاري و نعلی و گناهی و 
تباهئی از ایشان دروجوو نياید که ازان بدیشان اکفنی رسد ایشلن 
پریشان و ابثر و اوارة شوند و خاندان خود را ر خیل خانهاي اعوان 
و انصار خود را هر ررزر هرهتذه و هر ماه بر مرید طلبیدی و ارامنه 
و پیراسقه و فراهم و پس کارخود مشغول خواسنی و ایا ما کان خوامنی 
و نئوانستی که نهال کردکان خود را ر براوردکان خود را باي رج کل 
قلع‌کند و بوجهی از وجوه بدیشان ایذائی رجفائي رس و اما و البن 
قلع وقمع و ابثری و در همی در طبیعت سلطا نسرشته بودندر لبکی 
این چنیی بادشاهي حق شناسي وفاداریی که سلطان تغلقشاه بود 
که حقی را در مرکز قرار میطلبید و سأعقاق را از غیر استبعقاق نرق 
میکرد و وفع الشیمی فی معله می خوامت انانکه گفجها و مالپا بغیر 
اسنعقاق میبرند و طماعان و خریصان و غداران که حوصله حرس 
ایشان بهزار ها ر کها پر نشود اییی چنیی بادشاهی مفصفی معندل 
مزاجی رعشت پردری را نمی توانسنند دید و زبان در بد گفئن ار 
کفاده بودند چنانچه ملطان جال الدیی خلجی را که بادشاهی بيس 


( ۳۳۰ ) 
هرباز نصیسيی رسد و از دولنخواهان درگاه او کصی از انعام ار مخزوم 
نماند و شکسنه نشود و در اعطاه و ابثار ملطان غباث (لدبی تغلقشاه 
را رسی پمندیده بود که مثلی ان رسم در بادشاهی دیگر در 
دار المللگ دهلی مشاهده نشد که سلطا تغلفشاه در موسمی و 
و رسیدی هر فنعنامه و شادمي کار خیر و توله هر پسري و تطبیر هو 
شاهزاد: جمله مدور و اکابر و علما و مقنیان و استادان و مدزسانن و 
مذکران و متعلفانن شهر را در در سرا طلب کرشی و از پیش خود 
هریکی را بر اندازه مرتبة او انعام دادی و همچنان حاضران را چانعام - 
دادن درهر خانقاهی برمشاییخ و گوشه نشیفان واسانه دارآن باندازه 
انفاق ایشان فتوح فرمتادی و خواستی که هر همه بزرگان ده و 
دولت دار الملک او را از انعام و اکرام او نصیب؛ رسد و کی از 
مراحم او معروم نماند ‌ بدولخواهان رتلصان و در پیومنگان درگاه 
ارر انل که خود را در مایة دولمت ار میدانند زود زود |نحامی برمد 
رهر کمی که دم هو خواهی درکاه ار زند تنب دمت و مرچ 
نباشد ر بقرضی *عناج نهاشد و هرشادی که ببادشاه رمد ار هم شاد 
شود و (گرچه اندک دادي ناما بمیارانرا دامي و چنه کرت داي 
راگر مجموع انعام یکساله ملطار تغلقشاه هر فردي از افراد حساب 
کردي از مواجمب ر ادرار ر وظیفه و انعام ار در حساب زیادت امدي 
و جب نیک خواهی عام که در ذات ملطا تفلقشاه مچبول بود؛ 
است که هم (هل مملکست خود را امرده و غنی خواستی و معناي 
و بینوا ننوانني دید ووران کوشيدي که رماپا ر لشكري ر کل 
طرایف دیگر همه. همیشه در نراغ باشند و با راحمت زبنه ر ای 


(۳۳۴) 
پادشاهي که از محل سندن بهتاند ردر *عل دارن بدهد و از نا وجة 
نمنانه و بناحق ندهد در قرنبا ر عصرها بر سر اقلهمی ر دياري 
فرمان روا و فرمایی فرماي شود یا نشود و هی هفته نگذهنی که ماطان 
تغلقشاه در بزرگ دراه بنه‌انيدي و بخاص و عام درونیان بر اندازه 
مرتبه هر کس انعام بدادي ر در دادی انعام طریقه تومط را مراعات 
کری نء آن چندای داي که تا اسراف و تبذیر کشد و نه التچنای 
اندلك دادی که به بخل و |سمالك موموف کنند و انکة لها و هزارها 
بر رسم و رموم فراعنه و جبایره که بیکی دادندی و در (سلعفاق 
و غیر اسنعقاق نظرنبند‌اختندی ر دیگران را حصرت خورانيدندي 
همپپنیکسی را ندادی و اعطاء ار باعمت النیام و اخلاص وهواخواهی 
نی نه واهطه حمد ی‌دیگرر تنفر اژ نیلی خواهی او ميشدي و 
نظر دورب آن بادشاه در هنگام اعطاء و ایثار دربی نيقنادي که 
چون مازمان درگاه ار از قدیم و جدید ر خواص و عام در خدمت‌او 
مازست و هرا خواهی بر انداز؟ مرانب خود موازی ومتساري ان 
و [ئکه انعام بادشاه بعضی یابند و بعضی نیابند شکمنه شوند و 
حسرتها خورند و اخلاص ایشان در حق بادشاه کم گرده و آنانکه نیاننه 
باشند بر انانکه یانته باشفد حمد و غیرت کنند و از باطس تخالف 
ومناتش شوند پس انصاف در اعطاء و ایثار بادشاه ان باشد 5 
هرچه دهد ۵رأآن کوشد که بهمه رهد تاهم اخلاص او بر صینهای یانقال 
زیادت گردد رهم ایشانرا با یکدیگر حصرتي و حمدي پیدا نبایه ر 
از اندیشه مذ‌کور که از انديشهاي دور بیذار و صاحی بصیرتل مت 
که ملطای تغلقشاه خوامتی که خواص و عوام هر سرا را لز انعم از 


. ) ۴۳۳ ( 


از خهروخال برده بودند باز در خزانه رسانیدنه و نمی مردمان . 


مال درمت مطالبه را در سماطلت می انداخننه و می خوامنند 
که پرشوت ر منت مطالیه را از سر خود دنع کنند و سلطا تغلتشاه 
عذ‌ر معموع نداشت و بخشونت و زننی از ایشا مال مطالبه میکرد و 
رو نگذاشت و قسم سویم برندگان مال طماع و حریص و ارت گر 
و یی دیانث و دزد بودند مالها در ارزری متعدی سیگذرانیدند و 
ایری چنین مردمای بمیار بورند خود را با وجود مال در مطالبه 
صال انداخنند و شدت و رموائی فبول کردند و برتت طلب زبان 
بشکایت میعشادند و بزیارتبا می رفننه و پیش دوست ر دشمی 
مهنغاث میکردند و اچنان بادشاهی را که کف مسلمانی و پناه 
محلمانان بود بد میگفتنه و بد می خوامنند و ملطان فرمان داد بود 
که از مرد‌سان قحم سویم که بارجون مال فضبعت می شوند بشدت 
بقد و زنجیر دلت ر انبر مالها باز متانند و عذر هاي دررغ مصموع 
ندارند و بر مریکمال زر باز سنیدن مال بیرور انداخته غارت شده 
چندار جهد کردند که خزانياي عائی چذانچه مملو بود بازملامال 
شد و بارینعالی ساطان غیاث (لدیی تغلقشاه را در اخذ"و اعطاي 
بیت المالعجب نرامنی و معرفنی !خشید: بود از هرکه از رری عتل 
و شرع مبل سندنی بود بمتوي ر لجاها که از راه شرع و عقل و 
همت و سخاوت دادنی بود بدادي و ازانجا ها که از رري ملاح 
دیی و دولت از طلبیدنی نبود باز نطلبيدي ر ازانجاها که اعطاي 
در باب ایشان اسرزف و تبذبر و تلف بوه اعطاء نگربي ر الچنیی 


تا 
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و دزیابته که معض انصاف همانمت که ان بادفاد منصف: ‏ 
خداوند تجارب از مر بصیرع فرموده اممت و بربی ضابط که ملطان 
تغلفشاه دز مندن خراج حق «ملم هاشت مقدمی ر خوطی و 
مرفوم وابت داری و اقطاعات داری و نیران اصابت کارکنان حکم 
فرمون درعهددولت او وهم وایت هاابان آن ترر فراهم ترشد وهم بمقطعانو 
رالیان کة اعوان و انصار ملگ اوبودنه مالی خارج مواجب میزسیه و 
هرمال قوت و شوکت ایشهی زبادت می شد و هم کار کنان را بقدر 
کفاف مال و نعمت میرمید رهم کصی به احترام ملکی و امیری 
و ارداری در مطالیه دیوان نیعنادی و فضیعری و رسوا نشدي و 
[خلاص اعوان و انصار ملک ریز بررز برمزید می‌شد و سلطا غیات‌الدین 
تغلقشاه دیوان وزارت بکاز دارآن و کار کذان نیکنام تغویض فرموده بود 
و از معاملات ملطاني که ور دیوان تغلق بوایات و اقطاعات و کار 
کنان و متصرفان دارن شدتی مر طلبی و موقوفی ر بی ابررثی و 
ژنجیر نبومی فاما طلبی وشدتی که در دیوان وزارت ملطا تغلقشاه 
یکدر مال کرد از مطالبه زرهاي بیت المال بود که خمرو خان کافر 
نعست ۵وحالیکه جان و ملك پای میداد بیرون انداخفه بود و 
در هنگام عاربه از خزانه اشکر ر خلق غارت کرده بودند و درباز 
رماتیدس ای چفیی مالیکه مردمار بغارت غور برده بودنه ر خزایی 
علئي خالي کرده و دانگ ر درم در بیت المال مملمانان نگذاشته 
و جاروب زنانیدند غارت گرا و ناخق سفانندگار فررغل کرده بودند 
و منابعت میکردند در دیوای تغلقشاهی در مطالبه برلي چنان قوم 
غدت میکردند ر در باز دا اموال غارتي مردمار: سه قسم شدنه 


( ۴۳۱ ) 
فیاث (ادیی بزرگ کردانید‌ی و اتطاعات وولایات دای ررا نداننی 
که ایشان را بطریق عمال در دیران ارئف و بر طربق عامالن از ایشان به 
بی ادبی و شدت مال طلبند ناما ایشان را رمبت نرمودی که اگر 
خواهن که شما را از دیزان وزارت بار طلبی نشوه و شما را در مطالبه 
ربی اهبی بیفته رابرمی ملکی رامری از شما بخوثری و بیمقداری 
بدل نشره از اتطاعاب خود طمعهای اندگ بعنيد رازان اندلث چيزي 
برکارکنان خول ممام دارید ر ازمواجپ جهم دانگت ودرم طبع نداربه 
(گرازان خوه چیزی حشم را بدهید و یا ندهید ای بخسف شماست‌عاما 
ار مقدار که بنام حشم جرئی شود و ازان چیزی شما نوقع کید نام. 
(میری و ملکی شم ر( پر زبان نباید رائه و امبری که از مواجب 
چاکر چیزی غورف خاک خوره بهترازان باه فاما (لر ملوکف و اما 
نب 5۵ یازده و یلگ ۵: پانرهه خراج اژ وایت و افطلعات خون توتع 
کننه و حق لقطاعاب داری و زایبت دباری خود بمنانفه ایشان را 
مذع کردین ئیامده است و با طلسي ی کردن و امرا را در مطالبه 
کشیس عض حیف باشه ر همچنیی کر کان در منصرفان وایمی 
و اقظاعاععه اکر پنچ هزاری ر ددههزای خارج مواجب خوه امایت 
کنند بچهمتعه اي مقدار ایشان را فضعصی نبایه کرد و بزخم سک و 
شعفچه , بنه و فجهر نباید سقد ناما انکه معقدها برنده ر از جع 
ساقطا ثم کنثه و بر طریق حصه داوی از لقطامات و ولیبی مالبای 
گران بربایند اینچنیی خایذان ودژدان را درلسف وشکجد و یلد رژچدو 
تضجیي و رسوا باید کرد و انچه برود بلشند با خانمای ایشا باید 
مقه ر اگر دانابان دربی مقدامه ائدیشه صاني را کار فرمایند. وانند 


۱ ( ۴۳۶ ) . 
هرمال اباداني زبادت شود و چیزی چیزی ار خراي بر رود نا انکه 
از گرانباري بیکبار رلیست خراب گردد و راه زیادت بمته شول و بارها 
ملطان تغلقشاه فرسود که خراج ازوایت برذبجی باید سقد که رمایاه 
ولیت درزراست پیفزیند ر کذشته مستغیم کرده ر هر مال چیزی 
بیفزاید نه انکه یک کرت چندان بمنانید که نه کذغنه بر قرار ماند 
و نه اینده جیزی بر رود وایمث ها که خراب مبشود ر خراب مینماید 
گرانباري خراي و نهایت طلبی باهشاهی امت و از مقظعان 
و ماسلان "شرب خرابی بارمي ارد رهم ملطای تغلقشاه ورباب متس 
خراج از رمایا جملة مقطعان و واابالر بلاد ممالک را رسبت فرمودي 
که هندو با جفان بای داشت که از تونگري بهیار کور نشود و منمرن 
و سرتاب نگردد و از بینوائی و بي برگی نرک زرامت و حرائت 
نگیرن و موازیس و مقادیر مذکور *عانظت کردر درمتس خراج 
بزرچمهران و املان توانله و سرمایه معاملت جهانداری با هندوان 
بهر بردن ومیست مذکوراست وهم درستدس خراج ازملطار غیاث الذدیی 
تذلق‌شاه که بصی صاحب تجربه و درردبی و صلاح اندیش بادشاهی 
ید منقول استه که مقطع و رالی را درستدی خراج تفعص ر تقبع 
بایدکرد تا بخوطلن و مقدسال خارج خراج سلطلی قصمنی علاهد: بر 
میا نکنند و اکرزراعست خود را ر چرا ی خود را در قصست در نیارد 
شاید که حشی خوطی و مقدمی بدیری مقدار که چیزی ندهند کفایت 
کننه و زیادتی نطلبند مانع نباید شد که در گردن خوطان و مقد‌مان 
عهد ها بمبار است . که اکر ایشان هم همچو مایا حصه بده‌خد نایده 


: خوطی ر مقدمي درمیان نماند و انرا که از امرا ر ملک سلطاي 
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هنست ر پا گم کند و در نا کردنيپاي اربزد و نه !سلیعفاق ذالي وا 
خدمت قدیم کسي را چنان فرو گذاشت که ان موجب شمتگي 
دیگران گردد و راسطه دل ماندگي ر نفرت شود رنه نعلي ر قولي: 
هر باب بندگان قدیم و ضلصان دیرینه ازر در وجون امن که امتماه 
دیگران ازار گم گردد و گوئي که اي بیت امیر خصرر در معاملات. 
جهانداری سلطان غباث الدیی تغلقشاه گفته برد ر معافظت موازیس 
و صقادیر ار را مقت کرده » پیت ه 


کاری نگرد ج زبکملات عل و عقل » گوئی که صد عمامه بزیر کلاه داشت 


و انچه درو صایای بر ورن اعوان رانصاراز جهانداران خلف وسلفه ‏ 


و وژرای ما تقدم در تواریم سلاطین مافیه منقول است ملطان 
تفلقشاه جمله شرایط ان رصایا در براوردن اعوان و انصار خود معمول 
و مرعي داشت ور بارینعالی در طینت سلطان غیاث الدیی : 
تغنق شاه انقظام ر ایام و ایتلاف ر فراهمی ر زبادتيي عمارت 
و بمیاری ابادانی مرشنه برد ر ار مقنضاي طبیعت ر بامت 
خلقت خود خرا باه ممالک بر جاده معدلت بر حکم حامل 
تعی فرمون ر *عدات ر قسمات بود و نابوه را از رعایاه بلاد 
و مالک برداشت و سخنان ماعیان و کلمات موفران و پز رنتنیهام 
مقاطعه گران در باب اقطاعات و وایت ممالک باه مسموع 
نداشت و فرمان دان تا ماعیان و موفران و مقاطعه گران و عزبان 
وا گرد گشنن دیوان وزارت ندهند و دیران و زارت را فرمان داد که 
زیادت از یک ده یازده بر اقطامات ر رلیت بضظ و تغمبی ریا 
پسعایت ساعیان ر نمودار مرفران برنررند ردران کوش نمایلن که 


.) ۲۸ ( 


نمایه احقراز کرد و از بی طريتي تجن. نمود ر سلطا بمن را کد. 


ملاست جهانداری ر جهانباني در نامیة او مي درخشید الغشان 
خطاب کرد و چترداد و ولیعبد ساطنت گردانید و شاهزادکان دیگر 
را يکي را بهرام خان و دربم را ظفرخان و سویم را *حمود خان و چهازم 

را نصرت خان خطاب تعبی فرمود و بهرام ایب ر بشرف برادري 
مشرف گرداذیده بود کشلو خان خطاب کرد و طتان و ۳ سنده 
بدر داه و ملک امد الدین برادر زاده را نایب باریکی و ملک 

بهاء الدیی خواهر زاده را عرض ممالک و (قطاع ماسانه و ماک شادي 

داماد زا کار فرمائی دیران رزارت تفویض فرمود و تقار خان پسر 
خوانده را تتار ملک خطاب کرد و ظف راباه اقطاع داد وملکبرهان الدین 
پدر قنلخ خان را عالم ملک خطاب کرد و كوترالي حضرت دهلي 
داد و ملک علي حیدر را نیابت وکيلدري و تا خان را نیابت 
وزارت دیو برر قافي کمال الدییی را صدر جهانی ر قضاه درو شهر 
بقافي ساء (له بی و نیابت عرضی ر عرسه گجرات بملك تاچ النین 
بجعغر داد و اعوان و انصار مللگ کساني را گردانید و (شتغال و (قطامات 
بلاد ممالک بکماني داد که هم جهانداری ر امور جهانبانی بدایشان 
یسب و زینت گرفت و هم بواطی عامه خلایق از مروري ر سرداري 
ایشان تنغر نکرده و در خواطر بزرگي ایشان چنان مننقش گست 
که گمیی همه عمر ان بزرکان فرمانروای ملک و دولت بودند و سلطان 
9 ویس تعلقشاه از ونور بچارب کمال فر اسنی که بدا اراستة 
بود درمدت چپار سال و اند ماه بادشاهي خنود نه بیکبارگی بدفعه 
اول کمي را چنان براورد و سري ر سروری: داد که ار کورر کر شود و 
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حزمت داشت ععاه و ناد و حقوق گذاری نماد ر خواجه خطیز 

۴ و ملگ الوزراه جفيدي و خواجه میذب بزرلگ را ؟ از وزراي قدیم 
بودند هشمت و حرست ایشان در در مرایی بادشاه نمانده بود 
پفواخسی ر جامه ر مواجب , افعام داد و ایشان را در پیش خوه 

معل نشمتر ارزانی داشمت و در قانون معاملات سلاطبی که و اعطه 
(ستقاسی خواص و عوام رمایای ملک شده بود از ایشان پرهيدي و 

هرچه دران صلاح ملک ر دولست ونراهمي و ابادانی رعایا ر |سفقاه نا 

1 پواطن مردم بودي بدان همل کردی ر از خرد چیزیکه درا احداض 
تنفر باطنها بار ارد بیدا نهاورد‌ی و خانهای فدیم برانناد: و خانهای 
ممتامل شده را از سراحیا کرده و از نهایمت وفاداری و حمق گذاری 
که کر خلت سلطان فیاث دی تغلقشاهة درشنه بودند با هرکه ۵ر ایام 
لعی ممرفتی رشناختی داشت یا رقلی ازاوقات مافی خدست 
و اخلاصی مشاهد: کرد: بوذ و چوی بنادشاهی رسید و سرفراژ شد 
در باب ایشان با اند‌ازه ال ايشان مراحم فرمود و حشق خدمتا 
کسی ضایع شدن را نداشث و مهمل نگن|شسها ر در جمیع سعاملات 
چپانداری ظربفةٌ اعنهال و رسم مبانه رری که مرجعله شلاح و مداد 
امور جهانبانی امسث مراعات میکرد و در هی كاري خرد کاسی را 
کاو نفرمود و از موازبیی و مقادیر اعطاه و ایثار و مار معاسلات نجاوز 
نقبود و ازافطای که یکی را هزار دهلد و دیگربرا دز موازئه او و با 
فردیک مرتبه او بو درمی هم ندهفد اجغناب نمود ر تا توانهث 
ساب حق را فرو نگفاشت و نا "سفق را مفراز نگردانیه: ر از 
کارهاي شنیر گربه احفراز کرد و فعلي که ازان یمشت بواطس رری 


( 6۲۰ ) 
بیارامید و خام طمع‌ها ر عنقره گیرها از خاظرها *ححو شد و مردمان 
بدل فارغ از وجود باشاه قاهروضابط دنبال کارو بارخود شدند و گقتگو 
و جاجوي زیادتی را ترك گرفتند راز وجود ملطان غیاث یی 
تغلقشاه ملک را رونقي پیدا اسد و کارهای ملکي که از دیگری بسانها 
مانیثم نشدی از سطان تغلق شاه بچندررز معدره, ملنیثم ومننظ کشت 
و فرباد رمی ار اسلام و مسلمانی و ماجرای کفران نعمت خسررخان 
و بر ادنان ۲ در قلم امه امت و اثنقام ارئیلی تعمت بهرعنی که 
سلطا تغلق را دعت داد هیچ يکي را از باد‌شاهان بدان حیئیت و 
نیکنامی دست نداده بود ر از روژ جلیس ملطان غیاث الدیی 
تغلق ماه بقاياي خاندان عائی و قظبي الچه ازکشنن حراخواران 
مبانده بود ری بفراهمی ارره سلطار تَذلق شاه شراٍیط حرست 
حرمیلی رلی نعمتان بواجبی معانظت نمرد و هختران «لطان 
علاء الدین را در جل‌های شابمته نمیت نرمود ر طایفه که خطبه 
عقد ی ماطارر قطب الدین با خصرو خان کار نعممته سویم روز ازقنل 
او نا مشروع خوانده بوداد ایشان را تعزیرهای مت فرسود و ملک 
و اسراء و کار داران باتیماند؟ علائی را (تطاعات. و امتفال ر مواجمب 
و انعامات مقرر داشت و ایشان را از خواجه ناشار خود میفدانست 
و بی حرمتی براوردگان عائی ؛هر جرمی ر ظني ررا نمیداشه و 
برانداخت ایشان بر حکم ری تنبیهی که معهود شب (ست از اعول 
و انعارگذشتکان کسی را ملامستد نمیگذ‌اوند ۵ر حتاط رخود نمی گفرانیه 
و ملطان غیاث (لدیی ثغلقشاه از روز جلوص, مبناء امور جهاندلری 
خود بر انتظام ر الفیام و فراهمي ر ابادافی و عدل و انصافیب و 


تا بسم الله الرهمی الرحیم 


العمن تله رب العالمبین و الصلوة علیی رسولك معمد و ال اجمعین 
وسام تحلیما کثیرا کثیرا چنیی میگوید بنده امید واربرحمت پردرد کار 
فیاه برفی چون در سنه عشریی حيعماية ملطان غیاث الدیس تغلق 
شاه انار الله برهانه در کوشک) ميري برمریر ملطنت جلوس فرصود 
و بادشاهی بذات همایون ارزیسب و زینت گرفت ر ازانگه ارهمواره 
با حشمت و مکنث و عزت و ءعظدت معشیت ررزیده بود درسر 
یکیفنه مصالم جهانداری و امور ملکی را فراهم ابرد و آن چادان 
پررشانیها و ابتریها که از خصرو خان ر خصروخانیان پید! امده برد و 
ازاستیلای حرا مغواران کار و با در سرا زبروزبرشده فرونشاند رکارهای 
ملکی را فبط کرد و مردمان هم چنبی دانستفد که مگر سلطان 
عله الدیی باز زنده شد وتا چهلررز ازروز جلوص ملطان میا ادن 
تعلقشاه دلیای خواص ۲ عوام اهالی بلاد ممالک بر بادشاهي او 
قرار گردستهه و تمری و ظغیان که «ر طرفب خاسته بود باطاعت و اففیاد 
بدل گشت ر از امتقامت مزاج تغلقشاهي خواطر بندکار خداي 
۴ 


( ۴۲۴ ) 
نمی رالدبی معمرن شه خاص حاجب ‏ ملک بهتا خازی - ملگ علی 
بفدبي امک ملک - شهاب الدیین چارش غوری - ملگ تاج الب 
جعفر-ملک قوام الدیی وزبرد ولت ابان تتلغ خای- ملک یومف نایب 
دیبالپ_ ملک شاهبی اخوربلگ.احمد ایاز شعنه عمارت_نصی ر[لملگ 
خواجه حاجی - ملگ احمان دبیر - ملک شهاب الدیس سلطانی ‏ 
تاج امک - ملك فغرالدیس- دولشه بومهاری -مللك تیربک. ملک 
کشمیرشعنه بارگاه - مللگعهد زاخ-مللگ سعد الدین منطقی-ملک 
حسام ادییی حس مسئونی - ملک عین البلک - ملک کافور لنگنن. 
ملک سرا الدین قصوری - مالگ خاص شوه پبل ‏ ملگ حمام 
لدیی بیدا ملک نظام لدین پمرعالم ملک - ملک علی برادر ملگ 
حاجي - ملگ بدز الدبن -ملک تاج الدین ترك نایب گجرات - 

ملک میف الدیی - ملگ حاجی ۰ 


(۳۳۱ ۱ 

جاضر ايم شایان بادشا هی رو لیق اولو السري جزئو ديگري را نمی 
پبنم راز رری علم ر عقل و |سذععقاق و دیادت جز توديگري را نبا بمکا 
تخت نمی شناسیم و حاضران جع هر همه بر سغ مذکور متفق 
شدند و اهل حل و عقد اجماع کردند و دست غازي ملگ گرننند 
و بر بالیاخت فرستادند و چون غازی‌ماک مسلمانی و مصلمانان 
وا فریاد زمی کرده برد خطاب او بر زمانهای ملطان غیاث الدین 
جاری گشت و همدران ررز سلطان غیاث لدیس تغلق شاه باجماع 
خواس رعرام بر تخت مملکت جلوص نرمرد ر هرکص از ملوک 
ورژرا ر امرا و معارف ومعابران در محل و مرنبه خود دست ب رکمر 
بستند و پیش لخت غیانی‌ایمفاد: شدند و نثنه‌ها نررنشمت رجاني 
نود ر اسلام درامه و مملمانی |زسرتازه گشت و شعار کفر در زمجن فرو 
رنت و خاطر ها جمع شد و دلها امود: کشت الحمد لله رپ الا لمييي 

و الصلوه علی نبیةه #حمد و له اجمعین ه 

السلطان الغازی فیاث الدنیا و الدبٍ 
تغاق شاه السلطان 

صدرجهان قاضی کمال الدیی - الغخان اعنی ملطان همد شاد 
بهرام خاری شاهزاد:-"عمودخان شاهزاد:مبارك خان شاهزاده-مسعود 
. خان شاهراد: - نصرت خان شاهزاده - تنار مللی پسر خوانده سلطان- 
ملاگ مد رآلدین ارمشی ذایمی باربلگ - فیروز ماک برادر اد بان : 
ملک شادي داور نایب رزیر - ملک برهان الدیی عاام مللگ کوئوال - 
ملک بهاه [لدین عرض ممالک - ملک علي حیدرنایب رکبلدر - ملگ 


( ۴۲۲) 
و اگرهشمذان ال علاگی و قطبی را پاک کزدة اند بزرگار هر دو مهد 
شما اید که درس جمع گرد اسده اید هرکرا ایق نخث و شایان بادشاهی 
می بینید او را تعبی کنید و برلخت بنشانید تا می ار را اطاست 
کنم که سس که تیخ زدهة ام و اننقام مربیان خرد کشیده بطع ملک 
ایی‌کار نکرده ام ر از مرجان و مال و ژن ر فرزند خود که خاسنه ام 
از براي نشستی تخت لخاسنه امهرچه کرد:ام از براي‌کشیسانفقم 
کشندکان ولینمت خود کرده ام هرکه را باخت بادشاهی شا 
اختیار میکنید می هم همون را اخنیارميکنم هر همه بزگار جمع 
امده مثنق اللفظ رالمعنی گفتند که از فرزندان سلطان علء الدین و 
ماطان قطب الدیی کافر نعمثان چذا کمی را زنده نگذاشته اند کا 
بایت پادشاهی و شایان مللگ داری باشد و دریس ایام از تنل 
سلطان فطب الذیی و امتبلي خصرر خان و بزواران هر طرفی از 
اطراف بلاه مالک نثنه خاست و متمردان مربر کرده اند و کارها از 
فبط فده امت و و که غازی ملکی بر ما حقها داري و چندین. 
مال مت که سد در امد مغل تو بود‌ي و پوامطه تو راه درامد مغل 
هندزمنان بسته شده امت ر درس ایام خود کاري کردي که 
حافراگی تور تارنها خراهند نوشت هم مسلمانی ازاستیلی 
هنهران و برواران رهانيد‌ي رهم انثقام ولینعمنان ما از کشندکان ایشان 
کشیدی ر حقی بزرگ بر خواض و عوام اي دیار ثابت کرمی 
و باریتعایی درمیان چددین. چاکران ر بندگان علأتی توفیق ترا 
داد راب چنین سرخروئیبنو ارزانی داشت ز ما هرهم باکه همه 
هل اسلاء ان دیار ممنوي منت تر شدند ر ماهمه که دزبنی جمع 


) ۴۲۰ ۰( 

زار و کوچه و معله دزحي یانننه مي کفنند .زامپ و ماج 
می متدند: و آنانکه درکن و چهار کان شده از شهر گرنخنند در راه 
گهرات کشنه شدند ر اسپ ر سح پای دادند و دویم روز خهروخان 
را از خطیره مللگ شاف ی گرنته اوردند و گردن زدند و آن شب که 
رفازی ملک در عمرانات اندپت مانة بیشتری ملک و اابرو عپدة 
دارلی, شهر بخدمت ار پیومتند ر کليدهاي کوشلگ و درواز‌ها بذرگاه 
ار ارودنه وغازی ملک ررژ دویم از نتم با جمبع ملک و امرا و اکابر 
بذ ممارفت از عمرانات اندپت عوار شد و با جمعتی هرچه پیشنردر 
زکوشک میری فررد امد با جمیع بزرکان ملک در هزارسنین بنشمک 
و در لو *جلس جماهیر بزرلن آن جمع در مصییمی سلطان 
قطیب الدییی و دیگر پمران ملطان علاء الدیی که ولی نعست ایشان 
بو گربه کردند ر در فقدای اولیای نعمت خود تاسف ر تعیر 
می نمودند و پس آزان از بیرین آرردن اننقام ولی نعمتان اژ برواران 
ر هندیان و تازه شدن اسلام ر مملمانی و کشته شدن کافر ئعمتان 
خدلي را شکرو سپاس گفتند و بعد ماجرلی مذکور فازی مللی 
درای جبع ببانگ بلنه گفت که می یکی از بر کشیدگلی سلطان 
ماه الدین و سلطا قطب الدیین ام ر از حلاخوارگی که در سرشمی 
می تعبیه امست از سر چان خامنم و با دشمفان و بر افداز گران 
رلی نعست خود تبخ زدم و انففام ایشان چفانچه دانسنم کشیدم رشما 
,بزرک ملک علائی ر قطبی در جمح حاضر اید که اگر کمی از نسل 
واهنهمتان ما ماندء نت همین زمان در جمع بیارید تا ار براخت 
نامر میی در پیش مربی زاده خودد کمربه بفدم و خدست بکفم 


ر ۳۰ ): 
بشزند ر در حالت. مقابلد. بزكنهاي ظرفین شه یزکی. غازي مگب 
غلبه کرد و ملكگ تلبخه ناگوري زا که از ذل و جان یارخمو خال 
اشده بود و از جهت لو تيغ بر لشکر اسللم کشید با چند بررار دیگر 
بینداخننه ر صربریده او ر پیش غازی ملک ارردند و پر قرة تیدار 
که ایسنه خان و عرض ممالک شده بود کار از دست شده: دید 
.با لهکر خاصه خود از لشکر خصور خان بناخت و در راه ریگستان 
.چون در عمرانات اندپت درامد و بنگاه غازی: ملک را غارت کرد رهم 
آزان جانب زاه گریز گرنت و هردر لشکرصفها زده در مقابل یکذیگر 
تا نماز دیگر بماندند و بعد از نماز دیگر که در ررز جمعه ای وقت را 
وقنی بس شزیف ر نفیص. عمرند غازي مللگ با اقرباء و مقربان 
و امراه حالغوار خود که هر یکی رستمی و تهمتنی برد بر تلب 
خصر خان زد خصرر خان زر صفت حمله مردانرا طافت نیاون و 
همچر حیزار پشت داه ر مف ار بشکستی ر لشکر ار مفمزم شد 
و او تنها از لشکر جد| انتاه و جانب تلپت راه گری زگرفت وبرواران 
ازر تفرقه شدند و کصی گرد اونگشت و چقرر دورباش و پدان پیش 
غازری ملک اوردند و غازی ملک مظفرو منصور باز کشت ار شب 
درامده: بود ر پاسی شب گذشته هم دربرت کاه خود در صرانات 
اندپسی نزول کرد و خسرر خان مطررن .چوی در تلپبت رمید یک 
. ادمی از بروازو جزان بر پهلوي ار نمانده بود از تلپت بازگشت در 
,حظبره باخ ملک شادی علائی که ولی نعمست قدیم ار بید. بیامه 
و پنهاری شد رشب همدرلن باع بماند ر بعد شکسفی خصروغای و منهزم 
شین لشکر برراران وهندران تفرقه هدند و هرجا که ایشای.را در جرا 


( ۴۱۹ ) 
صاحسیی تجربه ظغر تیابد و خهرر خان ر خمور خانبان بعد انمزام 
لشکر در فریسی یکماه پیشتر مال ببت المال بیرور می انداخنند 
و بر طریق غرق شدای خود را در ماخهاي گسمنه می ارتخنند 
رزه دیدگی ر غام بچگی ر بی شرمی را کاری میفرمودند و گمان 
می بردنه که باهد که از زر رنختن چنانچه ماطان مه لدیی را در 
حال جلوس کار درید ما را هم کاری بدود زر ربزي میگرددن ر غازي 
ملک با لشکر خاصه خود و انانکه دران‌حلالخوارگی یار شده بودنه منزل 
بفزل فطع کرد ر در حوالی شهر رحید و در عمرانات,اندپت نزول 
فرمود و شب ان رز که میان هر در لشکر عاربه خواست شده عین 


دکرهجاربه فازی ملک با خسروحان و منهزم شدن 
خمرونان وشفربانس غازی‌ملک وجلوس‌کردن فازي 
ملک برآخت بادشاهی با جماعه خواص رموام ملک 


ر ررز جمهه که از میاص و برکات ان روز بزرگوار بزمملمانان باران 
فثیم و فصرت بارد و بررهندران و کافران بلاهاي گوناگو نزرل شود 
فازي مللگ با جمعیت حلالخوار خود از عمرانات اندپست سوار 
شدعر در سقابل خسرر خان بیشتر راند و خسروخان با جمیع برواران 
و هندوان و انانکه از مسلمانان حه و بالکفار ملعق گرفته بودنه 
از برت خود سوار ده پیان را از پیش انداخت و پیشنر امد ر در 
#عراي لهرارت هردر لشکر صف بزدند ردر مقابل پغدیگر ایسفاده 


( ۴۱۸ ) 
لذرارت فرود امذ و از ترص‌غلزی‌ملک درمهان چهارینه لشکراه ماخ 
و جمله خزانه هی ملطاني را از کلو کیزی و دهلی بیردن اورد و در 
لشکرگاه برد و برطریق پا دان‌کان دولت و واماندکای فمار در خزانه‌ها 
جاررب دهانید ر دننرهاي مطالبه ر جمع ر خرچ را بهوزانید و ازنکه 
به بقیی دانست که ملک و درات و اسلام ور حیات و جان و جهان با 
هزار بدنامی ر سیا: رري پاداد: امت جمله احول بیی اما راچد 
برطریق مواجب در نیم مالة ر چه بر هیات انعام بر مر تمامی 
لشگر بریخت وازغصه و حمرت انکه مال بر دست بادشاه املام انتبد 
دانگ و درم در خزینه رها نکرد و دست درغل و غش زد" و تور و 
کرو :+خبر گشقه هراررز موارمی شد رپیش خیل‌ها می امد رمعارف 
تعکر را پیش خود می طلبید و نوازش میکرد ر قربت میداد 
و نظر درافعال تبع خود نمی انداختِ و خواص وعوام لشکر از فصه 
کردن غازي ملک و درامس غازی ملک خهروخای و خصررخانیان 
را برشف هاگ می دیدند و مران حراشوار را بسنه بر حر نیزه 
می پنداشتند و لن کافر نست در درياي هک نرق شد: 
دمت و پاي میزد ر لشکریان صادق العنقاد که قصد تیغ کشیدی 
بر لشکر غازي ملگ که لشکر اغلام بود نداشتند زرها را ازان ماب 
مغبون قبض میکردند و مد لعنت برو می فرستادند و راد خانه 
میگرفنند ور از اعنقاه ایمانی میدانهنند که باطل با حق بس بر 
نياید و کثر با راست برابری نقواند کرد و حرا"خوار بر حلاخوار 
مظفر نشود ر کفر و کافري براسلم و مصليانی غلبه نکند و خصروخان 
معفول کنر نعست خام درید: برغازی ملگ منصور و حافوار 


۱ [ ۴۱۷ ) 
حرضوازان ر[ تارثا گردانید و زبرو ژبر نها و چذرو ذور باش 
برادر مرند خصروخان ر پباان و امپان و خزینه که خصدوخان برابربرادر 
فرمنادة بود همه بدمت غازی ملک اثناد و بعضي امرا ر سوار 
معارف لشک جر" خواران در حالت مقابله کشته شدند و زخم خوردند 
و بیشتر امیرو دمتگیر گشنند و ان هر در #چگان که خود را خاذان 
و مر لشکران نام کردة بودند ردوان دران در مقاپل شیران نر و پانگان 
صقر امنهه خلقی را کشانودند و چنرر پیل ر خزانه وپایگاه پاي داد و 
دم ترازو کرده پشت دادند و چنان گرتخنند که کرد ایشا در نظرنيامد 
وش درمدان کردند و ررسیاه کرد ر خاک درمرانداخته #خصروخان 
مومپقذ وادز انمزام ایشا وظفرغازي مللگ خمرو خان و خمرو خانبان 
را جان در تس نماند و دلهای بروارای بشست و روهاي کافر نعمنان 
زره رلبها خک گهت و جماهیر براران و هفدران کة اژ اعوان و 
انصار خسرر خای شد: بودند خود را دخیل و تبخ خود را در زیر تیغ و 
گرز غازي ملک نیست و پست گشته تصور کردند و غازی ملک 
بعث فنم مذکور یک هفته هم در عرلی فثي مقام کرد ر بعد ترئیب 
غنايم ان حرا مخواران و استعداه لشکرحلالخوار خود حاخته و پرداخنه 
با شوکمت تمام و لشکری اراسنه در طلب انتقام اولیاه نعست خود 
ربرقصه تلع و قمع براران ممنولي بر اهل اسام طرف دهلي 
نیست نرمود و خصرو خاني سراسیمه ر حیران مانده با امرای بد‌اختر 
خون و جمعیت برراران و هندوان که اعوان و انصار ار شده بودند اژ 
سهری آبیرین امد و در معرای که ارامنه حوض علاثي است باغات 
خود را پیش انداخت ر حصاردهلي را پس پشت کرد ر در مقابل 

۳ 


۱ 
۳۳ ۳۳ ۱۳۲ سب 


) 6۱٩ ر‎ 


آهین معمدی لشکر کشید: بون محفجاب می شد و در جمله آن هیر 


شرلشکربي خروبا که نه از مکازي ررزگار خبر داشننه او که جرب 
ذیذه بودند و فه بر حق بودند دز مرسنی رسیدند و از خامير 
همتي خویش نتوانسننه که مرنتی را از سوارار غازي ملک 
مخلص کنانند ر از خامي و ذامروی و بی بنیادی و بی تجرگی 
لهکر خصم را پس پهت گذاشنند چفانگه خوردگنی نازنبی درخنه 
خالگان مهمای رن مججي و غردري بر مر گونده کورا کور در مقابه 
آن چفان رمتمی وتهمقني که بت کرة پیش لشکر مغل راشکمقه 


بنود و ته و بالا کرنه دز آسدند و ای پسرکل بی عاقبت که از کنار 


پابا و ماما پاي در زمر نلجاده بودنه پیشتر شدند. ر غازي .ملک 
پیش ازانکه این خام دریدکان بر الفضول از دهليي .بر ممث 
دیو بال پور لغکر کشیده ملک بهرام ایبه را که دران ایام از مر 
علالغورای نود از آچه طلبید: بود و ار با سوار و پیاده خویش در 
دیوبالپور امد: ر بغازي ملک پیومنه و چور غازی ملک شنید که 
بزادر مرته خصروخان و صوللخان بي سروپا باد بررت بر سر کرده از 
سرمني بکذشننه نصرت السام و المعلمیی و تهر لکفر و الکخربی با 
جمعیت یاران قدیم ونادار ز خهلخار حلاغوار خود که لهکريپ 
فاسنه و مرتسب بزه غازي ملک از دیوبالپوربیرون امد و قصبل دليني 
وا بلذشت راب پس پشت کرد و در مقاباه لشکر خصما نرر 
لمد ر دریع ررژ میان هر ور لشکز مصاف شد» العق پعلو جلود که 
رنتی ر نصوت اسمانی براعام درلت غازي ملک نایه:(نداخه 
رهم #عمله اول غازي ملک لشک رکافر نعمقای درا پشکستد ر جسیت 


۳ از سا تا ۵ میت کت اه ایا ان تای در 
ی ار از سر و ین ی و دا 
سم 


) ۴۱۰ ( 


مدتات داد و طبل شانسي زدند ردمت غازي ملگ ورکشیدن انققام 


ولباي تعیتك خود از برواران و هندوان کشاده شد و در امتعداه 
لشکر کشیدن و قلع بررارلی مشغول شد و خصرر خان کفر نعست 
ثه خود را اژ قوت برواران ملطان ناصر الدی خونانیه برادر مرئد. 


خود را و یف صونی را که یکی را خالغانان نام داشنه بود 


و دریم را صوقی خان خطاب کرده بود با پیل ر خزانه و لشکر 
ممتعد کرد و برسمث دیو بالپور در معاربه. غازي ملک از 
دهلی نامز کرد و برادر را چتر داد وان هردو هر لشکر آن خام 
دریده چون چوزه مرغ که در زير بال مرغ از بیضه بیرین ایند ر 
یکایک پریس گیرنه از دهلی بیرون امدند و از سرحمق رناداني 
و کردکي و ديوانگي در مقابل آن چنان اژدري ر در *عاربه 
مفد ری که غازي ملگ بود که از زخم‌تیغ ار خراسان ومفلحنان میلرزید. 
این پسرگان بی تجربه به غرور پبل و خذانه ر لشکر نا آزموده برعو. 
کردند و بر سست دیوبال پور رران شدند ودران ایام که موفي خان 
ماعر گشته و در مقابل غازی ملک رران می شد از مر مکبرة و 
العاج در خانه هاي گوشه نشینان و تارکان مبرنت ر از برای فلم 
و نصرت بیرق بی براقت کفربفائعه و دل کازی ر دعاه امنمداه 
مینموه و خدا طلبان ر مادقان در حضور و غببت مولخان و 
خمرر خانیای دیگرشب ر ررز برطریق مجمل دعا میکریند و 
میگفتند اللهم انصر م نصر دی *عمد اعني اي بار خد! میان 
لشکر برواران و لشکر غازی ملک کسی را فتیم و نصرت ده که دبری 
معمد را نصرت کند ودعای درحق فازی ملک که از برای نصرت. 


ر ۴۱۴ ) 

چندان ملوك کبار و امراء حشمدار عائی و تطبي مک خر لذین 
جونا اعنی ملطان *عمد ب تغلفشاه را هست در کار شد رشجاست 
"چلوه داد و ف حالخوارگی در جنبش امد و اتقام ولي نعمتان 
و مرپیان در خاطر مصئولی کشت نماز دیگری عقوکا علی الله با 
چند نف غام معدرد خود سوار شد و از خصرر خان بتافمی ر القفانی 
از جمعیت خر خاندن در خاط رنگذ رده و چون صفدران و مف ۱ 
شلنان که در وقت کارزارمستاج بسوار و پیاده نباشند از میان چندان 
جمعیسی بیرون امد و راه دیو بالپور گرفت ر نماز شام همییی ریز از 
تافتی ار خمرو خان را خبرشد و ازتانتسی ان صفدرر مغدر زد: 
خراسان و هندومتان ولهای‌خسرو خان و خصرز خانبان بشکست و هر 
همه حراخواران و کافر نع‌تان از رفق ار بصوی پدردست و پای 
گم کردند و در هم برهم شدند ر بادشاهی بر خسرر خان ر عیش بر 
خسرو خانیان تلم شده ر بعضی مواربلغاكي را با پسر مد ثرا 
قیمار مشطط که عرض ممالک شده برد بتعاتب سلطان عمن نامزد 
کردند و سلطان #عمد که تهشنی زاده ایران و توران بود شبی درمیان 
کر ودر مرسنی برسید و سوارانی که بذعاتب ار نامزد شده بودند 
نتوانسنندکه بدر رمند خایب و خاسز باز گشنند و پیش ازانکه سلطان 
معمن در عرمتي رمد غازي ملگ اعلی ملطان غیاث الدبن 
تغلقشاه عم سرتبه را با در یست مواران از دیو بالپور نامزن 
سرسلی کرده بود ر حصار مرسني را بدان موارای ضبط کرده و سلطان: 
*عمد از سرمفي سوار شده بسلامت بر پدر خود در دیو بائپور رسبه 
و از رمیدن پمر غازی ملگ باریتعالی را ش‌ها بسا کرد و 


( ۴۱۳ 
یقن ولیا بین بمیار مشاهده شدند و قصمی که ان بیشتر بود با نکه 
اب خاکسارلن کادر نعست مولجب و انعام می یافنند ر نعضی و 
از صنافع بیع وشرا که قیمت گرنته بود سبم بمیار میرمید و مع ذلک 
از یاطی پاران ملعونا حراخوار نمي شدند و از غلبةً کفرو فعب 
احلام سزر وسغموم می بودند و دردولت مر خای و خمر خانیی 
خبوش نمي شدند و خوش نمی بودند قسمی اگرچه اندلك تربودنب 
از اعنقادء رموخ املام و وثیق لیمان دران چند کاد که خصرر خای 
جان‌شاه شده بوه و برراران و هفدران ممنولي گشنه ر شعار کفر بلنديي 
یگرفمت و عزت مملماني در دلها افسرده میکشت اب خوش‌نمی 
خوررند و خواب خوش نمی کردند و شمیب ر ورژ در قلع و نمع ان 
بهدینان اهنمام پمنه بودند و دعای بر انلادی ایشا می خواهنند ر 
ار |منماع ابررئی قالمان دیس خوی خوف صی خورلفده ۶ _ 
ذگرگرخت ماک فخرالدبن جوا اي ملطان عم 
شاه بی تغلقشاه از خسروخان ورن او «رییش‌پدر فازي 
ملک اعنی ساطان فیاث الدی 3 تخلششاه دردیو بالور ۲ 
لشکرگشیدن فازی ملک ازدبوبالموبرسمت دهلی در 
انتقام از خمروخان و خسرو خانیان و امزد کرد خسرو 
خان برادرمرند خود را و صوفبخان را درمقابله خازي 
ملک وطذر بانتن غازي ملک برلشکر خسرو خان. 
و بهد در ثلیم صلز از بادشاهي صرو همان و ته بالا شس خانمان 


ای و تطبي و رمواثي ر فقبعنی اتباع ر اشیاع ایشان عضور 


( ۳۱۲ ۲ 
مقاقات هنلنوان زغلبه بررارای که بر اندازگران مربیار ار بودنذ پشقد: 
وست بدندان ممخائید ر ازاچه خسورخان زخصروخانیارخاق را بزوهه 
میفریفتند و ازان خوه میکردند دم زدن نمیفوانست و غازي‌ملک اعنی 
حلطان غیاث آلدیی تفلقشاه در دیو بالپور خبر غابه برراران و اعنیلی. 
مندران و بر انفاک مربیان خود اعنی سلطان علاء الدین و سلطا 
قطب الدیر مقراتر می شنید و فصه ها می‌خورد و تامفن‌ها میلره 
تعزیمت ر مصیبت پصران سلطان علاء الدین و خانمان ملطان عله الهپن 
که ولي نعست او بود می داشت و شمب و روز در انديشه کشیس 
انثقام ولي نعسي خنود از برواران و هنشوان می بود ر ازانکه شاب 
به هندران بنیر دید؟ ار ملطان مصمد تغلقشاد اکفتی_ رماننه اندیثه 
میکرد و از دیو بالپور جنبیدن و اشکر کشیدی و امقعداد بر انذلغت 
برزران کردن ثمیتوانست و دران ایام خذلان و خصران که شمار 
کفر از غلبه هندران بلنههي. می‌گرنست و شوکت و توت بررارل بر 
مزید مي گشت هندران تمامی بلاد مالک املام بفلگ میزینه 
ور شادیها می کردند و نظر میداشلند کد باز دهلی هندوائه شود ر 
مسلمانی‌ونع وعشمعل گردد درلن مء چپار ماه بادغلمي خصررخان 
و غلبه خسرر خانیان و اعنیلای بروارلن و هندوان و محلمانان شهر و 
حوالي بر سه فسم شده بودند قسمی از شدت حرص و طمع دنیا و 
ضمف ایمان و سصني اعنفاد لز دل و جان پار خصرر خان و خصرر 
خانیان شده بودند و بفلبةٌ برواران و امئیلی هندران رضا داد و 
ماگ و مولت ان بررار بچه مابوی را بر مزید مي‌طلبیذنه ر ازو رها 
می‌گرنند ای چذی قوم طما رحریص که تبله رس دلي یشان 


( ۴۱۱ ) 
کطپ الدین را خمزد خان مقعول خواست و برواران فالب گشنه 
زخانمان پرپمان امرای خاص قطبی و علائي یافنه زنان و کنیزکان 
مملمانان را تصرف میکردند و اش حیف و شعله تعدی بر اسمان 
میرسید و برزاران ر هندوان غالب گشته مصاحف را کراسی می 
ماخنند ودر عرایها بنار می نهادند و می پرستیدند شعار کفر و 
کافری از اسنیلای برراران و از غلبه هندران ررز بررژ از جلوض آن 
زبرخسصپ مردان بلندی میگرفت و خسررخان مابرن در فصد انکة 
برواران و هندوان با قوت و شوکمت شوند ور جمعیت هندران بصیار 
بر ایشا گرد ايد نرمود تا خزینه را بکشایند ر زرها بریزند و درمدت 
چهار ماه خامة در دو ونیم ماه که سلطان عمد ازو رو دتافته بود ان 
غمبيیق بیدی را سلطای ناصر الدیزنمتخواندند و بر مفابر خطبه بنام 
ار میگفنند ر دردار الضرب سکه بنام ان بد نام می زدند و خهبوخان 
و خاینان را در آن چند ماه معدرد کار نبرد مگر برانداختن علائدان 
وقطبیان و ایشان از «جٍي ملکی و امیری چشم نمي زدند ر هراسی 
در خاطر تمیکرذنه مگر از غازی ملک اعنی سلطان غیاث ال 
تغلقشاه که هم در سراي انطاع خود دیوبالپور مانده بود و از اسنماع 
خبر برانقادی خانهلائي هم مار برخود می بچید و از برلي ان 
سلطان عباث الدیی تغلق بلومي در شهر در اید ر در دام ایشان 
اننه سلظان سمد تغلقشاه که در آن ایام ار را ملک خر الدیسی چونا 
میگفتند میغریفئنه ر شغل اخر بلی بر ار مقرر داشته بودند و انعام 
و جامه مید(دند و سلطانعمد ب تفلقشاه که بر سلطان قطب الدیس 


*علي زر قربی تمام و‌اشت از فدل ولبدعمت خود هون می خورد ۳ از 


تست 


ر ۴۱۰ ) 


خطاب کرد و انچذان غلامبچه و بررارنچه ولد الزناني از توت بروارفی: 


هندوان بر تخت علائی رقطبی بنشست و ررژگار غدار نابگر شکال 
بچه. روبة فزاد را بر جاي شیران شرژه روا داشت و خوک چء ر مگ 
مفت را براخت پیش مف فکن برارنگ ماوان ی ببس 
و هم در ساعت جلوص ان ملعون و ملعون بچه ر مابو و مابون زاده 


فرمان داد تا چند نفر فلاسان سلطان قطب [آدیر را که اخقعاص 


براره‌اشنند و اژ امرای کبار شده بودند بگیرند و یکشند در زرزبعضی 
از ايشان را در خانهای ایشان کشنند و بعضی در در مراي اورث‌نده 


و درگوشه بروند و گردس زدند و خانمان و ژنان و فلام وکنيزک معلمان. 


ایشان پور پیمان به بروارلی و هندوان خشیدند وخانه فافی ضياء الهیری 
را با جمیع اسبابیکه در خانه او بون خارج زی ر بچه که هم دراول 
شب فرار نمون5 بوق‌ند پردد هول نياي خصروخان داد دد و همذدر زماری 


۱ جلوس آن مفعول برادر مرتد خود را خاتغانان و رندهول نياي خود را. 


راي رایان و پسرقره قبماررا شایسته خان و یومف صوني را مواخغان 
و بهاء الدیی دبیر را که یار ار شده بون اعظم الملگ خطاب کرد و ازيرلي 
فریبش ردرام اوردس علئیان رقطبدان فرمود کة میرن الملک ملتانی 
که با ر هی نمیتی نداشری علم خان خوله 2 دیوان وزارت بو 

تاپ الماک ر وحید الدین قریشی ر بعضی اشفال بر بعضی ملرلگ 


وغل ملاع قراببلک بر پمرن ترا بیک مقرر دلشنند و دز . 
سر با روز از جلوص آن خاکسار بد امل دردر مرا بت پرهنی. 


بیاراسنند و جاپزیا کشند سلطان قطب الدین را در درو جواهر 
بیاراستند و پررارای گنده بذل در حرم سلطانی بازیدند ر زر سلطا 


نت یت من نون وی و ید و ری سر روت تسج 


۳۰۹۱ 
جضتولي گشنند و مشعلها و پوئها بعیار برآنروختنه و دربار را باز 
کریند و هم دران نیم شب ملک عهن الدبنن سلتاني و مللگ : 
وحید الدین تریشی و ملگ نخرالدبی جونا اعنی ساطان عمد 
تغلق شا: و ملک بهاه ای دبیر وپمران ملک قرابيكگ کههریک 
بصري کي بزگت شده بود و بزرکلی ر معنبرای دیگروا از خانه 
طلبیدند ردر درمرای در اورذند وبر بای هزار سنون بردند و کرد‌کلن 
ساخنند تا روز ررشی شود ر درون و برون در سر( آژ برواران و هندران 
پر شده بود خسرر خان به آن غلبه کرده و مستولی هده ز کار جهان 
دگرگون گفته و طرق و طرایفی دیگر پیش امده #خپاي ملکس 
علائی ذرتغلل انناه و ازبیونای زرزگار خانمان علثی ته و با و زیر 
و زبر شد و شوست پروردن پصر چگان و مابوثار از کار کرد ملک 
فایبت و خصرو خان در بر انداخشن . سلطا علاه الدیی و سلطا . 
قطب لین در دیده الوالبسار وال هی جلود کرد * . . : 
ذکربرنخت نشمت خمروخان‌کاثرلهمت وغلبة برواران 
وبت پرستی برداران درون در سرا و دسئیاب شدن 

خسروخان و خسروخانیان ازهتدو ومسلمان برخانمان 

علائی و فطبی: و مندرس شدن نام ونشان سلطان 

.. ملاء الدین و نززندان او آزجهان 

ر و بعفه آنگه خهررخان و برواران از کارغهرفارغ شدفد رملوگب ر امرابی» 

دولت وا بربام هزار موی اوردند و در نظر -خوه داشنفه ر مبلم 
پدمیه ر [قتاب برامد خهرر خان مابون. خود را صلطانن فاصرالدیری 

1, ۰ 


( ۳۰۸ ) 
ازته سلطان فرباه کرده جاهریا را گفت که مرا هشداری جاهریا تیربز 
مینه ملطان زد و جعد گرنت و از بااي مینه خسرر خان فررد اورد 
د بر زمین انداخت و مر ملطان قطب الدیی را ببرید و چنهین 
نف دیگر چه در هزار عقوی و چه در بام هزار متون و چه بر بالي 
هزارمنون از دست برواران کشته شدند و بام هزار سنوی از بروارلی پرشد 
ر ترغاکهان برتخنند و گوشه ها خزیدند و در هر چهار طرفي َیوا 
برراران بر انروخنند و تی بی سر سلطا قطم الدین را از بام هزار 
سنوی در "عی هزار ملوی انداختنه و خلق انرا بدیه و بشناخت رد 
هر کص بگوشه خزید ؛بود و آزحان خود فومید شد 5 و همد رآن حالت ؟» 
سلطان قطب لین را کشنند رندهول نهاي خمرر خان وحمام الذی 
مرتد برادر خمررخان و جاهربا برزارو برواران دیگر در حرم سلطان 
تطب الدیی در رننندو مادر فریدخان وعمرخان حرم ساطان علاهالهیی را 
درژمان بکشتند و آن کردند که درهبي گبرستانی ولصد ستانی ملعدلن 
و گیران نکروه بردند و هاتف از غیب دران معرض اراژ میداد و 
مصراع میگفت ه مصراع ه اي هرکه چنان کذد چنین اید پیش ه 
و مثل مذکور را مکرر میکرد که هرچه بكاري همان بدردي و روج 
ملطان جلال الدی شهید بربام هزار سئوی و درون حرم عائی تماشا 
میکرن و جام شراب انصاف از دریاء معادله حضرت بي نیاز حي 
نوشاند و بزبان وعظ درگیش مسنمعان بیذار دل میرماند ه بییگ ه 
به مکی که به انتي ه چه سک که خود انتی 
و بعد انکه برواران هریلك را کشتني بود یکشنند ر از چندان ترغاکیای 
دم و درودي بر نبامد و تمامی کوشف علاثی از درون برون بروارات 


( ۴۶۷ ). 
خسپانید راز کشت تافی ضیاه الدین درهزار متوی شوري خاسا 
رغلبه برامد و. جاهریا بعد اخر رسانیی کار قافي فیاء الدین 
پا چند بروار مسنعد دیگر جانب بام هزار ستون دوید م هزار ملون. 
آژبرواران پرشد و در هزار سغو غلبه و شور بیشنر امد و اواز آن شور 
و غلبه بای بام هزار لو رمید ر در سمع ملطان افتاه سلطان: 
قطب الدیین از خصرو خان پر سید که ایس غلبه و شور چیست که از 
نررمی اید بر خیزر به بین که فریچه میشود وان ولدازنا ازپیش 
ملظان برخاست و نزدیک دیوار بام هزار منون امد و تعللي کرب 
وباز بر ملطان رنت که امپان خامه رها شده اند ر در صعی هزاو 
نون میگردند خلق غلبه میکنند ر ان اسپان را میگیرند سلطان ر 
خمرر خان هم در سوال و جواب بودند که جاهریا با برواران دیگر در 
بام هزار هنون ز هیده بود و ابراهیم و اسعاق عپده داران و دربانان 
در خاص را تیرزد و کشت و از غابه در بام هزر سفرن ملطان 
دریانت که غدر شد ملطان نطب الدیرن درای عل کفش درپاي 
برد و در جانسب حرم درید خسررخان مفعول دید که اگر سلطا دو 
حرم در رود کار دشوار شود غام ؛چئي رو بی شرمي را در کار اور 
ردنباله سلطان درید و بسلطان رسید و از پص جعد ساطان را بگرفت 
و ور دست خو به پچبد و امنوار کرد و ملطان اورا در ته کرد و بر 
يالي سینه او برامد و ان زیرخصپ حرامزاده به هیچ سبيلي جعد 
ملطان رااز دست رها نگرد و ملظان خسر خان را بر زمیی زدة بود 
و بر مینه ار نشسته ر خسور خان فرو انناد و جعد سلطان را بردست 
بذشیده که دربن حالت چاهریا برار بر مر ایشان رسید خسور خان 


۰( ۶ ) 
اتب در مان اررک سلطا را گفت که ازانچه خدارند عاام مرادر 
فایت درمت میدارد و در جةٌ من از دیگران بزرگ گرد انید: است 
جمله بزرگان و نزویکان خدارند عالم در خو مس سعی میکنند و مرا 
۰ *9خواهند بشاننه و سنلطان قطب (لدیی را از رقت ناز امیز و گر 
کرشمه *حِخْنة آر نازک غدار شهوتي تازه تجنبید راور| درکنارگرفت 
ز بوسه چند برلب ار زه و اورا فرر گرفنه و کرد انچه کرد و در اقا 
#جافعت که جان و رران دران حالت باخنی مهل مي نماید ار 
گفت که اگرهمه جهان زیرو زبر شود وهمه نزدیکلن می بیک زبان 
ترابد گوینه میی برتوچنان عاشق واشفته ام که هرهمه را بررتارموي 
توصدقه کنم توخاطر جمع باش که مس گفت هيي افرید: درحق و 
شنیده نا عنیدهکنم رو چوی شب ازریعی بذشت د پاس ال 
پزدنه و ملوک و امرا غیر نوفي باز گشنند و وقت اجل نزدیک 
رمیده قافی ضیاء (لدیی 11 هد دار درها بود از پیش سلطان باژ 
گهت از بام هزار متو فرود امد و بر حکم معبود در هزار ملون 
پنشست و ور تعص درها و ترفاکیان وعهده دارار نوبت هرپاس 
مشغول شدند و پيلوي سلطان جز خسررخان »طموث ديگري نماند 
وندهول نياي خسزوخان باچند بروارپنیان گرفته بود و در زیرچادرها 
پنها کرده ردر هزار سنون درامه و نزدیک قافی فیاء الدی رنت 
و بیزاً تنبول رامت کریه بدست قاضی فیاء الدیی داد و همدران 
عل چاهریا بررار که فدل سلطان قطب الدیی را عهده شده برد 
نزدیک قافی فیاء الدین دراد وتیر از زبر چا رکشيد: و برقافي 
غهاه الدبن گذار کرد رآ مصلمان بي نچربه غادل مخررر را برجا 


( ۳۰۵ ) 
و معنعد می باشند واز بسیاران می شوم که خضرر خان در ده 
غدر است و جمله ملولگ از غدر خسرر خان شنیده اند از خوف 
بادشاه مرضه داشت نمی توانند کرد می برکرم باد‌شاه اعنماد دارم 
نچه می بیلم و میهفوم عرضة داشت میدارم خد اونه عالم نیکو میداد 
که گر کسی اب زیادتی درخانه خود خوردی در زمان سلطان 
علاء [لدبییی را خبر رسانيدنه‌ي ای چنین بلاني هم دردر مراي باد‌شاد 
کنکاج کرده‌اند و قومی هرشب نا مب در اندیشه غدر مشغول میباشده 
ر خداوند عالم را خیر نمی باشد که اگر خداوند عالم اييي کار را که 
تعلق چا خدارند عاام داره تحص و تنبع فرمایند در ملگ خداونه 
عالم چه زبان دارد و کدام خیر از عیمت خسرر خان کم گرده که اگز 
چيزي در تفع پید! نشود و وهم بفدگان نرون اعتماد برخسرر خان 
یکی هزار گرد واگر به تقعص چيزي پیه! ید دران. صورت جان 
باه‌شاه. در حفظ ماند و ازالجا که اجل مظان قطب الدیس و اجل 
قاضی فیاء الدیری دربناگوش رسیده بود و نیت درسرای خاله 
سلطان علاه الدین از در و دیوار در امده ملطان قطب الدی حکم 
مقفول گرفنه از خر قاضی نباء الدین تفت.شده بر ربي ار زننی‌ها 
گفت وسنضن راحمی ر ورستت ی با رفادار باو نگرد رهمان ساعت 
خسرو خان پیش سلطان امد سلطان فا برخوار که در غوقاب هو تا 
حلق فرر رنفه برد از نهایت غفلت و #خبري رنهایت؛ مسنی و 
بی النفاتي با خهرر خان ولد الزنا گفت که ایس زمان در باب نو 
قافی فیاء (لدیی پیش من همپنین ر همچنار گفنه است ران 
پر خسپ. مردلی رپسر بچه نا جوانمردای, بستم د رگریه شد.و بكلي 


) ۴6۰۴ ( 

غدر خواهد کرد ر مزاج ملطان, طسب الدیین چذان رفمه ر در شمه . 
شده بود که هیي افرید؟ نمی توانستب که سخنی در صلاح جان ار 
پیش از بگو یه هر همه اه در مرا دریانته بودنه و با بکدیگر 
میگفتند و از دررتماشا میکردند رخداوندلی تجربه از مشاهد؟ معتي 
و #غبري علطان قطب الدین میگفتنه که چنانچه سلطان جال‌الدبن 
را طنع مال و حرص مال کور کرده در کزه. برد. و کشانید ملطلن 
تطب الدین را غلبه شهوت و هو( ر نهایت مسنی و مختبري کورر کر 
ماخنه اسبت و از دس خصررخان خود را مبکشاند و هیچ یکی را از 
ملگ کبار که مچلی و مر تبه تمام داشنند مکی نگشت که سلطا 
قطب الدیی را بگویند که عذز خصرر خان تا حلق رمید» امت اگر 
می توانی جان خود زا فرباد رس راز میان چندیی برواژن که شبها در 
در مراي ایفد یکی را بگیر و تحص بکر تا از کنكاج خصررخان پیش 
تو بگوینن که کار گجا رسیده است چمله بزرگیی در مراي آندیشه غدر 
خمررخان مي شنيدنه و برواران را برلي الجین میدیدنف و دردی درره 
میکاهیدند و غصها مي خوردند راز کز گرننن ملطان قطمی الایی 
می ترسیدندرامکلی دم زدينداشتند از مرجان خاحقی نميوانستنه 
و از دور تماشا میکرد ند و تانی ضیاء الدیر که ار را مردمان قافی 
خان‌گفتنهیکليدهاي درهای کوشک بدمت او بودي ردر خط (ستاه 
سلطان قطب(لدیرن بوه ومرتبه بحی بلند, داش نماز دیگرکه شب 
اینده ان سلطا قطبب الدییی را خواهند کشت قاضی خر مذکور از سر 
جان خود بخاست ر با سلطان قطمب الدی کشاده ر پومسي یاز کرد 
گت که در فرر خانه خهررخان هر شب بورارای جمع مي شوند رساخنه 


( ۴۰۳ ) 
هم درصعرا در شکار بکشیم و بعد کشت ملطان قطب الدیی که لشگر 
اسام غوغا کند و بر ما بجنگ درایند ماکجا خزام رام مصلییی 
درابفصت که ما غدر در کوشک ملطان بکنم و سلطان را بالي 
هزار منتون بکشیم و کوشک را پناه گيريم و ملوک را از خانه ها 
بطلبیم و فردکان مازيم و اگر با ما یار نشوند ایشان را هم بکشیم 
رساطار از شکار سرساوه زود تر باز گشت و در شهراسه و بمیش 
و عشرت ر کامرانی مصنغرق شد و خسرو خان درحالنیکه میان ار د 
ملطان گذشتی پیش لطان عرضه داشت کرد که صس هر شب 
باه تر ازپیش باز میگردم وبدان وفت درهاي در مر قفل میشود 
و قرابنیان که بهوای خدمت می زمیی خود را گداشته اند و بر ص 
امنس نمی توانند که با می ملانات کنند ر پیش ص ایند که اگرکلید 
درچاك بر دست کسان می باشد توانم که شب قرابتان خود در فرد 
خانه بطلبم و ایشان مرا بینند و مي ايشان را به بینم و ماطان مستا 
شهوت ر مدهوش غفلست فرمود تا کليدهاي درچاک بکسان خصروخان 
دهند و از بی خجری مقصود خسرر خان از مت کليدهای 
در چا در نیانت و در هرشب یکپاس و دو پاس گذشته بروازان 
تنها دست گرنته و تبقها حمایل کرده درجاک در امدند‌ي و 
سیصد کلن بروار گجراتی درفرر خانه ملكك نایب جمع میشدندی 
رنوبنیان که شب درد رسرایيمبخفنند در امد بروارن با اسعه مشاهده 
میکردند و بد گمان سی گشنند ر فبیمان و زیرکلن در می باننند که 
درامد برراران در در مراي بی بلائی نیست و در میان در مراي 
جکاچلی افناد ر ترغاکیان باپهدیگ رمیگفنند که امررز و فردا خصرد خان 


( ۴۲۴ ) ۱ 
قطب الدبی را بصبب غورتی با بهاه الدیر بد شده "بوذ و *مخرامری" 
که او را بکشد در کشت ملطا قطب الدی یار خود کرد ر پیش 
ازانکه خسررخان غدر بلاد پیش ملطان کذ رانیده بود که ی از درلت 
خداوند عالم بزرگ شدهام و در مهمات دور دست نامزد مي شوم 
و ملوک و امراي خویش و قرابت و خیلخانه دارند و سی ندارم اگر 
مرا از پیش فرمان شود نياي خود را در بپلوال و زمی گجرات 
بغرمام تا چنه قرابت نزدیک مرا به امید صرحمت باد‌شاه پیش 
گیرد ر بیاره سلطان مصت و غافل عرضه داشت ان ولد الزنا را 
جولک بخورد و اجازت داد: ار بدیی بپانه برداران نام گرننه 
گچراتبان زا بر خود اورد و به بهانةٌ انکه قرابنیای می اند ایشانرا بر 
می کشید.و ایشان را زرر اسپ ر جامه میدن و با قوت ر شرکت 
میگردانید و دران ایام که ای حرامزاده کار غدر نزدیک ره‌انید 
هرشب مقدمان بردار را ر چند مشطط دیگر را چذانکه پمر فر 
تیمار و یوسف صوفی و مثل و مانند ایشان در فرو خانه ملک 
نایب پیش خون میطلبید و در غدر کردن با سلطان ذطب الدین 
انديشه میکرن هرکسی ازان مشططان اندازه خبث باط خود در 
کشنی ملطان تطب الدیی راي میزدند رهم در ایام انديشه غدر 
ایشان سلطان‌قطب لدین بشکار جانب‌سرماوه رفت و برراران خواسنند 
که ملطان قطب الدین را در عیری شکار کردن و نرگة کشیدن بکشند 
پمر قرة تیمار و یرمف موفی و چند" مشطط دیگر برواران را منع 
کردند و گفتند که اگر شما ملطان قطب الدیی را در شکار گاه تبه 


خواهید کرد باید که جمله لشکر در ژمان جمع شود و ما هر همه ر 


) ۴۰۱ ( 

آررد و غرسول که ار را" درون نگذارند و انطاع چنديري ازو کشیث 
ر به بروارسیه داد و ملک تلبفه یفده را که در باب شطط خسرر خان 
سهنان کشاده تر میگفت سیلی فرمود ر بر دهی انید و شغل و 
انطاع و حشم ازر بسقه ر ار را بنه فرمود و کمانیگه از حلاغوارگی 
ایشا و از خرا"شوارگی خسرو خان گواهی میدادند ایی چنیر 
راهان تعزيرهاي صضت کرد و بغد کنانید ودر اظراف فرسناد و 
ماازسان بارکاة را اژ خواص و عوام محقق کشت که هر که در باب 
خسرو خان پیش سلطان قطب الدی "خنيي از رري حلاخوارگي 
خواهد گفتا مزابي او همین خواهد بود که ازان ملک تلبذه یملک 
تمرو حاالخواران دیگر شد و انایار در مراي رو تمامی شهر در باننند 
که سلطانی قطب الدیین را رقت سردین نزدیک رمین‌است و 
بزرکان و صرای هرکه در سرامي کازي .داش ار ناچار خود وا پناه 
خص خان می انداخت ر کار اسنياي خسرر خان ر #خبری 
رففات و مکبره گري سلطان: قطب [آدین بچاي ودید که زبان . 
بکخواهان و صلاح گوبان کی بمته گشنه ز ژهان زمان عشق سلطان 
بر خصرو خان بر مزبد میدیدند و اهازات عذر خصوز خان بر ساطان 
پدهتر مشاهده مزگردند و از تری قپرربی انصانی و حکبرة كري 
سلطان همه کس ذر مانده بودند * ۱ ۱ 


ذگر ماجراء عذرخسرو خان ول سلطان نطب الدین 


وبعد انکة خسزو خان ضالغان خوه را سالید د رکارفدر بجوامع همست 
مظغول شده و باه الدیری دبیر حرامغوار وا از جپست انکه سلطان 


9۱ 


۳۳ ) 
بلغاک اویار بودند چه خواهد گذشت و سلطان قطب لین را هواي 
آن نازك بدنان چنان غلبه کرن» بود ر از غلبةً شهوت چنان‌مست شده کة 
فرمان داد خصرو خان ر از دیو گیر در پالکي سوار کردند و برمرهنت 
رهشت ررز بپرانیدنه و در دهلی اوردند ردر هر منزلی چندکان نف 
کهاران را پیش ازان مصتعد و موجود داشته بدند تادر اوردن خعرد 
خان وا در راه مکثی نشود و ان حرامزاد: غدار در حالات طممت که 
حالفي بوالجب است از ملوک شالف خود باسلطان قطب‌البن 
گلها کرد و گفمت که ایشان مرا ببلغ‌الك بدنام میکروند و برمس دررفها 
می باننند و انچه در باب ان حلاخواران توانصت بالغا ما بلغ بمع 
سلطان رمانیه سلطان چذان اشفنه و مشناق او بودکه دررغها رافثراهای 
آن حرامضوار را درباب حلاخوارار استوارباشت و پیش ازانگه ای 
حالخولرا با لشکربرسند خاطر را برایشان گرای کردر ان پل 
و مال خواجه تقي که خصروخان اورد سلطان را ازعشق ار جهاني 
نمود و بعد از رسیدی آن بررارنچه آشکر همه در دهلی (مد ز هرچند 


که ملگ مر و ملک تلبغه کیفیت انديشه های مانس خصرر خان 
نیت بلغاک او پیش سلطان قطب الدی می گفتند ر پرگفنه 


خود گواهان میکذرانیدند و چوی قضای اجل ملطان قطب الذین 
نردیلگ رمیده بوو پرده اذا جاء القضا عمی البصر پیش دیده ظاهر 
و باطن او فروهشنه بودند سخن حلاخواران را در باب ای حرامفوار 
اما و البته امنوار نمیداشت و از غلبه مستيهاي گوناگون مکبه 
میکرد و هم بر گویندگان و هم بر گواهی دهندگان میرفچید و تفت 
میشه ر از جبروتي که بر نمراو رننه بود ملک تمر را ازمرنیه ره 


(۳۹۰) 
بمیار بیی: لست و او مرف سني بود مالي مزگیی داشت از اعلماج 
| انکه لشکراحلم رسید: است از محبر نگرتخت خمریغان که در باظس 
جز خدر و حرامزادگی چيزيي ویگر ندات ای بازرگان مسلمان را 
بگرنسی و بشدت ازر مال ار بستید و اورا هاگ کرد و مال او را ۱ 
مال خزانه نام کرب و درلی چنه کاه که خُسر خان در معبر مانده بود او 
ر! نبود کاري مکربا عرمان خود کنکاج کردن که ملوک علائی را چگونه 
بگیريم و بکقیم ر ور معیر چه طریق نمایم و کیان را از لشکریار خود کنم و 
کیای را تلف گردانيم و ملوک عاثی چذانچه ملگ تمرمقطع چنديري 
رملکت (نفان و ملک تلجنه یغده مقطع کره نامزن ار بودند و ایشا حهم 
خدم بسیارداشتاد و خسروخان ازایشان چهم مي زد رازانديشباي تباه 
خهروشان و عزم یلغالس او ملولگ علائی را بننسامع معلوم شد و مزاي 
ار بقماسی شکل دیگ ردیدند و دا نستنه که نزدیک رمید که اش فننه 
برافزرد ر ملگ تمرر ملگ تلبغه بنده که اراء بزرگ و علال خوار 
بودند ب رخصررٍ خان پیغام فرمتادند که ما سي شفوبم که توشسب وررژ 
درآنديشه بلفاك مي باشي ر می خواهي که ازجا باز در شهر 
نرري ما ترا ایا بودرن رها نخواهم کرد و پیش از انكه میان ما وتو 
پرده لمستو ما ترا نه بسنه (یم هزیست مراجعسک مصمم کی آن‌بیغام 
بصع ای کافرنعست رسانیدنه و او را |زانجا ببدایع حیل و بصدتخویف 
باز گردانیدند و چناوه دانستنه ر توانسنند خصررخان را ملامت با 
آشکر در دهلي ارردند و تصور کردند که چون ساطان قطب الدین 
حلاخرارگي ایشان بشنوند تا چه مرحنها وزباب ایشان ارزاني 
کند بر خمرد خان چه خواهد کرد و بران مشططای که در انيشة 


۲ 
4>فا .بت سینت بت سای 


( ۳۹۸ ) 
یار شد: بودند همه را سیاست کرد و وزارت دیرگیر بملک عیین الملکه 
و اشراف بملک تاج الماک پسر خواجه علء دبیر و نیابت رزارت بمخیر 
آلین ابو رجا ده و در دیوگیرمرسناد ر عقلء از تفویض اشنال مذکور 
بدانایان مذکور از ملطان قطب ای که مست درلت برد تجپ‌کردنه 
و ایشان چون کلودان و کارگذار بودند رفننا دیوگهر را در ضبط کردند و حشم و 
خراج را ممنقیم گردانیدند و بعد امفقامت کارد یوگیر سلطان قطب(لدین 
ملک وحیه الدیس قريشي ر از گجرات در شهر طلبیه و تاچ الملکی و 
یات رزار حضرت و حل.و عقد دیوان وزارت بمنگ رحید المدی 
فریشی داد ورضع آلشیی في *تعله را کار فرمود و حق «مسنجق ارزفی 
داش و ذرین تفویض هم دانایان شهر تخجپ کردند اژ ارهاي جواني و 
ممئی و فقلت ر بی خبری سلطا قطبالدین غریب ء عجی‌نمود * 
ذکررشن خسروخان درمعبرو انديشه گرین بخیم 
اوراکة همالجا بمانذ و لشکرر| بدارد وکیغیت (نکه اور 
ملوک علا ۳ چه طریق بازدرشهر رسانیدند و مکابر ّ 
وایذا کردن‌سلطان قلب الدین برملوک حلالشوار 
بواسطه رسای خمرو خان کافرنعست 
و چوی خصررخان ازدبوگیر درمعیر رفت اورا کاری چنانچه ملگ 
نایمی را میدیدند و بدرایا معیی باخزايري و دفاین خود ازانچا بانننه 
و صه و اند پل هر هر در شهر بسنه کشادند گذاشنند و رثتء بردنه آن 
پیلا بدمت خهدرو خان افناد و لو فر معبر رمید که بغکل در امن 
بضرررس همانجا رتفه کرد و در معیر خواجه تلي نام بازرگانی پامال 


( ۳۹۲ 
خبیئی/ مرندي بررارنچة بیباك بوده ات و ار ,۲ هم سلطان 
قطب (لدین احیانا میزد ای راد الزنا مرتد گت رنتنا در گجرات 
خویشاوند ر اقرباي خود را جمع کرد رجمله برواران نام گرتةٌ چرات 
ا برخود گرد اوره و بغی ورزید ر فننه کیت امراي گجرات با 
شوکت ر فوت و حشم ر خدم بودند او را بگرفنند و بند کردند و بز 
سلظان قطب الدیی فرستادند ملطان قطب الدین از اغفتگي 
برادر ار را طمالچه زد و در زسان رها کرد ر مقرب درگاه خود حاخت 
و اصرای گچرات چون اخلاص ار و قرب ار شنیدند در هراس شدند 
ر از حلطان قطب اادیی متنفر شدند" و بعد عزل براذر خسررخان 
وزارت گجرات و حل و عانن و قبض وبعط گجرات بملگ وحید الدی 
قريشیي که حسباً ‏ نسبا شايسنگي مررري و مپنري داشت تفویض 
کرث و او را صدر (لملک خطاب کرد و در گچرات فرمنان ر مللگ 
رحید آلدین قريشي که از نوادر وزرا و (جوبة ملوک بود و باريقعالي 
ار را جامع ارمافب بزرگي نریده بود چون در گجرات رمید: در 
مت نزریک آن دیار اوارة و ابثر کرده برادر خصرو خان را در ضبط 
دراورد رملنیم و مننظم گرد‌انیده و در انکه سلطا تطب الدیی ملگ 
هید لدب تريمي رادرگجراهنرتا برد خمررخان پیش 
خود داشت ملک یک س" علانی رزیر دیو گیر بفي ررژید و خبر 
بغي ار بصلطان قطب الدین رید سلطان قظب لدین لشکر ازدهلي 
نامزد کرد و یک لکمی و مشططانیعه در بغي ار يار شد: بودند 
گرننه و بسنه. در شهر اورزند و سلطا یک لکهی را مثله کنانیه و گوش 
وببنی ار برانبد و فصیعت و رسوا کرد و مشططانیکه با یک لبمي 


( ۳۹۲ ۲ 
مخورد و ازبام هزازسنو مالک میر امللگ ملتانی که از #برامرای 
ملک عصر او بود رملک قرابیک را که چهارده شغل داشت او 
مورنان *مخره ثعاش دشنامها چذان پلید میگوبانید که در ممع 
حاضران هزار سئون می افتاد ر از نهایث بی باکی توبه نام گجراتي : 
ممشره را در مجلص خود امتيظ داد و ای بهنة کم امل ملک لا 
نام ژر و مادر میگفث و ذکر کشیده در می امد ر ذر جامه ملک کمیز 
میکرد و گوزها رها میکرد و بعضی رقت مطلق عربار شده در مجمع 
می امدي و عش گفتي ر ازانكه بر انتاد ار نزدیک رسیده بین 
و زوال اردانا و نادان چون ررز ررش میدیدند که به بد گفث شیم 
. نظام الدیری قدی الله سره العزبز زبان میکشاد و عداوت اشکار! می‌کرد 
و ملوكك دز سرا را مفع فرمود که کسی بزیارت شییز در فیادشپور نررد 
و بارها از مستيباي مغنوع بر زبار بيباکي مبرانه که هرکه مور 
نظام الدین را بهاره هزار تنکه زر ار را بدهم و ررزي در حظیره شخ 
شیاء الدین رومی در مرمی روز ار ساطان قطب الدیی را با شین 
نظا م الدیی ملاقات شد حشمت شیخ را مراعات نکرك و سلام شین 
را جواب نداد و عم النفاتی نمود و برنیت انکه با شبیز در اندازه 
شیج ژاده جام را که مخالف شیم شده بود مقرب درگاه خود ساخنه 
و شیج املام رکنن لدییی را از ملنان در شهر طلب کرد و از پس 
کشتن ظفرخان نایب گجرات گجرات را بر حمام الدی مرتد که 
برادر مادر خصرو خان کافر نعست بود تفویض کرد و او را با اموا و 
معارف و کارداران ؛جانسب نهرواله فرسناه و جمله حشم و خنم 
ظفرخان را داخل ار گردانید ر این برادر خصررخان غام بچه بدیعتی 


۳٩۹۰ (‏ ) 
گو متدیدند واز دانایان ملخسب تجربه دیار می شنید‌ند اژییباکی و 
قعش گفقن او نمی توانسنند که پیش او بگویند واز وفور جهل و 
جهالنی که در ایشان برد قبرته ی نداشتند که بعبارت هاي‌گونا کوب 
کر امیخته امثال و تشبیه جات وهلاک گذشنگل باشد او را درچالس 
مختاف بهااهانند و در مدت ملک قطبي نه سلطان قطت لین 
وا اژ ممقیمای بمیار در خاطر گذشته ر نه در پیش لر هوا خواهي 
عرضه داشت کرد که هرروژچبزي ازتواریخ ماطییی صاضیه5ه اسماع احوال 
صاطین موید امور جپانداري ومنبه غفلت جهاندارانست خواننه 
حلطان نطب؛ دیس از خود کامی و خود رائی و خود انديشی از 
ایشنگان ارکانی و اعوان ملک علای عجرم نکرد تا بعبارتی که اوراردست 
وهن سغن‌ائینه متضی اعلم مضرت و منفست ملک ودوامی ناشن 
چذانچه دانه ر توانه کشاده و مریم و یا برمز ر کذایمی بسمع او 
وساند خاسة بعد از امدری سلطان قطب الدیی: از «یوگیر هب انریده 
وا از دررنیان و ببرونیان مجال لماند که انچة ملاح ملک ر دولمت او 
باشد پوسی باز کرده پیش او بکوبنه و از جباري و فرعوني که در 
سر عاطان قطب الدین رسته بود اول ظفر خار والی گجرات را بی 
هییم جرصی ر جنایتی (شکارا بکشت و دیوار ملک خود را بدست 
خوب خراب کرد و چنه بعد کلفی ماک شاهین را که خهر ار بود و 
اورا ونا ملک نام کرد بود و نایپ غیبت ساخته گرد ژد و فرعونیمی 
بلیاه نهاد و بی هفچارپهائیهه با ار ملک داري پر نتابه افاز کرد 
وشرم حشم از پیش دیده برداشت و زپنه زنای ر جامه زنار پوشید: 
ثبر جمع مي امد و نمازرا ترک اورده و پوزه ماه رمضلی اشکار! و کهاده 


( ۲۹۶ ۲ 
اون ر اير چنییی هیفی و تعدي را مرتکب شد و ذیکر ازبيد‌ادي‌هلی 
سلک سلطان قطبه (لدی آن بود که با شیخ نظام اد که قطمبه اعالم 
برد ازجهت انکه خضرخان را بکشت و ان خضرشان را صربه غیج 
میدانسمت با شهین بنیاد عدارت نهاد و ژبان به بد گفتی شییم بکهاه 
و در بند ان شد که بشیع [گفت رساند ر چند به خواه او که خود ر 
در پیش از جمله نفکخواهان می نبودنه ملطان نطب انیس ر 
بدخراهي وايذاي شیر باعمث میکشنند و بعد انکه سلطان قطب (ذین 
از دیرگیر در دهلی امد و گجرات و دیر گیر فتم شده بود و بلفاگي 
بر امه در روز بذسشت ملوک و امرای عاثی که چاکروباد؟ پدراو - 
یورین مطیع ر منقاد فرمای خود مشاهده کرد و غللم بچگل قدیم ردز 
پیوهنگن قدیم خود را با کرو نر ظارو حشم و خدم بمهار ر اقطاعات 
برکس معاینه نرسود بر معنی جوانی ومعتی ملک و مسئی مال 
و پیل و امپ و مستي هرا و مصنی شراب ر ممنیهلی فثم و 
نصرت و فبط و امتقامت و اطاستت و انقیاد آمرای فدیم و جدیث 
بر انزرد و بی باکی و بی النفاتي و قباري و جباري بار اوره 
و مکارم اغلق او منبدل گشدت ر غضوي ر نعاشي ر میاستی و 
تهاری ر بی مهري شد و دست بققل ناحق زد و زبل را با مغردلن 
و نزدیکان به فش ور دشنام بکشاد وهرا پرسنی را یکی بصف مراعات 
نمود و هراس زرال ملک و خوف فنه و حوادث از حریم خاطر از 
همته شد ر با انکه رای زنان و *تصرمان لو خام و نو دولمعا ربی 
نجربه و مفررر و 4جمیما چنه ررژه درلت بودند و در ملک لو در 
پیش ار رای ده نزدند مع ذلک زرال مللگ او از انثاب رشن 


( ۳۹۳ ] 
بون‌ند و چون قضاء اجل سلطان قطب الدین نرمیده بود و چئد 
گه از عیش ر عشرت او باقی مانده امت شبانگه سلطان خراست. 
که از کهنی ساکون فررد این و ان مشططان خوامنند که سلطان را 
حرکت دهند یکی هم آزمیان ایشانن برعلطان امد وماجرای افدیشة 
بلغاک وکنکاج نتنة مشططان مشرح پیش سلطان تقربرکرد و سلطان 
هم برسر منزل کهني ماکون وقفه کرد و ملک اسن الذییی و براد‌ران اورا 
بجمیع مشططان که با اریار شده بودند شباشب بگیرانیه و بعد تفعص 
همه را پیش دهلیز گرد زنانید و از بی باكي و اتباع رسم پدر در 
دهلي فومان داد تا بست ر نهه نفرپسران خورد خورد بفرشخای که 
خبرر آثر آزین بلفاگ ند|شنند وازکودکی و خورد سالبی از خانة بیرون 
نیامد: بورند همه را بگرنتند وهمچو گوسپندان بسمل کردند و مال و 
اسیاب که عم ملطان علاء الدیی در چندین که انوا نهاده بود انرا در خزانه 
لوردنه وزذان ودختران اررا درکوجه اند (ختند رعناچ درها گردانیدند 
و چون از قضا و قدر باریتعالی هلاكگ ملطان قطب (لدیی در آن بلعک 
مقدرنشد: بو از چنیی بلغالك هم بیدار نشد و خود را گرد نیاورد و 
عیاشیها ر مسنیهای بي هنگام را ترلگ نباررد و از جمله بيداري 
های آمور ملکی که معاوظت کرد بوذ بوقت مراجعت که در حدود 
جپابیر رسید شادی که سرملاحدار را در گوالیر فرستاد و او را فرمود 
تا خضر خان و شادي خان و مللگ شاب الدیی پسران ملطان 
علاه (لدیی که کرر کرده بودند و نانی و جامهٌ میدادنه یکسر همه را 
بهشد و مادران و زنابی ایشان را در دهلی ارد و شادبي کنه درگوالیر 
رفت . آن کوران مظلوم را بکشت و مادران و زدان ایشان را دردهاي 


) ۳۱۲ ( 

سوداگر نیمست وبطعع انکه جامه از سرای عدل به بپای اتدلگ بیری 
ارد و بدست دیگرای که در اطراف برند و یکی به چهار و پم از 
بهاي سراي‌عدل بفررشند پروانه نمیداهي وپروانه درجامپای نفیص 
بمیب ان مشرط گرد‌انید: بودند که چه سوداگران شپر و چه موداگرای 
اطراف کوشش ها میکردند که جامهاي نفیص رمهیری وغریب که 
نار در اطراف بانت نبودسي به بپاي نرخ ملطانی از سراي‌عدل 
بیروری صی اوردند ر دراطراف می بردند رو ببهاي گرا میغررخئنك 
و از اسنقاسی بنج ضابطة مذکور اقمشة در دهلی ارژان شد و مالها 
ارزان ماند و مردسان سال خورده را مشاهد؟ ارزانی‌هاي هر چيزي 
درعصر علائی حیرت با ر صی اور د و مردمان دانا دران عهد میگفنند که 
ملطان علاء الدین را ارژانيهاي نرخ و استقامت ارزانی نرخ از چهار 
چبز وت داده امت یکی از سخنی فرمان ة اصلا از فرمای او 
وجوع نیمت و دوبم از گرانی خراج ها که رمایا از شدت طلب 
معتناج شده غله ر اقمشه بنرخ سلطانی میفروشند و سویم از بي زری 
خلق که ایس مثل در عصر ار سایر شده بود که اشتر بدانکی و دانگ 
کووچپارم از کار فرسایان کوته دست ر درشت مزاي‌که نه رشوت 

می‌هندند رنه رري کمي نکان سید|شنند و از برای استقامت ارزانی 
امپ وبرده و حنور چهار ضابطه پیدا ارردند و در مدت نزديلگ 
مسنقیم گردنیدند چهارضابطة مذکوراییی است تعیری جنص رتیست 
موازنه آن -رمنع خریدارموداگر و کیسه دار وتعریک و تشدید دلالن - 
و تقعص خرید و فروخت هربازاری بعد هرچند گبی پیش تخت 
وبا عمال چپار ابطةٌ مذکور بر مر یکدور سال در اپ و بردد و صفور 


( ۲۱۱ ) 
دنه ر جمله موداگران شبری و ببررنی را میزانی مازند *جگر‌فرعان 
سوداگرای را میزانی ساختند و از ایشان خط مندند چنانچه.پیو سنه 
قماش در شهر در ارررد اند همچنان و هم چندان هر سال -ور سرای 
عدل برساندد و بنرخ سلطانی بفروشند و از استقامت ضابطهٌ مذکور 
احنياي باتمشه سلطانی کم شد و سوداگرار ميزاني چندان اقمفة از 
لطرانب باه ممالکیت در مرای عدل می اوردند و آن اقمشةٌ روژها 
همهار درمرلی عدل می هاند و فررخته نمی شد - شابطة چهارم از 
پرای اسنقاست ارزانی اقمشه داس مالها از خزانة بملنانبان بود تا 
[قمشة از اطراف باه ممالک بیارانند و بنرخ سلطانی در مرای‌عدل 
بغروشند سلطان ع1؛ الدی فرمون تا از خزانه بمقداربست نک تنکه 
یملتانیان مال دار دادند و ایشای را مپنده دار سرای عدل ساختفد 
وملنانیان را کفتند تا اقمشه از اطراف بلاد مماک بیارانند و بذر خ 
ملطانی درسرای عدل بفررشند درانگه اقمشه سوداگران فرمد و این 
ضابطه هم راسطه استقامت ارزانی اقمشه گشت ‏ فابط پلچم از 
جرامی سنقامی ارزانی اقمشه پروانة رثیص درنفایس اتمشه کاهاي 
مهیی فردان شده بون ملظان علاء الدیی فرموده برد که جامههاي 
مهی چنانچه تمبییی و تبريزي و جامه هاي زربفت و زرنار و 
خزهاي دهلی ر کمخاب و شش تري و حربري و چدلی ر؛هیرم 
و ديوگيري ر مثل و ماننه جامه هاي که بابت عوام الفاس نباشن 
تا ثبص پرانه ندهد و #فشی بایشان خود ننوبسنه از مرلي مدل 
ندهند و ریس در داس جام های نفیس باندازا مشاهده ررزار 
اما ر ملوب ر ابر و معازفف را پررانه دادي وهر کرا و انسفی که او 


۳۱۶ ) 
ماش از سلطانی مشود ر صاحب تماش در مصادره ر مکبره انتنه 
و لزیس ضابطه از یک تنمه تا صد تفه را تماش و هزز رده هزاره 
را قماش فرو نیارردند‌ی مگر در مرای عدل -و ضابطهٌ دوم از برای 
(متقاممت ارززنی قماش تعین نرخ بعضی ازتماش ابریشی بربن 
جمله بوده اسمت « خر دهلی شانزده تنکه » خز کونله شش که ۰ 
مشررع شعری مهین حه تنکه ه بردمهیر با دوال لعل شش چیئل ه 
برد کمینة سینم چینل ه استر لعل ناکوری بست چهاز چیثل» 
امتر کمیفه درازده چیئل « شیربن بانت مهین پنم تنکه ه شیرلن 
بامت میانه سه تنکه ه شبریر بافت کمبنه در تنکه » سلاهنی مبیی 
شش‌نننه ه ساهتی میانه چار تنكه « ملاحنی کمینه دو تنکه * کرپاس 
بارک بست گزببک تنکه ه کرپاس کمینه چیل گز بیکت تند ۵ 
چادرده چینله نبات یک ‌ميردرونيم چیئل ه شگرتری یک‌میر یا 
نیم چینل ه شکر سرخ سه سیربیک نیم چیثل ه ررغی سفوریک فیم هیر 
بیک چیثل ه ررشی کلجد مر عیر بیک چبتل ه نملک دید رو یب 
می پم چیتل ه و اقعشه دیگر راز مبیی و کمینه برانی اقمشه 8 
نرخ آن معین نوشنه‌ام قبای باید کرد و حرای عدل رآ از جامداد فا 
وقث نوبت نماز,پیشیر باز میداشتند ر به‌نرخ مذکور حاجنمقهان 
ائمشه می یانتند وکمی بی فرض باز نمی گشت ‏ ضابطه موی از 
پرای امتقاست ارزانی قماش احامی حوداگران شهر و حوداگرای 
اطراف بوده است که در دفثررئیس نوشنه بودند سلطان عقه الدبن 
فرمان دای تا اسامی موداگران شبر اژ مملمانان و هندوان و موداگزان 
اطراف ممالک. از مسلمان و هندر در دفتر دیزی پاست ثبسرن 


۳ اب سس 
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هی و نیمگان می »ام خزنداران منقه رادادنهي ر هم چنیی جمعیت 
ابر مغارف را کة دهی و زميذي نبودی فله از منقه ميدادندي 
ر (گردر امماک باران از هچوم خلق کمي از محاینان ر ضعفا 
زير پاي امدي ر موازنة در اسد خلق دررر منت *عانظت نهد‌ي 
بااقطع در بملطار رميدي شعنهٌ منته مزاي خوبش دیدی ‏ اژ 
برای استقامت ارزانی قماش از جامه ر شکر و نبات و میوه ر رو 
مقور و ررض چراغ پفج ضابطه پیدا ارردند و از امنقاست پني ضابطه 
مذکور ارزاني قماش امفقاست پذیرنت و ازنرخ سلطانی فیس 
زیلدت نشد و خلق را به بمراه ر سید و اد بج ضابطه از براي ارزانی 

قماش ایری است - مرای مدل - تعیری نرخها - تذکرة (مامی سود اکران 
باد ممالک - دادن مالها از خزانه بملنانبان معررف مالدار ر مراي 
عدل بعپد؟ ایشان کردن - پررانهرئیس در نفایس 6اها که باببت 
بزرگان و مپنران بود - بعد (نکة باع ضابطه مذکور استقاممی گرفته 
تا ملطان. علاء الدیی در حیات بود قماش ارزانی پذبرفنه بود ريگ 
چینل و با دانگ از نرج‌سلطاني زبادت نمیشد- ارل ضابطه از برلی 
امنقامت ارزانی قماش تین سراي عدل بوده اسث ر عرای 
دروین دزراژه باون بر ممت کوشلا سبز که سالپا معطل مانده بود ان 
را را سرای عدل نام کردند و سلطان علء الدبیی فرمای. داد تا هر 
قماغی که از مال ملطانی و با سود گرار شهرو اطراف که در نهر 
ارنه جز در سرای عدل در هی خانه ر بازاري فررد نیارنه و درسرای 
رید اه ونر سلطانی میفررشند و اگرکمی قماشی در 
خانه ربا بزاری ره رد با ازنرخ ملطانی یک چیقل زبادت نروشه 


( ۳۰۸ ) 
افقدر که ممکی ميشد غله‌هاي خود زا هم از کشت درمنده می اررئنه 
وبه رخ ماطاني میفروخنند - وهفنم ضابطه برای ارزافي غله بر رمیس 
خبر نر ‌صفقه و اس استقات مصالی‌منقه بونه استو سلطان علاء الدبن را 
هر روز خبر نوخ منذه و اسنقامت مصالم منقه ازسه جا روش میشد 
اول تذکر نرخ و چگونگی کارمنته شعنه منته رسانیدی و بعده بریه 
هن کیفیت رسانيسي وبعد برید منپیان که در مندّه نصب بودنه 
وساليدندي ر اگر درمیان کیفیت برید و درز منبیان و کاغذ شبنه 
منه تفارتی بودی شعنهً منده مزای خود دیدی النچه ديدي و 
ازبیی جبت که عملة منده را حقق بود که خبر مچرو #جرمنته از سه 
جا بساطان میرسه مچال نبردي که از احکام منقه سر سوزني هو 
با شدني و جمله دانایان عصر علای در |متقامت نرخ مفته حیران 
و ملعیر گشتندي که ور نزرل باران و فراخي فصل اگر ترخ منده 
بر قرار مدماند: درا اسنقرار چندان *جبی نبوده است اما اجب 
لمجایب ررز کارها در عصر علاي مشاهده شده است که در سالهای 
که اسساک باران شدی ردرامساک باران فجط لزم بون در دهلی 
فعط نيفنادنی و یک دانگ از ذر سلطانی با رننی نه در غله 
ملطانی رنه درغلةٌ ارراني ممکن نگشت ر ایس معنی ازاعجب 
[مجایب ررزگارها بود: است و ؛جز ار بادشاهي دیگررا مر نشده 
و اگر در ایام امصا ک باران بکدو کرت شبنه منه از برالی انکه نیم 
چیدل برنرخ غله ژباروت شود عرضه واشث کرد و بمت ان چوب 
خورد و در ایام امعاک باران باندازا جمعیت هر معلنی که ررزیفه را 
بح کند بموازنه ار بقالي هر معلت را غله هر ررژه از منقه تملیم 


) ۳۰۷ ( 

آمثیاج نمی افثاد ر بک دانگ از رخ با نمبرنت - چم ضابطه از 
براي اسنقامت ارزاني غله مذع امنکار بر سببل عموم بودة است و 
و منع احنکار در عبد علای چنای امنقامت یاانه برد که از هی طایفه 
از طوایف مودا گران و ده داران و بقالن و غیر ایشان کمی ر 
ممک نبوده که یلگ صي غله احنکار کنه و #ضفیه یک ص یا نیم صي 
له زیادی از رخ سلطاني بدانگي و درمي در خانه خود بغررشد 
نو اگرغله عنکر معلوم شدی فله سلطانی شدی ر معتکر را مصادره 
میکردند و از نواب و کار کنان رابت میای درآب در دیون اعلی 
خط می سلددد که هي آذر ید5 ۳ در و(یت حون احذکار کرلان روا 
ندارنه و اگر اجنکار کمي از رایمت میان" دراب معلوم شود نایب 
رمتصرقف مچرم گردند و جواب پیش تخت ایشار گویند و از 
راسطه امققاصف منع احتکازدر مفقه از نرج ملطانی در نزرل باراه 
رامسالث باران دانگی و درمی زیادت نهد - و ششم ضابطه ازبرای 
برد ب. مضمو انکه کاررانیای راغله از رمایا هم برسرکشت 24 بقیمت 

بدهاننه و سلطان فرمان داده بود تا ازدیوان اعلی از شعنگ 
متصرتان رایث مبان دراب که به غهر نزدیک ام خط سنانند 
اایشان از رمایا خراج چنان به شدت طلب‌نمایفد که ایشان ,۱ فله 
از گشث در خانیا آوردن و اخنکار کردن ميگي نبود رهم بر هر 
فقمی بنرخ ارزان غله بدست کاررانیار بفروشند و به اسنقامت 
قنابطه آمذکور کاررانهان را در رسانندن مله‌ها درمنته عذری نمانده 
زد و متواثر غله در منته میرسید و از براي منفست حرد دهقانیای 


( ۳۰۹ ) 
تصباث خالصء میان دراب بدله خراج.عین غله مناذند و آن فلیفا 
را در انبارهای ملطانی در شهر رسانند و فرما شد تا در شبر نو 
وایت شهر نو نصف حصة ملطان عیی غله منانفد و همه در جهايي 
و قصبات جهایی انبارها کنند غلدها. مذکور" بکاررانیان. شهرتعایم 
فمانید ر ازاچیت چندان غله‌هاي ملظانی در دفلین رسید که هیم 
معلئی نبود که در مه خانه به غله ملطانی پر نگردة .بودنه و چون 
اممالگ بارلی شدی ریا کاررنیای بسيبي در رمانیصی غله در منت 
تقصی گردندی از انبارهای ملطاني غله درمنده می‌اوردند وبه نرم 
سلطانی میغررخنند و باندازاه احتياي اخلق میدادند و در شهرنر 
از انبارهاي سلطاني غله بکاررانیار تصلبم میکردند و ازبی درضابطه 
غله درمنده کم نمی شد و یک دانگ از نرخ سلطاني با نیرنش. 
چپارم فابظه از براي امتقامت ارزانی غله تحلیم کرس کارونبان 
بملگ قبول شعنه منه بود ملطان ملاء الدین نرما کاد تا جمیغ 
#ررانیان بلاد مالک را رعبت شعنه منده سازند و مقدسای ایشا 
طوق و تجیر کئنه و به شعنه تلیم نهایند ر شعنه منقه را فرمل 
داد تامقد‌مان کاررانبار را طرق و ژنجیر کرده پیش خود در ملقه 
حاضر دارد ر تا آیشان يلك رجود نشوند و به ضمانس یکدیگر خط 
ندهند و زن و فرزند وسئورو مواشی و امباب خود را نهارند و در 
دیهیای کناره جو صائری نکنند و شعنه ضابطه بر سر ایشان ر ژن د 
بچه ایشیی از جهری شمیزه منذه نصب نشود ر کاررانپان مضپوط 
ار نگردند طرق و زنجیر از گردی مقدسا فررد نیارند راز اسنقامت 
ضابطه مذکررچندان غله در سنده رسیدس گرنمت که به غدههای ملطاني 


)۳۰۵( 

و فابطة پأْجم خراج میان دراب و رلیت مد کررهی بر هجي کننه 
که رمایا نتوانند که دع می غله ذخیره کنند و چنار بشدت نطلبند که 
رعیت غله بر مر کشت بدست کارواینان بفروشند - و ضابطهٌششم خط 
مندي از کار کنان و وات تاغله هم بر سرکشت کارواینان را 
بدهانند و ابطةٌهققم رزانی غله انست که بريدي معتبر در میده 
نسب شود و شعنه "وبربد کیفیت منده در رتتی پیش لخبت 
برسانند - و ضابظة هشتم ارزاني غله انست که ایام امهأک باران 
یکدانه فله بی حاجت افرپد؟ را از منده خریدی ندهند واز استقامتم 
هشت فابطه مذکور نرخیکه از پیش تخت عالی تعیی گردید درنزول 
بارای و امعاک باران "یک دانگه ازان ذرخ با نرفت - اول ضابظه تعیی 
نوج بربیی جمله بوده(صی ه حفطه در منی‌هفت نیم چینل» جودرمنی 
چپارچیفل»شالي درمني پنم چیقل»ماش درمنی پم چننیل»خود 
درمنی پنس چینل ه مونیه دره‌فی‌سه چیئل* ومالها نرج مذکورمسنقيم 
ماند و تا انکه سلطان علاء الدیر زندة بود در نزول بارا و امداك 
بارای یلگ دانگه از نرخ مذکور بالا نرنت و استقامت نرخ در منقه از 
#جایب ررزکار مشاهده شد - و دوبم ضابطه از برای اسنقامت ارزانی 
غله مللك قبول الغخانی که ملک دانا و کار دان و مقرب بون شعنه 
منه شد و شعزم منده مذکور را اقطاع بزرت دادنه و بصوارو پباده 

بمیار با توت و شوکت گردانيدندرنايبي دانا و کاردان همه ازیا رای لو از 
پیش تخت تعی شد ربرید‌ی معررف بادشاه شناس در منقه نصب 

کردند , وسبوم ضابطه از برلی امنقامت ارزانی غله گرد اوردد, غلهجا 

بمیاردر انبارهای ملطانی است سلطان علاء آلدیی فرمایی داد ذ! در 
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‌ 
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میغول باشندو از ترس دوز سزدوران و مفپبان ذم نزننه و گرد هام 
ناکردنی نگردند و انچه پیش تخت معلوم از دور منیدان شود کمی 
( مجال عرضداشت ر شفاعت نباشد و مالپا فراوان نباشد مگر در 
خرینه و خلق دراشتغال تحصیل چنان ممنغرق گرده که نام بلغا 
و اندیشه بلغاک و تمناء بلغالك در مینه نگذرد و در زبانی نرود راز 
ضوابط احکام دیوان وزارت و دیول عرض سر سوزنی گشت نبائه 
از جلوس سلطان قطب (لدین جمله ضرابط مذکوربگشت و جهان 
بکام هوا پرستان شد و ررزکار را کاری و کار ستانی دیگر پیدا امد ر 
هول و هیبت (مر بادشاهی از سینه‌ها کم شد و اغلسب مردمان 
توبه‌ها بشکسنند ر صلاحیت ر عفت را خیر باد گفنند و اشئغال نونل 
و طاعات که در خواص وعوام مردم مشاهده می‌شد کمی گرفت ودر 
فرایض خلل انناد ر معساجد بی جماعت ماندند و از اس بارشاا 
لهلا و نهارا در فسق و جور اعلانا و اجپارا مسنغرق گشت دربواطن 
رعایا هم فعق و ثجور رست و شاهدان ذایادت شدند وبچگان تازها 
پید| امد و مطرتِ بچگار خوب شعل کلی و شهری شد‌ند و بهاه غام 
امرد و خواجه سراه خوبرو و کنيزگ صاحسب جمال پانصد تنکه وهزار 
تنکه و دو هزارتنکه رسید واگرچه سلطان نطب الدین از جمله احکام 
علائنی حکم منح شراب مقررداشت و لیکی از بی التفاتی اسر ر تلت 
هیبتٍ ار در خانه‌ها خمنانه مشاهده می شد و بصد تصنع ر 
مرپوش شراب از دیهپا بیرون امدن گرنتِ و اسباب معاش 
و نرج غله‌ها گرانی گرنت و نرج عائي بکلی مشممل شد , از 
. وشنهای |قمشه بخوامت طبع فررشندکان بر رنت ر ضابطه های سرای . 


( ۳۸۳ ) 
اررد؟ بودند در عصر ار مردمان یاننند رورد وظابف جدید و تانهلی 
جدیه بکشادند ملطان قطب الدی از حص خلقي که دران *جبول 
بود خراجهای گران و طلب‌های سخت از میان خلق برد اشمعه 
ر مصادره وسکابره و لت و زچبر و تخت بند و چوب از دیوان رزارت 
درر کرد و ازمشغولی عیش و هوا پرسنی و زر ربزي و صبل گيري 
ارجمله ضابطهای علاثی و حکمهای علائی بگشت راز معاملات تذیر 
ار اهالی ملک بیامود و از بدخوی ر تنگ گیزی رفرمایش‌های 
وشوار سلطان علاء (دین مردمان برسنند و ژر و ژر ینه ر نقرة وسیمینه 
در خانه و بیرون و در کوچه و معلت پیدا امد و خاطرها از خوتة 
رهراس [ن بکیی و این مکن و آن بگو ر ایبی مگو و این بپوش ر آن 
مپوش و ان #خورو این مشورر همچنیی بفررش و انچدان مفررزش و 
همچنیی بباش ر الععان مباش ایمی گشت وتلذذ و تفعرومیش‌وعشرت 
رماهد و شراب و غام و پسرخاق را باد امد و چنانچه بعد مردن 
سلطان غیاث الدی بلیی که بص باد‌شاهی ضابط و شایمنه و بشند 
ردانا وصاحسیت جربه بود و جال نبود که خواص و عوام مملکت او 
مرموزنی از غرمان او اعراف کنفد رطریقمای‌بی‌طریقی ببرند ملطان 
معزالدیی جوانی مغلوب هوا و |[ عیش و عشرت خوب طبع و خودبه 
خلق بر لخت غبانی نشست ور ازامتغراق کامرانی و هوا پرمتی 
وااخبری او جمله ضوابط ملکی سلطان بلبری در تخلل انقاد و یکبارگی 
بادشاه و رعیمت در تنعم و تلذذ و راحمت و ذوق مشغول شدند عبس 
از مردنن سلطان علاء الدین ر نشمتی تخت سلطان قطب الدیی 
فابطهاي خراج رارزانی نرجرنقاد ر انکه مردممان دنبال ارو بارخود 


( ۳۸۲ ) 
هص بروار چا شده بود که یکماعت بی او :ننوانست بود ناما از السة 
شملطان قطب الدین بر مربر علائی متمک گشت پريشاني از اغاز 
صرض ملطان عاء الدین تا ررزقذل ملکنایسب حرمشواردرملكگ 
علائی زاد: بوذ از جلوس ملطان قطسب دی روی بغراهمي ارزان 
گرنت و از خوفت جای در بواطی خلق تمعینی پیدا امد و ملرك 
عللی از خوف تقل رنال خلاس بانتد و ملطای تطب الدین ضامیت 
ان هنگاسمی که ار باد‌شا: شده از غلبه هواء دزعیش وعشرت رکامرانی 
مشخول شد و لیکن سلطان قطب الدیی صاحب مکرم اخلاق بود 
و چون از معرض کشت ر میل در چشم کشیدس برست و از تأگچها 
گونا گوی خلاص یافت و بعد از نوسيدي بعیار از عالم غیمب بر مر 
خلق فرمان رران گشت هم در ررژ جاوس فرمان داد تا جمله 
بندیان و جلاپگار علائی را که در اعنداد هفده هزوه هزاربودند از پر 
و اطراف مخلص کنند و بدست آلغان در تخلیص بندیان و جاثبل 
(طراف دار الماک فرمان‌ها فرمنادنه و همه نومیدان حیران مانده 
مخلص شدند و بشگرانه جلوس تمامي حشم ممالک را ششماه انعم 
فرمود ملولگ و امرا را مواجبپا زیادت کرد و انعام ها وافر داد و بعد 
از مدتي در کیصه‌ها و همیان‌ها تنکه رچیتل اناد ر فرمان داه تا 
عرایضف حاجنمندان که بکلی آن مصدود شده بود از خلق بصناند ر 
پبی تخت بگذراننه ر بیشتر آن بود که هرچه پیش ار میگذشت 
پر آفق ملنمص حاجنمندان جواب میداد ر در چهار سال و چپارما: 
دز پاد‌شاهی ار علما را ادرارات زیادت کردند و مواجسب حشم 
میفزردنه ر بمی دیهبا ر زمبی‌ها که درعهد عائی بخالصه باز 
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العمن للة رب اتعالمیی و الصلوة علی رسوله هن و الة اجمه‌یی 
چلین گویه دعا گوي ممل‌انان فیاه برنی که در شهور منه مبغ 
۱ عشرو مبع ماية ملطان قطب الدین پهر ملطان علاء الدیی د, تخت 
ی جلوس کرد ملک دیذار شعنه پیل علائی را ظفرخان خطاتٌ 
۱ کرد و عم مولنا نیاه خود را شیر خان خطاب کرد و مولانا ضیاه 
الایی پصر مولانا بهاه الدیی خطاط را که در خط اوستا او بود 
مدر جهاني و نیز های باد زر داد و تافي خان خظاب فرمون و 
ملكك قراییک را بر کشید و چند شذل معظم بدر تفویض کرد و 
غلام بچگا خود را شغلهای معظم و اتطاعهای بزرگ داد و حصی نام 

برراربچه بود ازان باز که پررد؟ ملک شادي نایب خاص حاجسب 

عاي برد برو اشفته شد و هم در مال اول جلوس او را بر کشید 
جواني ر ##خبري حشم ملگ نایم و اقطاعات مللگ نایب حوالت ان 
برراربچه گردانید و ار سرهوا رنهایت بیباکی وزارت را بدان بروارکچه 
حراله کرد و از جواني رمصتي و غلبةٌ شهوت چنان راله و اشفنه 


۰ محیم مه سته عشر و سبع مائة چنابهف امیر خر در مثنويي 


ه مپپر میفرماید 
سنه شانزده بعد هفصد شده ه که ملطان بنخت زبرجده شده 


( ۳۸۰ ) 
کمال الدین کرگ 5 ملک کافور حرم سراي + ملگ سنیل خواجة 
سرای ه ملک نظام الدین شكري هانمری که مجد شکری آلن 
در هانسی موجود است که لقمب ان *جد شكري میگویند و 
ها هربنم رقت اوقات نماز را معمور میدارند و بارراح پاك ار فالععه 
«بخوانند ر واب در نامه عمل آن ملک مالگر سیرت مذخر میگرد 
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( ۳۷۹ ) ۱ 
السلطان الشهید فطب الدنیا و الدین میارکشا 
صدر جهان قاضی فیاء الدیر کذ ارر| قاضی خان هم میکفتندی » 
ظذرخان ملک دیذار ه شیرخان ملک عمد مولی » خسررخان ار 
نست » عبد: لمللگ ملک بهاء الدیس ذببر ه مللگ میس لمالگ 
ملنانی وزیر دتوگیر « ملک تاج الملک و حید الدیی قریشی ه غازي 
ماک شعنک بارگا: ه ملک فضل الله ملنانی نایب وزير * ملک 
فغر الدیی اخر بلک جونا برید ملک ه مللگ شاهبی رنا ملک»ملک 
مغیث (لدی کفوری نایب رزیره ملک تاج‌الدیس‌حاجب فیصرخاص ه 


ماک بهرام انبه پسر ملک غازی نایمی وکیلدر ه نصیر الملک خواجه 


حاجی » ملكك اختبار الدین تلیعه امیر کوز ه مللگ اخنیار الدیی 
یل انغان ه ماک اختبار الدیس تمرملکنگین » ملک (خنیار الدیی 
مقطع اود: ء ملک نصیر الدی « ملک قبربی چهارد: شغل داشت ه 
ملگ حسام الدین بیدار نایسیت جهابی * ملک نصیرالدی کتهولی ه 
ملک تاج الدین جعفر ‏ ماک فخر الدین ابورجا ه مللگ حمین 
پمر میانگی ملك تیربلک » ملک »خاص سر ابدار» مللف حسی 
پمر بزرگ قبربکت ۰ ملک کانور مپردار * ملک بدر اادیی ابو بکر 
پمرقیر بک ه ملک مذیل |میر شکار » ملک مسییم مرجامداره‌ملک 
شمس الدین میرک ه ملک تاج الدین احمد ه ملک تاچ الدیی|ترلگ 
نایب گجرات ملک نظام (ادیی هانصیوال» ملگ معمد شه لور » ملک 
خصام الدیی غوري ه ملک نصی رالدی خواجه آمیر کو: »ملک شرف 
الذین ممعود ه ملکی مجبد پبر ملاحدار ه ملک شوسمک پمر ملک 


) ۳۷۸ ( 

کذف ر کراست بود پزمید که شبیم چه ميشود که خاندان عاثی را 
هم یگدیگر خراب میکنند ر پعت میگرده شبنر بشیر جواب داد که 
ملک سلطان علاء الدیی در اصل بنیاه نداشی و آن چند سالی که 
مردمان دیدند که کار #عحصسی دلخواست ار باز مبخواند در حق او 
استدراچ بو ودرباب دیگران اضلال بوده اهث سلطان علاء الدیی عم 
و خسر و ولی الفعم خود را کشته بون و تخت و ماک او را فرو گرنته 
نخني و ملکی که همچذان ‏ فررگیردند که اوگرنت همچنیر بربد هو 
رود که مبرود و الچه ار برژن و بچهٌ مردمان کرد دیگران بر ژن و اجه 
ار میکنلد انچه ار بردیگران باخ بروو بر خانمان او همان میبازند تا 
جهانیان رامعلوم"شود که هرکه بد میکند #جاي‌خودمیکنذ رهرکه کمی 
را برمی اندازه ار درمعنی خود را برمی اندازد رایری خود نموداز 
ونیاست که بر خیل خانه عائی میبیند ر خدای داندو بس که بر 
سلطا علاءالدیی در اخرت چها خواهد گذشت و کصانی را که او در دنیا 
بنا حق ر بیگنه کشنه است ؛جای یشان ار را چند بار خراهد کشت 
و چند نوع او را عذابهاي گونا گور خواهد نمود ملک ملک خداست 
ر جهانداری خداي را مملم امت که بی شریک ربی نباز است 
وملک دیگرای بازنچه است و نماینده‌ناپاینده است . ه بیت ه 

خداي رات بزرگی ر ملک بی انباز 

بدیگران که تو بیفی بعاربت داد ام 

کلین غلم اقالیم در خزایی ارست 

کصی بقوت بازري‌خوبش نکشاه امبچ 


۱ ( ۳۷۷ ) 
خوذ گمان بردئد کذ مامیتوانبم که یکی را از ملک دور کنیم وبکشیم . 
و ديگري را بیاریم و بر سر نخت بنشانیم ر سلطان قطب الدی به 
نیاببت ملطان شیاب الدیی چنه مه درمصالم در سرا و اسور ملک 
بپراخت میرسانید و او در سس هفده هزده سال زسمیده بون ملوف 
۱ وامرا را بار خود کرد و پر تخت نشصت و ملطان قطي الدیی 
۱ بعد ان که دومپی بر تخت بنشست ملک شهاب الدین پهر خورد 
.سلطا عله‌الدین راکه برتخت بود درگوالیردرمناد و میل کشانیه 
ر چون سلطان قطب الدین بر تخت بذشت پایکان کشنده ملک 
نایب فضولی بنیا نهادند ر کشاده بر در مراي میئفننه که ملک 
۱ نایسب را ما کشتهاي و سلطان قطبت دی را سا بر نخت نشانده‌ايم 
ثِ_ از نهأیت لترائی ر فضولي مبخواستنه کف زیر امرا وملوک بنشینند 
وپیش از ملگ مر امرا جامة یابند و جامه‌هاي جلی اول یابند 
ژٌکبرشمهیزیابنه و از ملک و امرا سام ظمع میداشتند ر هجوم 
کرده در در مرای [مدند و پیش همه در معل ملام می زثثند و 
هلطان قطب آلدین هم در اول جلوی ار را ضزورت شده که فرمان 
-تزاد تا هرهمه پایکن ر[ از یکدگر جدا کردند ز در قصبات بردنه و 
وگرهی زدند و شر آیشان را از در سر دنع گردانيدند و دانابان پایکال 
| کشته را میدیدنه و این بیث بر زبار مبراندند. . » بیت » . 
اي کشته کرا کشتی تاکشنهشديباز ه تابازگجا کشته هودانکه‌تراکششار " 
« ودران ایام که فرزندان علائی کشنه مچشدنه ر ایشان را کور میکررند 


.واتز بر توذر خانه سلطان علاه الذین حوادث میبارید ر بغهای 
ملک سست میشد شخصی حرم از شین بشیر دیوانه که ماحب 
۳۸ 


<< 
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۳۷۹ 
و بارینعالی در دل بعضی بندگار پایک علاثی که عپد؟ معانطت 
هزار منون د|شنند القا کرد که ملک نایب حراخوار را میباید کشت 
و امیران صد: و امیران چاه بندگان علائي هرشب در هزار سنوی 
مشاهده میکردند که مللگ نایب هر شب بعد از باز گشفری خلق 
وبستری درهاتاصبی بیدار میباشد ربا کمای خود درقلع خاندان عاثی 
ان‌يشه میکند ان پایکلی مذکور با خود اتفاق کردند که ما اي 
خواجه سرا حرام خواررا بکشیم تا نام ما به حلال خوارگی براید رشبی 
از شب ها بعد ازانکه خلق از در مراء باز گشت و درها قفل شد لی 
پایکان با تیغ هاي برهنه در خوابگاه ملگ نایپ در امدند ر سر 
پرشران حراه‌شوار را از تری پلید ار جدا کردند و ای چند مدبر مشطه 
که با او یکی شدء بووند و در انديشه او بار شده هر همه را بکشنند 
بسن سي ر پاجروز از نقل سلطان علاء الدیی ملگ نایب سر شوم 
را از میار برداشنند و اننقام چشم خضر خان وشامي خان ازاه 
بدبخت کافر نعست بیررن اوردند و چون شب قنل ملک نایب 
بگذشت و مطلع روز برامد و ملولك و امرا و معارف و شغل داراه 
دردر سراء در امدند و آن نامرد مابون را کشته ر در خاک یکی 
شده دیدند خداي را شکرها گفنند و به حیات نو یکدگر را تپنیت‌ها 
کردند و همییی پایکل که ملک نایب را کشتنه سلطان قطب الدین 
را که دران وقت مبارکغان میگفننه ر ملک نایب ار را در حجره 
موقرف کرده بود و شخواست که ار را هم کور کند ازار حمجره بدردن 
اوردند ر بچاي ملک نایب به نبابث ملطان شاب الدین 
تیه پا کهنه مک تایب را دسر يوت رد 


۳ 


( ۳۷۵ ) ۱ 
کردی و چون دراویس بازگشتیی ربا خواجه مراي چند كوزي در 
باختن مشغول شدي چوی خلق بازگشنی بامه چپار مدبر بد رد 
که چاکران فدیم خود مبدانست در انديشه تلع فرزندان علائی مشغول 
دی و درای چند روز که زنده بود اندیشه آن ناپاگ بد گوهر همین 
بود که چگونه می باید کرد که نرزند ان علای وزنان و ملوک و بندگان 
که هر همه رارنان ملک علانی رن دع گذند و «جای آن حلال خواران 
و بددوات هي بو 5 ملک ر جانپ خود کشند ‌ آن خکسار بد 
سرشت نمیدانست که مجبربیث ر رتیت ر مابرنبی و کفران 
نعمت نقص در نقص امت و نیز نمیه‌انست که شرایط (سعقاق 
ارماف جبانداري کمال در کمال و حریمت در حریث و رجوابث 
دررجرلیت وعجاعت ورشجاعت و "خارت در *خارت وفوت د, قوت 
امت و ار دران اسنیلای بی بناباد جذد ررژه مدهوش و بیپوش گشته 
نچربه سر شوم اورا غد| بعد غد بر سرنعی نیزه اوخته میدیدند و خون 


آر و خون بکازه شدکان او در زمبس راخنه مشاهد۲ میگرن‌زد ۰ 
۱ کته شدن ملک نایبت حراخوار اردست 
72 
بندگان ملک سلطان علاء الدین 
ر دران چند روز که ملك نایب مذکورد رقاح خانه‌ان عائی اندیشه ها 


میکرد و دز بند آن شده بود که چرن ملولگ بزف دلانی از اطرف 
برسند رجا شونه در ررژ هم در سراي ایشان را بکهرند و بکشند 


( ۳۴ ) دك 

را بردارثه و بزرگار در حرا را در زر و زبور یکی گردانند ر شذل‌ها 
را تبدیل و تعوبل کنند آن مفعول مرعات نکرد و در اصلام حال 
و لعت رتت ایس انديشه پدرامون خاط, ر ار نکشت و ندانه‌ت 
که پيشتري آن باشد که بعد مرک بادشاه هیچ حکمی ر فابطه 
اربرفرار نماند ر درجپان کاری و ارسدانی دیکر پید| اید و ر‌خاکسارروز 
بر گرنته هم دز ررز اول دیوان رسالت و دیون وزرت ردیرن 

عرض و دیوان انشا را فرمون که حکما ر ضابطه های علائی را مفرر 
۱ و سیم واززن و چذاچه بر موازني که سلطان علاء دی بستة برد 
و اعاب دورب پیش او مي امدند و در مصالم کلي ر جزيي 
آزر حکم می سندذد و پیش آن "جبوب کون پاره «مچذان بداینه ر هم 
برازی موزلن حکم انماس کنذد ر در کرهاي ملکی ازان چذار ن نامردي 
حگم بستانند و در خاطر تاریک ان بی ها دت بگذشت که برعاما 
خایق حئم کردین بو اجب کاریست تا اعوان و انصار بسیارو پا 
شوکت و قوت نباشند دست: ندهد کمي را حکمرانی ملک «بمر 
نشده:است ونشود و حذد ررزیکه آن بدروزرا زنده گذاشتند بک زمانی 
مللگ شپاب الدیی طفل جخبر را بر بالی تخت بر بالي بام 
هزار متون بر طریق نمونه برخت بفشاندی و امرا و اکابرو اردارال 
و حجاب را فرمودي تادریند ر و را ژدین برس کنند ودر مقام 
خوبش زمانی ایسناده باشند و چرن بار بشهستي ر باز گشتی ار 
پهرك را ؛ برمال, ر او کد نسگ دخدرزن ژایده بود فرسدادی و خرد درز 
متون املبي ر در هزار سنون خورم گبی ؛جهت ار نصمب کرده بردند 
انا می برد و دراومی زا پیش طابيدي ر هم بر ضابطه هاي علئي‌حکم 


( ۳۷۳ ۲ 
گرد برگرد او بودند نیغناد ر هم در ریز ارل اسئيلاي کمراني ر 
امگاري اغاز کرد و از چندیی‌هزار اعوار وانصار علائی که هم درملک 
عاثی شریک بودند التفاتی نگرد ونرصت ر عل را #خیی و هرچه 
دردل خبیمث داشت در روز ظاهر کرد و هم در رز تصرف ملک 
ملگ سثبل کافر نعست را از برای کور کردن خض خان در گوالیوز 
نامزد کرد و ار را که اچنان کافر نعمنی بود ازپیش ار قبول کرد و 
اورا باریفی حضرت داد و هم در روز اول شادي خان را که برادر 
هرتني خضرخان بود هم در کوشک سیری‌کور کرد ر حمجام خود ر 
نرمود که چشم‌های ان نازنیی همچو پرکنه خربوزه از درور جشمخانه 
به امتره برداشت و ازبی‌النفاتي وبي باکي همدر ررز ارل درخزانخانه 
ولیفعست در نشست و مادر خضرخان را که ملکه جپان شده بود 
در گوشه معنت (نداخت؟ و تمامی اسباب او آززر وزرینه و جواهر 
ونقد ر جفذس بستد ودر قلع خضرخانیان که قومی بحیارگرد امده بودند 
درنشست ر مباک خان اعنی ملطان قطب الدین را که هم من 
خضرخان شده بود فرمود تا در حجره *عبرس کنند و خواست که 
اررا هم در چهم میل کشاند رنه در خاطر آن پیش بریده و پص دریده 
بگذشت رنه کسی آن مخذرل را ااهانید که از قلع بی بی ر خواجه 
زادگان تمامیاعوان و انصار علائی دشس جان تو خواهند شد و هیچ 
یکی را بر تو اعتماددی نخواهد ماند و فی الجمله ایی مرد نابکارو 
حراخوار دواویی را پیش خود طلبید و حئم هائیکه ملطان 
عاء دی مالها بصه خوی جگر ممنقيم کرده بود مقرر داشت و 
هبي رصمي از رموم ملطای گردشها که بندیان را ازاد کند ر مشغنها 


( ۳۷۲ ) 
و بر ثرک او فرمناد و گفت که نه افچنان ملای که بر دصت کیضمر 
افناده بد بر دست ویگری انثد و نه امچنان ترکی که او کرد 


دیگری خواهد کرد » 


دکر آنسه بعد ازتقل سا ر‌علاءالدیر ازملک ناب 
#ازاست مذاهده‌شد و کیفیت قریری هه نشست ملک شهاپ 


(1 


و دویم روز بعد از نقل ملطان علاء الدین ملک نایب ملوگ رامراي 
معتبران و معارف در سرا را جمع کرده ر عپد نامه ملطان عله الدبس 
۰ بنام ملک شپاب الدیی مذکور نوبسانیده بوه ر خضر خای را از 
وليعپهي معزرل کرده در نظربزرکان ملک اورن: و به اتفاق ملوگ و 
امرا مللک شباب الدین را در پنيم ر شش سالگی بود بر طریق 
نموه بازیگرار بر تخمی نشاند و خود را در امور جهانداري و مصالع 
ملک رانی بی بخ اسلعکاسی و بنیادی که اعوان و انصار ملکی بو 
دربزیر یی *جبوب بی‌سررپا از نهایسی فقلت واخبري ملوك « 
امرا و بندگای براورده علاشی را مخلص ر هواخواه بنده و برده و نرمای 
بردار خود دانمت چون ار خام طمع و خام مزاج و ناتص ظاهرو 
باطن بود و تجربه سلطان گردش‌ها که بعد مرو بادشاهان چه زاید 
ر چها پیذ| اید ندیدة رنه از گردشهاي سلاطیری گذشنه از توریخ ایشان 
شنیده ر نه مرشدي *خلص ر راي زنی هواخواه راشت که از مام 

مصالم ملعي ار را باکاهاند زرد تر از اسقيالي ام رالو المري کرد 
کور گشت ‌ در هدع ءاتبت اندیشهی نظر ار چند (شبی ولثره 


۱ ( ۳۷۱ ۲ 
ربدشمنی پیش آمد: ر آ؟ ده که هی دشمفي و مسفالفی نکدد مرا هم 
حرکت دادنی است ور به بد تربی حالی مرا گذاشتنی است و 
ازمی رنتنی است اناه که زرر بيوفاي دنبا را می امررز می پیفم و 
طاتش میدهم و عزلت میگزینم و در گوشه مبیخزم ی فرزند که جکغواه 
دولت چند ررز منی مرا درگذاشتیی دنیا سذع مک که اگر می ایس فاحشة 
مره رغدار هزار جوي را بگذارم به زان بود که ار مزا لکد زنار بگذ‌ارد 
و مر بیش یاه نکذه و درگذار دشمی می مراغپا زند ر اي فرزند من 
‌مقدار من هم میدن رترهم میدانی رآی که شیر ادمی مدخون 
ارهم میداد که اگرص دنیا را نگذارم هم مردنی ام وداني که اگر 
نا گلاشته بمیرم او مرا بگذارك ر حرکتث ها دهد و بیوفایها کند تا چه 
حصرتپا باشد که وئمت مردن خورم و بعد مردن باخود برم و گر امن 
شوی‌کش جفاکاره را در حالت قدرت و محت و تندرسنی بگذاز. 
ر طاتش دهم هدیم حسرتی در وت مردن تخورم و بعد. مردن 
خود نبرم و ماجراي بادشاهی گذاشقی ی درتاتخها بنوبسفه 
و هرکه انرا بخواند بر دانش مس رعاتبت اندیشی مس انرینپا گوید 
وم یلگ می ت قیامت باقی ماند *#غسرر مقرب خود را جواب 
مذکور بگفت. و جمله بزرگان ومقربان و پیران ملک خو را پیش 
خود طلبید و هریکی را خنده زنان وداع کر و در آتش خانه خزید 
ر بدل فارغ بطاعت و بندگی مائلگ الملک و الملکوت مشغول شد 
رم بعد تا روز مرگ نه از خلوت بیرین اسد ر نه با کسی ستی 
لفت و نه با افربد؟ امبخت و هرحئیمی که قصفٌ انچنان بزرگی 
6 حقیقت تک انر( گویند و انرا دنله مطالعه کره هزار ارب برار 


([ ۳۷۰ ) ۱ 
هفت اقلیم مضبوط شده خامنیی میدانم که عبب چیصت ر بادشاه 
چرا از چذین ملکي و دولفي ملول گشته است کخصرو ار مقرن 
۳ حواب داد و گفت که ای فرزئد مري پیر گشنه ام و آجارب ررزار 
غد ار ر بیرفاگی‌هاي نلک جفا کار بسعیار مشاهده و معایفه کردةام رو 
جوانی و تجربه نیانتهٌ و ندید ر نشنید؟ که این دنیا با بادشاهان رری 
زمیی چه ناخنه است و در ارل چگونه در امد: و یارموانق بند: و برد 
شده و در اخر طریق بیگانه و *خالف و دشم و بدخواه گشنه و خوی 
هریهی چگونه رنخنه و هريکي را ؛چه خراري و زاری زیر زمبی 
فرو برد" » پیت * 

خون دل شبریامت آن می که دهد خصرو 

زاب وگل پرریز است ان خم که نید دهقای 

چندیی تن جباران کین چرخ فرٍ خون است 

کی گرمنه چشم اخرهم میرنه شد زایشان 

از خون دل شاهان سرخ اب رخ امیزد 

اییی زژال ميه ابرو وین ماه هیة پمنان 
و ت#ختصرو در بیوناگی ر دشمني دنیا ار مقرب را گفث که ای 
فرزند نظر تو برچند روزه با چند گاه ذرق و کامرانی می افند که مرا 
میگوئی این دنياي شوم را مگذارر عزت مگیر و نظر هی در عانبت 
کار می‌انند و به‌تعقیق می‌دان‌که این نایکاره غدار ابنه بري ازمی 
خواهد گرد انید و در کنار ديگری خواهد نشست و چنانکه ار چندیی 
پد رن مرا تا کیوسرث حرکمت داد: اممت و نموده و رجوده و ادل زم(س 
بوسید: رطریق غلام و کنیزک بندگی کرده و اخر چنان پشت داده 


۳۹۹ 
غضرخای خانمای ملطان علاء ۷۳ تا ر در گجرات بلغاک و 
نت پس بزرگ زاه ر ملک کمال الدین گرگ که بدان بلفاکیان 
نامزد شده بود رنتنا از ایشا کشنه شد رماک علائی زیر و زبر شدن 
گرنت و هنوز نتنه ها خاسنه وبرمزیه می گشت که تضاي اجل 
درآمد و سلطان علاء آلدیین از دارففا بدار البقا رحلت کرد و بعضی 
گویفه که ملک نایب پیش بریده پس دریده کار ملطا, علء لیس 
ور حالت غلبه زحست تمام کرد و کاربار و امور ملکی هم بر دست 
بند‌کان کم بضاعت انناده بود و دانائی *مچو بزرچمپر در کارگذاري 
ملكگ نمانده هرچه گوش بارة چند رامی بایست میکردند ر در 
شب ششم شوال اخرشب سلظان علء ای را از کوشک ميري 
بهرون آوردند و در پیش *بجن جمعه در مقیره او بردند ر دفی کردند 
ء بیت ۰ , 
چو در ره رحیل امد ررا رر » چه جمشيد و چه پرولزر چه خصرر 
و دربن معرض که ذکر مردن ردر چپار گز زمین سپردن قچذان 
جباری که مالیا دعوي نا ر ا غيري کرد و دم لم الملک میزن 
جواب گیخسرر با مقربی از مقربار او مناصب بود ايراد کردم 
ک گیشمرو که بادشا: هفت اقلیم بود خواست که باد‌شاهي را 
تف ارت و به کلی از دنیا و دلیا داری رر بگی‌اند و در انشغانه خن 
زبراچه مجوسی برد راز خلق عزلت گیرد و بطاعت و عبادت 
مشغول شود مقربي از مقربای قدیم گتخصرو از گبخصرو سرال کرد 
که رب مسکوی زیر اسر بادشاهي تر امدء است *"چنیی سروری ر 
چپانیانی را گذاشتنی و قاصدا و عامدا عزلمت اخنیار کردن و از سر 
۴۷ 


) ۳۹۸ ( 

ملوک گرا بهند و ذانایان وکار دانان زا برو نگماشت و او بر ام 
تا در عیش ر عشرت و هوا پرمتی مشغول شد و خر ر نی 
چند برر در امدند و در کار خبر او پمران دیگر افراطها کرد و درهرم 
ار مهمانی‌ها و شادیها لا /نقطاع افازیدند و از واسطه سذکور بمی بی 
طریقها در ملگ او روی نمود و سوم سوم انگه سلطان اشفنه مللگ ایب 
بون او را مر لشکر ملک گردانید و وزارت ار را داه واز جمیع اعراتي 
ر انصاري که او داشت او را برکشید ر آن»جبوب مابون را مري 
ور خاطر متمکی گفنت راو را و الپ خان که خسرونياي خضرخان 
بود عداوت جاني افتاه و سر جمله بر اتناد ملک عاثی | از عداوت 
ایشان خاست و ان عداوت روز بروز بر مزید ميشد و چپارم دراثثه 
انکه ضابطياي ملک ملتجلل میشد ر پسرا مستخرق ذوق ر حرمها 
ممغول شادیها مهمانی ها و ملگ نایسب و المغان در قلع یکدیگر 
شدند کذ‌ملطان علء الدبی بزحست امفسقا که بدترین زحمت‌هامت 
مبنلا گشست زحمت ار زدز بروز بر مزید می کشت رپسران او درئوق 
وعشرت بیشنرغلو می کردنك وحرمهای او در مهمانیها شادیها ممنغرق 
می بودند بدخوئی و بد مزاجی سلطا علاء الدیری در زحمقی که امیه 
زیستس نباشه یعی دهم ۵۵ و ماک ذایسب را از دیو یرو المقا ‏ 
از گجرات در شهر طلبیده و ملک نایب حراشوار کافر نعمت. هی 
که مزاچ سلطان علاء الدبن از خرم و از خضز خان گشند اممت ننن 
انگیضت و بی هبیم جرمي و خيانتي (بغان را ازماطان ع؛ اجای 
بشایند وخضر خان را بفد‌کنانید: و درگوالیر فرستاد و مادرخضن‌هان 
را از کرشک لعل انداژنید ر هم در زوز تنل اآمغان و جا وربند 


۱۳ 1 


۱ ( ۳۹۷ ) 
هرهنري ملطان علاء (لدیی را بادشاه گردانید؟ بوذند و مقامد او 
| پیش از پیش در کنار ار می نهادندر به تخنگاهی بص عالي او را 
سرنرازي داد کجسب بخنی ر اقبالبی نباشد که ساطان علاء الذبی دررن 
چهاردبوار کوشلگ خود نشسته بود وغلامی مجبوبي ناتصی گرش 


" ذکر تنمه ملک ئي و خزالخانة او 

چون درلت دنبا ازسلطان علاء الديی شامت بار اورد و اتبال 
از مازست ار ملول شد و روزگار رمم بیوفائی خوه برر اظهار 
کرن و چرخ غدار در بر انداخت ار دشنة کشید و هم اژ ملظان 
۶ آلدیی چند کاری در وجود امد که همان کارهاي ار وامطة 
ندداخت ملگ و خانه او گشت اول در دل او غیزت و فضه انتاه 
کار گذاران ملک و دولت خود را ازپیش خود دور کرد و بجایانچنان 
دانایان و کار دانان غلام بچگان کاهل بی مزر پا و خواجه سرابان: 
بی نمیز زا در ارردة دم در خاطر ار نگذشت که خواجه سرا واشیمان 
ملک اني نقرانه کرد رکرگذاران و هنزمندان خود را ازپیش 
برگرنت و براخت بادشاهي در پرداخت امور وزارت‌که بر بارهاهی 
هب نمینی ندارد ارتض, ارتخغستر ازبجهت نمی حشمت وضابطیای ملکي 
ار درتغلل (فثان وویم پ پهران را بي وت دبي انکه در ایشا زشد‌ی 
رعقلي پید! ايد از ابلگ "حانظی بیرون اوردند و خضرخان 
را چنر بادشاهی داد و در و درکه او جدا کرد و خضر خان و 
لبعهد ملکه خود گردانید و عهد نامه نوبمانیدو وسنخط ازای کل 


) ۳۹۹ ( 

پشرذيم ر همچنیی میذانستم که هميشه «+چنان ارمنادان و 
هفرمندان را خواهیم دید و آکنون که جهان را پراز اجلاف و اقصان 
" ولاشیان و لنرگان دیدیم ر یکی از ايشان نماند و دیگر نرنت عم 
(لنعمة (ذ! فقدت عرفت تدر و قبمث ایشان در خاطر میگذرد ر 
انسوش:ها درباط می اید که جرا خاکپای ایشان را در دیده‌های 
خون نکشیدیم ر مقصود از ایراد مقدمه مذکور انس که سلطان 
علاء الدیس را چه دل توان‌گفت و او را ناچه حد بی النغات‌وبی‌باک 
تصور توان کرد که از هزار در هزار فرمنگ معافرای و طالبار درارژوي 
ملانات شین نظام [لدیری میرمیدند و پیر و جوان و خورد و بزگط ر 
عالم و جاهل و عاقل ونادان شهر دهلی بصد حیل و تدبیر خود ر 
منظور نظر شین نظام الدینی میگردانیدند ر ملطان عل» الدیس را هي 
دردل نگذشنه که خود بر شیم ايد ربا شیج را بر خود طلبد ر مافات 
کند و در کدام رهم در اید که تاده عالم برد اگر همچو امیر خصرو در 
مهد سمودي و ساچري پیدا امدي ظاهر و غالب انست که لل 
پادشاهان رليخي و انطاعي بدر اعام دادنه‌ی راررا در جلس خرن 
مکرم و »بجل داشنندي و سلطان علاه الدیر ابچنی نادره شراه 
و نضلای ملف ر خلف را همیر يلك هراز تنکه مواجب دادی و 
خوی *+جل و مکرم نگردانی‌ي حق احنشام ار معانظت 

نكربي و عجب شخصی که ار بود ر #جب وقاري و بی النفاتیی 


کء‌ار داشت باریتعالی مللگ علء الدین را بفوادرر مجایب بمیاز 


خواه آن استدراچ و مکر بود دز حق ار ر خواه افلال بود در حق 
غیرار اراسته بود و بر انچنان مستثنایای هر علمي و نی نظیران 


ر ۳۹۵ ) 
داردي سرشنه بودند و دانم انانکه خواندن غزل ایشا شنیدة بودند 
داننه که آن جنان غراخوانان نه پیش از ایشان بوده باشند و نه بعد 
زایشان پید! اینه و خطاطان و اتبان و *حقق نویعمان و يا شطرنم 
بازان و قوالن و مطربان و چنگیان ر ربابیان و کمالچیان و معکلیان 
و توبنیان که در عصر علائی بودند در هدم عصری الچنان نیود: اند 
و از امنادان هر هنري که فرض کنند چذانکه کمانگران و تبر گران 
رکه درزان و موزه دوزان رتسبییی بانان وکاره گرای دبگر عصر علائی 
پرو پیمان بود: امت و الچنان صنعت گران‌هفرمند و پیشهوران ماهر 
شبردهلی ر! وقتی بادنبود: ات خوشا جمح ایشان وخوشاکمال ایشان 
که بابث نوشتیی تاریخ رده و بعد از ايشان همچرایشای در نظرنیامد 
و تچبی دیگر که مولف را رمعاصران دیگر را ازساظان علاء|لدیی‌مشاهده 
شده اعمت انست که چندین استادان وماهران هر علمی و هنری 
درعصر علائی جمع شده بودنه و دار الملک او ازچنان بی نظیران 
عدیم لمثال اراسته وپیراسنه‌گشنه واو را دراجتماع ايشان‌هيم اهمامی 
ر تصدي نبوده امث و حق اسلعقاق بی‌نظيري و بی بدلی هیي 
استادي و ماهري نگذارده امت رقتی‌در"جله‌ی خود هم مفاخرنی 
ر میاهانی کرده که در دار الماک ص چندین بی بدان هثر مند 
جمع شده اند راگر یکی ازااسچند‌ان طوایف درس اعصار مناخر بودی 
خدای داند و بسکه بادشاهان عصررزم‌ان حق امنادی او تا بچندیس 
عواطف گذاروند‌ی و چنانکه ساظاني علاه الدیی حقوق ان عدیم 
اسثالن بی نظر نگذارده و نشناخنه ما و امثال ما هم قدر و تیست 
بزرگی و عزت هنر های ایشان ندااهنیم و وجود ایشان را عنیت 


( ۳۹۴ ) : 
از سلطان علاء الدین ذلپها واه رارها داشنند وبئیانیان که از همهدرین 
علم بیشتر بودند عندان صدفات اژ ملطان علاء الدیس و از حرم ار 
می یاننندهه ايشان را ازار اباب ها می شد در شهر از مصلمانان 
و هندران **جم بسیار بودنه جز ممارفت و مشاهیر را در اریج ذکر 
کردن وجه نیسثك و هم در عپد علائی سه رمال معروف ر چندبن 
خوانندگا مشهور بودزد راز رمالن يکي موانا صدر الدی لوتي ردريم 
غرلی رمال کول بود و موم معدن الملک زبيري در اظهار علم ضیر 
و کشف احکام مغیبات و بیرون اوردن گم شد: ساحریها میکردند ناما 
از خرف سطوت سلطان علاء الدب زهره نبودی که کمی علم رمل ر 
کیمه! را اظهار کند ر اگر ملطان علاء الدین بشنیدی که کسی کیمیا 
میداند او را بند ابد کردی و گمان برد‌ي کهمال از کیعیا فراران می 
شود و فثنة ملکي مال است و در ده مال اول عصر عاثی مقربان 
ی عصر مولانا جمید الدین ومولنا لظیف پهران سوانا ممعود مقري 
بودند و در ۵: مال اخر پسران مولانا لطیف الطف ر معید شدند و 
هر چپار مقري مذکور ازانپا که جانها از اراز خوش ایشان خوامنی 
که از قالب بیرین اید وهی صاحبدلی طافنت خواندس ایشان 
نياوردي و ورهر جاسی که مقربان مذکور سررد كردندي ارایش 
ای مجلصس یکی بصدي شدي و بعد از ایشان نه انچنای خوش 
ارازان و نه اچنان خوبروبان رنه اچنان *جلس ارایان و نه اسچنان 
مرود گوبان ر نه اچنان لطیفه گوپان چشم روزاز دید وغزاخوانان عصر 
هلئی همه از امجوباٌروزگار بودند وچنیین دانم کهدر گلويمعمود بس 
که وعیمونشیان رعمد مقري ر ایسا خداديزماري از مزامیرال 


( ۳۹۳ ) 
بو و هم یدز و پمردز علم طسب مبارنی تمام واشنند و مولانا مدر الدبی 
مذکور هم صاحب نذس بود ر صاحسیه تدم و در لقبه ار مرض 
را ر ملاح و فهاد مریض در یانتی و باندازه ان علاج کردی و علاج او 
ا مهارت او زرد میمر تر امدی و هم در عصرعلائی يمني طبیمجاو 
علم (لدین و مولنا اعز الدیی بُداوني و بدر الدین دسشقی شاگرد 
در علم طسب مهارنی تمام د(شنند و ناگوریان و برهمنان و جاینیان 
در شهر طبیبان معررف ومشهور بودند و مبارک قدمی"*مچومه چندر 
طبیسب رسک مرضي همچو جاجاجراح و گعالي همپو علم الدی 
در هندرستان نبودند و نباشد که در نظر اول مرض را دریابند ربعاج 
و تداری دنع کننه و مفجمان مصز علائی که هم در اسلخراج احکام . 
نجوم ر هم در رصد بنه‌ی ماهر و کامل بودند ر از بمیاری ابر و 
اشراف و بزرگان و بزرگ زادگان که شیر دهليی بدایشان سملو بود 
علم جوم رراجی تمام واشت ور هر معلنی از ملجم خالي نبردی 
و ملچمان اژ بادشاه و ملوگ و امرا و اکابر راشراف و خواجکان و 
خراجه زادگان انعامات وصدقات بمیار یانتفدی و شاید که "ْجمان 
چهار مد و پانصد تقوبم درربدست ر سي مد مولون نامه ف,‌زندان 
ملولگ و امرا و وزرا و(کابر در خدهت بزرکان برماتید‌ندی و هدایا 
و انعام یانتندی که ازان روزگار منجمال بغایت اراسثنه گذشتی و اشران 
شهر را رممی موروث بود* اسث که بی اختیار ملجم در هيي مهمی 
دست نزدندی ز هیم تطبیری ر کار خیری ر خواستكاري بی اخنیار 
منچم در دهلي نشدی و بنیاندان و فلعیان و صلاحیان ر مولذا 
شرف الدی مطرژ و فرو رک تجایب که از ملجمان امناد بودفد 


رازم ۳ 3 
و هرئومیکه ماهرآن ر بی نظران و اومنادان بوده ۵ درب تارنخ 
ذکرکرده ام و اگر خواهم که جمله مصنفان ومنشیان و ناضلان وشاعران 
مذهور ذکر کنم از بسکه بسیار بوده اند ننوانم و از غرض باز مانم 
و هم در مصرعلائی طبيباني بودند که هر یلگ از مهارت علم طب در 
بماط تداري امراض بقراط و جالیئوس را فرژین طرح میدادند و 
(نچنان طبیبان سر امده در عهد و عصر دیگر مشاهده نشدند و اوستال 
(اطبا موانا بدر الدین دمشقي در تمامي عصرعانی بوده اس و 
دایم اطبای شه رکتب طب درپیش او امقفادت کردندی وباریتءیی 
ار را مهارتی در علم طب ارزاني داشنه بود که بمجرد نیض گرفتی 
مریض بدانمتی که (حمت مریض از کجا حارث شده است ردفع 
ای مرض !چند چیز تعلق دارد ومریفض ازار مرض شفا یانتفیاست 
یا سپری شدنی امث و اگر بول چند جانور با بول ادمی بیامدخنند 
و درشيشة دلیل انداخته اوردندی از وفورعلم طسب بمجرد نظر 
(نداخت جانب دلیل تبحم کردی و به گننی که چند جانور را بول 
در شيشه انداخته اند و در معرفنت نیض و دلیل بعد از مولانا حمید 
مطرز همچو موانا دمشقی ديگري درتن شبز نبرده است و حصس 
تقربري که باربتمالی و را داده بود که تانون و نوچ برعلي و کنب 
ویگر طسیبا چذان »بین و مشرح ر معتبر با شاگردان نقریر کردی 
شاگردان پیش حاصس نقریر ر بدایج بیان ار سجده کردندی وباوجود 
کمال علم طمب در طرق صوفیه مشار الیه بود و صماحب کشف‌ و 
کرامات شده و دویم اسناد اطباه عصر علائی موانا مدر الدیی طبیب 
پمر سوابا حمام ماریکلی بوده اسث که هم در فذوي علم دانشمند 


گ. 9 


) ۳٩۱ ( 

در لطم شیو؟ و طرژي نود و دیوانها دارند و نظم و نثر ایشان بُر 
ارمفاد‌ي رشاعری ایشان حاکی امت راز مورخان عصر عاثی یکی 
امیر ارملان کاهي برده است که چندان تواربخ ماطیر‌ماضیه اور 
عفوظ بون که هرچء از توارد مخ سملاطین سلطان عاء الدی ازر پیسیدهی 
یاه داشت تقربر کردی و بدین کلب تواردخ *عناج نبودی ردز 
عم تاریخ مپارئی تمام دالشات و دربن علم اوستاد شهر بود دوبم 
از مورخان ارمناد در عصر علائی کبیر الدین پر تاج الدیی عراقي 
بود که در فنون فضل و باغت و هنر دبيري و انشاء مرامد عپد 
عابُی و عصر خویش بوده ات وجای پدر بزرگوار خود امیر دا 
لشکر شده برد و پیش تخت عائی حرمتی تمام داشت و در 
تالیف نثر عربي و پارمی ید ببضا می نمود و در تلعنامها مجلدات 
پرداخنه است و داد نثر نويسي داد: و گوی مبقث از مران علف و 
خلف زبوده است ر از جملةٌ اخبار و ار علاثی باخبار فنعهاي او 
کفایت نمود و انرا بمبالخت مدح و طریقه مغ اراثی اراسته و گرد 
اداب ررموم مورخان که خیرو شروعاس ومقايم شخص بنوبسند 
نگشنه و چوی‌ناربخ علاثی هم در مصر ملطان علاء لذدیی نوشنه است 
ر هر مجلدی پیش ار گذشته نتوانست که جز امد و ماثر چيزي 
دیگر نویسد و در ذپل معامد و ماثر آن باد‌شاه قاهر مبالغعت نگرد 
و در جمله در دار آلملک دهلي چه در عصر علائی ر چه پیش اژ 
مصر علائی و بعد از او مصنفان و مولغان و شاعران و فاضلان بمیار ۱ 
بول: اند و هصنند و منکة مولف تاربیج فیررز شاهیم و مبفاه تارخ 
مذ‌کور بر ابجازر اخنصار نپادها, هر همه را ندوانصقم اررد و از هرطائقه 


۴۹ 


( ۳۹۰ ) 
بش ایمت بود: امت راز بحکه غزهاي رجدانی در غایت رانی 
یمیاد: گفته امث ار را معدي هندومتان خطاب شد: بف ر مبر 
حضی مذکور باوساف و اخاق مرضیه منصفابوده است و بعزت 


خدارندان مکارم اخلق که در لطایف رظرایف و مجلمها و امفعنار 


(خبار ماطیی و اابر و علماي بزگ دهلی و امتقامت مقل 
رزي ر زیمت مونیه و ازیم فنامت و اعتقاد پاکیزه ر خوش !وان 
و خوش گذرانیس بی امیاب دنیا و تجرد ر تفره از مایق دنا 
«مچرر ار کي را کیثر دیده ام و سالها موا با امیر خُص و 
امیر حص مذکور توده و بانگی بوده است و نه ایشان بی‌صعبت 
چی بنوانستند‌ي بود نه ی توانستمی که جالحث ایشان را گذرانم 
واز عبت ص‌میان ایشان هردر اومناد فرابني شد و در خانبای 
یکدیگر امد و شد کردس گرننند وا ز نهایت امقادی که امیر حص 
به خدستِ شیم داشت (نچه درمدت ارادت خود در مجااص شیم 
از انغاس شیخ شدیده امت عءبس ملفوظ شدیخ در چند جله جع 
کرده مس و [ذرا فواید الغواه نام نهاده و دریری یام فواید الفواك او 
۵مقورمادتان ارادت شده است وامیرحسی را نیز چند دیون 
(امت و جایف بنثر رم تنویات بمیار امت ر چنان شیربی *جلص 
و ظریف رخوشباش و مزاجددان و مودب و مهذه بود که مارا راحلي 
وانمي که از مجالست او مي شد از مجالست غیراو نیثثم « 
هد رالدین عالی و تخرالدین قردی وحمید دی راجه و صوژنا ءارف 
و عیید حکیم و شباب انصاري و مدر بستی که از شعراي عصر 
علاگی بردند و از دپوان عرض واجمب شاعري‌می بانننه وهر یکی زا 


) ۳۵٩ ( 

ذنابخوان درگوشي نیفناد»امت واز نودا رکنابخوانان مهد و عصر عانی 
دیگر بوده امت رهم در عصر علئی شعرائی بودذه که بعد. ازایشان 
بهه پیش از ایشا چشم روزگار مثل ايشان ندیده است لسیما امیر 
خمر رکه خسرر شاعران ملف و خلف بوده امش و در آخذراع معافن 
رثزت تصنیفات کشف رموز غریب نظیرخود نداشت و گر اومنادان 
نظم ر نثر در یک دو ف بي همثا بودند امیر خسرر در جمیع فذون 
ممناز و مسئثنی بوو همچنان ذر نفوئی که درجمع فی‌هاي شاعری 
بمرامده و اسداد باشد در سلف نبود ر در خلف تا قیاسمت بیدا اید 
پا بیاید و امبر خسرو در نظم و نثر پارمی کناب خانة تصنیف کرده 
لمت و داد سخذرري ۵ و خراجة مناي مگر درحق امیر خه.و 
گفنه است ه بیت ه بخدا ار بزبر چرخ کبون ه همچر او هست ر بود 
خواهد بود » و مع ذلک الفضل ‏ الکمال و الغنون و الباغ مونی 
مسنقیم العال بود و بيشتري عمر او در صیام وقیام و تعبد و قران 
خواني گدشنه امت رو بطاعات منعدبه ر ازمه یگانه شده بود و دایم 
ررزه داشني راز مریدار خامه شخ بود و الچذن مريدي »عنقد صس 
دباری ۳ ندیده ام و از عشق ر عبت نميبي نام واشت و 

ماحب ماع و ماحمب رجد ر صاحب حال بود و در علم مومتی 
گفنیی و ساختیی کمالی داشت و هرچه نسبت بطبع لطیف ر موزنی ۱ 
کنند بارینعالی ار را درای هنر سرامده گرد زیده بود و وجودي عدیم 
امثال افریده ر در قردر مناخره از نوادر اعصار پیدا اررده و دوبم 
شاعري از شعراي یگنه در عصر علائی امیرحصی عفجری بوده امت 
رارر| تالیفات نظم ر نثر بسیار امت. ر بحاسني ترکیسب و ررني 


(۳۸۰ ) 
او پگویند و یکی از ندیمان ار سپه ماار تاج الدیی عراقيي امیر داه 
لش بود که مثل او در دانشهای مننوع و نفامت ات و علم باخباز 
علاط و مشایخ و ژندگانی بهلاح و سداد ورژیدن و حرمت وهشت 
خود محافظت نه‌ودن و گرب هیپم نا کردنی نگشتی و نیکنام بردر 
ذر شهر دیگری نبوده است و دیگر از ندیمان و حریفان *جاس سلطان 
علاء الدیری خداوند زاده چاشنی گير نبسه بلبن بزرگ بنده شمی 
بوده است که از جدرپدر حرسترحشمت ار در سیه های مردمان 
منقش شده بود و در جاح سلاطیی در هر چه باید و شاید نظیر 
خود نداشت و دیگر از حرنا و ندماه سلطان علاه الدین مللگ رک 
آلدین دبیر بون که شیربس کلامی و شکر سنانی «+چرار در عصردا ر 
روژگارها نشان نداده اند و انکه *خنهای ار ولطيغه‌هاي ار بشنيدي ربا 
از جالمت ر مصاحبت کردي تا بانی عمر نخواسقی که با ديگري 
مصاحبت کند و سخی غیری شنود و در جلس ارئی از نوادر 


سلکزاد تن هندوسنان دول اسب و مللی اعزا ره یعان خان ملگ 


نصیر الدی بور خان از حریفان و ندیمان خاص سلطا علاء آلدین 
بودند و اتفاق اهل شهر بود که انچنان خانه زادگان سخنگور سفندان 
که در رژم و بزم عدینم المثال بودند که چشم ررزار ندیده و علوي 
کنابخان از ندیمان خاص و چاکران قدیم صلطان علاء این بوده امت 
و اتفاق جماهیز اکابر و داذایان شپر دهلی امت که مثل او در کناب 
خوانی دز هي عصري پیش باشادهي نبوده ات و ار بطريفي 
و طرژی ء اوازي نظم خواندي که هر که بشنيدي اشفته اواز ار و 
راله خواند ار هي و شاید که در ربج محکون ط بقة خواندس.نبل 


( ۳۰۷ ) 
جذکرل هصر علي بید ر او را در تذکیر درجه علمنده برد1 اس و 
چجا از سین ساژان و منشیان نظم و نثر دار المللگ. دهلی مولفا 
کریم آلدییی را می‌گفتند و درتذکیر و سید و نمت نظم جدید و مناصبه. 
اوریی و از انهاء ار نظم و نثر بمیاردرمبان خلق مانده است و 
برارستادي او منشات ار حاکی است و بیشتر سخی ار در تذکیر 
ممنوع بردي وازای جپت که اوازه خوش و مرقق نداشت و سخنهاي 
درمغزژ اوزدرعوام نوفنادید رتدکیرار جمیحت کثیر نبودی و موانا جلال: 
عسام دزریش هم از واعظار معررف عصرعائی بود و او تذکیر ممزوج. 
فنی هم در تذکیر خود طریقةً غوف و خشیت رامراعات کردی 
ازشرق و ذرق هم بضی مخ های ظررف گفنی و نظ‌های مرتق 
خواندیوموانا جلال مذ‌کور ازخددمت شیم رکی آلدین در رید گرفارن 
*جاز برده است و او هم مریدان میگرفت ر دست بیعت میدن 
«شفغی میکرد و مذكري بود در عصر عاثی که ار را مرانه 
بدر (لدین پنهرکبودی گفنندي ر ار از ارده بيامدي و چننه 
کی ماه در دهلی تذکیر گفتی دانشندي در فایت تریی ژهد و 
نقیی بود و سخس ارائی نکردی ر سش حق گفنی و در تذکیر او 
جسیت بمیار شدي ر وفظ او دردلها کار کردي واز بکا و رفت بسیار 
تفگیر ار گرم شي ر گرم رنقي و ندماي مجلص سلطان علاء الدینی 
در مدت وه پانزده مال از نوادر ندیمان بوده اند و بان درشتی مزاي 
وزثنی ر تندي ر بد خرئی 4 ملطان علاء الدیی را بوده است از 
اطایفب ندیمان وطیبت ندیمان تنگ نيامدي و ندیمان ارچذان شزی 
للم رموزرری طبع ولطیفه گو بودند ر توانصننددي که سخی کشاد: پیش 


( ۳۶۹ ) 
دیده لم. ر نه گوشي شنبد: ۵ربست مال عصر مائی مینا هام 
تذکیر گفت و منبر وعظ را آراسنه داشمنده و در تذکیر ار معنهران ( 
و دانشمندان و کاملان و فاضلان و شاعران حاضر شدند‌ی و در حالت . 
تبکیه و تذکیر آن مدیم المثال مدکران موانا حمید و موانا لطیف 
مقري د پسران ایشان قرای خواندندی که مرغ از اسما فرود امدی 
و در جمله تذکیر ار چنان گرم شدی , از هرطرف غریوها خامني 
و گربه ها و موزها بر اممی که تا هفته دیگران ذرق از میفه‌ها نرنتي 
و مردمای مشتاق ترشده باز امدندی ر دریم از راعظای معتجر ر 
مذ‌کرای مشپور که هم مفصر و هم نقبه رهم امنان چه شهر سولنا فیاه 
الدین منامی که درتمامی عصر عاثی تذکیر گفمف و تغمیربیان 
رده شاید که در بر يقي از ایات قرلی چندیی قول بیان کرلی ردو 
سه هزار ادمي بلکه زیادت در تذکیر ار حاضر شدي و لیگی لن نا . : 
جوانمرد بی انصات را با اسغان تس (سلام نظام الدیی که مقندای 
عالمپان و قطب رقت ر غوث ررزکار برد از رري حصد و غیرت به 
اناد جماهیر باط‌ها ازر مننفر کشت و او را بواسطه لن عذ‌اب‌ها. 
و فشعتها پیش امده و نام و نشان ار از جهان مضمعل گشت ر 
يکي از مذکرار معررف و مشهور در اول ده .سال عصر ملائي مونا 
شپاب الدپیی خلیلی بوده امست که ار در تذکیر طریقه خوف و 
خشیت را مراعات کردني ر نظم #خواندی ر بیشتر در تذکیر تفسیر 
قرانن بیان کردی و قصض ر مواعظ و حکایت سلوک ر ماثر عله‌لي. 
اخرت گفتي ر خن حق گفلي ر در تذکیر ار جمعیت بصيارشدي 
و ماصعانی را رتنی تمام بوي ر مولنا کرنم الدین مذکرهم ازمعاف 


از مس 


( ۳۵۵ ) 
پرمرکرد: از خرام‌ان و ماورا النهبر و خوارزم و با ازشبری دیگر دردهلی 
برمیدي ر کماات علوم بزرگان مذکور را مشاهده کردی سبق درممی 
گرنني و بتلمل پیش ايشان بزانوی ادب در امدی ر اگر در حیات 
لی اوسنادان تصفیفی جدید در هر علمی که فرض کنند از بخارا و 
ممرقند و خوارژم و عراق در شیر اوردندی که اگر اوستادان شپر ما 
آی تصنیف را |ساعسان و اعتباری کردندی معتبر شدی ر (ا *مجور 
ماندی وه‌قصود از ذکر ایشان در تاریخ عانی انست که چه عصری 
و عبدی بود که درن عبد ر عصر چندین مثفنتان تفای علوم برصدر 
حیات در افادث علوم مشغول باشد و چگونه ان عصر مسنثناه عصر 
وآن شهرمحتناي فهرفای ربع مسکوری نباشد ودر عصر علاثی اومنادآن 
عنم رات قران به‌باران بودند فاما مثل مولانا جمال الدین شاطبي 
و موانا عاء الدین مقری و خواجه زکی خراهر زاد: ححی بصری 
که در عبد علائی علم قرات را سبق میگفناه ر چندین حانظان شهر 
فرات قران را پیش ایشان درست مب>ردند که مثل ایشان در خماهان 
زعرقنشاینداه اند رحس مالی مذکرنی بودند که در رع مسکون 
#مچون ایشان نباشد و تا امررز کمي نشان نگفت ر شهر دهلی از 
وجزد انچنان واعظان بي بدل ررنقی نمام و رراجی هر چه بیشتر 
گرنفه بود و ررزي از هفته بي تذکیر نبودي چنااچه یی از نوادر 
مذکران عبد عاثی موانا عماد الدین حصام درریش بود ودايم آنانكة 
تلاگیر او شنیدند اژ اجربه مذ‌کرای شنیده بودند دانند که طریقه موق 
فرق و بربهئه‌های لطایف و ظرانف ر بیان رمرز ر کشف دنایق 
بر ادای خوش والتعان جان نواز تذکیری همپو »واذه عماد نه چشمي . 


( ۳۵۴ ) 
معین لذیین لونیه و مولناافلضارالدین رازی"ه و مولنا ممز ادن 
اندیوفی» و مولانا نجم الدین انتشاره ر چهل رشش ارسنان مذکور که 
ص الذاب اساعی ایشا نوشنه ام اناننه که میی در پیش بعضی تلىذ 
کردة ام و بخدمت بعضی رمیده و بیشنری را در مسند افادت‌ردر 
معانل ر *جالص دیده ر بهیاران از شاگردان موائی شرف الذین 
بوشیغی و استادان یکدگر که مس القاب ايشان نداورنة ام در عهد عابّی 
پرمدر حیات بوده اند و دایم سیق مباغنفد در آاخر عبد علائی مولنا 
علم الدین نبحه شییخ بپاه الدیی ذکرپا که جهان علم و عالم دانش بره 
در دهلی رساده و اگرصی خواهم که دربین تارب جمله ارسنادان و 
متعلمان6ه در معل اوستانی رمیده بودند ذکر کنم بتطویل الجامث 
و از غرض باز مانم و ان‌وی هزار انموس که تدر و قیست بزرکی و 
فضل ان اومنادان ساطان علاء الدین نء دانست .که یک حق از مد 
حقرق ايشان نگذارده ونه معاهران عود دانستند که خالك قذم اچنای 
امتادان را در چشم جپان بیر خود کشند ر نه می که صواف ام 
دران ایام خبری از جال و کمال ايشان ادراک کردم و امررز که 
قرنی بدشتر گذشنه که آن عدیم المثالن #جوار .حمت رب المعالمیي 
پیومنه اند و بدرگاه قرب حضرت بی نیازی ترفی کرده و بمد از 
ایشان ذه هجو ايشان و نه هزار دم 2 ز ذات ایشان مرا نه دیگری را 
نظر امده بعضی که تدر قیمت ایشان در یانته ام که اگر در کماات 
علوم ر تفنن هریکی *جلدی بنربمم مقصر بشم و دران نام که 
استاران که هریکی ابو بومف قاغی و*عمد شیباننی عهدرعصرخررش 
پودند بر صدر حنات افابت میکردند اگر مفناي. طمطراي وسنانی 


۳٩۳ (‏ ) 
رتفسپر ونقه واصول نقه و معقرات و اصول دی ولعنور لفظ راشت 
و معانی و بدیع و بیان ر کم و منطق موی می شانه ر هرمالی 
چندییی طالبان علم ازان استادان مر امده بدرجه افادت میرمیدنه 
ر محنعق جوابدادن فنوچل ملشدند و بعه‌ ی ازان اسناه‌ان در نذون 
علم و کمالت علهم بدرجه غزالی و راژي رسیده بودند چذانکه فافی 
نی ه ر موانا تاج الدی متدم و موانا ظپبر اادین نک ه رفامی 
مغیسی الذدین بیانه » ر مولانا رین سناحی 0و مو(انا تاج الدیس 
تاهيه ومولنا ظهیر الدی بیکریه رافي"عی الدیس‌کاشانیه مولانا 
تمال الدین کولی و موانا وجیه الدیس پایلی ه ر موانا سنهاج الدیی. 
تابني هر موانا نظام (لدین کاهیه و ضولانا نصیر الدیی کزه ه ر مولانا 
نعیرالدیی سابرلی ‏ رمواناع3ء دی تاجره و موا کم یی جوهری» 
و موانا مجمی ملدانی قدیم ۰ ر موانا حمید الدیریخلص ه و مولنا 
برهان آلدیس بپگری» و موانا انخار الدین برنی» و مولنا حمام الدین 
مرج » و مولذا رید (لدبی ملهو ه و مرانا علء دبس کرک » و موانا 
الدیی‌سلنانی» و مولنا مخ رالدین هانصوی» و مولنا *خرالدیی حقاقل* 
مولفا ملع الدیی سنرکي» و تاضي زب الدییناقله » و مولنا رجبه 
رمولنا نجیسب الدیر ماوی » و مولنا شمس الدین تمه ر مولانا مدر 
الدیی‌گندهک ه رمواناعلاه (لدین آوهوری» وموانا شمص الدی ی تعی» 
قافی شمس لدب گاذررنی » و مولنا مدر الدیری تاری * و مرانا 
۳۵ 


۳ 


) ۳۵۲ ( 

قضا را چندان ززنق نماند و ازانکه خمولي داشت »ءزت صدر جهانی اژر 
کنی گرفت و در اخر عصر علائي که سلطان علاه آلذیین را چندای 

بمنقامنی درمزاج نمانده بود قضاء ممالک دهلي که مسندي بص 
بزرگ است و نزیبد مگر بزرگان و بزرگزادگان را که بوجود علم ونصب 
بنقوی و حسب اراسته باشد بمللی الچار حمید الدین ملتانی که 
چاکر خانه و پرده دار ر کلید دار کوشک ار بود بدو تفویض کرد و 
ذکر ارصاف آن ملک الثچار در تاریخ کردن دیق نیصت و ملطان 
ملاء الدییی را تفویض کردن قضاء مالک به‌آن ملدادی بعه در نمب 
و حصب او نظر نیففاد و در قدم خدمث ار پدر او نظر انناد و 
ن‌است ونه کسی پیش ار ثوانست گفت که شرط قضاء علم جرد 
نیست بلکه از لوازم شرط قضا تقوی امت رثقوي پرهیز کردر است 
که عهن؟ بی بزف است بمثقی تری علماء باه مماللی خود ندهد 
و هرن بادشا: ۳۹۹ در دس ماه دار الملک و بلاث ممالک تقوری شط 
لزمی ندارد و بطامعان و حریصان و عاشقان دنیا ر بید‌یانتان دهد 

دی پناهی را به ارارگی بدل کرد: باشد و جون ملظان علاء الدیی را 
در اخر عمر در دادن مدرجهانی نظر درحق خدمت قدیم انناه بعد 
اژر در بادشاهان دیگر همین رهم معمول گشت ر شرط تقوي از میان 
اسنان اهناد‌ان که هریکی علامه وفت و در ار و در سمرقئد و بعدال 
و مصر و خوارزم و دمشق و تبریز ر سفاهان رری و روم و در ربع 


۱ ) ۳۵۱ ( 

دولت مذکور را دیده است ر مارم اخلاق ر بزرگي و بزگ منشی ‏ . 
و مپتري و مررري و خبرات و حسنات ان بززگوارای مشاهده کرده 
که اگر خواهم که در ومف جمیل هر یکی اژار سادات عظام چيزي 
تویسم که مرا *چلدات باید نوشت و هم در عصر علانی چندیی سادات 
سیم (لنسب در بداون زند» بودند ر میا و برکات ایشا چه بر 
۰ اهل بداون وچه در تمامی بلاد هندوسنان ماري میگشت ردر حت 
نصب سادات قباي اتفاق مشاهیر تمابان است رهم در عصر علاي 
مادای *عیم الفسی سادات بیانه بودند که تاغایت تمام جمعیت 
اولد راحفاد ایشان تا امروز در بیانه موجود است وبیانه برجود میموی 
سادات بیانه مشرف است رپیوسنه مشرف بوده اند ودرتمام عهد وعصر 
عاي چند مادات سه کس تضاي مالک یاننند ریک کس نیابت 
نضا از پیش لخت یانت در اول عصر عاثی ناضی مدر الدین عارفب 
پدرداود ملک که نیسه دخفریس صد رچهان مفهاج جورجانی بود و سالها 
نیابری قضا داشت صدر جهان شد و صدر جهانی برجود ار زیسب و 
فرگرفت ر اگرچه او در علوم مشار البه نبود رلیکی صابنی داشت 
و بر امزجه خلق شهر چنان واقف بود که کمي را با چندان حیله‌گران 
رموان که در شهر بودنه مکی نگشت که پیش ممند او تعمیه 
و تلجیه و حیله و تدويري بگذ‌ارند دیوان قضا بصدر جپانی او ررنق 
کرفنه بود و بعد ازو قامي جلل الدیین ولو الجی نایب قاضی از 
پیش نخت شد و صدرجهانی مولادای ضداه ام الدییی بیان که قاضی لشکر 
بود و به تعنیی علوم ارامنه پات و با چند ان علمي که تافي ضیاء الاین 
بیانه **بعلی بود ر لیک مكنني رحشمنی ر صلابتی دداشت دیوای 


( ۳۵۶ ) 
از رمف بیرون بود ‏ بزرگي مادات کتبپل و عبت نحب ایشان 
از مشاهیر اسث و پدر مولف نبسه دختربس سید جلال ادیس کنیپلی 
است و سید جلال الدیني از عظام و گرام ماوات کنیهل دود است 
ر پدر این ضعیف شریف بود و جده اي فعیف مسیده ماحب 
کشف و کرامث بوده لمت و چندیی عفایف را کرامت او در 
مشاهده شده و در ارایل عصر علائی سادات نوهنه بر مدر حیات بودند 
و هر در برادر را کشف ور کرامات باهر بوده امت و جماهیر 
اجلاء علما و امنادان شهر بروزگار عادات نوهنه تبرلگ نمودندی 
و چشم خود را بر تدم ایشان سودندي ر بزرگی ایشان اژان بثرو 
بیشتر امت که همچر مس مسکین در ماثر ان شاهزادگان کونین 
چیزی تواند نوت ر بیشتر علوي !چکان و منعامان غردب که در 
شبر علم اموخنند و اومناه شدند از پررش ایشا ر دمنگري 
ایشان برد در ارایل عصر علاي سادات کردیز جدان سید ججو سید 
اجلی شهرت د شنند و بغایت معظم و مکرم بودند و در تمامی عصر 
ی سید جد الدین چناری ر سید عاو الاین جیوری و حید 
علاء (لدین پاني پنی ر مید حس و سید مبارک که هریکی از ایشان 
علامه بون در افادت مشغول بودند ر سید عاء الدی جيوري با بزرگي 
سیادت بر سجاد؟ طریقت مشایخ متمک گشته برد و طالبان و نالا 
را دست بیعت میداد ر هم در عصر عءای اراد و احعاد ماوات 
جدچر مثل مللگ معین آلدین ر ملک تاج الدین جعفر و ملک 
چال الدین و ملک جمال رهید عاي + رلي بر صدر حیات و 
مراتب درلت اراسنگي تمام داشنلد و مولف ای بزرگان دبن « 


ارحص سح صصصحت ت سس مه ات .اه 


( ۳۳۹ ۲ 
رمید تام الديیی ملیه الرحمة و الغفران بزرگوار میدي بوده است 
ر چندين مالعا و خد| طلبان مصطفی را علیه الصلوة و الصلام بر 
مورت ار دز خواب دیدة بودند و تبثل ار بمصظفی برهاني تاطع در 
معت نمب او ومکارم اخاق و محامی ارماف سید تطب الدیس 
پمر و نبصه ری سید بزرگوار مشاهده معاصرار عصر اسث ر هريکي 
از سادات مذکور در بزرگي و علم وحلم و شارت و سایر فضایل نظیر 
خوو ندارند و مید رک الدیی برادر ژاده سید تاج الدی مذکور قافی 
کره بوده است و بارينعالي مید رک الدیس را جامع فضایل نریده 
بود و بکشف و کراست ارامنه ر هم صاح سماع بون رهم وجدبي ر 
حالني جیپ داشتب د روزگار بزرگي ار در ترلگ و تچرید و در (عطا 
و ایثار کرانه شده است و مرول تاریم نیروژ شاهی سعادت ملاقات 
مید تاج الدیی ر هبد رکي الدی رحمهما الله دریانته است و شرایط 
پاي بوس ایشان ؛جا اورده ر می مثل ای سادات بزرگوار و لرماف 
سنیه و حشمنی که داده خد! ایشا داشدند کمتر دید: است میاوت 
همه ماثر امت و فرزن‌ي رمول رب العالمیی همه شرف و بزرگي 
ر منقبمت ر جلالت اممت که اگر خواهم که در "عامد لری سادات و 
مایر مادات که نور دیدگان مصطفی و جگر گوشگان مرتضی بودة اند 
و همثنه چیزی بنویس مراسیمه مي شوم و جز خویش معلرف 
میکردم رهم در عصر علائی از اواد و احفاد سادات کنیپل که بس 
معم و مکرم *جل و موقر بودند مد مفیمث الدیی و برادر بزرگوار 
ار سین جیسب الدیی سیه دستار که جهان بوجود عدیم المثال آن 
در برادر اراستگي داش و علم و زهد و تقوي و فضایل برادران مذکو 


( ۳۳۸ ) 
مستذیم بود و کدام شرف ر بزرگي ر جلالت و منقبمت اژان بهنرو 
ازان بااتر بون که پدر ار صدر الدیس ر جد ار شدخ بهاه الديیي ذکریا 
باشد و ور مه عهد علانی شیم رک الدین داد طریقمف مشایم میداد 
ور حق تکمیل مریدان میگذارد و سجاده پدر رجد را مفور میداشت 
رتمامی اهالی دربای سذده از ملقان ر آأچه وفرره ترو مریله با امنان 
مقبک هد رکی الدییی قدس الله سره العزیز تشیمف ر تعلق نموه 
بودند و چادیی علما از هر و دیار هند مریدای خست ار شده ودر 
کشف ر کرامت شیج رک لدین کمی را شبهی ر شکی نمانده بود 
و ماثر خاندان بزگواز و از رمف بیررن اممت و شخ بهاء (لدیریذکریا 
را در میان سالکان رخدا طلبان باز مپید گقنندي اعنی هرکة خود را 
#جنام ار به بندد باکد! رسد و شیم ااسلام مدر الدین با ارساف کال 
ء تعمیل سغارتی هر قایتی افراظ داشت و با چندان مال که خدصت 
او را از میراث پدر رمید از وفور اعطا ان بزرگت را بیشترایام در قرش 
گذشنی و از مادات عصر علائی که جهار بوجود ایشا قایم است از 
اسجلاء مادات وکرسای ساد ات بودند ودرعت نسب ایشان که درخلق 
و خلق ایشا مشاهده میگشت اجماع خلایق بوده است ومیامی 
و بءکات آن سادات دریس دیار از وجود خیرات وحسفغات بسیار ظاهر 
می شد ر یکی ازان مادات عظام که ایری دیاربوجود همایون ار معط 
و مکرم بود سید السادات عید تاج الدی پصر شی ااسلام سید تطب 
بوده امت و حید تاج الدی مذکور پدر مید قطسب الدیی و جذ 
سید اعزالدین از قاضیان بداون بودند و حالها عضاء اوده حوالت ار 
بود علطان علاء الدین او را از اوده محزرل کرده و قضاي بدارن داه 


ات نت بت و مت ات مان و تن تخت سوت بات سس 


( ۳۶۷ ) 
در خانه شیم چه آزدار الملک و چه از اطراف بلاد سمالک هندوسنان 
چلدان جمعیت گرد امدي ومسماع شدی که بعد ازان همچنان کسی 
یال ندا رن و روزگارشييج از |عاجیب معاملات شین ررزگاری نادره گذشته 
امت و در تمامی عصر عاثی شب علاء الدیی نبصة شییخ فرید الدپری 
پرسچانه هی فریك ندس اللء سره العزیز ور اجودهی منمک بوده است 
باریتمالیی شی علاء(لد ی نبصه‌شیی فریدالن یی راصلاح شم وتعبد جمم 
افریده بون و نه بود کار ار بزرگ و بزرگزاده لیلا رنبارا مگر در طاعت و 
عبادت خدای عزو جل که طرفة العین بی نماز گذاردن وبی ذک رگفنی 
نمی‌توانصت بود و از باعمق خد! طلبی که در باطی ان کریم بری الکرزم 
معتولی گشنه بود خواسنی که دایم ممتفرق مشغولي ظاهرر بان 
باشد و انکه در تفصیر نوشته اند که بعضی ملنکه مقدس +عض عباد ب 
خدای جل و عل مجبول اند راز رز فرهنش جزتعبد هیي مشغولی ند ارند 
شبیج علاء الدیی نیز هم ازان قببل انریده شده بود می از ثقات شنید: . 
ام که ششگان ماه و یکلی سال در روضه شیم فرید الدیری *چاورة کرده ایم 
ندیدیم شیخ علاء الدیی را مگر در ماز یا در فران و یا در مطالءه کنب 
احادیت ر سلولگ و بنزدیک (لواابصبار از انناب روش تراست که 
تا دل شخص,بنمامی موی خدای میل نکند در تعبه بی فذور 
مشغول نتواندبود که اگر شین علء اادین را چنان ولپی درتعبه خدای 
نبومی بر سجاده شیي فربد الدین که فطب عالم و صدار جهان بود 
استقامت نتوانسني کرد و برجای الچنار شاهی ننوانسني نشسصت 
ر همپنییی درتمامی عصر علاي شین رکین الدین که شین من شین بر 
همع بود بر سچال: شوخ صدر الدیی و شیخ بهاه (لدیی در ملدایی 


( ۲۴۹ ) 
شدیم گشته ر دلهای خواص و عوام نيکي و نیکوکاری گرائیده وحاشا 
و کلا در چند سال اخر عهد علائی نام شراب و شاهد ر فعق و جوز 
وقمارر محش و لواطت و بچه بازی برزبار اکثر مردمار گذشته باشد 
و معاصی و ماثم غلیظ نزبیلگ مردمان بمشابه کفرمی نمود مسلمانان 
از شرم یکدیگر نمی توانستند که ربوا ر احنکار را کشاده مباشرت نمایند 
و از بازاربان از خوف و هراس دروخ و کم دهی و تعمیه و تلجبه ر 
غل ورغش و سوخننی رو حرات دادن ناد‌انان بکلی خاسنه پود و رغبت 
بیشتری منعلمان و اشراف و اکابر که اخدمت شیی پیومنه بردنه 
در مطالعه کنسپب سلک ر معائف احکام طریقت مشاهده می 
شد و کناب فوة [قلوب و احیاه العلوم و ترجمة احیاه العلوم وعوارف 
و کشف معچوب و شرح تعرف ر رماله قشیری و مرصاد العباد و 
مکنوبات مین القضاه و لوایم و لوامح قاضی حمید الدین ناگرری و 
فواید الفواد امير حصیي را بوامظه ملفوظات شیخ خریداران بمیار 
پیدا امدند و مردمان بیشتر از کنابیای از کنب ملک و حقایق 
باز پرس کردندی ر هیچ دسغار چه که دران مصواک و شانه اویخنه 
نباشد ننمودی و از بسیاری خریذاران منصونه انتابه و طشت چرمي 
گران شده بود و در جمله باریفعالی شاخ نظام الدیی را از نظیر هدخ 
جنید و شییع بایزید در فرور مناخره پیدا اررده بود و به عشق ذات 
خویش که حیثیت ان در عقول بشری نلنجد ارامته و پیراسنه و کمالت 
اوماف شونی را بدو پر کرد: و فری اهند( برر خلم گرد انیدة و شعر ه 
زبی فری مطلب بلند نامی ه کل خثم شد امت بر نظامی 
در پاجم ماه محرم که ررز عرص سس السلم شین فرید الدیی است 


( ۳۴۵ ) 
فدپم جزطاهسی ر عبادات و ترلگ وتجربه رکنب سلوک خواندن وماثر 
مقابیم و معاملات مشایخ و حکایت کردن کاری دیگر نبود و نعوذ بالله 
ه ذکر دنیا و دنیاداران بر زبان ایشا گذشني ر يا رری طرف 
خانه دنیارار ی کردندی ویاحکایسف دنیا راخنلاط اهل دنیا شذید‌ن‌ی 
این را از جمله معایپ رمعامي دانستندی ر کار بمیاری نوافل 
ر مواظیمت دران ایام بابرکت بجای رمیده بود که در رای حلطان 
چندین صردمان از امرائی سلطانی و ملاح داران و نویسندکان و 
لشکریان و بندگان ملطانی که مرید شیر شده بودند نماز چات 
راشراق میگذاردند و ایام بیی ر عشره ی اجه روزه مبداشنند 
رهیع معلنی نبودی که درا *علت بعد بست ررژر ی 
جمعیت مالتعار نهدی و عماع صوفیا نگردندی ر گریه و رقت‌ها 
درمیان نیارردندی ر چند مریدار شین در نماز تراربی در مصاجد 
رخانیا خفم کردندی و پیشتر از آنان که مسنقیم العال شده بوزند 
درلیالی رمضان و شبهای جمعه و شبپای مواسم قیام کردندی و 
مب بیدار بودندی ر پالگ بر پلک نزدند‌ی و بسی یاران بزف 
در تمامی سال ثلثان شب ر ثلث ارباع شب در نماز قیام اللیل 
گذاردنه‌ی ر بعضی منعیدان از وضو نماز خغتی نماز بامداد 
گذاردندی ر چند کص از مریدان شیخ می میدانستم که از نظرپرورش 
ثیع ماحب کشفب و کرامت شده بودند و از وجود همایور شبیخ 
ر میامی انفای شدیخ و ادعیگ مسني‌ابر شیم اغلب مملمان این 
دیا در تعبد و تصرف ر ترک و آچرید میل کرده برد ردرارادت 
شین رافب گفته ر سلطان علله نلدبیی باخانمار معتقد و مخلص 
۳۴ ۱ 


) ۳۴۴ ( 

غیاث پور در چندین موافع نزه چبونرها بلدانید بوندر چپپز 
انهاجْنه ر چاه‌ها کارانیده و منههها و سبوها پراب و افدايهاي کلیس 
مرتسب واشته و بورباها فراز رده و در هرچوتره و چهپري حانظي 
و خاده‌ي نصب شده تا مریدان و تایبان ر صااعان را در امد و شد 
استانه شیح از براي وضو ماخثری بوقت گذاردن نمازخاطر منملق 
نگرود و شاید که در هر چبوتره و چدپري که در میان راه بر اورده 
بودند هجوم مصلیای نوانل مشاهده شده و مباشرت معامي ر 
حکاپت وباز پرصععاصی میان مون‌مان کم شد :بو و نبودی حذایت 
درمیان اغلسب و اکثر مردم مگر تفئیش از نمار چاشت و اشراق 
و باز پرس برکعات نماز نی الزال و رکعات اوابین ر هچب که نونل 
مذکور را در هروقني چند ركعني گذارند ر در هر ركعني از ثاه 
کدام سورة و کدام ایت خواننه و در هررتني از اوقات خمجه و بعبٍ 
فراغ هر نفلی کدام کدام دعاها امده امت و بیشتری نو درامدکل 
از مرید ان قدیم خدست شدخ در هنکام امد و شد‌غبایث پورپرمیدنه‌ی 
که خدمت شیم قیام الیل چنه زکمی میگذارد و در ركعني چا 
*یخواند و بعد ادلی نماز خفنی بر مصطفی صلی اللء علده ر مام 
چند بار درد می فرمند و شیع فرید و شیخ اخنیار در ررزر شب 
چنددگان بار درود میفرمتادندی و چندگان بار مور قل هرلله اجد 
خواندندی و مریدان جدید از بهربدان قدیم شیخ مثل مواات مذکرر 
کرونديو از صیام و نوافل و تقلدل کرد طعام پرمیدندی وبیشنری 
مری‌مان را دران ایام خبر اهتمام یاد گرننی قران پید! امده بید ر 
مرید(ن نو دراسده ور #جبمت مریدآن ددیم شوخ بودندی و کار مریدان 


۱ ) ۳۳۳ ( 

ونشدید و بنه و ژلجیر مذع میکرد و مال که راسطه فتنه ديني و 
مللی! (ست و هوا پرمنان را دمت افراژ معاصمي ومادم است رحریصان 
و اغیلان و ناجوان مردان را مایه ربوا و احنکار اسمت و مشططان و 
معتذان را اسنعداد بغی و طغیاندست و سامت جویان ر سلامني 
طلبان را رویاننده کبر و مفاخرت و پیدا ارنده غفات و کل است و 
ذاگران و طالدبان را مفنم نمیان و فراموشي است سلطا علاء الدیین؛ 

بپ بهانه که او را دست میداد از اغفیا و مانداران و ءاملان و متصرفان 
بزخم چوب رانبر و شکاجه و حبس می سند و بازربان را که درغگو 
تردن و تعمبه‌گر تربن هعناد در ملث اند از براي راسث ورزندن و 
راست فررخنی وراست گفتن در خور و خونابه سیداشت و ازطرنی 
دیگر همدران ایا م شدخ اسلژم زظا م الدیی, در بیعت: عام کشاد: بود 
و گناهگاران را خرقه و توبه میداد ر باراد شود قبول میترد و خاصا 
راما رتنیا و مفلسا ر ملکا ر فقیرا و منعلما و جاهلا و شریفا و سوقیا و 
مصربا و رسناقیا وغازیا وجا«دا وا حرارا و عبیدا طاقیه و توبه‌رمسراگ 
پالی میذرصون و جماهدٍ رطوایف مذکورازا انکه خود رامرید خد مت شوخ 
میدانمنند از بهیار نا کردنب) دست می داشنند و اگرکسی را ازدر 
امد کان ن در شیخ لغزشي انفادی باز به تجدید پیت کردي و خرقه 
نوبه سند‌ی و شرم مریدی‌شیخ خلق را از؛ بمیاری مفکرات هرا و عانبة 
فانع می شد و خای امه تقل‌دا وهعتنادا درطاعت و عبادت رغبت 
نموده بودند سرد و ژزن و پیرو جوآن و بازاری و عامي و غلام و چاکر 
کودکان و خورد سال بنماژ در امده بودند و الب و اکثر در ایندکان 
ارادت نماز چاشت و اشراق را ملاژم گشته و حران و عصنان ازشهر تا 


» 


( ۳۴۲ ) 
وداگم الصلاة ميشدند ر باطنها باغتغال اموردینی رثبث مین 
و توبه مستقیم میشدی ر عبادات ازمه و متعدیه معمول میگشت 
و عبت ونیا ر حرص دنیا که مهبط خیرات و طاعات بنی ادم امت 
از مشاهده ارماف سنده و اخلق حمیده و معاملات ترک و تجریا 
مشایخ مذ‌کور از سینه‌ها کم میشد و ساکان و صادقان را از کذرت وائل 
و بسیاری اوراد و النزام ارساب مبودیت تمناه کشف ر کرامت دز 
جاطنها میرست ر از برکات عبادات و میامر معاملات بزرگار مذکر 
در معاملات مردم راملی پیدا می امد و از مشاهد؟ مکارم اخاق 


پبران مذکور و جاهده ریات تغیر اخاق درضنه‌های خد( طلبان ۱ 
مثبعت میگشت ۲ از تانیر *عیت‌و اخلاق این شاهان دین قیض) _ 


رحمت ارحم الراحمیی بر جم‌انیان می بارید و درهاي بلیات|سمانی 
مسدود می‌شد و معاصران آن مندینان بندگان خدای به ببای فعط 
وبائی وبا که یکی از یکی معب رو دشوار تر است مبتا رگرتار 
نمی شد و از میامی تعبه خلصانه و عاشقانه ایشان نتنه منل که 
۱ بس بزف نتنه بود از هندوسدان جنان دفعه شدةبون وملاعیی‌مسنامل 
را ره و ابتر گشنه که بران مزبد صورت نه بنده و معانی مذکور که 
از وجوث همایون ان سه بزف معاصران ایشان را ۱ مشاهد؛ مي شل 
وامطه بلددي شعار املام میگشت و ررنقي و رراجي هرچه پیشتر 
در احکام شریمت و طریقت ‏ مي (من سبیدان الله عچب ایامی و 
بواعجب ررزکاری که در ده سال اخر عهد علائی خلق را مشاهده 
افتاد که از طرني سلطان علاء الدین از جپت صواب و ملاح ملگ 
خود جمیع مسکرات و مناهي و (سپاب فسق جوز بقهر و غلبه ونعزه 


[ ۳۴۱ ) 
رایی چپ در عصر عائی مشاهده شد که زاربا را در سوراع 
مرش در ارردند و فرمالی بودار و راسمتا کار ماختنند - و هم عجب 
در مهد علانیی بصياري عمارت و |سفیعکام عمارت از *سچن و مذارة ر 


جصارها و کاوانبدی حوض مشا هل و معاینه شد شد کدام باد شاه را میجمر 


شده است و یا خواهد شد که هفناه هزار »رنه عمارت چنالیه دو 
ارخانه عدئي جمح شده بود که در در مه روز قصوی عمارت میشند 
ِ دردو هفته حصاري برمي امد - ر هم (عجوبه که درده مال اخر 
عهد علای مشاهده شد انست که دلهای اغلب و اکثر مسلمانان بة 
مداد و رامتی و دیانت ر انصات و پرهیز اري میل کرد: بود و 
موق معاملات درمیان مردمان ظاهرشده و در هندوای انقیان واطاعته 
عام ریی نموده ر مذل آی در هبهم عید‌ی ر عصری ندیده‌اند رنمی 
نی و دهم اجب الجایسب که بی اراده و اهغمام سلطا علاء الدین 
در تمامی عصر او عالمیان را معاینة ر مشاهده شد اجتماع بزرگان 
هر قومی ‏ امنادان هرعلمی و ماهران هرهنری بوده است وتختگاذ 
دهلی از وجود آنچذان بی نظیران ر مستنایار مواه اعظم گشته و 
دارالمالگ دهلی رشکی بغداد و غبرت مصر و هممر تسطنطینیه و 
مرازی بیسی الفمتقدی شده حذانکه از مشایج عصر عاني سیون 8 
شيعي که نیاببت پیغامبری امت بشیی المام نظام الدیر رشیخ 
ااسام علاء الدین و شدخ ااسلام رک الدین اراسنه بود که جهاني از 
انفاس متبرک ایشان منور مبشد و عالمي دضت بیعت ایشان 
میگونمی و از دستگیری ایشان گرنناران معامی و مأئم توبد میکردند 
رهزلران در هزار فاصق و بی نماز از فسق و تجور دصمع میداشتند. 


( ۳۴۶۰ ) 
علای مشاهده شد قلع و استیصال مغل بوده امت که انچنان هام 


باشاهی را درهیي عصری دضت نداد امست ر چندان مغل کهدر. 


عهد او امیر و دستگیر و کشنه شدند هم در عاربه و هم در سیاممت 
خون ایشار رنفتنه در عصری دیگر نبوده ات -وچهارم شگفت که 
در عصر ار معاینه شد امنقامت حشم بسیار بمواجسی اندلگ بو 
اصت و |لچفان بسیاری حشم و استقاست حشم وتان تیر اخ 
وقیمت مب حش م ده د رهیي عهدی دود است ونه درتارتخی محطرر 
امست ونه کسی را یاد امت - وبفجم عچجب بسیاری مالش منمردان 
و صر تابان و وفور اطاعت مطیعان و فرمان برداران که در عصر عائی 
دیدند در غي عهدی و عصری ندیدند که جمله رایکان و مقتسان 
متمردان و مرتابان پیش داخول بندگی میکردند و رعابا مطیع وسذفاه 
او ژن ر بچه میفررختند و خراج میگذ‌ارد ند و چراغها بر کرد: مماخرل 
و کاروانمان را پاس میداشننه و اي چنیی در هیچ عصری مشاهده 
نشدء اسی - و ششم عجب که در عهد علائی مشاهده کردند نبایت 
امی راه های چهار سمت دار الملک او بوده است که همان ظرابت 
که راهزنی کردنمی و مغالفان بودن‌ی محانظان وحارمان رادهلی 
شدند ر رشنه تابی از غریبی و مصافری گم نشد و پای نداد و لب 
چنی امس و یا برین حد ام که در عهد ار معاینه گشنه دز هب 
عهدي ر ءصري معاینه نگشته است - رهفتم عجب که عجمبه تربن 
عچایب است راست ایسنادن و راست فروختی و بنرخ سلطانی 
فروختن بازاربان بویه امت که رات ایستانیدن بازارباس مشکل 
مهکل است وهی بادشاهی را چنالعه باید و شاید داست نداد: است 


۱ 


) ۳۳۹ ( 

اسلم اعلفا تقلیفی بر طرف عامیار راسج داشی وس بد 
مذهبان و کلام به دینان نگفنی ر نشلیدی و ندانستی و از غایت 
به خوی از هرکه برنجيدي ر ازردي و ایذا بدر رسانبدی پیش 
بااراشنی, نگردی ر گرد اندمال جراحت او نگشنی و البنه او را 
بدخواه ملک نخود دانسنی واینان را که ازردی با چه کردی ویا بند 
فرمودی ریا درفراموش خانه انداخفي باز گشت و باز آوردن درمیان 
نبیدی ر چند هزار جلای و بندی او بعد مردن اواز سلطان ققطب 
(آهاین پمر او خلاص یاننند ناما دانایان و حکیم پیشگان و ماحب 
پضیرتان و تجربه یانگان را در عصر سلطا علاء الدیی خواه انرا 

ورباب ار امذدراج. دانند ر خواه از لطایف قضاهء و قدر بارینعای 
ههل کنند چنده چیز از عجایب روزگار ها معاپنه ر مشاهده شذ 
که اجان در هیچ عهدی ر عصری دیگر مشاهده نشد و شاید کد 
سحاینه هم نشوف - اول دحجب ارژانی غلات و ادنمشه و اسیاب معاش: 
بوده اصت که نرخ آن در امساک باران کم و بیش نشد وتا سلطای 
ها« الذیی زنده بود (ستقاست ارزانی در تخلل دیفتاد و اینمعنی 
از جایب ررزگارها مشاهده شده است -و - و لو بم شگفت بسداری فتم 
ونص : ت سلظان علاءالدبی مشاهد: شد 4 بر مخالفان و دشمفان مللگ 


وله شاندند که دشمنان وا فان ار | چذانکه دردل او که همنان 
بسته و کشنه پیش ار اورد داد و درهر دیاری و حصاری که لشکراو 
فد کرد گوئی که پیش ازان فثم سل بوثه - - موم جب که در عپد 


( ۳۳۸ ) 
و مهد و پرلاخنی نبوده است و ایشا خواص جرد بوده اند ه 


ذکراوصاف واخلاق و درشت خهه 
و خرن گیری سلطان ملاء الدی" 


ملطای را بو اجب شادتها و زس‌ها برده است و از نهایت به 
خولی و خت گوني رفپر و عذف ربیمپری و پياکي که سلطا پر 
سرشت داشت حالت سیاست فرمودن نطر درمشررع و نا مشرع 
نينداختي و مشزرع ر نامشروع ندانصنی و خون و پیوند و حقرق 
دیگر اورا مانع سیاست نشدی»ر یک حکمی عام که ار در باب گنهگران 
سلکی به یقیی ریا بر ووهم بکردی چندین بیگناهان و #خبران دران 
حم او کشنه شدندي و از قهر و سطوتي که آزمسلیهای منفوع بر 
بررفه بو مقربان و خواصار او تنوانسنی که عرضداشت حاجلمندي 
در مانده پیش او بگذرند وبرادر و فرزند خود را درپیش ارشفامت 
کودین نقرانستنه‌ي ر هر چه در امور سللی و معامات خلق ملطان 
علاء الدیر رامصلعت افقادي‌بی مشورت, اتفاق پرد اخت رسانيسي 
و در ارایل ایام بادشاهی با بعضی از ز *عرمان, قدیم و ار دانان 
معخلص خود راي زد‌ی و مشورت کردی و بعد انکه مصام ملکي 
بر حصب دل خواست او بر امد مست و ذخبر شد رای زدن و 
مشورت کرد ز اي در گوشه نها ۵ واز رثور جبلی که داشت احلم 
و مصایم سض علخیین و کاری دانسنی و احکام شریمت و معامات 
مشروع را علاحده کاری تصورکردي و در ایذان تکالیف شرع سخت 


مقصر بوده اسساست و نماز و رورا ور معلوم نبجود ۳4 حال : یود ور 


) ۳۳۷ ( 

عادث گشته مندفع گرده - طور دویم که ملک علائی استقامت بیشتر 
گرنت کارگذاران ملگ و عمد؟ درلمت علابی ملک حمید الدین ومنگ 
اهزالدین پسران علثی دبیرو ملگ عیری الملكگ ملتاني دبیرالغخان 

ومللگ شرف قانيني و خواجه حاجی شدند و ملک حمید الدین 

نایپ وکبلدر و ملک اعز الدین دبیر مماللگ وملک شرف فانیفی 
ایب وزیر و خواجه: حاجي نایب عرض از چهار بزگ مذکور چیار 
دیولی مذکور که کلی و جزیی امور جهانداری رمصالیم ملک رانی 

بدا متعلق است چذنان اراسنه و پیرامنه شده بود که مثل آن در 
قرنها و عصرها نشان نداده اند و گوی حق مصالیم چهاردیوان مذکور 
هبه ایشان گذارده اند و بعد ازان همچنان کمي را میر نشد - و در 
طور سویم علای در مدت چبار ربنم سال که در سلطان ماسکه وفگری 

ممتقیم نماند و واله ملک نایس شده و پیشوای ملک و عمده ملک 

و سرجملة اعوان و انصارملک اچنان ناقصی مابونی حرام خواری 

کافر نعمتی را ساخمت و عمدة الملکی به بپاء الدی دیبر که دیوانی 

ابلهی بون داد و از معزول کردن ملک حمید الدیری وملک اعز الدیی 

پهران خواجه علاء دبیر و کشذن شرف فانینی دیوان رسالت و دیوان 

رزارت و دیوان انشا و خولیا شد ر جز دیوان عرض درهر سه دیوان 

مذکور هییم رونقی ر رواجي نمانه و مصالم ملکی ملطان 

علاء (لدیی از فرماندهی ا یفلخان و محرران و شقداران رذاله و 
غلمان احمق رو بابفری و پرزشانی ناد وکارها درتخلل افناه ر اگرچه 

در طور اخر علای ملگ قبران امیرشکار ر ملک قیرابیلگ در پیش 
ات او معظم و مکرم شده بودند ناما بدست ایشان کاری و حکمی 
۱ ۴۳ 


( ۳۳۹۷ ) 
قزمان داد تاجنص نومملمان را که در باد: مماللگ جا گیراند بکشند 
و چنا بکشند که در یکروز هر همه کشنه شوند ریک کس ال 
جنص نومسلمان زنده بررري زمییی نگذارند و درس حکم که او حکم 
فرعونی و نمرودي بود بست سی هزار نو محلما که اغلسب و لو 
ایشان را خبر نبول کشنه شدند و خانمان ایشان غارت شد و زنم و 
بچه ایشان بر افتاد و هم در پیشتر سفوات مذکور در شهر اباحنیان ر 
پودهکان پید( (مدند ملطان علاء (لدیی فرمون تا به تتبع و. تکعص 
پلیغ هر همه را بددمت اوردند و به بد ری سیاست یکشنذد و از 
سیاست بر سر ایشان می راددند و درو پرکاله میکریند بعد سیاستب 
مدکوز نام اباهت در شهر بر ژبان کی نگذشته و در تمامي 
عصر علای لشکران و کار گذارای مللكك او که از شجاعت و پر دلی 
و راي و رربت ایشا چند اهي مللك او مستقیم گشته بود و در 
اسوز ملکی و مصالم جهانداری ار روثق و رراج پیدا امده بود لژ 
سه طور مشاهده شدند - طور اول‌النغخان و نصرنخان وظفرخان و آابتخان 
و ملک علاء لملک عم مولف و ملگ فخر الدیی جونا دادبكگ ز 
ملک امغري مردوات دار و مللک تاج الدین کانوري عمد: ماک 
علای‌بودند و هریگی ۵ر برداخت امور عظام ملکی نظیر خود نداشنثه 
و از رری ظاهر بینش ادمي زاد ایشان در قذل و قریت ملطان 
جلال الدین بامب وبار بودند اجرم از ملگ ء*ي بر خورداری 
ثیانتنه و بر مرعه کان و چیار گار سال خرامیدند انجا که خرامیدنه 
فاما ایشان در کار گذاري و اردانی ازانها بردند که بیک لام " یز 
ایشان ملکي و اتلیمی بدست اید ر بیک رای و رویمت ایشان نننه 


( ۳۳۵ ) 
میداشنند وبه سلظان علاء الدیین رسید که بعضی امرای نوسملمان اژ 
يناثي ربي‌برگي بایکدیگر شکایت مینند راز رريبد خواهي 
میگربد که سلطا بر خلق ننگ گرفته امست و زر از خلق بمصادره 
ر مکابره در خزانه خود اورده و شراب و بکنی و ممکرات منع کرد 
ر خراجهاي گران در وایست نهاده و خلق خه‌ایر به تنگ در اوردة 
: که اگر بلغالگ بکنیم همه سوار نو مسلمان که جنص نما اند دران 
بلغاك مارا مدد ومعونت خواهند کرد و یار سا خواهند شه و خلق 
دیگران را بلغاگ ما خوش خواهد امد و هرهمه از بدخوی و 
درشت مزاجي و تنگ گیری سملطان علاء الدیس خلاص خواهد یاف 
وان چند نقر بد روز بلغاکی به طریقه بر اوردن فننه انديهه کرونده 
"/ ملطان درمیان میرگاه بایک تولی پیراهی مي اید و در پرانیدن 
شرو مشغول میشود و در سیرگاه دیر مینماید و دران حالس که او 
ففره مي پراند بیشتری خواصان در نظاره شکره پرانیدن ار مشغول 
میشوند و بر دست کمی سلاح نمیباشد رازانکه در مللگ اربلغاگ 
شود همه غانل شد: اند که اگرباحواري دويستي ميصدي از یک 
چلس نو مصلمان مسنعد گشته و یک گره بمنه در میدان میرگة 
موار ورام و ملطان علء الدین و نزدیکلن سلطا را از سیان بر گهریم 
میفوانم کیفیت اندیشه و کنکاج انشان بسلطان رسید و ازانجا که 
دزشت خرني و دی مزاجی و قساوت دل ر غلظت سیامست 
ملطای را بود که نظر او جز در صالح ملک در هیچ مانعي از موقع | 
یومع برددری و نرزدي وحقوق دیگرنیقنادی ره درهتام 
مباست اجعام دین را پشت دادي و از پدری و په‌ری بیزار شدي 


۳۳۴۱ ) 
ندارد و در هیچ تارتخی از تواریع دهلی ننوشته اند که رتفي 
چندین زر رپیل در دهلی رمیده و هم در اخرسال مذکور که چندان 
زر و پیل از دهورسمادر ر معبرکه مللگ _نایسپ اوره بست (نجیر 
پهل با عرضه داشت لذردیو رای تلنگ در شبر رمید و لدر دیو در 
چرفه دزشت خود بر سلطان علاء الدیی نوشنه بود مالیکه می 
از پیش مایه بان لعل ملطانی منکفل شده ام و ملک نایس را 
خط داده موجود کردة ام که اگرفرمان صادر گرددم تا ای مال را ۵ر 
دیو گیر بهرکه فرمای شود برسانم و ازعهده خط ر وثیقت تقصی جویم 
و در اخر عصر ملطان علاء (لدین را فنیم های بزرگ نوح بنوع رو نموه 
و کارهای ملکی چذانچه دل او مخوامت بر امد دولت زوم 
گشی و بخت ازر ملول گشته بهر جای دل ار را تعلقی پیدا امد ر 
پسرای از دار الدب بیرون امدنه وبی طریقه‌ای اغازیدند ردزرای 
کاردنان و کار گذاران را از پیش خود دور کره و راي زد ر مضورت 
گردن را بکلی در گوشه نهادسر خواست که امراثی و امارت ثهامی 
مماللک بیلی خانه ار به بندگان خانه او باز گرده و حاکم کلیات و 
جزئیات مصالم ملکی رامورجهانداري در یک ذات اوباشد ودرپرداخت 
امور ملکی غلط خوردن گرفت و الچنان ارسطاطالیسی ربزرچه‌هري 
پیش ار نماند که او را از صواب و خطا نواند اکاهانید و ملاح ملک 
او را پیش او تقربر تواند کرد و هم دران سنوات که ملظان در 
امتیه ال مغل در نسشته بون ر بعضی امرای نو مصلمانان که سالهای 
پیکار مانده بودند و نان و انعام ایشان بمواجب پرداخت دیوانی باز 
امد: ر اندک شده باخود کنگلجی میکردند و اندیشه‌های خام در کار 


۳۳۳( 
ارامته ؛جانسب دهور صندر ومعبرنامزد کرد و ملک نایب رخواجه 
حاجی ایب عرض از شهر سلطان را وداع گردند ودر رابتي رفتند 
رلشکرها جمع کردند و پیشترشددد و کرچ بکوچ در دیوگیر رسیدند 
رامدیودردوزخ رفغه بود از دیو گیر مللگ نایب بکوچ مئواتر در 
حرحد دهور سمندر برآورد ر هم در لام زبر اول بال راي دهور سمندر 
بهست اشگر اسلام نتاد دهور سمندر ققم شد ر می شش زاجیر پیل 
و نمامي خزای دهورسمندر بدهمت امد و لجنامه در دهلی رسید 
ملای نایب از دهور سمندر بجانب معبر لشکر کشید و رفثنا معبر ا 
هم‌فیم کرد وبخانه زربی معبر را خراب کنانيد وبتان زربی که قرنهاي 
باز معبود هندوان آن زمبی بودند بشکنانید و تمامی زرهای باخانه 
و بنان شکسته زربن ر مرصعات بي (ندازه بیان در خزاین لشکر گرد 
اررد و در دیار صعیردررای بود آزهرو رای معبر تمامی پیلان رخزاین 
بمند و اژالجا مظفرو منصور باز گشته وپبش از رمیدن خود ننبیزامه 
معبرر بر ملطان فرمناد ود رارایل شهزرمنه احدی عشرو مبعماية 


بافش صد و در ازد: زنجیر پیل و نون رش هزار ی زر و چندین 
مفدرق جواهر و مررارید و بست هزار امپ دردهلی رمید و اینن‌کرت 


مللی نایب عفایم آورد 5 حول / بدفعات »لیف درون کوگ سیریی 
و یکان و نمیکان من زر ملوک و امرا را انعام داد و پیرای سال‌خورده 
دعلی باتفاق گفتند که چندیی غذايم ر چذیس غنایم ر چندیس پیل 


زر که ازفتم معبر و دهور سمندر دز دهلی رسیده است نا نام 


( ۳۳۲ ) 
یار‌شاهی تقربر فرمود و در زمانه ای ارندکایی پیغام را گفت که اس 
نتم چه باشد که ما نتعم های دیگر را امیشواريم و ملک ترابیگ و 
قافی مفیث الدین شادان و گرازان از خدمت شهج باز گشننه و 
بر ملطان امدند وابحه اززبار شیخ شنیده بودند پیش‌سلطان تغربرکردنل 
ملطلی عله الدین از امتماع ای کلام شی بغایسی خوش دل شه و 
وانست که در حقیقتث ارنفل ففم شده است و مقصود بر امده و 
دمنارچه خود را بر دست‌گرنت و در گوشه دستار چه گره زد وگفت 
که ی کلمات شیخ وا بغال گرم ومیدانم که سس از زبایشیخ بر 
بیروی نیامده است و ارنعل فع شده است وما را فاعهای دیگر 
هم بنظرمی باید داشت و بقضای الله تعالی درنمازدیگرهمیس رز 
الاعغان از مللگ نایسب رمیدند و فنیزامه ارنکل آوردند و روز جمعه 
فدی‌زامه بربالی منابر ب رخواندند وور شهرطبل شادی زدند وشادیها 
کردند و ملطان ر| اعنقاد در کراست و بزرگی شیخ بر مزید گشنه و 
اگرچه سلطان علء الدیین را با شین نظام الدیس قدس ررحه,ماتانی 
نشد فاما در تمامی عصر ار از زبان ملطان در باب شین سخفی ببررن 
نيامد که دران سخی شدیخ بنوعی ارزده شود و با انکه دشمفان و حامد‌لن 
خدمت شیم از بسیاری اعطای شین و کثرت امد و شد خلق مر 
امتانن شین و اطعام و اگرام عام شییج بعبارني موحش در سمع آن 
چنان غیوری میرمانيدند ر لیکن او بسمع سخیی دشمنان و بد گفت 
حامدان لفات نکرد و در سنوات اخر عهد خود بغایت *خلصاو 
معنقد شییخ شد معذلک میان ایشان ملاناتی انفاق نیفناد و در اخر 
منه عشر و سبعماية باز ملطان عاه الدین ملک نایم را با لشکر ها 


( ۳۳۱ ) 
منزلی (سپایی ااع بستنهي و درتمامی راه درمسانت‌نيم کرود و دانگ 
کیره دهاوگان نشنند‌ي و در هر فصبه از فصبات راه ر در موافع 
که (مپاین الغ بستندی عهده داران ر کیفیت فوبسان نب شدندی 
هرروژه و دو روزه و مه ررزه خبر رسیدی که لشکر ؛چه مشغول بودی 
بملطای رسبدی و خبر سلامتي سلطان بلشکر رمانیدندی وازچهت 
رازه دروخ در شهر نشاستی و نه دز لشکرتوانسنی که خبر دردغ شهر 
بر زبار رانه‌ي ر در ایصال خبر سلامتی پاد‌شاه ر لشکرمنانع ملکی 
بسیار رر نموده بود و درین کرت که ملک نایمیت در گرفی حصار 
گلیری ارنکل مشغول شد و راه تلنگ *خوف شد و بعضي تهانهاي راه 
بخاسته و ژیادت چهل روز بگذشته ر خبر ملامفی و چگونگی حال 
لشکر سلطان علاء الدیی را نرسید ساطان علاء لدب ملنفت خاطر شد 
ر بزرکان و روساي و معارف شهر را کمان انتاد که مگردر لشکر حادثه 
وفتنه زاد که راه خبر منقطع گهته امت ررزی در ایام التفات مدکور 
ملگ قراپیگ و قاضی مفیمی الدیی‌بیانه راملطان برشیخ نظظم الدین 
فرسناد و ایشان را گفت که خدمست شدع نظام الدیی برمانید و 
بگوئید که خاطر مس از نارمید خبر لشکر املام ملنفت شده است 
شما را غم اسلام بیش از می امت که اگربفورباطری خبري از حال لشکر 
شما را ررشی شده باشه بشارنی بر من بفرستید و ملطان برندگان 
پیغام را گفت که بعد گفتی پیذام هر حکایتی و سر گذ‌شني که شم از 
زبان شیج بشنوید همین آن بیائید و پیش می بگوئید ر ثم بیش 
مکنید و ایشا هر در خدست شدخ برفنند و پیغام سلطان خدست 
شیم رمادیدند ر شدو بعد شنیدن پهنام سلطان حکایت فنیي و نصرت 


( ۳۳۰ ) 
و حصار منگیی درتزلزل افنان برهمنان "بزرگ و بیان مهرون را به 
خد‌منیان بسیار بر ملک نایب فرسناد وامان الماق‌کرد و شرط درمیان 
اررد که تمامي خزایی و پبل و امپ ر جواهر و نفایس که موجوه 
دارد برساند و در هرسالي از سالهاي مستقبل چندیی مال و 
چندیی پیل درخزانهاعلی ر پیل خانه اعلی در دهلی فرستد وماک 
نایب ار ر| آمان داد و دممت از گرفژرن حصارسنکیس بداشک رخزایی 
موجود که از سالها باز برو جمع شده بود و صد زاجیرپیل وهفت هزار 
اسپ ر جواهرو نفایس بسیار از لدر دیوبستد وخط قبول مال وپیل 
مفوات مسنقبل از لدر دیو تبض کرد ر در آوائل شهور سنه فشرو 
سبعماية با غذایم مذکور از ارنکل باز گشته و بوقت مراجعت هم در 
را دیوگیر ر دهارو جپابیی شده دردهلی امد رپیش"از امدن خود 
فقی‌نامه ارنکل برسلطان علا الدی فرستاد و ان فت‌نامة را بربالي‌مفابر 
پرخواندند و طبل شادي زدند سلطان بعد از رسیدن ملک نايب 
۵ چونره ناصری‌پیش رای درواز بداو باردال و ژر وجواهروپیان و 
اسپان و نفایس دیگر اورده ملک نایب پیش سلطان بگذرانیدند ر 
خلق شهر تماشا کردند و دران کء مللگ نایسی یکدو ماه در سنس 
حصار گلی از ارنکل بچید: برد بمب (نکه یک رتهانه از ره خاسته 
بود راد لشکر سنقطع شده و ااغی و فاصدی و وهاوه از اشکر دردهلي 
نرمید سلطا منفکر خاطرگشته رخبرملامتي لشکراز شیی نظام لدیی 
ازرری کشف و کرامت پرمید و سلطان را رسي بود که هرجا که 
از دهلي دراطراف لشکر نامزد کردی ازتلپت که ارل مفزل است 
ر تا اجا لشکر رنني و هانه نشاندس عمکی گشنی تهانه کردی ر درهر 


([ ۳۲۹ ) 
تابی از لشکرگم شود انرا جواب گویند و همچذار که رعیث دهلی 
لشکر را از حدود خود اتخوبي بگذ رانند و به لشکررمانند و رآمدیو بعضفي ‏ 
موار وپیاده لشکر مرهمت را برابر سابه بان لعل نامزي کرد و خود 
چنه منزل ملک نایب را رمانید و وداع کرد وبا گشت و دانایی 
رتجربه یاننگان نشکر اطاعت و فرمان برداری و اخلاص ر هواخواهي 
(مدیو را مشاهده میکروند و میگفتده که امیل و اصیل زاده را بر 
مرکاری کردن همیي بار ارد که از رامدیو معاپنه میشود و ملک نایسبا 
چون در زمیی تلنگ درامد قصبات و دییها که بر مرراه بود نیبب 
ر ثاراج شد مقد‌مان و رایگان ان زمیی دمت برد اشکراملم معاینه 
کریند ترک حصارها برمرراه دادند ودر ارنکل رننند و درون حصار 
خزیدند و حصار گلین ارنکل که بح وسعنی دارد جمعیت ادمیان کار 
امه: وایسک ارنکل دران حصار گرد امدند و راي با مقدمان ورایگان 
و نزدیکان با پیان و خزایی در حصار سنگی خزیدند و ملک نایب 
حصار گلین را حصر کرده فزرد امد و هر ررز از بیرونیان و دروذیان 
جنلهای سخری میکردند و از هر در جانب سنگ مغربی روان 
مید|شنند و از طرفیی زخمها می زدنه و *دخورند تا چند روز برس 


۱ کمنث‌ها اند | خدند و هجو پرند‌گان بر برجهای حصار چس که سخت 


تراز حصارسنگین بود پر رفنند ربزخم تجغ و نیره وناچعر چقماردماراز 
دررنیان برارردند و حصارگلیی بستند رجهان بر دررنیان حصار سنکییی 
تنگ نر از چشم مور ساخنند و لذر دیو دید که ار از دست رم 


۴۲ 


) ۳۳۸ ( ۱ 

در جنگ کشته شود و پا دزد ببرد و پا سقط شود اسرا ر ملوک را 

با «+چنان پهنر آزان که داشنه بودند از پایگاه بدهی ر خواجه را بکوئی 
که سقط اسپ و تلف اسپ لشکریان را در دفذر دیوار عرض *جری 

۵ارد که "جري داشت آن ضرورت کار جهازداری امت و ملگ نایب 
و خواجه حاجي سلظان را وداع کردند و درتصبة رابری که اقطام 
مللگ نایسب بود رننند و لشکر را اجا جمع کردند رازانچا بکو متراتر 
طرف دیو گیر و ارنکل رران شدند وسلوک و امرای هندومتان باموار 
و پیاد: خود درچندیری بمالگ نایب پیومنند و لشکررا الجاعرض 
هه ازجا مک نایب با کر اطراف در حه دیگیر رم ری 
رایان رامدیو لشکر اسلام را امتقبال کرد و بر ملک نایب خدمتهای 
گوناگون اوره وملولگ و امرا را یادگار رمانید و دران ایام که تشر از 
حدود دیوگیر میگذشت هرررزي رامدیو پیش سایهبار لعل بيامدي 

و زمین بوس کردي و چوی لشکر اسلام در عمراذات دیوگیر نزرل کرد 
راسدیو شرایط اطاعت ؛جا اررد و ملک نایب را و تمامی ملوك ر 
امر | را باندازه اقالیم داری خود علونها رسانید و در بایست کارخانبای 
ملطانی د رکا رخانها رسانید و هررروژ بامقدمان خود پیش سایه بان لمل 
حاضرمیشدر شرط خدمت ؛جا می اورد و بازارهای دیوگیررا در لشار 
فرسناد و یازاریان راتائید کرد که |منعداد و ذربایست لشکر بد‌ست"شگریان 
. بفرخ ارزان فروشند وچند روز لشکر را در عمرانات دیوگیر وقذه شه ر 
رمسنعد شدند و رامدیوکسان خود را درجماه قصبات پیش اهنگ 
راه تلنگ نرمتاد تا در جمله منازل دیوگیر که بر سر راه ارنعل لست 
تا مر حد ارنکل علونه ومایعتیاج و غله واسباب موجود دارند و اگر رشنه 


) ۳۲۷ ( 

نمع و تحعماية علاء الدبن ملک نایب را با سایه بان لحل ر ملولگ 
رامراي کبار ر لشکر بسیار نامز ارتکل کرد و اررا ومیست فرمود که 
درگرننمی حصار ارکل خزانه ر چراهرو پیل و امپ بدهد و درمالهاي 
اینده مال ر پیل فبول کند پشنابي و دبایت طلبی " را ار نفرماتی 
وتكيمي نكفي ودربند ای‌مباشی که را ي ادر دیو بر تو اید وب یا برای 
نام و اوازه برابر خود کرد« راي را در دهلي اري و تودر زمیی بیگانه 
ميرري بسیار مباشی ربا ملوک ر امراء حضرت زندگاني بر سبیل 

تومط کنی و اخلاق ورزی ر حرصت و حشمت رای لشکر را نیکو 
مراعمت نمائي و هر مبمی که خواهي پردازي بی مشورت خواجه . 
حاجي و ملوف کبارمپردازی ربا حشم مهر ر شفقت راکار فرمائی و 
تفديپاي بیوجه درمیان نياري و تو در اقالنم بیگانه میریی راز دهلي 
تا ان اقالیم مسانت بسیار است درای کوشی که موی و فعلی که اژ 
تودر وجون بیاید که ان واسطه نثنه گردد و جرمپا ر خیانت‌ها جزري 
اشکر دید: وشایده نا دیده و فا شنیده کني و با اسرا و معارف و 
مپة مالران و کار فرمایان لشکر نچذان نرمي کنی که ابشان گسناج 
شونن وفرمان نو جا نیارند و نه چنان درشت خوي ررزی که ایشان 
دشمی. تو شوند و از حال سرا نیک وبه لشکر#خبر مباشي و از 
جمعییت کردن و در وثاق های یکدیکررنت امرا ومعارف را منع کنی 
ددرخمس نایم که خارچ زرو فقره باشد تعضض نکنی واگر اسپی , 
ربرد: چند امرا از | ورده خود از توتوقع کنند هم بریشان مصلم داري 
راکرملوک ر امرا برخود و براشکر خود از توقرضی بطلبند خطتبض 
بمناني ر خزانه بدهی ر هرکه را از امرا و معارف ر تشکریان اسپ 


( ۴۳۲۹ ) ۰ 
مذري معموز و اباه آن کشت ملطان علاه آلددی "در کار جهانگيري 


مشغول شه و لشکر ر( مستعد میکرد و از براي امفیصال رایان ر 
زمیداران اقالیم دیگر و اوردن پیل ر مال از ملگهای سمت جئوب 
لشی علاعد: خارج لشكري که حمث در امد مغل میذاشت مستعد 
و مرتب کرد و کرت ارل ملک نایب کافور هزار ديناري را با امر 
و ملوک در مصاحبت سایهبان لعل در دیوگیر نامزد کرد و خواجه 
حاجی نایب عرش مماللگ را از براي کار فرمائی شم وگرد اورده 
اموال ر پیان و فنایم باار روان کردند و پ اژانکه سلطان علا الدین 
در ایام ملکی در دیوگیر نیفدت کرده بو هی لشكري از دهلی 
جانپ دیوگیر نامزد نشه و رامدیو تمرد ورزید و در مدت چند مال 
خدمتی در دهلی بر سلطان علاء الدین نفرمناد و مللگ اسب با 
لشكري اراسنه ااجا رنث و دیوگیر را نب و تاراج گرد و رامدیو را 
با پهران بگرنت و خزیذء او باهفده ثجیر پیل بدمت ورد و لشکرا 
غایم بحیار افتاد وثلعنامه دیو گر دردهلي رسید و بربالی منابر 
خواندند رطبل‌شادی زد‌ند و از دبوگیر ملک نایب مظفرو منصور گشنه 
با رامدیوبزرو خزینه وپیلان ار دردهلي امد و اورده خود را پیش لخت 
گذرانیه ماطان علاء آلدین رام دیو را بفواخت و چذر داد و راي رایل 
خطاب کرد و بلگ لک تنکه بدر داد و باعزژ بصیار او را با پهران ر 
خیل رئبع ار جانب دیو گیر باز گرد‌انید و دبو گیر برو مقررناشت 
و اژان تاریج تا زبست رامدیو ساطان علاه الدیی را اطاعت کرد و 
سر از خط فرمان او بیررن نیاورد ر بطاعت و انقیاد زند‌کانی بصربرد 
و غدمات منواتر در شهر مبفرمداه و باز در حال دودم در شپور صس 
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اسلی و ثبات زمیی بود در مشاهده کثرت فذیم و نصرت ر بمياري 
برامد مهمات بر حصب خواست دل ساطان علاء ادیین میگفتند 
رانيامي که در ملک ار معایذه میشود از میاس و برکات شیم 
اسللم نظام (لدیس غیاث پوریمسی ندس الله ره العزیز که ارعبوب 
رمعشرق خداست و فیض افعام و اکرام البي بر مر ار دایم می 
بان و از تاثیر درام فيضي که بر سر ار باران شدده مت و اژبرکات 
رجود همایون او که علي الدرام و المتمرار نظر مسبت ربانی گشته 
مثامد امر و ماموران عصر دواث عای بر حسصب خوامت دل 
ار بر مي‌امد و علم اسام بغتتم و نصرت امماني زسان زما بلند 
میگردن و به سلطان علاء الدین که بچندیی معاصی لازمه و متعدبه 
مین بون و از ققل و مفک بسیار تال و مفاک شده کشف رکرامت 
چهنءبت به خوذراخنی دارد انهمه نراهمیها و فراخي عیش د 
بمیاری امی و امان و سلامنی مردمان از بلاعای گونا کون و 
رغبت خلق بر طاعت ز عبادت از میامس شیم نظام اادیی ریی 
اوردة بود و درباب سلطان عاء الدین امندراج گشنه و غرض مولف 
از ایراد استقامت گرنتن ملک سلطان علاه دی و فارغ شدن خاطر 
تعلق داشنة او را فراغ خاظر حاصل گشت و حصار سیری برامد و 


۳ 


ح 
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در اوردند و در وجه حشم نبادند و تمامی "حصول از دانگ و درم 
در خزانه می اوردند و همیی وجه اژ خزانه به حشم میدادند و در وجة 
آخراجات ارخانها مرف میکردند ر در جمله ضبط بادشاهی 
علطان علء الدیی #چائی رسین که از دار الملک او فسق و فجو برفقن 
و اس راه‌ها دربلاد مالک ار چنان روی نمود که مقدمان و خوطان بر 
مرراهها ایستاد: کذربان را و کاروانبان را پاس میداشنند ر ممافران 
با امپاب و اتمشه و نقد و جنص در دشت و صعرا فرود می |مدند 
و از نهایث ضبط ار خیر و شر و معاملات نیک و به اهالی دار البلش 
و کلیات و تمامی متوطنان بلاد ر سمالک او ازر پوشیده نمي ماندي 
و هول و هیبست و "خني فرمان و درشني مزاج او در دلهاي 
خواص و موام اهالی ملک او مننقش شده بود و بر بادشاهي ارو 
عامه مینه‌های مرم قرار گرفته و !#شهاي ملک که ار فرر برده بود 
از مشاهده ان در خاطر بصیاران نمی گذشث که بدان زردي ملک 
از خانه ار بررد و در خاندانی دیگر افند و از توانق بخت دنیانی 
و اقبال زمبنی که اررا روی نمود: بود مهمات جهانداری او بر ححب 
راخواست ارو بر می امد و مقاصد انديشه و نا اندیشیده ار پیش 
از تمنا در کذار او می انناد مریمان دنیا طلب که جمله بزرگي‌ها 
را متعلق حصول دنیا و بر امد مقاصد رضا دانند برامد مقصود و 
جهانداری ملطان علاء الدین بر کرامت او حمل میگردند و سخنان 
ار را که در برامد مهمات ملکي ار در فنم و نصرت لشکر از زبان او 
بیررن آمدی بر کش ر کرامث ار تصورمی نمودند و دانایان دیس 
و ونیا ر متفرسان احکام قضا و قدر باریتعالی که نظر عاقیت بین 


( ۳۲۳ ) 
سل باپ مفل شده بود ر بجای شیرخان قدبم و ممنقیم گشته را 
هزسال در ایام زمسنان بالشکر خاص خود از دیبالپور بیرره امدی 
وتامرحدهاي مدل برنتي‌مغل را چراغ بر کرد: طلسب کردي او مغفل ر 
#چال نمانده ود که بر سرحدهاي خود برطریق گشت بایند و چذان 
شده بود که نه نشویش مغل دردلی سیگذشت و نه نام مغل بر زبانی 
میرفت و چون سلطان علا؛ الدین صغل را استبصال کرده راه در امد 
مغل بکلی مسدو, گت و حشم از استقامث ارزانی استعداه لشکر 
ر احباب معاش مسنقیم شد و بلاد ممالک در هر چپار مست بملک 
معنمد و بند‌گان خلص مرضبط در امد و منمردآن و هر تابان مطبع 
ر منقاد گشنند و خراچ ملظانی برحکم مساحت ر کرهی ر چراني 
در بواطی جمیع مایا جای گرفث و بلذاکها و فضواها رخام طمعیها) 
ا[ دلا معو گهند و خواص و عوام رعایای ملک بفراغ خاطر باطی 
دنبال کار و کسب خول شدند و رننپنبور- و چنور - و مندل کهیر- 
ودها - اوجیی - و ماندوکهر- و علائپور - و چذديري .و ابرج - و سوانه .و 
جالور - که از باه مضبوط خارج بون‌ند در فبط ولات و مقطءان در امد 
و اقلیم کجرات بالخان وملتان و سومتان بناج الماک کانوري و دیبالپوو 
بغاري ماک تخلق شاه و حامانه و منام بملکگ اخوربک تانکا و 
فهارو اوجین بعین الملک ملتانی و جپاببی بخر الملگ میمرتی 
رچبئور بماگ ابو *عمد و چنديري و ایرج دملک تمرو بدارن و کوبله 
و کرک بملک دیذارشیعزه بیل واوده بماگ بکفی و کزه بملک نصیرالدین 
مونلیه مسفقیم شد ر کول و برن میرته و آمررهه رآنغان پورو کابیر و 
تعامی رایت میان دراب در طاعت حئم یکده گرفدت و در خالصه 


۳۴۴ ) 
و لشکراسام راثاعي یزوگ رری مود و چندیر هزار مفل را رها 
در گردن انداخنه در حصار نرانبه رمانیدند وزن و مه ایشا را در 
دهلي اوردند ردربازار برده دهلی همچو کنیزکان وغلم بچک‌هندرمنان 
فررخنند و ملک خاص حاجب از پیش تخت علای نامزد نرانبه 
شد و اسجا رف رهرهمه مغن را که دربن فتم در حصار نوانیه اون 
بردند بزیر تیخ بیدریغ گذرانیدند ر از خون پلید ایشان جوي روان کردند 
و سال دیکر اقبال منده با لشکر مغل در امد سلطان علاء الدیی لشبر 
اسلام را از دهلي نامزن مغل کرد و درییی کرت. هم لشکر اسلام را با 
لشکر مغل در تنبذ امبر علی ر اه مصافب شد و لشکر اسلام بر 
ایشان ظفر یانت و اقبالمنده را بکشتنن و چندیی هزّر مغل را علف 
قیغ گروانهدند وا بٍه اژ امیران هزارهة ر صده مغل زنده در وست‌امدنه 
در دهلی اوردند ایشا را زیرپای پیل اند‌اخنند ر بعد ازبی کرت که 
دریی کرت اقباامنده کشخه شد هبي کدامی از مغل زنده باز نگشت‌مفل 
از لشکر اعلم چنان رهم خورد و هراس گرفنت که هوس امد هندوستان 
از سینه مغل‌بکلی شسته‌شد روتاتئمه ملک تطبی مغلان نام هلدوسنل 
بر زبان نراندند ز گرد سرحدها نگذتند و از ترس اشکر اعلام در خواب 
1 اد نمي رفنند ر در خواب هم تیخ لشکر اسلام بر هر خون میدیدند 
و تشویش مفل بکای از دهلی ر باد ممالک منقطع گشنه ر ام و 
امانی هرچه تمام ثر روی نمود و رعاياي رایت سمست در امد مغل 
بمراد در زرامت ر حراشت مشغول شدند و سلطا تفلق شاه رک 
دران ایام غازی ملک میگفنند در خرامان رز هندرهنان نامی و 
اوازه بیرین امد و تاتنمه ملک قطبی ار در اقطاع دیبالپور و لرهور 


) ۳۲۱۰( 

دران: روز یک کوزه اب به بست چیذل ونیم تنلةٌ رسبده بود و در 
چلیی بار علی بیگ و ترتالك را با معلان دیگر و اسباب ادشان 
در اوردنه ۴ درپیش لخت گذ رانیدند ۴۸ مغل امیر شنه ر هم در بار 
مام زبرپای پیلان انداختند و جوي خوی رران کردند کرت دیگر در 
اعال دیگر در کهیکر لشکر املام را با کنک ملعون و لشکر مغل مصافب 
هد اهکر اسلام را باري تعالی نصرت داد و کنک ملعوری سر لشکر 
مغلرا زنده و امیر کرده پیش آخت سلطان علاء الدین اوردنه 
رزیرپای بد انداختند و درب کرت نیز چه ور حالت *عاربه ر چه 
ان را که اژمغلان زنده دردهلی اوردند صفل بمیا رکشنه شد رآزمرهاي 
ایشان پیش درراژه بدارن برجي بر اوردند کة الی یومنا ای برج زا 
کرت دیکرسه چهار امیران تمی مغل‌با سي چهل‌هزارسوا رسغل مر زوه 
در زمیی سوالک کوراکور در امدند و در نیب و ففایم مشغول شدند 
ملطای علءالدییی لشکر الم را نامزد مغل کرد و فرمان دان که شک راسلام 
راد گیر باز گشت مغل را در کنارهای اب فرر گیرن و لشکر گاه کذد 

ردر باز گشت لشکر مغل که تشنه پر سر اب خواهند رسید سزاي 
ایشان بکنند لشکر اعلام راه‌ها باز گشت مغل را بگرنتند و در کنارهای 
اب فرود امدند از قضای باربنعالیی سغلان سرالک را تاخنه و ازانجا راه 
داز درمیان کرده و ایشان و اسان ایشا دشده و درهم شه۷ در کذارة اب 
رمیدند لشکر اسلام که چذد ررز ابنظار رمیدن ایشان می بود بر ایشان 
بمران دسمت یاننند و مغلان هرده انگشت در ده انداخنه اب از لشگر 


| اعلم مي طلبیدند ر هر همه با زن ر بچه بدست لهکر کرفتار شدند 
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ار که مذل قصد داي ر وایت دهلي میکرد و منهزم میگشت رو 
ملف "یغ میشد ر ابر و دمنگیر میشدند و علم اسلام بر ایشان بالغا 
مابلغ ظفري می بانت ر چندیی هزارمغل رارشته در گردی ابشالن 
انداخته در دهلی اوردند و زبرپاي پیل می انداختند ‏ ازمرهاي 
ایشان چوتره برمی اوردنه و برجها از سرمفل عمارت میشدر از 
کشته شدکان مغل چه در زمیی تعاربه ر چه درشپر گندگی ها 
برمی امد و لشکر اسلام بر"لشکر مغل چفان چیره گشت که یکدر 
(سپه ده مغل را رشنه در کردن انداخةه مي اور ویک موار مصلدای 
صد موار مفل را پیش کرده میدوانید چنانکه یلگ کرت ءلی بیک 
و ترتاک که سرا لشکر مغل بودند و نام گرنته و علی بیگ را از 
فرزندان چنگرخان ملعور میگفنند با مي ر چپل هزار سوار مغل 
کذاره کود گرفته در رات امررهه در امدند سلطان علاء الدین ملک 
نا یک اخربله را با لشکر اسلم نامز لغکر مغل کوب همدر حدود 
(مررهه هر در لشکر را *عاربه رر داد بارینعالیی لشکر اسلام را ظفر 
بشید علی بیک ر تربالك مذکور هردو زنده دسنگیرشدند وبيشتري 
نشعر منل ۲ علف تبخ گردانید‌ند و زیر و زبر و ته و با کردند و 
حرب‌گاه از کشتگای مفل تودة‌ها بر اوردند و خر ها بر امه ر علی 
بیک و ترتاک را رشته در گردن انداخته و چندیی مغللن دیکر را 
اسیر کرد: پیش سلطا علاء الدیری اوردند ر بیست هزار اسب ازکشته 
شدکان مفل در بارگاه سلطای‌علاه آلدین رسید ردر چوتره «ب+عاني باری 
شگرف اراستند و ملطای انجا بار واه و از بارگاه سلطانی تا اندیبت 
حشم در روبه دران بار ایمناده برد ر از جمعیت .ر انبومی بسبار 
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کمی از میان ای غلام چگان نان و بزیان تخرد بیارد کسی نان و تخدی 
بغرد بیارد ر کسی حلوا ر کمي ربوزي رکمي خوربوزد و کی 
خیاربشرد و پیش نت ارند ر چور غللم بچگان مذکور از هربابت 
(شیا خریدند‌یو به پیش لخت ارررئسی رثاص را طلب شدی 
و #حصوز رئیص آشیا ارردة آن غلام بچگان را رژن کردندی انقدر درم 
سنگ که از تعیی نرخ سلطانی اژان اشیا کم امدي فلام بچگای را بر 
یمقوب رئیس دادندی یعقوب برنلي و پیش دران هرک دهي 
ایمنادی و آن شدردزم سنگ که از نرخج سلطانی ان کم ده داد* 

اي ر را از درکان و آن قدر درم سنک گوشت دو گونه ببريدندي و 
پیش ائداختندی ر از استمرار میاست مذکور بازاري بکلی راست 
ایسناد رازکم دهی و تعمیه و تاجبه و سوخقی مشنریان نادان و تعمدة 
کردن با خوردگار دمت دداشنند بلکه در اشداء و رامني سنگ 
چاان میدادند که مشتریان را در وقت تحص زیادت از نرج میامد 
ر این ضابطه ها و تقبع ها ونفا امرو ماش بازاریان به نقل ملطان 
عاه (ادیی ختم شد ر پسر ار سلطان قطب الدین را هزار قسم استقامت 
نبطه هاي عائی ان شابطه ها میمر نشد و ازپس انکه نرخبای 
اسباب ارزاني گرنست حشم مرتب بدو یست سی چهار تنکه و در 
اسپه بهفتاه و هشت تاکه بسیار شد وه‌سلقیم گشت و ته‌امي‌حشم 
ار مماللگ بامفعان تیرد ر عرض ممالكگ بگذشت و الچه تیر انداز 
رصلاح درست بودند *عیی شدند و بفرمایش قبمت اپ ر داع 
اصپ استقاست گرفت سلطان عاء الدیس در کار مغل درشت و بعد 
ارزامی اسباب معاش و استقامت حشم ر بحیاری استعدند هشم هر 


( ۳۱۸ ) 
,هر بازاری شعنه رابار تعپی کرده بود رنصب کرذه و تذکره تعبی 
فرخج اشياي که از پیش سخضت بودند بدست هر شعزم دا وف مونية 
که تعیی نرخ در جمله اشیای بنوپسدد ان گاه بکذارنه که با زاریان‌اشیای 
بغروشنه و اشیایی که نوشتی نبابد عنه از خریدگای زمان زمار نحص 
کند و بازاری اکر بخلاف تعیر نرخ فروخته باشد گرفنه پیش رئیی 
ارد و عهده آن بازار که اگر کم دهی کنند عنه مزاحم باشد و امتقامت 
ضابطه نصب شعنه در هر بازاري در ارژاني اشياي بمی ناید: 
کرد.- و ضابطه چهارم در امتقاست ارزاني اشیا بعياري شدت رلت 
و چوب یعقوب ناظر و برانیددی کوشت دو کونه بازاربان کم ده بوده 
ات و اتفاق پیران و جوادان اهل شهر بود که مشددي مثل یعقوب 
ناظر در دیوان ربامت در هیچ عصري نبوده است می توانست 
که در هربازاری بست کرة و ده کرة نرخ گبري مبکرد و بازاربان را 
در هرنرخ گيري ر کم دهی درهاي بیدریخ میزي و بانواع شدت در 
میکشید ربا شدت ر لت رچوب زدنو درعداب داشن او البنه بازاربام 
از کم دهي دمت باز نمیداشنند و اکرچه برحکم نرخ میفروخانه دز 
سنک تعمیه میکردند و در کالی کبار می انداختند و خرندکان را 
خاصه نادانان و خوزدگان رامی سوختند و سلطان علاء الدی انددشة 
کرد دید که بازاري چنانچه شرط است راست نمی ایستد واژ م 
دهی رتد.وه و موخن نا‌انان و خوردگای بازذمی ایفه هر چند‌ک؟ي 
غ م بچگان نادار و خورد سال که در کبوتر خانهای سلطایی نامز 
بودندچند نفر را پیش خود طلببدی رده کان و بسنکای درم بدست 
آن قلام بعیکار دادند‌ي و اپشان وا نرمودي در بازاری بروید و 


۱ 


( ۰۴۱۷) 
, استقاسیف خوابط خرید و فروخت ایی قوم بطال درمانده وسلطان 
عم الذیی به تفر تمیار بعقوب ناظر را که مزاجدان تمامی شپربود 
ر بر جر و #جر خرید و فروضت هر قوهی رفونی نمام داشت و 
همرامیر و واحنکار بود و هم بدخو و سنگدل و زفت مزاج و عنیف و 
غلیظ بوی ریات داد راز برای اعفبار او ونفان امر او با ریاست نظرت 
ممالكگ و احتحاب مالک در حق او ارززنی داشت رازچنای رئيمي 
دیوان ریاست را حشمتی و مقداری تمام پید| امد و از کثرت لت 
گردن و گردانیدن وبند و ژتجیرکردن و خواریبا ر زاریها نمودن ++زلربان 
ژر در لرزه بودند ر کلا ارزان میفروختند ناما از کم دهی. وجه دیگر 
فمورند و وجهه دیگر دادن و سوختی نادانان رتعمیه و تلجیه کردن 
با چندار شدت او تعلمی دمت نداشته بوو ند - و ضابطه دوم از برای 
امتقاصت ارزانی نرخ ای بازارهای عام «سیاری تنبع و تشعص . 
بارشاه است که اگر بادشاه خواهد که بازاریکه هرگز راست نه ایستاده 
است راست ایسند الغت نکند و از تنبع و ععص کار ایشار‌غظلت 
نمایفد کة بادشاهاری قدیم گفته امد که قلع کردن جنگل بیررنی و در 
اطاعت اوردن مردمان دور دست حهل تراژ انعت که جنگل‌درونی را 
تلع کلفدر تمرد بازاریار را باطاعت بازارند ر سلطان علاء الدین چندبی 
کاه تقبع و دص خرید و فررخت کالی هر بازاری پیش خود كکردي 
خلق را درامتقضای و تعص ارتجب نمودنی ر از تعص راحن باط 
اودرکار رخ وارزامی نرخ‌اهاي بازار بیش بص‌دشواراست ربی 
مود شابطه سویم از برای اعنقامت ارزاني اشیای بازارهای عام 
نس شدس #عنگلی اند از دیون ریات ریمقوب ناظر رس شهر در 


) ۳۱۹ (: 

راز شانه نا موزی ر از نیشکر تا -بزی ر ازهریصه تا شوربا راز حلواي 
مایونی تا ربپزي ر از اک ر بریان تانان ببتی"ر ماهی راز بل 
تمزل ر رنگ سپاری مر از گل تاخضریات و الچه ببازارها تعلق دار؛ 
بر حکم بر اورد سلطا علء الدیری پیش خود بنعی ضابطه وشدت 
های سضت کردن بر بازاریان اي چنین کاری نا مضبوط را امنقامت 
داد و بارزانی‌باز اورد و ضوابطه ای بوده اسسی نصب کردن ریس 
صزاجدان و ژفت وبدخوربی رحم رکوئه دست ومضرب وبسیاریلت و 
چوب و نشدید ر تعزبر وبند و ژنجیر کردن بازاردان تایریدی گوشتا 
در گونه ایشان و بسیاری تقبع و تثعص خرید و فررخت هربازري 
چه پیش رئیس ر چه پیش لخت و نصب کردن شعنه از دیون 
رباست در هر بازار برای تفعص خرید و فروخت کالئی هرجنس 
و در اسنقاست ضوابط مذکور بازارهای عامه که صنانع ان بعامه 
خلایق تعلق دارد سلطا علاه الدییی جهد فراوای کرد ر زوزها و شب‌ها 
در بر اررد هر چیزی اگرچه ان چیز کمن رکمتربردی چذانچه موزن 
و شانه ء کفش و نعلدی و کامه و سبو و کوژه پیش خود کرد و جمله 
نرخ‌ها بر حکم بر اررد (شیا و منفعت فروشنده پیش خود تعیی کرد 
و تذکرات تعیس پیش نخت در دیول رباست دادند - ضابطه ارل 
در استقامت ارزانی اشیائی که در بازارها ءم تعءاق داره رثیس 
مزاجدان و امن و مقدل , بدخو | است که نو باراری قومی 


: ایشل را که حاکم نرخ کاای خوداند درضیط فرمال. 


تعیری نرخ. در ارند بادشاها عاجز کشنه اند وزیران در بحفیی مواژیین 


ریت او و یت رن سس رورس ردو و ور او وروت پر وروت وود سس بویت سرب سر 


) ۳۱۶ ( ۱ 

دللن میگذشنی که عمر بر ایشا مذنص‌می شدی رمرگ را بارژر می ‏ 
طلبیدند ر در بازار شنور امنقاست ضوابطة بهثریس سنور باری‌که در 
ایام سی چبل تفکه می بابندچهارننکه غايت‌پني ننکه فیمت بودی 
و متور جفتی را مه تنعه می باننلد و ماده ار گوشني را یک نفم 
ننکه | در تنکه فیست بودی و شبر اور سه تلکه و چپار تنکه بها 
کردندی و گارمیش شیر اور را د* تنکه درازده تنهه فیمت شدی 
وگرشنی را پفیم تنکه شش تاء؛ قیست بودی ر گوسهفد فربه را از 
» چیذل تا در ازده چینل چپارد: جینل بها می بانتند و ارزاني 
هرده بازار چنای استقاشعت کردنه بود که بران مزید صورت نمی 
تون بت و از براي زبادت تاکید دز هر مه بازارمذکرر منیبان 
نصب بودند که الچه خیر و شر فرمان برداری و بي فرماني تعه:ء 
وتلچیه در بازرهای مذکور بگذشتي درر کردندی و اخدار روزدفه 
بصلطان رسانیدندی‌والنچه از دورمغپیان بسلطان رسید ی اسان نبودی 
که افرا تنبع و تعص سخت نکردندی گفاه ار و *جرم را بررری اب 
بیاوردندی و مزا و جزای او بدو رسانیدندی و اژ خوب درر منپدان 
خواس : عوام خلق از بازاری رغیر بازاری مصلعضر ممل خویش 
رمطبع و منقاد و ترسان و لرژای گشنه بودندی ر کصي را جال زمادده 
که سر سوزنی بر خلانب فرمان ررد با نوخی را از نرخهای ملطانی 
کم رببش کذد و با عمع‌هاي زبادتی را بثوعی در ار ارد راز خرنده 
رنررشننه چيزي بربایه و در امتقامعت ضوابط بازاربانی که تعلق 
بدپوان ریات دارند و ارزاني نرخ آشهائي که در تخنه بازار از هر 
جنس هیفروشخد ز حمت بسیا, دیدند بکوشش فراوان از که تاموة 


) ۳۱۴ ( 

فروشند: ترگ ندهند قیمت امپ ارزان نشود و راضسی اوردن دآن. 
بی شرم دشواری دارد و ایشان رامت نه ایسنند مگر ازخوف درشنی 
مزاج علاء الدیری که امکان ته و باا کردن و دروغ بر پانفی ایشان را 
نماندة پود - و ضابطة چهارم در اسنقامت ارزادي اسپ تحص جنس 
رتیست اپ در پیش تخت ساعطان ع9ء "دی هر چیلررزن رزی 
ردو مهمی هر سه جاس‌امپرا با میثران دلاان پیش خود طلبيدي 
و هم تحص و تنبع جنس کردی و هم باز پرس‌قیمت فرمودی که 
ار از مهزان ار در نعین جنس ر فیمت ار تقارت بود‌ی صزای و 
حزای مهتران شدی و الچنان شدی که انتباه دیگران شدی رازن 
ترس که نائاه پیش نضت طلب نخواهد شد مینران دالن را 
مکی نبودی که فیمنی ر جذص از خود پیدا کردندند‌ی و یا از 
خرنده و فروشنده چیزی بصنانند ر کم و بیش کناد و از میزان پیش 
تخت بگذارند ر امثة مت فوابط ارزانی برده و سفورهمبربی جمله که 
ارزانی اپ نوشنهام بوده ات ر*جال نبرده اممت که سوداگر وکبحه 
دار گرد بازار گردد و یا بنوعی موی برده دیدن یابد و مبزان بهای 
کنبف کاری از بفم تنکه در ازده تفکه کرده بودنه و قیست کنیزن 
کذاری از بست تاسی و چپل تذکه تعس شده بو و صد و 
دریست تنکه کم برده را بها شدی و اگر برده که دریین ایام انچنان برده 
هزار و در هزار نفکه نیابند در بازار پید! شدی لی را لز خرف درز 
خربدن که توانسنی ر غلام چه امرد خوبرو از بست تنکه تا حی تنله 
تیست بود وفلامار‌کر ۷0 ده تنکه تا پانزده تنکه رغام بچکار نواری 
را هفنگار هشنگان تدکه تیست شده بود و هرچند گپی بر متران 


( ۳۱۳ ) 
۱ رژانی پید! امف که اسینا ری بعد عصر عااعی معائله نگشت ضابطهٌ 
ارل در تعییی جنص موازنه و قیست اسپ براین جمله بوده احمت 
امامي که بنام حشم در دیوان بگذرند سه جنس کردند وبه تعین 
قیست دالن را نمودند قیست جنص اول از هد تنکه تا مد وبسی 
نکه قیمت جنس دويم از هشناد تنکه تا نود تنکه تیست جنص 
موم از شصت و پلم تنکه تااهفناد تنکه و آلچه در دیوان نکذرد و 
اثرا تدو خواندند از ده تفکه تا بست رپنم تنکه - و ضابطة دویم از 
برای امتقاست ارزانی اسپ منع موداگر ر کیعه دار است که در 
زا ایشا نخرند و کمي رنه انگیزند که #خرد و ایشا را دهد و 
سلطان علاء الدبی ۵ر استقاست ضابطهٌ مذکور که سر جمله ارزانی 
امپ امت فرمان داد که هیيم سوداگراسپي زا گرد گشغی بازار اسپ 
ندهند و دریی ضابطه چندای مبالغت نمودند که هیچ موداگر اسپ 
را گرد‌بازار گشتی نمیدادند و چفدین موداگران اسپ که سالپا منفست 
. یشان و معیشت ایشان از سودای اسپ بود ر با مپغران دار بازار 
یار بودنمی مصادره شدند و برافنادند و ایشان را با مهتران دلالن 
در قلعه هاي دور دوست جل کردند و از امنقاست ضابطهٌ منع سوداگر. 
نرخ اسپ ارزاني گردت - و ضابطه مویم در امتقاصت ارزانی امپ 
تشدید وتعریلگ مهنران دللر اسپ‌که این‌قو‌طایفه سرباز رمقامرو بی 
باك بودند بر ایشا تشدید و تعربلگ بسیار کردند ر بعضی را از شهر 
یر کردند تا قیمت امپ ارزانی گرفست که مهتران ر دای اسپ که 
درمعنی حاکمان بازار اند تا ایشا بشدت و تعزیر رامت نه اپسندد 
ترك رشوتها که از طرفی مي ستانند نگیرند و اعانست خرنده و 
۰ 


"( ۳۹۲ ) 
بلغاگی میکرد ر ههچنان انذيشه کنان در حدرد معبز رمید و ملطان 
قطب (لدین بعد رران کردن خصرر خان شرا/خواران و عیش کذان 
جانب دهلی مراجعت کرد و ملک اسد الدین پسر پخرشغان عم 
سلطان علاء الدین که بی گرازي و فتاني رصفدری و نام ارري بود 
چون دید که ملطان قطب لدب غرق عیش شرت شده است 
و خبز از (مور بادشاهي ر مصالم چیانداری ندارد و چاه نو دولتی 
بی تجر به و جوانان‌که خبر از عال‌نداشتند معرم اسرار ملک يگردانیده 
ام و راي زن صلاح ملک گشنه اند و هرهمه غانل و مست ر 
بذخبر اند چنه مشططی را در دپوگیر پار خود کرده و ایشان کتام 
کردند و با خود راست گرفتند کة چون سلطان قطب الدییی درمیان 
حرمهای خود شراتخواران و عیش کنان از كهني ساکو فررد خواهد 
(مد دران هنگام ملاحداري و جانداري و پایعی پیلوی ار نمی باشد 
چند عوار تیخ های برهنه بردمت گرننه در میا حرم او دراینه 
و کار ملطان قطمب الدیی تمام کنند و ملک امد الذیی برادر ملطال 


ملاء ااذیی و وارث ملک است همانچاچقر برداره و بعد کشنی ملطان . 
نطب الدیی خلق را از بادشاهي ار تنفر خواهد (مد و هرهمد ‏ 
با ار پار خواهند شد اندیشه مذکور ای مشططان با خود راست گنه 
و #خقه کرد و ایشان در حالمت کوچ کردن ساطان قطب الدیی راک - 
در میان شراتخواران ر مستی کنان و با مورتان در افنادگان ولغ و - 
بازي کنان بارها مشاهده کرنه بودند ومد انصنند که اگر ور آن معل ‏ 
غفلت و اخخبري ده دوازده سوار یکدل شوند و در میان حرم درایند - 

پتوننه که سلطان تطی (لدبی را هالك کنند اندیشه پلغاکگ کرده . 


وس سح سح ص صه سس 


( ۳۱۱ ) 
ارتکاب معامی و ما نم در دید سلطان تب الدین افنایه بو ودل 
ار مپبط الپلمات شر و مسکری شیطاری شده بو هذچ در خاطر او 
نگزشت که اشفنه شدن ساظان علاء الدین د اشکارا کردن فعل خبیمف 


با ملک نایسب و براورس و رزارت دادن و شر لشکر گرد‌انیدن و اقلیم 


بدر تفریض کردن در عاقیمت سلطان علاء الدیری را چه نیکو امده و 
زان مابون صفعول بر خانمان و فرزندان ار چه گذشت و از بیونائی و 
غداری و مکاری ر گنده نمکی ر کافر نعمتی ان نامرد ناتص عالمی 
چند نوع حرامخوارگی در حرامشوارگی مشاهده شد تا از بزرگ 
کرانیدسی و وزارت دادبن و خطاب خوانی خسرو خان را متا زماخنیی 
ر سر لشکر کرد و مصام کلی و جزری لشکر بدمت ار دادن ر دوز 
دمت‌ها برطرق و اواب بادشاهای فرستادن چه پیش افناد خواهد برد 
رچة کفربار خواهد اوره و در جماه حلطان فطب الدیی اچذان 
عذارو غدار چه را با لشکرها گذاشنه جانب معبر روان کرد آن بررارچق 


" بد اسل از خبثی که ور سرشت داشك بارها خوامنی که در 


حالت رقاع کردن و بومه‌ها اشکارا دادن ملطان را شمشیر بزند و 
رهاگ گرداند و آن ولث الزنا مقلة همواره در هلال ملطان ندیشها 
اربی ر در ظاهرهمچو زنکانی بی شرم آن در داددی و در باطی 
ازدمیت پرده برداری کردی ملطان فصه‌ها ر خونها خوردی 
رای نامری بی وفا #مجرن انکة از دیو گیر جانمب معبر بیررن امد 
شب ها مجلهن خلوت یماخت ر با بنای «فدری خود ر با چند 
بلفاکی از باران علکس نایب که عرم خود گردانیده بود اندیشه 


( ۳۹۰ ) 
نپاوردند و هر همه مقدسای بگرخنند ر متفرق شدند و سلطان 
وا بمقاتله و عاربه احتياج نیفناد و در دیو گیر رمید و همانجا 
فزرل فرسود و بعضی امراء از دیوگیر نامز شدند هربال دیو را که سر 
مشططان شده بون و نتنه انگیخته اورا گرننه پیش ساطان اوردند 
ملطان قطی (ادین فرمان داد تا پوست او کشیدند و در درراز 
دیوگیر اریخنند و هم دران ایام از اسمان باراتها نازل شد و حلطان را 
با لشکر در دیوگیر رنقه افقاد و تمامی مرهه بجدید در ضبط در امه 
سلطان قطص الدین وژارت دیو گیر بماگ یک للهی بنده عائی ک. 
سالها نایسیی برید مماللگ بود حواله کرد و در اقطاء ات سرهنه مقطعان 
و متصرنان و عمال در پیش تخت نصمیی شدند و چور ساره حهیل 
طلوع گشبت سلطان را هزم مراجعت دهلی مصمم شد خهرر خان را 
چترداد ودرجة رب و منزلت بزرگی ار از درجه قرب منزاسی ملک 
نایب بیشتر رسانید ر چنانیه ملطان علاء الدین اشفنه وفریفنة ملگ 
نایب شده بود سلطان فقطب الدیی اشفنه‌تر و فریغنه‌تر خهرر خان 
شد و آن بروار بچةٌ حرامخوار بد انعال مابون را با ملوک و امرای 
علائی و حشم بسبار در معبر نامزد کرد و چنانچه ملطان علء (لدین 
ملک نایپ پیش بریده پس دریده را مطاق العنان کرده بید د 
پرمر لشکر فرمان رران گردانید: ودر اقلیم های دور دصت رران 
کردی و استعداد جهانگیری او را بدادی سلطا قطمبی الدیی نیز 
خسرو خان زیر خمپ را طرف معبر استعداه های جپانگیری داد 
وردانن کرد و ايری خصرد خان بررار #چه مکاری و عذاری رخهیثتی ور ب۵ 
املی بوده اسمث و از غشارنی که از غلبه دق ر ثجور و کثرت 


( ۳۸۹ ) 
بو و غلامی دانا و ماحسب تجربه و گرم و مرد روزگار چشیدة ر عقلیی 
رفر داشت با امرا و معارف و حشم تدیم در گجرات رنت و در 
مدت سهة چهار ماه گچرات ر چنان در ضبط درادرد که ایشان را ضبط 
لبخان و نوبت الشدان فراموش گشت و جمله رایگلی و مقدملن 
اندیار برو در امدند و مال بصیار حاصل شد و حشم چید چیده و گزیده 
باستعداد تمام مستقیم گشی واگرچه سلطان نطب دیس هی حعسی 
ر ضابطةٌ از احکامو ضوابط عائی برقرار نداشت ناما چون بندگان علائی 
برقرار بودنه و اقطاعات بزرگ در تصرف ایشان بود هم در مال 
جلیس او بلاد مماللگ مضبوط گشت ر از هیپم طرنی نتنه وبلناکی 
نغامت و پریشانی و ابنری پیدا نشد و در دلهای اهالی بلاه 
مماللی بادشاهی ار قرار گرفث و در شهور سنه نمای عشر و 
سبعماية که بو(مطه انکه بعد تنل ملک نایب |قلیم دیوگیر از دسته 
رننه بود و هرپال دیور را مد یو فرو گرننه سلظان قطب الدیی با 
ملرگ و امرا بجانسب دیو گیر لشکر کشیده و از مر جوانی ر مسنی 
هیي بغنه و و کارد‌انی و سرو سروری ر نیابثت غببت نداد وغلام 
بود که او را در وقت عائی بارپلد| گفتنسی ر نام او شاهیر بود 
ارزبر کشید ووفای ملک خطاب او کرد و ازنغایت بیباکی وبی النفاتی 
دهلی و خزایری دهلی را بدر سپره ر نیابت غیبت ار را داه و 
(ندیشه هی نقنة ر حادثه در غیت ید از غلبه جوانی وسسنی 
در دل ملطان قطسبت الدین نگشت ر کوچ بکوچ از دهلی نیضت 
کرد و اتعدود دیو گیر سر براورد و هرپال دیو و هندرانی که با او یار 
شده بودند و دپو گیر فرو گرنقه تاب ماندن ر با ملطان مقابل شدن 


۲۳۸ ۳5 
۹۹ یال‌شاه اهر و و ضابط و کامکار رسیت فرصان و ناف (امر بون امه 


باشن که چند گاهی خلق در کر دی و دنبا رامت ایهنند و ررنق 
امر آلو المري پید! اید اگرچه خلق را در اطامت ان مشقت و 
تعپ بمیار رري همي نماید ر اگر بادشاه عباش و هوا پرست د 
نرم مزاج و #خبرزنتن ملی و غانل از نیک و بد خلق و خوش 
طبع و مبل گیر و اسان گذار بود با انکه خواص رعوام مملکت را 
راحت‌ها ر ذرفها و عیش‌ها ر کامرانیها و اسانییا رري نماید و لیکن 
ملامني ذات ر ملک بادشاه دران نبود و در اموردین ودنیاء خلق 
خلل ها بعیار اند رادر اول سال جلوس‌سملطان قطمب (لدیسی لشکر 
بمیار از براي دنع بلناکیان |آبخان که مللگ کمال الدین گرک را 
کشته بودند و نت بس بزرگ براورده ر گجرات از دممت رننه و مین 
ملگ ملقانی را مرلشکر کرد: نامزدگچرادت شد و عیری الملک ملقانی 
که راي زني بی نظیر بود همواره سيري کرد: و به تجارب بمیار پته . . 
شده و بکارداني و کار گذاري مشارا اليه گشته در گجرات رنست و لشکر 
دهلی از امراء کیار دران لشکر نامزد بودند بلغاکیان گجرات و لشکر 
ایشان را بشکمت و بلغاکیان آچشان اواره و ابثر شدند و از تائیر رای 

و رربت عین الملکی و علبه حشم دهلي نهر و الء ر تمامي رایتی 
گچرات بنجدید در ضبط در امد ر حشم ایفجائی باز مستقیم گشت 

و چنه نفر بلغايي که مر ان بلغاک و رامطه فتنه بودند اواره و ابتر 


سر سا سس 


شدند و بر هندوان دور دست زننند و ملطان فطب الدیی دخثتر 
ملک دینار که ار زا ظفرخان خطاب کرد: بود در حباله خود اررد و 
اورا واليجرات گردانید ر ظفرخان مذکوز که از بندگان قدیم غلائی 


( ۳۸۷ ) 
کثرگیریهای ارصلاح دین‌مهامافایی ونبایسی اطاعث هندرن و رامتي 
و درمني محاملات خلق پیدا امد و از معاملات سپل گهري و اعطا 
و ایثار سلطان قطب (لدین وتركك دادن ضوابط علاثی در مملمانان نصق 
و جور رسث و درهندرای تمردي و سركشي رري نمود ر از امنغراق 
میش ر عشرت ار هم چهار درعیش ر عشرت بازید ودارر درخت 
ردر و دیوار در شراب ر شاهد شد ر عياشي ر خوشباشي در امد و 
احکام علاثي مفدرس شد ورزایل بر ضایل فلبه کرد و مسامانان و 
هندوان پای از داثره اطاعت بیررن نپادند ر سلظان فطب (لدیی 
را در مدات چهارسال و چهار ماه کارنبود مگر شرا#خوزدن ر مماع 
شنیدن وعیش وعشرت رآندس راخشش کردن و داد هوا پرمنی دادن 
که داند که اگر در عهد ار لشکر مغل در امدبی وبا همدري دبک رقصد 
مللگ ار کردي و یا از طرفی بلغاکي رشططي بزرکگ رری نمودي 
و نله شکرنف زادي از #خبري رغفلت و عیاشی ر بیباکی ارحال 
اختگا دهلي چه شدي ر لیکن در عصر او نه قعط مهلگ انناد ند 
تشریش‌مغل پیدا امد وذه از امه‌لی بلائی که قابل علاچ نبود برزمیفیان 
برید ونه بلغاکی ۲ نثنق شرف از طرفی خاست رنه م کمی 
کثرگشت و نه نام اندوه وغم در سینه و ژباني گذشت و لیکن جان 
از نهاییت میش و غایت غفلت ار مپری شد و ءباشی و مستي 
ر بیباکی ار رامطهٌ هلالگ او گشت و دانایار ماخب تجربه که هم اژ 
اسنفاست ملک بلینی ر غفات ر ابثری ملطان معز آلدیی دیدند 
رهم قبط ملک ماثی ربی هناري و تک دادن فوابط ملعی 
ملطاي قطسي الدییی مشاهده کردند باتفاق ر به «بیل چزم میگفننه 


( ۳۸۷ ) - 
ر بکمی اننی نرسد وذر مال و مفال و ملک و اسباب مردمان‌نظر 
نگردی و از خود حکم‌ی نا مشررع پیدا نياردي و بند ابد ر جلاه 
سرمد روا نداشنی ر مع ذالک چندان عهادت داشت که درعصر او 
هیم شیضی ر دانشمندي را چندان مبادت نبرد ناما سلطان علالیی 
پا خلق بو العجت طریقه ورزید ر ار ر! در خاطر انتاد که زر رلمطه 
ننده امت بمکابره ر مصادره و بهرچه ار را دستِ داد زر از خاق در 
خزانةً خود اورد و نصق وثجور را در کام مردم تلخ تر از زهر گردانید 
ر از جیت ارزاني نرخ خوین کررانیان و بازاربار برتخت ر امید 
خلاص ازسینه بندیان و جاائیان برداشت و هندر را در مورا موش 
در اورد و ديارهاي رایان را فثم کرد رمعل را بینداخت و به توهم 
بلناك جوی های خون راند و ملکي ر اسبابی و رقفی پص کمی 
رها نکرد و از تعبدات فارع بود وخ در ادای فرایض میرفت رهز 
خشونني که کرد و هر بد خوئی که در میان اورد نظر او در صالح 
امور ملکي بود اا انکه درضمي بد خوي و زئنی و خشوننی مزاج 
او و از ترص انکه چند حئم غلیظ ازخود پید! اررده بود چنانکه اگریگی 
ژر یکی را تصرب مپكردي مره را خصی میکردند و عورت را 
میکشنند و زندان چاه در تعزیر شرااخواران و شرابفروشان معد کره 
بود ر انکه ازهرکه رتجيدي اشنی درمیان نبود ر بنمی و جلاي ر 
رها نکرد و نه باز اورد در سه سال اسقدرآلب در باب مواري که درعرضف 
نگذرد ار حکم کرد و انکه پیش ار نمی حال کمی عرض دار و نا 
شفاعت ار کصی کند #خصوص در عهد ار معاینه شد خلق از معاملات 
درشت ار درکار دی و دنیا ام ایمنادنه ر از زنني‌ها ربد خوئیپاد 


( ۳۸۵ ) 
عدل بشکمت و ملنانیان در سوداء. خود مشغول شدند و دز هر خانة 
دف و دهل میزدند و از مردن سلطان علاء الدین بازاریار شادی 
میکردند ر بهوای دل خویش کل میفررخنند و تعمیه ر تاجیه 
کشاده میکردند و خلق را بمراد می سوخنند وسلطان علاء الدین ر 
بد می‌گفتند وملطان قطب الدین را دعا میکروند و (چرت مزدوریها 
یکی اعهارشد ر آن که ده در ازده تنکه مواجب چاکر بود بیفتاد و 
هشداه ر صد تنکه رمید و درهای رشوت ور اصابت ر خیانت بکشاد 
ر متصرفان و عاملان و خایذان را روز نیک پیش امد راز کم شدن 
خراجها هندر درناز و نعست ر ثروتِ یکی شد و دست ,ر پا گم کرد 
ر هندوان که خوشه بکون می چیدند و "حناج نان سیر بورند و جامه 
درمت نبود و از زخم چوب رانبر سر خاربدن فرمت نداشتند جامه 
های باریک پوشیس گرننند و اپ سوار می شدند و تیرر دانگ 
میفرستادند و جمله درعهد تظبي یکمیزان ریک ضابطه عاثی برترار 
نماند و استقاست کارها پگشت و چبزهای دیگر پیدا (مد و درها 
را بسنند و مثهیان بیکار ماندند ر دیران ریامت را رراجی ر حکمی 
نمانه و خلق ازبی نوائی خلاص یانت ر هرکص را باندازه ررزکار 
نازي وعزتی پیدا امد ر میی که مولف ام در ایام قطبي از معتبران 
هنیده (م که ملطای بل بادشاهي بخته ر مقعبد رعادل‌ر منصف 
وسائی وضابظ بود هر تهری ر مطوتی که داشت در حق بی‌فرمانان 
و نا و‌اشنان داشت و درحق مطیعان و منقادان از مادر و پدر 
مهربان تر بود و دران کوشید‌ی که عزت نفاذ امرا ر از هیبفی که 
در دل خلق مننقش گردد پید| ايد تا ازجیت ان خلق لامت ماند 
۳۹ 


ز ۳۰۴ ) 
امست چگرنه میصر شود رای زنان اصفت اوم‌اف که در دراه" ملطان 
علاء الدیی[بودند فکر های صافی را در کار اوردنث و بعد اندیشه بحیار 
باتفاق یکدیگر منفق للفظ و المعنی پیش تخت عرضد‌اشت کردند 
که چناننه دربمياري حشم و استقامسی خشم بمواجب اندك در 
خاطر سبارک بادشاه گذشته است و جاگیر شده هرگز میسر نشوه 
تا امپ و |سلعه و مایر استعداد ر حشم ونفقه حشم و ژی و اچة حشم 
در غایمت ارزاني نشود ربياي اب نگردد اگر.ارزانی اسباب معاش 
فوق الفوق بادشاه ,۱ دست |دهد همچنانکه در خاطر بادشاه گذشنه 
امت حشم بمواجمب اندلك بسیار شود و مستقیم گرد و معتقیم ماند 
و از بمياري حشم تعلق مفل بعلي دفع شود سلطا علاء الدیی با 
راي زذا وزیرای تجارب دیده وگرم ‏ سرد روزگاز چشید: مشورت کرد 
که ما را چه باید کرد که (مباب معاش بی آنکه قنلي و سیامنی 
فرعونی و فباري درمیان اربم و سیاست‌ها بیدریخ را درار داریم در 
غایت ارزان و رایگلی شود وژراء و رای زنان ساطان علاء الدی عرض 
داشت کردند که تا در کار ارزانی غله ضابطهای متیر نه بندند ر 
میزانهای مسنقیم پیدا نبارنه امباب معاش در غایمی ارزان نشود و 
اول در کار ارزانی غله که نفع آن عام ات چند ضابظه محتقیم 
کردند و از استقامت ای ضابطه غله ارزان شد و عالها ارزان ماند و ان 
ضابطپا اینصت ۰ فابطه اول تعیری نرج غله پیش نخست و ضابطه دوم 
گرد آوردن غله ملطان در انبارها بصیار و ضابطه سویم نصب کردن 
شعنه. و معنبران در منّه با قوت و شوکت تمام و ضابطه چبارم جمله 
کازوانیان باه ممالک را دفتری کننه و رعیمت شعنه منئی مازنه 


( ۳۰۳ ) 
و اقطاغات در اصد .ست مغل را با امراء تجربه بانته و والیار بخنه 
سای اک نان یس را ماقم کرد و مطان مایب 
تکه در امد مغل را باستعداوها تدبيري ساخت از براي دنع مغل 
رثبع مغل با رای زان‌خود در روز ها رشب ها بعث میکرد وراي 
مپزد ردر آنديشه دنع مغل میالغت می نمون تا بعد بعمف کردن بسهار 
نزریک سلطان و راي زنان ملطار مقرر و عقق گشنه که لشکر 
بمیار می باید و همه پشکر چید: و گزید: و تبر انداز و سلاجم درست 
رنیک امپه ی باید که مصنعد و محثقیم گردد و جز اي تدبیر 
از براي دفح مغل هیم تدبیردیگر صواب نمی‌نماید ملطان علاء الدیی 
با رلي زناری خودکه هريكي زان بزرگار بی نظیر و محذثني بودند راي زد 
رمشورت کرن که لشکر بعیار وچیده و گزیده و تير انداز و نیک اسپه 
ه معتعد و مرتب گردد ممکری نشون تا گنجها نریزنه و هر مال اه 
ارل تعییی کرده باشند منواتر ندهند و صلطان فرمون که اگر لشکر را 
ترارمواجب بسیار فرمایم رخواهم که هر سال بر حکم آن‌فرار زرهاي 
نفد داده واریم با انکه خزانه هاي بدیار داریم نیز پل شش ماله 
چيزي در خزانه نماند و بی خزانه ملگداري کردن ممکر رنشود 
پس می مبخواهم که لشکر بمیار گرد ايد و نیک امه و چیده تیر 
انداز وملاح درست شود و سالها مسفقیم مانه و دریست مي و 
چهار تنکه پمرتب دهم و هعناد وهشت ثنکه بدر آسپه دهم ودر اسپ 
ر اسعداد بر اندازة آن ازر مرتب طلبم ریک اسپه و استعداد بر 
قدازه يكک اسپ ازر طلیم بگویند ر رای زنند که ایس چنیین اندیشه 
* از براي بهياري شم ر امنقاست حشم در خاطر م گذشته 


( ۳۰۲ ) 
علطان میرمید و در موافع مذکور فروه مي (مدند و شراب ها 
و غله را چندان شکفیچه نبود و در سه کرت سوار پزگ طرفین را معاربة 
و مقاتله شد ر هيي‌طرني را غلبه نبود ر از نضل خداي طرغي ببدم 
مبيلي تتوانصی که در لشکر سلطان بمکابره دراید و لشکر را برگیره 
و از عاي مسکینان بعد ور ماه طرغي ملعو_ با لشکر باز گت ر 
را از شکر مغل اکفتی نرسید و شپرد‌هلی که ملاست ماند دانابای 
را از جائبات زرزکار نموده که مغل بح بسیار تا گرنت در اول رنت 
در امده بوذ و راه هاي در امد لشکر و اسباب را فرود گرنته و لشکر 
بادشاه بی (منعداد مانده و لشکر دیگر ذرسیده ومغل چیره و غالب 
برد سلطان علاء الدین از خواب عفلت بیدار شد و ترلگ تشکر کشی 
شه و سيري را دار الملک نماخت و ابادای معمور گردانید و حصار 
کهفه گشته را ارسر ءمارت کذند و الجا که حصاری در بایمت بو 
حصار جدید بنا کنند و در حصارها سمت در امد معل کوئواان 
معروف و هوشیار نصب‌کرد: فرمود تا مفجنیق و عراده بسیار ساژخه 
و مفردان هنوسند را چاکر گیرند و العه ا هر بابمت موجود دارنه 
و انبارهاي فله و وب طریق ذخیره در بذدان گرد اوند و درسامانه 
و دیو بالپور حشر جدد؟ ر گزیده بسیار چاکز گپرند و صسنمن واردث 


( ۳۱ ) 
ننوانسک که در شپر رضد و در ملذان و سامانه و دیر بال پور چذان 
لشكري با قوت و شوکیت نبود که تواند که لشکر مغل را بمالد و در 
نشکر سلطان در عيري پیوندند و لشفر هفدرستان را طلب شد فاما 
از مزاحمت مغل در کول ر در بوری ماندند ر مغل تمامی گذرها. 
جوی فرو گرنبت یضرورت ملطان علاء (لدیی باندك سواری که درشهر 
داشت از شهر بیرون امد و در میری لشکرگاه کرد و از غلبةٌ مغل 
رهجوم مفل سلطان را ضرررت شد که گرد بر گرد بشکر خود خندق 
نید و برگرد خندق از تخت‌های درهاي خانهاي مردمان حصار 
چوبی بیدانجد و راه در امد مغلان را در لشکر گاه خود مصدود کرد 
معانظت و حرامت رپاس داشنی و بیدار بودن ودر هر النگی 
محلعض در امد مغل سلاحها بسنه نشستی لشک رخود را مشغول‌کرد. 
راتقاق معاربه و مقاتله بزرگ را دز باقي نهاه و در هر فوجی و 
النگی پلچکان پیل برگستوانها کرد ایستاهانیدنی وا جمعیت پیاد: ۱ 
پاس میداشتند و معانظت میکردند رمفل در هرچهار طرف در 
می امد ر مي خواست که یکایک در لشکر سلطان در ایند و لشکر 
را بر گیرند و ااچنان غلبه مغل و تشویش منل که دردهلي آن حال 
مشاهد: شد که در هیچ سالی ر عصری اچنان مشاهده نشده بود 
که اگریکماو دیگرطرفی در کناره جون بماندي بیم آن بودي که در 
دهلی نذیر خوامنی رازدست رنني و در چنان شوش ر در 
بنداني که اب و گاه و هیزم آزببرون آوردس بر خلنق دشوار شده و راة 
در امد کاررانیان غله بکلی مانده ر خرب مغلي در غایت مسئولي 
کشته و موار مغل تا چوتره بحاني و موري و هدهی و برسر حوض , 


ر ۳۰۰ ) 

و مغل در ماور النهر شنید که سلطان علاء الدیی با لشکر در حصاري 
دور دسصت رفنه است و در گرفتن آن حصار در بمچید ر دهلی 
خالیست طرغی درازد» تم موار برابر کرد و بوچ مقواتر پیش 
از وت در حوالی دهلي رید هم‌درین سال سلطا علاء الدین دز 
گرنتن حصار چینور نپضت کرد ملک فغر الدین جونا داد بلگ 
حضرت ر ملاگ جبجو مقطع کره برادر زاد؟ نصرنخان‌با تمامی امراء 
هندومنان و سوار ر بهاده هندوسنان در ارنکل نامزو شده بودنه ر 
۳ چون در انکل رمیدند باراپا از اسان مفزل کشنه و بشکل 

زسسنان لشکر کشده و استعد(ذ‌ها تلف مد باز در هندومتان رمید ر 
هم دران سال ملطان علاد الب ازفثیم چ چیدورد‌ردهلی رسد و لشکریکا 


برابر ملطان رنه دود در بشال و حصار گهري امنعدادها بپای . 


داد و هنوز از رمیدی سلطان " در دهلی یکماه نگذشنه بود و عرض 
حشم نشده و اسدعداد حشم مرتب نگشته که تشویش مغل خاست 
و طرفی ملعون یاسی چبل هزار سوارگیر! گیردر امد و در کنارهای 
اب جون نزول کرد و راه امد ر شد خلق شهر را به نست و دران‌مال 
1 حجان‌نه ۳ در گرحشم ر ردی 1 که سلطان علاء ی از نم 
مسنعد ۳ در لشکر چبنور اسنعداد‌ها ای ود دادة تود دمک 
فخر الدیی جونا دادبک با لشکر هندومتان کشنه ر بی (ستعداه 
راهها گرفنه بووند و لشکر گاه ساخننه از اشکر هندو عذان مواري و پید: 


۲۹٩ (‏ ) 
خشمتنشود ر بلاهای اسمان در ای شپر نبارد رسیویم شنید: ام که در 
شپر تو دانشمندان بدغتب سیاه ردي کناببا و فناراهاي شقارت در 
مسچدها پیش ناده نشسنه اند و چینل مي‌سنانند ر بداویل و تزویر 


" وحيله‌هاي گونا گون حق مسلمانار باطل میکنند رمدعي رمدعی 


علهه را فرق میکنند و خود هم غرق می شوند فاما *هچنیری هم شنیده 
ام که ايیی در چیز اخر به سبسب قافی بی شرم بیدیانت که مقرب 
نسی یصمع نو نمی رسد و ۱( باد‌شاه یفنچنیی مکابره را در دییکحمد 
را نهارد و ازان معدث ای‌کتاب راین‌رساله بر بیاه الدی_ دبیر رسیده 
بپاه الدین دبیر کافر ننست کتاب پیش ملطان علء الدین رسانیه 
رماله را نرسانید و اطرف قافی حمید ملناني پنیان داشت و مذکه 
مولفم از ملای تیرابیکت شنیده ام که سلطای از سعد منطفي شنید که 
اجنین رساله رمیده !مت ان رساله را طلبید و از الچه پپاء الدیس 
در نرسانیده بود می خوامت که بهاء الدین و پسر را از میا 
دور کند و از انکه موانای شمص الدی ترک مصررم باز کشت 
سلطان افسوس خورد ر بعد انکه سلطان علاء للدیی از رنتهنیور در 
هلی امد ر باخلق زنني و بد خونی در میان اورن و در مصاوره 
ر سکابره بکشا و چندگپی بدان بگذشت که الغخان را زحمني حادث 
شد ردر آورددن شیر میان راه در منزلی نقل کرد و در شهر نو ملک 
اعز آلدین پورخان وزیر شد و خراج شپر نوبر حکم خراج حوالی 
شپر بمماحمتر وفاء بسود بمند سلطان عء الدین از شر باز اشکر 
کشید روز چجنور رنسک چینور را عصرکرد ر زود تر ار حصاررا بکشاد 
و ازانجا باز در شپر امد وهمّدر آمدن ساطان تشویش مفل خراست 


( ۲۹۸ / 
عبل به پري اممان و زمین گناهان تونه بخشند فرداي قیامت 
چنگل تو و دام مس دویم شنیده ام که غله ر افمشء و اسباب چنان 
ارزان کرده که سر سوزنی بران زبادت تصور ندارد و دربن میم هم 
که منانع عام بني ادم تعلق دارد و بادشاهان املام بستگان و مي 
گان سال جهد کروه اند و در هه اند ایشان را مد-ر نشده اسبی 
بان‌شاه اسلام را چگونه مسر شده است سوم شندد؛ ام که حمله مسکرات 
را بادشاه بر انداخته است ر فسق ر اجور در کام فاسقان و ناجران 
از زهر نلخ ترشده است سین سیخ د بخ لیخ ای باد‌شاه ترا که اینسنی 
میسر شده است و چهارم شنیده ام که بازاربار اهل السوق را که 
اهل اللغث اند در سوراخ موش در اررده ر تعمیه و تلجیه و دریغ از 
زاربا کلیه بر داشته اينمعني "هم اندگ متمري که اه را در 
کار بازاربای مدصر شده !مت از که آدم هیچ بادشاه را میهر نشده 
امت ای با‌شاه میارکت باد که بدین چپار عمل در میان انبیا 
۱ ( جای تست الچه از توشنیده ام که‌ان را نه خد| پسندد و نه انیبا و ده 
اولبا و نه هیچ موحدی انست که قضای ممالک که نازک ترسی 
اشغال دی است و نزیبد مئر کي که دنبا را دشمری وارد #عمیل 
ملتانی بچه که از جد و پدر جزربا چيزي دیگر تخورده است داد 
و در باب هدچ دافی احنیاط دییی او نمبکدی و احکام شرع بعریصان 
و طماعان و عاشقان دنیا میدهی الله اللهبترص‌که خمار ای‌گنه فرداي 
میامست طافت بخواهی اررد دویم شننده ام که در شهر تو احادیت 
مصطفیی ترک می ارند و عمل بررایت دانشمندان میکنند رنمدان 
که درای شهر که بارجود حدیبت عمل بروایت کفند ای شپر چگونه 


( ۲۹۷ ) 
نمیدارند که گوي نویسندکی و دزدي مادر زد ار اند و از براي 
فررختیی و خوردن شراب چندیی ادمیان را در چاه زندان کشنم و 
میکشم درو چه زندان چه شراب مي خورند ر ميي فررشند بندکان 
خداي را کمی بس نیامدة امت می چگونه بح ایم و دران سال 
کهسلطان علاء الذیری از قافي مفیث مسائل مذکور پرمید معدني 
بیی نظیر عالم ک« او را مولنای شمص الدبی ترك میگفتنه ر در 
ملدان چهار صد کناب حدیمی برابر اورد: بود چون شدید که ملطان 
عل آلدیی نماز نمیکذازد ز در جمعه نمی اید پیشتر نیام و مرید 
شیم شس الدیی فضل الله پسر شخ (اسلام صدر الدزی شد و ازجا 
ابی در علم حدیبف شرحج کرد: و در مدح سلطان مبالفت نمود 
و با یکرمالة پارمي بر ملطان فرسناد و درا رساله نوشنه که مس 
از مصر قصد خدمت بال‌شاه و شهر دهلی کرد؛ بودم و تا ازبراي 
خدای ر مصطفی را مذهب علم حدیث در دهلی ثابت کنم و 
معلمانان را از عمل کرذن ررایسی دانشمندان بیدیانت برهانم 
رای چون شنيدم که بادشاه نماز نمیگذارد و جمعه حاضر نمیشود هم 
از ملثان باز کشتم و دوسه مفت در باد‌شاه ار شنیدم که آن صفات 
بادشاهان دیفدارامت ر در مه مشت شنید,م که آن صفات بر بانشاهان 
دیندار نحبنی ندارد و اما الچه از صفات بادشاه دی دارست در 
بادشاه عصر و عهن شفیده ام یکی خواری و زاری و ا اعنباري و 
بامقداري هندران امت که شنيدم که زن ر بچه هندوان بر درهای 
مصلمانای گدایی هدکنند افرسی ای باد‌شاه املام بر آین دیس پفاهی 
دییی "عمد صلی الله علیه و اله و سلم که توميکني که اگر ازییر یک 
۳۸ 


۰ 
( ۲۹۹ 
بدا فرمان برداری کنند و نمیدانم که ای حکم ها مهررع است ,ربا 
مرا درا مشاهده میشود حکم میکنم ر نمیدانم که خداي تعالیی فردا 
قیامت بر ص چه خواهد کرد ناما لی مولناي «غیست ص یک 
چیز درمناجات خود با خدای تعالی میکویم که پارخداي تومیدانی 
که اکر یکی با زیر دیگر سفاح میکند مرا در ملک می زبان نمیداره 
و اگرکسي شراب *ذخورد هم مرا زياني نیت ر اگر دزي میکند 
جای از میراث پدر می نمی برد که مرا درد ايد ر اگرمال میمنانند 
و ور نامزدي نمی رد و ازنارقنی ده بعمت نفر کار دا مزدی نمی ماند 
ودرباب آيي هرچیار طایغه انچه حکم پیفامبرای اسمث ای بکم ناما 
دربسعبد ادمیانی پیدا امده‌اند که از یکی تا لک تا پانصد لک تامد 
هزار اک جز سخی کردن و باد بروت زدن ر از دنیا و اخرت (فات 
نگردن کاری دیگر زدارند و مدگی جاهلم و نا خوازدة و زا دویصئنله ام جر 
اعد و قل هو الله و دعای قنوت و الفعیات چیزی دبگر خواندن 
فمیدانم در سملکت خود حکم کرده ام اگرژن داري زر يکي زنا کلند 
ار را خصي کنند با چذین حکم درشت ر خون خوار چندین کمان 
را پیش در مرا مي ارند که‌با زنار دیگرا مفاح میکفند ر ان 
مواجب بستانند رنامزی نرود ازرسه سال استدراک کنند و در 
هی نامزدی نیست که صد نفر ر در یت نفر اسندراکی نمیشود 
سیم مي سنانند و نمی روند انناد: در بندی میزند و از دزي 
2 در اندامهای ایشان کرمها انداخت تا این جماعت از دزدي متا 


) ۲۹۶ ( 

فرض برسک حع مال مواجسب اسندراک بمفانند حکم کرده ام و شراب 
خواران و شراب فررشان را در چاه زندان میکنم رانك زر یکی را سیگاین 

الت اورا صي برانمو زن را صي کشانم ردر بلغاکیا نیک و بد وتررخت 
را میکشم و زن و اچه ايشاری را بینوا ر تلف مبگردانم و مال مطالبه را 
بزخم انعر و چوب میطلبم و تا یک چیفل از مطالبه باقي میباشد ۵ر 
فد و ژنچیرر لخت بند میدارم و بندیان ملکی را بلد ر ایذا میئذم 
خواهی گفت که همه نا مشررعاصسث تافني مغیست الدی ازمجلس 
بر خاست ودرپایان رنت وپهشانی برزمیی نهاد و ببانگ بلندگفت 
که بارشاه چبان خواه می گدا را زنده بدارق و خراه مرا همین زمان 
پغرماید تا از مبان در پرکاله بگند همه نا مشروع اسمت و در احادیتث 
معمن علیه السلام و ررایات علما جای نیامده اس که از براي 
شاندن حکم هرچه ولو المرراباید بکند سلطان علاء الدیین سخی مدکور 
شنبد هیپمسغر نگفت و کفش در اي کرد ر دردر حرم رنت وقافی 
مفیث در خانه امد و دویم روز اهل خانه خود را وداع اخرت کرد و صدنه 
پداد ر غسله بکرد و ماخده نیغ در در سرا درامد و در پیش سلطان رت 
ملطان علاء الدین لورا پیش ‌طلبید ر بنواخت‌رجامیکه در بر داشمت و 
پگپزارننکه داد و گفت که قاضی ضغیست ص اگرچه علمی ر کنابی 
غرانده ام اما از چندین پشت مملمان و معلمان زاده ام واز برای 
اه اغلی نشود که دربلناكگ چندییی هزار ادمي کشته میشره 
#ر چیزیکه دران ملاح ماک و صلاح ایشان باشد بر خلق اسر مدکفم 
رمردمان د2 دیدگی و بی النفاتی میکناد وفرمان مرا بجاي نهی ارند 
مرا ضرورت مپشود که چبز ها درشت در باب ایشا حکم گذیم که‌ایشان 


) ۴۹۴ ( 

نفقه خامه ر حرم خود بر بایه داشت و اگر خداوند عالم میان زری 
را ار فرماید و و بداند که بدیین عقدار که مایر حشم را میهد مر 
نشود و عزت اولو اامری نماند همان قدر که امرای معارف درگه خوه 
راچنانهه ملک‌قیران رملک تیریگ‌رملک نایب وکیلدر و ملک خاص 
حاجب را میدهد از بیت المال #جهت نققه خاصه و حرم خود زر 
بر بایدداشت اگر خداوند عالم‌بر حصمت ررایست علماءونیااز بیت‌لمال 
نفقه خود ر خامه حرم خود بردارد آس قدربرباید واشت که بنسبت 
دیگر بزرگان درگاه بیشترو بپثر منانند که ازان بیهتر و بهثر خدارنه 
عالم را از دیگران تفرد روی نماید و عزت اولو المری بخراری نهر 
هر چه ازیر سه طردق که عرض داشنم خداوند عالم ازبیمک المال ببشثر 
بردان و لها و کرررها ر زرینه ها و مرمع ها اعطاء حرم کند جواب 
آن در قدامت باز پرهیده شود و حلظان علاء الدین در غضب شد و 
قافي منیم را فت که از تبغ م‌نمي ترمیرميگرثي کمچلدبی 
مالها که در حرم مي خرچ مي شود مشررع نیست فاضی‌مفیثگات 
که صی‌از تیخ خدارند عالم مینرسم و گفس خود را که آن دمفار عض استا 
برابر می ارم و لیکن خداوند عالم ازمی مسئله شرع مي پرسد چذانچه 
میدانم آر را جواب میگودم و اگ رخداوند عالم از می مصلعت ملکی 
چيزي پرمد می بکویم که ااچه در حرمیا صرف میشود یکی ببزار 
باید که ازاری عزت بادشاه درنظر مردم بر مزید کردد و از دبا عزت 
بادشاه مقنضی مصلعت ملک اهسی و بعد سوال و جواب مسائل 
مذکور سلطان علء الدیی قافی مفبمث را گفت که بربی طرین که نو 
کارهای مرا نا مشررع نام مي نهی اینلگ مي در باب سواری که در 


و 
مسلمانای بأشد که اگر خدارند عالم تنها مال ازجاي حامل‌کردي راب 
را رجهي میاحج در شرع بردي آن مال ازان خدارند عالم باشد ملطاری . 
الددیی بر قاضی مذیث ادین تفت شد ر گفت چکونه سفی 
ميگوي و مر توخبر داردکه چه ميگوي مالیکه م‌جان خود را ر جان 
چاکرای خود را در باخنه باشم واز هفدر انیکه نام و نشان ایشان دز 
دهلی نمیهاذهنند در رئت ملکی اورده ام و آن را در خزانه بادشاه 
نرمانیده و در تصرف خود داشنه السفان ال چگونه بیت المال‌باشد 
نافی مغیث الدیی گفت که خدارند ءالم از م مسئُل شریمت 
می پرسد و اکر الچه دریی باب درکتاب خوانده ام بگویم و خداوند 
۳ برای امفععان الچه از می مي پرسد از دانش‌ندي دیگر پرسد 
رار بر خاف آن گریدکه می گفنه باشم و بروفق مزاج بادشاه دررفي _ 
کفنه خدارند عالم درحق مي چه اعنقاد ماند ر بعد لی ازص حکم 
شرع چگونه پرسد چهارم مسنلدساطان عهالدیی ازتاضی مذیمی پرسید 
»مرا ر نرزندای مرا دربیت المال چه‌مقدار حق‌است قافی مغیمف 
لفت که مرا رقعت مرذن رمید سلطلی :۰3 الدیی گفت از چه رقمی 
مردیی رمید قافمي مندمی گفت که اي مسئله که خد اوند عالم از 
پرسید اگر #عق جواب خواهم گفت خدارندعالم در خشم خواهدامد 
رمرا خواهد کشت و گر ناهق خواهم گفت نردا قبامت دردرزج 
خواهم رنت سلطان علاء الدی گفت که هرچه حکم شرع است بگومی 
نا اخواهم کشت قاضی مغیمت گفت که اگر خداوند عالم اتباع خلفاه 
راشديي کند و درجات اخر طابد چنانکه خدارند عالم اهل جهاد را 
دریصت سي وچهارتنگه تعییی کرده احت‌همان مقد ار خد اوندهام را زبرای 
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اززراست ر شیرو جفرات مال بمال بگذرد ر ذخیره ر اسیاب زیادنی 
نشود ر دوبم مسئله که سلطان علاء دیس از قافی مغیسی پرسید . 
ر دزدي ر امابت ر رشوت کار کنان و انانکه سیاتمت قلم میئننه ر 
از ج مي برندجای درشریعت امده اسمت قاضی جوابداد كاجاي 
نیامداست و مي‌دركنابي نخوانده ام که اگر عمال قدر کفایستنباینه 
و از مال بیت المال که از خراج رءایا جمع شود بدزدنه ریا رشوت 
ستاننه و مال و خراج کم کنند اواو الصر تواند که ایشان را جفانعه 
مصلعت بیند خواه بمال خوا: #عبص رایذا ‏ تعزیرگلند ناما از بهر 
ای چنیی دزدی که از خزیفه بدزدنه دست بریدس نیاه‌ده است حلطان 
ماء الدییی گفت که می (معاب دیوان را فرمرده ام ثا هرچه بنام 
کار گنان و مصرفان و عاملان در محلخرچ بیرون ابد بزخم چوب رانبر 
و شکدیم و بند و ژاجیر بستانند و ازانکه بسدار مطالبه گردند میشنوم 
که دباي و رشوتبا دربن وقت کمتر شده است ولیک صی آیری هم 


فرموده ام که مصرفان و عبدة داران را انقدر مواجب تعیی کننه گه ‏ 


ایشان را بابرو بگذرد واگر بان هم دزدی‌کاند ر امل مال ىم کنند بزخم 
چوب از ایشای بستانفه چذانکه تومي بيني که در شق بر مصوفان 


و ماملان جه میگذ‌ارند هویم مرئله سلطان علء الدییی ازدامي معیت ۱ 


پرمیدکه این مالی‌که مي باچفدان خرنابه دیدن در رنت ملمی از 
دیرگیر اوردهام آن مال ازان ص است ریا از بیث المال مسلمانان 
تافي مغیست گفت که مرا جزحق گفتس در پدش لخت بادشاه ویگر 


واه نیست‌ار مال‌کهخداوند عالم از دیو گیر اررده اسمت به توت لشگر . 


اسلم ار دهاحمت ر هرمالیکه بقوت لشکراسلام ارند ای مال بیت المال 
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و ملگ ایشان را غنیمت سازند و جز امام امعظم که ما مذهمب او 
داریم در باب قبول کرد جزبه هندرای و از صاحمب مذهبان دیگر 
ررایغی نبامده امست و نزدیلگ علماء دیگر در باب هفدر - اما القنل و 
[ما ااسلام - سلطا علاه النیی اژین دواب تافی مفیث در خنده 
شه و گفت ازین حضنهاي که تو گقني مي هیهم نمیدانم ر لیگ بمی 
بمهار رسیده بود که خوطان و مقدمان بر امپار خوب سوار میشوند 
ر جامهاي پاکیزه می پوشند و بکمان فاره‌ي تیرمیفرسنند و یک 
دیگر جنگ میکند و شکار می ررندر اه از خراج جزیه و كري «چراي 
خوه یک چبتل نمیدهند قسست خوطی عاحده از دیها مي ستانند 
رجلس میهازند وشراب می‌خوند ربعضی اصلا بطلمت و غیرطلب 
در دیوان فمی ایندومعلصان را القفات نمیانند مرا غصه درکار شد و 
خشم امد و باخود گفتم که می مبخواهم که اقلیم های دیگرگیرم و 
دیارهای دیگر در فبط ارم مد کررهی اتلیم می فرمان برداری می 
چذانچه حق فرمان برداری کرد است نمیکنند من اقليم‌هاي دیگر 
را چئو» در فرمان برداری خود در خواهم اررد ازبیی جیمت میزان‌ها 
پمنم و رعایا را فرمان بردار ماختم و چنانی کردم که از فرمان می هر 
همه ور سوراج موش در ررند و ايمی زسان تو مي‌گري که در شرع هم 
چنیی امت که هندر را در غایت ر نهایت فرمان بردار سازند وبعد 
ای ملطان گفت که اي مولي مفیمف تومردي دانشمندی اما 
تچره‌هانداري می خواندگي ندارم ولی تجربه ها بسیار دارم بدانکه 
هرگز هندر فرمان بروارر مطیع مسلمان شود و تا ار يیفوا وبي اسباب 
بلردد و حی فرمود: ام تا پس رعبت همان قدر بگذارند که ایشار را 
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و مطالبه‌ها جهد میشد و سلطان علا؛ الدین تاصي منغیین را گفمت 
که امررز م از تو چند مسئله خواهم پرمید اچه دق امت پیش 
می بگوی قافی مفیت سلطان عله الدین را جواب گفت که اجل 
میی نزدیک رمدد: صی نماید سلطان علاء آلدیی گفت از حه میدانی 
۱ قاضی مغیمت گفت از السچه خد‌اوند عابم از مسائل دینی خواهل 
پرسید رس حق حراهم گفت خداوند عالم در غضب خواهد شد 
ومرا خراهدکشت سلطان 1؛الدین گفت که سم تخواهر کشت هرچه 
: از توبهرمم پیش مس راصت و درست بگو قافی مغیست گفت‌هرچه 
خد‌اوند عاام خواهدپر, مید می هرچهة در کناب‌ها خواند دم خواهم کی 
اول مسئله سلطان علءاادی ازقافي مغیث پرسید که خراج گذارو 
خراج د« درشرع چگونه هندری را گویند تافي گفت خراج گذاردر 
شرع هفدوی را میگویند که چرن *دعدل دیران ازر سیم طلسب نمایغد 
بلینت و تواضع بی هیچ خدشه بنعظم زر اد! کند راگر عصل وی 
در ده ار اندازد ار بي هیچ نغزي دهی باز کذه تا عصل خوي 
در ده او اندازد ر دران حالت *عصل را خدمت کند و مراداژی 
لینسف ار توافع کردی ار رخوی انداخق عصل در ده او فایست 
اطاعست ذمي است ر عزت دی اسلام حق امت ر خواري دین 
باطل است ور خداي در خواری داشت ایشان میغرماید عی ید 
هم صاغرون - خامه خواري داشت هندر از آوزم دی داریسی زبراچه 
ایشان دشمر تریری دشمنان مصطفین اند زیراچء مصطفی علیهااملام 
در پاب هندوتن کشای ر غذیمت ساختن ر بندگي گرنن حکم کرده 
امت باایشان املام ارند ریا ایشان را بکشند ربه بندگی گیرند و مال 
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ام هر يکي بیرین می‌امد و بر حکم آن بزخم چوب و اجه ر بند 
ر ژنجیر زر می سند و ممکن نمانده بوه که یک کسی تنکه خیانت 
مصرفان و عپده دازان را چنان عور وکدا حاخته بود که +عهمت هزارگان 
رعمل و تصرف و عپد» داري مردسان را از تپ دشمی تر شده برد 
نويسندگي عنس بزف شده و نویه‌فده را مرن‌مان دخثر نمیدادند 
رته‌رف کسی قبولمبکرد: که از مر جان‌خود مي خاسنه رپیشنر ایام 
مصرنان و عاملان در شق کعبوس گشنء لت و چوب *+خرردند سلطان 
علاه الدیری باد‌شاهی بود که خبر از علم نداشت و باعلما ار را وفنی 
نشست ر خاست نبود: است ر چون در بادشاهی رسید در دل او 
هچنیی نقش بمته که ملک داری ر حهانبانی عاحده اربست 
ر ررایمت واحکام شریعت علاحده امریست و احکام بادشاهی به بادشاه 
مفعلقاست راحکام شریعت بررایت قاضیان و مغنیان مقوض است 
و بر حکم اعتقای مدکور شرحه در ار ملک داري او / فراهم امدي 
رمام ملک دران ديدي آن ار خواهة مشروع و خواة ناه‌شررع بگردی 
رهرگز در آمور جهاند! ری خود مسئْلة ررراینی نیرسیدهی ودانشمددان 
سِ کمثر امد / شد و اشنند یکی تافي شاه الدپری بدانه رام 

مراناء ظیر لگ و هویم موژناه مشند کپرامی نامز مانده بود ند 
مغیگ الدیی بیانه‌امد ر شد داشنه و در میان آمرا و در" جلی خلوت 
بنشعنی ر ررزی همدران ایام که در کار گرانی خراجپا ر مصادره‌ها 

۳۷ 
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که رشوتها می سندند ر خیانت‌ها میکردند هرهمه را معزول کردنن 
ر شرف قالی ذایب زیر ممااک که در هر نوبمندگي و خط خوبر 
درایت‌او کفایت وگیاست در چنین مملکتی نظیر خود نداشت ر در 
درایت وئفایست و تعویر و تقربر و انگیزش مستثنیی و صمنازنهامی 
اهل عصر بود چند سال در ذنمسمت و مبالغت ها نمرن که تمامي 
ديپهاي حولی‌شهرر قصبات و وایت میان دراب ر از بیانه تاجیابی 
ر از پالم نا دیوپال پور و ارهورو جمبع وایت مامانه و سنام راز 
ریووزی تا ناگور و از کره تا انودی و از امررهه و انغان پور و ابر و از 
دبهاي تا بد ون و کبرک و کوبله و تمامی کنیپررا در طلب خراج 
بر هکم مساحت و نا بسوة و کرهي و چرای حکم بکدیپه گیرانید رایس 
گر چدان معنقیم کرد که تمرد و عصیان و اسپ سوار شدن و سام 
بر دست گرنتی و جامه خوب پرشیدن و تنبول خوردس از چردهربان 
ر خوطان ر مقدمان بکلی برفت و درمننس خراج هر همه را يف 
حکم شد وکار اطاعت بجاي رميد کیک مرهنگ ديوانهاي قصبات 
بصک خوط و مقدم و چودهری را رشنه در گردن کرده از براي مطابه 
خراج آزلت و چوب میزد و هفدر را سر با کردر ممکن نبوده و در 
خانه هندوای نقش زرو نقرو و تنکه رچیقل ر اسباب زیادتی که 
رریانفده تمرد و عصیان | است نمانده بن و از بی برگی زنان خرطان 
رمقدمان درخانیای معلمانن می امدند. و ار میگردند و مزدرري 
می یاننند رهمییی شرب قانی نایب ر زیر کار مطالبه و مصادره و کار 
کذانی و مشرنان و جمال و عبده داران دفاتر و گماشتگان و عصللن 
بجاي رسانید و مسلخرجی پید! اورد که یگلن چینل از بمي پنواربای 
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امرا ‏ ملوک از توس دور منهیار پا ببش مي نادند , اما مجلمی 
رجمعيني نمی ساختند و سغی زیادتی نمی گفننه ونمي شنیدندا 
رهيچ بلغاکي و بد ناميي و مشططی و فننه انگربزی را گرد خود 
گشنی نمیدادند و اگر درسرای مپرنننه مجال نماند: بود که سر 
بلگردر گوش کنندر سفني بگویند وبشوند ویا یک جا زافو 
بزانو بزنند و به نشینندر غم دل و شکایت روز کار بگویند و کارملف 
با بهدیگر باشارت رسید: بود و آزین منع هم هيي درری در کناج و 
بلغاك بسلطان علاء الدیری نرمید و نتذه پید! نشد وبعد فراغ فرمایش 
مذکرر سلطان علاء الدین میزانی و ضابطه از دانایان میطلبید که هفندو 
فررمالید: شود و اسباب و اموال که راسطه تمرددو طغیان اصت در خانه 
ارنمانه وهر همه را از خوطه و بلاهر در دادن خراج یک حکم پید! 
ایو خراج اقوبا بر فعفا نیفتد وه‌فدر را الی تدر نماند که بر اسپ سوار 
شوند وسلاح بر دست گیرند و جامهای خوب بپوشند و تلذذ و تفعم 
ند راز برای مهم مذکور که سرجمله میمات ملکداری است هر 
فبطه پید! ارردی اول انکه نچه زراعت میکننه از قلیل ر کثیر بعکم 
مماحت و وفاء بصوة بکناد دی هي تفاوتی نصف بدهند ودربی 
دادن خوطان با بلاهران هیيم فرقی نباشه و از حقرق-خوطی برخوطان 
هب چيزي رها نکنند دریم انکه از و میش یاگوسپند هرچه شیر 
اربود چراي بمتانید و چرائی تعی شد و از پس هرخانه سکونت 
گري طلب نمایند تا هب فبني و شتر گربه درمتس خراج نمانه 
ربار اتییا. بر ضعفا دنهند و اقویا و ضعفا را در دادن خراج یک حکم 
داش ودريي کار و در مطالیه عمال ر نویصفد‌کان ز معیرنان ر کارکذان 
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از تنگی و معوبت چاه هم درون چاه می مردند ر بعضی راکا 
بءه چند اه بیررن می‌اوردند نیم مردة بیروی می امدند و مدت‌ها 
می بایست تا ایشان بنداری نبکو شونه و قوت گیرند ر از خوف 
چاه زندان بسیارار ترک شراب گرنتنه اگر نفص را بس نمیامدند 
در گذارای جون و ديههای ده گررهي و دوازده کررهي مي رفدئن 
و شراب *هخوردند فاما در غیاث پور و اندر پت و کیلوگهری و 
قصبات حوالي چهار ر پني گررهی شراب بیررن خوردن و فروختن 
شراب جال نمانده بود ربعضی جان بازان ااینه الینه درخانهای خود 
شراب می انداخنند هم مي خوردند وهم می فروخنندر نضیعی 
و رموا میشدند و درچ"؟ زندان می انتادندو چون در منع شراب شدت 
بسیار شد سلطا علاه الدیس فرمود که (گرکسی در خانه خود خفیه 
بيئئي !چکاند و خانه در بنده ر شراب بخورد و جلس و حمعبت 
نسازد و نفروشد منهیان دور ايیی چنین کسی را ایذا نرسانند و دربه 
خانه اودرنروند و اورا نگیرانند و ازاي تاریع که شراب ر بگني درشهر 
سنع شد کنكاجهاي بلغالك کمی‌گرنت و کر و اندیشه بلناک درمیان 
مردم نماند چبارم از براي دنع بواعت باغالك صلطان علاء الدیس 
فرمارن داه تا ملوكث و امراء و بزرگان و معتبرای در سرا در خانباي 
یکدیگر نررند و ضیانت ها و جمعیتها نکنند و بي انکه پیش نی 

تگذرانند و معاوم نکند قرابغهای یدیا درمیان نارند و خلق را 4ر 
خنانهای خود امد و شد کرد نگذارند ردریی فرمان هم چندانمدالنت ۱ 
شد که در خانهای ملوك وامرا هی بیگانه در نمي شد ر فیانتها 
و مهمانی ها خلق بمیار جمع شود از میان خاسنه بود ر هرهه 


( ۲۸۰ ) 
و شیشه جمله را بشکمنند و پیش درواژه به‌اری پرکاله هاي شکسنه 
بباوردنن و انبار کرد ند و جمله بار دانها و قرابهاي پراز شراب مجلی 
خانه: سلطانی ر در پیش ۵ روازه بد آون بباررد ند و برتخنند و اژ 
بفیاری شراب ریخنه طریق بشکال خلاب ر خایش پیدا امده بود 
ر ملطان علاء دی مجلس شراب را بكاي بگذاشت ور ملوک را 
ربازارها ر درسراهاي بیرون دل| دادن ۹۹ کسی شرب خورد و نمروشد 
تف شراب دادند بي شرمان و بد نفسان و بي عاتبنان ومبتایا 
ولوندان و لوند پيشه کن در خانه بنّتی ها بر مي شاندنه و از 
فند شراب می انه‌اخنند ر می چکنیدند ر هم *#خوردنف و هم نهعنه 
گران میفروخنند و از بیروی در مشکبا پر میگردند ر در خروار های 
ره ر هیزم شراب مي انداخننه و بصد حبله و چارة و نزوبزر ملمع 
گري دبگر کرده شراب درون شپر *ی آوردند 2 مذپیان تنبع ر‌ تععص 
سفت میکردند و نقیبار در دررازه ها و بربدان دررژه ها نقنیش 
می نمردند و شراب را با خصم شراب میارنتند , پیش در سرا 
ی 
تاپیا را بخورانفد و انانگه فروخنه اند و انانگه درون شهر اررده 
اه ر انانگه خورده اند هر سه طاثفه را لت ور چوب مدزدند و باه 
وزجیر میکروند و چند روز *عبوس میداشنند ر چوی بسیار 
شد چاه های زندان در پیش دررازه بداری که ممر عام است 


بارید نی ۲ خررنده وفروشٌا ده راز چاه زدد آن مي اند|اخنند ۲ اعضصی 


( ۴ ) 
کار بچای زسید که جز ذر خانه ملوک و امرا ر کار داران و ملناثبان و 
ماهان هم آن قدری زر نماند و از نبایت طلبی او جز چند هزار ننکه 
او را در دهلی جمله |درارات و انعاصات و مفررژ و ارقاف بلان ممللک 
بکشادند: و تمامی خلق در تعصیل رزق چنای مستفرق گشنه که 
کمی را نام بلاگ بر ژبان نرفت وهویم از برای دنع براعت بلناک 
امطلاع خبر و بمیاری منهیان جای رسید که هیي خبری از نبك 
و بد مرد‌مان اژ سلطان علا» الدین پوشیده نماند و مجال نماند که 
کسی دم تراند زد و هرچه درخانهای امرا و ملرک ر معارف ر 
اکابرو کاردارن و عمال میگذشت بک5ه درر منهیای بدست ار میدادنه 
و اچه بدرر مبرسید نرو گذاشث نمیکردند و جواب دور میطبیدند 
و کار دور #عدی رمید که ملوک را در هزار ستن (مکان خی کشاده 
گفنی نمانده بیی که اگر چيزي میگفنند باشارت میکفنفد و در 
خانهای خود شب و ررز از دور منمیان میلرزیدند و فوای و نعلی 
از ایشان در رجود نمی امد که موجب عناب و عزامت و تعزیز 
شرند و خبر جمله بازارها ر خرید فررخت و معاملات ایشان از درر 
منهیان به سلطا میرسید و تدارک میشن و مویم از بری دنع بواعث 
بلزگ اول منع کرد شراب خوردن و فروخت شد و اخر بگني 
و بنگ و قمار راهم از مدا بر داشناد ر در منع شراب و بگنی ملع 
پهیار شد و جاهاو زندان وضع کروند ر خه‌اران ر قماران و بگفی‌گراه 
را از شهر بیرون کردند در اطراف فرسنادنه و خراجهای بی اندازه 
ایشان از دناتر دور کردند ر اول سلطان فرصود که تا ملس خانه 
خاص را از صرامی و معبري ر بطهاي چینی زراذ: وه ء شفاف 


( ۲۸۳ ) 
و شذ ملرلگ ز امرا بیکدیگر و قرابفی و وصیلمت ایشان که اگر یک 
کس را حادث می اند برامطه رسبلت: و قرابنی و عبت صد 
کس دیگریار ار میشونه چپازم زر که بوامطة آن پاها ر فنه ها در 
هرها می روید و انبازدگی و جراخوارگی بار می ارد و اگر ژر بر 
مروضان نباشد بکسب و کار خرد مشغول باشند و کمی را از بلنگ 
وفتنه اد نیاید و اگر ژر برنتانان و مشططان موجود نبود استعد‌اد 
فقنه و بلغاگ بی مایگان و بلغاکیان را هرگز در خاطر نگذرد و سلطان 
عاء تدییی بعد بلغاگ حاجی موا سر حند اه با خرنابه و (عمت 
دیمان بحیار حصاررننفیورفثع کرد و رای‌همیر دیور و نو مسلماذانیکه 
بلاک گجرات گریخته بودند و در پنه ارخزیده همه را بعشت 
و رثتهنجور را با وایت و ا بچه در "رون او بید بالغتخان داد و سلطان اژ 
فتبنبرر مراجعت کرد و در دهلي امد و ازانکه از شپربان خشم 
ره بود وبحیار صدرر را ازشه رجا کرده درور شهر نيامدردرممرانات 
شهر نزرل کرد و الغضان چپار و پدچماه در غیبت سلطان حشم بمیار 
گفت و خواست که عزم تلنلگ و معبر مصممم گرداند و قضا اجل . 
درامد ار را بوقت اوردن شهر مبارک در یانت و مرده ار را درشر 
اوردند و همم در خانه او دفن کردند و مصییمت او سلطان را ندرهگین 
کرد و بروح او صدقات بمیار داد ر سلطا علاء الدیی از برای دفع 
براعری بلغاک اندیشه کرده بود اول اخف اموال را مقدم داشت و 
فرمون تا هر کها دهی از ملک ر انعام و وتف کي دارد بیک قلم 
بخالم.۸ باز ارند و دست مصادره و مکابره بر خلق بعشانید و بهر بهانه 


که ان از خلق زر بستاننه وبس خلق زر را رها نکند تا بمرورایار 


۰ 


۱ ۲۸۲ ) 
بودر ازر زر ستده هرهمه را بگرنند و بند گردند و زوی‌که ازخزانه اخلق 
داده بود عین آن باز در خزانه اوردند و مر شش هشفت ورز الغغان 
از رنتینبرر الغ شد و در دهلی امد ودر کوشلک مغزي فرره 
امد و جمل بلفاکیان را در پیش بردند هرهمه را میاست کرد و 
جونی خون براند و جهمت. آن بلغاکیان پسران و نبیمگان ملک الصا 
کوتوال قدیم را که خبر ازینی بلناک نداشتند و هرکه از خیلغانه 
ملگ الامرا مانده بود بزیر تبغ بید ریغ گذ رانیدنه نام و نشان ایشان 
را در جپان نگذاشتند ر عبرت جانیان ساخنفد . ر چون ملطای 
علاء الدبن از بلغاك کچرات که نومسلمانان کردند تا بلغاگ حاجی ما 
چپار بلغاكك تو برتو مشاهده کرد از خواب غفلت و #خبری بهدار 
شد و ازمسني هاي‌مننوع هوشیارگشت و در حصارجری رزتهنیور 
جچد و جبد میامود و در ررز ر شب *جلس خلرت می ساخت ر 
مللگ حمید الدین و ملک اعز الدینن پدران ع1 دبیر و ملگ عیی 
الملک ملنانی را که هریک در رای زنی آمف ر بزرچمري 
بودند و جچذد داذی دیگر | پیش می نشاند و بایشان رای میزد 
و عث مبکرن که باعری بلغاکپا چیست سلطان علاء الدیر میگفت 
5 اگر مقرر گرود همان بوامث و ومایط ر! از میان بردارم تا بعد 
زییی بلغاک نشوو بءه چند ررزر چذد شب رای آن بزرگان براییی |سود 
که باعثة بلغائپا چپار چیز است ارل /جخبری بادشاه از معاملات 
نیلگ وبد خلق دویم شراب که در شراب خوردن مجلسپا میسازند و در 
ار جلس النچه دررنبا اسمت بیرور میدهند ریارمی‌شوند وبلناک 
میکنند و نننه ها انگیزنه مویم اینلاف و عبت ر قرابلی و امه 


۱ ) ۲۸۱ ( 

بودند دزوازا غربي باز کرد ند ر در شیردر امدند ربردزرازه بهندرکال 
میرفت و میان ار و مان بلغاکیان تیراندازی میشد ر در چنیس*عای 
فانیان ر حربغای جان را بکف دت مي نادند واز حاجي زر 
می مندند و بعد دور ررز که مللگ حمید الدیی امیر کوه و پدران 
اربی جمعي حاال زاده و حلاخوار وونادار بودند بر بلغاکیای غلبه 
کردند ر چندی یاران ظفرخان که #جیت ءرض گذشنی از اهررهه 
در شیر امده بودند با ملک امدر کوة و پهران اویارشدند و مللگ 
امیر کوة درون درراژه بیندرکال در امد ر در میان »وزه درزان و میان ار 
و میا حاجي موا در انناد شد ر امیر کوه از امپ فرود آمده بود و 
حاجی مول را ته انداختند وبلای‌سینه ارنشمنه وگسان حاجی چندین 
رکید رمن خوریشت رای چا 
مجورم کردند وارئا حاجی مول را نشت از یه ار جد| نشد و بعد 
کشت حاجی مول خلصان علائی در کوشک لل رنثفد ر صران عاوی 
رس چا ره دشر مرها 
عرضه داشمت فلعزامه و کشتن حاجی مولا در رننهذبور بر سلطان 

عاه الدیی فرستادند وچدد نوم خبر بلفاگ و فننه که دردهلی خاسته 
بپرودهلی ته رباا مبشد بصلطان علاء الدیی رسید ازانجا که ار درگرنتن 
حصار رننهنبور عزم الملوگ را در کار اورده بود از جانه جذبید و رخ 
جانب دهای‌نکرد و چندای لشکر در حصار گیری مشفول شده بود 
می. کل الوجوه تنگ امده و در مانده از ترس و بال و نکل ساطان 
لدین یلگ مواروپیادهنتونه‌می که جانب دهلی رخ نبد و 
4اطرفی رید و در جماه‌سر پنی شش‌ررز درشیرهرکه پار حاجی موا شده 

۳۹ 


) ۲۸۶ | 

پبعام وای که فرمان از خاطان اورده ام بیا مضمویی آن بشنو آررا معرفی 
هم ازان بلغاکیان باکاهانیه و کیفیت عد, او پیش کوتوال حضار 
بیان کرد کوتوال حصارنو نبامد ر خود را گرث اورد و مسنعضر شد 
ر درراژه هاي حصار نو را به ببندانید و ماجی مولا با غوغائیان دیگر 
در کوشلگ لعل فررد امد ۵ ,مه طاق بنشست و جمله بندیان عائي 
ا رها کرد و بعضي زایشان بار ارشدند و بدرهای تنکه زر از خزه 
بشید ربر حلق زر ریزی اغاز کرد ر اسلعه از سلام خانه و امپ از 
بلغاکیان را میداد ر هر 25 :۷ او يارمي شد تذیه های زر در داص 
ار مي رات ر علوی بود که ار را نبسه شه نجف گفنفه‌ی راز 
طرف مادر نسبه سلطان شمص الدین بود حاجی موا ار کوشک 
با جمعیبت صوار شد ر در خانه اردر رفنت و آن مسکین را بزیر از 
کوشک لعل بیاررد و بر تخت نشاند و صدرر و اکابر را از خانهای خرد 
بستنم ی اررد و آن علوی را دست بو میدهانیه ر خدمست 
میکنانیه و زمان انش فثنه بر می افررخت ر بعضی بي سعادت 
که اجل ایشای نزدیلگ رمیده بوه از طمع زر قاصدا و عامدا پرر 

رنثند و اربفام بلغاکیا ی شغلهاي سلطانتی تعیی‌میکرد ر دست بوری 
علوی میکنانیه و خاق را از خرف ملطان علاء الدین ر آژهراس 
همای بد خذان خواب ر خورفراموش شده بود شب و ررژ در تابناک 
میگذاشری ردران هفت ر هشت ررز که حاجی موله انچنان‌غوفای 
کرده بوت چند کرت خبربه حلطان علاء الدیری رسیک اما لشکررا خج رمشرح 
معلوم نشه و شوری نانناد ر سویم و چبارم ررز نتنه حاجی ملک 
حمید الدین (میرکوه با پدران ر اقربای خود که هریک شیر شرزة 


) ۲۷۹ ( 

مشاهد؛ میکرد و درماندگي اشکر در کار حصاررنتینبور و کشته شلس ‏ 
ایشان در حصارگیری بواتر شنیدکه خلق بفایت تنگ (مده است 
راز خوف استدرالگ سه ساله ملطان بای ادمی را از تشکر جد| شدسی 
میکی ثیصت حاجی مواي بد مخت بزعم انکه خلق لشکر و خلق 
ثبراز در ماندگي خود بار مس خواهد شد جملةٌ کوتوالبان قدیم را 
بارخود کرد و ففنة بص بزرگ اکبخنه راتشی بر اررد که شعله های 
ان تا باصماني میرسید و نمی ررز آن‌ماه رمضان که درا رمضان انتاب 
درجوزا بوه ر خلق از هوای گرم دررن خانها خزیده بودند وتلرله 
کرده و امد شد مرد‌سان کم شده حاجی موای مذکور فرمانی به تعمیه 
درپغل انداخته و با پا یکی چند تبغ ها برهنه کرده در دروازه بدارن 
در امد و پیش فرد خانه کوتوال ترمدی ایسناده کرد ر به بهانه (نکه 
آزحاطاری اصدة ام وفرصان اورده کوتوال را ته قیاوله کرد: بود رجميعاي 
از مفرد و غیر مفرد پهلوی ار نبود و از درون نرد حانه پیش در 
طلیید رکوتول از خواب خامنه رکفش درپای‌کرده پیش درفرد خانه 
امد و امجرد انکه ترمدسي کوترال در نظر حاجي موا در امد پایلن 
زا فرمود تا اورا گرددن ژدند. و جیر ار را از تري جد! کردند و از بغل فومای 
طفرای بیرون اورد و کمانیکه در جمع حاضر بودند بدایشان نموه 
رلفت له میي عکم این فرمان کونوال را گردن زدم و خلق ساکت 
ثه ودررازه های که تعلق بکوتول و ترمدي داشته و نقیبان دررازه ها 
باران بد بت شده بودند به بند.انید و در شهر ر هر جانه دربند 
ن شذ ر حاجي مذکور بعد کشقی کرتوال ترمدي علنه الهیی ایاز 
تال حمار نو را طلب فرسقاد و خوامت که ار را هم بکشد و بر 


([ ۲۷۸ ) 
و چشمياي ایشل را بر طریق برکاله خور پزه از زخم کارد بکهانیه 
ر خیل و تبع ایشان بر انداخت و انانکه از سوار و پیاده بایشای بار 
شده بود‌ند بحضي بیراخنند و اراره شدند ر بعضی ببست امراي 


هندرمتان افتادند ر عبیس گشاده ه 
ذکر بلغا ک حاجی موی ملک 
مرا فخرالدی کوئوال 


و سلطان علاء لذیی در حصار_گبری ننینبور مشغیل بو 
وبا تمامی اهکر مستنرق شده که در دهلي حاجي مرا ملک 
فخ رالدیی کوتوال قدیم بلغاک کرد و فتنة بس بزرگ انگفخت رخبر 
بلغاگ او سلطا را سویم ررژ در رتتپفبور رسید و دران بلغاگ خلق 
دهلي رخاق لشکر زبرر زب رمیشد و حاجي نام شخصی بود از مولي 
ملک اما کوتوال قدیم که بص فقان و مشطط و بیباک خبیری 
سرت افریده شده بود درآن ایام که ملطان علا: الدین در حصار 
رنتهنبوربا جمیع لشکر بچیده بود رخلقی آنجا کشته میشد رمردمان 
بچا تنگ امده بودند حاجی مولا مذکور شعنگی خالصه بر تول 
داشت و ترمدسی نام کرتوالی بود در رکه از ظلم و تعدی ارخلق 
شهر !جان رمیده بودند ر ار درراژه جانب بداون را عمارت میکرد ر 
نزیک درراژه جانب دربن فروخانه عمارت کردة بود ر درالتجا میبود 
و #جهت دیرای زارت در محراي سيري چیپرها بسقه بردند رکار 


خلق انجا بپرداخت مي رمید ر عله الدبی ایازپدر احمد ابا 


دید؛ ر مرد‌مان شهر از ظلم و تعدیی ترمدي کوئوال شاکی ر نالن 


( ۲۳۷۷ ) 
وبقبه بلغا کیان ری را میاست کرد ر پیش ازان حصار را عصر 
کرده بودنددررنتی سلطان مبالغت شد و از اطراف ممالک جسیریان 
روزفد وخویطة باف‌ذبده براشگر قسست کردذد ر خریطه‌ها را ریک پر 
میگردند و در غار مي انداخنند و ببائی هایی پاشیب می بسنلد 
رگم بر میلارردنه و منگ مفرییها نصب کریه بودند ر بمنگ 
مفربی پا شیب را خراب میکردند و از بای حصار آتش میرخنند 
رخاقی از طرفیی کشنه ميشد ولیت جپابی را تاحد دهارتاخنت 


برد در تصرف اورد: ه 


زکر بلغاک ملک عیرو منگوخان خواهر" زادکان 
ملطان علاء الدیری دز بداون و اودو که افطام ایشا 
بود و رسیدن خبرآن بلغاک ایشان دررنتهنبور 


ر همدرارر نزديکی که سلطان از کار بلغا کیان اکلخاری فار غ شد 
ر در حصار گيري جید فرمود و جملةً لشکر را درا مشغول کرده که 
خبربرسلطان رسید که امیر عمر و منگوخان سلطان را غیبست دیده 
آنه و اشتغال ملطان در حصار گيري « دشوار گرفشی حصار رنتپنجور 
ففیده بغي ررزیده اند و خلق هندرمنان ر جمع میکنند ساطان بعفضی 
امرای بزف هندوستان را نامزد ایشان کرد ر ايشان که بعی فا زیده 
بودند راري نکرده هر در برادر را گرفته و بفد کریه: در ونتپنیور 
بر علطان اورند سلطاری عء الدیی درشت مزاج و بد خو وسفت 
دل بین هر در خواهر زادگان خود را پیش خود سپاست کرد 


0۵/۱ 

خداوند عام بران" ارد که خود را با او بکشایند سلطانی علاه الدیر را راي 
حمید پسندید نمود ر در زمان سوار شد ر رخ جانب لشکر کرنت 
و در میان راه هر مواریکه سلطان علاء آلدین را ملامت دید به سلطان 
بیومست و سلطان در لذگر گاه رهید و پانصد و شصد سوار در رتاپ 
سلطای گرد امد بود و سلطان چو نزدیلک لشکررسید بر بلفدي بر 
امد و خود را نمودار کرد, بسیاران لشکرر| نظربرچنر ملطان علاه الدیس 
انتاد و جمعیت در سرا بشکست ر مازمان درگاه بنمامی باپپلس 
بدرگاه ار امدند و اکنخان از جانب . شرز سراچه بیررن امد ر 
بر امپی سوار شد و راه نخان پرر گرنت و سلطان علاء الدین اژان 
پلندی با کرکبه ر دبدبه" بادشاه‌ی امد ر در بارگاه خود در رنت و 
برنخت خود نشست ر بارعام داد و ملک اءزالدیی یغان خان وم‌للگ 
نصیر الدییی نورخان تعاقب الفخان کرند و او را در دبهه انغان پور 

ور یافنند و سراو . بیریدند و پیش در سرا اوردند ر حلطان فرمود 

تا سر ان مد بر را در نیزه بسنند و درتمامی لشکر گردانیدند ودر شهر 
دهلی هم گردانید و از شهر دهلي بافثتنامه بشارت درجهابن بر 
لفضان نزستنادند و برادر خورد ار را که قتاغ خواجه خطاب برد در 
ماعت بدمل کردند و ملطان علاه الدییی چند ردزهم در لشکرگاه وقفه 
کر و کار داران و سواران و اذان را که باغاك اکلخان خدري و اثری 
بود به تثبع و نمعص بمیار بکیرانید و بزخم دره اهنی بکشی و 
خانمان ایشان را سلطافی کرد و ژر اه ایشانرا بندکرد ودرحصارهای 
طراف فرسنادد و بعد فراع تفع بلغا تیان ر نناه اکفضای. سلطان 
علاء الدیی کوچ بکوج منراثر در رن برر رت ودران اشکر کاه ساخت 


آر ۴۷۵ ) 
در میای ایشای شور انتاه و هر کمی در طرفي شُد و بر سلطان 
عاء الدییی سوار و پیاده بقبای شصت و هفتاد نفرماند: بودند چون 
ملطان علاء الدین بعد او باز گشقن اکنغان برش امد دیدند که در 
بازری صلطان دو زخم رمیده است و خون بسیاز روا شده ژخمها را 
بشستنه و به بمنند. و بازر را بروپاگبا در گرد ار معلق کردند 
ر بلظان فراهم امد و دانست که مگر با اگلخان ملوک. و امرا و 
خلق لشکر بحیار یار خواهد بود رگرنه ار بیقوت خلق انفچفیی مب 
نتوانسقی کرد حلطالی خواست تالشکر را نرك دهد رهم ازان 
جایگاه بر الغضان در جپابن رود رشب" و روز راه کرده بة برادر رسد 
واژانجا هرتد ببري که کردني باشد و در بت اوردن ملک ریا ازاا 
دور دممت رفتی تاچه خصلعری اند معمول گرداند و درب انذرشه 
مدغراست که بر عرم جپابی هوار شود مللگ حمید آلدیی ذاینب 
وکیلدر پسر عمدة الملک قدیم که نظیر ارمطاطالیس ر بژرچمهر 
عصربود علطان علآلیری رااز رنقری جباببی سالع شد و گفت خدارند 
علم را همین اسظه چان سرا پرد8 سلطان بایه رت که خلق 
لشگر بفده و پرورد» دراه است هجرد انکه چنر حلطانی در نظرخلق 
خراهد امد و اشکر ر( از ملامنی ذات بادشاه ررشی خواهد شد همه 
بدرگاه خراهنه پیوست ر پیلان را پنش خواهد اور همیی زمار مر 
الفغای کافر نست را بخواهند برید و بر سر نیزه خواهند ارنخت 
نما ار قب بگذرد وخلق را ررشن نشود که پارشاه بصصی و 
سامت امت يا نه شاید که کمی باران بداشت شود ر نثنةً برگ 


ثر ازیی فایم شود و خاق چون بار ار مد ر بار بیع کرده هراس 


ر ۲۷۶ ) 
و دست بر ملطای بزننه و درلی معرض پایکان فرپاه کردند که 
بملطان مود و اکنخمان مذ‌کور جوان و ابله و احمق و بی تمییز برد وهاچ 
عقلی و فهمی نداشت باچنان غابةٌ که باچندان سوارار حکم انداز 
پرهر سلطا رسیده بودند ننوانست که بلغاگ خود را خته کاد و 
سرماطان را از تری جدا گرداننه بعد ان دنبال کار دیگر گیرند از 
۰ ونور حماقت تحچیل کرد و هم بکفنة پایکان کفایت نمود ر باز 
کشت ر هرچه تمجیل تردر *حرای تلبت امد رسوزای در بار 
صلطانی در رفت ور بر تخت ملطان عاء الذیی نشست ر اهل دو 
سرا | ببانلک بلندگفست که می سلطا را کشتم و مردا, را هم گای 
انقاه که اگر سلطان را نکشنع امت چگونه.سوار در بارگاه در (مده 
لسست و بکدام زهره بر ت عالعی نشمنه است و بار داد: و درلفر 
شوریوشنبید رافناد رزیر وزبر شون گرفت وپیلان راعماری اند خنند 
و پدش درگاه آرردند و ملازمان درکاه در آمدند و هر کسی در محل 
و مقام خوي ایسناد: شدند و نقیبان بانگ و فرباه میکردند و مقربان 
قران #دخواندند و مطربان صه‌اع میگفذند و بزرکانیکه در لشکر بودند 
بمبارکباد بادشاهی ان بد روز را دمت بوس کردند ر خدمنبا 
پیش میگذشت ور مجابان اراز بحم الله بر می اوردند و اکنخان 
بد خی از سربصر سپی و حماقت خواست که دران زمان دروه 
حرم رود ملک دیذار حرمی نگذاشت وبا یاران خوه اعء پپوشید و 
پیش در حرم نشست و مسلحعکم کرو و النخان بد ورژ را گفست که 
مرا سرملطان علاء آلدین بنما تاترا درون حرم او رها کذم ر درانجا که 
ملطان علاء الدییی زخم یر کرد: بودند! سواران ترلگ تغرقه شدنه و 


( ۲۷۳ ) 
زیامة و روژ دويم پیش از طلوع انناب .فرمان دای که نرگه کشاد 
کار دارانی بار و جمعینت موار در فرگه کشیدی مثفول شدند ر سلطان 
ور عرای‌فرود امد برد و برصرزه نشسته رچند نفر ادمی سعدرد گرل 
ملطای بودند ملطان مننظر زشمته بود که چون نرگه تمام کنند موار 
شوند که درین معرض اکنضان برادر زاده ملطان که شغل وکیل دري 
واشت با ملطان بلغا مد و بزمم رظی انکه چنالچه سلطا 
له آلدی عم خر را بهشت و برئخت ار نشست من هم ملطان 
عقهالدیی ر! بکشم و ب رتخمی اوبه نشیفم وژیی انديشه خام باچند نفر 
صوارلی نو مصلمان حکم انداز که چاکر قدیم او بودند اکن بامواران 
مذکیر شهر شیرکنان. بر علطان عاء الدیی در امدند و نزدیک او 
رهدند و چند چر بهٌ تیران حکم اندازان. برو بکشادند و ایام زممنان 
بود ملطان قبا ر دگله در برداشت ر دران حالت که ایشا تیرباران 
میکردند اژ مرزه فرود امد و همان موه را سپر تبررساخت و بیشتر 
تیرها بران موه رمیدند و در تبر بر بازري ملطان رمید ر بازری 
علطاری بدان مچررح شد ر ایکن تیری اري برتری سلطالن نبامد ر 
بندا بون مانک نام دران عل که آن نو مسلمان تیر بر ماطان رران 
میراشنه خود را سپر سلطان ساخمت و مه چپار تبر بر خود گرنمت 
ر مجررح شد و بندگان پایک که پصی پشت ملطان ايننادندي 
بمپرهای خود سلطان را بپوشیدند چوی اگلخان بان سوارای بر سر 
سلطان رسید سوارای خوانند که از اسپان فرود ایند و سر سلطان ببرند 
دیدند که پایکن تیغ‌ها کشیده: نی مسنعضر در انقاد شد بانچنان 
بلفاگی و نذذه و مکیرد که کرده بودند تن نمدند که از اسهان فرو‌ایند 
۳0 
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هفوز نشده بود و اول سلطان علاء الدین گرنشی حصار رننهنبور که هم . 

نزدیک دار الماک دهلي بود و هم همیر دیو نبصة پنهورا راي دهلی 
بود ای قلعه زافوو گرنتة ماندة بود همان را مقدم داشت و الغغاس 
را که اقطاع بیانه داشت الجا نامزد کرد و نصرنخان را که درالن‌حال 
مقطع کرد بود فرمان داد تا باجمله حشم کزه و حشم اقطاعات سست 
هندوسان در رتئهنبور ررد و در گرثفی حهار رننینبرر ياري ل 
الغخان شود و الغخان ونصرلخان جهابی را بگرنذند و حصار زننیناوز 
را صصر کردند و در کرفتیی حصار مشغول شدند.و روزي نصراخان 
نزدیلگ حمار رنته بود و در بعتی پاشیب و بر اوردی گرگ جید 
میکرد ر ازدرون حصار سنگ مغرري روان میداشنتد ناگاه ستگي 
بر نصرنخان رسید و او بدان *جررح گشت و بعد دو مه روز نقل 
کرد و این خبر به ملطان علاء الدین رسید ملطان ع1ء الدیی با کوکبة 
بادشاهي ازشپر بیرون امد و جانب رذتهنبرر نیضب کرد * 


ذکر روان شدن سلطان علاء الدین بجانب رنتهتموز 
و نزول‌کردن اودرئل بت و بلغا ک کردن الغخان 


در لل بت 


ن 


چون سلطان‌علاء الدیری ازدهلي بر عزم گرنتن حصار رزتهنیور روان 
شد و دردلیت نزول کرد چند روژ انجا وقفة فرمود وه روز در شکار موار 
میشد و نرگه میکشید ررزي بر حکم معپود بشکار رفته بود بیگه شد 
ر شب نزديکي دبه باده موار نزول کرد و همان جا ماند و در بار 


( ۲۷۱ ) 
رورهای عادران در غدر کشادة گرد و اگر شراب وشکار نمینواند 
بید شراب بعد از نماز دیگر بي *جلص ربی حریفان تذها باید . 
خورد و ای قدر نباید خورد که مدهوشي بار ارد راز براي شکار 
تصري در سيري با بایه نرمود که هرچهار طرف آرقصر ميدانباي 
لوا و فراخ بود و فران میدان‌ها شکره سر باید کرد و شکره باید پرانید 
ربیس طریق هوس شکار اسنیفا باید کرن تا طامعان ملک و غادران 
راطمع خام در سر نبفند و ما را حیات بادشاه و اسنقامت ملک 
بارشاه مطلوب است که حیات ما و خیل و تبع ما عبات باد‌شاه. 
و استقامت ملک بادشاه معلق است و اگر نعوذ بالله منها اییی 
ملگ بدسی دیگری انند نه مارا ر زی و بجه مارا و ذه خیل ر تبع 
مارا زند: بگدارد و چون ملطان علء الدین راي های علاء الملک 
بغنید خوش شد و ار را گفت که انديشهاي صواب همیی| ست که 
توگقنی سا #مچنين‌کردني ایم که خداي عز رجل از زبان تو بفرویر 
رده است و حلطان علاء الماک را جامه زر درژي صورت شیر و کمر 
بات زر تدم منی و د: هزار تدکه و در امپ تنگی بست ودر دیه 
اتعام دا و ار هر چهار خان که بحضور ایشان از اول بامداد تا مدانه 
روز عاه الماک اندیشهای مذکور پیش خنت تقریر کردسه کان چهارگان 
هزار تفیه و در گان و سه گان اسپ تنک بست در خانه علاء الملگ 
نرمنادنه و راي های مذکور در عیع رزیران و ,زیر پیشه گان و 
دانایای شهر رسید برراي و رومت وانديشة ع1: الملگ افریناگفتند 
7 ری ها کرونه و ماجرای مذگور دران ایام بود که ظفر خان 
زا بوه از مهم سهوستان بدرگه امده بود وععاربه فقلغ خواجهملمی 


۲۷۰۱ ) 
ر شمنری امرای بزرك و ناصور در مت در امن معّل سب 
خواست دل بعفایت الجامه باد‌شاه .را بخاطر جمع در دلر المللگ 


دهلی ک, مرک زملک است مملقیم باید بود ر در امور جهانباني 


بدل فارغ مشغولی‌داید کهاستقامت‌باد‌شاهد رمرکز بواسطه استقاست 
امور باه ممالک بود و بعد استقامت ممالک خاص بادشاه برتخعت 
دولت نشسنه جهانگيري کند و در هرطرنی بندکان *خاص , معنمد 
را با حشم مسنعد و مرتب و امرایخلص دوات نام زد فرمایه 
تا در اقلیم های درردست بروند و بستانند و اقالیم و عرصات هند را 
هسب و تاراچ کنند وپیل ر مال و اسپ پس رایان و رانگلن رها نکنند و 
در بندگی بان‌شاه ارند راقالیم و عرصات را هم بد‌ان رایان و اقلیم دارلی 
رعرصه دارن مظرر ۵ارند وشرط کنندکه ایشان هرسال پل ومال و اسپ 
در حضرت فرستند و بعد از تقربر راي های مد‌کور ءء الماک خدمت 
کرد وگفت الچه بنده مرضه داشت کرد میمرنشود تا باشاه دست 
از شراب خوردنها بادراط و دایم از جاهبا و جشنها ساخفی و شب 
و ررز در شکار گشتیی دست ندارد و ور مرکز ملک نه نشیفد ومسلقیم 
به شود و بمشورت بندکا*غلص رب زن امور جهانداري و ان 
جپانبانی بپرناخست نرساند که از شراب خوره دن افراط پاد‌شاة همه 
کارها مهمل ر معطل ماند و بر حصب راي صواب جپانباني هد 
کاری دست ندهد و از بياري اشنغال شکار هم غدر و صکر غمادران 
وماکرای بود و نفس بادشاه در تزلزل باشد و هر گاه که خواص و عوام 
رمایا ماک را منبتی گردد که بادشاه شب و روز در شراب و شکار 
مهنول ر محتغفرق می باشد وب بادشاه .در داها منقش نشوه 


) ۲۹٩ ( 


: ایشان ذمة رناي امت چگونه برتابد سلطای عاء الدین علاء المللیگ را 
گنت چندین مال و پیل و اسپ که بردست م امده است اگر 
صی جهان گيري نکنم ر انالیم هاي دیگر نگیرم و هم بملک دهلي 


تناعت کم فایده چء باشد و نام جهانكبري سی چگونه براید علاه 
ملک گفت که می بنده قدیم بادشاه ام مرا مصلعت همچنیی 


۰ ررمی نماید که باد‌شاه (و مهم را از جمله مهم‌ات مقدم دارن بعد 
آزان دنیال مهمات دیکر شود ماطان علاء الدین پرعید که آن در مپم. 


کدام است که آن را مقدم مي باید داشت علاء الماک گفت که 


۵ 


#لي آزان در میم مطیع و فرمان برد ارساخت‌تمامي اقالیم‌هندرسنای 


است چذانکه رننپابور ر چنور و چنديري و مالو: و دهار و ار جدن 
راز ممت شرق تا لب اب مر و سوالک تا جالور و ملتان تا مریله 
و از پالم تا لوهور و دیو پالپور «مچایری مطبع ر منقاد می باید که نام 
مقسد و مذدرد بر زبان کی نگذرد.ر لودم میم که بزرگتر امتبمفی 
راة ملدارن از اسب مغل اصت و بسن با در امد مغل از|ساعکام 


.حصارهای آ صمث بکوتواان معنبر و مرمصمی حصار هاو کاوانجدی 


خندق ها و اسلعه بمیار ر اه ذخیرن و مرب داشتن منجنیقو 
عراد: و مفرداری هثر مند ویله گیران است و بداچه سريدرمامانه 
با شم بمهارر سری در دیو پالپور و سری‌د, ملدان با مواران‌بصیار 
معنقیم باشند راه در امن مفغل بنه گردد فاما انکه‌مغل بعلي مت 
از مزاحمت هندومتان بدارند تعلق بسر لشکران کار دید: و ونادار 
ر حشم چیده و کزیده ر نیلگ اسپه و بسیار و مسذعد و مرتب است 


و هرگاهاین در میم اعنی دفع تمردٍ هنود لژ اقالیم و عرصات‌هند‌رهنان 


(۲۹۸۰ ) 
۱ سنٌذدر و عهل مکندر ررز کاري دیگر و عهدي دیگر بود و در هرئم آن 
ررزکار رسم ر رمومي و طريقی و عادتی بوده است که اگر قرنها 
بگذشتي برلن قولیکه كردندي ثابت و راسخ بردندی و فدر و مکرو 
دررغ و تعمیه و شکسنی ببد ر بيقواي دران اعصار ها کمثر بردی و 
کر اصررماموری نلیمی ر دياري قولي رعيدي با مكندرربادشاهي 
دیگر به کردند‌ي در حضور غیت ازان قول و ازان عهد نگذشنندي 
ر همعو ارمطاطالیس رزيري کجا پابند که خواص و عوام اهل زبي 
مین با چنذای کثرت خلق و درازي ر فراخي اقلیم و بدياري 
نعمت و ثروت ایشان چنان معنقد ر *عکوم و مامور ارسطاطانیس 
باشدد و بر قول وفلم و دی و دیانت ار اعنماه کنند و بوزارت ر 
نیابت ار بیمدد ر معوذمی حشم رخدم راضی ر معتقد باشند که 
سوزني در غیبت علند راز حکم و اشارت ار سر جهچند و تمرد وعصیال 
نورزنث و چون سکندر می و درسال_ از کار جهاری گبري فارغ گرد و 
باز در دار لملک اقابم خود اید اقلیم دوب را مامت و فرمان بردار 
و مضبوط یابد و در مدت یک قر باکه زیادت هیم نننه ر شططي 
در ماک قدیم ار نزایه بغلف مردمان زمانه و عصر ما خاصة هند ر 
که املا در ایشا عهدی و پیمانی نیست که اگر بادشاهی قاهرو 
کامگار بر سر خود نه بیند و سوار و پیاده انبوه تیغ و تبر کشیده بر 
جان ورون ر ملک و اسباب خود معائنه نکند هرگز درمان برداري 
نکذنه و خراج ندهفد و صد عصیان و تمرد ورزند و اقال؛م خد اوند عم 
اقالوم هند ات فییت خداوند عالم خاصة غيبتي که آن بحالها 
متعلق گردد از چنین مردم که نه در اپشان فولي ر عهدی و نه در 


( ۲۹۷ ) 
و پارها دیده ام و ازمون: اپم یه پیش ما دار راي ژدن سوه رای 
امنت؛ و درصستی امس تفن و *فن حق نپوشید؟ ر ص این مامی 
فرکردم دیدم که «مچنین اسی که تو ميگوئي مرا این سخنان 
نمي باید گفت و بعد. ازببی گاهي در هي جلسمي کمي ان چنیی 
"غذان از مس نشئود و مد رحمت بر نو باد ور بر مادر و پدر تو بای 
ه بررري مس راست گفتی ر حق نکب من معانظی نمودي و 
درمهم دربم چه میگوئی که ای هم خطا است یا صواب علاء الملگ 
در پرداخی مهم دوم که آپ جهانگیریمت پیش ساطای علاء الدیي 
گفت که قصد مپم دریم قصد صلاطد ن عالی همت ات و رمم و 
رمرم جهانگيري انست که خواهند همه جها بگیرند ودر تصرنت 
خول در ارند و خداونن عالم نواند که با چندیی خزائن و دفائن ر شم و 
پیل و امپ اژ دار لماک ساخنته و مسنعد بیرو اید و دادجپانگیری 
بدهف وص برداخت ای مهم دویم را مذگرنیم و میدانم که درپیل خانه 
وبایگاو پیل و اسپ بمیار گرد امو: امت و در خزاشی چا را زان 
جمع شدنة خداوند عالم مي تواند که ور سه للگ موار بگیرد و جهان 
گیری‌کند فاما باشاه را در خاطر باید گذرانید و اندیشه باید کرد که 
دهلی ر اقلیم دهلي را بچندیس زر ریزیها ر خونابپا بدست اررده 
ست بکه سپارد و ان کص را چند حشم دهد و خود چند بسناند و 
دنبال جهانگيري شود و همچو سکندرریع مسکوی بگیرد و هرکربادشا 
در دهلی بنشاند و یا در افليمي دیکر بذشاند چون خواهد که اژ 
جانب دار الملک خون مراجعت فرمایه ان مان را ر ان اقلیمها را 
در چاجن ایام بغي ر ررزکار شطط چگونه سلامت یابد ر ررزار 


( ۲۹۷ ) 
ععده بناکند درگرش‌خواص وعوام مردم انفد هرهمه خلق‌از پادشاه 
بکرد ند ویک معلمان نزدیلگ بادشاه نیاید راز هر طرف فننه رمجع 
خیزد واز جذیس‌کلمات درملک خالها زایه و خداوند »الم شنیده اس 
که چادي‌جوي هاي خون‌که چنگیزخان از شهر های مصلمانان رران 
کرد ننوانست که دبی مغلي را و احکام مغلی درمیاری خلق نهاند باه 
بیشتر مغلان»سلمار شدند و یی کحمدی تبول کردند و هی مسلمانی 
مغل نشه و دین مغليی قبول نکرد و می بند؟ً حلال خوارم و جان و 
ررای مر د زاه و بود می و حیات و زندكاني م بوجود بادشاه باز 
بسته است که اگرور ملک بادشاه فنفه خیزد نه مرا و زو چةٌ مرا 
ر نه خیل و تبع مرا يکي بر رری زمیی زنده بگذارند ر اگر می چيزي 
خلل در ملک بادشاه ببیفم وان را کشاده کردهة عرضه ندارم برجان 
خود و بر جان زن ر فرزند و خیل و تبع خود نه آخشوده باشم رازن 
لمات که از زبای خداوند عالم ببرون می اید نننه زاید که بر راي‌مد 
بزرچمرفرو نه نشیند و انها که دعوي بندگي و اخلاص باوشاه میننه 
و وربسی #جالس از بندگی بادشاه سخنان مذکور شنیده انه و 
مدق زد: و افربی گفنه مداهنت کرده اند و حق نمک باشاه نگاه 
نداشنه سلطان علاء الدین از استماع کامات علءالملک سردر پیش کرد ودر 
تغگر شد و آن چار پار سلطان علاء الدییی را کلمات ءلاء المالی بدل جان 
خرش امد ر منتظر می بوده اند که از ژبان صلطان در کلمات مذکور 
که علاء المللگ گفت چه بیررن خواهد امد و بعد ساعنی صلطان 
علاء (لملکن را گفت که ما ترا عرم خود گردانیده ايم ر چندی مرحمت 
در باب تو ميفرمائيم سبب همی اممت که ترا حال خوار ميداندم 


( ۲۹۶ ) 
و از هراس بد مصني ربد مزاجي ارسخی راصت پیش ار نمینوانند 
گفت و ان ررژ همه از زبان سلطان کلمات مدکور شفید و ازر تدبیر 
طلبید ع1ء الملک جواب گعت که اگر خداوند عالم بفرماید که شراب اژ 
ملس بردارنه و جزچهارماک را که دربی جلس اند دیگریرا نگذارند 
مرا درپرواخت ایس در مهم خداوند عالم رای و تدببري فراهم اورده 
امت‌کشاد؛: پوت باز کردة در بندگی تخت عرض کنم ملطان علاء الدیی 
فرسان داد تا شراب از مجلس بر داشنند ر جز نخان و ظفر خان 
رنصرت خان و آ#خان درا "جلص دیگریرا نگذاشنند و امرای دیگر 
را باز گر‌انیدند حلطان عاء الملک را گفت که العه در پرداخت ایری 
در میم صي ترا تدبيري و رائی در خاطر گذشنه است ؛عضور ایس 
چپاریارصی پیش ص بگوتا در پرداخمت آی مشغول شوبم علء الملک. 
ال عذر خود تمپید کرد و بعد اس گفت که خداوند عانم را ی 
دی و شریعت و مذهب الا و البنه بزبان نبایه اورد که اي کار 
قبیا امت نه پيشه بادشاهان ر دی ر شریعت بوحی اسمانی 
علق دار براي ر تدبیر بشری هرگز دی و شریعمی بنا نشود 
ر از له الم نا امررزدین و شریعت از انیبا و رسل پیدا امده است‌او 
جانداري و حهانبانی باد‌شاهان کردة اند ر تا جهان بود؛ و هصت 
وخواهد بو نیوت باد‌شاهان نگردة اند فاما بعضی پیغمبران بادشاهی 
کرده اند و النماس بندهٌ دراه ای است که بعد آزی سشی بناي دب 
رشریست و مذهب و ااچه خامه پیغامبرانست ر به پیفامبر مامهر 
شده است در مجلس شراب و غیر شراب از زبان بادشاه بیرور نیاین 
راگر ازیسی پابت کلمات که پاد‌شاهي خواهد که ديفي و مذهبي 
۳۳ 


)/ ۲۹۴ ( 

کیست که پیش می خواهد ایستاه و مامعان مجلس با 16 
میدانستند که از وجود مال ر بل و اسپ وحشم و خدم و جپلل 
ماور زاه مست و ذخبر شده است و هر در "خر از مدهوشي 
ناداني از سرفضول ر حمق میگوید و لیگی بضرورت مزاج درشی 
ورخوی زشت او را عافظت می نمودند و ا[ خوی به ممني لو 
بر سخنان او افريي میگفتند و نظیر ها و سثلهای دررغ و راست کرده 
بروفق مزاج درشت او تقریرمیکردند و او درگمان می افتان که مثر 
" آن حالهاي 9 پمک که از دل و زبان #خبر اربیررن مي اید شدني 
است و حشویات مذکور که اززبان ار در جلص‌شراب ببرون مي ام 
در شهر مفنشر شده بود بعضی بزرگان شیر بخنديدندي و برجهل و 
حهق ار حمل کردند‌ي و بعضی دانایان بنرسيدندي و با یکدیگر 
بکفنندي که ای مرد فرعون صفت است و علمي و خبری ندازل 
ر گنجهاي بسیار که دیده حکما را کور کنن تا بدیده /بخبران و غافلن 
چه رسد بددست این !بخبر انناده امت که اگرشیطان ره رررشی 
کثبر بر خلاف دی در دل ار القا کند و ایس مرب در تلقیری کرد ان 
بي راهي ادمی شصت ر هففاه هزار بکشه حال مسلمانان و 
مصلماني چه باشد ر چه شود و عم مر علء الملک کوتوال دهلي 
از سبب عایمت فربهي‌خود در غرً هرمهی بسلام ملطان علاه الذین 
رفدي و حریف شراب ار شدي و در غرا بعکم معیون رفنهة بودد 
حریف شراب او شده ملطار علاء الدی تدبیر دو مهم نا شدنی خود 
زر پرمید علاه لملک از دیگران هم شنید: بود که ماطان کلمات مذکور 
در مجلس میگوپد و حاضرای مجلص بر "خی سلطا صدق میزئله 


( ۲۷۳ ) 
شریععت ر دیری پیدا کرد و نام پیغامیر از پیدا ارردن دیس ر شربعت 
نا قیاست بماند و بعد پیی‌مبر علیه السلام هرکه خود را مسلمان 
دانست و مملمار گوبانید خود را ازاست رملت او تصور کرد مرا 
هم خدیمای چهار با اد است یکی الغخان دوم ظفزخان مبو 
نصرتخاری چهارم آ#خان و از دولت مي ایشان را قوت شوکت نبادشاهان 
شده است اگر مس بخواهم از قوت این چهار بار دینی و مذهبی 
دیگرپید! کذم و بزخم تیغ میی و تبغ یاران مي همه خلق آن راه ر رش 
گیرد که صي پیدا ارم و ازان دیی و مذهب نام می ونام باران می 
*مچذان که نام پیغامبر و نام یاران پیغامبر در مبان خلق تا قیاسی 
ی ماه است بای مان از مرامستي وجراني رجل ري 
نميزي و اخخبري و بي باگي سخ مذکور کشاده ر بی التفات در 
#جلس‌شراب بگفنی و در ٍ پید! اوردن دی مذهی عللعن: با ملگ 
مجلس مقورت کردمي راز حاضرای بپرسيدبي که چلونه چیزها 
پید! باید اورد تا دام می دای قیامت گیرد و هرچه ما پیدا اوزد: 
باشم بمد آنکه رفنه و مرده باشیم خلق ای راه به سپرد و از مهم دوریم 
خوه حاضرلی را اعلام کردبي که بر مس مال و پیل ر حشم بی اندازه 
رد امده است می مخواهم که مهلی را بیکی بمپارم و خود همچو 
سکند ر دنبال جپان گیری شوم ر ریخ مسکور را در تصرف خود در ارم 
ر از فضول انکه چند مهم بر حسي خواسی ار بر امده بو خود 
رز در خطبه و سكه مکندر انی*دخوانیه ر مي نویسانید و در عبن 
شراب خوردن لاف زدی که هر اقلبم را که خراهم گرنت به يعي از 
معنمدان ملک خود حواهم‌سپرد و می دنبال اقلیم دیگر خواهم‌گرنت 


([ ۲۹۲ ) 
و هر روز تماشای جواهر و مروارید که صندرقها و طبلبا بر داشت 
می‌کرد ر پیلان بعیار در پیل خانه هشاهده می کرد و بر هفناد هزار 
(مپ در پایگه شهرو اطراف نظردل اوسی افناد و دو سه اقایم 
بربسته فرمان خود مي بانت هیم مغالف ملک و شربلک ملاك. 
در خاطر او نمی‌گذشت از مسني عاي منلوع مذکور مست شد و 
هوا های بزگ وزتمنا های شگرف که نه اندازه او ونه اندازه مد 
هزار همچو ار بود بر سر ار بیضه کرد ر چیز های در خاظر ار افناله 
که در خاطر هیچ بان‌شاهي نیقناد: بود ر ازنهایت مسني و اغبری 
و مایت رفونت و غفلت و بهیاری جهل ر جهالت و. کثرت 
حمانت. و جلاوت دست با گم کرد و در 9یمکنات و *عالات اندیشه 
کردن گرفمی و هومهای نا شدنی در خاطر ار میگذشت و ار مردی 
بوه که از علم خبر ند‌اشت و با علما هم نشسی و خاست نگرده بود 
و نامه نبشدری و خوانس ندانسنی و در مزاج بدخو و در طبیعت 
سخت گیر و در دل قصارتی تمام داشت و هر چند دنیا بیشثر 
رومی نمود ر مقصودها بیشتر در کناز می‌انناد و درلت توانق 
بیشنر میکرد "خر نر ر مد‌هوش‌تر می شد و مقصود از ایراه 
مقدمه مذکور انست که سلطا علاء الدی در ایام ار مد هوشیها 
و اخبری ها در مجلس خود گفتی مرا در مهم پیش امده و 
در برامد هردو مهم با حریفان و جلیحان مشورت کردي ر از ملرك 
حریف پرسیدی که چکونه کنم که این در مهم می برآید یکی ازان 
دو مهم که در برامد آن بعمت کردی آن است که گفتی کة خدابتعالی 
پینامبر را علیه اللام چپار یار ده بود که از توت ر شوکك ایشان 


( ۲۹۱ ) 
کر که بر می بُیا تا ترا! بر پدر خود برم پدر می ترا بزگ تر 
ازیی "خواهد کرد که بادشاه دهلی کرد: است و ظفرخان 
بخ او لفات نکرد و مغل دید که او زنده بدست خواهد امد 
ازچپار جانب از در امدند و لو را شبید کردند و بعد ازنکه او را 
شبید کردند اصرای نوج او همه شهیه شدند و پیلان فوج ظفرخان 
را زخما کردند و پیابانان را بکشنند و مفل دران ررز اعیله شب 
کرنتند و از حمله ظفر خانی هرامي بس شگرف در سینه های 
مفل متتاش گشدت و اخرشب ازیورش اه خویش مراجست 
کردند و در مسافت سی کروه از دهلی رننند و فرود امدزد و ازاجا 
بسنگل کروه منز می کردند و تابه‌مر حد رلایت خود بر میدند 
درهیچ منزلی وقفه نکردند هراس حمله ظفرخان سالها دردل ایشان 
بماند اگر ( دراب ایشان اب خوردی گفتندی مگرظفر خان 
را دیدی که اب ميخوري و بعد آن هییم وفنی ان چنان لشکری 
بزگ بر قصد معاربه در حوالي دهای نیامد و ملطلن علاء الدیی 
آزكيلي باز گشت و هزیمت مفل و شهید شدن ظفرخان که بی 
بدنامی انچنای مر بازی بیباکی دنع شد فلعی بزرگ شمرد و 
در سه سال جلوص سلطان علء الدیی را جز عیش ر عشرت و کام دل 
انس ومجلحپا ماخنی و جشی ها ساختمی کاری دیگر نبزده است 
و ازانکه بصی مپمات ملکی ار تو برتو امد و از هرطرف ثأعنامیا 
مبرمید و در هر سالی درگان سه کان پسر تولد می‌شد در هره‌یمی 
نبها می بستند و شادیها میکردند ر مصالی‌ملمي بر حسسب مراد 


دل ار بکفایت می انجامید ردر خزاشن خود گلجم‌ای فراران میدید 


) ۲۹۰ ( 

و آزانکه در هدچ عصري و عید‌ی این چنین در لشکر گران در مقابل 
یکد‌گردر قصد حرب مشاهده نشده بوی و خلقی را تعچب وحیرت 
بر ارده هر در لشکرمقها رات و درمقابل بکدگر منتظرمفاله 
ایستاده شدند ر ظفر خان که سر فوج میمنه بود بامراي که در نوج اد 
" بودند تیغها از میان بکشیدند و برلشکر مغل حمله کردند و با نشکرمذل 
در (میخنند مفالر تاب نیاوردند بشکستنند و سذیزم شدند و لشکراسلم 
ور تعاقب ایشا در نشست و ظفر خان که رسنم وقت و گرد 
زسانه بود از تعانب مغل باز نگشت و بزخم تبغ لشگر مغل را پیش 
کرد: می دوانبد ز سرهای ایشا مي دررد تاهزده کرره تعانب 
ایشان کرد و مغلان را مجال باز گشتی نبود و چنان در هزیهت شدند 
که لام از پاردم نمي شناخنند و الشان که سر فوج میسره بو و 
"امرای کیار وحشم بسیار در فوج ار بودند از جهت انکه با ظفرخان 
عداوت داشت از چا لجنبید ر بمدی ظفر خان پیشتر نرفمی و طرفي 
ملعزن با تمی خود بر طریق بوررجي کمبن زده بود مغلان بردرخنان 
بر رفنند هیپم سواري پاری دهی ظفر خان را مشاهده نگردند و 
و طرفي دید که ظفرخان لشکرمنل را تعاتب کرده پدشتررنت 
و دنبال ار فوجی دیگربمده نمي امد از پس ظفر خان در امد 
و لشکر مفل درهر چهار جانب برطریق حلقه در امدند و در چذان 
حالنی که حلقه کردة بودند و زخم چوبه تیر می کردند ظفر خان 
از اسپ خطا کرد و ان مقدر عهد.رصف شک روز کار پدزده 
شد و تیرها از ترش پیش خود براخت بهر نيري سواروا 
از مفل می انبداخت دران معرض تنلغ خواجه برر پیفاء 


( ۲۰۹ ) 
دمار از نهاد دشمی بر آوردن دیگر اندیشه و رای ر روي نمانده 
امت و تو حکایت خانه میگوی بباژار راست. نمی امد و کلماتیکه 
و میدای خونریزی که از یکدیگر جوی های خون ررای خواهد شد 
لیق نبود و انکه میگوی که از برای دفع در امد مخل انديشه ها 
اندیشه های ترا خواهم شنید تو مردی نویمنده و نویسنده زاده 
هراینه در دل تو ازینها گذرد که پیش می گفتي عل الملک عرض 
داشت کرد که صي وند؟ فدیم ام و همه ودتا امه در خاطر بنده 
پیوسنه رای ترا می مبارک‌گرننه ام فاما اییی حالتی پیش اسده اعت 
‌ 1 ‌ 
که عقل را در گوشه می باید نهاد ر جز خونريزي و خون راخدن 
راز مر چان خود بر خاستی و تیغپا برهنه کردن ربا خصان 
درارتخناري و اند‌یشه دیگر نمی باید کرد ۲ علاء الماک دسنبوس 
بوداع کرد و باز گشت بر در شهر در امد و جمله دروازه‌ها بندانبه. 
ردررازً بداون باز داشت ر خرد و بزرکف شهردر حیرت. شدند و 


دحت بوعا بری‌اشدند » 
مغل وشهید شدن ظنرخان وامرای دیگر 


ملطان عاء الدین یا لشعر اسلام از سیری در کيلي رات و لشکر که 


( ۲۵۸ ) 
پشت کوهان شتري خزبدن ومفلان با بزیان دانستی و از جنگ 
احنراز کرد هرکز میمر نشود و واجب نکند که معاربه مفل را 
پدسدمه و فسفمهٌ نا مرادای دفع کنم اگر همچنیی بخریم که تو رای 
میزنی مردسان عهد ما و انانکه بعد ما پیدا خواهنه شد بر ریش ما 
بخندند و بر نامردي ما حمل کنند خامة دشدانی و مخالفانی 
که دو هزار کروه از زمیی خود مالید: باشند و برقصد معاربه می 
در زیر باي مفاراً دهلي امده توچه میگوی درب معل مس‌مستي ر 
نا مردی کنم و کوهان شنري پیش گیرم و #مچو بط و مرغ بر بیضه 
بنشیفم و ایشان را برلي و تدبیر دنع کنم و اگر صی هم چنیی کنم 
که تو ميكوئي عیی اپن رری بکه نمایم و درون حرم خود چگونه زوم 
و اهل مملکت مس مر[ بکدام حساب گیبرند و از کدام جلادت وشچاعت 
مري ملمردانی و مرتابان مرا فرمان برد اری کفند هرچه ايد مر فردا از 
مذري د رعراي‌کیلی فنني ام والجا با تنلغ خواجه و لشرار مصان 
خواهم کرد تا وفت معاربه و مقاتله از میان می و او خداي ظفر 
کرا خواهد شید و نصرتا کرا رر خواهد نموه لی علاه المللی 
کونوالي شهر ترا داده ام و حرمپاو خزینه‌ها و تمامی شهر بنو سپرده 
از میان مي و ار هرکهمظفر و منصور گرده تو کلید هاي وررازه ها 
ر خزانه هاببومی و پیش ار نمی و بنده فرسان بردار ار شوی و تو 
با چندیی عقل ر گباست این قدر هم نميداني ک» رای و تدبیر 
دیع "عاربه را وتلی "جال و مساغ باشد که دشمی گیرا گیر نرمد 
و چون دشمن با چندان لشکررر با رری در امد ما را جز رربا رري 
در افتاد کردن و جانها بر کف ۵.حت نبادن ر بزخم تیغ و تیرو گرز 


و 


ی 


( ۲۵۷ ) 
خواهم رمانید ودرییی کرت که ماعین مذکور با اامچنین همجومي 
آمده اند و ما هم داده خدا لشک, بسیار و مسنعه دازیم فام ا 
اشکر ما بیشذری حشم هندوستان است که عمر ایشا در *عاریه 
هندوان میگذره رگمي این لشکرها بامفل معاربه نکرد: است 
ورمم خداع و باز گشت و کمیی زدن ر مکرهای مغل را نمیدانند 
که اگر اي بار مغل بتدبیر سواب اراره باز کرده ر بعد ازیرس تنبع و 
تقعص حشم دهلي چدان شود که جنگ مفل را حشم ما بارزر طلبد 
و سلطا علاء الدیری چون عرضداشت حلال خواری رهوا خواهي ازن 
ملک علاء الملک را استماع کرد بر علاه المللگ و هوا خواهي او 
آفوبی فرمود و خانان و ماو کبار را پیش طلبید و حضر کرد و 
با ایشای در مجبع گفت که شما میدانید که علاء الماک وژیر و 
وزیر زاد: اسمت و ما را بنده خلص رهوا خوا: است و از ایام ملکي 
لی پوملا پیش ما راي نی کرده امت ر ما بمبب فربهي اور 
کونوالی داده ایم و الا حق ار وزارت امست ر این زمان بجبت (لکه ما 
با مغلمعاربه نکدیم چفدین راي های متیر زد؛ است ودليل‌هاي 
زرشس گفته اکنوی ما بحضور شما. که اراای ملک مفید ار را جواب 
میگربم شما هم بشنوید و سلطان دران جمع زری موی علاء المللگ کرد 
ر گفت اي ملک علاء الملک که تو سا را بند؟ *غلص ر چاکر قديمي 
ردعوي وزارت ملک و داناني میکنی از سس که ولی نعمست و 
مربی و باد‌شاه تو ام سخی راست و درمست بشنو که پیش از مس 
و تو مثلی زده اند و گفته که اشتر دزویدی و کوز رنق راست نیاید 
و همچنین بادشاهی دهلي کرد و چنانکه توپند میدهی که پس 
۱ ۳۳ 


( ۲9۹ ) 
بادشاهای اندیشه بعیار کرده اند و تا بتوانسته اند بعبل متیر و 
رای صواب دنع کرده پس این چفین مهلک ی که باد‌شاهاری ننوانسنه اند 
دفع گرد 5 اند باد‌شاه عامد و قامد بی هیچ اندیشه و التفتگی پر 
اخنیار میکنند خداوند عام مینواند که کوهان شثری رااز براي 
در امد سفل که حکم یلگ لک سوار دارد در پیش اندازی ربا لشگرها 
معمف فرم‌اید و به تعلل بگذراننه تا به بینم که ایشا چه میکننه ر 
چه میشود ر ار کجا میرسد و اگر از معاربه چاره نخواهد ماند 
را گره اررنه در حصار ها خزیده این چنین لشکری گران که ایشان 
دارند و ده سوار از خود جد| نمی کننه بی علف چند که تواننه 
بود و چگونه توانند ماند و اگر چند ررژکه مزاج و قصه و نیت ایشان 
بلعفیق دریابم در امد وشد رسوالن بگذرن نبکو باشد و باشد که ایشان 
تنگ ایند و باز گردند و به فنیمت مشغول شوند دران حل که اگر 
خداوند عالم چنه منزل بر سبیل تعاقب پیشتر نهضت فره‌ایفه 
چگونه باشد و بعه نقرر عرض داشتا دکور علاء الملک عرضداشمگ 
که ی بند قد یم ام و پیوسنه |لسچه در خاطر بندة در کارها میگدشت 
هرضد اشت کردة ام و اژ پیش مرحمت یافنه دریس م۳م بررگ هم 
یه در خاطربنده گذشت عرض د(شدم صواب و صلاح همان است 
که در خاطر خداوند عالم گذشنه و راي اعليي بادشاه از هه رايباي 
بر خاطر گذشنه است ان اند‌یشه ها را بغرمت بسمع همایی 


( ۲۵0 ) 
نه کي دیده و نة برقنی شنیده بودند و خرد و. بزرگ. اهل شبر را 
حبرت بارمي اورد ردرشیر چفدان جمعیت شده که در کوچه ها 
ربازارها و *حبچد ها مردم نمی گنچیدنه و خمله اسباب دار درون 
شبر گرانی گردت وراه های کارونبان و سود گران بعغه شد و خلق را 
درماندگی پرش امن و سلطان علاء الدیی با کوکبه و دبدبه بحیار 
ازشپر بیررن امد و سراپرده سلط: یک در مبري نصمب کردند و ملوف 
وامراه و حشم را از هر چبارجانب دردهاي طامب شد ودران ایام 
عم مولف ماک علاء الملک که از *طتصان و راي زنان سلطان 
عاء الذشی بود كوتوااي دار املک دهلي داش و سلطان شهرو جرم 
رخزاین را بدو سپرده بود وبر تصد حرب بزرگ از شهربیرون امده 
و ملگ علا: المالی درحیری بوداع آمد و در *جاس خلوت باسلطان 
گفت که بادشاهان قدیم و رزرای ما تقدم که در عالم جهانداري و 
جهانبانی کرده اند از جنگ هاي بزرگ که نقوان دانست که در 
یکسامتی چه شود و 1 جانب که ررد احفراز و اجغناب کلي 
فرمودند و از محاربة هم حران که خدار ملک و دوات بادشاه وعامگ 
خلق ر رعایا مملکت ارمت بتدر الوسع و |[مکار بدفع رمیت کرد» 
درومایای ملوف اقایم نرشته اند که جنلگ پله ترازر را ماند از غابه 
چند نقری معدود یک پله گران میشو وپله دودم سبل میگردد و 
در ساعت ار از دست میرود دصت ردنی که امید باز گشت آن 
رفراهمی آري درخاطر نمیگذرد و اگرچه در حرب ها سرارن لشکر را از 
نهزام ر غکست چندان خطری نبود و امید باز گشت منقطع نگرده 
اما در جرب هاي همضران که ملک بیک دار باختی است 


) ۲۰۴ ( 

بگذره با ان هم ظفر خار بر زخم تبرو تیغ فقی‌کرد و صلدی ر برادر 

۱ ار با جملة مغان ر ژن و اچه ایشان بدست اررد و هزهمه را بمنه 
و طوق و زلجیر کرده.در دهلی فرسناد و اژین فلع رعب ظعر خان ار 
ولها مدمگن کشت سلطان 2 2 الدیی از بیبانی و مفدری و داوری 
ار که رمقم دیگردر هندرستان پید! امده بود چشم زدن گرفمت و الفختان 
که بر سر او بدضه ار نهاده بود عداوت و عفاد اناد دران سال او 
اقطاع سامازه داشت و از بسکه او نامور شّ» لول سلطان عاء الدپن 
که غیرتی بس بي انداژه واشت ور انديشه کر او برد و از در معامبله 
یی میغرامت که با ار مباشرت نماید و یا انکه او را چذد هزر سوار 
دهد و طرف لکهنوتي فرمتد تا اقلیم اکهنوتی برد و هدانجا باشد ر 
پیلن ر خدمني ۱ زان جاب سلطان علاء الددن روانن ی ساژد وبا بفومی از هر 
دادی و میل کشیدی ار را از پیش خریش دنع کند و در اخرسال 
مدکور قثلغ خواجه پسر ذود العین با بست تمی مغل قصد هندومتان 
کرد و از ماو( الذپر ساخنه ر مسنعد حرب بزرگ از اب سنده بگنشت 
لشکری ۵*جون صور ماخ و (نکه قصد ملی کرد بودند ولایت ها را 
فیب نمي کردند و فنیست نمي ماختنه دردهلي نشویشی بس 
بزف زوی نمود و خلق تصبات حرالی را بنماميي در حصاردهلي 
در وردند ر حصار کهذه عمارت نشده بود و مرومان اسچفان تشریش 


) ۳۰۳ ( 

دهلي |مدند درانچه خبربلغاک نونعامانان درذهلی رمیذ سلطا 
علاء الدیی از فرعنفي که در مر ار رسنه بود فرمان داد تا ژن ر چ4 
خاص و عام بلغاکیان را بگرنتند. و حبص گردند و گرفشی زن و آچه 
از جرم مردان ازاه تاریخ اغاز شد و الا پیش ازان دردهلی از گناه 
مردای در زن و بچه ایشان دست نمي انداخنند و زنان و اطفال 
مچرمان را نمي گرنتند ر حبص هی کردنب و درل ایام ازسس ظلم 
که زر و بچه بگیرند ظلمی دیگر ناحش تر ازنه‌رت خان که بادي 
بسی ظلمها در دهلی او بود مردمان را مشاهده شد که او از انتقام 
برادر خید زنار کسانیکه برادراو را "بر زده بوند "صفعت و رسوا 
میکرب و بکناسان می‌داد تا بران بي چاره کان سفام کنند و ؛چکل 
طفل ایشان را مي فرمون تا بر مر مادرن ايشان پنرقاشه و ابن 
ظم در هیي دیفی ر مذهبی نکرده "اند که و کرد و هرچ؛ زيي 
بایت ها ازر در رجود می امد خلق دهلي در تعجب و حبرت 
مي شدنه و لرزه در سید خایق می انناد و همدریی حال که 
اغغان و نصرتخان و زگجرات نامزد شده بودند ظفرخان در سیومنان 
نامزي شد سیومتان را صادی ربرادر او و مغلان دیگر نروگرفته بودنه 
ظفرخان با حشم .یار در سیوستان رفت و حصار میومتان وا 
حصر کرد و بزذم تبرو تیغ و اچخ و نیزه اچنانی حصاری را 

بلشاد وبی انکه معربي و *"جنیفی و غراده در کار شود و سباط و 
پاشیب ۲ رگج برارند حصار سیرسنان که بدمت صلد‌ی وبرادر 
ارومغان دیام انفاده بود بم‌ند و از درون مغان هرچبار طرف حصار تیر 
ندازی میکردند چذاننه پرنده را مجال نمي بود که نزدیک حصار 


ز ۲۵۲ ) 
از خواجه او بزور بند و پر سلطان علاه الدیی اورد. و با نمیاو 
تارا گجرات الغ خارر و نصردی خان با غفائم بسیار مراجعت کردنة 
و درهنام مراجست خلق لشکز وا در طلب خمص نایم و تثبع و 
تغعص ففایم در شدت وامت و چوب کشیدند و هایس طلبي را ار 
فرصودند و ؛دانچه خلق می نویسانيد اصلا اعتماد نمی‌کردند و ببشنر 
می طلبیدند و بنمک اب ژر و نقره و جواهر و نغایص غنیست 
بتمامی از خلق باز مجخوامننه و بانواع ایذا میکردنه ر خلقی 
لشکر از ایذای بسیازو تنبع ببشمار به تنگ امد و دران لشکر امرای 
نو مصلمان و سوار» نو مسلمذان بسیار بودند هر همه یکدل شدند و ۵و 
مه هزار سوار جمع شدند و بلغالك کروند وماگ اعز الدیس برادر 
نصرت خان را که امیر حاجب الغ خان بود بکشنند و غوفغا کردند 
و در بارگاه آلغ خان در امدند و الع‌خان امرج مراچه بیرون امد و _ 
بعیله و چاره خود را در باراه نصرت خان انداخمی و خواهر ده 
سلظان علاء الدیی در زیر باراه للع خان خفته بوی بلغاکیان گمان 
بردند مگر المخغان است و را بگمای الغخان بکهنند ور در تمامي 
لشکر که شنیمه خاست و نزدبلگ شد که خیل‌ها غارت شود و چون 
دوات عاني رو با زدباد داشت چذان شنیعه زد و تر فرو نشست 
و سور و پیاده لشکر پیش بارکاه نصرت خان ای گر آمدند و اعرای 
فو مسلمان و موار نو معلمانان تفرقه شدند و انانکه از ایشان ماه 
فصای و واسطه غنذه شده بورند بگربخنند و بر رایان و متمردان رنتند 
و در تعکر تنبع فذایم ترک اوردند و الخغان و فصرت خان با مال و 
پیل ر برده ر عفايه‌ي که از نهب گجرات بدمت امده بود در 


) ۲۶۱ ( 


ایشای بعندند و خانیای ایشان را ملظانی گردند و دیهای ايشان و 


تخالصه باز آرردنه و هیيم چيزي پص فرزندان ایشان نگذ‌اشتنه ر حشم . 
رخدم ایشان را در اهتمام امراي علائی‌کردند و خیل خانهای ایشا را 
پر انداخننه ر از جمله چندان ملک و امرای جالی سه کص زا 

سلطا علاء اندیی خلاص یاندند ر تا اخر عهد علانی بد‌یشان از[ کفنی 

نرسیده یک يکي ملک قطب الدین علوی درم نصیر الدیی رانه شعفه 
پیل و سویم ملک امنیر جمالی خاجی پدر قدرخا که ای مه کص از 
ملطان جلال الدین وپحران او نگشتنه و از سلطان عاء (دن مالي 
نسندث و هر مه کص سلامت ماندند و دیگر امرای جلالی / ازبدخ 
ر بی بر انداختند و دربن سال نصرت خان از مصادره و مطالبه 


بلگ کرورسال حاصل کرد و در خزانه رسانید و در ارایل سال سوم 


جلیس علثی الغخان و نصرتخان با امرا و مرلشکران رحشم بسیار 


جانب گجرات اشکر کشیدند و نبرواله را و تمامی رایب گجرات را 
نپس و تا راج کردنه و گرن راي گجرات از نهروالهة بگرتخت وبر رامدیو 
دردیوگیر رفت وزفان ودختران و خزانه و پیلان رای کرن بدست 
شک اسلام انفاد و تمامی وایت "جرات را | غذدمت سادئند دباي 
را که پعد نثم ملطان *حمود و شکسمش منات بره خان سومناتهه نام 
کردة بودند و ععبود عغدوان شده اژان جا بکشیدند و دردهلی فرستاوند 

رن | در دهلي بي مپر خلق گردافیدند و ذصر لخان ی د, کیپات 
رفت و از خواجکان کپهایت که در فایت. مال دار شل بودندت 
جوهرر فایس بحیار بستد و کافور هزار ديذاري را که ملک نایب 
شده بود و سلطان علاء الدیی اشفنه جمال او گشته نصرت خان اور 


( ۳8۶ )۲ 
و خزانه که ملطان عاء "دی در کزه برو گذ‌اشنه بون طلسبا شد و امف 
تا ملگ علاء الملای را که در فایمت فربه و معطل شده از مملوک ملک 
اامراء قدیم كوتوااي دهلی دادند ر جمله بندیان تازلگ تسلیم 
ار شدند و هم ازیی حال دست در املالگ ر اسباپ ملوک و امراه 
چالی زدند و نصرت خان در تعصیل اموال میالغفت مینمین ر 
هزارها حاصل میکرد و از هر وجهی که او را دست میداد مالبا در 
خزانه می اورد و نتبع و تمعص گذشته و حال در پیش گرفته بود 
وهم دربن مال که شور منة بت وتسعی و ملماثة بود که تشویش 
مغل شده و بعضی مغل ازلب غنده بگذشت و در وایت در امد 
و الغان و ظفرخان بامراه علثی و جالي و لشکرهای بسیار امزه 


و *حاربه شد و علم اسلام مظفر گشت و سنل بعیار کفته و امیر 
شد و مرها در دهلیی رسید و از فبم ملذان ر بدمت امد پهران 
مطان جلال الدین مکه مللگ عای مسنعکم شبه بود و از نتم مغل 


مساعی تر شد و قوت و شوکت او + برمزید گشت و در شهر فنعنامه 


خواندنه و طبلها زرد و قبه ها به‌ناد و شادیها کردند ز جشی ها . 


ماخنند رو امنقامنی در مالک علائی پیدا .امه ر جملةً ملولگ 
جلالی که ولی تعمتان خود را پشت داد؛ بودند و بر ملطان علاء الدیی 
پیوسته وزرها بمی‌ها منده و شعغلها و اقطاع‌ها بانته در شهر و دو 
لشکر هر همه را بگرننفه و بعضی را در حصارقشا انداخنند" و بفد 
کردند و بعضیی را میل در چشم کشیدند ر بعضی را بکشنند و آن 
مالپا که از سلطایی علاء الدیري یانته بودند با خان سای ر ملک واسباب 


۳۳۹ 


۱ 
۱ 


( ۲۴۹ ) 
رظفرخان: را با ملولگ و اصرا و سی چپل‌هزار موار ور ملنان نامزد کرد و 
ایشا در ملنان رنتند و ملنان را عصر کردند و یکدر ماد معصر داشنند 
رکوتوال و ملتانیان از پسران جال الدیی بر گشنند و بعضی امر 
از درون برالغ خان و ظفرخانن امدند زپسران ساطالن جلل الدیرن شیخ 
السم شین رکي الدییی را درمیان اوردند ر از ااخ خان اما خواستند 
رمهد و پیما منیدنه و شیخ را برابر کردند و با ملوک و امرای که 
برایشان بودند برالغ خان امدند و حالیا الغ خان ایشان را تعظیم 
داشت کرد ر متصل سراٍچة خود نورد اورد رازملنافاسعنامه دردهاي 
فرمناد ودر دهلی تبه‌ها بستند و طبل شادیانه زرند رفنحنامه ملنان 
الی مقأبرخواندند و در اطاف نرمتنادند و ملک هندرمتان ساطای 
عاه اليري را مسلم و سطیع‌گشت ومنازع وشربک ملگ نماند والغخ‌خان 
رظفرخان پمران علطان جال الدین را که هردر صاحب چثر بودند 
رملرک و امرای ایشان را بدصت اوزده مظفرو منصور از ملنان 
اجقب وهلی مراجعت کردند ر نصرغان لز دهلی نامز شد ر 
در اثفاه راه بر الغ خان رسید هر دو پسران سلظان جلال الدی و الغو 
راصان اور احمد مپ نایب امیر حاجسب را مهل کشیدند ر حرسبای 
ایشا را جدا کردند وتمامی امباب و اموال و زرینه وغلام و کنیرلك 
رهرچه بر ایشان بود نصرت خان بسند و پمرسلظان جلال دی 
ا در حصار هانسی موقیف کرد ر پسرانن ارئامخان ا به تمامی 
بلشت ر ملکه جهان ر حرممای ایشان ر احمد چپ را در دهلی 
اررن و در خانةٌ خود موقوف داشت و درم حال جلوس نصرت خان 
رزبر شد و ملک علد الملک عم مولف با ملک ر امرا و یک پیل 


۳۲ ۱ 


( ۴۴۸ ) 
فرمود ر نصرت خان اگرچه نایب ملک بود ذر سال ارل جلری 
کوتوال شد و ملک فشضر الدین کومی دادبگی حضرت یانت و 
ظفر خان عرف ماک شد ملک اباچی جالی اخوربک شد و 
ملک هری‌مار نایب باربک گشت واز خانان:و ملوک جلالی د 
اراسنگی در عف دیگر نمی 1 مد اهد: شده است و بر ملک 
ءلاء الملک عم موف در مال اول جلوس کزه و اوده مقرر داشتند و 
را نیابث و خواجگی برن دادد و اشغال خطیر و انطاعات بزف 
بر نیکان و نیکفامان و کار داذان و کار گذارای مفوض گشنه و دهلی و 


پر اهل وفعی ر زمینبا بر ممروزیان ۲ اد رارات و اتعاصات بر الرار 


خواران و انعامیار مصلم و مقرر شد بر اچه بود بسیاری بیفزرد د 
خلق را اشتفاهاي تازه فرمود وخلق چنای فربِنة زرگشت که نام قیم 
فعل سلطا علاء الدیین و کفران نعمت ار بر زبار کسی نمیرفت و 
از ذرق گرنتشن مردمان را پرواي هچكاري دمانده بود و هم دران مال 
جلوسی عای حشم قدیم و حدید علای بسیار شده بود هر همه ر 
موجب مالینه ر خشماهه انعام نقد رسیده و درا سال خواص ورام 
خلق را عیش ر عشرنی رری نموده ۸5 سس الینای تنعم و تلذذها در 
هیهم عهدي , و عصری یاد ندارم و انان که "ز ما برتراند آیشان هم بال 
ندارند ر هم دران رهله که سلطان علاء اللییی برنخنگاه د«لی منمکن 
گشت مهم دفع پضراني سلطان جلال الدین را مقدم داشت الغ خان 


ز ۲۳۷ ) ۱ 

دهلی در درلت خانه جلرس فرمون و ازانچا در کوشلگ لعل فررد 
امه و کوشگ لعل را دار الحلطنت ماخت و ازانکه در خزانة 
ملطانی علاه الدییی ژر بی اندازد جمع شده بود و بر خلق هم 
باناع زر ربزي‌ها شد ر همیانپا و کیسه ها پرتاکه و چینل گشنه 
مردمان در عیش و عشرت و شراب و ذرق ور تمنع مشغول شدند 
ودردرون شپر چندین جاهای قبه ها شگرف بسنند و شراب وشربت 
و تنبول سبیل کردند و در هرخانه مجلسی می اراعنند رملوک _ 
و امرا و معارف و اکابر یکدیگر را مهمان میطلبیدند ر شراب و شاهد 
ومطرب و مسخره را رراج ها پددا شده بود سلطان علاء الدی از 
مسنی جواني ر مسنی دولت ومسني گنم‌های بی اندازه رمصني 
حشم ر خدم وپیل ر اسپ بسیار بعیش ر کامراني مشخول شد 
راز بسیاری انعام و اکرام خلق را هوا خواه ملک و دواحت خود 
ساخت و ازابراي »ری ملگ ملوک رامراء جلالی را که بدو 
پنوسته بود‌ند شنل‌ها و اقطاع ها داد و خواجه خطیر را که نیکنام 
ترنن وزرا بود وزارت فرمود ر قاضی صدر جهان صدر آلدین عارف 
پدر دار ملک را تضای مماللگ داد و سید اجلي و شدخ [اسلامي 
رخطابت بر ید اجل و شدخ لاسام و خطیب فدیم مقرر 
داشت و دیوان انشا به عمدة الماک قدیم پدر مک امیر الدیی 
رملك اعز الدین تفویض کرد و ملک حمید الدین و ملگ 
لین پسران عندتة الملک را که درراي ر هنر و شناخت 
وم و بزرگی و بزرگزدگی ر انواع نضائل نظیر خود نداشتنه بر 


کشین ریکی*خنص +رکاه شد و دربم ر پرداخت دیوان انشا حوالت 


( ۲۳۰۹ ) 
جا بجا در کنار؟ جون وتفه میکرد متاره مپیل طلوع کرد و اب‌ها 
بالخامية کم شد سلطان علاء الدیر با تمامی لشکر خود از کذرننبه 
عبر کرد و در دراد جودة فرود امد و ملطان رکن (ادین ابراهیم با 
جمعین ی که داشت ربا کوکسب بادشاهی از شور بدرون امد و در مقابل 
لشکر ملطان علا: !ادین نزرل کرد و خواست که با سلطان علاه الدین 
معاربه بکند چون شب در امد بموازنه نیم شب تمامی لشکر میصره 
ملطان رگی الدیر ابراهدم سوار شد و غوغا می خاست و «رهمه برنننه 
۰ وبه ملطان علاء,الدین پیوسنند و صلطان رکن ادین :شکست و اخر 
شب دررازه بداون باز کنانید و چند بدره تنکه زر از خزانه و چند مپ 
جیده از بایگاه به سند و مادرو حرمها_ ۱ درپبش ازلاخمت وشباشب 
از دررازه غرنینن بیرون اد و راه ملتان گرنت و ملک قطب الدین 
علوي با پسران و مللگ احمد چپ ترک خانمان دادند و برابر 
ملک جیان و علطان رکن الدین در ملتان رفتاد و ررز دیگر ساطان 
ملد آلدی با کوکبه و دیدبةٌ بادشاهی موار شد و در حرای سبري 
امد و همان جا نزرل فرسود وبادشاهی ار مسام گشته و همدرسيري 
لشکر گاه ساخت و درارین و شعنگان پدل با پبلان و کوتوالن با کلب 
حصارها ر فصات و صدررو اکابر و معارف شهر بر حاظان علاء اندین 
آمدند ر چهان بر رم و رسوم دگ ررشد ودر عم کار ر باری نو پید| امن 
و از بسياري زروحشم خواه کسی در بیعست ساطان علاء الدیی در آیدو 
خوا در نداید خطبه اودر دهلی خواندند و سکه دار الضرب بفام ار بزدند 
و در اخرسال شهور سنة خمحة ر تسعیی وسئمالة سلطان علاء اادیی با 


دارای بس شرت و جمعیت بی اندازه درون شهر در امد و وم لا 


( ۲۴۰ ) 
پفت دادند و به دشس پیرسنند این تدر ردمای بی انصاف 
نمددانند که مالك .جلاي انروژ رننه بود که ساطان جال ادیی از 
کوشک کيلوگيري عوار شد و بپاي‌خود روان ردران در کزه زفت و دیده 
ردااحنه و معایفه رمشاهده کرده مرخود ومر نزدیکان خود برانید ما 
چه کنیم که پر ملطان علء الدبیی در نيائیم و درین معل که ملک 
اسلطان علاء آندین پیوست و خباتانهٌ جلای بشاست ماکةه جها که 
نان عقل تریر نافصات عقل بود ارکیخار را از صلدان طلب فرسناه 
ربرر نوشسی که می خطا کردم که بوجود تو پسر خورد ا بر تخت 
نشاندم کسی از لك رامرا ازر چشم نمی زند و بيقتري ملوک بر 
مافای عل دی پیوست رکاربههاهی از وست میرن گر ميتاني 
آلغ شو بر ما برس و بر تخت پدر بنشیرن و مارا فرباد رس این 
پعرکه بر تخت نشحته بود آو برادر مبثر اوئی و شایصنه و بایسته 
مللی پرش تووست بسله خدمت خواهد کرد ی عورتي ام و 
عورات داتصات عقل هبباشزه خطاني کردم خطای مدز خود مگیر 
رملكك پدر خود را گرد ارو اگر توغصه خواهي کرد رنخواهي امد 
چنانکه سلطا عاء الدین با نوت و شوکت می اید امده تا دهلی 
خواهد گرفت ذه مرا رها خواهد کرد ونه ترا ره! خواهد کرد و ارکلیخان 
بطلب مادر نیامد و #جانب مادر عذر نوشت که چون ماوک ر حهم 
ما خصم ما پییست ۰۱ دن مس چه نانده دهد و علطان علاه الدیی 
شنید که ارکلیغار از طلب مارر یامد فرمون تا لشکر طبل شادی 
بزدند و ماطان ع« آدین از جبت بسداری اب جون ر از جهت 
نک #عر بد-مت ار نبود در کذاره گذرهاي جوی رقفه شد و همدرانکه 


) ۲۴۴ ( 

دربداوی رسید پلجاه ر هش هزار سوار و شصمت هزار پاده درچنای 

بمکالی در لشکرار گرد امده بود ر نبوهی بهیا رشده ور دران که سلطان 
علاء الدیری در بریی رمید نصرت خان در عرای نماز کاه خاق بر را از 
بزرگزاد ان و معارف بچکان و لشکریان چاکر میگرنمت و در دادن قرلز 
مواجب وضماگیریها احتیاطی‌نمیکرد و به بانگ بلئد میگفت که 
اگر ماک دهلی بدست معا خواهد انناد صي می توانم که صد چندبن 
مال که میریزم درسال اول حاصل کلم و در خزانه چمع کنم و اگر 
ملک بدسبتی ما نخواهد اناد مالیکه ما چندیی خون جگر از دیو گیر 
اوردة یم به‌ردان رسد اولی ترکه بدست خصمان و دشمنان ما انئد و 
چون سلطان عاء الدیین در برن رسید و ظفر خان را نشگري داده بو 
و ار را فرموده که در راه تول اید و بمرازنه که ملطان در راة بداون و بره 


کوج میکرد اوهم‌در راه کول همبران‌موازنه کوج کرد و ماولك و امرای 


کبار جلال ی که از دهلی در مقابلةً سلطان علاء این و ظفرخان نامز 
شده بودند چنالیه ملف تاچ الدی‌کوچی وملک اساجی اخوربک و 
ملک امهرعلی دیواذ» وملک عثهان امیراخورو ماک امیر کل وملک 
عمرسرخه و مللگ هرن‌مار در بری امدند و بسلطان علاه دی 
پیوسنند و بست کان وه‌ي‌گان مس زر و بعضی "جاه ان می زر 
پامنند وتمامی حشم را که با آر‌ملوک رامرا امده بودند بهریک میصدکان 
تنکه نقد انعام دادند و خیل خانه جلالی تمامی بشکست وامراي 
۹1 در دهاي مانده بودند و مدزلزل شدند و ملوکی که به سلطان 
علاء الدیی پیوسنند ببانگ بلند می گفتند که خلق شهر ما را غیت 


,میکنند ر می گویند که حرام خوارگی "ردند ر مخدوم زادً خود را 


.._. .»۰ ۰ _سع _  _‏ __عع سس سس -- ِ ) ]ادا ۱۳/۲۲۰ 


( ۲۳۳ ) 
که بمد. طلوع سهیل عزم دهلي کند و از ارکلیشان پمر مبانگی سلطان 
جال الدین که از رمنمان عصرر صف شکنان روژکار بوی انديشه میکرب 
که ناکه از وهلي خبر رمدد که ار نيامد سلطا علاء الدین نا آمدن 
او را توف درلت خون تصور کر ردانست که از ساطان رکری الدین 
ابراهیم تخت دهلی بر قرار نماند و زر در خزانة جلالی چندان 
نیسث که حشم جدید آزژن مرتب ر مسنعد شود رقت ۱ عنیمت 
شمرد ر در عین بشکال جانب دهلی رران شد و دران سال از بسياري 
باران گنگ و جون دربائی شد؛ بودند ر هر جري نگ ر جری شده 
راز بمباری خلاب خلیش راه ها مانده سلطان علاه اندین د,جابن 
هنگام با پیل رمال و لشکر از کزه بیرین امد و خانان و لوک و امراء 
خول را فرمود نا در گرنتن سوار جدید مبااغت نمایند و در تعاس 
مواجب تغضض و احتباط ننننه و سال مه نگیرند و زر ها بیدریخ 
بریزنه تا از زر ريزی جمعینهای بحیار گری ايد و در السچه ساطان 
عء الدیی جانب دهلی می امد ماجنیقی خورد و میک رنتلي 
ساخنه بودند که هرررز #"جمی اخفر زر در هره‌نزابهه مرپرد؟ سلطان 
۷ الدین برمی امد برقت نزول در پیش دهایز در ملجنیقی 
می‌دپادند و برفظارگیان پر تاب میکردند زخاق اطراف گرد می امد 
7 اخنرها مي چیدند رهر روز پیش دهلی زساطانی جمعیت بیشتر 
میشد پر سر وو سه هعده در جمله خطط رو قصوان" هندومتان خبر 
مفلشر شد که سلطان علاه الدین بگرش دهلی میرون و بر خا ور 
مبریز, و سوار بی حساب چاکر مبگیرد از هرچپار جانب خلق از 
اشگری ر غه رلشکری طرف اشکرسلطان دوبد و نا سلطان علاء الدبین 


تسم الله الرجهن الرحیم 


العمن لله رب العالمین و الصلوً علیي رسوله معمد ر اله اجمعیی 

و سلم تسلیما کثیرا کثیرا برحماک يا ارحم الراحمییی چنیی گربد 

دعا گوي بای برني که چوی در شهور سنة خمسة و تسعی وستمائة 

سلطای عل۶ الدیی بمرتختاه بادشاهی جلوس کرد * برادر را اغ ای 

وملگ نصرت جليسري را نصرت خان و ملک هزبرالدیی را طفرخان 
و اج رخسرپوره امیرمجلس خود را اپ خان خطاب کر و باران 
معارف خود وا امیرگردانيد و انانکه امرا بودند ایشا را در زمر ملوك 
۵راورد و هر یکی را از در پیوستگان قدیم خود بمرتیة که منامب او 
بین سر بلاد گرد [ذد ر خانان و ملک ر امراه خود را تفکها داد تا 
سوار جدید چاکر گیرند و ازانکه ژر بی اندازه در دست افدادة بود و 
کاري نا شابسنه دیس ر درلمت ازر دروجود |مده چ<ه از برای مصلعت 
مت و چه ازبراي فرببشن خاق و چه از جهمت پوشیدن جرم قفل 
صلطان جلال الدین در اکرام ۲ انعام بر خواص و عوام خای بکشاد و 
ور استعداد امد شهر وهلی مشغول شد و لیکن از نزرل تواتر باراه 


و بمياري آب‌هاو کثرت خلاب و خلیش مکث میکرد و می‌خواست 


(ر ۲۴۱ ) 

اخنیار الدین مل انغان ه ملکعین الملک ملذانی ه ملک هس 
باي خاص حاچب ه مللک اخنبار الدیی نکین ملک امد (لدی 
عااری ه ملک!سید ظبیر الدیی ه ملک جبار الدین تمر ه مللک 
تال الدیین کزک ه ملک اکانورهزار ديناري اعنی ملک نایب » 
ملگ کانور مرهئّه نایب وکیلدر ه ملک دیذار شعنه پیل ه مللک 
تابک (خربلگ ه ملک شاهیی نایب بارک * مالی فخر الدین 
پنة برادر زاد؟ نصهر خان ه ملک اشبک خدارند زاده عاعي گر ه 
ملگ تیربک ه ملک زتیران امیر شکار ه ملک رکن الدین انبه * 
مالك اعز الدین لغاتضان * حلوي کنابخان ۰ 


# 


۳۰( 
و عالم رجاهل و دانا و نادان و پیروجوان بلاد وممانگ دهلی را برزی 
العیی مشاهد: شد که ساطان حلال دیس خوده ر از طمع زر کشانید ر 
سلطان ۶ الدیس" که کفرن ست ورزید از حدب زر ورزید ر 
ملولث و امراي جالی که حرا‌خوارگی کردند از حرص زر ؟ردنه 
۰ بیت ه 
خون همء زر برنخشت و زربر جلی است 


اسکندر أئی السلطان الامظم علاء الدنیا و الدبن 


#حمد ماه خلجی 


صد؛ جهان * تامي‌صدر اادیسعارف ه دامی‌مغیث‌الدیی بدانده داي 
حمید ملدالی ۰ خضر 4 ری .اک زادة ۰ مبارک حان شاهراده ۳ شادخان 
شاهراده فرید‌خان شاهزانه - عئمالضا شاهزاد: - مللگ شوهاب اددی 
پسر حون شاهزاده * آلغ خان الماس بیک د رادر » دصر ت رت خان رزیر 6 
ظعر خان عرض سماللک الب خان اميرملداني ۶ مالک علاء الملک 
کوتوال ه ملک ثخر الدین جوذا داد بلك « ملک بدر الگین اصفری 
سرد اندار» ملک تا الدينكانوري ۰ حواجه عمد 5 الملک علاء دبیر » 
ملک اعز الدیی جیش * تعیر الماک * خواحه حاجی » ملک 
معی‌الذبرن» سید ملک تاج لدین جعفر »ملک اعزالدیی:بیره ملک 
کمال الدیند بیره ملک حمید الدیی‌نایب وکیلهرغازی» منگ‌شیتیلی 
پارکاه اعنی سلطان طفلق « ملک دصیر الدیر کلاه زر مللت محید 
هه سالگ حمید الدین امب رکوة ه ملک علاء الدیی ابار کوتوال ه ملک 


( ۲۳۹ ) 
کرق. و هم در صلقان مانده در شهر نيامد و هم در خانه سلطان 
جاال آلدیی‌میان مادر و پسر در کاری اخنلاف اناد واز حال تا امدس 
ارکلی خان و مغالفت مادر ر پصر علاه الدیی در کزه شنید و 
اختاف خانه وشمی را غنیست شمرد ر از نه امدی اركلي خار از 
ملنار مستظبر و محرور کشت و در چدان بشكلي که مثل ار 
لمی یاد ندارد و تا دم کشضی سلطان جلال الدبیی زد ريزي کذان و 
حشم گیران و جمعیت کنان یر کناره جون رسید و ملوف و امراي 
جالي را که بسی کان و چهلگان می زربفریفت وان نا جوانمردا 
ازطبع زر مرده ریگ نظردر حلال خوارگی و حرام خوارگي نبنداخت 
رمله جهان و سلطان رکین الدیین ابراهیم پمر خورن سلطا جلال الدیی 
را پشت دادند و به علاء الدین پیوسنند و علاء الدیی بعد پم 
مه که ار را در راه گذشت در دومه کررهی دهلی با جمعيتهاي 
بي اندازه رود امده و ملکه جپان با ملطان رکن اد ابراهیم ها 
از ثهر بیررن امد و راه ملتان گرنت و چند نفر ملرك حال 
خوار جللی ترل ز و فرژند و خیل و تب خود دادند و با ملک 
جپان و ملظان رک الدیی موافقت نمودند و برابز ايشان در ملتان 
رناند و سلطا علاء الدی در مدت پم ماه کوبعد کشئی سلطان 
جال‌الایر از کزه رران شد ردر دهلی امد و برتخغت گاه دهلی ستمکن 
کشت چندان زرزبری کردکه قنل ساطان جلال الدین کفران نعمت خلق 
را مبل نمود ر مردمان در بادشاهی او راغب شدند و هم اززر ريزي او 
ملولك و امراي جالي ولي نعمت زادگان خود را پشت دادند وبدو 
بیوسنند و از حادثه ملطانی چال الدیین خواص و عوام خرد و بزف 


( ۲۳۸ ) 
"خواهم‌کرد که (گرحرامري بگذّرم ر مداهنت ورزم و معاملات خیرمعض 
نویحم و از بد کرداریها برشکنا کنم نوشته مرا در نظر معادت مطاه 
کذندگان‌هيچ اعتباري نماند ومرا عند الله تبالی نجاني و خلامی نباشد 
بذاب ره عادظت شرط مذکور ااچه در رقت ملکی از ملطان علاء الدین 
۵ کشتی تلي نعست دیم نوشلم ۲ اجه در عصرد بادشاهی ار از معاملات 
جهان داري ر جهاي گيري او معاینه کرد:ام انهم در قلم اورد: ام * 

ر چون خبر شهادت سلطان جال دی بملک احمد چپ 
که لشکر را براه خشعی ممي اورد رید احمد چپ در زمان 
بازگشت و دردهلی رفت و لشکر میان باران ر خلاب ر خیلش 
دم ریز ودم ترازر شده باز گشتند و در خانهاي خود رسیدند و ملک 
جهان حرم سلطان جال (لدیی که بس استقلای داشت ازسرناتص 
عقلی ر نادانی بی صواب دید بزرگای ملک نخت که دهلی را بة 
امن ارکلي‌خان از ملنان که مقدری بح نامور بود درتوقف نداشت 
و او را از ملنان نطلیید ر #جلت ر نا عاثبت انديهي را کار فرصود 
ربي هیچ مشورتي ر اتفافي رک الدیی ابراهیم پسرخورد سلطای 
جلال الدیی که در اغاز جواني و عنفون شباب بود و خبر از عام 
نداشت بر تخس نهاندند و با ملوکف و امرا و ابر و معارف خانه 
خیز ازكيلوگهري دردهلي امد ر درکوشلگ مبزنزرل کرد و شفلياي 
سلطانی و اقطاعات مدا ملوک ر امراه جلالی که در دهلی بودنن 
تمست شد و ملد جپان جپانداری و جیانبانی افاز کرد و عرضه 
داشنهاي پیس ار میلدشت و حگم هم از پیش ار مي شد و 
ارئلی خان از شفیدن بي مزاجها ربی طريقهاي مادر خاطر کوفة 


۲۳۷ ( 

کوتوال و نه ملک اصفري سر دراقدارونه ملک جوذا دادبک که دران 
خذالی هم د|ستان بودند و نع انانکه درمشورت ملطان جلال الدی راي 
انداخت بعد یکدر سال پیست اندامش بگداخت و "خنیار الدین 
هرن بد #خت که سر ان چذان مررری ببرید بهر چه زد تر دیوانه شد 
ر در ماعت مردن نعره میزد که ملطانی جلال الدی تیغ برهنه 
بر لست گرذخه ۰ امده اسی و سر سس مي برد و اگرجه سلطان ۱ 
ع الدیی از رری اضلال دیگران و اسقدراج بر تخت ماند چند کاهی 
ارها بعسب هرای ار بر امد و ژن ر فرزند و خیل و تبع و مال و 
خونهای ناحق ازر رتخته شد که از فرعون راخنه نشده بود اخرناک 
غدار ار را پیش پای زه که خان رمان ار هم از دست او خراب شد 
ر‌ یی ررز گار مکار 0 بکار فرزند آن ار هم اژ دس‌متا او بخد کنانید و 
مقردای ارهم از دسمت او کشانید و ازغلام پرورد رز وبراورد؟ أ و پسرار ا ور 
ور کنانيد و هم از مولا زاده غلام او پسران ار را همچوی ترب وتره براذبد 
ر دخدران او را بدمت هفدون و کادر نعمدان داد و اجه هم از کسان 
شین در هي گبرستانی و کفرمتانی اي و مفستانی نگدشنه است 
و نگل. رد و مبکة موف تارب فیروژ شاهجم ۵ر. ویداجه تالبف مفکور 

شرط نوشتی کرده ام که اجه دربن تاریخ خواهم نوشت راسنا راست 
خواهم ۱ اژ عاسی و مقا:م کسآنیکه تارییج ایشان میدود -م 


درم خواهم اور و خر اشخاص را اظبار ر شر ایشان را کنمان 


( ۲۳۹ ) 
فطار در ماه معظ رمضان چون جوي اب بر خالگ راختنه راچذان 
کفرانی ر خذانی و خرابی که رومبا باهي ان تا قیامست ربهد از 
سامت از ررهاي ایشا شسنه نشود ر جپت جاه چند رد دندا؟ 
نا پایدار اختیار کردند و ای چنان غلبظ آئمی که عقاب ان در اسمان 


و زمیی نگفچن از برای تلذذ و تنعم چند ۳ ارتکاب نمودند ه ند 
هزار آه و افموس هزار افسوس که بر مر چذان کافر نعمتان مکابرو بر 
چذان حرام خوران بی شرم در مامت حرام خوارگی در ژمان 
گنده نمکی از اممانن قهر باریتعالی منگ نبارید و شعله های آتش 
سقرزنده از زمین زیرپای ایشان بررنياید و ان جمع‌حرام خوار گنده نک 
"سنگدل نا مسلمان را نیست و پست نگردانید و از باران باهاي 
گونا گون طوفانی دیگر پید! نيامد ر نشان آن بی ععادتان کنر خو 
ر از ردي زمیس *عو نگرد ر میلاب حوادوث ۲ گروه به بخت را 
در چاه ظلمات نینداخت و بر افتادی و ذرن ذره کشنن حرام خواران 
کابر نع ت کار غبرت جهائیان نُه ساخت ر در جمله هم در ژمان آن 
چذان خون ریزی که خون از سر بریده سلطان *شچکید نا جوانمردان 
بی عاقدت جنرسلطان جاال الدین بداوردند و برسر سلطان علاء الدبی 
اف,(شذند و شرم از دبده ها بری‌اشذند راز بي ايمانی و نا مسلمانی 
نداي ساطفت سلطان علاء الدین به پیآن موار در دادند اگز 
چه آن کافر نعمنای مکابرة گربيشتري ندلت تر و ملطان علاه الدیین 
راچنده سالی پیشتر به اسندراج و مکر مملای دادند فاء‌امبل 
نگد اشنند و.بر سر مه چپار سال نه الغْ خان فرب دهنده و نه تصرت 
خمان اشارت کننده و نه ظغر خن فاذه انگیزنده رنه عم علاء الماک 


-_ِ 


ر ۲۳۵ ) 

خورده جانب اب درید و در حالمی دریدی جانب اب از ژبان‌سلطان 
بیروی امد اي عاء ده بخت چه کردی و اختیار الدین هود کاثر 
نست بیدوئت دنبال سلطان رفت و النچنان بارشاهی عدر بند و 
کشور کشای مسلمان سني را در وی داضت و سر اچنار سررری 
از تن ببربد ر هم چنان خون چکان پیش سلطان علاء اللهبی اورد و 
شذیدم که جلطان جلال الدی در حالت سر بریدن در کلةٌ شپادت 
گفت و نزدیک افطار بدولت شیادت رسید ر ان چند نفر مترب 
مخنص که. برابر سلطان جال الدیس از کشتی فررد اعده بودند د , 
بعفي در کشنی مانده همه را بشتند و روزگار غدار و نلک بي مر 
چفا کر آن چنان قساوتی ر مکاره گري و آن چنان خذلانی د انچنان 
تباهی و الچذان حرام خوارگی و انچذان منگدلی و بی شرمی اژان قوم 
غدار نا بثار حرام خوار در وجود اررده و از درسنی ملک و حرص 
دنياء نا پاینده که از ادم الی ینابر کسی نمانده امت و نا قیامت 
بر کسي خواهد ماند برادر زاد: و داماد که از شیر خوارگي 

پرورده بیدند و اناشت از نعمنهای عم و مربي و خصر پالوده ّ 
گشنه عم و خسر ر مربی و رلی نعمت و بادشاه و "درم خود 
رزددار را حهار! واعنا در هفدهم ماه معظم رمضان با شت و سرالچفان 
هری و سررري از تر جدا کنانید ر بر سر نیزه ببندانید و چون 
مرهاي بلغاکیان و باغیان در تمامي کزه و مانک پور بگردانید و در 
اول: نرسناه دران جا هم بگردانید و حق خونو پیودد ر حق نگ 
رپرررش رو حق مسلمانی الچنان بادشاهی هسلمان آن کافر دان: 
سداه رو را مانع نيامد و خون ار خون چندانی «فیان بی کفاه پرقت 


ر ۲۳۳ ) 
بر سلطا بردنه مرگ خود و فا مماینه میردند رسو یس 
که نزدیک مرن مدخوانند می خواندند و چون سلطان جال الدین 
اول رت نماز دیگر در کناره اب رسید و با چند خوص مقرب از 
کشتی فرود امد سلطان علاء دی پذشتر امد و با جمعیت امرا و 
معارفب خود شرایط خاکبوس بجا اورد و نزویلگ سلطا امد و در 
پای افناد ر سلطان جال الدین بر طریق پدران مشفق بر چشم و 
رخماره بوسه داد و ریش او بگرفت ودو دپانچة مهر امیز بررخمارا 
ار زد ر او را گفت که اي علی کمیزی دراوار طفلی در کذارمی کرد؛ 
بودی بوي آن هنرز از جامةٌ می‌نمبررد که تو چرا از می مینرسی و 
در خاطر تو چیست که سس با تو بد خواهم کرد می‌ترا از شبرخوارگی 
تا امروز که مرد بزگ مینمائی بجیت آن پرررده ام ر درجه 
درچه تا یلها رسانیده ام که ترا بکشم و تو زویف می پیوسنه اژ 
پهران مس عزیزر عزیز تر بودی ر هملی چندین ترس چپست که 
مرا روزه دار تا انجا اورده میا می و تو دیگری نمي گفنچد و ان 
بیگنگا که از براي زر بر تو گرد شده اند اگر زر نه بیننه یکی گرد تو 
نگردد فاما اگر جهان بگردد مپر و پیونه س از تر کم نشود ایس بگفت 
و دمت علاء الدی گرفت و جانب کشتي خاص کشید و گفت اي 
علاء آلدیری چند ازمی خواهي ترمید خون می آب کردي رهددران 
اران که ملطان جلال (ادین دست علاء الدیین گرفنه جانمبه خون میکشید 
اثارت غداران سنکدل در کار شد معمود سالم که مفرد و صفرد زاد؟ 
بد اصل سامانه بود تیخ جانب ملطان انداخت ان تیغ کاری نیامد 
دمت آن خاکمار بد ررز بریده تیغی دیگر انداخت ملطان ژخم 


( ۲۳۳ ) 
می برد هررهمه دست از جان خود بشمنند و خواندی سورة های 
قران مشفرل شدنه و ماک خورم وکیلدر المای بیگ را گفت که 
توازما لاح کشانيد‌ي و سواران ما را هم برگناره اب داشني آشکر 
شما همه غرق ملاح شده سسنعد جنگ می نماید و پیان ر اسپان 
شما را برگسخوان ها کرده اند این چه حالت امت و اي چه طریق 
امت الماس بیگ دانست که ملک خورم غدر ایشا را دردانته 
جواب داد که برادرم *جخواهد که اشکر را اراسنه خاک پوس درگاه 
کناند و ملطان را اجل چنان کور ماخته بون که با (نکه غدر ایشان را 
اچشم خود دید تاهم ازمیان‌گنگ بار نگشت ر کشنی‌ها را بازنگردانید 
رلماس بیگ را گفت که مری چذدیی دور ررزه دار بر شما امد ام 
الدییی نمیقواند و دل او نمي کشد که در زورق موارشد» باستقبال 
م پیش اید الماس: بیگ مکارسلطان را جواب داد که برادر مرا 
مطلوب و ارزر است که چون خداوند عالم بدرلت دران گذر فرو 
خراهد امد ار با پیان ر مندوفهای جواهر و مبرارید و امراء خود 
دست برس خراهد کرد و مستظیر حواهد شد و ساختلی انطار 
خداوند عالم مرتب کرده است خداوند عالم در خانه بنده و فرزند 
وپررری؟ خود افطار کند تا ما زنده باشیم این شرف و بزرگی درمیان 
عالمیان ما را حاصل برد الماس بیگ ازیس بابک فریب‌ها میدا۵ 
زر ملطان برآن اعنمادیکه بر هر دو برادر زادکان و دامادان و پروردکان 
خود داشت بر سر حرف نميشد ر بیدار نمي گشت ردرکشنی 
رحل ر ۰ عف پیش نهاد: قران مبخواند چنانکه پدران در ان 
پعرلی خود ایمن و بی هراس بیایند می امد رجمله کشني‌سواران که 
۰ 


۲۳۲۱ 

لذکر فررد امده ام بیاید الماس بیک حرام خوار در ژورق نشمنه بر 
سبیل تعجیل برسلطان جال الدیی امد دید که چنه کشتی پراز 
سوار جراره براپر سلطان امده است پیش سلطان گفت که بردرس 

اراره میشد می باعتماد کرم خداوند عالم داشته ام واگر می نیامدمی 

خدا داند که او بکدام طرف برففی و اراره شدی و اگر خداوند عم 

او را زرد تر در تخواهد یافت ار خود را هلالک خواهد کرد ومال ها 

غارت خواهد شد ر اگراییی زمان سوارلن اسأعه پوشیده برکشنی 

نشسته برابر خداوند عالم خواهد دید خود را در زمان هلاک خواهد 

کرد ملطان فرمود تا آن سواران رای کشنی ها که برابر امده اند هم 

در کنار اب بمنند ر ملظان جال الدین با در کشنی ر چند نهر 
خواص و چند کس که ملال‌مان درگاه بودند جانب کناره دریم راند 

همیر که هرد کشفی پیشتر شد و اجل ملطان «نزدیک رمید باز 
(لماس بیک خداع حرام خوار پیش ساطان گفت که فرمان شود 
تا ملوکف ر خواصان که درین کشنی نشدنه اند سلاحپا از کمربکشایزد 
نبایه که چون نزدینگ رسفد پرادر مرا بر ایشان نظر اند‌هرای 
خورن ملطای شهید شد: درچای مکابره هم برسر حرف فشد فرمود 
نا خواصان سلاحها از کمربکشایدد و چون هر دو داي ملطان درمد 

" گنک رسیدنه نظرملوكت و امرا درلشکر گاه سلطان علاه الدین 
افثان دیدند که جمله لشکر او در سلاح غرق شده است ور پبلان رامچان 
برگستوان ها کرده و جابجا مواران گرد بهدغه استاده شده جمله 
ملوک و امرا و انانکه بران در کشنی مواربودند چرن زرر دانسنند که 
لماس بیک عم و موبی خود را #چرب زبانی ها در فریفته کشانیس 


۳ 


( ۲۳۱ ) 
برادر سلطان جلال دی را که اجل در قفا رسیده بود هیپم ندیشه 
سواب در خاطر نگذشت و سخی هدي نیک خراهی ور مخلهی 
نشنید ربا همه دولت خواهان مکابره کرد و اژطمع مال و پیل گور 
رکر کشت با چندی نفر خواص ربکپزار موار جراره از کیلو گبري 
سوار شد ر در 3مهائی امد و در ؛ععر بر فخشست ر احمد بچپ را 
سرلشکر کرد و او را فرصود تا با لشکردر را خشکی برسمت کرزه 
ملزل بمنزل بيایند و خود بر بجره موار شد و فرمود تا کشتی ها را 
جانب که آلهو کننه ر هرطرفی از کثرت اب بارانها سیلپا بیروی زده 
برن رجهانی پر اب شده و اجل‌سلطان جلال الدیی را موی کشان‌می برد 
رهفندهم ماه رمضان سلطان بر /جره نشمنه در کزه رسید و ازس 
جانب اب گنگ نمودار کرد و تاه ادن و علائیان چون شدیدنن که 
ملطان علاء الدیی‌میرست طریقق دفع ار را با خوبش راست گرفنه بودند 
ملطان ءا۶ الدیی پیش ازانکه سلطان جلال الدینن در کزه رمد آب 
کنک رااز کزه عجره کرده بود ر با پیل و مال ر امنعداد و لشکر بران 
طرف اب میان کرد و ماذک پوراشکرها کرده و فرود اصد و اب گنک 
جهان در جپان شده که ناکاه چثر سلطان جلال الدیی‌درنظر ایشان امد 
لشکر علاء الدین مسنعد شد ر سلاحپا پوشیده رپیان ر اسپان را 
برگستران|زکردند وسلطان علاء الدین در زمان الماس بیگ برادر خود را 
برزررقه سوار کرد و بر سلطان جلال الدیی فرستان و برراه کرد تا بهر 
فریبی که داند و تواند سلطان را بفریبد و برن اره که آن هزار سوار 
جواره را برکشتی موار کرده برابراورده است یشان را همانجا بکذارد 
ربر سر گذر نیارد وخود با چند نفر معدرد که درین گذرکه با م با 


)۳۲۳۶ 

و یا خود را یر اب غرق کذد و بعد از چدد روز نامه ساطان ۶1۶ الدین 
بر برادر ار الماس بیگ رمید که *ن اي نرمادي ده ام انفون 

زهرور دستارچه کرده میدارم اگر سلطان جریده تري خرد بیاید , 
مرا دست گیرد برد ی دل بر امدن توانم نهاد و ال یا زهر خواهم 
خورد وبا پیل و مال .را پیش خواهم فرفت و سر در جپان خراهم 
نهاد و ایمچندی نامه بر آسندانگه باشد که ساطان جال الاین طمع در 
پنده ر جریده در کزه بیاید و ما ار را دفع کنم رای ژنان سلطان 
10 الدیی اذ"جختنه و بر برادر سلطا علاه دی رامع فرسناد ند برادر 
صلطان عله الدین عین آن نامه ر[ مهر باز کرد و بر دوستا سلطان 
جلال الدین داد و چون قضای اجل سلطان جال: الدین نزديلگ 
رسیده بود آی مکنوب فرپیش و در را راست پنداشت و بی هدع 
فگری ر تاملی الماس بیگت برادر سلطان علاء الدیی را بالاغ در 
کزه روان کرد ر گفت تو هرچه زود تر برعلاه الدین برد و ار ,| جای 
رفن و اراره شدس مدهی اینک مي جریده ۵ر کزه صی ایم او فرزنه 
صی و نوردیده می است دست ار میگیرم و می ارم الماس بیگ 
در کشتی سوار شده بر حبیل الاغ هفنم هشتم روز درکزه بر برادر 
رسید ساطان فرمود تا طبل شادی بزنند و گفت که چون برادر من 
بمی رسید هدیم اندیشه و هرای نماند ر دانایانیکه پیش ملطان 
علاء الدیی*عل و مرئده گرفنه بودند با او گفنند که ترف عزم لکبنوتی 
ل بریم اعفی ملطان جلال اهب ! ز طمع مال و پیل کور و کرگشنه و خود 


را در چندین ی بشکال (؟ ) در راه خواهد انداخمت و بر تو خواهد امد و - 


بعه آن تو دانی هرچه باید بلفی و بعد ردان کردن الماس بیگت بر 


۲۲٩ (‏ ) 
مال و لشکرو زین در بچه لشکربشة بیم ر از اب سرر بگذریم ردرلکینوتی 
رم و مالگ لگ‌فوني را فرو گیریم تا انجا برما از دهلی کسي 
تفواند رسید و جمله ارکای ملک جلاي و دانایان شهر دریامته بودند 
و با یکدیگر سیگنندد ملک علاء الديیي بر سلطان جلال الدیی نه امدنی 
امت و ده پیل رمال فرمنادني هرچه مي ذوبسد تعمیه نریب 
است ر او باپیل ومال و لشکر هندومنان در لکپذونی خواهد رفت 
رکمی‌نمینوانهت که با سلطان جلال الدی نی پوست باز کرده بگوید 
و گر ععرمي در باب سلطان علاء الدیی خيري میگفت سلطان 
جال الدین بر نات مي شد و مییفرمود که مردماری مخواهند که 
چه ام را از می اکفث رسانند مرا شیری میسازند و ار را مینمایذف 
ر ماطلن جلال الدیی عپد نامه با مد شفقت و مپر تجانب ملطان 
دام آلدیی #خط خود درقلم آورد و بدست در مجرم از معرمار بزگ 
خود داد و در کزه فرستاد و *عرمان ملطان چوی با توقیع سلطا 
انا رمیدند دیدندکه کارها بکلی باطل شده است ر سلطان ما الذیی 
وتمامي لشکراو از سلطان جال الدین بر گشته ر هر چدد این 
کعرمای خواسنذه که از حال بر گشنی ساطان علاء الدین و لشکر 
ار ملطان چال الدین را معلوم کنند ر نوشته از کزه برو بدرانند بیم 
مبیلی نتوانستند و همدران گفنگو بودند بارانها از اما نازل شد 
ر راد ها پراب گشت و ماه رمضان در امد و برادر حلطان علاه الدین 
لمای بیگ که اوه هم داماد ر برادر زاد8 ملطان بود وشغل اخوربکی 
داشت باره! پیش سلطان میگفت که خلق برادر مرا مي ترساننه 
نباید که برادر میی از ترس و شرم خدارند عالم زهر اخورد و ؛مدرد 


ر ۲۳۸ ) 
سلطان بخاسمی ر در هذگام باز کشنی دمست بر دس می زدر 
تاسف میکرد ر ای بیث مي خواند ر مکرر میکرد هبیت ه 
چو ژیره شود مرد را ززکار » همه ان کند کش نیاید بکار 

و سلطان جلال الدیی از سادهة داي و رامني خود بر سلطان 

علاء الدین اعقماه کرد و بررای‌ملک فضر الدییی کوچي اژ گوالیر بر 

ست دهلی مراجست فرمود و در کيلوگپربي امد و هنوژ از 

رمیدن ملطان چند روز نگذشنه بود که خبر های منراتر رمید 

که ملطان ملاء الدیری با چندیی زر و جواهر و مروارید و نغایس ر بد 

و امپ درکزه رسید هم دران وان عرضه داشت ار بر ماطان‌جلال الدین 

امد که می چندیی خزائن و جواهر و مررارید ر حي یک تجیر 
پیل ر اسپان و نذایس جپت بندگی در اه اورد: ام و یک چون 

۱ سالي زیاد: در مهم مشفول بودم و بی‌فرمان در اقایمی رنته بودم و 
درینمدت نفرمانی بر سس رسبده است و نه عرضداشنی فرد‌سنال: / 

و نمیداذم که در غیبت ص دشمدذان می در باب ص پیش ترس 

چه نوع فلا که اد می می تم کسام هم خایف ده 

اند اگر فرمان باه‌شاه بخط توقیع بمی برسد می و امرائیکه با ی 
جانبازی کرده اند الچه از پیل و مال اررده ام پیش گیرم و بندگی 

درگاه ايم و سلطان علاء الدین مثل فریپ های مدکور بر سلطان 

جلال اادی را مید اشت و زور میگرفعت رامتعداد رش لگي‌فونيمبکرد 
و ظفرخان را در ارده فرمتاد: تاکشتی های گذشتی اب مرر مرتب 
کند و باعوان رانصارخود اتفاق کرد و رای زد که چرن بشنویم که دهلیز 
سلطان جلال الدیی بر ممت کزه بیررن امد ر نصب شد با پیل و 


) ۲۲۷ ( 

شمعون نبات رهیده: مرا مصلیرری همچذیی مینه‌اید که بان‌شاه 
بدرئت طرف شهر مراجعت نماید و ماه رمضان در دار البللک 
گذراند و اگر رامعت است که مللگ علء الدین پیل و مال اررده 
امت او را بگذارند که انچه اورده است سلامت در کزه رساند و در 
رابت باغی و درر دمت نبرد و عرضه دانشتهای ار پیش آخت آید 
مزاج نینگ و بد و صلاح و فساد خاطر ار از عرضه و شذهاي ار رشن 
خوهد شه |گرهرر نومی *خالفسی خواهم رید بیک لام زیر سلطانی 
ور و لشکراو را ته و باا مي‌توانيم کرد و او ازپیش ما کجا خواهد رفت 
ریکبار همدری نزریکی مدصمت لشک رسلطانی سوار رپیاد: هندرمدان 
دنده است درمیان ایشا کیست که مقابل لشگر سلطانی ایستاد 
خواهد کرد راگر در ملک علاء الدی سر تا بی خواهند دید و را بسنه 
پیش خداوند عالم خواهند اون ملک (حمد چپ فخر الدیرر‌کرچی 
را گفت که کار بجان و کارد باسلخوان رسیده است دربن معرض 
مذارست و مد اهشت چرا ميکفي ر حق و صواب را دیده ميپرشي 
که (گر ملک علاء الدیر با پیل ر مال سلامت در کزه پرمل و دو سه . 
ماه بهشکال (؟ ) فرصت بابد و یا موالر پیل و لشکرها از اب سر بگذ رد 
و قصد ملک لکپنوتی کند صي دبال ار خواهم کرد و با تو خوهي 
کن سلطان احمد چپ را گفت که پیوسنه با علاء الدی بد گمان 
بوو؟ اررا می کنار کرده پرورده ام و چندین مق هدر گردن او 
دارم چگونه از صس خواهد کشت اگر پسران می بگردند او هم از مس 
بگردد و باز احمد چپ مکبره کرد ر گفشت خداوزه ما ازینجا جانب 
دار المللی مراجعت فرمود ما را بدست خرد کشت و از *جلس 


) ۲۲۹ ( 

کلات ملک احمد سلطان را دشوار نمود گشت که بچه ام را در 
نظرمی شیری مر میکند ر می نماید ص در حق علاء الدین چه بد 
کرده ام که از سی خواهد گشت و مال و پیل پیش مس واه 
اررد سلطان دران جلس با ملک فغر الدیس کرچی ر کمال الدین 
ابو المعالی و نصبر الدیی کپرامی گفت که شما رای احمد را 

شنیوید شما را دربن میم چه مصلیری رري مدنماید پیش مس 
کشاد: کرده بگوئید ملک فخر الدیی کوهی خدا نا ترس با انكه 
وانست که العه ملک (حمد چپ گنه است معض صواب است 
و لبکن دید که سلطان را رای اور سخ ار خوش نبامد: است 
منادمت ر مداهنبت را کار فرمود و پیش ساطار گفت که از باز 
گشتی ماک عء الدین و آوردن پیل و مال از عرضه داشت ار تعقیق 
نشده و لقه از میا لشکر او در بندگی خست نیامد که بر قول او 
اعنمان کلی تون کرد ر از رمیدن وازه اراچیف رامت باشد با 
دروغ ومنای معررف است پیش از ابدیدس مرزه نلوار کشید و 
اگر ما با لشر پیش اوبرایم و راه گری ار کنیم ایشان اوازاٌ رمیدن 
لشکر بادشاه پشنوند همه در ۵ راس شوذد و اژبی فرمانی رفنشی خو 
بنرسند و هر جا که رمیده باثند هم ازانچا باز گردند و مواشی بگیرند 
و درجنگای ؛خزند و پیشنر بمانند و مالبایکه می ارند همه غارت 
شود و خلق مرخود گیرد ومتفرق گرده و ما را ضرورت شود که دنیال 
ایشان دردی, گر باید رت و درشکال (؟) لنقگری بای کرد و پیش 
|زانکه از قوه ی مخالفتی و آه‌روی مشاهده شرد تصد ایشان گرد 


جاي زدامده ادستی فاما ماه رصان مش هد و در دهالی خور بوژ۱ 


) ۲۲۶ 

4 زنچه می ارد خواه دل ار خواهد خواه تخراهد پیش خت اره 
و بادشا: اموال نقود و زر و جواهر و مررارید ر پبل ر اسپ که واسطه 
ر ار را بخوازد ر در افطاعایت او انطاعی دیگر مزید گره‌اند خواهد او را 
برابر خود در شپر برد خواهد ار را بمراحعت کزه اجازت فرماید 
و اگرمخداوند عالم مپم ار را مهم نداند و برفرزندی و دامادی ر پربرش 
لوبرواعتماه کفد و تجارب باد‌شاهان قدیم را بپیم شمارد و بنامنده 
پیل ر مال و جواهر و مروارید جانب دهای مراجعت فرماید و 
بگذاري تا مللگ علاء (لدبی ولشکر هند‌وستان با چندین گنچها که مایه 
بادشاهی ی بان‌شاهی امست سلامسي در کزه رسند خود را درادیره 
ستدن پیل و مال هرگزاین چنیی معل نباید که لشکر مللگ علاء الدیی 

می امد و لشکرپادفاه معتعه رمرتب و جوا میررد دریس 
معرض ایشانرا ز هر نواشد که در رسانیدس بیل ۳ مال مضابقه ورخاظر 
گذرانند ر نیز بنده را معلوم است که مالگ علاء الدبر سالها است که 
از ملک جهان و حرم خود ازارها دارد و ايیی معنی بندگی تخت 
از تری ملعهٌ چهاری کسی عرف» نداشنه است و آن کس‌که ازرد؛ باشد 
آزز وا داری طمع ننوان واشت و بفده را چم صلاح مللک با‌شاه 

است ۱ در خاطر گذشته اصمسب بندگی . باد‌شاه عرصه واشسی کردم 
فرمان بادشاه راست و ازانجا که اجل ساطان جلال الدین گیرا گیر 
رسیده بود ر درلت برگشته رای |حمد چپ را خار د. شت و المع 

۳۹ 


( ۲۲۴ ) 
ملطان جلال الدین و اعران و انصار ار را بقواتر اخبار عقق گشت 
که سلطان علاء الدین مالی از دیوگیر مي ارد 45 در دهلي در خزارة 
هیم بادشاه را نجود رزي سلطان جلال اآدی فرمون تا جلصی 
خلوت سازند و درآ جلس چند ,ای زنان ماکي و جدد *حرمان 
امرار ملکی را طلب شد سلطان بطریق مشورت از مللی احمد 
چپ ر ملک خرالدین وهي که رای زنار ملک او بودند پرمید 
که علاه الدین از دیوگیر مال و پیل بسیار مي" ارد باز دریر معرض 
چه باید کرد همین ها که هسنیم رقفه باید کرد یا پیشنر برمسي 
لشکر علاء الدین باید رفت و یا ؛جانپ شهر دهلی مراجعت باید 
کرد ملک احمد چپ نایب باربک که در قسم رائي زنی نادرة 
ررژارها برده است پیش ازنکه دیگرری شین گوید باملطای گفت 
که پدل و مال خاصة که بصیار ر بی اندازه باشد واسطه فنده‌های 
بزت امت و بدست هر که افند او را چذان مست و مغرور گرداند 
که او وست ازپای خود نشناس و برملک علاء اندیی مقطع کزه 
مشططان و واهیان و بلغاکیان ملک 4جو بسیار جمع شده اند و 
ار را بی فرمان در اقلیم دیوگیر برده و جانبازیها کرده دگنم های 
بدعت اورو: و"بان‌شاهان قدیم گفته اند که مال و فننه و نتنه ومال 
یعنی مال و فننه ملازم یکدیگر اند وخدا واند و بس که از مشاهده چندان 
مال چند نوع:ننه بر مر علاء الدیی بر رنته باشد رای صواب نزدیک 
ص انست که خدارند #رچه زود ثر ازینه‌قام کرچ ند و سوی جندیری 
نیضت فرماید و از پیش ملک عله الدین بر اید و راد بندی او 


یک 


۳ ۱ ( ۲۲۳ / 
ر باماهي ر خانی و ملکی دران دیار نرمیده ر دیو گیر از زر 
و نقرة و جواهو و مرواربت و تعاس بصهار پر و پنمان بود رامدیو را 
از امد لشگر اعلام خبر شد و اشگریکه موجود داشت با صرشکری 
ازرانایی خوله تاکهای اجورة فرسفاد و سلطا علاء (لدين لشکر رامدیو را 
بمالهده و بشکست و در دیو گیر در امد و در ررز اول سی و اند 
زتجیر فبل ر چنه هزارامپ از بدلخانه و پاناه رامدیر بدسی 
حلطان اننان و رام‌۵دیو در امن و او را اطاعتی نمول وسلطان علاء الدین 
از دیرتیر چندان زرو نثره و جواهر و مررارید و نفایس و اواني ر 
ابریشم و پذوله ارزد ۹۹ دو قرزی زیادت ازان تاربیم بر امده است و ۱۵ 
هر عصري از اعصار باد‌شاهان در هنگام تبدیل و تعویل زرهاي 
فاخرخري شده هنرز بمي پیل و مال و جواهر و مررارید ازرد؛ 
ملطان علاء الدیی در خزانه دهلی موجود است ه 

در شهور سنة خمسةً و تسعیی و سئمایة سلطان جلال این 
طرف گولیر اشکرکشید رهم دران زمیر چاه که رتفد فرمود ردر 
لشکر سلطان حلال الدین خبر ارا جیف رسید که ملطان علاء الدی 
امیر کرد دیوگیررا نیب کرد و پیلا بسیار و مال بی اندازه 5 تست 
اورد و ازالسها مراجعت کرد: است و در کزه مي اید ملطان جللل الدین 
ابر بغایمت خوشدل‌گشت گشت و از زماده باطني خود که او فرزند وبرادر 
زاله می است هرچه مي ارد بس می ارد و ا ز شادي امد سلطان 
عار الدیس *جلسپای عیش مي ماخت ر شراب ۳ ي خورد ر 


( ۲۲۲ ) 
جهان گیرد ردر دياري دیگر مربزند و درانکه ملطان]طرف بییلمان 
رت حکایت بحياري مال دیوگیر در سع او انتاد و راهها را سر 
کریه بو ايین کرت که فرممت طلمب فواضل یانقه در کزه امدمه چبار 
هزار سوار و در هزار پانک مال عصول و فواضل بداد و مستعد کرد 
و بر عزم دیو گیر از کزه بهرون امد ر در ظاهر مینمود که بع نیب و 
تاراچ وایت چندیری میرود و در باط قصد دیو گیر داشت رنام 


دیو گیر پیش کسي نمی کشاد و در غیبت خود نیابت گزه ر ارد؛ 


بمم مولف مللک علاء لملک که از *شنصان ار برد تفویض کرد و 


کوج بکرج در ا#چپور رن ر ازراه چپور در امد ر در كهتي لاجورن 
مر بر اورد و خبر ار منقطع شد ر عم مولف عرضداشتای مئواتر 
از کزه بر ملطاي جال الدیری .میفرمتاد و از اخبار اراجیف می 
نوشت که سلطان علاء الدین درنمب و تاراچ وأیت منمردان‌مشنول 
اصست اصروز و فر| عرضداشت ار بدرگاه خواهد رمید و چون علطان 
عاء الدییی پردرد* و براورده ساطان جلال الدییی بود و ازانکدخ‌دل ار 
بد شده امت هیهم رش سلطان را هیپم به گمالي . دردل نمی 


آنداد فاما بزرگان در سرار و دانایان شهر از عببت کردن سلطان ۳ 


الدین گمان بردند که او از م 
جپان گرنت و در افلیمی دور دست رنت اينمعني بظر و تیاس 
در میان خلق جکاچک شده بود و دران ایام که سلطان ۶ الدیی 
باموار و پیاده انبوه در گیثی اجوره رسید لشکر رامدیو با پسر او 
بطرفی درروست ۳ بود رشق مو ارت فا ارزسار 


خاشت خشور بي فرماني زن سردر . 


۱۱۲000 ۹ 


6 اک 


۲۲۲۱ ( 

بی اندازه ارم هم‌غذایم و هم فواضل اقطاعات خود بیک مرة دردیوان 
رسانم سلطان جلال الدین اژ : غایت صفای دل رحس ی اعنقاد خود در 
نیانت که سلطان علاء الُدیس از خشود از حرم خود اژرده است وباطن 

ار بكلي‌گشته و مذخواهد که از جفاء ملکه جبان و حرم خود: دور دست 
رود ر اقلييمي د پا دياري رگید همالیجا باشد ر بیش د ریس‌جانبب 
ردریی دیار نیاید سلطان ع1 الدین را در گرنفی موار و بواده جدیه 
اجازت فرمود و طلب فوافل هردر اقطاع او در توتف داشت داز 
طمع انکه غنایم پسیار خواهد اررد اجازت مراجعمی فرمود ر ملطان 
عاء الدی باحصول مقصود از دهلی بازدر کزه رنت ۰ 


جلال الدی کة عم و خسرومرری ازبود 


و کیفیت رفتن ملطان جال الدین جانب دیوگیر و ارردس 
فان و خزایی و جواهربی اندازه از دیو گیر و سلطان علاء.الدیری از 
ملک حپان که زن؟ ملطان جلال الدین و خشوي او بود ازار بسهار 
دائت ر از خالفت حرم خود که دخثر سلطان جلل الدییی بود 
جان رسیده و از خوف قصد ملکه چپان که بر سلطان جلال الدبن 
بهایت مستولی بود ر از حشمت ر عظست سلطان جلال الدین 
نمینوانمت ۳ مخالفت و بي نرمانی حرم خود پیش ملطان 
عرفدارد و از ترس فشدعت ر رمواي نمیئوانست که کیفیت در 
ماندگی خود پیش ديگری کشف کند و دایما در اندوه و اآهشمي 
بود و در کزه با سعرمان خود مشورت كردي ر خواسنی که مر در 


۶ ۲ 
و در آخم مالمذگور نعلطان در مندور رفت ر بیلک لام زیر مندور را 
بگردت و حوالی آن نهب و تاراج کرد و با غذایم بعبار مراجعت 
فرسود و باز کرت دویم جانب جپابن لشکر کشید دربرن کرت هم عرمه 
جباس را نهب و تاراج کرد و لشکر را غنايم بمدار افتاد و مظفرو 
مذصور باز گشی ودر ان سال که ساطان جلال الدیی در مندرزرنته 
بود سلطا علاء الدین در آن ایام مقطع کزه بود از سلطان جلال الدین 
فرمان طلبید و از کزه لشکر کشید و تابهیاصان برفت! و درآ لشکر او 
را غنایم بسیار انناد و بت روئیی که معبود هندوان اندیار بود دز 
گردون‌ها بار کرد و باغنایم گوذا گون در دهلی خدست سلطا اورد. 
و ان بت را بر دررازژ بداون فرو بردند پی مپر خاق ساخنند و 
سلطان علاء الدین برادر زاده ر داماد پرررد؛ براورد؟سلطان جال 
الدیی بود درب‌كرة که ار از بهیلسان غذایم بسبار اورده ار را بنواخت 
ر ءرضي ممالک داد و اقطاع اوده بر انطاع کزه زیادت کرد ر در 
الچه ملطان علاه الدین در بییلسان ردت خبر بسیاری مال ر پیل 
دیوگیر در سع ار انناده رفتی دیوگیر از اعائیان پرسید و در خاطر 
کرن که از کره امنعداد کند و سوار و پیاده بسدار چاکر گبرن و سلطان 
جلال اادین را علم ندهد و جانب دیوگیر لشکر کشد و چون دردهلی 
امد سلطان را برخود مپربان‌ترو با شذقت تردید ازطلب فواضل اقطاع 
کرن و اقظاع ارد: فرصت طلبید و عرضة داشت که می در حد چنديري 
وبیشتر آن وایت‌ها مت و اموده و #خبر از حشم دهلي شنیدهام 
اگر فرمان شود از وجوه فوافل اقطاعات خود سوار و پیاده جدید 
چاکر گیرم وتا اجا که نشاری ولیت‌ها ابادارر شنیده ام بدوانم وغذایم 


۱ 
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بزکیای مغل گرننه پیش ماطای مي اوردند تا ررزي بعضی مقدمه 
لشکر مغل اب را عبره کردنة و مقدمه لشکر اصلام پیشنر شد 
و مبان هردر مقدمه عاربه و مقاتلة صعب رنت ر مقدمه لشکر 
علطان‌مظفر گشت و مفل بسیار را علف تیغ گردانید و یکدور امیران 
هزره ر چند امیر مده مفل را امیر کرده پیش نخت اوردند و در 
اخرکار رمولن طرفین امد و شد کردند و طرفیری را از عاربه و مقاتله 
که منضمي خطر عظیم امت باصلاح باز اوروند ر سلطا را ر عبد الله 

نیمه هلو لعین را ازدرر با یندیگر ملاقات کذانیدند و ملطان او را پسر 
خواند و ار حلطان را پدر گفمی و جنگت از میان بر خواست و از 
هردر طرف تعف ر هدایا مي ارردند و مي بردند و بعد اصلاح 
هردر لشکر با یگدیگر خرید و فروخت کردند و عبد الله با لشکر مذل 
باز کشت و الفو نبسة چنگیز خان لعیی باچند امیر هزاره ر امبر 
بده مغل بملطان پیوست ر آن مغلان هر هه کلمه گفتند و مسلمان 
شدند و ملطان الغو را بدامادي مشرف گردانید و ان مغلان که 
افو امده بودفه زن و چهٌ خود را در شهر ارردند و از سلطان‌مواجب 
رنوازش یافتند و در عمرانات كيلوگهري و غیاث پور و اندرپت ر تلرگه 
عراها ماخافد وماکی شدند و ابانانییای ایشان را مغل پور میگفتنه 
ر آن معلأن را ملطان حلال الدیی یکدو صال مراچب داد ایشان ر 
هراي هندرمتان و مکرنت حوالی شهر موانق نیفناد ر بيشتري 
از ایشار با زن و چه باز در رایت خود رننفد و بعضی از معارف 
آی مغان همدری رایت ماندند آر دیهها و مواجب پانتنه و با 


مسلمانان بیامجخیزن و قرابني گردند و ایشان ۳ نو مسلمان »لخواندند 


ر ۲۱۸ ) 
ایشان مارا مباهات و مفاخرت باشد و بزرگی بود و نیز اي بابا که خبر 
از جپان نداری ایشا را در ررز فیامت جواب خودمی باید دادر مار 
جواب خود و مر پیرشده ام ر عمرص بهشنای رسیده است مرا اننظار 
مرگ می باید بود ر ارهائی می بایه کرد که بعد از مرگ مر 
منفعت کند و تو پیش مر سخذانی ميگوي که گوي با چک ملکیت 
دنیا اورد: ایم ملک احمد چپ از جلس !خاست و در پای سلطان 
فلطید و گفت که حق و درمت که علما و عقلا و دینن داران عالر 
پسند‌نه همینست که در خاطر خداوند عالم میگذرد و خداوند عالم 
میکوید ر صی جوانم و از درلت خداوند عالم بدینمرتبه رمیده ام می 
آندیش که (گرهمچنيی کنند و همچذدی باشند که همچنیرشود پیش ابده 


و درشهور صنه احد ی ونسعین و مشمائة 

عبد اللا نبسه هلولعیی با ده پانزده تمی مغل قصد هندرمتان 
کرده و سلطان جلال الدیرن لشکرهای املام جمع کرد وبا داروگیر 
باد‌شاهان و کوکبه و دبدبه سلاطیی ازدارالیلک بیرون امد و با جمعیلی 
هرچه پیشتر بکوج منواتر بر ممست لشکر مغل پیشنر رنت ر چون 
در حدرن ود بر رید مقدمه اشکر مغل نمودار کرد و لشکر امللم و 
لشکر مغل اب را در میان کردند مر در مقابله یکدیگر فرود امدند و در 
ترتیس مصافی مشغول شدند و دران شدند که از برای *عاربه ر مقانله 
روز تعیب شود و در معراي بزگ باندازه جعیت لشکرها درمي 
اوردند و درانی چند" روز مشفولي استعداد حرب بزرک یزکیان طرفدن 
را ملاقات میشد و یزکیای لشکر اسلام غلبه میکردند و چندگان نفر لز 


) ۲۱۷ ( 

کوشک سی میگذارند ر در جون صي ایند ر بت پرسني میکنند و 
اجتام شرلك و کفر را ور نظر ما قواد‌کان بی حمدت که خود ر باد‌شاه 
مسلماتان *خوانانيم و باد‌شاه (سلام میگوياندم رواج میدهند ر ازماو 
از توت و شوکت بادشاهی ما بر وتا نمدزاخد که اگر مین بای‌شاه اسلام 
بش و باشاه بادشاهزاده ‏ راسقین_باشم و توت وشوکت باوشاهان 
دی پذاه بر خوی به بینم از حمیت دین اسلام و عصبدت دیس حق 
گذاررکه يکي از دشمنان خدا و دی مصدافی خامة هفد و که دشمی . 
جامه سپید بپرشد ر یانومی میان اهل اسلام مراغه زند شرم برها 
داش ای ما و بردین پردري ما ودین پثاهي ی 
ژنی مارا ای ۳ رزیل اند و در عهد "۳ ما د‌شمنان 
خدا ر دشمنان دی مصطفی در نظرما ودر داراامللك ما با هزار ناز 
وکرشده وا نروت و نعه‌ت زیدد و تلذف‌مار تلعم‌ها گیردد و د» میان اهمل 
اسام‌مباهی و مفاخر باشند و اشکرا و کشاده بمت پرستی ها بکنئد و 
طبل زنای احکام کفر و شرلث را رواج دهلد خاک برمرما و خاگ 
۰ 
ازونعسی 9 ۳ و از خون ایشان جرب زر آن نکد دم و و و رعند +4 

برطریق صدقه از ایشا بستانیم رافی شوبم اي پسرك در نظر 
وباشاهی ما با ملطان *عمود و سلطان فچر و بادشاهی یشان 
قهلس مکی که ما قره غلامانیم تا انکه پاشا: شده ایم بغلامی ربندگي 


۲۸ 


) ۲۱۷ ( 

بر قول ر فعل بادشاهانی که دءوي خداي کرده اند و از دایر؟ بندگی 
بیرون بر امده حمل میغرماید چرا خدارند عالم پرسم و رموم ملطان 
عمود و سلطان سنیر که هریک پناه دی "عمدی بودند ر جپان را 
گرفته و جهان را داشنه اتباع و اققداء نمیکنند و عزم ایشان و جهان 
گيري ایشا را پس رري نمیفرمایند ازی "خی اهمد چب 
سلطان !خندید ر گفت ای احمد دیدی که از مر جوانی ر مسلی 
مولت غلط میکنی اي پسرکت ملاح داران و رکایداران سلطان 
*بعموق و سلطان‌سنیجر از ما بهدر بوده اند و صد بار از ما شرف پیشتر 
داشتند ما را کها رسد که دری بادشاهي چند ررژه که ءاریت شکل 
یاننه ایم در خاطر گذرانیم که الچه ايری جهانبانان و جپانگیران 
رامتیی کرده اند ماهم همچنان‌کنم اي بابا دماغ تو گند: شده است 
و غلطها میکنی ان بادشاهان اسلام دین پناه و دی ژپرور بوده اند و 
نشنیدا که درتمامی ملک *عمودی با چندان طرل و مرضیكة 
داشت یک بی دی و یک بو مذهب را ماک شد نگداشنه اند 
و از قوت و شوکت ان بادشاه دی دار دی پناه شعار اسلام تا اسمان 
رسیده و بت پرمنی را از بیخ قلع کرده و کلمه دانان سلطان سفچر 
و رشته در گردن او انداخنه #خدمت سلطا ساجر برده و ما کدام 
ادميانيم و کدام بادشاهي قوت و شرکت داريم که در دل گذرانيم انچه 
ساطان صحمون و عاطا ۰ج رکرده اند ما همپکذيم اي ابله خود را بنزد 
خود بزرچمهر میدانی نمی بيني که هرررز هندران که وش تربن 
وشمذان خدا ردین مصطفی اند مندل_ زنان_ و برق زنان در زیر 


) ۲۱۶ ( 

نمیدانم و ری ص میاویم مسلماني ر الچه خدار رمول خدا فرموده 
امت چيزي دیگر است و انچه جبابره و فراعنه کرد: اند نانک رسم 
و رسوم قصد و عزم ایشا اتباع و اففداء کرد: چيزي دیگر ر ی 
در بادشاهي خود انديشه کسانی میکذم که ایشا را در دل نشسنه 
پاشد که امچه پیغمبران گفته اند راست و قبامت قائم شدنی‌امت 
و جراب نیک و بد و هرچه در دنیا بکنید پیش حدایتهایی دادنی 
مت ر هرچه جباران و فهاران از براي ابردي چنه ررز ملک 
داپایدار خویش کردهة اند و ررژی چند باه بررتی بر اورده و عذاب 
دوزخ (نگیختم ان هیهم اصلي ندارد و اتباع و اتنداء ای اگرچه راسطه 
رب مردم و هراس رعیت ميشود و لیکن ادمي را از مصلماني 
#چنان بیرین مي آرد که موي از خمیر بیررن ارند پس چیزیکه 
می میگوبم و میکنم از مصلمانيی میکذم و از مملمانی جوم و 
ث که فرزند و پرورده مذی برس از جهت قول ر نعل بادشاها بو 
می ای و بر طریق انکه میی نیک خواه درلت ر ملک ام و راي 
هاي ملعي نیکو یدانم مر[ میب ميکني ایفقدرنمیدانی که فچه 
تردر ار ملمي شنید و ميداني می بیش از تو شنیده ام ر بیش 
از تر میدانم احمد چپ عرضه داشت کرد که من گستاخ کرد؟ کرم 
بارشاهم ر مرا بارها فرمان شده که الچه در ملاح ملک و دولت 
بادشاه مرا فراهم اید عرض دارم انگاه مر هر چيزي عرضداشت میکنم 
وم درب کرت که بان‌شاه رنتهنبور را ناف کرده باز گشنه است مي 

ینم که رراج امر بادشاهی در دلهپاه خلق کم خواهد شد دل می می 
موژن اسچه د, خاطر میگذرن مرضد ارم و خداوند عالم صواب دید مرا 


) ۲۱۴ ( 

یانته باشم نزدبلگ می تلخ تر از زهر گردد این راي بزد و حکست 
تامچیدن در حصارببرون داد و ررز دیگر مراجعت فرمود وسالم غانم 
کوج بکوچ در دار الملک خود باز رسبد و درار معرض که ملطان حکمت 
باز گشنی خود با ملوكك ر امراه تقریر کرد احمد چپ عرضد‌اشت‌گرن . 
که جپانگیران اگر عزم مهمي کرده اند هیچ اندیشه ایشای را مانع 
نیامده است تا ان مپم تمام نکرده اند بار نگشته اند که اگر خدارنه 
علم پیش ازانكه حصار را نم کنه بازگردد رلي افجا خیره شر 
و ار را هوسهای دیگر درسرنند ورعب چبانگیری باد‌شاه ازمینه‌ها 
کم شون سلطان ار را چواب دا که اي احمد می هم میدانم که 
باد‌شاهان وجپانگیران از برای انکه کم دل ایشان براید وصبت جپانگیری 
ایشا مفنشر شود و سکه و ففاذ امردربلاد مالک ایشان جاري تر 
گرد هزارای در هزارادمی را در ماک معب انداخته اند ودز 
مصار گیریها تلف شدن مملمانان ایشان را غم نداشتة و در اقالم 
دور دمت رنقه و از براي بر امد نام جپانگيري نظر در هلاک مردم 
نکرده وعام (لملولگ را از فرموده تا ميمي که عزم کردة اند و اگرچه 
اي بر مردم سخت تر و معب تربود و بسي خلق دران اوارة و 
ابتر شده اند بر نیامده است باز نگشنه اند ر سالپا در بر امدس آن 
مهم مانده و ایشار را دشواری ر هلاك مردم مان نیامده است 

و مس اینهمه مدد انم و سال است که پیش هن تواری| بان‌شاهان 
خوانده اذث و الی یومنا که بال‌شاه شد؟ ام هیچ روزي نمیگذ‌رن که هم 
+عضور تو چند ررق تواریم لملخوانم ,و تومرا معل فررنذ بافي پیش 
سس رايهاي ملکي بر طریق ميزني که گوي آن تو ميداني در من 


( ۳۱۳ ) 
رنتپتمور لغک ر کشيد و دران ایام خالخانان پر مپنرسلطان جلال اللایی 
نقل کرد: بو و سلطانی" ارکلیشان پمر ميانکي را جدر داد و دز 
کیلوگپری او را نایب غیبت فرمود و خود جاذسبت رننهنبور نیضنت 
کری ر رفننان چپابی را بگرنت و باخانه های ایشان را خراب 
کردغد و بنان را بشکمنند و موختنه رولیت جپابن ومالو: | نیبب 
و تاراج کردند و غفایم بسبار گرفنند ر لشکرها بیاسود و رای رئنینبور 
بارلوتان و مقدمان و معورفان و ژن و بحه ایشا حصاری شه و 
ماطای خواست تا رننپنبوررا بگیرد و عصر کند فرمود تا معربیپا 
مرنب کنند و ساباطها و گرگچها برارند و در استعداه حه‌ار 
گبری مشغول شوند و هم دربری ساخنگي بودند که ساطاری از جپابیی 
سوار شد و در نهتبور امه ر حصار را در نظر اورن و بسیار نکر کرد و 
بر اخبرآن روز باز در جپابن رنمت و دویم. روز آن ارکان دولمت و سران 
لشکر را بطلیید و فرمو که مر *عخواستم تاحصار را عصر کنم و لشکر 
دیگررا بطلبم و حشم از ولیت هندومتان ببارانم دیررز چون حهار 
را در نظرآوردم فكري درست کردم دیدم که ایری حصار دست نمی 
ايد تا چندییی ملمانان در گرنقیی ای‌حصار کشنه نمیشوند ربه ی 
۵« *مچنیس حصار خود رآ فدا نمیکنند ر در ته ساباطبا و بر ارزدن 
پاقیب ربستی گرگي ر بررنقی حصار کشنه نبیشوند رس ده 
همه ايري حصار را در مقابله‌بلگ تار مويمسلمانی زرا ندارم و آ‌غنایم 
راسباب و اموال در دنیا مرا چه کر اید که بعد کشانیدن چندیی 
معلمانان در دمت می انند و آنن لعظه که زنان بیود گشته و اطفال 
یم شد؟ کشننگان بیاینه ر پیش ی بامتند هرچه می دربتی حصار 


( ۲۱۴ ) 
ملطان با زبان خبد با ار مباحثه کرد و دران جمع شیخ ابو بکرطومي 
حيدري با جمع حیدریان دیگر حافر برد سلطا روي طرف 
آیشان کرد و گفت که ای درریشان انصاف می زین موله بسنانیه 
اعري ام حيدري بیباگ شده برميدي در اسد و چند اسنره بزد 
و اجوال درز او را جریح کرد و ارخغان از بالی کوک طرفب 
پیلیانار اشارت کرد و پیل برسيدي براند و ميسي را بکشنند 
و آلچنان با‌شاهی حلیمی طاقت امتماع کنکاچ نیاوره حکمی بکرد 
و حرشت صورت درویشی ور هیت درویشا *عافظت ندمود 1 منکة 
مولف ام یاه دارم که ررز قنل سيدي موله بادی نیاه برخاست 
که عالم تاریک شد و بعد قنل سيد‌ي موله ملک جلالي در فنور 
گرفدت که بزرگان گفنه اند درریش کشذن شوم باشد هیچ بادشاهي 
را نیکو نیامده است و هم دران نزدیکی کهموله کشته شد امماك 
بارا شد او در دهای قعط انتاه و غله بیلگ چیقل سیری سبه 
و در زمیی موالک قطره باران نچکین هندوان انزمیی یا زن رخحه 
در دهلی مي امدند و بست کان و سی کان یک جامی شدند و اژ 
گرسنگي خود را در اب جون می انداغنند و غرق مي شدند ر از 
سلطان و امراء و فقرا و مسائبری مدقات بر مبیل ررز مره می 
پاننند ر از صدقات اغنیا خلق زیره قعط گذرانیده, تو در سال دویم 
باران‌ها مشبع چندان بارید که الععنان باران ها مردم/ کمتر جلل وان » 


و امدم باز در بیان بقیه" اخبار و اثار مهد جلالیي 


سروس سس سرسس رو سس وی وی وی رو رپوس سس تست یی سیسوس ۳ 


1 ببس ابچسبسبسسببابسبسبجب۰.باپ۰««حثظثحث‎ ٩۰7۷۰ 


ر ۲۱۱ ) 
برحمب جبیعت ایشا قسمت شود و شخضي از معازنی 
بیکاران دران کنکاج یار بود از ایشا بلشبت و کیفیت نننه انگیزی 
بیع سلظان جاال الدین رسانید سیدی را وهرهمه متيمان و[ بگرفنند و 
پیش ملطان اوردند و هر چند صلظان صورت‌حال ایشان تنبح کرد هر 
هه بیک زبای منکر شدند و خران ایام رمم نبود که منکر را بای 
و چوب اقرار کنانند بر دب حکمشد و ملظان را و خلق را از کدکاچ 
ابشنان ررشی گشمت و ایکرن چوی هر همه بانار پیش امدند و دز انار 
حكمي برایشار نمیتوانستند که بکنند در *عرای بهار پوراتش بص 
بلند و سپمذاك بانزوخنند و سلطان با خانار و ملک انجا امد 
رکرشک خاص نصبب کردند در الجا نشمت و جمله صدرر اابر و 
ملما ر مشائخ شپر را انجا ارردند و عضر ماخنند و دران صعرا 
خواص ر عوام شپر گرد امدند و انبوهی بس شگرف شد سلطان 
فرمودکه مقیمایی را در آتش در ارند تا صدق از کذب روش شود ر دربن 
معنی از علما نثوی طلبید علماه سندیی بیک زبان گننند که دب 
مشررع نیست و انش سوزنده است و خاصیت چیزیکه سوختر بود 
*عل‌صدق و کذب نئواند برد و انکه از حال فدذه ايشان اخبار میکند 
يلك کس است و گواهي یک شدس در چای جرعی در شرع 
مصرع نیست و اخر سلطان ترک دب کرد تافي جال را که سر 
جبلة تننه شده بود در بداون فرمناد و ضاء بداون ار را داد و 
خان زادگان و ماکزان‌کان را در اطراف جلا کری و املاک ایشا بکشید و 
کونوال برنچنی و هندا پایک را که بکشتر سلطا منکفل شده بودند 
سیاست فرمود و سيدي موله را بسنه پیش کوشک سلطان اوردند 


) ۲۱۰ ( 

بو حددي بر حصب خوامت دل خرچ ها ی صرفه مبکرد و آمد 
و شل بر در ار بسیار شده. بود و در عید جلالي بیشتر ازار شه و 
خالتانان ی دم من سلطان جلال لدیی معنقد ر خلص و پسر خواندة 
ميدي ش رامرا و ار داران ار #خدست میدی بیشتر امد و شد 
میکردند و فاضي .جلال 6شاني که بص برش قافي بود و 
لیکری فننه نگیز بود او را باميدي عبت شه و دوکان وس کان 
شب در خانقةً میدی بماندي و در خلرتها مبان ایشا محاون 
شدي و موا زادکان بلینی که فرزندان ملولك و امر[ بودند و در 
عهد جلالی بی نوا و *#جور ربی اقطاع و حشم مانده و کوتوال 
برنم تن ر هتیا پایلگ که از زمره بیباکان و پپلوانان بودند و در عهد 
بلینی یگان لگ چینل نان داشتنه و در عبد جالی .بي نان 
شده و بعضي ابر معزرل در خانقة ميدي آمد و شد بسیار 
میکردند و شببا مي خفتند و ازر چيزي مي ياننند ر خلق راگمان 
مي افناد که رنتن مردمان بر در او بطریق تبرک امت و آخر 
چنذان معلوم شد که قافی جال کاهاني و خان ژادکلی و ملکزادکان 
بلبنی و کوتوال برنجتی و هنبا پایک شیبا پیش سید 

ذهینند ر کنکاچ میکنند و فتئه مبخواهند پیدا ارندو کوتوال برنجفی 
هقی ایک متکفل شده که روز جمعهبرتت سواري سلطا جال لد 
طریق ندائبان بیاینه و بدو اکفت رمانند و دربر‌نثنه انگيزی‌ميدي 
ر[ *بخواهند خلیفه سازنه و وخثر ملطان ناصر الدیی دز حباله 
سیدی در ارند ر فافی جلال قاضيی خان شود وملنان اقطاع یابد 
و شلغهاي در سرا و (تطاعات میان خان زادکان و ملکزادکان بلبفی . 


( 
۱ 


( ۲۰۹ ) 
رمث کان و دریمتگان مر نبات خریه‌ی و پیش در خانقه ار اندوة ما 
شدي ر ديمي رادراري و انعامي نداشت و نتوحی نستدی و . 
بوترمیگفتنمی که بهاي اشياي ر الچه کسی زا میدهد فررشند؛ و 
مبطي را میگوید برو و ژیران مذگ ریا زیران خشت چندین تنگه 
نقره امت به‌نان #مچنان میکردند و در طاق و یا در زیر سنگ و 
خدت همپنیی ننک و زرونقره مي یانتند که گرئی ابی زار از 
دار الضرب اررده اند و از یونه کشیده و منکه مولف ام در عهد جلالي 
رم نایپ ارکیخان بود و خانء در کیلو هري بس بلند و رنیع 
براورده می ازانجا با اوستادان و رنیقان بزیارت سیدی موله می اسدم 
رار را زبارت‌کرد: ام و هم لقمه شده ام و دردر سیدهی صوله جوم خلق 
شده بون و امد و شد امرا و ابرر معارف بيشتر روي نموده ر هم 
چذیی شنیده بودم که انچه سیسی موله دردهلی میامد در اجودهی 
برشی درید رت و دو سه روزي نزدبلگ خدمت ار شده روزی 
فیع فرید در ساره از مر حال با ار گفت که سیدی در دهلي 
مي رری "ثخواهی دری بكشائي و باز نام پیدا اری تودانی هر چه 
دران مواب ملاح خود بيني هم چنان بکني اما یکب وصیمت می 
نگهداری با ملولث و امرا اختلاط نکنی و اد شد ایشا را در خانگ 
خود از مهلکات تصور کني که هردرویشی که در اخثلاط با ملوک و امرا 
بلشاید عانیمی او وخیم گرده و سیدی را اخراجات ه صرفه کردن 
رده‌کانن و پآبچگان هزار تنكه مردمان معتبر را دادن و در اختلاط امد و 
امرا و ملوک کشادن در عپد سلطان بلبیی که امور ملکی 


۳۷ 


( ۲۰۸ ) 
سلطان علء الدیس راکه با رلی النعست خود آن کرد که هیچ‌جهودی 
و زندیقی نکذدد مالها بر تخت جپانداري منمکن ر کامگار داشت 
و خواس و عوام بلاد ممالک را ازر جربه کنانید : و از تاثیرات خوي 
بد ار اب در جگر کسی نماند و با چندان مارم اخلاق سلطان جل 
ال ووفور حلم و کرم در عهد جلالی آن حادئه افناه که میدی‌مول 
را زیر پای پیل انداختنه و بعد از کشت ار خاندان جالی ابقزر 
۱ بریشان شد و ماجرای کشنی سیدی موله بر این جملة بود: است 
که میدی موله درربشی بود از وایی ملک بالا در اول عبد ملظای 
پلی در شهر (مدهة بود و بو الب طریقها داشت ور انعاق و اطعام 
مه نظیر بود و لبکی در محجد جمعةٌ به نماز جمعه نیامدی 
و اگرچه نماز گذاردي اما شریط جماعی چنانچه بزرگن 
دین »حافظت ن‌ایند ؛جا نیاررد‌ی ر "جاهدت ر رات 
بمیار داشت و حامه و جادر پوشیدی و نان برچ با ناخورشي سهل 
خهوردی و زنی و کنیزکی ر خدست گاری نداشت و گرد استیفاء هيي . 
شپوتی نگشنی راز هیچ افربده چیزی نسندی وچندان خرچ کری 
که مرد‌مان را حیرت بار ارردي و بيشتري خلق گفني که مبدي 
موله علم سیمبا دارد و در پیش #عرای دررازژً خود خانقهی بس 
با برش عمارت کرده بهد و هزارها درا صرف کرده و درا خالقه 
طعام بمیار کردی رمسافران بر ور در خانقةٌ و فرود |مدندي ردو 
وقت مایده میکشیدند الچنان مائده با نعست های گونا گون خان 
و ملیف را میسرنشود و دران خانقه جمیعنها کردي و دوگان هزارئل 
صس میده و پانصد گان مسلوخ"ر در ٍستگان و سی‌صد ان می‌شكرتري 


( ۲۰۷ ) 
ناهري مکابره گری رک گیری ر خود کامی و خود رائی که او را از 
لمکام شریعت و مناملت خیری و علمي نمود در خواهند ماند و 
عاجزو بي چاره و بینوا ر مفلس خواهفد گشت و انگاه که بدمست 
پاشاهي غرمون صفنی و بيباكي خود امی ر اعوان و اتصار ظلمه 
اعونٌ ار مرمانند و ملک و اسباب به بای وهند و اس و بيفمي را 
کم کنند از ملطان جل الدین و کار گذاران و کار کنان او یاه خواهنه 
زره رهم ایشا از جربةٌ خریش کفنن‌ی که رژکار فدارنا کس 
پرررهم اینی. چفیری بادشاه حلیم و کریم و ایب چفین فرمان زرایان 
رکار گذاران مپربان و خدا ترس بر سر بفدکان خد! ننوانه 
دید ر روزکار از رسم ر عادت جفا کاری و اشراف ازاری بر یذ 
رایام احرارو دشمی داری هر مندان و دون پربري و سفله نوازی 
اژ ندیم الیام باز امت و فللگ از دل و جان یار پادشاهی باشد و 
بر آخت بادشاهی الو اامری را پمندد که ناقص ر معیوب و حفله 
نواژ و دون پرور و ظلم مزاج و به خو و کژ‌گیر بود و در عهد لو همه 
جفا وایذا و اتافت به بزرگلی و بززگ زادگلن رمف و کرما و اسخییاه و 
اشاف.و احرار را که بر ضد مزاج فلل انداز خوی بّد و طبیصی 
/ و جهل و جهالت و تفدی و نت مزاجی ان باد‌شاه درماندگیها 
راخواربه و بی نوائیپا و مجزها پیش امد و چند ماء معدود از سغ ‏ 
ی بزرکان یریزو دوامت نگذشت که فلک ناحشه فواژ و روزگار مابون 
پیور بادشاهی همیو ماطان جلال الدیی با که اژ اب حبات سرشته 
برد واز باغ محامانی ز مفاملمی رمته از ملطان علء الدین کزگیر 
ری مزاي که مر بي ار بو روزه دار اعلانا و لجبارا بکشایند ر 


( ۲۰۹ ) 
درس عبد چیزی رراجی ر ررنقی نمي نماید راز مشاهده سري 
ده چا گمنام و از حررت و نعمث دون ژاه کان‌بد نام خون درتن اکابر 
و اشراف نمي جوشد و ا زکامرانی زذالگان *جپول الذحمب و از فرمان- 
ررائي 1 بالسان مردرد العهمب کربم زادگلی و بزرگ زادگان خبر 
طشت خون نمیباشند و بد دریخان ر بد مذهبان نلمفیان وبد اعتقادان, 
را دریی عهد در هیچ دری مدخلی دمنت نمي دهد و حاصد اب 
از رال نعست مفعمای ارنمي کشاید ر دمبت ر پای ظلم و 
ظلمه به تبغ انصاف و دشنه عدل بریده شده است و هر کس مال 
ر اسباب بي هرای بیرور مي نواند اورد ر برخورداری مینواند. 
گرنت ر در های معایت ر بر انداز گری بکلي ممدود گشته و مس 
هم ازان بزرگار مي شنیدم که بارها بطریق نااش ر انصوس در 
مجلس پدرم گفنندی که ما مي بینم رمي شنوم که مردمان اژ 
نامپامي ر انباردگي ر ففلت ر ب#غبری قدر الچنیی عپدی‌مبارك 
و میموی و ملامت ر با عافیت دمیدانند و شکر ای چنیی نعمت 
که باریتعالی الو المري گداترس رمسلمان بر مر ایشان امر گرد انیده 
است نمیگویند وبلکه از کافر ذعمنی ونا سپاسی سلطان جلل الدیی 
را دعاء بقا ن‌یکنند خود رویان سابه پرور که از نعسسی و سروت بحتار 
و امری و اما بجعد کژ ر کور شده میگویند که پادشاهي را باخلچیان 
نسبفی نیعت و ملطان جال اندیی طرق ر طرایق جپانداری 
نمیداند ومد تعیب بادشاه را میکند ومد نام کار داران ار مینیده 
نه بس روز کار بگذرد که این نا حق شناسان نا مپای ر از شومت 
ایشان تمامي اهالي بلان مماللی بد‌ست امر و امارات جابری 


( ۲۰۵ 
از درم معرمباز میگروندازاکه زد؟ کریم و"خلف کراهم مردن 
را یی روز هزار بار بپتر ميدانم و نه چیزی دارم و نه از کي وام 
مي‌يابم ر شب و روزدر حسرت انکه ايثاري کنم و درم و دیفاری 
دهم میکلهم و می میرم و اگر در تالیف این تارسخ منفعفی دیثر 
بم نمیرسد باری ذکر كريماني که کرم و بذل ایشان از پدر و جد 
خود شنیده ام و بعحضی را شم خود دیده دربن تارییج اوردة ام و 
از یاد گرا و ذکر کرما تصکینی ر تسلیی در باطري شکستة خراب گشنگ 
خوه احساس میکنم و مرد؛ از نام ایشان زنده میشوم رمی که مولف 
نریم فیروز شاهي ام درعپد جلالی فران تمام کرد؟ بودم و از مفروات 
گذشنه و خط اموخنه از خدا ترمان و دانایار که بر پدرم موید 
البلک امن و شد داشتند شفنیده بودم که در حجلس مخنلف پیش 
پدر س بگفنند‌ي که مهد جالي از نوادر عهود است و چگونه 
عپدیمت که مکابره ر مصادره ودر مال ر اسیاب دیگران بازیدن و 
دراماک واوقاف مرد‌مان دست زدن ر در میراث گذشتگان و در 
تخایر و دفاین ایشا نظر انداخشی و به لت و چرب و بند و زنچیر 
ارسلمانان مال سندن املا مشاهده نمیشود و از فرماندهان این 
مهد نا مشررع گفتن و کردن از معایب بزف می ده‌اید و از ظام و 
تسي بادشاه و نایبان عپد ر نصب کردگان بادشاه امان عام درباطن 
هی خواص و عوام رسته ات و در پادشاه جز حام رخدا ترسی 
ردر اعوار و انصار مللگ جز عام و عقل و کرم و شفقت و بر احکام 
شریمت و معاملت کارکردن چیزی دیگر معاینه نمی گردد و لیام 
رامافل ر کم اصلانن ر جلفان و بازاربان رنااس و نا کس مچگان را 


( ۲۰۴ ) 
طائفه هثر سنددان 5 در چنین دار الملک مشهور و معررف بودی: 
اراسثه و پیراسنه نمودی و هر دو برادر قدر و قیمث احرار و اشراف 
وعزت و نفاست هر نیکو نانسنندی و به میتری و سروری مالیا 
نامور شده بودند ملک نصرت میاح که از سماحت ر لطاات و 
ظرافت و شيربنی سخ وملکی و ملکزادگی و پرررش معارف و 
ناز کشی‌هذرمندان ارایش‌ملک جالی بود و ار را اژ بسیاری جود و 
کذرت بذل اني عاء کشلیخان گفندی و در هر مجلس که‌نشمني 
از #بریفی کلام ار و لطادت حرکات و مئنات. او حاضران جاس 
نتوانسفندی که چشم از جانب او بردارند ر جاي دیگر نگرند و 
ءامٌ مطربان و اهل طرب شهر و اطراف ملازم در ار بودندي و هرکه 
ازان مللگ و ملکزاده که معدن کرم ر منبع جود بود چيزي خوسنی 
و حاجفی عرفکردی که اگر صد حیله و چار: درمیان بایستی ارره 
و بهر مودي و ربائي که وام بدست امدی بدان سایل و حاحنمند 
بدامي و هدچ ررزی برر دشور نرازن نگذشنی که دران روز اعطا ر 
اینار ار خلق نرميدي و اینلگ سایل و حاجنمندای با شکوه هر که 
هست از در ار بتعرض باز گرد کمتر بودي ربا انکه شغل سر 
دیواتداری و اقطاع کانوق و جوباله و هفت صد موار واشت دائم 
مددوي بودي و منقاضیان وام اژ در ار دور نه شدندي و درهر مجلسی 
که ارمیمان شدي و دست در قمار زدي باران تننه و چینل بر سر 
مطربان و غزل خوانان و شاهدان بباريدي رمی آن کریم ابری الکریم 
ابری الکریم را دیده بودم و در خانة پدر مي بارها میمای شده بود و 
اگر چه صي دربن ایام سخت ور مانده و عاجر شده ام و خواهند کان 


( ۳۳۳۳)! 4 ۳ 
نظر نیکو دای و هم شطرنم خوب باخني رهم همتی بس عالي 
داشت رشبی ندیمان رمطربان مجلس ملطان را مهمان طلبود یک 
اک تنکه (نعام دان و دویمت و مه صد کس را که و مد اسپ. 
ننگ بصت ببخشید و از جهت انکه فضائل داني بمیار داشت 
منت ر حشمت ار در نبابمي بارکی از مکلت ر حشمت 
رک تجاوز کرده بود و بزگ مذشی او اندازد تحریر نیست ر 
امامي در سراي جلاي ب ربمت اشارت ار شده بود ملک تاج‌الدیس 
کرچی وبرادراو ملک ی رالدی‌کوچی که از بقایای ملرک بزرگینش 
ا مصرجالي مانده بودند و باشغال خطیر و اقطاعات بزرک اراسقه 
گشنه ر ملک تاج الدین مذکور که در ممثری و سروري و لطافت و 
ظرانت نظیر خود نداشت گوئی نلک قبای ملکي ر سروری بر 
ند ار دوخنه بود و هرچه در اوساف ماوت کبار از بزم و رژم آراي 
و ادمی شناخنن و هفرپروری و سایر مهثری و مررری دیده اند و " 
خوانده اند پارینعالی او را بدا اراسنه بود ر معدس گرم و مذبع لطف 
رجبای لطافت , عالم ظرانت انریده شده: و درعصر جلالی اوده اقطاع 
داشت و ملک خر الفیین برادرار دادبلک حضرت 1 جلیس و 
رای زن درگاه جلالي بید و هر دو برادر ملک و ملکزاده بودند ر داد. 
ملعی ربزرگی میدادند و الچنان ملکانیکههم بغارت رهم بشجامت 
رهم برلی ملکی رهم بطریق و طرایق مررری اراسه ر پدراسنه 
پاشند بعد از ایشاری دیگری در نظر نیامد؛ و آن هر در برادران ملاني 
بودند که از شرف ر بزرگی ایشان اکابرو معارف شهر به پیوستن 
رمفعلق ند بد ایشا مفاخرت کردندی و در مرای ایشان از هر 


( ۲۰۲ ) 
نایب وزیر و مولنا جلال الهین بهکری محئوني مالگ که هریک 
از ملوکار مفکور در صفر فرماندهی و مسند اشغال خطیر سقمکن 
بووند و در زمانیکه در عراوبی امارت نشمنندی برنمت هکم ر غیر 
حم سفن نا مشروع از زبان ایشان ببرری نیامدی ردر عهد ان 
بادشاه مجال نبودي که فرماندهان بمکابره گری با خلق معاضلت 
ورزند ر اگرکمی غیر احکام شریعت و معاملت بامردم ان زمانه 
پیش امدي ان کس مطعون شدی و 9 اعتبارگشنی و چنه مللگ 
در عبد جلالی بارمان جمیل ر حمید رو شیب بزرگی و علو همست 
و شرف ذات موصوف بودنه یکی زان ملکان ملک قطب الدین 
علوي بود که نایب مللگ شدة بودهمني بس عالی ر کرمی بس 
وافرذاشت و با مردمای باخاقی زنداني می ررزید که در چذان 
جاهی ؛حنان اخلق معامله ررزیدن کسي را میسر نشود و ازعلو 
هملی که بدانی *جبول بود در چنان ایام که زر ونقره بر مردمان کمثر 
بود‌ی دو لک تفکه در کار خیر پسر ؛ رف جرج کرد و در روز عقد صی 
اسپ نگ بت بداد و هزار نفررا قبا و کله پوشانید ر تمامی عمر 
ار در مباشرت خیرات و مبرات مرف شد: دويم ملکی از نوادر ملوک 
#صر جلالی ملکب احمد چپ نایب |میر حاجب بود در راي‌صواب 
ملکي و اندیشه رامست امور جهانباني نظیر خود نداشت رانچه دمر 
مصایم ملکي باید ر شاید ر پرداخت امور جهانبانی همچنان واجب 
و ازم نماید در خاطر جهار نماي او جلوه میکرد و در هنر نررسیت 
و سخني کمان و درستي تیرضرب. المثل ای عصر شد: برد و در 
دیزان خافاني شعرري داشث و از نوارنخ ساطهی با خیر بو و هم 


) ۲۶۱ ( 

رمزاج نقیس بود بر خور داري گرفتم و دریس ایام که پیر و گوز و جائي 
مانده وبی نوا وچاره شدم جز حسرت مخورم و جز حهسرت نهیدرم 
ره ابی ابیات بر حصب مشاهد؟ روزار خرد مبخوانم ه ابیات ۰ 
6 کافرم نه مسلمان نه دل بدست نه دیلم 

خدای برزدل می داد اگمي که چنینم 

نه راسخم به اميدي نه ‏ رقم بفجاتی 

هزار جائي خلل یانت ات رله بقينم 

کپ رم مچکنم حال خویشنی بکه گویم 

نه ائی رنتی دارم نه رري آنه شین 

مثال سینه مور است شرق و غرب جهادم 

بسا حلقةٌ تنگست اسمان و زمینم 

مگر خداي کشاید دری زر جسثت خویشم 

که سخری عاجز و مچاره و غمین و حزینم 
بازامدم در بیان مکارم اخلاق سلطان جلال الدین که الچه در ومف 
#جلس _پ بدل ار نوشتم برهاني اطع و دليلي وافیم است برلطانت 
طبع و مکارم اخاق رحس معاشرت و لطائف و فضایل ذانی او 
ف رالله له ماتقدم مر ذنبه رما تاخرو دررعصرجالی که مجمع اکابر 
ور فنونان عالم بود چند ملگ بعلوم اراسته بودند چنانکه ملک 
فطب الدیی علوی و مللگ تاج الدین کهرامی و ملک موید 
جاچرمی ومللگ سعد [لدیر امیر بعرر خواجه جلال الدیری امیرچه 
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) ۲۶۶ ( 

امپر خسرر ؟: ملک للندماء *جاس سلطان بود هر روژ در ومفب 
جمال ساد؛ پسران ماهر و و در جع و کرشمة امرزان چبار ابرو وذر 
دل ربودن نوخظان شکاری انداز و در جان نوازی دلربایار ماية ذاز 
فزلهای تازه و تراوردی ردر حالی نوشانوش زدن سافیان و رقت 
گفترن و تندی کردن امردان و سرون گفترن رنازکردن مپوشان و پا کونشی 
و اشکثه کردن میمن بران غزلهاي امیرخسر #خواندن‌ی ر در چذبی 
مجلسي که در *جااس دنیا ننوان گفت رنتوان دانصست بیدلن 
جان يانناد‌ي و اشفنگن از سر زنده شدند‌ی و خوب طبجعان برشت 
بری‌مشاهده کردندی ونازلگمزاجان از سر جبان وجهان نخواستندي 
ودران چلس که حرران رابر در نشاناد و پریان را خاکرربی فرمایند 
هرگه نه مست شود بی خیر بود و هرکه نه ‌بوانه گرده منگ و 
سنگدل باشد و من پیر گیراه که در تیه نا کامي ملعیر گنته ام و 
نقمی و دمي مانده در زمانیکه ومف #جلس مذکور مینوشتم 
خواسنم که بیاد آن جوانان چان‌نواز ر آن مه پیکران مایة ناز كه‌بمضي 
ازایشان را و ناز و کرشمه یشان را دیده بودم ر مررد ایشان شفیده 
و پا کونفی ایشا مشاهده کرده زنار به بندم 3۳ برهمنان در 
پیشانی لعفت خرد کشم ررري خود را سیاه کفم ودر تعزیت و 
مصیبت آن ثاهان جهان حجی! و آن افقابان اسمان خوبي درکوچه 
و بازار انلم و ۶+عت و رسوا شوم و بعد شممت سال از نقدانایشان 
ذوحه کنان و جامه درآن و سرر ريش کنان بروم و در ژبرپای گور 
ایشان چان دهم رای بر سس ر مد هزار واي" برمی که نه در کار 
دیفی رسیدم و نه آزدنیا چنانچه باید ر شاید و ارزري طبع لطیفت " 


) ۱۹٩ ( 

کلم و دانش هی نظیر خود نداشتذه و دررزم و بزم یگانگ ررزکار 
بودند و ندیمای مجلس سلطان تاج الدیر عراقي و امیر خسرر ر 
مربد جاجرمی و پسر ایبک دعاگو و موید دیوانه ر مدر عالي و 
امیر ارسان كاهي راخنیار باغ و تاج خطیب که ور انشاء سغر و 
دانش سخی وعلم تاریم و اداب ملوک مثل ایشان ديگري نبرد 
بودندی وغزل خوانانجلس سلطان امیر خامصء ر حمید راجه بودند 
هر ررز امیر خسور دران *جلص غزلهای نو اوردي و سلطار شيفتة 
غزپای امیر خسرر شده بود و امیر خسر را انعام بسيارداي وساقیان 
#جلس سلظان پسران هیبت خان ونظام خریظه دار و یلدژ سر 
ماني بودند ر جمالي ر حسنی ر کرشمه داشذند که هر زاهدي و 
عابدي که نظر در روی ایشان کردی زنار درمپان بسني و مصل را 
بوریای خمار خانه ساخنی ر بصوي خماران برکشید ي ر در عشق آن 
بی‌بدالن توبه شکری فضعت ورموا شدبي وا مطر ر مجلس سلطان 
عم منه چنگي چنگ زدي رنئوها و دخثر فقاعی و نصرت 
خاتون سررد گنتنمي که از اواز ساده و فاد؟ ایشان مرغ از هوا فرر۵ 
آممي و هوش از سامعان برنتی دلا بظیيدي و جانها در هزاهز 
شدی روخنرخاه» نصرت بی‌بی ر مهرافرر زکه از نهایت حسی وغایت 
ننكگ شک درهر جانبیکه میدیدنه رهرکرشمه که میکردند و هر غمزه 
که می زدند کان نمک میریخنند در مجلس سای پاکنتدي ر هرکه 
پا کوفشن زکرشمه و ناژ کردن ایشان بديدي. خراسای که جان خود 
را بر مر ایشا نذار کنه ر تازیه چشم از زیربلی ایشان بر ندارد و 
مجلس ملطان مجلمي بود که الچنان جز بخواب نئوای دید و 


) ۱۹۸ ( 

خسزر از مقربان درگاه ار شد ر شنل مصعف داري فرمود و جامة 
که ملیف کبار يانتددي اسیر خسرو هم چنان امه با کمر بند مپید 
یانفی و ملک سعد الدين‌منطقي را که در جلس شكرستاني(بودژاز 
جامة پاس تاندريی دیرون. اورد: در خیل امراء گردانيد و نیابت 
قریبگی ر طبل و علم و اقطاع داد و از لطافت طبع و حسی خلق 
و ول مصفاء سلطان جلال الدین بود که جاس ءیش نان #حریفان 
:"يپ بدل وندیمان بی نظیر رماقیان سرو ود ر خوبان سیمین بذاگوش 
مطربان جان نراز می ارستند که آن چذان مگردربهشت توان دید 
و از نهایت حصن خلق و لطف طبع سلطان در جلس شراب 
ترک تخوت بادشاهی دادي و حریفان را فرمودی تا چامه‌ها در 
سرانرون ارند ر موزه ها بکشند و بارانیها بپوشند و #خاطر جمع به نشیند 
و حریفان مجلس با یکدیگربی دهشت رهراس امده و لطیفه گقتنسي 
و ملطان با بعمضی حریفان نرد و شطر باخفی و حریفان دربازی 
با ملطای عابا نکرد ندي و منادمت را کار نقرمودددی ور از تغیر 
مزاج علطان چه در *جاس و چه‌در عبر جلس ایم بودند‌ي 
و خوف و هراس بستن و کشنی نه حریفان را نه جزحریقان دیگریرا 
اما درمیان نبودي و حریفانمجلس ساطان ملک تاچ الدیی كرچي 
و ملک اعز اادیی غوري ر ماک قیر و ملک نصرتصبام و ملک 

احمدچپ ملک کمالاادین ابو المعالي زمالگ نصیر الدیکهرامی 
و ملک سعد اآدیری منطقی بودند و مثل و مانند ملولگ مذکور که 
هر یلگ در ظرانت و اطانتطاق بورند در مجلس ساطان شراب 
خرردند ي ر هر یی د جلس ارائی ر لطیفه کونی ر شيريني 


٩۷ (‏ ۲ 
آقي نبیل خواننه رسلطان جال الدین چون فصل بشنید دریانسص 
که مللة چپان درین باب ایشان را پیغام کرده است سلطان 
چشم پر اب کرد و صدرر را گفت که مس با سار معمود اعنی مك 
جهان گفنه بودم که دربیی باب برایشان پیفام فرسقد تا شما دربن 
معنی ازم اللماس کنید و بعد آن همدران سة چهار روز انديشه 
کردم مرا یادر نيامد که مر رقتی در عمر خوبش بی شايبة طمعیي 
و طلب میئی لاه ر فی الله تیغی زده ام ر تبر طرف دشمنان 
خدا! فرهدانه و جهادي اژ براي خدا کرده و ازپی ارزد 5 کرد؟ بودم 
همدران ایام مداسف شدم و پهیمان‌گشتم که سي هرمقاتله که باسغلی 
کرد ام آزبرای میت ر خود نمائی کرده ام ومطلوب می دران 
ناموري بود: فاما چذامچه بجهمتی اعلاء کلمةٌ حق جواد کند و تعناي 
شهادری متضمی ای بود همچنار جپاد نکرده ام و هرچند صدررشهر 
درپنباب پیش سلطان جید کردند و مبااغت نمودند ساطان روا 
زواشت که ار را در خطبه ها چاه في سبیل الله خوانندار دق 
معاملات ظاهر و باط سلطان هم ازییی معني ررشی‌میشود و ملطای 
جلال اادییی باد‌شاهی هنررشناس و هفر پررربود وطبع مرزری داشت 
ر توانستی که در بینی وغزلی‌بگوید و کدام برهان بر اطافمت طبج و 
شناخت‌هفرا آزان‌روشی تربود که امیر خصرر ررکاسردننرشعرای اولبی 
و آاخرین بود همدران ایام‌که ملطان جلال |ادییی عرض‌مبالک ذفه بون 
بفواخت و بصد نوازش و عزدت داشت بر خون برد و هزارو دویسمی 
تقعه مواجب پدر امیر خصرر بود بر امیر خسرر مقرر فرموده 
را سپ ر جامه ر انعام خامة خود دابزر چور بپادشاه‌ی رسيد امير 


( ۱۹۹ ) 
را در ملام پیش نخت بگذارند از استماع ماجراء مذکور ابر ر 
معارف دهلی سلطان را دعا کردند و حکایت عفو بر ریی ررزگار 
باقی ماند ر بابت‌دوشدن تاریخ شد و دیگر از مشاهیر معاملات صدق 
سلطا جلال الدبري اینست که سلطان را,درایام بادشاهی در خاطر 
بگذشت که بامغل سالبا جپاد کرنه ام اگر مرا در خطبه های روز جمعة 
[لمچاهد نی‌مبیل الله خوانند بر معل بود و سلطان با ملكة جبان 
صادر فرزندان گفت که چین قضات و صدرر شبر تبنبت کار خیری 
ر مبارکبادي بادشاهی پیش در حرم بیایند تو بر ایشا پیعام 
فرسقی تا ایشای از ما در خواست کنند که مر! در خطبه ها "مجاهد 
في سبیل الله خوانند و به قضا الله تعایی همدران نزییکی کار خهر 
قدرخان با دختر سلطان معزالدیی اتفاق فتاه و مدررو بزرگان حضرت 
بمبارکباد کار خیر شاهزاد: پیش در حرم امدند ار شرط تینیت 
بجای اوردند ملكةٌ جپان چنالچه سلطا اورا بر راه کرده بوك برصدرر 
رهلی پیفام فرسناد که شما از سلطان الثءاس کنید تا فرماید که او را 
در خطبه |"مجاهد في‌سبیل اللء خواننه مدررشپر پیفام 440 جبان را 
به پمندند و گفتند که در همه وجوه واجسب و ازم می اید که ایفچفیی 
باد‌شاه‌ی را کسالپا با مخل تبیغ زده است در خطبه المچاهد ق‌ 
سبیل له خرانند ر چون مدورر اابرشپر در فر ماه بعبارکباه سلطا 
امدند ر شرف دست بوس در یاناند قاضی تخرالدیی افله که علامٌ 
مصر خوبش بود ءرفداشنی متضمي مطلوب و منامب مقصود 
سلطای برصدرر ر اکابر حاضر امده فصلی مشبع بخواند و از زبان 
حاضران النمای کرد که لطان ر درررز جمعه بلاي مذبر لمجاهن 


سا 


( ۱۹۰ ) 
سراچ الدییی ساری را معلوم شد که حلطان جلال الدیین در بند انتقام 
شده است پنردید و رکف سامانه داد و بطرفي دیگر رنت و هم 
دای ایام که سلطان, جال الدی نایب مامانه ر مقطع کنیل بود 
دییی از دیهپای مفتاهران کنپل نهب کرد و در اران ژد و گیر 
ریپ منذاهری باسلطان به تیغ در امه و بر روی سلطان دو زخم 
نیغ انداخمت چذانکه تا اخر »مر اثر زخم اریتیغ بر روی‌سلطان نم‌وده 
شدی ر چون سلطان جلال الدیی ادشاه شد ر سالی از بادشاهی او 
برامد لی‌سولانا سراج ای ساري راب منقاهر کنیل جانهای خود 
وداع اخرت کردند ر داد سندی که باخلق داشافد اخر رسانیدند 
ربرئیت کشانیدس خود پیش داخول امدند و رشقه‌ها در گردن خود 
اند خنه پیش دربار ایسناده شداد ساطان جلال ادیی را از کیفیت 
امس وه‌ننظر سیاست اس ادن ایشان خبر کردند ساطان در زمان‌هر دو 
کس‌راپیش خود طلبید ودرپرش مرلنا سراچ الدین ساری ایستاده 
شٌد و او را در کفار گردت و حاصه (نعام فرمود و در خبل ندیمان خای 
گردانید و دیه او را مسلم داشت و دهی دیگر بوجه انعام باان ضم 
گرد و فرمود دا متال هر دو دیه در زمان بغویدند و بدست ااغ بر 
فرزندار او در حامانه فربسفد مفةاهر جرم را پیش خود طلبید و 
بذرخت و جامه و اسپ انعام داد ر باحافران مجلس گفت کِ 
ثر تمرخود چه در حررب ر چه در نهوب باچفدین کسان تیغ کردم 
این چذبی صرد که این مفخاهر است دیگریر| ند‌یده ام و آن ناه را 
یک لک چیقل مواجب تعبیی کرد و رمود تا او در اهتمام مللک 
خورم رئیل در باشد ر با باران معارف ملک خررم این‌منذاهر 


( ۱۹۴ ) 
هیچ يگي را از برارردگان و بر کشیدکان خود نه مصاد ره کرد و دهاقطاع 
کشید رنه از شفل معزول کرد و ساطان جاال الدین بگفتی که مرا 
شرم اید که يکي را اقطاعي و شعلي داد داشم و ازان خرد کرده باژ 
ار را معزول کذم و اقطاع ازو بستانم و بر جانم و اگر ما در پجوهتگان 
خویش بد کفم دیگری چگونه بامی اعنماد کند و اژانکه ملوكك و را و 
کارداران و سایر مردمان قدر سلطان جلال الدی_ندانستنه و حق او 
و حق نعهت او نشناختند و اچنان نعمئی راشیر نگفتند پاکه بکفران 
نعست ار را تعییب میکردند و بد می گفنند که او جپانداری و 
حجپانبانی کرد نمیداند حق تعاای هر همء را بدمت سلطا علء 
ادیی د خوي زت و مزاج درشت ار گرفتار کرد که اثاران ملولك و 
امرا و بزرگای بر رری زمیر نگذاشت را مشاهیر خلق پاکیزهسلطان 
جلال الدین یکی انست در ایامبکه سلطان جلال ادین سر جاندار 
حاطان پلبی شده بود کنیل اقطاع یات مر نیابت مامانه شد و در 
سامانه رفت باشد که اژ دیوای سلطان جاال (لدین دردیه مولنا سراج 
آلدین ماوي که از شعرای معررف سامانه بود خراج پذپر نتفد و بر 
ذسبت دیه داران‌دیگر برو حیفی کردند ر مولانا هراچ لدبی‌مذکورشعری 
در مدح ملظان حلال الدین گفت و هم از دیوان از پنش او استعانتی 
کرن مانا که سلطان جلال این در کارار غفلست ورزید و کار کنان خود , 
ازایدای او منع نکر مولنا عراج ادیی ساوی از رنجشي که بدو 
رمید متالم شد خلجی نامه برداخت وسلطان جلال ادن را دران 
خلجی نامه هجو ب و در گفت او مبائغه کرد و ان خلجی نامه 
که به هجو سلطان جلل الدین شنعوی بون هم در نیابت اربدر رسیث ۳ 


۱۹۳ ( 

سام مه با میی در اثبك به پینم که با شما صی ج: خواه م کرد و شما 
بامی چه خواهید کرد ای خاکساران شما مراتبه مبخواهید و 
میئوئید که بادشاهی کردن نمیداند و شایان بادشاهی نیست چه 
میلرئید همین زمان بفرمائيم تا هر همه را پیش داخول برنه 
ذره ذره کنند اگر بابشاهي کشتی و بصقی و بر انداخت است از 
مي نمي اید و هن هرگز غواهم کرد منكه ررزی یک سپاره قران 
مخوانم , بنج وقت نماژ گذارم مي گوینده ( اله ( الله *عمد 
رمپل الله را بگفنیی کلمه بزبان و باندیشیدی نا معقولي چگونه 
تشم که در شریعت پیغمبر ما جز کشنده را ر مرتد را و آنکه بارجود 
زن بازی ديگري زنا کند تس را كشتي نیامده است گیرم؟ که 
شما ازمی نترمید و ازکلمات پریشان گفت بازنمي ایید از ارکلغان 
پمرم:انگي صس نمی ترمید رنمی دانید که او چه درشت حريعي 
امت اگر اعچه شما گوئید ر می اندیشید او بشنود شما را زنده نگذ‌ارد 
رمد نا کردني با شما بکند و اگر صد بار منع کنم جفح م نشنود و 
ا چندان مکارم اخلاق که در سلطا جلال الدبیی بود رممی رادتی 

دیگر در غایمت سندیدگی و زيبائيداشت با ملولگ و امرا و ار داران 
و برارن‌کلن خود بد تگفنی و بد نكردي و هر گز ایشان را در جرایم 
ایقان لمت و چوب و بند وزأجیرر حبس نفرمود‌ی و بر ایشان باد 
گرم وزیدن روا نداشني ر همچو مادر و پدر مپربان که فرزندان عزیز 
خود را پرررند همچنان نزدیکان خود را بپروردي و اگر بر اعوای رانصار 
ر نزدیکان برلجیدي ر تفت شدی ایشا را ازپسر میانگی حود که 
لفت مزاج بود بترمانیدی ر در عهد ماکی و عصر پارشاهی خرد 

۳ 


۳۳" 
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یانت و سلطان هم دران حالت که شراب طلبیده کثغورد و امرا 
را عذاب میکرد از جراب مپر امیز مللگ نصرت صباح چشم پر اب 
کرد و الجذان گناهی که کار بچان داشت از ایشان عفو فرمود و 
نصرت صیاح را پباله از دست خود میداد و حریف *جلس کرد و 
در باب آن امراي بدگوی بداندیش که از برلی جلا و نکال پیش 
طلبددة بود فرسو تا ایشان را در ر.ز بر سر اقطاع هائیکه دارده 
روان گذذد و ایشان رافرمان رساندد که یلگ سال بر مر اقطاعات 
خود پاشدد ر در شهر نیایند وبارها سلطا ن جال الدین با ان امراه 
بدگوی بداندیش که در مجلس" شراب هرچه از ان ای 
افرجامان برون امدی و در باب ساطان گفنندی فرمود‌ی کء شما 
در شراب خرردن‌ها هیچ نه‌ید‌انید که ار زبان شما چه بررن می اید 
و از زبان خویش بالك نمی دارید که الچه شما دران مجاس مرا 
میگوژید که بادشاهی دیگر را گفنه باشید ديربوي که سرهای شما 
#مچون ثرب و ذره بدروانیدی ر اما ی مردی مسلمانم ر بادشاهی 
و جباري و قراری نمیکفم و کشتن و براندخت در طبیعت صی 
ذبانریده اند و از همچون شما زننایان باکگ هم ذمیدارم شما که شكاري را 
در شکارنمینوانید انداخت جز لوندي رشب و ررژ شراب خوردن 
شاهد بازی کرد وفه‌ار باخفی و بی هر وین بولن و کلمات بان 
کار گفتن کاری نداریه شما را اندل و زهره کجا اممت که باس به 
تیغ پیش ایدد که می اگر تبغ بکشم ۱ د و وبست نفر همعوزیادکاو رابدشی 
کرده پدواذم وصی بر حرمیدان تفپامی ایستم شما ه رهمه که خفن 
ففول میگوئید که *+چرن و همچوی با سلطان در ایم چپل چپار باره 


1 ۱ ) 
جلال الدیی را بیک نیم شکاری تمام خواهم کرد و دیگران ازان بی 
هعا‌نان تیخ بر سک ‌ رمث و گفت که بدیی نیغ هر سلطان ی جلال 
آ دی را *مچو خورپوزه خواهم برید ر کلمات حشوربی عاقدفی دران: 
" ووز بسیار بر زبان ایشان رفست و ان جملء مکیف و مشرح بصمع 
سلطان رهید سلطان پیش زان هم ساره جلس ملوک درینباب 
بسیار می شنید ر برشئنا میکرد و برری گوبادگان نمی اورد 
و دران ررژ که در مجلس ملک تاج الدی مبالغت بسبار رت 
و رن همء بصلطای رمانیدند سلطان طاقت نیاورد ر هر همه را پیش 
خوه طلبید ر در مقام استانید و باهریکی عتاب میکرد ر بدرشتی 
صفری میگفت ر مژدمان که گمان بردند تا آی اسرا را چه خواهد 
کي و باز اخر مجلس ساطان تفت شد و تیفی در پیش داشت 
آن تیغ را از میان بشید و جانپ آن امرا انداخت و گت ای 
زنگایا مصت شده درهم‌هان: خود نپا میزنید و میگویین که چنییی 
تیر خواهم زد و چذی تیغ خواهم راند میان شما, کدام سرد است 
که این تدغ بردست گیرد و اشکارا با مر در اید اینگ نشسته ام که 
می اید درا و ملک نصرت صباحم مردواتدار که ملکی بس 
ظریف بود دران جلس ارهم بود و کلمات نافرجام بسیار گشت 
ر ملطان را جواب داد و گفت خدارنن عالم میداند که مستان در 
حالت ممئی [ژها بمیار #ذخایند آری ما ترا که تو ما را همچو 
فرزندان می پروری نئوانيم کشت و باد‌شاهی دیگ را تواحلیم تر و 
کردم تر نخواهیم یات ر پانومارا از سبب ژازها خائیدن ر بد مستی 
ها کردسی تغراهی زد "جوم ملءان و ملکزادکا دیگر نخواهی 


۱٩۰ (‏ ) 
بنده ر چاري 5ه حق ثابت کرده باشد ایذ ئی ر جفائی ربی ابی 
و مئلتی روا دای در طبیمت علطاي جال الدیی سرفته نع 
بود ر بسیار شیر خوارگای غانل ونا حق غناسا! نا مپاس تدر 
مسلمانی انچذان بادشاهی نمی دانستند و از سر انباردگی ورندی 
‌ بولجبي ر احق شذامی و کافر نعمنی هرچه برزذاببا‌میگذشت 
او را میگفنند و عیپ میگرفندد ر از رفور حلم ر کرم ساطان جال 
الدین که ملركك و امرا و در پیرسنگان خود را سیامتی و تعزبیی 
و ایذاثی و جفائی نگردی بعضی امرای ناخدا ترس از سر ابنارگی 
و کفران نعمت در جلس شراب از برای کشفن ر دفع کردن سلطان 
جال الدین مشورتبا کردندی ر هرچه برزبان ایشان امدی 
نذدی و انهمه بسلطان جلال الدیری رسیدی گهبی برشنا دادی 
و گپی گفنی مردمار در حالت مستی گبپای بمیار خورند و 
ازها خاینه در باس شراب پیش من میارید و هم دران ایام 
ررزی در خانه مللگ تاج الددٍن کوچي 5 مکی بس بزف بوکه 
چلسی ساخنه بو‌ند ر امرا را دران جلس میمان مبظلبید: بو 
و چوی حاضرای مست شدند و شراب بر سر ایشان بررفت ملک 
تاچ الدین را گفنند که ابق بادشاهی توئی ساطان نیمت ر بعضی 
مسدان گفتند خلجیان ایق بادشاهی ند‌شند و اگر خلجی لایق 
بادشاهی باشد احمد چپ است نء ملطان جال الديی و فثل و 
. مانند کلمات مذکور بسبار میگفنند و ژاژها مجخ‌ائیدند وهر همه آمرا 
حاضر دران جاس با ملک تاچ الدیی کرچی ببادشاهی بیسکه 
دردند ر درن حاات یکی از موکلان بی عاتدت گفت که سس سلطان 


۱ یمصادره و مکابره بر؟ زر سندن وملگ و اسیاب مسلمانان سای ٩‏ 
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و مده‌روان مطیع کردند ور بی آن نفال امر باد‌شاه که سرم‌ایه ملگ 
داوی امت دست نمیدهد و رعب باد‌شاه در دلپای رعیت منقش 
نمیگردی د و هر دو رمف مدکور در سلطان جال اادین نمی نماید که 
ساطان جلال الدین مردی است که نه خرچپا بیدریغ که خلق را 
ازای جرت بار ارد تواندکر 4 وانعام هایبای‌شاهانه که بادشاه انعام‌ه! بود 
نتواند داد و نه قهر و سطرت بادشاهی را کار مینواند فرمود ربارها 
پیش سلطان دزدان می ارند ایشان ۲ موگذد مید‌هژن که بعد ازیی 
دزدي لخواهم کرد رها میکند ر برمر جمع میگرید مري ادمي بسته 
راکه پیش می می ارند نئوانم کشت فاما در جنگ خون ريزي 
توانم کرد مرا از کنتقن ادمی +شوار ايد که کی بای که طفل شیر 
۳۹ بپلائد ر بیست سی سال برر بگذرد تا ار مرد شود چگرنه 

ی باشد که دل ار نزند ر گفنندي که ساطا ن جلال الدیی بادشاهی 

اسی که از اخراجات کر خانه ها تک . ی امد و از علف دادن 
پدان میفرماید که مرا پیلان چه کار م ی ایند چه مرد باشد که از 
قوت پیلان حرب کند و در رت سلطان جلال الدین لیکان در شهو 
گرفتار شدند و شخصی هم از میان ثیگان هززر و اند لیگ را گیرانیه 
حاطا ن جلال اادییی ی؟ یکی را 18 ن لك ن کشت ر هرهمه را فرمود تا در 
کشتی ها سوار ننند وفرو دست براد و در مرحد لک فونی ایشان را برند 
و ب؛دارند تا آن تهکان بضرررت در اقلیم لگینوتی اننفد و باز درین 
ویار نیایند ومقصرد از ایرد ماجرا ایدست که کشت و برنداخشن و 
ردن و 
براوردخود را باز بر زمی دادن ریا در باب هيچ‌هو خواهیر"خلصی و 
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دو. دست برود و زر بمیار بداره شیب و روز ازمسافران و جهاند ید گان 
تعص اقالبم اطراف میکرد چون ساظان جلال الدیی مظغرو مفصور 
اژ بدارن باز گشت و در کیلوگبری امه و در دعلی و کيلوگبري تا 

بستند و بعد فراع مهم خعصم که شررلگ مللگ و وارث مللگ بود سلطا 

جلال الدیس کار جپانداري جدان پرداخمت میرسانی که مورچه | 
رءایای بلاد ماک ازر آزرد: نمیشون و لیگی ملوك و رزرا معنیران و 
اکابر و مدور عهد ار از کفران نعست میگفتند که ماطالن جلال الدیین 
سرد جهان داری‌نیست ,ر از ارسطوت و قهر بادشاهی نیاید واو عمر 
در ملکی و ذوق و راحت گذرانید: و کار او و پیشه او جهاد باسفلست 
ازر معاربه و مقابله با مغلان خوب اید و اگرجه در شجاعت و مق 
شکنی سپ‌مذاک است اما ماگرانی و جهانبانی کردن: نمیداند و از 
اعوان و انصار و کار دارن و مقربان او که هر همه دانا و #خنه و ار 
ان و کار گذا اند ماگ جلالی مضبوط شده و لیکن ار این کاره نیست 
ر در *جلاس بزرگان عصر جالی داذایان میگفنزد در چی که معهون 
حهانداری بادشاهان شده است در سلطان جلال الدین ان هردو 
وصمف نیمصت ر هرگاه آن در ومف درو ابود امور جهانداري ازر چگونه 
پپرداخست رسد یکی ازان دو حبز که بی آن چپ زد! ري بادشاه بصو 
فرود خرجبا ی فاخر است و عطایا ی +رون از قدا ین است که آن در 
فراهمی مماکت و استمالت امور مملکت و بسياري اخراجات 
کارخانپا و سایرمصارف دیگر معبود و معناد بادشاهی شده است 
و دریم چیز که معهود مالک رانی ور جپانبانی پادشاهان شده 


اسست فهز و مطوت و مبامت امسست که ازان *خالفان دقع سی شونف 
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اند ارژری بادشاهی ر تمفای قهاري و جباریست من تک 
میگیرم ار بادشاهیقبول‌کند و خونهای ناحق بربزد رگوصس در ملتنان 
میررم و چذچه شیرخان پا معلان حپاد نت ایخان میگفع 
را تعواهم گذاشت که در ولایمث مسلمانان درایدد ۲ باد‌شاهی‌کردس 
نیست ر هر گز نبود: است می بادشاهی تک می ارم طاتت 
خشم خدایتعالی ندار و ملطان جال الدیی بوقت مراجعت از بد وس 
و بعد اژ فراع فثثة ملک چجو سلطان علاء الدیی را که بردر زاده 
و داماد و پرررد: ملطان حلال الدیری بود انطاع کزه دای و (نجا فرهنا 
و همدران سال که ملک علاء (لدیر مقطع کزه شد ر الجا رنت بحی 
کار داران و مقربان ۰ ملک چجو که سارک آن فده شد5 بودنل و سلطان 
حلال الدیی ایشان را ازاد کرد * ماکر سلطان 2 الدیی شددن پیش 
او در خبر کروند ر هم دز مال ارل آن بلهءکیان و مشططان ۳ دماع 
مسلطان علاء الدین رساندند که در کزه تشکر بدیار مستعد ومرتب 
سمینوان کرد و ممکن اسی ۹1 اژ کر دهلی. یل‌ متا |ید ری 18 
که اگر بر ملک و زر عي بودی ملک دهاي ی بدست او امدی 
اگر از جای زر 9 اخر دمست این ملگ دهلی گرفتی اسان است و 
سملطان عاء اه دیس اززدة خشو حرم سلطان جال الدین بوک که مأکه 
چپان نام وادسی و نیز ازرد؟ ن ود برد و عواست سر بعهرا 
یزنن و بطرفی برود و از کفنها و شططهاء باغاکبان دماع ملک بر هر ارو 
بیضه کن رهم از اول سال که کزه اقطاع یات دنبال آن شد که جائی 


( ۱۸۹ ) 
نیارند وبعد جوابد ادن سوال احمد چپ ملطان او را گفت اي احیل . 
سر در گریبان خود کي بیندیش که ما کیان ملکبم و ازان ما پارشاه 
که بود ر در سالبای كُذْشنه من و برادر م‌تر میی مللگ شیاب الدین 
بسیار است چه انصاف باشد که هم ملک ایشان فرو گیردم و هم 
اعوان و انصار و امرا و دز پیوستکان اپشان ر ستاسک کنیم راي احمده 
نوجوانی و فرفةٌ درلت شده ومبل است که از مر و چند عال 
کدشنه است اما پدر تو که فرابت نزدیک مي بود دیدة بود که یی 
هلرلث و امرا که ا زگرد ایشا در شاخها فررارانیدم و در *جلس خود 
حرف شراب کردم در ءبد سلطا باجیی چه بزف برد اند و تاجه 
حد. کر و فر داشننه وما هردو برادر درسرای ماطان بلج در ارزدی 

ان می بودم که اءیرءلی جامدار ملام ما را ءلیک گوید و بعضی 


ازین امرا که می ایشان را نوازشی کردم ما را در عيد حلطان بلبن 
و ملطان معز الدیی بارها در خانپای خود مهمان طلبیده اند و 
ایشان از دوسني و برادري در خانپای ما مپمان اسده اند و یا 
شرابها خورده ایم و ذرقها گرفته يمن زما که ایشان را بند و زیر کرده 
پیش صصي ارردند و خدایثعالی ما را در چذیس مرئبه رمانیده چکنم 
از درسنی های گذشته و از مجلسپای گذشنه یا نیارم وهمچو 
جباران و قهاران که ترس خداینعالیی از خود دور کرد: باشند بفرمایم 
تا همء را گردن بزنند و مب مردي مسامانم و در سسلمانی بزرگ 
شده ام مسلمانان ر تنوانم کشانیه وقباری ر جباری ربی شرمی و 
ناخدا ترمی انم کرد رهرکرا از رای می و از شما که برادر زادگای 
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ر ۱۸۰ ) 

کر مالگ هندرمذان رها نکردندی ساطان جلال الذیین احمد چپ 
۳ جواب گفت که ای احمد اه تو نهني من هم میدانم و میاست 
پاشاهان در بلغاکپا بیش ازتو دیدم و لبگن چکذم‌س میان مملمانی 
پیر شدهام و خونبای مسلمادان راخفن عادت ندارم و عمر مس از 
هفناه کدشژه است دربنمدت هد موحدی با بر نکشذه ام و در 
پیران سال از برلي بفاه مللگ چند گاه که نه پس دیگران ماند و نه 
پس ماخواهد ماند حکم مسلمانی و احکام شریعت را پشت دهم - 
پفرمايم که مملمانان را بیدریغ گردن بزنند و امررز بر طربق که هت 
بگذره فردای قیاست جراب‌س‌نزدیک خدا تعالی چه باشد راگرما 
وردست رشان می انتاديم و ایشانمارا بکشنندی ومسلمانی را پشت 
وادندی جواب قبامت از ایشان طلس شدی و از کشدن مدلمانان 
ایشان در درزخ میرنتند و اکنون که حق تعالی مارا بر ایشا ظفر 
واه شر ظفر اسمانی آن باشدکه ما ایشان را (ژاد کنم ذه آنکه ایشان 
ر[ بکشم فاما انکه تو در اصلاح ملکی«خنی میگوئی دران هی شده 
فوهنت که رای‌جبانداری قباران و جبارای ای اقتضا کذد که تو ميگوي 
هدع بلغاکی را بر رری زمدیي ژنده تباید گذ‌اشت و مر بعد هفناه 
هال درمسلمانی پیرشده از دین اعراض نمینوانم کرت و شود را جذاري 
و قباری نیترام ساخت و می در باب ملوک و امراه امیر گشته 
[ندیشه کردم که چون می قصد جان ايشان نگردم ر در چذین بلغاگی 
ایشانرا نکشنم ایشان هم ادسی اند و سالها میار مسلمانی کذرانیده 
از خدا و خلق شرم خواهنده داشت چذین دانم که یشان ممذون 
جانی می شوند بعد ازیی تصد ملک مس نکنذه و بلفای پیدا 

۳۴ 


) ۱۸۴ ( 


نداخته جانب زمیری میدیدند ر سخی نمیکردند و سلطان با ایشان 
"ری میگفت ودل میداد و از براي تصکیری خاطر ایشان میفرمود 
شما حرا مشوارگی نگردید بلکه حلالخوارگی گردید که جانب رلي 
نحست زاد خود تیخ کشید: ايد و هرچه سلطان جال الدیی درنرازش 
و شفقت با ای امراي امیر گشته میکره امراي خلم را خوش نمي 
(صد و بایکدیگ ر میگفذند که ملطان باد‌شاهی کردن نه‌یداند و باغاکیانس 
کشتی را حریف میکند ر ملک احمد چپ که هم ماحسب راي و 
هم ناب امیر حاجب و هم قرابمت نزه یلگ سلطلن بود همدران ردژ 
با ملطان گفت که باد‌شاه را یا جهانداري میباید کرد و رسوم جهاند اران 
را اتباع باید نمود و یا هم برای ملعی که سالها بدایی گذرانیده است 
قناعت پایه فرمون ذرباب ایس سلوفب كشتني خدارند عالم چندین 
فوانش فرمود و خریف شراب کرد و بندهای ایشا فررد آدرد و 
میران بلغاکی که همه سوامسب کردنی بودند ازاه کرد و ملک »جورا 
که چندین ماد در هندوستان خطبه ار خراندند و سکه پنام او زوند پرعفع 
موار کرد و درملتان فرسناد و فرمود که اج او وا در خانه #عرمبت 
نگاهدارد ر هرچه بطلید از شرابر میوه و طعام و جامه برمانند وهرکاهة 
درچنین جرم ملکی که سر جمله جرمپا امث ميامتي نشد بعد 
آزس چگونه باشد که دیگران بلغالگ نکناد و فثذه نه انگیزند و از کدام 
سباست بادشانه از بارشاه مرد‌مای عیرت گیرند و سلطا یلبی که 
سطوت و هپبت او خداوند غالم را نواموش نمی شود و در چنین 
بلف‌اکها ر جرم ملکی تا چه حد سیاست کردي ر چه خونربني ها 
کنانید‌ي و گر ماپدست ایشا مي انناديم نام و نشان خمچیان 


( ۱۸۳ ) 
شدنه و ارتلجغان ایشان را در شاخه در گردن انداخنه و بذد کرد" 
بر ملطان جلال الدین فرمتاد» رصلطان جلال الدیی با لشکر ملطاني 
همدران منزل رسیده بردند ر منکه موف تاریج فیروزشاهي ام 
از امیر خهرر که مقرب درگاه ملطان جال آلدیي شد: بود شندد ام 
که ملک و امراي بلفاکي را برسلطان جل الدیین اوردند ملطان 
بار عام داد ر در ای زمان ملطان بر موده نشعته بود رم نزدیلگ 
سلطان ایستاده بودم که مللگ امیر علی سر جاندار ملک غچی 
پمر ملک طرغي و مللگ تاجودرو ملک | هجی ر دیگر امراي بزگ 
ر| دوشاخها در گردن انداخته و دمسث کلها کرده و بر شتران سوار کروه 
زخاگ و گرد لشکر بر سر و ريي ایشان شسته ر جامهای ایشای 
زگیی شده پیش ملطان در اوردند ر خواستنند که تاایشان را هم همچنان 
درتمامی لشکر ساطانی تشهیر کنند و بگردانند بجرد انکه نظر سلطای: 
جال الدین بر ایشان نت دسثارچه پیش چشم نهاد وبه بانگ بلند 
گفت که هی هي ای چه میشود و در مار فرصود تا امرا رمعارف را 
از مثور آن وود آورند و شاخپا از گردن ابشان کشیدنه و دست کلها 
بکشادند و انانکه مان آن امیران درعپد بلبئی ر معزي مرتبه رعلي 
دائتنه افسفان اسرا را ازمیان آر اسیران جدا کردند و ایشاثرا درخرگمی 
خالی بردند و طشت داراآن و جانداران سلطان بر ایشا رثثنه و 
مرهای ایشا بشمنند ر عطرها مالیدند و جامهای کسوت سلطابي 
پوشانیدند ر ملطان در بارگاه خاصس رنمت و مچلس شراب اراستثه و 
آن چندنفر ملوك اسیر گشته را در جلس شراب پیش خرد طلبید 
و حریت شراب کرد ر ایشان دیر ميي خود‌ند و از خچالت سرنرو . 


دثٍِِ«۳ 


۱ ( ۱۸۲ ) 
بیرون امد و در مقابل ملک چبجو در سمت هندومنان رران شد 
و چون در حدود بداون رسید ارگلیخان پر ميانگي خود زا که از 
پهلوانان و صفداران ان عپد بود مقدمه کرد و خانخانان پسر بزرگ را 
در دهلی به نیابت غیبت خود گذاشته بره و ارکلشخان با لشکر 
مقدمه بقیاس ده درازده کرود پیش لشکر سلطان جال الدیی 
میرنت ر سلطان جال الدین در بدارن رمید ارکلیشان با لشکر 
مقدمه اب کاب نگر عبره کردند و زان طرف لشکز ملک ج»جو 
پیشتر امد و ذر لشکر ملک +4جر رارت و پایكگ هندرمنانی مانند 


مور و ملیخ‌گرد (سده بود و راوتان و پایکلی معررف از پیش مللگ چه‌جو ‏ 


بیراً تلبول بر گرنته بودند ودعوی کرده که برچترملطان جلال الدین 
خواهم زد ر چون هر دو لشر مقابل شدند و لشکر مقدمهٌ سلطان 
جال الدین بر لشکر هندومنان تیر اندازي کردند هندرمتانیار اب 
گرفته سسصت مزاج ر برنيم و ماهي ر شراب کعیه خوار که شوري و 
شفیی میکررند و دمت رپاي گم کردند و شیران و شیر انگنان لشکر 
مقدماٌ سلطاری جلال الدیی تیغها از نیام ب رکشیدند ر برلشکر ملک 
چپجو حمله کررند ملک جچو و امراي او وهمه هندومتانیان که 
در صفب معاربه مقابل لشکر مقدمه اسناده کرن: بود رشکمنند 
و منپزم گشتنه ر پشت دادنه و جمعیت ار تفرته شد و ملای 
چ)جو گرنخت ور هم در آن نزدیکی موامي بود درا خزیدند و بعد 
چند ررز مقدم ان موای اور بر سلطان جلال الدیی فرسناد و بعد 
انپزام لشکر ملک +جو امرا و مقربان و معارفان و وارنان و پایان 
معررف که خبیر مایةٌ ار فصاد شده بودند همع اسیر لشکر مدمه 


۱ 


) ۱۸۱ ( 

هراس شمبدة ر "طالفعی شهرپان چندیی گاه ننوانه‌ش که در شهر 
در اید ر در مال جلوی ملطان جلال الدی کیلوگهري را تعت اه 
حاخت و در مصالع استقاست دار الملطة و ور استعداد و تقریی 
اموان و انصارملک باقطاع و حشم منشفول شه و در دریم بمال جلوس 
ملک چاجو برادر زاد؟ سلطا بلبی در کزه چتربزگرنث و خطبه 
بنام خود خوانانید و امیر علي مر جاندارمولی زاد؟ ملطای بلبر‌که 
ار وا حاتم خان‌میگفتندی ر اقطام اردهه داشت بار ار نهد و بحضي 
امر[ و برکشیدگان بلبني که در سمت هندوستان اقطاع داشنند بملکگ. " 
#برپدوستند و ملکی +»جو خود را ملطان مغیسی الدیی خطاب کرد 
و در تمامی هندرسنان خطبه بنام خود‌خوانانید ر پیاره بعیار جع 
کرد با هوارو پیاد؟ هندرستان بزعم انکه خلق شهر یار خواهند شده 
جانپ دهلی رران شد و لشکر کشید و در طلسب ملک عم خرد 
جانب شبرمی امد و بمیار خلق ازستان دهلي و خطط و تصیادت 
هوالي که در خاندار بلبلی از پدر ر جد رماثل و مناقع داشنند 
خبر امه ملک چ4جو شنیدند ر از باطس پار او شدنه وبایلی دیگر 
کهان: دا ی التفات میکفتزن که مساعن ملاگ بلباي رمیرات تختگه 
دار الملکگ ملک هو کشدلدان اس که برادر زاد؟ حقیة ي ساطان 
بلبیی است وخجیان را دردهلی هیچ اسعفاتی ونمیقی نیست 
هیم خلجی وقنی بادشاه نبوده و ملطان جال الدبن بر فرزندان 
سلطاری بلبن تغاب کرده است رهلک ایشان فرو گرنقه و ساطان 
جلال (لدین با اعوان وانصارخود و امراي خل که پشت بر پشت او 
بودند و لشکرمعنمد که بررنا داری ايشان اعقمادي بود ازكبلوگبري 


( ها ) 
ار چذانعه باید نرمید بر ماچگونه خواهد ماند و بفرزندای ما چگونه: 
بمیراث خواهد زمید پس مس براي ایس چند که شور رشغمب ناپاینن» 
دیده ودانصنه خود راو فرزندان خود راو خیلی وتبعي که داشنم برسور 
یی چندگاه ملک گردم نمیگوئ ی کمیکه بماگ برمد بیک دار خود وا 
وفرزندان خود را وخیل و تبع خود را در صي بازد و بشرفب هلال 
مي اندازن ای جلال الدیری کلمات مذکور در جمح بگفت و چشم 
پر اب کرد و بعد بعضي امراکه بخنه رتجربه یافتد بیدنه ازدخنان ملطان 
بگریسنند ربعضي مدمفان ونودولدانن و جوادان را که در آن *جلین: 
جماضر بودند کلمات ملطان دشوار نمود و پا یکدیگر گفنند که ملطنت 
همه تهر و سطوت ر دعوي انا و( غهري است کار اینی مرد نیست, 
لبیی مرد اعفي سلطان جلال الدیی هم ازارل کار پاد‌شاهي سپرانداخمته 
و ذر عاتبت اندیشی زرال ملگ انقاه میامنها و مطرتها که ای 
جوي خین رران شود ازبن مرب چگونه خواهد امد و بزرئل و عددر 
ر معارف شبر که کلمات انصاف ور عانظت اداب سلطا جال 
الدین شنیدند هر همه تجمیی کردند و در بادشاهی ار راغسب شدننه 
و معتمی و هواخواه گشنند سلطا جلال الدیی ‏ در اخر ان ررژ کد 
درون شهر در امدده برد باز گشت ر در کيلوگيري امد و منكه 
مولف ام مراد مي از ارزدن ماجراي مذکور لن است که مطالعه. 
کفندیان تاریم نیرز شاهي را دیی ر دیانت و اسلام و اعتقاد و 
انصاف ملطان جلال الدین مبرهن گردد ر بدانند که شبر دهلي 
از بزرکان و معتجران و اشراف ر ابر و خاندانهای قدیم و خياغانياي 
کهنه ومردم کار(-ده ر بنيادي چنان »ملو ر مشعوي بود کة پادشاه از 


۱۷۹ ) 
سای تعبر و نغوت بود جوابهاي مذکرر میگفت و چرن دررن کوشک 
لل در امد در هر مقامي که سلطان غیاث الدیی بلبی را خدست. 
کرده بود رپیش ار اسناده ور آن مقامها از تعظیم داشت او نه 
نشست و ازان "عرف شد ردر مفهٌ ملوكك خانه امه و بنشضت !و 
پیش ازانگه با دمی مکالمه ومحاوثه کند دستارچه بر روگرنث و زار زار 
بلریسصت و با ملوک در سخیی در امد و گفت که بادشاهي همه 
نریب ونمایش است و اگرچه ببرون نقش و نار مینماید ولبکردرون 
زار زا است خانةٌ اینمرگچهی و ایقمرسرخه ازار خراب تر شد که می از 
ترص نکه یشان مرا میکشنند دربی بلا اننادم وص‌سالها عمرد راميري 
رملکی گذرانیده ام و همه وقت به تنحم زیسنه و راحمت هاگرفنه 
وب پيري زمیده رای زمان از رري تجربه مي اندیشم که امچنان 
بادشاهي که سلطان بلبن بود چپل سال در خانی و بارشاهی ملک 
اند و اسچنان پمران شایهته و برادر زادگان نامور و ارکای ملک ومیلکت 
ربندگان بزرگ با چندان حشمت و عظمت که ار داشمت که بیء 
هریکی از اعوان دولت رباب رمید: بود ر هیهم کدامي از شریکان و 
مغالفان و مزاحمان ور ملک او نمانده ر سه سال بیش نیست که 
ارنقل کرده است و بر تخمت ار نیسه اونشسته است ای زمان ۵ریر 
جمع ناه میکنم بجزسه چهارکس آزان چمع نمي بیفم ر از چندان 
ترکیة و دبدبه و انبوهي کی در نظرن‌ي اید و ماکه چاکران اویودیم 
کي میمر شود که انچذای ملوث و اما اعتبارنانقه ‏ هربهي را خیل 
خانها شده برما گرد ایند و اعوآن و انصار دولبت ما گروند بران چنان 
بان شاهی قاهري ر کامكاري ر مزاجدانی بادشاهي نماند و بغرزندان 


( ۱۷۸ ) ۱ 
طلبید و بپانگت بلند با ایشان‌گفت مر چگونه شکرانه خدا توانم گفت 
که در پیش تغني که چندین گه سربر زمین نپاد ام پاي بران 
هادم و پبادشاهی نامام و پاان می و خواجه تاشان وهمصران مس 
#مري با ایشا طربق دوسنان و برادران ژیسته ام دست بر کمربصفند 
و پیش می ایسناده شدند ای بگفت و از « واحت خانهة سوار شد و ار 
کوشک ال آمد وهم در داخول بر فرار قدم از امپ فرود امد ملک 
احمد چپ نائب باربک که عمد؟ً ملک جلالی بود و عجب دمامی 
داشت درا عل مرضداشت کرد کوشک خدارند عالم است در 
داخول چرا فرود می‌ایند سلطان گفت ایاحمد کوشک ی که پدر و جد 
مس بر آورره باشند ‌ مالگ ایشان بود: باشد آن کرعک ملک می و 
ازارمس باشد فاما اشی‌کوشک سلطان بلب امت ودرایام خانی براورده 
اسست مللی فرزندان ونبسگان اوست وس بتغلب تصرف میینم باز 
احمد چپ عرضه داشت مصالیم ملکی ملگ موررث و یر موررنث 
پادشاهان گذشته بر نتابد سلطار باز ار را گفت که الچه تومیگوئی 
می هم میدانم فاما چه میلرنی از برای مصاحت چند ررزه پا چثه 
که از مسله‌ااي بیرون ایم واعنقاد برخلاف احکام شرع کنم و تومیدانی 
که کسی از اساف ما بان‌شاه نبوده است که [ن خوت و کبر بادشاهي 
بمی میراث رمددة باشد و مرا این زمان همچنیی رهم انناد که سلطان 
بلبن درون این کوشک بر تخت نشمسنه امت بار داده و ص پیش 
ار میروم و میی آن بادشا: را دربن کوشک بمیار خدست کرد« ام و 
مرا دل ميزند رهیبت وحشمتِ ارهنوز ازدل سس نرننه مت 


ساطان جلال الدییی اندررن کوشلگ بیلن: وت و حمنل چپ / که 


( ۱۷۷ ) 
وبرادر ملطان را بغرش خان خطاب شد ر مرض سمالگ بدو تغوین 
کشت و سلطان علاء آلدیی و الغ خان که هر دربرادر زادگان ملطان و 
دامارایی ساطان بووند یکی امیر توف شد و دویم اخور بکی یانت 
ر دراریی *خلصان دزلتٍ محتقيم شد و مللگ قطسب الدیی کنیهلی 
رمک احمد چپ ناب باربلی و ملک حورم وکیلدر رمگ 
تاج الدي‌گوچي ملک کمال‌لدیی ابو لمعالي و ملک نصیر‌الدین 
گپرامي ر ملک نصرت مباج و ملک فخر آلدیی و برادز ار ملگ 
تاج آدییی گوچی ر ملک سوني و مللگ تاج الدییی کهرامي و ملک 
طرفي و ملک |میر کلان و ملگ (میر علي دبوانه ر ملک اباحي و 
ملک هرنماررمللی فی رکه هریک بغاه و تجارب یانته ر گرم ر سرد 
وزار چشیده و گردش سلاطیی رتقلب فلک دیده و بندريم بمراتسب 
بزف رسیده بودند و معلیر رمشهوزر نیلگ دام گشته وخلق در دوات 
ایشلن راغبه شده ارکان و اعوان دولت و ملگ جلالی شدنن وشغلياي 
خطیرو اقطاعات بزرگ یانتند و وزارت بخواجه خطیر که بیثربی 
دز بود مفوض شد و کرتوالی شهر بر ملک (لمرا که نیعنام و ضابط 
ملپا بید مقرر داشتند خواس و موام خلق را سکون و ارام 
بیدا امد ر انگاه که درردرگاه مالگ بملوک و امرا و ابر ر معارف 
اراسنة شد ملطان جلل الدیر با کوب بادشاهی ر جمعیت 
ارتان و اعوای ملک و امراي خیم و معارف و حشم ندیم ایام مکی 
ر "خلصان معنمد دولث درون ثهرشت ر در درلت خانه فرود ]مد 
ردو رتعت نماز شکرانه بگذارد و بر تغمی سلاطیری مافیه بررنست و 
جلری فرمود و دران حالته ملواش و امراي درلت را نزدیک تر 
۳ 


( ۱۷۹ ) 
ترکلی برتخت نشینند و بادشاهي از امل ترکان در اصلي دیگر ررد 
ملطان جلال الدین را غرورت شد که در درین شهرنرود و دار الملک در 
كيلوكهري سازد رحکونت گیرد ازبجپت فرمود تاقصر کیلو كهري را که 
ملطان معز الدیی بنا کرده بود تمام کنند وبه نقشها بیارایند و و رمقابل 
کوشک درکنار آب جون باغی بي نظیر نهال کردند وساطان جلال الدبیی 
ملوك و امرا و اعوارو انصار خود را و صدور و ابر شهر را فرمان: ادتادر 
کيلو كهري خانها برارند ر عمارتهاي رفیع کنند و بعضی بازاروان را از شهر 
بیارندود ر کول و آهری بازارها معمور گردانند وکیلو كهري را شهرنونام گردند 
رحهاری از سنگ ورغایت رفعسي انجا بنا فرمود و ملوک و امرا را 
آلنگ‌ها تعیب شد و عمارت حصار مت کردند و برجها بلند بر امد 
چنانکه در رمف حصار گلو کهری امیر خسرو گفنه امت ه بیت ه 
شها ور شهر نو کردي حصاري ه که رت از کنگر او تا تمر سنگ ه 
اگرچه ممارت کردن خانها زگ و شهرانر! دور مي‌نمود رین 
چون سلطان ههالجا مکرنت ماخ در مدت نزییک نر چهارجانب 
خانپا بر امد و بازارمعمور گشث و بعد از جلوس سلطان جلال الدی 
دردررن شهردهلی نرست رو چند گاه بگذشت ور اعوان رانصار جلااي 
با قوت و شوکت شدند و مارم اخلاق و عدل و احسان و دينداري 
ملطان جلال الدیی شهریان را ررشسن شد و تففر ر انفت کلی 
از میا خامت ردلهای خاق اما طوعا و اما کرها از امید و اتطاعات 
و وایات ممالک در تصرف مخلصان ملک در امد و پسر میترملطان 
جلال الدین را خان خاذان ر پسرميانگي را ارکلیخان و پسر کپفر 
را قدر خان خطاب کردند رهريکي را دري ر درگیی پیدا اوردند 


) ۱۷۰ ( 


العمد له رب العلمیی و العاقبة للمتقیی رالصلوة علیی رسوله معمد 
و له اجمعین اما بعد چنین گوید دعا گوي هبه مسلمانان فیاه برني 
که انچه ايین فعیف از اخبار ر اثارجلالي ر عائي و تا اخر دربن 
تاریخ نوشثه است بر حکم مشاهده ر معاینه در قام اورده در تاری 
شپورسنه مان و ثمانین و سئمائة ‏ سلطان جال الدین فیررز خلجي 
در کوشک کيلركپري بر تخت بادشاهي جلوس کرد چند گه از 
جپهت انکه خلق شهرکه در مدت هشنتاه سال پررردگ ملک ترکان 
بودند بادشاهي خاجیان ایشان را دشوار مینمود سلطا جال الدین 
درون شهرنرفت رخلق شهر از صدور و اکابروعلما رمعارف ومشاهیر 
و مرارن هرقوم که دران ایام شبر بطوائف مذکور مملو و شحور برد 
از شهر دهلي مي آمدند ر بر ملطان جلال الدیی بیعت میکردند و 
جامه می یاننند ردر ارل جارس جلالي شهریان از وضبع و شریف 
و لشكري و بازاري جرق جوق ر گرره گرره از شهر در كيلوگپري رنتند 
و دربارعام نظاره سلطا جال الدین کردندي ردر شگفت شدني 
و حيران‌ماندندي و ايشآن را عجب میذء‌ون که خلجیان چگونه بجاي 


جماد دو یه‌یری را سویه‌درن ررز * موم ماعبت ز روز عالم ابروز 
بگاه چاشت با نذروزی نال ۰ زهجرت ششصد و هشتاد رنه سال 


) ۱۷۶ 


السلطان السلیم جلال الدنیا رالدین 


غبروز شاو خلجی 
قافي صدر جهان ضیاه الدیی ساوي»خان خانان پسروشاهزاد ؟بزگ»ه 
ارکلغان پسر وشاهزاد ]میانگی عقد رخار پسررشاهزاد]خورد» یغرشخان 
برادر سلطان ه شایسث خان پسر‌خان خانان * خواجه جهان خولجه . 
خطبره ملک قطب الدین سید ملک »ملک اخبار الدین‌خورم رکیلدر « 
مالک احمد چپ نائب باربک » ملک فغر الدین کوچی دادبک ه 
ماگ علاء الدی کر اب «مللی برادر زادة ۲ دامای ه ماک معز الدیی 
الماس بیگ اخوربک»ماک تاه الدین کهرامی «ملک کمال‌الدین ابو 
امعاليي ملک نصرت جناج سر دواتدار « ملک تصی رالدین‌گپراميی 
خاص حاجب » ملک عین الدین علیشه که جودی ء ملک عمان 
الدیی منقال ۰ مک سعد الدیی امیر شهره ملک اميرعلي دیوانده 
ملک امبر کلان«ملک معمد برادر امیر لان ه ملک ساار خلجی ۰ 
ملک عذمان امیر اخور بک ه مالک عمر سرخه ه ماک اباحی, امیر 
اجرزه ماک هر نما امیم شکاره ملگ سونیم سرجاندار» ملک طرغی 
مرجاندار » ماک تاجو سر سلاح داره ملک الچی‌مقطع کول»ملک 
تصیر الدین رنه شعنه پیل « ملک معین الدین علوي » ملک 
تاج الدین علوي مقطح اگررهه ۰ ملک جال الدین علوي ه ملک 
نظام الدیری خریطه داره ملک تیران امیرجلس * ملک موّید الدین 
جاجري هملک سعد آدین منطقي » مالك تاج الدیی زرعو شپري» 


۲) ۱۷۳ ( 

ماجرای مذکوز ملکی را که پدر او را سلطا معز الذیی کشته 
بود در کيلوته‌ري فرمتاند اورا در دفع کردن سلطان معز الدین 
اشارت کردند ر ار در قصر کیلو كهري رت و ملطایی معز ال را 
نفسی ردمی مانده بور در جامغانه 4چید ر اکدي چاد بزٍ و در 
اب جون ررآن کرد و ملک ج4جوبرادر زاد؟ ملطان لب را که رارش 
ملک بود اقطاع کره دادند ر جانسب کزه زرا کردند و خالفان و 
موافقان با ملطان جلال الدیی بیمت مللگ کررند و ازببار پور ملطان 
جلال الدیی با جمعیت بمیار سوار شد و در تصر معزي در كيلوگبري 
فورن امد و (نجا بر تفت بادشاهی دشست و در استعدای فوت و 
شوکت بادشاهي ر دادن اشغال و در اوردن اقربا مشفول گشت ر 
عامةٌ خلق شیر را بادشاهي ار دشوار نمود راراز هراس شپربان دردس 
دهلي نرفت ۲ بر رس سلاطیی ماضيه در دولنخانه فرود یامد و برنتخت 
قدیرنه نشمت رچندگاه نه او دروی‌شهر میرفنت نه شهردای از دل و جاری 
بمبارکیاد بادشاهی‌ار در کيلوكبري می هدند رملک خلجیان شهربان 
ابنایت دشوار می نمود و ایشان را در نظرنمي اوردند و در ای ایام 
معارف و اکابرو خیل‌خانهای قدیم و خانوادها بزرگ دردهلی بمیار 
برده است و از ررز نقل ملطا ن معز لد مللگ از خاندان ترکان 
برفنت ر در اصل خاچیان افتان و ل هم مالک لملک نود ی امک 
میاه و تزع ملق من تشاء ءنفزمی کف ول 2 ماه 
بیدک لیر نک غاب ی ن: شی: قذیر و در نظرصاحبب بصیرتان 
جلود کرد تا قیامت حلر؟ کردني امست و (لعمد لله رب العلمییی 
و الصلوةً عايي رسوله عم راأله اجمعییی رم تصلیما کثیرا کثیراه 


( ۱۷۲ / 
بود و نه نرکان او را از بطانهٌ خود مبدانستند و ایقمر گچهن باربلگو 
اینمر سرخه و وکدادر اتفاق کردند که چند امربیگانه مي نمایند از 
میان بردارند و تذکره بنام ایشان کردند ودر سران تذکره نام‌ماطان 
جلال الدیر نوشنند ساطان جال ادین هشبار شد و خود را گرك اورد 
و ملوک رامراي خای را یک چا کرد و لشکرگاه در بهار پور ماختی 
وبعضي امراي بزرب با اربار شدند و اینمر تچهن با مواري چند رنت 
( تا ) ازبهار پور ماطان‌جلال "دب را بفریبد و بیارد ودز سراي‌شمسي 
کار ار آخر رماند ملطان جلل الدین را حال روشی شده یود هوشیار 
ده بمجرن (نکه اینمر کچان باربک بطاپ ار پدش در ار برفت 
در زمان او را از اسپ فرود اوردند وتبغ در حلق ار راندند و پسران 
ساطان جلال الدبی کة هر یک شیر شرزه بورند با پاجاه سور اشکرا 
در بارگاه سلطاني د, امدند و پر سلطان معزالدین را از نت 
بودند و بر پدر رسانیدند و ایتمر گچهن دنبال پمران سلطان جال 
[دبین گرفت او را درمیان راه تیر زدند و بغاطانیدند و پسران ملک 
[[مرا از ر[ دربهار پور بردند و کروگان داشنند و درشهر شعبده شد و خواص 
و عوام خورد وبزگ شهراز در ازده دروازه بنصوت پمرسلطان بیرون 
آمدند و راه بهار پور گرنتند جمله شهر راسری خلجیار بغایمی 
وشوار نمود و از بادشاهی سلطان جلال الدیی تذفر کردند کوتوال از 
وامطةٌ پسرای خود شعبده عام شهر را فررشاند و شهریان را باز گردانبه 
و جمعیت پیش دووازه بداون تفرقه شد و بعیاران از ملک و امرا 
که ازال ترکان بودند با ملطاری جال الدییی بار هدند ر در لشکرگه 


رفنفد و نورد امدند ر جمعیت خیم آنبوه شد و بعد در ررز از 


( ۱۷۱ ) 
نظام الدیی خسته بودند در کار ها در اسدند و پیش نت معزی در 
خی کردند و کار ها در مرا خلولیا شد و در هد کاری امنقامت 
نماند و هم در ای نزدیکی سلطان معز آلدین صاحب فراش کشت 
ر ترحمعت دام و اقوه در ماند و ررزبروز زحمت او برمزید میهد و 
در چند گاه چذان شد که از ارها بمانه و هرکس از ملوف مصاحب 
اشفال خطیر خوامت که حاکم مصالم ملکي شود که هر يکي ر با 
ديگري در مراتب مساوات بود نمی ترانست که يکي بر همه فلبه 
کند و مطلق العفان گردد و چون در زحمست سلطا را امید *عت 
نماند بندگان بلبنی از ملركك ر امرا و معارف ر مرخیلان و سرگررهان 
جمع شدند و اتعاق کردنه که پسر سلطا معزالدیی با انکه خورد سال 
است از حرم بیرون ارنپ و بر تخت نشانند و ناثبی باتفاق همه در 
ملک رانی تعیی شود ملک در خاندار, سلطان بلبی بماند و در 
قومي واصلي دیگرنيفتد و از ال ترئان نرود همبریر (تفاق پسر 
سلطان مع الذیری را از حرم بیرون ]رردند و ملطان‌شمس الدیری خطاب 
کرونن و بر تخت نشاندند و بندگان للبنی اعوان و انصار درلت 
لرشدندو بهريکي شنلي و خطابي ر اقطاعي معیری گشت و سرا پردا 
ملطاني در چبوترا ناصري بر اوردند ر ملطان شمس الدین مدکور 
را انا بداششند و ملوک ر امرا گرب سراپردً سلطاني فرٍ امدند و 
ملطان معز الدین رنچور و بیناب را در کوشگ کيلوگهري تداری 
میگردند و ملطان جلال الدین‌که عارض ممالک بود با جمعیت خیل 
خانه و انبوهی فرابنان در بهار پور فرود امدة بود و تفعص لشکر و 
عرض لشکر میکرد رچون املي ریگر واشت نه ار را با ترکان اسدواري 


ر ۱۷۰ ) 

ساطان معز الدیی از اوده دز دملي امد ر چند صبمی نگذ+سی نس 
او در تخلل شد و کثرت وقاع او را ضعیف ر زرد گردانید و خواست که بر 
حکم ومیت پدر نظام الدیی را ازمیان بر دارد راندیشه نگرد که تا جای 
نظام الدین ديگري عمدة الملاگ ذشود دنع کردن نظام اادیی‌خلل وزلل 
بمیار بار ارد ودرجماه نظام الدیی را گفت که تو درملتان برو و ترتیب 
کار صانان پکی نظام الدین دریانت که پذر او را چيزي وصیت کرده است 
که مرا از پیش درر میکند ر ترسید که درغیدت ارکان‌ملک که دشمنان 
اویند فرصت خواهند یات و او را تلف خواهند کنانید در رنضی 
تعلل میکرن مقربان و نزدیکان سلطاان معز الدین قریانتند که سلطان 
دربفد دنع اوست این ررز چراغ بر کرده مي طابیدند از سلطا در 
هشیاری وخلوت رخصت سنیدند که نظام الدی را درشراب زهرهلامل 
وهند همیذان کروند و نظام الدین را زعر دادند و او در روز نقل کرد و 
جمله اهل دهلي وریانت که او را زهر داده اند و بعد نقل نظام الدیی 
اندگف امتقامنی که در ماک معزي بود: لست انهم درخلل آنداه 
و خلقی بیکار مانده در در سراي در امد و چون کا رگذاری مهنقیم 
اعال در در مراي نمانده برد در هیچ کاري استقامست رري نمي 
زمود ودرآن ایام که نظام الدیی را از مجان بر داشدند سلطان جلال الدیی 
نائب سامانه و سر جاندار درگه بود او را از مامانه ارودند و عرض 
مالك و اقطاع برری بدو تفویض کردند و ار را میاست خان خطامي 
شد مللك اینمر کچپن باریک شد ر ملک ایتمرسرخه وکیلدری یات 
و ايشانی هر دو از بندگان ملطان بلبری بردند و اشفال در هرا در میان 
قسست شد هرکمي راسري در حر انقاد وبعضی بندگلی بلبفی‌که از 
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مذکور بس عاای همت بوده است و هر ررژ مد تنکه بوقت رففس 
در سرا وصه تنکه نوات باز گشتی صدقه دادي ر ادانکه در شهر ازعلما 
ر نصا و لجمان و طبیبان و مقربان و قواان و هثر مندان ممناز ‌ 
مسنثنی بودند در لس او بودندير ۵,رباب هريگي بانداز؟ هربکی از 
دانش رهنرار گرم كردي ربنواخنی وخواسلی که هر که در هنرمندي 
نادره تر اید *خص(ص رده و ادمي شنامي مر ار در عصرها و 
ترنبا پیدا نیاید و هزر انموس که الچنار امف رائي و بزرچمري 
را غلبه هواي ملک ر شدت طمع تخت بباد دای وار فرستي داشت 
که در لقيةٌ اول ر جلس نخست فضائل و رذثل شخص در یاننی 
و اگر دو ودهدسفا آدمي پیش ار استاده بودندي بدانساي که از هر 
يکي تدم کار خوب اید همان کار ار را فرمودي یر اوتت] چيزي شتر 
گرب روا نداشتي و خر را بر كرمي و عیسی را بر زمییی نه پسنديدي 
یت تضولي و خود نماتي و تعمیه گري و مزرري و خراهائي ‌ 
باد پيمائي گرد او نواندست گشت رهب "خني نا سلچیده از زدان او 
بیررن نيامدي وداب اداب ملک و سلاطیی را نیگر بدانسنی ومالگ 
توام الدین علائه که هم عموة الماک و هم مشرف بود و در ار فضل و 
باغت ودبيري وانشاء آيني بوده است ر در اردانی و کار كهائي 
معررف ومشپور گشتنه و در دبيري ر سر دبيري مبارتي داشمه اگر 

بهاء الدیی بغدادي و شید رطواط و معیی اصم کة دبیران و منشیان 
آثار گذشنه بوده اند مراسلات ملک قوام را بديدندي انگشت حیرت 
" بدندان‌گرنتند‌ی رئاچه ساحری‌ها که درفلعناسة لکپنوتی کرد: است » 
امدم در بیان تما ملک معزي که چگونه بوده امت بعده انکه 

۳۳ 
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نمی دانصمی 25 *جموع بار‌شاهی فهر و مطوت لطف امت 
بادشاهی باوصاف متضاده قائم میماند ر بلطف بی قبر هرگز بادشاهی 

ثنوان راند و بزرکان دی و دولت در فدیم [ایا م باز گفنه و نوشنه که 
حپادد‌اري در اصل خلامت خدددست و رد لو الامری ردیف امر 
خدا و رسول خدا امت همچنین امري معظم مبجل بی مباشرت 
وعطا برنتبد و تامطیمان ر منقادای باطف ر مهراني درژیر ساب 
عرش ای ۲ امارر, نگل رنه و نید ر ذابان و مذمردآن بقهرو عذف مالش 
و کوش نيابند ابرري بادشاهی و رنق الو (امري پید! نیاید و بی 
ابربيي الرال(مري احکام ش سرع جاري و شعار اسلام دلند نگرد۵د یا با هدبای 
دو مات بارساف منضاده معاملت نررزند هک صالیم جيانباني 
راست رق ادسنت کار بادشاهي استفاست ۳4 پذبرد ر کار ود ار جهادیان 
ن»ء بلطفب مرف صسذقیم شود ونه به فهر عحض فراهم گردد لطفک 
بجاي لطی راید ر هر #جای قهر شاید و منکه ضداهء بردی مولف 
که عمدژٌ منک معزي بوده اند از قافي شرف ادن سر پائیی 
شاجد1 ام ۹۹ ملک معزي بد ان امنه, رای عیش و عم روت تا و تعرده 
و تششت بزرگان ملک یک‌فنه بر فرار نماندي اگر ملک نظام الدیی 
داویک ولگ قوام الدیری علتَة دشر عمن 5 ملک ارنبودهي وهرد و مللی 
سد‌کور از مایب شمحمي و بلبنی یاد کار مانده بودند ر دررای وندبیر 
و کارداني نظیر خود نداشتند هنرمندان و هفرپرور بودند و هم 
معرنت خلق ر موازین طائفه ایشان را حامل بود و ماک نظام الدین 
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معزی که درخوص ر عوام اهالي مملعت ار پیدا (مده بود وجبانی 
در میش مستغرق گشنه وجمان اوستاه دار اللمک دهلی میگفتند 
که در عپد و درامت معزي اگرچه سه سال بود زهره در ارج ات 
و زمل در احتراق و مورخان ایام معزي از ایام ببرام گور میشمرند 
که درهر مه سال مصرمعزي خلق را کار نبون مگر در عیش وطرب . 
ر خوشي ر خوشدلي مشغول بودن و *جلس عشرت ماختیی و شراب 
خوردن و هرود گفقی رشنیدن و عشقبازی کردن و باخوبان در امدخنی 
ر شطرنیم و نرد باختن ر اطیفه امده گفتی در هر سه سال مید آن 
بایتاه غمي ر اندرهي درسبنه مزاحم نگدت رفعطي ربائي از 
"اسمایی نبارید و مردمان عیاش داه عیش ر كامراني دادند و از تلذی 
تنعم متنوعه هوا پرسنای انصانها سندند و چه درسث ر پرمایه سخني 
امت که قدما گفنه اند در هرچه از خیر ر شررو طاعت ر معصیت 
و معا و مهاوی که رعایا در بادشاه بیندد راغب و مائل آن چیز 
خونل ر هیچ سیاسنی رامري و غلظني خشونیی از باد‌شاهان در 
باب ریاعا ای اثر نکند که اعمال و افعال باد‌شاهای اثرکند و البنه باخامه 
رقیت فضائل و رذائل بادشاه را اقندا و اتباع نه‌اید و ملطای معژ 
آلذین بارشاهي خوب طبع ماحب مکارم اخلاق ر سهل گیرر اسان 
گذار بود و قهر مطرت باد‌شاهي که انقیای ارنده متمردان و قوت ناکان 
است در طبیعت او نبود و در بزدشاهی خود همه اساني و سبل 
گهري را کار فرمد و تخواسمت که مورچه ازر ازرده شود ر چنانکه خرد 
"در عیش رعشرت مشغول بودي همه خلق را #+چنار در عیش و 
عشرت خواحني که مشغول باشند و ايامي ر ایدانی بکسی نرسد و 
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غترءان ملف بذشني از ندهدری ر ااصاف ایشا غبار اندره 
از مینة م ن برفنی و زنگ خم از دام زدوده شدي و هم یریم ان 
ماب "نان بي بدل که یاران و عبنیان سس بودند در تمامی 
عرمه ممالک هندرستان سخنداني سر امده ر سخجری مازي اسان 
در خاطرم فمی‌گذرد که خالیفات خود را در نظراو برم و از تععیی و 
(نصاف ار تسلیتی ر تسكيني دز باطی خراب ربي اب شد؟ خود 
احساس‌کنم و اگر مبشواهم که اوراق مذکور را که ازهر کلمه از کلمات 
این اررق عیشی *ذچعد از هر لغظي از الفاظ ای تصوید عشرنی 
میزاید در خدست ماحمب درلقي فرمتم که ا راز عبش و عشرت 
خوب طبعان و از شوق ذرق نازک مزاجان ر از برزگي همت 
عالي‌همتان خبري راثري و تمنائی رارزرئی بود بدای خدانیکه در 
لول و اخر عزیز و خوار کرد! اريم هم چفینی خوب طبعي و عوژرن 
طبعي ر صاحب همفي و عالی نزادي در پیش نظرم نمی اید و 
درب درماندگي و اچارگی خواهم که خان زیه و مللگ زاده ر( که 
هوسناگ و خوب طبع و عیاش ر راحمت رسای بود رلذت خزءبیات 
عاشقانه و عیاشانه کلمات مذکور را بطبح موزون و مزاج لطیف وریابه 
جکلمات مذکور بفریدم زري ر نقدي ازرتوقع کذم اخوي ررري نازنینان 
و نیازو گرشمه مه جبینان بمی یابم و نه نشان مي یابم پس چار 
و ناچار نوحةٌ ررژگار خود میکنم و میگذارم و بر نوميدي که درسیده ام 
مي اید از چشم خوی مینراود و موجي ازدرباي خوی از دیدها لم 
روای مي شود و از زبار قلمم مي چکد و برري‌کاغد مننقش میشود 
با گشنم از تعربر حسرتباي گوناگوندربیان ءیش و عشرت عپد و عصر 
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عصر ۵یل؟ ام و نه بعد آن (نچذان دیده شد و :۸ اچنان ذرق و راحشا 
رآسایش و برخهي چشمی دیده است رنه گوشی شنیده ر بعد اراسفن 
زا سلطا معز الدیی در شهر در امد ر قبها را تماشاکرد و دردرات 
خانه نزول فرمود و ازشیر باز درکیلو گبري رفت و درعیش ر کامراني 
مشغول‌گشت و م‌که بعد از در قرن بلکه زیادت تارییخ ری دوشده 
اء و ذکر عیش و عشرت ان بادشاه و هم عصران آن بادشاه کرده در 
مطالعه وشتة خویش از استیفای لذت عبش ان بادشاه و عبا شان 
عصر آن بان‌شاه ر خوبان و ماحب جماان عپد آن بادشاه و عاشق 
پیشگان و دل دادگان مصر آن بادشاة مدهوش می شوم ودر جنس 
هندامکه از پيري ر ضعدٍ ضعيفي یلی دندان در دهنم نمانده است و 
پریشار خاطر و دشمی ي کم گشته ام و در ژیر لکد کوب دشمنان و حاسدان 
پسث شده جوانی) از مر یادمی اید و جلسها رعيشهاي گذشته که 
درمیان عاليي همان و بزگ مذشان گذرانیده ام ودر جلس من 
خوبرییان و خوب طبعان و ظریفان بي بدل و خوبرریان‌طاق و گلعذ‌اران 
ممین حاق و ساتیان سر قد ر امردان شکر لب و مطربان مستثنیی 
و غزلخوا آنان ممذاز به‌یار بودندي در دلم *+خلد و امررز چه از فعط 
طرثف مذکور و چه از بي ميمي ر بي زري در کنم معلت ۳ 
عذلت خوار و زار و بیمقدارو بي‌خربدار مانده ام چکفم راب 
راب رکه برم و از که انضاف خواهم و الا هم همین چند ررفی که درا 
و اثارمنعزی نوشته ام ر اررق اخبار عیش وعشزت او را رهمعصران 
ار راقبة التاری نام کرده معانی غزلبا ديواني درومف جمال خوبرویان 
و گردانیده که اگر در نظر سخی دانایان ب‌شبزه امدي و در لظار 
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حندهای قبقه بزمی امد و نظارگیان را حیرت رو نمود و اه 
ملگ نظام الدین ی داد بل از وجوه فواضلاقطاعات هذد وستان و غذائم و 
بوب و خدمنی رایان (نمت و قعمت نثار چذر بقابای سنوت 
مشبه حاصل کرده بود و دز خزانه لشکر گرد اورده ساطان معز الدیی 
ان مال ها را بطواثف اهل طرب که گرره گرره تا اوده بدرگاه رمیده 
بودند صرف نرمود و از ارده تا دهلی همه ره عدش کفان و هرن 
شفوان و شراب خواران و انعام دهای و کاسرانان در قصر کیلوگپری 
رسید و در دهلي از شادي رمیدن ملطان قبپا بسنفد و گلپا 
اراستخد و مرن گویان خوبرو و پا کوبای صاحب جمال از قدیم و 
جدید از سرود گفتن و پا کوفتی در قبها بالي برارردند وخلق شهر 
بررجمال ایشان عاشق ترو دیوانه تر گنه و شهریانر در هي 
ان انقان و دز عيش ای مرو قامذان ماه ها صرف شد مللگ ها در 
گرو افنان و خانها و سرای ها از دست رفت و وام ها بر گردن بر امد 
و ماکزادگان دبوانه شدند و خواجه زادگان اشغنه گشننه ماغانی بجکان 
از سول و مودا بر انذادند و توانگر زادکان را افلاس ری نمود و بی 
خاذمان شد کان را مهنرني گرفنند و عافلان شدد| شدند و عالمان ۲ 
معصدت (خادند و زاهدان ۱ ز نعدد دوست واشنند و عابدان در خمار 

خانا گرفدند و ددرگ و نام | زمیان برفث و ابرو رسخذه گشی درسواتي 
منذشر شد و فصیعت درو دیوار گر ات ودر قبها ش اب سبدل 5 رد 
بودند و خمپا خمر فرو بردا و قبا را از اسباب عیش چذان اراسنفد 
که همعدان اراسنگی قده نه بیش ازان مشاهده شده بود ونه بعد 
ازان معاینه کشت و عیش‌ها ر خوشي ها که در ءید معزی معاشران 
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کماسیهٌ ر ناه مسکل رناي و طفبور ایشان مرغ از هوا فررد ی امد 
و رحرش مدهوش ی گشت ر در خپده ها می رنت و از سرد 
ای ساا.ه پسرلن چپار ابرر و از رتص لی پا گوبان ءربده جو ر از 
کرشمة اری پر نمکالن دلربا و از غمز؟ آن پر جفایان بیونا خوب طبعان 
لشکر وسر بازان دلور دیوانه و عاثیق می شدند و درصفت لن خوبان 

قازه و تر غزلهاي جدید می گفنند و جونان اشفنة خوی و اشغنگان 
حیوانه سرو پیراهخپا ضرب میکردند و جعدها می بربدند و قرارو سکوی 
از دئپای بیدلان می پرید رغریاد عاشقان دل بباه داده پآسمای 
میرمید و جمال پرستان در هواي خوبان نافوس بر دست کرد 
و خربرریای را مچو بت می پرستیدند رهرخرجي که عاشق پیفگا 
بی سرر مامان در کیمه رهمیان داشنفد درتماشاي ان جان نوازان 
دلربابرسر ایشان نثار کردنه و دل پای داد کلن بی خان رصان اسبپ 
و علاح ‏ غلام و کذیرک و خیمه و متور میفروخنند ودر ژیر پاي خوبان 
مبرتخنند رچور هی نماند: کل« در سرو میزرد رکمر می بسنند ر هرچه 
در دست ایشا میا نداد نداي سیکان آن دلربایان جی کردند مسکیری 
جاشقان‌مستمند را از غبٌ هواي بنان ادمی رر و ز شوق تفای ساده 
چمرای بد خو خراب و خور فرامیش گشته روز همه ررز بهپیش: 
می بودند و شب همه شب مدهوش می ماندند و از سغی *سشرکان 
و بهفقائی بهنتان و بو جبي بازیگران ربي شرمي نا داشنار که 
از اطراف مماللگ بدرگاه رسیده بودند ر در اطرف سرانجياي 
سلطانی بازي ها مبکردند و هذرهاي خود مي نمودند و داد خی 
صی دادند ر ناداشنی ۰ بهندانی ۶ بنپایت مییرمانیدند و از طرني 
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ار نوازان نیما اواژپند پد رفراموش‌شد و رشهٌنعت برید و تخنگ 
موعظت در گوشه نهاد و شب و ررژ با آن توبه شکذان در عیش و 
عشرت مشغول شد ۰ مصراع ۰ پند پدر مانع نشد در عیش ر مشرت 
شاهراه واز ات ان نازنینان مایه پرررد راز مشاهد آن حدميي تناس 
ناز پرورده زنار عیش در گردن انداخت و بت پرستی از سر گرفت و 
بنمامی خود را به عین و عشرت داد ر داد طرب میداد و انصاف 
کامرانی می سنید ر از رد و شطرني باخفیی انمه پیکرای وگره بازي 
ر کعبن ی غلطانیدن آن‌سذمیران اشفنه تر و مدهوش تر همیشد ر هرررژ 
در هر مفزای مجلس ذر ارامتند و ایشای را حاضر میداشتند رطائ 
دیگر را بنوبت پیش مبطلبیدند و ملطان چنان فريفتةً ایشان میشن 
که بیس کآن می کای هزار تنکه ان طانعة را می خشيد و اذانکه ازای 
میرثان حریف ر جلیس ملس سلطان می شدند و پا سلطان و 
حریعان ساطان ذرد و شطرنم می‌باخنند و با ندیمان و#عبنیارن سلطان 
امده ر لطیفه میگفنند و در زمان لعب شرخی و رذ ديدگي و عربده 
جرئی‌در میا می اوردند ردلپا می ربودند و جانپا می نواخفند از 
عطایای سلطانی چند نفر خلامه خلامه و جیده حیدة را در ژر و رزیده 


ر جواهر و مررارید غرقی کرده بردند و درهر منزایکه سرا پرد؟ 


سلطاني بر ارردند از هر چهار جانب سرانجها بانگ از خوبوریان 
خرش اواز بر مي امد ور از صوت ناز دلنراز شا زهره در سویم 
اسمان معلق میزد و نللگ گرد سر ایشان میگشت و از اظاره آن 
شکر لبان شکرس نوش ر از تماشاي ان گلرخان عیمین بذاگوش 
نظارگدار مت ر مدهرش میشدند و از زارپس چنلگ ر رباب و ناش 


و 


( ۱۹۱ ) 
نوش شا*جپان نوش فلطان فرسود ۱ » پیت ه 
و ملطان درین معرض که سلطان سافیان بانگ نوشا نوش میرد 
حجادب شیاء ج+چی دید و خذدید و فرمود که تعدکم ساقبان بد 
تیسمت ضداه الدیی <جی سر بر مج نهاد و گفت * بات ۰ 
تام کرد‌ی‌ساقی جمآن نیصست * جهان ای است ای خودد رجمان نیست 
ملطان فرمود هزّر تنیه نقرة اوردند و بر سر آن سرو کارستان جمال نثار 
شهی پرورد؛ ادن رییش د رگاه مننظر در امدن دو چشم باز کردة سلطان 
فره‌ان دان که میان ايشان مچون و کسی امت ار گفت شاهجهان 
شمیوصس مادر دزاید دلي جبع سس همه پرریری صعناززن ۹1 ماد اهمان 
را فرژین طر ح میدهند و از بصكه سررد خوب میگویند زهره را در پا 
کوننی در می ارند اگر ایشان را در بیت ااصعادة شاهجهار در ارند 
از سرود ايشان مر غ از هوا فرود. اید و در و دیوار دررقص شود فران 
با گرفتن در امدند حاضران *جلس را از نظارةٌ ای مپوشان حور پیکر 
راز کرشمة آن خوبان ماه منظر و از نیلگ ررئی ان سرر قامتان ماه 
تازر از شنگ ان گلعذاران چان نواز حیرت رري نمود و صلطان را از 


يکي از یکی خوبنر و زیباتر ر نغزو شیربی تر بودند چون در سررد ر 


شوخی آن ر دیدکان عجب امده گو و از لطیده گفتن آن نرد بازان 
عریده جوو از پا کوذترن ای دلربایان سیمییی ساق و از رباب زدن ان 
۲۱ 


( ۱۱۶ ) 
غمزگ عابد فریبم زاهد صد ساله را « موی پيشاني گرننه‌پیش خما رآورد 
"راو بیت‌ها *ذخواند و با هزارناز ر کرشمه چسني رچلاکی می نمود 
و نظارگیان از مشاهده ار و از اواز ارو از لطانت کام ار حیراری و ملعیر 
میگشتند و بصد آرزر میخولسنند که خود را بر سر او بگردانند و ار 
اسپ را می جهادره و کمان را بر دهت گرفته و تیر را با کملی وصل 
کرده در زیر منگا دراج میجست ر از تماشای خوبی و نظارن 
چااکی ار فوج خاص را بيهوشي با رآررد: بود ر عنان ها از دست 
رفته و در نظر بر داشنه دره میرفنند و جان و ردان نظارگیان بر مر 
انمایه ذاز طواف میکرد ر بمچرد انکه سلطاری در بار اه نزول کرد 
۲ فرون آمد جلس عیش بیاراسنند و آن نتنه انگیز بلا آشوب را پیش 
طلبید ند و بصد آرزری دل ار را گت که امررز ما مخواهم که شراب 
از دست تو خوریم و سافی *جلس ما تو باشي و انمايه ناز کرشمه 
کنان سلطان را جوابداد که * پشت ۰ 
ما گرچه که خوبتر زماهیم ه هم بنده بندکر شاهیسم 
اي بیت بگفت ر جامي پر کرد و بدمت سلطان داد ملطان پیاله 
بردمت گرنت ودر نظاره جمال جپان افررژ ار حیران گشته لین 
بیت بگفت «بیت ه 
قدحج چون دور صی آین بنزدیکان جلس ده 
مرا بگذار تا حیسران به‌انم چشسم درساقی 
و آن سافي سرو قد میم اندام کرشمه کذان سر بر ژمین نماد ربشوخی 
ر طناژي گره در ابرر انداخته و به تندی و تفنی غمزه زنان عربده 
, در میان آررده و بانگ ذم تري براوره ردر بار گفت شاهچهان 


ر ۱۵٩‏ ) 
گرندم بر چشم ما خواهي نهاد » دید» بروه می نهم تا می زيي 
ربا ملطان گفت که شاهچهان مطلع اي غزل در بندگی جضرت 
منامپ تر(ممت می ترسم نمیقوانم خواند سلطان در مشاهده او 
را؛ گشت و از کام ار مدهوش شد و اپ را ایسنانید و بزدا خود 
با او گفت که بخجوان ر مثرس آن توبه شکی پرهبزگران بر زبای راند 
* بیت » 

مو میا سرا می ریی » نیک بد عهدی که بی ما «یروی 
بعد خواند طاع صذکور با هززر ناز ر کرشمه با ساطان گفت که ما 

چندیی خوبان غمزو زی در آرزري جمال دادشاه از کجاها آمده ای 
وبان‌شاه از ما بر ثکنان کرده میرود خر بنماشای هم نمی ارژدم 
سلطار ن از جمال آن بررنداز گرخانبا وکام و کرشمه آن امایش جانها 
اشفته ر دیوانه ار شد در ندلگ چسني رچالا ی رشرخي و سخنگوني 
ار یزان و مثعیر ماند از نبایت مدهوشی خوامت که از امپ 
فرود آید و او را در کذار گیرد و رلواه مشاهده آن توبه شکری چنار غلبه 
کرب و الصا خوش د آراز جان ذواژ ار ملطان را از طافمت ببرد و از 
غایت بیطاتنی توبه بشگست رهم در زمان شراب طلبید و جام 
ثاهي بر دست گرنت و بررری انماهرو مرر قامست نوش کرد و 
درحالت توبه شکستی اي بیت بر زبان راند » پیت » 

شمب زمی نربه کنم از بیم فاز شاهدان 
دادن ردیه اي 7 در کار آرره 


ی و سای رت ار ٩‏ جار ی دواز ثر بر خوازه ۵ ددت ۰« 


) ۱۵۸ 

را با آنکه دل جانب آن مه پیاران می کشید ر خاطر بطرف آن 
نازدینان مپرذت و لیکی از شرم رصاياي پدز که مضمون آن بغاس 
رعام لشکررسید: برد برخود زور می‌اورد و بر شکفیها می‌داد و دزدید؛ 
تري از گرشه چشم جانب آن دلربابان میدید و زمان زمان شوق 

ماقات آن جان نوازان در دل ساطار مپرست تا رونی در اثنای 
مواري‌کد| فازي بچه مبباره شنگي و شوخي بائي انای بی بداي 
تبای زرگاری پرشیده ترکش زراندرد به کمربسته ودم شیره در ترش 
اراغنه و کلاه شاهانه تا نیمه گوش برسر نهاده بر اسپی سب ز خنگ 
دم بر اذراشنه با ساخت ملمع و زره هزار*طخي برنگ شکار اندازان 
چابک سوار شده و پرچم سیاه در پیش سینه اسپ اوتخنه آن 
شپسوار میدان خوبی از مبان فوج خاص بیرون مه راسپ را 
بقاخت ار به بچانید و پیش گرکبه ملطای بدرانید و نزدیگان را رانانه 
در فوج خاص میرفتند گمار انتاد که مگرملکزادً دنبال شکاری درانیده 
است که از تنک و شنک و چسنی و چلاكي و تاخت وباخت او 
دیده نظارگیان خدره میشود و آن [شوب جانها و بلای سینه ها از 
میدان تیر واري برفت ر باژ گشت ر از پیش مقابل چتر ملطاني 
درامدء‌رجاندارای و چارشان و نقیبای که پیش کرکبه ماط نی چقماا 

و فرزها بر دست گرنته میرزنند چنان از جمال آن مه پیکرمدهوش 
گشنند که از درآمدن ار مقابل چترمنع تنوانسثنه کرد و تا چشم بر 
چشم زنند آی چشم و چراغ خوبي نزدیک چر سلطا رسید و اژ 
اسپ فررد آمد و پیش امپ ملطان باطید رای بیت بالعان 
نازنینان و آهنی دلربایان خواند بیت ه 


) ۱۵۷ ( 


را مرون گفتی و " رباب زد و غزل خواندن و امده لطیعه کگفتن و9 نرد 


رشطرنم باخشی اموخنه بودند و هر مه پاره را که انش شپری و 
[شوب عالمی بوداند بپررشهای‌گوناگوی بروردهر پیش آزانکه‌شگونه پسنان 


دزبستان جواني سر برارد اسپ تاختی و گوی باختی و نبز‌گرد انیدن 
با مد هزار چستي و چالکی اموخنه و انواع هذرهای دلفریب جان 
نوژ که زاهدای را ژنار بندانفد و عابدان را سوي خمار کشاننه آن 
نثنه کارار راتعلیم کرده و جلب کشا هندوسنان غلام بچگان مرر قامت 
رکنبرک بچگان ماه پیکر پارسي و مررد آمرخنه و بزر و زبور و جامپا 
زره‌رزي و زربفت آراسته و آن لعبتای جان نواز را اداب و داب 
خدمت و طربق و طرایق بندگي درگله تعلیم کرده و غلامان امرد 
بی بدل را درها درگوش انداخقه و کنيزک بچگار بی نظیررا مثل 
عرزسان جلوة گاة آر اساه و مطربان ي اوسناد و پر کاراری سا هر سرود پارسي 
وهندی در پرده ساخنه و مایم سلطانيدر قول و مزل وحمب رکيلاني 

در آورده وسخرکان و بهنقان که بیلگ سخرگي پر غمان را درخند؟ 
تهقه در ارند و عیاشان را از خنده بسهار شم گیرانند در هواي 
خشش سلطاني از دیاز دور دست رمیده و خه‌اران کول و میرهه عرق 
مشکبوی ۶خم اي چکانیده کپنه در ساله مه ساله در باردانها پر کرده 
پیش آررده و مچنین که ملطان معز (لدیی از اوده جانب دوهلی 
مرلجعمت فرمود چهار پنم مفزل تعع کرد هر ریز قومی از مپوشان 
سرو قد و از سرو قدان گلعذار که پرهیزگار را بمث پرمنانند و دپنداران 


مبرمیل خود را نمودار میگردند و سروق .مذگفننل ماطان معز ادییی 


( ۱۵۷ ) 
خورد * سلطان ناصر الدیی بعدگفتن نصایم‌مذکورهای,های بگریسی 
و سلطان معز الدین را دب کنار گردت و وداع کرک و درا حالت که پدر 
برچشم و رخسارگً پسر بوسه میداد و بار بار کذار میگرفت خفیه تري 
پسر را گفت که نظام اادیی را زرد از میا بر گيري که اگر ار بعد 
زین فرصت یابد یکروز ترا بر تخت نگذارد این یگفت و گریان گریان 
باز گشت و در وقت باز گشت دز مه کرة ایب بیت بر زبا راند 
۰ لت 6 ۱ 

بگذار تا بگريم چون ابر نوبهاران » کزمنگ گربه آید ررژود‌اع یاران 
و نان که ان رتم رآن گریه و ان مرز رتث رداع پدر و پسر مشاهده 
میعردند خو میگریسنند و روژها هیئت رت ایشان در سین نظران 
بماند و گفته اند که روز مراجعت ساطان ناصرالدیی نعره بزد وسوار. 
شد و گریه کذای تاسر مفزل رمید و طعام "خورد و با نزدیکار و 
مقربان خرد گفت که پسر را ر ملک دهلی را وداع کردم میدانم و 
نیکو در یافنم که دربی نزديکي‌نه ایس پسر ماند نه ملک دهلي وسلطان 
معز الدین از اوده بحمست دهلی مراجعت کرد و چند روز معدرد 
ومیت پدر را پاس داشت ر گرب مجاس. عیش وطرب نگشت و 
شراب لخورد و مماع اشنید ر خوبان را پیش خود نطلبید و ازانكة 
میت بغهش ر استفراق عیش و طرب و عشرت ولطافت مزاج و 
مو زرنی طبع او در بلاد‌سمالک منقشر شده بود وبدررو نزدیلگ رسیده 
و جمال پرملی و عشقبازی او عامه خاایق را روش گشنه گد!غاربان 
نامدار رزالن بد کار بر نیت پیش‌شی ر خدمنی سلطان دخنران 
خربرو با تنگ و شنگ و ناز و کرشمه و شرخ و ژه دیده و کان نملگ 


‌ 


( ۱۸۰ ) 
گفت که بگة بی علماه ونیا کاری زکند و ملمائیکه دنیا نزدیک ایهان: 
از جان عزیز تر است کرد کشنی اوامر و احکام شرع نگذارد و شرع 
حضرت مصطفی صلی اللهعلیه ر اله و سام را به مري ایشای بی اب 
نگذ ارد و مسئله دی خود از چنیین حریصان و طماعان که دنیا سعجود 
ایشان باشد نپرمد و اگر چات دی و دذزای خون طلبد احکام شرع . 
مصطفیی صلی اللهة علیه ر اله و ملم بعلمائیی حولله کند که رو اژ دثیا . 
گردانیده باشفد و تنکه رچنبل ایشار راهمچو مار وکزدم نماید و مسئله 
دییی خود از چنبری علماه پرمد و برنفوی خد! ترمان کار کند اکنون 
ای فرزند توجد خود را خدست کرد و دیده که ۵ر ررزه و نمازفوض 
و نوافل تا چه حد مشفولي داشت هیچ دانشمندی رشيغي را آن 
مقدار طافت صیام ر قیام نبون که ساطان بلمی جد و اگر بشئیدی 
که از ما دو برادر یلگ نماز فوت شده است ریا خفنه مانده ايم وذماز 
بامداد #جماعت نگذارده ایم یکماه با ما سغی نکردی رآنکه ازر یک ۰ 
رقت نماز فوث شده شفیدی هر بار که ار خدمت کردي رری زو 
بگردانیدی و ما از بسهار پیرآن شنيده ايم هرکه ررزه ماه رمضان ؛خورن 
جوا بمیرد و ]نکه نماز نگذارد ار را مسلمان نگویند و محلمار نخوانند 
ر رتخنی خون‌ارمیام باشد اي‌فرزندبدانکه مرد نت مشکل اسئت 
خامه بادشاه. را که چندییی نعمتهای گرنا گور میگذارد و ژر مشکل 
مرفی باو‌شاه جوا اصت که از مین کا اسمان عسرت‌با خون می . 
برد اخریس "خر پدر نو اینست که ررز؟ رمضان مخور و بهر طربق 
که داتي د تواني نماز بگذار ر یک دانشمند خدا طلمبب را از نزدیک 
خود درا مکی که چندین هزار اده‌ي غم دنیا -خورند ار غم دیی لو 


۱ ) ۵۴ ( 


ندهي که آن سه دیگر دل از تو گران کنذه و متذغر شوند و از احوال 
نیک و بد کار فرمایان خود با خبر باش ر از فابطبائیکه جد تو 
بران ماک راندی سگذروحکمیای ملگ خود درپرداغست مصالع کي 
مگردلن و داد ومد آی بادشاه درر بهن را کم و بیش مک و «اخلق 
چنان شیریی مباش که هبهم خوني و رعبی و هراسی از تو در دل 
کسی نگذره ر اگر خوف ر هراس مطوت بادشاهی از دلهای رعیت 
بررد تو با رمیت برابر باشي رامر تو هرگز نفاد نواید و ای جمله 
که گفتم سمکری نگردد تا تو دست از شراب خوردن ها بافراط نداري 
و خی چپارم پدر تو [ نسنت که شنیده ام که نماز نمیگذاری ر.زه 
رمضان‌نميداري وحبله‌گیری از د ذشمندان بیدیانت ناصساماراز طمع 
تنکه و جیذل صرده ریگب که ترا در ورزه خوری رخصت داده اند و 
گفنه هر ورزد که بوري یا د. مه آزه کني با شصت مسکیی را طعام 
دهي ايیی سخ تو ازلي بد بختان شنید؟ ر در گرش کرد و از مردم 
معنقد نشنید؟ هر که ررزه ماه رمضان بخورد جوان میرد ای فرند 
جد تو بسیار گفتی که بادشاهان را و ساثر مسلدانان را بر قول علماه 
خرت اعنقاد و عمل بایدکرد و دانشمندان حیله گو و بد امرز را پیش 
خود |مدن پنبازه گذاثت و برحیله ر تاویل بیدیاننان کار نهاید کرد 
و می از پدر خود بارها شنیده ام که علما بر دو نوع اند علماه آخرت 
(ند که خدای اپشان را از دنیا عبت دنیا ر حرص دنیا نگاه میداره 
و علماه دنیا اند که ایشان ان جرص و درستی دنیا ر طمع دنیا همچو 
فک تاخده وپا سوخنه در در مرها مبروند قضا و با و حدله و تاویلیاء 
زبان کار بهشه و حرامت ایشا باشه بادشاه بنیا ر دیی در ار را توان 


) ۱۰۳ ( 

راين در کس که پیش تونشمته اند اعفي نظام ایس و قوام الدین 
دردرگاه تو نیکو اند رکاردان و کار گذاراند در دیگرر| همچر ایشا از درکاه 
خود راز دار المللگ خوذ بگزیین وهر چپار را چهار رکن معلکست خود. 
ماز و قصر مذلکت خون بچپار رک رثبق مساععم گردان ر مصالم 
ملک یی در عهد؟ ایشان کین و بای را ازبی چهار کس دیوان رزارت 
سپارر درجة ارهاي تر از دیگران کن و دویم را دیوان رساات بده و 
برگفت ار وعرضداشت ار اعقماد کی و سویم را دیون عرض حواله کی 
رکار مصالم حشم پس او بگذار و چپارم را دیون انشا بده و سوال و 
جواب عرضداشنبای رایت و مقطعان و عمال بر راي ر رت ار و 
مرت وید ار حوالت کیی و هر چپار گس را در موازئه قرب برابر 
بدار ر راي زنار مللگ خود که در جر ربجر ملکي ايشان, را وفوف 
خواهد افناد هم ایشان را سازر کارهلی ملکدارری را خلط مکی و بدست 


يکي تمامي کارها مده و هيهچ يكي را ازبسن چبار کس و از نزدیکلن و 


مقرران دیگر بر خود اسثبلا ده و بر خلق مساط مگردان و همیچذان 
ملن که حلق به یکدیگر باز گردد و سخی سوم پدر ت و آنست که 
چون چپار کس چبده رگزیده کار دا وکارگذار و حق شفاس و ونادار 
در پرداخت‌مصالیم ملكراني خود برگزیده باشي و *عرم امرار ملگي 
کرده واصول امور ملکي بدست ایشان سپرده هر حکمي که بکني و 
هررني که بزني و هركاري که دران چپار دیران بفرهاي و هر سري 
که ازاسرار ملعي بركشائي بایه که #عضور هر چپار کس باشد و اگرچه 
موجه رزیر بلند تر بود فاصا ترا ! مصلعی ملی انمسی که یکی را 
از چپار کس که ان ماگ خود ساخته باشی چذان اختصاس 
۷ 


( ۱۵۲ ) 
گرتني هرگز از سغنان می بدزار نشوي و کسانی را که از عاشان و 
خوشباشان و داجویان و خرانات گویای در جلس تو مشاهده کردم 


ترا نگذاردن که بساعت از امتیفای هوای نفس باز آنی و بر 


بادشاهی ر وایث و حشم و رتیت و خزایری پردازي که هچ خوشیبا 
بعد ازبن موفرف بر ايیي است اماشفقت پدري مرا بران واشت 
که چند حضی در ملاح کار تو که در باطي *فخلد بسمع تو رساام و ترا 
کنار بگیرم و بوسه بر چشم و رخسارة تو بزنم ووداع آخرت کلم و باز 
گردم و "خی اول پدر تو انست که بادشاهي را عزیز دار و جان خود 
را ازان عزیز تر شمار چند گيي اگرچه از خدا ر خلق نفرمي ازبراي 
بقای نفس"خود ترک عیش ور عشرت گیر و حریفان و ندیمان و خوبان 
و مطربان که ترا در عيش ر طرب میدارند از خود درر کر و دنبالة 
تداري نفس خود شور کاریکه مر از گفنی آن شرم می آید ر کار تو از 
افراط ای کار ابلجا رمیده است بكلي ترک آن گیر و بر جان خود 
ببغشای که پیش از ما بزرکان گفنه اند که ارل جان آنکه چپان ر هرکاه 


که جان در خلل افقد جپان چکار آیدر جان تو ای پسر در خلل افتاد: . 


است و تو نمهدانی و خی دریم انسمت که کشتین ملولث را درباقی 
کنر بگفت هر کي اعوان رانصار ملک را تلف مکی و چون اعوان 
و انصارخود را هلا کني كسي را در ملک تو بر تو اعنمادی نماند 
ر چوری اعلماد رعیت از بادشاه در باقی شود ملک را بقاگی نماند 
پلکه از لطف ر مرجمت و احعان و عقل و حکمتردشمنان را دوسست 
و نیکو خواه خود گردان ر هشیاری خود فرر مگذار در هر حال که باشها 


( ۱ ) 


انصار , و انباع راشیاع بای شاه گذشته را دلف دکند رای فرژند بدان و ۱6۱ 


باس دو سالی که ملک پس و ماند: است از رعب پدر ی مانده 
است که بیشمای بادشاهی در باغ ملک چنان فرو برد: بود که ببر 
بادي در جنبش‌نشود و لا چذانکه توميباشي یکرز بودن دربادشاهي 
کمی را چهسر نکوددراي فرزند تا ازنفس خود خبرنیست مکرذر 


آئینه نمی بینی که رنگ توکه ازگل لعل لعل‌تردود اززه‌فرای ژره تر شده 


ات کسی را که از نفس خود خبر نباشد انرا از مصالیم جبانداري و 
جپانبانی چ حه خوواذر! | کهغم‌جان خود نیود خرهیچ! ریده دای نگیرد این 
چفین اجغدری و بیغمی غم جهان که سرمایةٌ جابفاني است چگونه 
تواند خورد و می‌سوخته انعال و اقوال‌تواموپدر تو ام انگاه میتوانم که از 
دلحوزي "نان درشت و درست در سمع تور رسانم و 1 چز مس هام 
افریده با انکه بر تو مشفق و مپربان باشد ننواند که صلاح تو پیش تو 
گوید ومیدانم که از خوت باد‌شاهي چند ررزه که بر سر تو رمته است 
وهمة خلق *عناج در خود دیده شنیدن ستنان می تراد شوار میآیدو 
لبکی‌روزی چذداگر هشدارتوا اي بودد رهشياري بينديشي کهمن چه‌گفتم 
رقدرخفان مر‌ترامعلوم‌شود و اي ف رزند پدر می يگفني که هت اري 

یم چی زاس ت که اگر در معاملات وزرید: نشون باد‌شاهيي بر قرار 

رل عدل و احصان وژزیان امست دویم استقامست دادن حشم و پربرش 
ریت امت و مویم جمع آرردان خزاین است رچهارم پرورش کردن 
در حشق اعوان ر انصار درلت است ,و و پاچم باخبر بودس از نزدیکان و 
دورای اهل مملکت است و تو که از ربنم معامله چهپاند! ری خبري 
راثری‌نداري چگونه بادشاهي بر تو قرار ماند و اي پسر طريقرائيکه 


( ۱۵۶ ) 
و زهرجانبی باد‌شاهی برآمده پدر من آن چنان مخالفای ومزاحمان 
را بچند حیله ز تدبیر دنع کرد و ماک بدست آررد رلیکن چون 
ملک بدست تورایکان ز آسای آمده است در آن سمیدانی رایفقدر 
هم نمی آندیشی که برادر مپنرمی شایضنه و بایستة جهاه ري بود 
هم درحیات پدرمی شهید شد و پسر ار را ثر تلف کرلهي و ی 
گرنتار منگ لکینوتی شدم رجزما چبار کس در ماک بلبني وارث 
دیگر نبود جرد آنکه ثرا از میان بر خواهند واشت ای ملک بدست 
ملی دیگرو قومی دویگر خواهد انذ.ی و ایشان فام و نشان ما برروی 
میس لخواهند گداشت و خدا دانه و بس که اصل دیگر از نیلی 
نفس و بهنفس بائباع و اشیاع ر خبل و تبع و غلام و کنیزلگ ما 
دربن ملکچه خواهد باخت رچگونه حرمپای ما را رسوا وفضدعت 
خواهند کرد و پدر ما که در تجارب ملکی رخاني و با‌شاهی پیر 
شده بود بارها بگفتی که می میقوانم که از زنان و کذیزکان پسران 
و دختران بمهار بزایم و لیکن از بزرکان دی و دولت شنیده ام که 
بادشاه را پسران ردختران بسبار نشاید چه اگر مللگ بدست یک 
پسر اناه همان پسر برادران و برادر زدکان را شریلگ خود داند یا 
هر همه را بکشن یا ور اقلیمپای دور دست جدا کند و دام‌ادان باد‌شاه 
از جیت دختران بادشاه که بوی بادشاهي در دماغ آنند و همان 
بوی ابشان را زنده بودی نگداره ر هر بادشاه که خود را بدست 
شهوت دهد ر فرزندان بسیار بزایه پس گوی بدست خوف نرزندان 
خود را بضسمل کرده باشد و اگر مللگ بدست پسر باد‌شاه نیفند و 
دست بیکانه افند. ار را خود" کار نباشد. و قرار نبرد تا ان و اعوان و 


( ۱۴ ) ۱ 
خود کردم بعد ان دو سال شد که حکایت عیش ر عشرت ر ففلت و 
بشقيري توچادان شنيدم حبرانم ترا چگونه تا اييی زمان بر لخت 
ملک حلامت گذاشته اند و تو چگونه در بادشاهی هشیار شوي و 
چکونه بادثاهي, وایت عمال و حشم وخدم ولشکر ر رعیت ر خزازه 
و.حاصل ی خرج ور شبط فرمان ر امرر <کم و مدل و احسان توباشد 
و همه کس خود را تابع امرتو گودانند و تومگر نمیدانیکه خدای عز 
و جل شهرب ثروعزیز ثر از دنیا هیهز چیزی در جهان نیافریده است 
و ازتمامی شیربن تر و عزیز تر ملک که نهایت خداي است چیزی 
دیگر پیدا نیارد و نه از غایمی و نیت شبرینی مللگ امت که 
رحم پدري رفرزندی از میا منقطع مهشود و از رفور شيريني ملک 
پدر مر پسر را میکشد و پر پدر را گردی ميزند و زهر میدهاند رشب 
وروز در آزوي مردن پدر میباشد ر هیهم حربکه ار راحر توا گت و 
سرتولن دانست در جپان نباشد که اررا هواي سری در سر نبود 
و از تاریع که حال غعلت و درام عشرت و عیش تر شنيده ام 
قعزیی ملک پدر خود ميداريم و ترا و خود را ر ملک ترا ور ملک 
خود را ب رشرف زرال مي بیفم و آزار که که بسی رمید که تو چند 
کس را از بندگان و بر کشیدگان پدر مرن کشای و هرایفه از کشتن ی 
چفان معتمدان اعنماد دیگران از تو خاست خواب .از سر صی رننه 
سک ر تو نميداني اما م میدانم که پدر صي دردست آوردن 
ملک دهلی چند خوی ها خورد: است و چند کرةً در معرض هاکت 
افقاددر چند: سال در پی این ملک بود ر ازدست چگونه مفولیان. 
و پرصایه یی و ناموران که مللگ شمسی را قمت کرد: بودفه و برهه 


۲ ۶  .) ۲۴۸ (۰ 

از شفشتی شهشت پدري ار غریب و *جیب نبون ملطان ناصرالدین گفت 
اي فرزنه که تجلي پدر مر نشمتة و میراث می عبات می بتز 
رسیده است بدا و 8اه باش منکه چندییی زحست دیده ام وجر 
تو آمده ام مقصود همیی داشتم ردارم که چند پندي در گوش رسانم 
0 کلمات پنه عيش ترا تلم گردانم انروزگه وداع کنم آنچه در 

دل دارم گفلفي ام ر ررزیکه »بان پدر ر پسر رداع معیی گشت سلطا 
فاصر الدین پیش از طلوع آفتاب بر پسر آمد و کشت بفرا تا تا 
مایب نهاری را تا چاشنگا: در ترئف دارند مچند سخني باتو دارم 
مبخواهم که امروز در جلس خلوت باتو بگوبم بفرما تا نام (لدین و 
خوام الدیی که امررز عیدة امورملعی ایشانند در*جلس حاضرشرند 
تا آمچد تعضور ايشان گویم ایشان را در دل گماني دیگر نیغند سلطاری 
معز الدین فرمود که ور چاس نا عرمی نگذارند و ملک نظام 
الدیی امبر داد و ملگ توام الدین علاقه را دران جلس طلب شه 
و فرصون که هر دو بنشیند و سلطان نامر الدین در مجلس خلوت که 
چند پندی بهمع پسر خواست رسانید اول زار زر بگرپست ر گنست 
که اي فرزند اگرچه زاد؟ منی فاما امررز بر حای پدرس نشستةٌ 
سل پدر مرن شده وهييم اس از آدمی بهقر از خود دیگربا نخواهه 
مگر پدر که پسر خود را بهثر از خود خراهد وم ترا مد بار بیغر از 
خود *خواهم ودران ایام که مر شنیده ام که ترا کوتوالهان برتضسی 
نشاندند و دست و باژري تو شدند بفایت خرش شدم و دانسنم که 
صللست اكيفوتي داشنم دهلی هم ور خانةٌ م آمد و قوت رشوکت 
من یکی هزار شد و از نوت باد‌شاهی تو سکه و خطبه.ایی دیا بغام 


ر ۱۴۷ ) 
بادشاه را جهاندار و جهانبان نگیرند و نگویند که اگر در خزانه او آن 
مقدار مال نباشن که در حادئه خصمان موازی و غلبهٌ دشمفان مغالف 
ار را بکار آید که ار آن مال را صرف کند و جواب جماه خصمان 
بگویه ریا اهالی سماللگ اردر بلای فعط درماننه پس بر بادشاه 
که از جمله رعایا مال میسنانند آن ندر مال بباید که در حاونه 
رسد و چاه بادشاه باشن که دعری بامی 6 ۳ ۰ و خود 1 
در حوالث و درماندگی رعایای مرت شود ر وید ثرمل / و" 
دارد که رعایای ار از گرسنگی هلاک شوند بلکه باه‌شاه ازراه انصاف 
ر حق گذاري او را توان گفت راو را توان دانست که‌یک آدمی در 
ی ار فرته و ربرهنه "خحید ۰ ثابخمگی پید! آرد و مراخي 
7 متديي که اررا ۳ رماندگی هک جای بار آرد و 
ر ملطان ناصر الدیی بعد رسانیدن پندهاي مذکور در گوش پسر 
خواست که باز گردد ملطان معزالدین او را گفت که بادشاه را رسیده 
است که ازدولست خواهان دانا رنجربه یانته جده می دردر سرای صی 
کند و از خواب نفلت بیدار گرداند که اگر بادشاه از راه شفقت 
پدری چند پندی که ملاح دین ر ملک من دران باشد با می بگرید 


( ۱۴۹ ) 
و شفله و کم امل و نا مره وبي سر وبرن نباشد بعد تقربر موعظت 
مذکور: جمشید با پسران خود گفت که اگر پادشاه را اعوای و انصار و 
حشم و جمعیست *مچنی باشد که گفنم مصالم جهانباني برونق 
مطلوب بپایان رسد ر عاقنت کار او در پادشاهي ر خیم نگردد و این 
پند بر ما از کیومرث که جد املی ماست بمیراث رمیده استر 
درچه رز حکما درپیش کیرمریت شرا پادشاهي یی کردبن 
مر جمله شرایط پادشاه که بي ايیی شرط از رري انصاف ار را پادشاه 
نگویند بادشاهي ار بر هرزة ر عبسی گذرد شرط مذ‌کور نوشته اند و 
جم‌شيد فرمود نا اریز که می پادشاه شده ام شرط مذکور معمول 
شده امت و چندین داب و اداب و دارو گیر کوکبه و دبدبه و ظرق 
و طرایق بر گفته کیومرت بر.مزید "شده و مراد کیوسرث از پند 
مذکور آنست که بی ای مقدار جمعیت و حیئیتب جمعیت که 
در پند مذ کور است بادشاه بادشاه نباشد ناما .اگر زیادت ازی و 
ببغر ازیی باشد نور علی نور بود. و مصالیم جهانداري آراسنه ترو 
ژیبا تر بسر رره وهیيم مهمی از مهمات چهانداري در پرده نمانه 
و بعد ثقربر پند جمشیدی ملطان ناصر ادین با سلطان معزالدین 
کفت ای فززند که فوردید؟ و چشم دچراغ مفی ر ازجان می نزدیک 
"بی عزیز تري ثرا از عیش و عشرت و کامرانی کجا سر آن باشد که 
کرش جانب پفدهای بادشاهان بزرگ نهی و انچه .جهانداران .و 
جهانبانان گفته اند بران کارکنی و لا همین یک پند که ما در اول 
باب (داب ساطیری خوانده ام بادشاهان عاقل و .هوشدار را که نیک 


بخمت ال وابد بوند کافی و شافی است و هم درذنابه تقربربند مذکور 


( ۱۳۶ ) ۱ 
ماطلی شمس البییی آررد؟ بودنه تعلیم کنند و بعه از پیلونی پسران 
من پیران کاردیده وتعجربه یافته که در علمتاربیخ و احوال بزرگرن ایشانرا 
مارني بودد باشد باشند و خسان دون همت گدا طبع را گرد گشنی 
رای می ندهند علمي که ایشا دند و یشان آموزندپسرلی مرا 
در جيانباني کار نياید و ااچه به نمازو روزه و حکم وضوو جز آن تعلق 
دارن آزان چاره نیست انقد. خود اموخته اند ما هردر برادرن کناب 
اداب الساطین را پیش خواجه تام لدیی غاری که از ندمای 
شمس الدپی بو تلمت کرده‌ايم و ص‌ اولة و ]خرة در خدصت او گذاشتيم 
رچون کذاب تمام کرديم و در خدصمت سلطان گذ رانیتیم سلطا 
شس الدین خواجه تاج الدیی را که پیر و معمر شده بود در ویه 
و ها لد جیثل انعام فرسون و در اوایل ۳ کناب خواند" ام 
جشید که جبان گیری بس بزرگب بو با پسران خود بارها بكفبي 
کاهرمر خیلی که ار را ده موار چید؛ و یلگ نباشد او را سرخیل 
توبند و هرسپه مالوي را کهد: موخیل چاکر نبوه و در تبع ابا ری و 
ابی مرخیل را نگذ راد اررا سپه ساثر نخوانند و هر اصيري را که ده 
مپه سالر در اهقمام فبون ار امیرنتوایگفت وهرملهی که اورا ده آمیر 
درتبع نباشد نام ملمی برو هرزه بشمارند و در خیل هر خانی که د: 
ماک نباشد او را خای نگوبند و۵رپادشاهي را که ده خان اعوان و انصار 
ار نباشفه ار را نام جپانداري و جبان گيري بر زبای نباید راند و 
ابچنای بي‌مابه زمينداري ماحب عرمه و رالی اقایمي باشد و 
شوط بزگ در پادفاهی پادشاهای انست که اگراز سر خی ریا 
خادای هر 11 باشد ماحب فروموت ر امبل و معررف ژا۵: پاشل لثم 
۹ 


ر ۱۴۴ ) 
ریب و میوه لطیف دیار خود می فرستاه و پهربر پدر مامت 
ساعت شيريفي ۲ شرابی و نقلی شاهانع روان میداشت دریم روز 
ملافات پر و سر ملطان معز الدیی فرموی که بارشاهي‌ص باشلهي 
پدر ی است ر درئي و مخالفنيد ریا نیست لشکر طرفیی را حکم 
یک لشکر گیرند ر مردمایی طرفییی ایشان و قرابفای و دوسنان خود را 
سلافات کنند و ذر وناقبای یکدیگر مممان شوند و بیایند و بررن و 
خویه و فررخت بازار ها هردر لشکر را بایکدیگر کمی مانع نیاشد ر 
بعد آنکه چند ررزی بگدشت و ررژ وداع نزدیکا رسید ربربالی 
پیل در هردر لشکرندا وادنه که ازهیم طالقي هی کسی از لشکز 
دهلي بی فرمان در دیار کهفوتی نمانه و از دیار کهنوتی در اقلیم. 
دهلی‌نياید ر چند روز منواتر ملطان نامر الدیر بر پسر میامد و هر دو 
بادشاه یا می‌نشمتنند وه‌جاس می‌ساختند و دال مش میدادند 
ماجراها گذشته میگفتند و بریاد بزرگای وماثر بزرگا شراب مخوردند 
وملادات یکدیگر را غنیمت میشمردنف و نام وداع که از مرب دشوار 
فراست برزبا‌نمی رآندند ررزیدرانعیش‌ساطان نامر الدین از پروزش 
پدرخودساطان بلبی یاد آررد و بسیار بگریست و با پسرگفتف که چوی 
می و برآدرمهترس مقردات لغتن ر نبشحتی پیش خطاط تحام کردیم 
اتابک ما پیش سلطا عرضداشتزه که بعد ازبی شاهزادگان را از نعو 
رصرف رنقه چه تحلیم کنند و دام لسناد تعلیم کند فرمان در باب 
ای چه نرع‌می شود فرمود که خطاط را جامة و افعام بدهند رمحف رس 
کذند " و پسران مرا مورخان دانا و دبیر پیشگان استاد کناب اداب 
الصلاطین رذالیض مار الحلاطی که از بعداد بز خواجه زادکان ها پسران 


( ۱۴۳ ) 
بادشاهي داد و از تخت فررد آمد ر در پای بدر انتاه در حالت 
ماقات پدر ومعاینه حشمت پدري حطوت بادشاهي فرامرش‌گشته 
و از طرفیی شفیقعت ها و رقت ها بچنبید و از فاییت رفت بدر و پسر 
در گریه شدند و کنار گرنتند و پدر چشم پهر می بوسید و رخهاره اور 
بومه میداد ر پسر میلریست ر چشمپا بر پای پدرمی نبا رمی. 
مالید ر از بمیاری رقت بر گریه پدر و پسر نغریو از حاضران"#خاست 
ربعد ساعتی که اندک سكوني در ایشا یبد! آمد در دوستا پسر 
بگرنت وبر بالای‌ تخت فرستاد و خواست تا در پیش نت زمانی 
بایمند پسر از تخت فرود آمد ودمت پدر بگرفت و بر بالیتخت 
برد و راست خود بشاند و خود حرف شد و بزانوی ادب پیش 
پدر بنشمت و چندی طبق‌دینار زرر نقره رحوضکهای پرتنگه زر ونقرة 
بر سر پدر و پسر نثار کردند و اسقادکان نزدیک خمت ان دینارها و 
آن تکه ها را صی چیدند و طبق ها ر حوفکهای نثار ملوك را پیش 
ستادکلن دررتر میریخ‌تفد وشاعران‌مدایم ادا میکردند ر مطربای نیک 
لهنگ سررد میگفنند و سپم التعشمان و چارشان و نقیبان بالگ و 
فریان بر آوردند و خلق نثار غارت مبکرد و دران حالمت که حاضران 
بارببر چیزی مشغول گشنند پدر و پسر در ملاقات یکدیگر چفان فرو 
شیند که اب از چشم ایشان مبدرید ر از نهایت شوق مدهوش. شده 
بردند مجال.تکلم نداشنند تا آن هنم که ماد عام خبرچ شد وهردو 
تضاستند و باریشکست ر پدر ر پسر در/جلس خلوت برفندند زمانی 
بذشستند و بایکدیگر »جاوره و مکامه کردند سلطار, ناصراادبیی بازگشت 


واب را عبرو- کزد ویر بار کاة خود رنمت و زمان زصاری پدر بر پر اعقه 


۱ ر ۱۴۲ ) 
پهر پینامها می آوزددد ء می بردند و اخر قصه ماقات بربی آسود که 
ماطان ناصرالدی تعظیم وحشمت بای شاه دهلی,ا صراعات‌نمایه و از آب 
سرو بکذرد و به دیدن پصر بیاید وپسربرنغت باشد و اوشرایط دست 
برس با ] رد ملطان ناصر الدیی گفت مرا در خدمت کردن پسرهیي 
۳۹۹ ی‌در خاطر نمدگذرداگرچه او زاده مي اسمتا و لیکن بجای بد رص 
برتختگاهدهلي نشسته امت رتختگه دهلي تختگاهی بس بزرگ است بر 
جملهبادشاهان اقلیردیگر تعظیر داشت بادشا: دهلی واجب امت و صصی 
اگرچد پسر نملطان بلبی ام و آن نغنگاه حق ی بود چون به پهر صی 
رسید مچنییمیدانمکه بمی رسیده است ر بعد از مرو م‌بدر رمیدی 
که اگر در حیات مس رمید مرا خوشتر آمده اعت ر مك دهلي 
هم در خانه مي با گشنه است که اگردرین معرض من حق تعظیم 
بای‌شاه دهلي نکه ندارم و پیش بر خود خدبمت‌نگنم و دست‌پیش 
نکم رنه ایستم فربادشاه دهلي بشکند رهم مرا رهم پدر مرا زیان 
دارد ر نیز مرا پدر مرس وصیست کرده است که مطیع وغلص بادشاه 
دهلي باشم ر حق حرست بادشاه وهلي بواجبي بجا آرم و هم بر 
قضیه مدکوز ملچمان درگاه برحسب طالع پدر ر پسرررزی مححول 
از برای ماقات اختیار کردند و دران ررز بارگاه علطاني نزدیک 
چوتره طالسی ب رآرردند و داب ر دارات بار بیاراستند و ملطان 
سمز الدبی برتغت نشست ر بار عام داد ساطا‌ناصرالدیی در داخول 
فرود آمد و درمیان حجاب در [مد و در مشام زمیی بوس سرب رزمین 
نباه و حه جاشرط زم بوس سلطاني تب آورك و چوی نزدیلگ 
"کت رمید ساطان مزا مدلت پدر طافت نیاررد تیف لخوته 


۱۴۱ ) 
و پر پدر را تلقس کنف و از جهت ملک نفظت پدري ر پمري در 
نظر نیاید و هم آزنیی جبحت در هرديلي پدرار از برلی ملاح ذات 
خود پصرلی را کشته اند و پسرای از غلبه هوای علک پدران را تلف 
کریه و پدبري و پسری در کارملک صانع نيامده است و درین نرضت 
که بادشاه را با پدر ملاقات شرد و پدر ماحب خطبه وسئه و رارث 
املی ملک امت که داند که چوی در لشکر جمع شود چه زاید پس 
ترا باشد که" بارشاه با لشکربدانجانب نپضت فرمایه ر نیز 
بادشاهي همه عظمت و حشمت و اعنبار وعزت داشنه است ر هرکاة 
بادشاه جات هند وسنای عزیممت خواهد کرد جمله رایان و رانگان اژ 
دپار #خاکیوس دراه خواهند آمن که اگربادشاه را در جر یدگی خاکبری 
کدند رب و هیبمت بادشاهی از ولبای خواص ر عوام دیار کم شود 
واطاعت بح‌یاران به تدرد بل گرده سلطان معز الدیی رانصیعت مذکور 
که عض مراب برد برمزاج موق افناد و فرصوی تا لشکرها بطابنند 
م استعواد کار خانهای سلطاني مرتب کنند در سر چند ررز همه 
مرب کردند و ملطان معزالدیین با دابه ر دازات با‌شاهي و لشکر 
ارامفه چانمب اوده نبضمف کرد و چون ملظان در اود: رسید و بارگه 
لطاتي در کناره آب سرو برآمد و سلطان نامر الدی هنید که پسر 
با لشبر صی آید دردانت که نظام المیی او را تضوبف کرده است لو . 
هم با لشکر و بدلا از لکهفوتي بیرون امد و بکوچ صفواتر در کناره سرر 
زمید و آزطرف آب مور فزول کرد ر هر دو لشگر در هر درکناره آب 
چنای فرود مبده بودند که یکدیگر را خیمه علی‌لشگر در نظرمی‌آنند 
ودره ریزحارف طرفيیي بر پدر و پم رآمد و شد کردند و از پدر و 


اس سح سس مت 


۲ ۱۴۶ ( 

نداشت سامت ساعمت از عیش نصیبی میگرفت دزمان زصان 
داد عشرت میداد و ملطالن ناسر یی پدر ار در تکبفوتی از - 
خبرهاي غعلت و تشخبري سلطان مج الدییی *#جوزید و 

رهاک پسر رین تچ ربه معاینه میدید ر دربانت که در غبیسی 
مواعظ ارموثر نمی ید خواست که با پسر ماقات کف و ابهه‌گفنفی 
است #حضوریگوید مکنوبات اشنیان امیز برپسر ریا داشت ور 
اخراخط خود مکلوبی نوشت که ای‌فرژند بادشاهي داري و عیش و 
رطرب و کاسراني از دست نمیررد دیذار مرا غنیمت دار که مرا از اشتیاق 
ثر طاقفت نمانده امک و این بیسک در آخر آن درقام آورد ۰ نظم ۰ 
گرجه نردوی ۳ 
وساظار معز الدیین زا از خواندن مکترب مهرامبز پدر رگ رحم تجنبید 
و شوق متا در کار شد و اب ازچشهای ار بدربه و چنه معقیر را . 
در لهنوتی فرستاد و معقوبات منضمی ملقات در قلم آررن دمی/ 
پسر و پدر میعاد شد که سلطان معز الدیی از دهلي در اودة رید و 
ساظان نامر الدین از تكبنوتي کناره آب مرو آید ر میان پدر و پسر 
(نجا مافات شود سلظان معز الدیی مي خوامت 4 جریده ثری از 
دهلي جانب ارده نبضت فرماید ملک نظلم الدین عرفداشت 


کرد گسي ۹ باد‌شاه زا جادیی درر حریدة رفشن از مصلیسی درز 


بو ۲ اژ دهلی ‌ [ود1 ماد بسیار استی با داب و ارات 


بادشاهي ر اشکرمسقعد مرب مزیست باید فرمود که درملک پدری 


و پسری ماظورنبود وپیش از ما قدما گفته اند که الماک عقیم و مرای 
خدما ازین در لفظعربی انستکه از غلبه هرای ملک پدر پمر( بکشد 


) ۱۳٩ ( 

غللی یرررش وسبلث نظام الدین خام طبع» خنده: ها میزد و خلهیان 
۳ مبارک باد بادشاهي مگشت ساطان معز الدین را هم معلوم 
شد که نظام الدیی در بند آن شده که او را اژ میا بردارد و انديشه 
نظام لد بر خواص و عولم دار الملک دهلي کشف شد و در آنکه 
سلطان معز الدین دز دهلی بر تخت بادشاهی ذشست بغراخای 
پدر ار ملطان فاصر الدیی خود را خوانانید و در كبنوني خطبه و مکه 
منواتر با نبشنه های یکدیگر م ی آمدند و میرننند از ملطان معز الدین 
تفه و هدایا درلكينوني برپدر مبرفت و از سلطا ن نامر الدیی 

یاد کار بر پسر میامن و بر ملطان ناصر الدی در گپنوتي | ز اسنفرق 
میش ملطان معز الدین و ازنچه نظام الدی بسی ملوک رامراي 


کار آمدة زا از سلطانی معز الدیی کشانید و نزدیلی رمانیده امت 


که سلطالن معز لیب را از میان بردارد و ملک دهلی فرر گید 
بخواتر رمیده ملطان نامر الدیی مکنوبات نصایم و مواعظ بر پسر 
مبنوشت ر از اددیشه تباا ملک نظام (لدییی برمز و اشارت سلطان 
پادغاهی و مملی هوا پرسنی و مسئی شراب حنان مود گرد‌انيد؟ 
پوت که گوش جانب نصادم پدر زمیئوانست نهاد راز اند‌یشه عدر 
ملک نظام الدیی النفات نم‌یکرد و از اسنغراق عیش و عشرت در 
هن کر آن منضمی حال ر مال مصااع ملک باشد نمیپرداخت 
جان ۱۳3۳ راما مضا ای دبای پررای "2 کار در 


( ۱۳۸ ) 
در خانی خون خوردة و آعوان و انصار معثبر ر فالمب همت و 
اچنان معتبران وبي نظیران اعوان و انصار ار شدند اجرم بادشاهی 
هر دو با‌شاه از اعوار چیده و گزید: بر صواب رنته و جبانداري و 
جپانبانی وجهانگیری‌کردند العنانکه کردند و مفاخرو ماثر ایشان‌داصی 
قیاممت خواهد گردت و تاراخپا خورهفد نوشت بعد ماجرای مذگور 
کرتوال نظام الدیری را گفت ای بابا برو و دنبال کارخود شو ونضول 
از مربنه که از ما و امثال ما هرگزپادشاهی امدنی نیب نظام الدین 
جواب دار که همچنیی است که خدمت ملک میفرماید و لیگ 
چون خاق را دشسی کردم و همه دریانتند که دنبال ای کارم که 
اگر دربن معرض ترک تدبیر دست اوردن لخت دهم زنده نمانم 
ملک اامرا اور گفت که اگر این طلب که نه اندازه تست از دل 
دررثمیلوانی کرد حیات را خیر بان ک و حظیره خود را عمارت فرما 
خدا ما را نگاهدارن که از فضول تو و طلب تو هر همه کشته نشویم 
ر نصایی و مواعظي که ماگ اامرا نظام الدی را گفت و اچه مواب 
و صلاح گوینده و شنوند: بود بارینعالی بر زبان ار راند بسمع بزرکان 
و معتبران وصدرر و اکابرشهر رسبده همه ملک المرا را تعصیی‌ها کردند 
و انصانها دادند و اعنقاد عاقبت جویی رصلاعت طلبی در باب ملک 
الامرا یکی بصد کردند اما مک نظام الدین رابه تدبیز سود نداشت 
او جمب پادشاهی چشم و گرش ار را کورو کر گردانیده و ازرهر ررز در 
نت شطرف, پادشاهی پیاوة دیگر میر اند ۲ روز کار غدار ار از براحی 
تارج ۷ ي ۱ 
سلطنت خلچیان مزاحمان ملک بابنی را از دست ار ونع مبکرد و 


1 


) ۱۳۷ ( 

بازوی بارشاهی زیبند کو پسرانیکه ایشانرا شاهزادایی تولی گفمت کو 
حشمی که مخاصان قدیم و پرررد؟ سرحمت نو باشند کو غلامانی 
که گرد برگرد تخت پادشاه باشند ر مقربی و خوصي پا‌شاه را شایان 
بوند کو چه "شخراهی که لنره چنه که گرد بر گرد تو اند و اثنی چند 
که ایشان را خفلص ر فولت خواه خود ميداني و حالي پیش تو 
کاسه گجا نهم و کوزه چا نیم میکویند ر ريش شانه میکنند و جامهای, 
خوب مي پوشند و کمرهلی زر سی بندند ومطریات می مالند ایشان. 
را اعران و انار ملک ر درلت جمشیدی وکتخصریی مازی ر آبرري 
حلطفت را از بزرگي خیلن ر ممسکال و بی سرر پایان و دزن همفان, 
و خیاتت گران و نادیدگان در خاك خواري ربیمقداری فره ريزي و 

(شغال خطیر درگاه ملطفت را که جزمهتران و سروران رنه شاید بخاکسان 
و ذکس اجان وناخلفان‌که ازدید8 خود بر ننوانند خواست راز براي 
تفکه و جیتل حرام ر مشتبه خود را از آسمان در زسیی اندازند. 
تفویض کنی و تو چندین کرت از ی اموان و 
اتصار ملطای شمس آلدین پیش تو کرده ام که کیاری بوده اند و تاچه 
غایسی مهقري و بزرگي و سروری داشتند که ملظان شمس الذین 
بارها بر سر جمع بگفتی که می چگونه توانم خبا تعالی را شکر گویم 
که صرا باعولی و انصار بزرگ گردانید که ايشان هزار بار به از ص اند 
و هر بار که ایشان بر رمم ملاطیی پیش م و از پسئر میروند و دست 
پیش میکنند و دردربار پیش می ایسفاده میشوند مص ازبزرگي و 
سروري ایشای شرمنده میشوم ر "اخواهم از ات فررد ايم ر دست 
دباي ایشان ببومم سلطاي بلبی بمت حال در ملای رو بست مال 

۱۸ ۱ 


( ۱۳۹ )۰ 
وسنجری ار را دیدی که از #ببسی و جشمت ار خانان و ملوکان و 
مقربان و خواصان ار را زهره نبودی که جانب او تادیری توانند وید 
و از هول کوکبه ودبد:ه ار زهرة شیران آب می‌شد ما که ساپا دورباش 
بر کنف گرنته پیش رکاب بندگان بادشاهان دریده اير و سرهنگی 
و مفردی کرده از ما بادشاهی و جهانباني ۲ جپانگيري چگوزه آبه 
ازیذکد کلاي تازه ر کمر سپید و تدای زربعت بپرشي دبراهی تازي 
باماخت زر سوار شوی رمفردي چند بنگ خوار و لثره چند بی نام 
و نشان ۱ ز #س پیش خرد بيني هرس باد عاهي مي کنی نو 
نمیدانی و نشنید‌ی که اخت بادشاهي ر مسند الو اامری لیق 
کساني باشد که در سل ایشان بزرگی رو مپذریبود کی باشد و ایشان 
مردانی باشند که جانبازي بازنچه شمرند و در رقت نبرد دمار از 
خصمان برارنه وجوهای خوی براناد و اسمان و زمیی را یکچا کنند تو 
بدین صورتی رهیثنی و شکلی ر طریقی که داري ربقالی را ببف 
پیز نقواني زد ر جانب شگلی کلوخ نتوانی نرسناد خود را از 
مردان می شماري و تمنای جبانباني می کنی مگر اییی بیثت 
نشنید؟ ۰ ۱ ۱ ۰ نظم ۰ 
صورت مردان طاب کن از در میدان در ۱ 
نقش در ایوان چه مود از رستم و اسفندیار 

و گرفتم که این بادشاه مست ر مد هوش ۸خبر غافل را به عذردیگر 
از کشانیددی این‌سیاه رری از تو و از فرزندان‌تو تا قیاست 
رزد د گبرم که بعد از در ورزی بر تخت نشمتی و تختگه دهلي را 

۰ عبت و رسوا کردی اعوان و انصارت کو برادرانی که دسمت و 


نت 


۱۳۵ ) 
لو بون در خلوت پیش خرد طلبيدي ر ار را از طلست ملک ر دش " 
باختن امرا و ارکل. دولت و کشانیدن معتبران نصلعت 5 دي و . 
گقنی که می ترا پرورده ام و فرزند صفي و مرا و پدر مرا هشناد ,مال 
باشد که دردهلي كوتوالي می کنم چون در ملک ها نمی آويزيم 
سلامت مانده ایم ای فرژند بدانکه ما سرهنگانيم و تو یکی از فرژندوان 
ماگي ربادشاهي سرهنگ كوتوالي باشد رسرهنگ چوی بزرگ بزرگف 
شود وبدرجةٌ اعلی رمف کوتوال‌شود و مارا چندیی سال باشد که‌کرتوال 
شده ام تو ایس دماغ بادشاهي را بگذار که بر ما باد شاهي نسبتی 
ندارد جامه بانشاهي بر قد مفدران‌رمف نار که به یک زمان لشکرها 
از جاعمت ر مروانگي خون ته ربا کنند راست ردرست آید و بزقدما 
که اسپ ننوانم ثاخت و تیر انداخشن و نیزه گردا هدن نداندم وروی 
جربها وقنی‌ندیده ام راست وورست نياید وما شایمتگی ر بايسنگي 
جهانداري و جهانباني نداریم و اگر تو ایری خیال کز را که بواسطه 
قرب و اختصاس بادشاه بر دل ترنشمته است از خاطر دور نهواهي 
کرد صرا و خود را ر فرزندان رخیل‌خانه مارا برخواهی انداخت و ازدن 
پیش نهادي که کرد؟ هیچ غرض حاصل نخواهد شد و این مصراع 
یمه هنوت ملگ کوتوال او را گفست نظ ۰ 
اي روبیک چرا نه نشصتي ؛جای خونش 
با ثیرپنجصه كردي ر ديدي سزای خویش 
ر همچنی ملک نظام الدین را ملک‌کوتوال فرمودي که اگر توساطان 
شمس الدیی را ر ررنق مللگ ار را ر اعوان و انضار ار را ندي‌ي آخر 
ساطان بلبنن را و اعوان و انصار ار را ر طریق طرایق *هموديي 


( ۱۳۴ ) 
در کوشک گیرانید ر بیشتریر! از ایشای بکشانید" و در آب جون ر,آن 
گرب و خان ر مان ایشا غارت کنانید ر بعضی موا زادکان سلطان 
بلی‌که از ملوک کبار بودند و بآن امرا نو مسلمانان نشست و خاست 
و قرابفی داشنند بذه کنانیه و در حهصارهای دور دست فرستاد و 
خول‌خا‌اي قد! بخ گرفنه ایشای تغرقه کرد وهم د رعقسپ آن ملک شاهک 
که امیرملنان بود و ملگ توزكي که اتطاع بر و شغل عرض مماللک 
داشت و از عهد سلطای بلبري با قوت و شوکست شده بودند هر دو را 
پهر بپانه که دانست از میان .بر داشت و جمله اهل در مرا و اکابر 
هیر زا پیش نپاه ملع نظام ای مذکورمبرهی کشت ردرر 
درگه ار ملجاه خواص مردم شد و ار ماطاری معز الدین را چنان مسضر 
خود گردانید که هرکه اژ دروندان وبرردیان شهرشمه از پیش ناد ار از 
ره اخلاس ر حلال خوارتی بسع ملطان رسانیدی ملطان در زمان 
مللی نظام الدهی را گفنی که فان در پاب تو همچنیر گفته است 
و همای کس را بگرنتی و بماگ نظام الدیٍی داي 5 این می خواهد 
مهان‌مس ر نو در آنداژب وکار قرب و بزرگي و استیلاعی ملک نظام الدیس 
بچاعی رسید که زن ار که دختر ملک المرا بود مادر خوانده سلطان 
شد و درون حرم معزي حاکن گشت. و از مشاهد؟ استیلی مللی 
نظام الدیین جمله بزرکان در مرا ر امرا و وات و مقطعان سردر کش 
ماندندبر فظاره میکردند وبه بدایع‌حیل خود را ازشرمللگ نظام الدیس 
نگاامی داشنند و ببرعیا4 که ایشار را دست میداد خود را در 
عمایست ماک‌نظام (لدیی و درپیوستگار ار می[نداخنفد و بارها ملگ 
الامرا تخر الدیری کوتوال مللگ نظام الدین را که داماد و برادر زاده 


( ۱۳۳ ) 
شوند دز روز ترا از مان بردارند و او را ببارند وب راختدهلی بنشاننه 
پس مصلیت ملکی آن است که او را از ملنان بباید طلبید ر هم از 
میار راه دنع باید کرد بر ای اندیشه تبه پیش نهاد خذلن بطلب 
کیخمرر پسرخان شهید فرمان فرسنادند و ملک نظام الذین در حالث 
مسفی از ملطن معزالدین برای تذل انچنان پادشاه زاده رخصک 
شد و از درکاه کسان نامزد کرد ر در قصبه رهنکگ کیخسرو را بقنل 
بسانیدند و از تذل کذخسرو کل مران بلینی که ارکان و اعوان درت 
ملطان معز الدیي کشته بردند از ملگ نظام الدیی خایف شند و 
ررنق ملولث و ءزت ملوک بشکست ر هر همه هراسا‌گشنند رملک 
نظام الدین ستولی ترگت ربر خواجه خطیر که رزپر ملک 
معر الدیری برد چيزي بهاذه درمیان [ررد او ,! فرصون تا بر خر نشاندند 
ودر جماه شهر تعزیر کردند و از تعزبر او خوف ملک نظام الدیر در 
سینه جمله ابر وسعارف شهر مننتش ترگشت ر ملک نظام الدین 
دریفع هران ر خیل خاأنه درای کمر چست کرد و در خلوت با 
سملطان معز الدیی گذت که امراء نو مسلمان که شغل دار و مقرب 
اند یکدل شده اند و تو ایشان را حریف رو جلیس خود گردانید؟ 
می خواهند که با تو غدر کنند و یک یلگ در کوشک درایند و ترا از 
میا بردارند و مللگ فرو گیرند و اییی امراه مغل در خانها مجلسها 
می سازند و مشورت ها می کنند و «مه یجنس اند و حشم بسیار 
دارند و پشتی بر پشت شده اند که ناگاه بلغاک خواهند و چنه ررژ 
که از کامات حالت مستي ایشان بدر رسیده بون سلطا را نمود و از 


برای گرنان و کشذی ایشان از سلطان رخصت شد و هرهمه را بیگردز 


) ۱۳۲ ( 

معزي شده بورند هر همه ازبر امد مللگ نظام الدیی پریشان خاطر 
گشتند و مترده شدند ملگ نظام الدیری را هوس سری در سر انتاه 
و سلطان معزالدین بعیش و طرب مشفول گشت سرا در سرای که 
صداحپ تجربه بووند ر گرم و مرد ررژگار چشیده دریانتنه که ملک 
نظام الدین ايشأن را سلامت رها نخواهد کرد فرقه فرقه میشدند و از 
پريشاني خواطر ملوک خیل خانها ارهای در مرای از اسنقاست 
بگشی بعضی ملوف خیل خانه‌دار را ور مللگ طبع افناد و ز 
مشاهد اسنغراق عیش ملطان معز الدین و غقات دبي خبري او 
ماک نظام الدیر در طلب ملگ بیشتر دندان تیز کرد و اندیشید 
و با خود رامت گرذمت که ساطان بلجن که پيري گر کهن بود 
۲ شصت سال ملک دهلی بط گرد؟ بود ر اهل مماکث را بطرق 
مننوع‌در مشت خود در او ردء اژمیان رفت ر پحری کهقایل جهانداری 
بو همدر حیات پدر شهید شد ور بغراخان در لگهنوتی فرٍ ماند و 
بيغهاي ملک که پیر فرو برد« بود روز بررز مست میشود و ساطان 
سمز الدین از غابه هوا پرستی مر جهانداري ندارد که اگر "خر 
پسرخان شهید را از میان بردارم ر چنه ملک تدیم را هم از ملطان 
الدییدفع‌کنانم ملک‌دهاي باسانی مرا رست میاییمثل انديشهاي 

مذکور که از جهله خیلات کم اندیشیها است ماک نظام الدین در 
طلب ملک دهلي در بازیده مراز کیخسیر گرنته سلطاي معز ااهیی را 
گفت که کبخسرر ترا شریک ملک است ر ار باوصاف پادشاهیي 
منصف است و ملولث را جاب او رثبت بیشتر است و میدانند 


که ولی عهد سلطانی بلببی اومت که اگر بعضی ملک بلبني يارار 


) ۱۳۱ ( 

زر ر نقره پر و پیمای شدند و حمینان و کد اغازدان /۲ زلچکان معارف 
در زر ر ریورغرق گشتند و اکابر ومعارفی را کار نماند مگر شراب خوردن 
و جلس ارات و حریفان طلبیدی ر هرود شنیدی و قمار باخدن رو 
بخشش کردس و ذرق گرنتی و نصیب عمر از ررژگار بیوفا برداشتری و 
شب و روز در خوشی ر راحست بودی و غرض انستی که مجلس 
حلطان را #خوبرویان و خوش گوبان چنار سی اراستند که هرکه میدید و 
می‌شنید تا باتی عمراذت دیدان رشنیدر از سیفه ار فراموش نميشدي 
و ضواء جاجی رحمام درریش که ظرفایی زمانه و شیرین کلامان عصر 
و ندیمانن نادر آمده گویار بو العچسب بودند در معارره و مکالمه نظیر 
خرد نداشتند در مجلس‌خاص ساطای ندیم شدند و در هر اطیفه آمده 
که می گفتند ر ظرانتي و مزامي که پیش سلظار, میکردند زرها و 
جامها و اسپان تنگ بست مي یانتنه و سلطا معزالدیی لیلً و نهار 
در عیش و عشرت ر کامراني ر کامرراي مشفول مي بود ر ملکه 
نظام آلین داماد و برادر ادا مللگ اامرا کوترال دهلي در پیش 
نت معزي خزید و درظاهرداد بلگ حضرت ر درمرناب ملک 
شد و پرداخت امورنظام ماک داري بدر باز گشت وملک قوام 
آلدیی علانه دبیر که در نضاثل و بلافت و انشا راختراع طرق دبيري 
مذل خود نداشت عمدة المللگ وناب وکیلدر شد و ازار جهت 
که مصالم ملکی به ملای نظام البللگ دامان مللی الامرا باز کشت 
رامورجهانداري براي او مفرض شد و ار صردي پر کار و مناظم ورای‌ژن 
ر مزاجداری رمکار برد ملف بلبنی و بندکار بلبني که بس بمیار 
بردند و قوت ر شوکت تمام واشئند و همه اعوای و انددار و ارکاد لت‌رن 


( ۱۳۶ ) 
و#هخنره میل کرد و [ثار الفاس علي دی علوکيم در خورد و بززگا 
و پیر ر جوان و ءالم و چاهل و عاقل و ابله و هفدر و مسلمان بان 
مبالی پید! .۵ ر جهان را کاری و ارستانی دیگر رري نمود و از 
هرطرنی درفصر امرانی عامه خلایق درایپا کشاد رسلطان معزالدین 
ترت مکونت هر داد و از دار العلطامت کرشلنگ لعل بیروي اسد 
و در كيلوتهري پرکذاره اب جون كوشکي بص بی نظیر و بافي بس 
بی بدل بذا نرمود ر با ملوک و امرا و خواصان و مقربان و مازمان 
درگاه الا رفسی و سکوامت فرمود سایر ملوف و امرا ز معقبران و 
سعارف و کار داران نزدیلی کوشک ملطانی فررد خانبا ساختند رچوي 
دیدند که بادشاه در سکونست کيلوکپري راغمب اصت تصرها وخانها 
در عل هاي خرد بنا کردند ر مران هرطائفه از شپردر کيلوكبري 
رنتند و ماکرن شدند و کيلوكهري معمور و [؛دان گشمتت ز آوازه اشفغال 
و اسلفرق وء‌یش وطزب ساطان ر خواص و عوام درگله ساطای منتشر 
شد و باطراف مالک رمیید و از اطررف باه »مالک مطربان و 
خوش گوبان و خوب روبان ر خرش العانان و مزاجان و "ره کان و 
بهندان بد رگا رمهدند رهر طرني اباداني آباه‌ان شد و فصق و بچور زیاج 
گرفت و مساجد ازمصایان خالی اند و خمار خانه معمور گشت 
ودر یه ها کسني نماند و مضطبیها بلند بر امد و فرخ شراب يکي بده 
رمید و خلق در میش ر طرب مستغرق گشنند و نام حزن و اندیشه 
و غم ونر و خوف و ترس و منع در هیي حینه ندانک و ظریفان و 
خوب طبعان ولطیفه گوبانن ومزاحان کلی و جزري وشبري شدندومطربان 
وخوبرویان را نا زها در هررست ر هميانهاي خماران رعرقیان از تننه‌های 


.1۲٩ (‏ ) ۱ 
كهفي که از ترس میاست و خوف تعزیرات و هیبت بند رزنجیر 
و.قعریلگ و تهدید ار آرزري لپو و لغو ر تمناي شراب و شاهد رز 
خاطر خاذان و ملولك نمی گذشت و نام هوا پرمتی و خود كامي 
و مزاح و خنده و مره و مطربه برسر ژبان ارکان و اعون ملک 
نمی رت از مرخاق برنت و ؛جاي اوپادشاهی جوانی خوبررئی 
ختوعب خلقي خوب طبعی مغلوب هوائی آرزرمند عیشی ر ال عفرتي " 
عذشق امرانی که خبر از صلاح اموز جپاندراي و علمي از سداد 
مصالم نجبالباني و نجربه از حوادث فلعي و آزمايشي از بونانی 
چرج نداشت بر تفت پادشاهي نشمصت جپان بکام بطالن شد 
و خوشی طلبان و جلس آرایان و نشاط جویان و لطیفه گوبان و 
مضاحک مازان که خپ کرده بودند و در گوشه هاي خواری بو 
بي خریدار مانده درکار شدند و در سابة هرديواري پربرری ظاهر شد 
و ازسر هربامي صاحب جمالي جلوه کرد و اژ: هر کوچة صامب 
اعانی و غزلخوانی پیدا [مد و اژ[ هر معلني حررد گوی و سررد 
مازي مر برژه و عیاشان و خوشباشان را ررزکار بساخت و حریفان 
د قد یمان را اخت رری نمود و مزاحان و شرکان را اتبال استقبال 
کري و مطربان و خوبرریان را ! زهره در خانهٌ شرف ده و مه جبیذان 
و مپوشان را قمر در نقش طلوم کرد و ماظا معزالدین و ارکای 
ملک و درلت ساطان معز آلدین و خان زادگان و ملکزادگان عصر 
حلطان معز الدین و متفرجان و متنعمان ز هوا پرمنان و لذت گیران 
عید سلطان معز الدین بیکبارگی در ذرق و راحمت وعیش و طرب 
مشتول شدنف ر دلپاي خوص و عوا ملک درشراب ر شاهد ‏ مطرب 
۷ 


) ۱۳۸ ( 

آرزري های کاسراني ر تمنای اسنیفاه هو جوانی و شوق تنعم 
و تلذذ در حینه آن هجوم آورده: بود ر از طور طفولیت تا ررزیکه 
ببادشاهی رسید در نظر جد اعلوي سلطان بابی پرررش یاننه بود 
و چندای رقیبان درشت خوبرو گماشته بودند که او را پروای گرفشن 
لذتی و امکان استیفاه هییم هوائی نبود و از ترس سلطان بابری رفیبان 
ار را نگذاشتنند‌ی که طرف خوبروئی‌نظرکند ریا پیالة شرابی #خورد 
و شب و ررز اثابکان خشی‌مزاج بر سرا نصمب بودند و در تادیب و 
تهذیب ارکوشيد‌ند‌ي و اوستادار خط رعلم و ادب تعلیم كردندي ر تبر 
فرمتادن رگوی باخت و نبزه گردانیدن آموختند‌ي ربی طریق 
بودن در بی ادبي کردن ر سش بی ادب وار گفتن ار را نه‌ادندي 
و چون ناگله نا انديشه و نا خاطر گذرانیده برچنان تغتی که عظتی 
+س وافر گرفنه بود و بر چنان مملكني که تاکنارژ درپای رمیدهبود 
متمکی ر کامیاب گشت و بر چنان دمتکامي که دیگران سالپا خون 
*خوردند و جان عزیز را در آرزوی آن می باخنند و بدان تمنا 
نمی رسیدند دمت یانبت و بیکبار در امراني ر کامكاري مطلق 
العذان گشت از هرچه خوانده و شندد: و آمرخته و دریانثه بود 
فراموش کرد و سبق تعلیم ر تادیپ را در طاق نیاد و بیکبارگی هار 
عیش .و عشرت مشغول شد و كامراني در غایت ونهایت آغاز کرد" 
و اسنیفاه هواي جواني را بر مصالم جپانبانی رمپات جهانداري 
مقدم داش و چور معوبت قهر و مطوت بلبنی و شدت خوف 
وسختي «یسبت شصت مالل رب گرفته از یار برخامت ر باشاهي 
ببري بخنه سالخورد: ر قاهری ضابطی مزاجه‌انی کرپزي کف 
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۲۳٩ (‏ ) 
سلطان الاکرم معزالدنیا واادین کیقباد 


خافی مدر جبای جلان لین کاشانی ۰ کیرسرث پصر حلطان 
شمس ادییهخان خراسانه ملگ المرا کوترال بک ه هزبرخان ملک 
شاهک لشگرخان ۰ ملگ اخنیار الديي جخهر ه حانم خانن امیرعلی 
سرجانداره شایسنه خان ملک جل "دمي خلجيه ملک نظام الدیین 
داد بک » ملگ قرام الدیي طقه دبیره ملک اخنیارلدیی تركي ۰ 
ملک ایتمر گجمن ۰ ملک بشر ماطانی» مللك مد بق بقباریگ ه 
ملک اع زالدیی‌حورم ه ملک نصرت مجاح * ملگ ترمتي شعذ مپیل» 
ملگ نصرت دی رانه شعنه پبل ه ملك تاج "دیی‌گیهی» ملک 
علیده کود جودی» ملکآخر "دین‌کوچی هملک تاج آدین‌تیریگ ۰ 
ملک اعز الديی‌فوريه ملک سیف آلديیي نا هچره ملک ماه الدین 
تاجره ملگ نصیرالدی ای ه مللی تاع "دین نا خودره مللگ 
نصرت الدیی نص(له ه مللک عیی‌آندییی هرنمار ه ملكك ضباه اندمی 
ج#جی ملک عین لدین برمش» ملک‌ارکن آدین»‌ملک سیف آدجن 
قبر یک »ملک نامر ادییی مکر هاري ۰ ملگ کل دی مپیاره 
ملک اختیار آدیی ذازيه ملک نمیر "دیی سیفر ساطانيه منک 
عزآلدیی یفان‌خاییه ملک زب لدین شرق خکره ملگ اختیارادین 
سکنت ملک حسام دی پسر هیپبت خاي ۰ ملک هزیر لدیی 
نیمه فرلغ » ملگ باه "مللی حیلمی ۰ 


| ۲۲۶ ) 
حسرنها که بدربیی چند مطر نوشتم حصرت شگرف تر ازبی حمرها 
در دام نشمته است کة بادشاه عيد و زمان ما را که هزارسال 
عرش باد در عم تاریخ شنفي تمام اسست وا هلم بر ۰ حي 
درنبایت دارد ولیکی چه کنم. که دشمفانم از حضرت و از قرب او 
مرا دور انداخنه اند میصرم. نمیشود که از تارییغ را در نظر هما ین 
ریگذرانم که اگر ایس تاربیم که هم بنام میموری ار مشرف گردانید: ام 
رهم بعضی آثار و اخبار و خیرات و حسفات اردریس تاریخ آررده 0 
درپیش نخت او بگذرد و بمطالعة او زیسبه و زیفت یابد از همة حهرتها 
خاص یام ر هرتتنائی که ازبی يارري اخت درردام می گذرم 
امین می مضمعل گردی و بالله الطائب الغالب که بغایت 
شلمله ام و درب شكستگي در حضرت بی نيازي مناجات میکنم 
رمی گویم البي عرست شساگي خاطر سر ر عرمت امچارگي 
رسئنت حل می لطیفدٌ اک ای تاریخ می در نظر خدارند 
۳ بادشاه بني آذم فیررزشاه سلطان خاد الله ملکه و سلطانه بگذرن 
رچفدین زحست دید می ضابع نشود رذللگ علی الله په‌پر وانه 
بلجابة جدیر » 


) ۱۲۴ ( 

دانه که هزارسال باز مثل تاریج نیروز شاهی که جامع اخبار و احکام 
حپانداریست هیچ مورخی را دمث نه داده اممت اه چه کنم و 
پیش که نالم و در خدست که عرضه دارم که تا ین تک با تواربیخ 
دیگ رمقابله و موازنه فرمایه و انصاف خون خوردن ص بدهد که در 

هر مطری بلکه در هر کلم لطائثف و غرایسب احکام تا ي درضس 
اخبارو ] ثار ملاطییی درج‌کردم و مفانع و مضار جهانداري جهاندری 
45 بصر یم رچه بکنایت و چه بعبارت ر چه باشارت ر چه کشاده 
و چه برمز آورده و از نیایت حسرتي که از نقدان دانایان تاریخ و 
فدر و یمت شنامان تاریم رحق گذارار مورخ در دلم میگذرد 
ميگویم و بسوگند میگویم که بعزة الله و جلالّه که اگر جمشید و کیخصرو که 
بادشاهان ربع مصکون بودند و یا نوشیروان و پرریز که داه بادشاهی 
میدادنه بر مدرحیات بودندی این تاریم را برایشان ببردمی 
از رنور دانش و عقل عشقي که ایشان را بر علم تارین بود اگرمقابا 
تالیف ایس ثاریج شهرها دادندی رای نمی شدمی و در پیش 
تخت آن شاهان نازهاکردمی راز نوازش راسنسان ايشان هم عزت 

مي وم نعامت تاریج می دردلیای خواص و عوام منتقش شمی 
ر اگرچه انديشة مذکور اندیشه کم انسانست و از ایمکناتست 
یاایت ر هزاربالیت که ارمطاطالیس و بزر چمپر دربن ی : نظر 
انداخنن‌ی تا چه انصانپا و تعسینها بعق می مبذرل فرمودند‌ی و 
اگ رای تمفا را نیز تمنای ديوانگي و دیوانگان شمرند باری ای چنین 
تاریخ مولعی را در عهد سلطا عمود و ملطان سنچر وست دای 
تاعرت تاریخ و مورخ در باد ممالکگ اسلام پددا ]مدی و با ایوی. 


( ۲۲۳ ) 
ملگ اامرا کوتوال که بس صاحب ثجربه ملکي بود باز خالث بر 
سرکره وبآراز بلند چنانچه جمله حاضران را در گوش افقاد گفت که 
بعد از مریی اي بادشاه که در قری بادشاهي کرده بود و بر نیک و 
بدرخواص ر عوام هملامت واقف شده و خلق را با او و او را با خلق 
حقرق بسیار ابت گشته کسیعه او را آدمي توا کت [ب وش 
لغورد رهیي. سالی و شش مهی دهلی را از نتنه رحادثه خالي نگذرد 
رهر ناشايستي رنالائقی را هوس پادشاهي دردل رریه و تمناء مري 
در سر آنئد وایبی جمعیتها که از تائهر جهانداری آن بادشاه #شنه گرد 
آمده بود بریشان شود و خاندانهای قدیم و خیاخانهای کهنه برانئد و 
کوتوال مذکور در مصیبت سلطان بلبی شش ماه بر زمپ خفت ر دیگر 
ملوک ر امرا و صدررو اکابر رمعارف شپر چهلگای ررز بر زسیی خفننه 
ر دانایای و ارداذان و پخنکان از مر رب سلطانن بلیی #ببزون و مغموم 
شدند وهمه بزرگان شپر بروح ماطان طمام دادند و ازان تاریخ که 
سلطان بلبی که مادر و پدر مطیعان و منقادان و ساملي طاجان و 
عأتبمت اندیشان بود درپرده‌شد اسان جان و مال ازمیان خلق بخاست 
درئیق ملک از دلپا #بعو شد و همد‌زان نزديكي که از مللگ سلطان 
مزالدین نبیساً اویکسال بر نیامده بود که از عدارت یکدیگر 
خیاغانپای چندیی امرا و ملرک برافناد بی سرایی بوهم وظر کشته 
شند و خلق را آرزری ملک بلبلی از مشاهده" پریشانیبا ر ابقربها 
مالها در سینه پماند و ذکر خیر آن بادشاه رطب اللسای مردمان 
کشت ر منکه فیاء برني مولفت تاریج نیریز شاهیم و دریی تالیف 
ماحریها کریه انم دانایای لم تاربیم که میمرغ ر کیمیا شده اند هم 


) ٩۲۲ 
از من کشنوو را که پسر خان شهید پسر مپترمی است و ماو ر‎ 
بعد از پدر ار ولیعپد گردانیده ام و شايمتگي ملگ دارد بر تخت‎ 
ص بنشانی و اگرچه او جوان و خرد سال است و حق جهانداري‎ 
ننواند گزاره ری چه کنم *حمود ازر کاری ید و مردمان آزر چشم‎ 
زننه در لگپنونی رنت تا ار را بطلبی مد کاسه بدانکي شده باشد و‎ 
تخت بادشاهی بی‌بادشاه برنتابد ومرا جزبگخسرر رومیت بادشاهي‎ 
کردن راهی دیگر نیست ای ومبت بکرد و صلولك را باز گرانید‎ 
سویم روز #جوار رحست حق پیوست و کوتوال و کوئوالمان در شپر‎ 
چپره و ضابط و قديم مزاجدان شده بودند و ایشان از جهنی که آن‎ 
تعلق بکشف احوال عورات دارد با خان شبید نیکو نبوددد اندیشیدند‎ 
که اگر گیخسرو با‌شاه شود آفستارسد در روزشصرر پسرخان شهید را‎ 
در ملفان فرستادن روان کردند وکیقباد پسربغراخان راملطان‌معزالدیی‎ 
خطاب کردنه و بر خت بادشاهي نشاندند ملطان بلیی را درآغر‎ 
شب از کوشلگ لعل بیرری آوردند و در دار الامان بردند و دفی کروند‎ 
و ] چنان ضابطی و فاهري و لمكاري که سالپا بقپر ر سطوت جهانداري‎ 
کردة بون اسیر خاک کشت و در چپار گز زمیی مدنون شد ه نظم م‎ 
ملک شه آب و [ تش بود رنت آن آب و مرد [آتش‎ 
کنسون خاکستنر و خائیش بینی در سپاهانش‎ 
ر درآن زمان که جناز ساطان بلبیی از کوشک لعل بیرون آرروند کل‎ 
ملوگ و ارکان دولت خاک بر مر انداخته و پیراهی ها پا کرده‎ 
.سرها برهنه ونبال چذازةً سلطان میرننند و چون جنازه" ملطان در‎ 
داز المان فرود آوردند هنوژ ملطان را #غالك نه سپرده بورند که‎ 


( ۱۲4 ) 
فقوانفه گزارن و باز ملگ دهلي ه«منار بچه بازي شود که بعد از 
حاطان شمس الدین در مدت یک قری شده بود ر اگر تو در لكهنوني 
باشي ردر نختگاه دهلي دیگر نشیند ترا پیش ار چائري باید کرد و 
اگر تو در تختگاه دهای تمکین بابی هرکه در لليفرتي آمر شود ترا او 
چكري کند اي معنی بیندیش و از پیلوی می درر مشو و تمناه 
رقنیی كهنوتي مک و بغراخاری پادشاهزاد؟ عچول برد ونمی دانست 
که در گریش مللی کارها بگرید و از هر طرف باها زاید در مه 
جبی در دهلي پپلوی پدر مند و حلطان ازان رنجرري اندکی 
مست یانت بغرا خاری را هواء تکهنوتی غلبه کرد و ببانه انیت 
و بی رضای پدر باز جانب لکهلوتی مراجعت کرد و بغراخان را پسری 
بود کیقباد نام و ار در پرورش ملطان بزرگ شده بود همون پپلوی 
صلطان ماند و بغرا خاین در لكهفوتي نرمیده بود که ساطان باز زجور 
شد و این بار زحممت بر ساطان غلبه کرد و سلطا هم دریانت که 
عضاء اجل نزدیک رسیده است دمت از حیات بشست و رزی 
در ایام مرض مذکور که بعد آن سوم ررز نقل خواهد کرد ملک الامرا 
کوتوال دهلی و حضرت خواجه حسین بصري زیر و چنه بندد 
صقرب مزاجدان ملگ را پیش طلبید وبا ملگ (امراءه گفت که 
تو پیری و ارب بسیاز بقنة گردش ملکپا دید می دانی که 
آخرار پادشاهان چگونه ررد و می بینم که کار می [خر رمیده ات 
و مرلت کپفه شد: هبم اندیشه 6 دز خاطر ی میگذرن بار لمیخواهد و 
وقدا نماند ر تابایلد: است جند سالي مارا هم نمود و این مان میرباید 
و الچءبا همه پارشاهان باخنه اسث با ی هم می بازد باید که بعد 


۹ 


( ۱۲۶ ) 
چامه دای دیگری از بزکان. این معفني شذیه‌ی و رشکا بردی و 
#جوامع اهنمام در نشستی تا صد اسپ !غشد ر پانصد کس,,ا جامه 
دهد ملک رخانان و بزرگای آن عصرها از بسیاری بخشش و انفاق 
و صدقات دایما عدیون: بردند‌ي ر جز در "جلس خانة ایشا نشان 
زر و نقره در خانة ایشان نیود‌ی ب از بسهاری امطا ر بغشش ایشا 
ذخیره و دنینه نشدی وموازات طلبي ایشان دوقضيهٌ اعطه ر ایثار 
بوببی و ملذانیان و ساهان دهلي را که مالپا ناخر شد از درات 
ملوب و امراء قدیم دهلی شد.که ايشان از ملتانیان و ماهان وام 
تا مر العه میکشیدندی و از سر اقطاع رام خواهان را با رام ایشان 
انعام دیگر میدادند #مجرد ] نهه خانی و ملکی جلس ساختي و 
بزرگان را مپمسان طلبیدی کار کنان ار جانب ملنانیان و ماهای 
میدریدند و قبضپا بنام خود میدادند روامپا با سوه می کشیدند ه 
باز نشتم ازبیان مآثر نوادر الملولگ که درعید سلطان پلبی داد مناقب 
می دادند در بیان ماجراه تنمه ملكك بلبنی که چون سلطان بلبی 
از رقعةٌ خای شپید شکسته و از حزن بسبار رجور گشت بغرا خان 
پسر خود را از کهنوني در دهاي طلبید.ر اررا گفت که مرا فررق 
برادر مپتر تو ماحب فراش گردانید و سی آنناب زرد مانده ام که 
داند جه شود ای پسر ایس ایام آن نیست که تو غبیبی کنی صي. 
جزاو په‌ری دیگر ندارم که جای مر توند داشت و فصو 
و کیقیاد که پسران شما اند و من ایشانرا پردرش کرده ام در عنفوان 
چوانی.(ذد و گرم و سرل ررزگار تعشیده که ار بعد از ملک ایشاذرا 
رسب ایشاری از غلي4 چراني ر هواه نفس خوبش حق پادشاهی 


) ۱۲۲ ( 


بستم اللة الرجمی الرهسیم 


اعد لله رب العالمیی و الصلوة علي ر-وله مصد ر الة اجمعیی 
رحلم تصلیما کثیرا کنیرا چنین گربه دعا گوي ضعیف فیاه برنی 
مولف تاریج فيررزشاهي که ای فعیف در جلوس عاطان معزالداین 
کیقبان تبيسةٌ سلطان بلبی خرد مال بوده است رآ نچه اخبار 
و [ثار جهانهاري او دربی تاریج نبشنه ام از موید الماک پدر خود 
واز ارمتادان خود که عاملء روزکار بودند ماع دارد و از ایشان شنیده 
م کدرشپور مه خه‌س و ثمانبی و ستماية سلطای معز الدیری کیقبان 
که پسر بغراخان و نبیسة ملطان بلب بود بر تخت بلبني جلوس 
کرد ر عمرایین پادشاه دران ایام که برتخت دهاي منمکی شد: بهفنده 
هیزده سال رسیده بود ر این سلطان معز اد باد‌شاهزاد: صاحمب 


مارم اخاق بود ر طبع نظم و خلقی پاکیزه ر جمالی ونر داشت و 


؟ #عیی منه سنه وئمانین و مماثة - در قرآن. الحعدیی خصروگوید 
بر سر شان شاد جوان +خت زاد ۰ تاجور پالگ گیتر کیقب_ ان 
رد چردرشش مد وهشذان رشش » بر مرخود تاج جد خویش خرش 


( ۲۲۹ ) 
السلطان لاکرم معزالدنیا و اادین کیقباد 


قافی مدر جبان جل آلدین کاشانی » کبرمرث پسر ملطان 
شمس الدینهخان خراسان» ملگ الامرا کوتوال بک * هزبرخان‌ملک 
شاهک لدکرخان * ملک اختیار الدین جیجر ه حاتم خان امیرعلی 
سرجانداره شایسته خان مللگ جال‌الدین خلجي» ملک نظام الدین 
دای بک » ملگ قوام الدین علاقه دبیره ملک اختیار الدیی ترکی ۰ 
ملگ ایقمرگجهن * ملک یشر ملطانی» ملكگ معمد بق بق باررک ه 
ملک اع ز الذ‌ییی خورم * ملک نصرت صبام ۰ ملک ترمتی شعذ «پیل» 
ملث نصرت (لدی رانه شعنه پیل » ملگ تاپ الدیر‌گوچی» ملک 
ملیشه کوه جودسی» ملک خر الدیکرچی هملک تاي الدین تیربک ۰ 
ملک اعز الدیی‌غوری* ملک سیف الدین نا مج ۰ ملک علاء الدیری 
تاجر + ملگ نصیرالدی اخچی م مللی تاج الدیی را خولر » مالک 
نصرت الدیینصرائله ه ملاگ عیی‌الدی هرنمار» ملك فیاء الدیی 
ج#جي »ملک عیریالدین برمش» ملک‌ارکن الدین»ملک‌سیف الذْن 
تبریک ملک نامر اآدین مکر هاري ۰ ملک کمال الدیی مهیار ه 
ملک اختیار الدین غازي» ملک نصیر الدیی سیفر ساطاني» ملک 
عز الدین بغان خلن* ملک ژن الدین شرق شکر 6 ملگ اخنیار الدین 
سکنت ملک حسام الدین پصر هییت خان + ملگ هزبر الدین 
ندحه فرلخ ه ملک بپاء امللگ حیلمی ۰ 


| ۲۲۵ ) 
حسرتها که دربی چنه مطر نوشتم حصرة شگرف تر از حسرتها 
در دام نشسته اسمت که باد او عهد و مان ما ۳ که هرا رسال 
عمرش باد در علم تاریع شغفي تمام اسمی راز هم بیرا . حظی 
در نهایت دارد ولیک چه کفم. که دشمفانم از حضرت و از قرب او 
لو بگف‌رانم که اگر یی تاریخ که هم بنام میمو ار مشرف گرد‌انید: ام 
و هم بعضی ار و اخبار و خیرات و ,حسنات ار درب تاریخ آررده ام 
درپیش نخت ار بگذره ر بمطالعة ار زیب و زیفت یابد از همه حسرتها 
خلاص يابم ر هر تمنائی که ازبی ياوري: بخت در دام می گذرب 
از میفة ی مضب.ل گرده و بالله الطائب الخالب که بغایت 
شکمنه ام و درب شكسنگي در حضرت بی نيازی مناجات میکنم 
رمی گرم اي ۹ شکسن؟ ي خاشر مس راعرست جرا 
۳ ران‌شاه بلي ۳ فیررزشا ملطان + خاد الله ملکه و سلطانه بگذره 
و چفدین زحست دید مس فایع نشود د رذللگ علی الله پمیر و انه 
بالماية جدیر ۰ 


وچ سا ات وت اه ی ی شام ۲۳ ۳2 مت ت۳۳ . ۱ 


) ۱.۲۴ ( 


دنه که هزارسال باز مثل تاریج نیروز شاهی که جامع اخدار و احکم 


جهانداریست هیه مورخی را دمت نه داده اممی [: چه کنم و 
پیش که نالم و در خدست که عرضه دارم که تا اییی 0 با تواربیخ 
دیگر مقابله و مواژنه فرماید ر انصاف خون خوردن مس بدهد که در 
هر مطری بلکه در هر کلم لطاثف و غرایسب احکام تا ي درفس 
اخبارو ] ار ملالین درج‌کردم و مذافع و مضار جهانداري جهاندارای 
چه بصرلم رچه بکنایت و چه بعبارت و چه باشارت و چه کشاده 
ر چ برمز ]رده ر از نهایت ححرني که از نقدان دانایان تاریخ و 
قدر و قیمت شناسان تاریم و حق گذاران مورخ در دلم مییگذره 
میگويم ر بسوگند میگویم که بعزة الله و جلاّه که اگر جمشید و کتخصرر که 
باد‌شاهان ربع مهکون بودند و یا نوشیروان و پر بز که داد بادشاهی 
میدادند. بر مدرحیات بردندی این تاریر زا برایشان ببردمی 
از رفور دانش ر عقل عشقي که ایشای را در علم تارب بود اگرمقابلة 
تالیف ایس تاریج شهرها دادندی رای نمی شدمی و در پیش 
لخت آن شاهان نازهاکردمی و از نوازش واسنعسان ایشان هم عزت 
ی رهم نقامت ثاریخ ری دردلبای خواص و عوام منتقش شمي 
و اگرچه انديشة مذکور انديشه ۳ ادسانست و از لایمکناتست 
یالیت ر هزاریالیت که ارمطاطالیس و نزر چمپر دربن ی تاریخ نظر 
اند خنندی تا چه انصانپا و تحصینها اععق می مجذرل فرمودندی و 
اگرایین تمنا را نیز تمنای ديوانگيي ر دیوانگان شمرند باری این چنین 
تاریخ مولغی را در عید ملطان *عمود و ملطان سفچر دممت دی 
تاعزت تاریج و مورخ در باه ممالک اسام پید! آمدی وبا این. 


( ۱۲۳ ) 
ملک (لامرا کوترال که بس صاحب تجربه ملکي بود باز خالث بر 
سرکرد وبآرازبلفه چنالچه جمله حاضران را در گوش افقاد گفت که 
بعد از مردن ای بادشا: که در قرن بادشاهي کرد: بود ر بر نیک و 
بدخواص ر عوام مملکت واقف شده و خلق را با ار و او را با خلق 
حقرق بسیار ثابت گشته کسیكه او را آدمی توار کفت آب خوش 
غورد وهی سالی ر شش ممی دهلی را از نتنه رحادئه خالي نگذرد 
و هر ناشايسلي رناائقي را هیس پادشاهي دردل ررید ر تمناه مري 
ور سر انند و این جمعینها که از تاثهر جپانداری آن باد‌شاه خنه.گرن 
آمده بود پریشان شود ر خاندانهای قدیم و خیلخانهای کپنه برانتد و 
کوتوال مذکور در مصیبت سلطان بلبی شش ماء بر زمپ خفت ر دیگر 
صلوک ر امرا و صدرر و اکابر رمعارنت شپر چهلگان ررز بر زمیی خغننب 
و دانایای و ارداذان و پشتگان از مرگ سلطان بلج *بززن و مغموم 
شدند وهمه بزرگان شپر بروح ماطان طعام دادند و ازان ثاریخ که 
سلطان بلیمی که مادر و پدر مطیعان و منقاد‌ان و سلامني طاجان و 
عاقیمی اندیشان بود دربرده‌شد اصان جان و مال ازمیان خاق تخاست 
ووثوق ملک از دلپا جعو شد و همدران نزدیکی که از مللگ سلطان 
معز الدیی نبیصة لو یعسال بر نیامده بود ۳ از عدارث یکدیگر 
خیاخانپای چندیی امرا و ملرک برافناد بی سرا بوهم وظی کشته 
شدند و خلق را آرزوی ملک بلبلی از مشاهده پریشانیپا ر ابتریها 
مالها در سیذه بماند و ذکر خیر آن بادشاه رطب اللسان مردمان 
گشت ر منمه ضیاه برني مولف تاری نجروز شاهیم و درب تالیف 
ساحریا ره دام انیا هل ارم که مهمرخ و یمه ده اند هم 


۱ ) ۱۲6 ( 


از مر کخنرر را که پسر خاي شهید پسر مپترمی است و مریاو را 
بعد از پدر ار ولیعپد گردانیده ام و شايستگي مللگ داره بر تخت 
صی بنشانی و اگرچه او جوان و خرد سال است و حق جهانداري 
ننواند گزارد ولیکی چه کنم عمود ازو کاری آید و مردمان ازر چشم 
زننه در لگپنوتی رت تا او ر( بطلبی مد کاسه بدانگي شده باشد و 
تخت بادشاهی بی‌بادشا: برنتابد ومرا جزخضمررومیت بادشاهي 
گرد راهی دیگر نیست ایری ومیت بکرد و ملولگ را باز گردانی 
سویم روز جوار رحست حق پیومت و کوئوال و کوتوالهای در شبر 
چپره ر ضابط و قدیم مزاجدان شده بودند و ایشان از جهنی که آن 
تعلق بشف احوال عورات داره با خان شرید نیکو نبودند اندیشیدند 
که اگر کبخسرر بادشاه شود آت‌رسد در ررزگ+شصرر پسرخان شپید را 
در ملنان فرستاد روان‌کردنت وکیقباد پسر بغراخان راسلطان‌معزالدیی 
" خطاب کردند و بر اخت بادشاهي نشاندند ملطان بلبی را درآخر 
شب از کوشلگ لعل بیردن آوردند و درداراللمان بردند ودفی کروند 
و ] لچنان ضابطی و فاهري و کامثاري که سالپا بقیر و مطوت جه‌انداري 
کرده بود اسیر خاک کشت ر در چپار گززمین مدنون شد ۰ نظم م 
ملک شه آب و[ تش بود رذمت آن آب و مرد [تش 
کنسون خاکمر و خالیش بیفنی در سپاهانش 
و درآن زمان که ناژ ساطان بلبی از کوشگ لعل بیرون آوروند کل 
ملوك و ارکان دولت خاک بر مر انداخته و بیراهی: ها پاره رود 
-سرها برهنه ونبال جنازة سلطان عیرفتند و چون جناز" ملطان در 
داز الما فرود آرردند هنرز ملطان را #غالك نه سپره بودند که 


( ۱۲4 ) 
نتواننه گزاری و باز ملگ دهلي ه«مهنار بچه بازي شود که بعد از 
ملطان شم‌س الدین در مدت یک قرن شده بود و اگر تو در كهفوتي 
باشي ردرنخنگاه دهلي دیگر نشینه ترا پیش او چاكري باید کرد و 
اگر تو در تخناه دهای تمکین بای هرکه در كيفوني آمر شود ترا او 
چكري کنه این معفی بیندیش راز پپلیی می درر مشو و تمناد 
رفتی اكهنوتي من و بغراخان پادشاهزاد؟ عچول برد ونمی دانست 
که در گردش مللی کارها بگردد ر از هر طرف بلاها زاید دو مه 
مپی در دهلي پپلوی پدر ماند ر ملطان ازان رنجوري اندکی 
محت یانت بغرا خای را هواء لکهنوتی غلبه کرد و ببانه انگیشت 
و بی رضای پدر با زجانب لکهنوتی مراجعت کرد و بغراخان را پسری 
بود کیقباد نام و ار در پرررش ملطان بزرگ شده بود همون پپلوی 
ملطان ماند و بغرا خایی در لكهفوتي نرمیده بود که «اطان باز رنجور 
شد و ای بار زحمث بر سلطان غلبة کرد و سلطان هم دریانت که 
قضاء اجل نزدیک رسیده است دست از حیات بشمت و رزی 
در ایام مرض مذکور که بعد آ سوم ررز نقل خواهد کرد ملک ااصرا 
کوترال دهلی و حضرت خواجه حسیی بصري وزیر و چند بنده 
مقرب مزاجدان ملگ را پیش طلبید وبا ملک اامراء گفت که 
توپیری و تجارب بسیار یقت گردش ملکبا دید می داني که 
آخرکار پادشاهار چگونه رود و می بیفم که کار می آخر رمید: است 
ودرات کپفه شده هبم اندیشه ؟ دز خاطر ی میگذرن بار نمیخواهد و 
دیا نماند رناپاینده است چند سالي مارا هم نمود و ايمی زان میرباید 
رهبا همه پاشاهان باخته است با می هم می بازن باید که بعد 


۹ 


([ ۱۳۶ ) 
چامه دای دیگری ار بزرگا این معفي شنیهی و رشکا برهی 3 
+جوامع اهنمام در نشستی تا صد اسپ بخشد ر پانصد کسبرا جامد 
دهد ملوف و خانان و بزرکان آن عصرها از بسیاری خشش و انفاق 
و صدقات دایم عدیون: بودند‌ي و جز در جلس خانة ايشایي نشاري 
ژر و نقره در خانة ایشان نیودی و از بسیاری اعطا ر بخشش ایشای. 
زخیره و دنینه نشدی و موازات طلبي ایشا دو تضية اعطء ر ایثار 
بوبی ر ملثانیان ر ساهان دهلي را که مالپا فاخر شد از درات 
ملوب و امراءه قدیم دهلی شد.که ايشان از ملتانیان و ماهان وام 
ق‌ مر ااحد میکشیدنددی ‌ از سر اقطاع دام خواهان را با دام ایشان 
انعام دیگر میدادند بمجرد [ نکه خانی و ملکی "جلس ساخني د 
بزرکان را مپمتان طلبیدی کار کنان او جانپ ملنانیان و ساهای 
میدویدند ر قبضها بنام خود میدادند روامپا با سور مي کشیدند « 
باز شتم ازبیان مآثر نوادر الملولگ که در عبد سلطان پلبن داد منانب 
می دادند در بیان ماجراه تنمه مللگ بلبنی که چون سلطان بلبی 
از وقعةٌ خان شپید شکسته و از حزنن بسیار رزجور گشت بغرا خان 
پسر خود را از لكينوني در دهلي طلبید.ر اررا گفت که مرا فرق 
برادر مپتر تو صاحب فراش گردانید و مس آفتاب زرد مانده ام که 
اند چه شود ای پسرایی یام آی نیست که توغذبسی کفي مسر 
جزآو پسری دیگر ندارم که جای می تواند دبشت و کذخسرر 
و کیقیاد که پسراری شما اند ر ص ایشانرا پرررش کرده ام در عنفوان 
جوانی.اذه گرم وسرد ررزار تچشیده که اگر بعد ازمی ملک ایشافرا 
رسب ایشا از غلبسة جراني ر هواه نفس خویش حقی پادهاهی 
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خوش شدی وخدا را شک رگفتی که سول زاد! می این چنیی باذل 
و جواد خاسته است که دامنی بر سر کریمان عبد میدهد و گوی 
کرم از اهل عصر ربوده است ر ای شرف جود او بس باز می گرد 
و هرچند که بخشش ار بیشتر شنیدی انعام و اقطاع ار برزیادت کردي 
و یلگ ررز سلطان بلبن ارا گفت که اي علي مي شنوم که تو در 
مجلس شراب از سرمستي چيزي می !خشي مررت 5انم اگر 
به هشياري کسي را چيزي تواني داد زان ررز که سلطان ای "خن 
گفت حاتم خان شراب رها کرد و در هشياري بیش ازان اخشیدس - 
گرنت که در مجلس شراب می بخشید ر چند ملک ازنودارملوک 
شمحي برطریق یادکار در عبد سلطان بلبن مانده بودند عیسد و 
عصر او از وجود ‏ چنان ملکای ررنقي داشت و بعد ازیشان مثل 
ایشان نه #چشم دیدم و نه بلوش شفیدم ومنکه مولف نارج فیررزشاهدم 
از جد مادربی خون سپه ساار حسام الدیی وکیل در شنید: ام که 
درمیانی خانان و ملوك شممی وداصري و بعضی بلبني هم ازبراي 
بررگي اتطاع و بصهاری مال و عزت و شغل غبرت و عدارت و حسد 
نبودي ر رشلگ و غیرت ایشان در تاثیرات علو همت بودي اگر 
خانی ر ملکي بشنیدی‌که درماید؟ نان خان یا نار ملک پانصد کس 
می خورند اررا غیرتت آمد‌ی و درای کوشید‌ي که در مایده" ار هزار 
کص طعام خورد و اگر به یی ازیشان رسیدی که نان ماک دررتت 
هواري خون در یست تنکة مدقه میدهد اررا غیرت آمدی و دربندآن 
شدی که در رقت سواري چبار صد تنکه مدقه بدهد و اگر یکی از 
بررکن در جلس شراب پجاه امپ اخشیدی ر در بست کس زا 
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آرردندی ك شکرانه بدادی و بمندي و بمسنعقی که خواندن 
بدانستي ریا خوامنی که فرآن را یاد گیرد بدادي و خیرات و مبرات 
ار و از بچه نوشنه قباس باید کود و ررضة خود را پیش در بزرف 
مسچی چمعه ساخنه بون ر خلق بررح ارناتعه خرانددی رچپار‌ملکی 
از نوادر ملوک در عصررسلطان بلیر ملك امیرعلی سر جاندار مو؟ 
زاده ملطان بلبن بود و اورا از بسياري بخشش حانم خان كننندي 
و مدایم ار در دیوان امیرخصرو بسیارمت ر امیر خسرر چاکر او بون 
و اسپ نامه بنام او گفنه است که ور سه بیت ازان اینست ۰ نظم ۰ 

شاه عبد اختدار دولت و دی » آفتاب شرف غانة زی 

هم علی نام هم بشیر ولی ه شیر دلدل سوار #مچوملي 

عالمی چون عنان ؛جنبانی » بمر تازیانه بمنانی 
و 2 موا زادگ کرم و نقیس و غرٍب و "جیسی بود که ار شاء عهل 
گویند و حانم‌خان خوانند رتا چه حد آن بادشاه راعظمت وبزرگی باشن 
که‌بنده زاد؟ ار را در عپد ر عصر او و بعد از انقضاء عصر و عپد ار شاا 
وین و حانم خر خوانند شش رامطاء ملک امیرملي سرجاندا 
همه هزار ها بوری چنانکه هم امیر خهره در مدح او گنه » 
ب+ععرگفتم ماني بدست خان زکرم * رران بلزرهدرمدکه‌ای سل نه‌ضراست 
؟سنعای رو یاتوت ماية کف اوست »که عطاخس وشاشاک ماه کف سید - 
و آنکه کثر کمتر بودی کم ازمد تنکه نبودي و هرگرا اسپ و جامه 
دادی بی بدره سیم ندادی و درریشان کوچه گرد را تنکگ زررتَنةٌ نقره 
دادی و لفظ چبدل از زبان ار ببرون نيامدي ر هر چند خبر بذل و 
شش ار بسلطان بلبی رسيدي با چندان نازکي که در مزاج ار بود. 
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یانلن‌ی و تنبول رارت عرض در لطافمی ر بسهاري معررف بود و 
از بر حکم عادنی که داشت زرد زود تثبول طلبید‌ی ر هر بار که در 
دست او تفبول دادند هرکه‌درای جلس نزدیک ارنشسته و ایستاده 
بوی از شناخت ر غیر شناخت #مچنار تثبوق راست ر مرب 
کرده که ار خور‌ی ايشان را هم دادندی و تا آن زمانکه ار در دیران 
نشمته بودی بابجاه و شست غلامارر تنبولی او دردادن تنبول مشغول 
بوددی و راوت عر ض مف کور باداب ملو هدیم و طرق و طرایق خانان 
کبار آراسته بود او را بسیار خیرات و حسنات بصیار بوده است 
رچندین دهیائی وقف کرده بود وتا امروز که از مردن ار قرنها گذشته 
است دهي از اوقاف ار مانده است و معصول آن بارباب |سلیعقاق 
میرسد و بررح ار طعام میدهند و ختم می خواننه ر میویم ملکی از 
نوادر ملوک عپد سلطا بلبن ماک الامراء فغر الدی کوتوال حضرت 
بوده است ر آو در بسیاری خیرات و حسفنات در شهر معررف و 
مشپور بود و دو ازده هزار خنمی وظیفه خوار داشت که در دوازده 
ساعت هرررژهزارگان ختمی درهرساعتی ختم قرآن کردندی و بعفی ‏ 
ازایشان تمام قرآن را ختم کردندی و در سیصد و شست ررز سال 
زمحتان و تابستان و برشکال قبا ر یکفا و پیراهی ر ازر و یلگ دسنارچه 
نويپوشيدي رهر جامهرا که یک کرت پرشید: بار دیگر نه پوئیدی 
رهرچه ازتی ار فررد امدی آن را بصدفه و انعام دادندی و همچنین 
کیت و فراش, او نو بوي و هرچه ازین بایت جمع شدي در رجه 
جهاز اینام و دخغران ساعقار تعیب کرده بود ر در مالی یک هزار 
دخنران بی مابه را جپاز دادی وهر مصعفي که کاتبار در پیش او 
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پر باد‌شاه که خداوند کار حشم است و برمی که عارض حشمم بر حشم 
که حارسان رعایای بلان مماللی اند بخشائین و چیزی بوجه رشوت 
و غیرزلک ازحشم توقع معنید و آگرشما از نایبای مرض ملوک و امراه 
بوجه حق پرواخمت جیزی بسنایند و نایبان عرض درو چندان و سه 
چندار برحشم فصهت کنند ر خارج مرصوم خود از مواجسب وفع کنند 
وبسذاناه تلثی و ربهي شما را دهفد و ثلثان و ثلثة ارباع از میان ببرنه 
ر حشم مستپللك شود ررا نداقفی که یک چیقیل اژ مواجب حشم 
بوجه ماکان کم نشوه و با بنوعي بعشم ازاري و جفائي رمد ربارها 
بر مسئد عرض نشسته چنان بگفتی که همه حاضران بشنيدند‌ی که 
مارس جپانداري و معیري و سمد جپانداري بارشاهان منم ۹1 حشم 
بدست مس دادء اند ر حل و عقد و قبض و بسط ایشان بمی سپردة 
که اگر مر درکار حشم غفات کفم و شب و روز در انديشة فراهمي 
نباشم ر حشم را از برادرای و فرزندان خوه ببخر نشمارم در دنیا 
+عر مفورگي مذسوب شوم و د: عقبی پیش کرسی قضا شرمصار گردم 
و در دیوان عرض طعام عمان المللگ رارت عرض خرچ شدی و پجاه 
شست خوان طعام همه از نان میده و گوشت گوسپند و حلوار و 
کبوتر و لچه مرغ و قرص و بربان بافقاع ر شربت و تنبول در دیوان عرض . 
آرردندی و جمله نویسندکان و سیم ااعشمان و دایبای سیم اعشمان 
و چاوشان و نقیبان و نایبان عرض ملوکف ریاران معارف امراه و آنان که 
د, دیوان عرض اسمیي رعلي داشنند هر همه در آن مایده بنشهنندی 
و آن طام خرچ شدی و هرچه بساندی به‌رریشان دادندی و 
چندین کس که ایشان را عل نشستس نبود ازماید؟ عماد (لملک نواله 
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عرض ممالک برارت عرض داد ر زارت مرض در عبد شمهی ازیاران 
مپتر سلطان بلهی بود و نی الچمله در در قرن که شعست و در سال 
باشد مصالیم دیوان عرض ممالک بامر و اشارت راوت عرض مفرض 
بوده است و سلطان بلبی حرمت و حشمت رارت عرض بواجبی 
مراعات کردی و فرموده بود که زبر فست خاذان و ملوک بلبني ار 
نشیند و در دیرب عرض او مطلق (لعنان باشد و هرنمواری که دروتت 
عرض رارت را مستعد ر چااك نمودی مواجب ار از گذشنه زبادت 
کردی و او را جامه دادی ر بنواخني و اگر از حشم حضرت سواریرا 
حارنه انتادی و ار سوار عماد الملک) رارت عرض را قصه داذی که 
مرا چنیی حادنه انناده امت ر امپ وسلاح مس در حادثه تلف 
می شود راوت عرض او را وسمت گرفای واز خامهٌ خود مدد و 
معونت کردی ر گفتی که چون مس حرحشم باشم و حشم را در انتادگي 
من فریاد نرمم سري ص بر حشم عبمق و هرزه بود و رارت عرض 
درباب جمله حشم از پدر و مادرمپربان تر بون که اگر اسپ سواری 
اغردیدی تخعص کردی که او لوند و شراب خوارست که اگر لوند 
نبردی اررا اصپ فربه از پایگاه خود دادی یا ناه تنگه را کرد دردمت 
ازدارندی ر گنندی که اسپ خود زا ای وجه فرب کی و زار عرض: 
مذکورهرسان دیوان هرض را درخانةٌ خود طلبيدي وهر بعی را از دغثر 
دارزن بجامة دادی رمپما‌داشتی وبست هزارتنله آزرجه خام؛ خود 
اپثار گر ی تا درمیان خود بانداز؟ عپده دناثر قصمست کنند و بسنانند 
رایشانرا پیش خود طلبیدی و دمت هر یکی ببوسیدی و برطریق 
منت ر مپای داری. گفني که مس از شما الثماس میکنم ثا شما 
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و ی از خواجه ذکي خواهر زاد4 حصی بصري و زیر بلبری استماع دارم 
که درعید بلجیی خبراخشش رتیرفرسنادن و گوي باخنی و شکارانداختن 
ملک علاءالدین کشلیخان بء هلاکوسلعون در بغداد رسید هلاکو کارد کزنگ 
بوجه یادگار بر ملک علاء الدیپ فرستاد دارند کارد پسر بزغاله وکیل در 
بلبی بوب هاکر اررا پیغام داد که مللگ علء الدیی را از من بگويي 
که ص گوي باختی ر شار انداختی تو شنیده ام ملخواهم که تر[ به بینم 
که اگر بر ممي آثی نيمي از عراق ترا میدهم از شنیدی پیغام مذکور 
سلطا بلیی بر خود به #چیه ر او را خوش نیامد و غیرت او بر ملک 
علء الدین زیادت گشت و مللگ علء آلدی مذکور را ماثر بسیار 
است ب از امیر حاجب سلطان بلبر بود و مر سماحت و شجاعمت 
که درجنام سری رو سروریست نظیر خود نداشت ر بارها پایگاه خود 
و اماگ خود را غارت کنانیده بود و از جمله ملک و اسباب ملعي 
جز پيراهني که در تس داشت هیهم چیزی بر خود نگذاشته [: هزارآه 
]نچنان کریمی را روزگار بشت و [ نچذان اعجوبٌ ررزگارها را فلک در 
زهبرن کرد و ی ۶5 مرئیه نویس کریمانم واز پیرار هفرمند آفناب زردی 
یادکار مانده ام نلک برص آن می بازد که در هیي کبرمتانی روا 
نباشد واز فراق کریم‌ان وجران هفرمندان می زارم ومی‌گویم و میگربم ‏ 
که ايیی دهربی اي (یشان چه خوامتگوئی ۰ دريم‌ملعي ا زنوادر 
ملوت ملطا بلج عماد الملک رارت عرض بوده اس و ایب عمان . 
ماک بندا شسسی بوده و هم در عهد شمصي از عرض شغکره بعرض 
ممالک رمیده و در مدت مه ي سال در عهد فرزندان شمعي عرض 
ممالک هم همون داشت و در نوبت ملطنت خود سلطنان بلبن 
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ررزار در عصر ار پید| آمده بودند و ابوان رانصار ملک ردولت او گشنه 
يکي از نوادر سلولگ درآن‌عصر ملکعلاءاللد رو کیان برادر زاد؟ سلطان 
بلس بود که ازبسياري بذل و کثرت جود گوي سبقت از حانم طاني 
بود: برد و صی از بسیا رای از اهل اعقبار خاصة زامیر خسرو شنیده ام 
که همچو ملک علاء الدییی کشلیغان در بخشش و بذل وثیر فرسنادن 
ز گوي زدن و شکار انداخشی مادر نزاید و همدران ایام که ار بجای 
پدر خود کشلیخان که برادر سلطان بلبن بود باربک شد و چوکان زز 
رافطاع کول یافت خواجه شمس معیسی ندیم خاص ملک نطب الدین 
حسی غوري که ی, *بعامد و صائر آن ملک پکانه جلدات پرداخته اند 
بر مدر حیات بوده نظمي در مدح ملک علاء الدین مذکور بگفت 
رغزلي ! از مرود دران نظم یار کرد و بمطربان در گاه بلبنی داد و ایشان 
را آی نظ نلم و آن غزل بهاموخت و مطربان را شکرانه پذیرنت و بر راه 

کرد تا آن غزل ساخنه خواجه شمس معیی را در روز جشن فوردژ 
برقت [نکه خدمنیات خانان و ملوف می‌گذرد وبنام هریئی صلي ۱ 
می خواننه در صفة بار پیش سلطان بلبی بگویند ر مطربای سلطانی 
ايیی نظم را با غزل پیش ساطان ادا کردند ۰ نظ ۰ 
شدعلءآلدییی الغتنلغ معظم باررک ه پورکشادخان معظم خسرو رژي زمدن 
ماک‌عاءالدین تمامی امپان پایگاه خود را +خواجء شمس‌معیی ؛خشید. 
ومطربانرا وه هزار رکه انمام داد ور هم از عطیه عطاء ار تیاس مینوان 
کرد وازبسکه چود و بنل و گوي باخفی و شکار انداخشس ملک 
عله الدیي کشاخخارن در خراسان و هندرمنان منلشر شده بود سب 
پلبن را با آنکد عم او بود غبرت آمدي راز بخشش بسیارار برزچید 
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که یکی از زیشان قليمي را بیازید پیراسنه بودند و از مشایج گه مثل 

ایشا در ررزکاری پید! پیدا [ید کار عپد و ۶ ربلبفی زیب و زیفت گرفنه 
ون چذاشه در اریل تصربارشاهي ی شیوخ العاام ۳ کدی 
نقیسه رخلتی زبهای دی روب سای می دی از اراد 
بپاه (لدییذکریا رشیخ بدر الدیی غزنوی خلیفه شم قطب الدیر بخنیار 
دشیم ملکیار پران و ديبي سام و میدي موله ر چندبی‌مکاشتان دیگر 
زنده بودند و از میامی وبرکات ایشا در عهد وعصرساطان بلج فیض 
وررحنت اساني برین دیار مثواتر نازل می شد و همچذان حکما و 
اطباء عید بليني نظیر خود در حکمست. و طب نداشنند جنانکه مولانا 
بحمید [لدی مطرز که هم در جوم و هم در طب بقراط و جالیفوس 
آن عصر بوده اند و مولنا بدر الدیی دمشتی که در علم طب نظیر 
جود. نداشت و در تقوی و زهد یگانه بون: امث ر مولانا حسام الدیر" 
مار یگله ر چند طبیبان ماهرار عصرآراسنگی داشت ودر عصر 
سلطان بلییی وزرا و اشراف و ابر و معارف بمیار بودند و از فضلاء و 
بلغاء و هنرمندان و ماهران و مقربان و فواان و مطربان عدیم المثال 
آن عصر مملو و *شتعوری بوده است ر ازجپت انکه در عهد ار معنبران. 
بسیار بونه اند اعنبار او در اطراف عالم بیدا |مده بون داب رأداب 
بادشاهی و رم ر رسوم جهانداري ار راجمب القندا: و لاتباع دیگر 
پاد‌شاهان شده و از توانق درلت بلبنی چند ملكك از نوادر ملوف 
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معمر شنیده ام در عصر بلبی چند بزرگ ازبقایا بزرگا شمسي 
مانده بود و چاد مللگ از نوادر ملورک از اعوای و انصار او پیدا 
آمده که عبد و عصر سلطان بلبن اژان بزرکان و ازان ملوک آرامته 
شده بوی و اعقبار تمام گرفنه چنانکه از سادات ۸5 بز وگتر بزرگار امت 
انه قطب الدین. شیخ اسلام شهر جد بزرگوار قاضیان بداون و سید 
منلخب الدییی و مید جلال الدییی پسر سید مبارک ر سید عزیز و سین 
معینی الدیی سامانه و سادات کردیز جدان سید ++جور سادات عظام 
کنیپل رساوات جفچیر و سادات بیانه و سایات بهاو و جندی‌سادات 
دیگر که از حادهٌ چنگیز خان ملعون دربری دیا رآمده بودند و هريکي 
در مست نسب و بزرگی حسب مدیم المثال بودند و بکمال تقوی 
و تدی آراسته هر همه بر مدر حیات بودنه و عصري که چندی 
مادات مشرف بو آر‌عصر چه گونه خبر ااعصار نباشد رهم در عصو 
بادشاهی سلطان بلبی چندیی علماء سر آمده که از نوادر اسنادآن‌بوونه 
#رصدر افادت سبق می گفنند چفانکه موانا برهان الدیر ملع و مونا 
برها الدییی بزاز ر موانا چم الدین دمشقی شاگرد 4 این 
راري رمولن سرا الدی سفچري و مولدا شرف الد:ی ولوااجي ر 
مدرجیان منباج الدیی جرجانی رقافي رنیع الدین نی رغلای 
مس الدیی مراجي وقافي رک الدبی سامانه وقافي جال ال 
تاني پسصر مافي مطب کاشاني ۲ قافي لشکر و قافی سدید الدیی 
۳ قافي ظبیر الدین وقاضی جال الدین ر چندیی استادان و معنیان و 
سرا کان که از شاگردان وپهران علماء عیف شمی د رکف سبق ونوشتی 
جواب فاویی معنجربودند و در جمله عبد بلبنيبچندین استاد‌ان وبزرکان 
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ملدان را خان شهید *خراندند و امیر خمرو درای حرب اسیر مغل 
شده بود و بنوعی از دمت ايشان رهائی یافت ر ار در مرئیه خان 
شپید در شعر گفنه امت ر ماحریپا کرده » شعر ۰ 

زرژچون بای نبود آر آثتاب ملک را 
ررزچيزي بود کلن آنتاب انتاد: شد 

و چون خبر شهادت خان شیید و انهزام لشکر ملنان که لشکری بس 
آراسته بود بصلطان بلبیی رسد ملطان بكلي بشکست زیراچه ملطان 
این پسر را از جان خود عزیز ثر داشتی و هر نظری که بعد از 
خود درکار جهانداري داشت بر خار شپید مصررف گردانید: بود 
و خان شبید بارماف جهانداري آراسنه بود و دزان ایام که ار شپید 
شد عمر سلطان از هشناد سال گذشنه بود و بعد از شبادت ایس بهر 
هرچند تجله مهکرد و خود را بستم مینمود که از شبادت پمر 
قوت می کم نشده است روز بررز شکسنگی درر پیدا می اید و دز 
ررز بار دادي ر بمصالم ملک مشغول شدی و خود را همچنان نمودي 
که غم مصییت پسر بدر راه نیاننه است و شبپا کریبا زدی و پیراهنها 
خرق کردی و خاگ بر مر انداخفي ربعد از رسردن واقعةٌ خان شپید 
ملطان ملفان و اقطاع هرچه از چنرر دررباش و امارات بادشاهی 
بان شهید داده بود به پسر او که کیخسرو نام داشت تفویض کرد 
و کیشسوو اگر چه در عنفوان شباب بود و در نظر سلطان پرورش می 
یافت با امراه و رزراء و کار کنان جدبد ار دهلی در ملنان فرسئان 
و ازان تاریخ روز برو ز در ملک بلبنی تور پیدا می آمد و ار از غم 
پسر شکسنه تر می؛ شد ر منکه مولف تاریخ فیررز شاهیم از نقات 
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علطان پلبن که او را خان ملتان میگفتند وعرصةٌ سند اقطاع او بود انم 
در مدت مه مال غیبمت سلطان از اسپان ببرجی و تناری ر مال عرص 
هند جمع کرد بلمامی در دهلي آورد و در کارخانهای سلطائی 
رسانید مذکرات پیش پدر گذرانید سلطان را بغایی بر مزاج زنتان 
وشفقنی و اهقمامي که سلطان را در باب آی پسر برد یکی, بده شد 
ملطان او را چند, گله پیش خود داشت و در *جلس خلوت در 
امور جبانداري ار را ومیت میکرد و از پس چند که ایس پسر را که 
عزیز ترازر بر سلطا ديگري نبود باعزاژ و اکرام تمام جانب ملنان 
باز گردانید و از فنم لمینوتی و قلع طغرل و سياستي که در لکهنوتی 
گزشت عزت و عظمت ر هیبت ملطان بلبن در دلپای خواص وعوام 
اهاليي ممانگ هند و سند بر مزید گشت و بعد فتیم لمهنوتی و قلع 
طقرل ممالک بلبنی امتقاست گرنت و خاطر سلطای را مهمات 
ملکي فزاغ رری فموه و منازمی رمخالفی نمانه و مقصودهابرآمد 
ذا تم آمردفیی ‏ نقصه را وت رسین و حواث ملکی در کار شد و در 
شپورسنه اربع و ثمانییی و سنمایة خان ملتان را که پسربزگ سلطا 
بلبی وولیعهد او وپشت و پناه ملک ار بود درمیان لوهورو ددو بالپور با 
نیم ملعون که سلي شرف از سکان چنگیزخانی بود عاربه 
و مقاتله انقاه و از قضا و قدر باري تعالی خان ملنان با امراء ومرا 
و معتبران لشکر دران *عار به شهید شد و خرقی بس بزرگ در 
ملگ بلیفی انتاد و بحی سواران کار آمده درای حرب شپادت یافنند 
و درملتان از مصیبت عام در هر خانه تءزیت داشتند و حام 


کبود پوشیدند و شور و شغپ نوحه تا آسمان رسانیدده و آزن تارییخ خان. 
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هایل خلق شپردلفنگ شد که خویش در قرابمت شپریان درهد اناد 
امیران بسیار بودند از جهت ایشان بعضي شیر وان *عزون ومغموم 
گشنند و از شور و فرباد و گربه و زاری اسبران خوی بجای آب از 
چشم مسلمانان شپر بیرون می آمد و اییی خبر بقافی لشکر که از 
جمله متدینان و متقیان آن عصر بود رمید وپیش ار رسانیدند که فرد! 
چندیی مسلمانان را سیاست خواهد شد و بر دار خواهند ارتشت 
قاضشی لشکر طاقت اسئماع خبر مذکور : نیاورد و در شب جمعه بر 
ساطان رت ر هر بابت کلمات رقتت [میز در انداخت و چون 
ساطان را در گریة و رقت دید برپای استاد و اسيراني که در باب 
ایشان بسیامت حکم شده بود شفاعت کرد سلطا شفاعت او قبول 
فرموی و فرمان داد تا آن دارها فرو برده را دور کنند و بیشنکریرا 
ازان اسیرار که بانگي و نامی نداشتند [زاه کرد و بعضی معروفان را 

در تصبات نزییک جلا فرمود و چند کس را که از بزرگان شپر بودند 
دند گاه در حیس داشت و (نانکه معروفثر بول‌دل فرمون تا ایشا را 
بر نر کار میشار موار کنند و بر سبیل تعزیر در شپربگذرانند و بعد 
چند اه از شفاعت قافي لشکر هرهم را رها ردند وچون خبر رمیس 
لیات ملطار بلبری با فقو فيررژي در اطزافب سساالگ رمید: هر که 
از مسلمانان و هذدو و ترد و تاجیک حزتی و شبری و ملکی 
و انعامي داشت هرهمه به نپنیت تم بدرکاه مدند و شرایط های. 
خائبیس ؛جا آرردند و اسپان و شنرای و تعف و هدایا خدمنی درگاه 
گذ رانیدند و خلعنپا و نوازشها یافتند ودر تمامي بلاه ممالک نثارچنر 


قست شده و ازان وچه بحیار ما در خزاین رسید ر پسر بزرگ 
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و علفاء و صلور و اکابر و معارف ز پیران هر مقام ازدهلی امتقبال 
کروند و تخف و هدایا ر خدنات گذرانیه‌نه و خلعت و مرحدت 
یانتنه و در شبر قبهای شگرف بستند و ملطای بعد مه مال درشهر 
در امد در هر غانه از رهیدی عز یزان شادي ۶ میمانی سیکرد ند 
و مرود ها میگفتند و سلطان فرسود تا خلق ریزه صدفات داد و 
ملطا جمله بز یی مست قبله را زارت کرد وانکه اژعلمه [خرت بر 
مدر حیات بودند ور خانپای ایشان برنت و فقوح ببریک رسانیدنه 
بندیلی مالي را فزمود تا از بنداخانا آزاد کردنه و مطالبپا بشید 
و بقایا را فرمان داد تا از وفاتر درر کنند و دران روز که سلطان درشهر 
در آمه بزران ملک نثارها ربختنه و سلطان در دولنخانه نزول 
فرمود و قیای که پوشیده بود ملک (امراه کوتول دهلي را داد و از 
حصی غیبت که اوعانظت نمره چندار نوازش در باب ارارزني 
واشت کف دیگرآن را ازان افراط غیرت [مد و حسد ها ور کار شد و از 
گپنرتی ؛جانب ملک المراه ملطان درفرمان فرموده بود که برادز 
ملاك امرا نوبسند وازیی موجب ملک اامرا بمرتبه هرچه بزرگتر 
برد سرفواز گذمت ودر او ملجای خلق شد و از بزرگي مرتبه ار پسرا 
و برادر زادکانی سلطان را غبرت آمد ر بعد چند روز ملطان بلین در 
شهررسید و خلق ماک شدر شادیبا و فیاننها آخز رسین و جامپاه 
قبه فررد آرردند فرمان داد که از درراز؟ بدارن ثا تلپت دارها دو رربه 
فرود بردند بخدياني که سئنهٌ شهر و از مئذة قصبات حوالی در لكبنوتي 
رنته بیدند ویار طفرل شده و آخر امیر و گرفتار گشته و ايشان را برابر 
لشکر وردة بودند باس کنفه وبرس رآ دارها بیاربزاه ازیی خبر 
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قیاست حضرت مصطفی ملی الله علیه و آ له و سلم را چگینه رری 
خراهم نمود ر ور دنیا در حمایت که انثم که از حدصاب دیامت و 
تعبات قیامت خلاص يابم و ابو یوسف قافي از اسنمام نایده زانوی 
خلیفه ببوسید و گفت چندیر علم خواند: ام اما معرفت خداینعالین 
امررز از خدممت خلیقه |موختم - و مراد بلبمی از گفی حکایت مذکور 
با معمرد آنست که شفقت پدري سرا برار می آرد که از عمود 
قولی و فعلي آید که از عذاب [آخرت خلاص یابد و ملطان بلبري پند 
ورمايای مذکور بغرا ان را هم بزبای گفت ر هم از دبیر ار نویسانید 
و اورا چامه داد ربر چشم و رخسار ار بوسه زد و فدري بگرپست و 
وداع کرد و هم ازلی سنزل بغرا خان را طرف لكنهوتي باز گردانید و 
سلطا با لشکر دهلي بوچ منواتز در کنارا آب سرو امد وچند روز 
مقام کرد و خلق را عرفکردند و فرمان داد هر که از دیار دهلي برابر 
رایات اعلیی در اقليملكهنوتي آمد: بود بي فرمان در لکیفوتی نماند 
ر از آقلیم لكپنوني بی فرمار کصی جانب دهای نرود و بعد تحص 

وتنبع خلق سلطان ا زآب سرو عبره کرد وبرمست دهلیمظفر ومنصور 
عزیمت فرمود و درهر خطه ر قصبه که رایات ارمپرسید و از خطط ر 
تصبات دیگر هم فضات و علماء و مشای و بزرگان و معارف و کار کنان 
و متصرنان ومالکیان رمفررزیان ررایگگن رچود هریان ر مقدمان با تهنیت 
نتیم استقبال میکردند و آعف ر هدایلی خدمتیای میگغرانبدنه 
وم خلست و نوازش می یافنند و ثنا و دعا گویان باز می گشنند و در 
خطط ر تصبات بزگ قببا می بستنه و شاریپا میکردند و چوی از 
بداری بگذشت در گذر گهنور آب گنک را عبوه کرد: مادابت ر قضبات 
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خلیفه بر در ایشان میرود و ای خبر که خلیمه بردر دارد طائي و 

معین مماک امشب مشب رفدة بود ر ایشان ی درون تطلبی_دند در بغداه 
مننشر شده امست خلیفه گفت هم ازین جپت که ایشان مرا درون 
نمی طلبند و بم النفات نمیکنند مي بر ایشا معنشد میشوم و 
ایشا را دوست میگیرم ‏ که مرا از معاملات ایشا سقق می‌شود که 

ایشان دنیا را صورة و معني پشت داده آند از عبت خداینعالی 
ونیا را دشمی‌گرفته و امررز در عالم دثبایعض و دنیای مشخص‌منم 
رجاه دنیا رعی دنیا برس گرد آمده امت و ایشان چون دنیا را 
بصدق باطی دشمی گرنته اند مرا که مور رمعنی‌دنیاشده ام چگوندشسس 
ندارند و درون طلبند و تودی کنند پس ایشان مرا که دنبا جمع کرده 
ام و برمر آن نشسنه ازبرای خدا دشمن.گرفنه اند و دشم مبدارند 
ر مي ایشان را که دنیا را دش گرفنه اند و و خدای را دوست گرفنه 
از برای خدا دوصت میدارم و دوست گرننه ام و ایشان در دشمن 
داشتی مس مثاب اند و ص از دومت داشتن ایشا مشابم و جبه 
میکنم که اگر ايیی چنی‌تارکار دنیا بنومی مرا درحمایت خود‌گیرند 
از جمیع تعبات دنیا داری خلاص یابم و اما انانکه از برای دئیا رجاه 
دنیا رطع دنیا و ادرار و انعام برمی می آیند بزرگی دیس خود را 

در دنیا می فررشند فردای‌قیاست از می مغلستر خواهند بود م, 
بایشان حد رلخی کم ودر بناه اننادن صس درحمایت [ سچنان مرد‌مان 
هييمنفعتی‌نکندمگر انکه جاه دنیای می برسزید شود و امیرالمومنٍن 
این ایده فرمود و در گربه شد و گفت که مي قول نحل و حرکانت. 
وستنات خود را برخافب سذت مصطفی می بیم نیدم رای 
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رشید با چندان جالنی که داشت شب ها در خانة داد طائي ر 
*عین سماک که از جمله زاهدان بغدای بودند پیاد: با چند نفرخادم 
برفتی,و یک پاس پیش‌درهای ایشار بر زمییجرد اهسنه بماند‌ی 
و ایشان بر پدر مر درها نکشادندی و پدر مرا دروی نطلبیدندی و بار 
بار خلیقه بر در آن د رویشان‌برفنی رهيه‌ننگ نیامد‌ی وخجل ذشدی 
و ایشان را دوست تر گرنتی و اعتقاد در حق ایشان بیشنی‌کردی بو 
آرزوی بودی که کسی باشد که مرا با ایشان ملقات کناند وا#جیت 
آن معنی مردمانر! مالبا وعده كردي و ما را و مقربار دیگر را رئشن 
خلیفه بردر آن گدایان و اعراض کردی ایشان از خلیفه بغایت دشوار 
نمودی و ایشان‌گدایان و مسئینان را درون طلبیدندی وامیر المومنین 
را بطلبیدندی تا ررزی مس در خدمت خلیفه نشسته بودم که اپو 
یومفب قافي در آمد امیر المومنی او را گفت تواني که نوعی مرا 
با واون طاني ملاقات شود شنیده ام که تو و ار بجا پیش ابو حنیفه 
تعلم میکربید ابو بوسف قاضي خلیفه را جواب گفت که در اچه 
مي فقهر بودم ار مرا درون خانه ظلبی‌دی و بمد ازنكة نافی شدم 
بسیت بار بر در ار به زیارت رفدم ار مرا دررن نطلیید گفست ازیی هن 
که تو گفنی مس او را دیست ترگرنتم و اعنقاد در حق او بیشت رکردم 
۱ ابر یومف قافی بخدمت خلیفه گفت که علماه و مشاییج و انکه در 
دییی مصطفی اعتباری دارند از ربع مسکوی بدرگاه خلیفه مي آیند 
وملاقات خلیفه را که هم امر امت است وهم اب عم مصطفی علبه [لسلم 
دولست.خود می پندارند کء اگر این .در گدا در بغداد حقرق امرت.ر 
قرابلی,سول‌ملیالله علیه و له رسامر بزرگيخلیفه‌نمیکنند خلین | 
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ر الصلام چمت باش ولوازم ]داب بادشاهي را خلاف منت و 
برعس سنت دان و ازبرای باد‌شاهی خود اجازت خافاه عبای . 
بیار و دار القللگ خود را از عامساء و مشایخ و سادات و مفسران 
و معدثان و حافظان و مفسران و مذ‌کران و فاضلان وماهران هرهنري 
پر تا مصر جامع گرده و نهازجمعه از اجازت خلیفه گذار و ایلچنیی 
وسیتماولفت گفتی ر شنیدی می امت نه ایق انکه باهم چوتوئي مغلوب 
هوا نان گفت ناما ومیت آخرین که د رآن صلاح ونجات عقبی هم چو 
توگرنتار هوائی امت میینم اگر‌جا تواني آررد رآخردن رمت: 
آنست که اگرتوانی بامد رشد بسیارو بزاري و عجز خود را در پذاه 
کسی اندازی که ار مور ر معني رري ازدنیا گردانید: باشد رای 
وجزري خود را دربندگي خدا رقف کرده باشد و زینهارهزارزیفهار اذکه از 
لور ازغيرتوچيزي بستاند یا نومی طرف دنیاو دنیا دارار میل‌کند در 
آچفان کی میفتی و اورا دنیا طلب داني نه ز مردان‌حق اعنقاد کني 
مي که بلین بندگ شمسي ام از قافي جل عررس که بس بزرگور 
تافي بود شنید:ة در یه او از بغعداد برسالت در دهلی آمد اذریر 
مرعظت به جپت ماطان شمس آلدین اژ وصف هاررن الرشیه 


تسف ورد و سلطا ازیس مرظنت چنای برتافی جال عرس نغوش 
شد که خواست نیمی ملک خود بدو ایثار کند و آن موعظت که 
قافي جلال عروس اخط امیر المومنین مامون در بغداد دیده برد 
وعیرن خط از مامون خلیفه در خوامت کرده و بعفه بر ملطان 
شمس الدیی آورده اینصت که امیر الموّمنین مامون که در کناب 
سفينة الخلفاه بخط خود نوشقه برد که پدر می امیر المرمنبیی هارن 
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هوا خواه و دولنخواه نماید ار را دشمی دولت وبه خواه ملک خود 
تصور کثد و بادشاهي خول بربسته بسياري حشم و استقامت حشم 
داند و باید که دیوان عرضودر اشغال پرورش حشم قدیم و گرفتیی سوار 
و پیاد! جدید دایم کرم و با ررنق باشد ر روزیفه کیفیری حشم و واصلات 
پیش اربگذرد وه وت چهار م واسطه ملاح ملگ ودرلت معمود آنست 
که معمود ر[ معاوم ر مقرر باشدکه بادشاهي ضد بندگي است ر هدة 
کامرانی و کامگاری اسمت و مملمانی شد کامرانی ۲ خود کاس است 
که اگر مین او را بکویم کد بشکرنعمست بادشاهی پيشاني در زمبن 
بندگي بماید رحق ای نست به بجا آرردن بندگی های گوناگوه 
بگذاره ار ننواند و بادشاهان الا ما شاه الله ای معني بنوانستند ناما 
اگر خود را بندةٌ خدا و افرید؟ خدادانه در هر حالنی که باشد پنم 

وقت نماز فرض را ادا کند و با جه‌اعت که سنت موکده نبوی است 
و حدیری الجم‌اة منة می مف البدی ا یتربا ال منانق 
ر حدیث تارک الجماءت ملعوی وحدیمت التکبيرة لارلی مع اامام 
خیرم الدنیا و ما فیها یاد دارد و اگرنمازی فوت شرد البقه آن را 
خواه در شب ر خواه در روز قضا کند ومپل نگذارد باشد که عاءبت 
او خیر گردد و بعد پند‌هنی مذکور ملطان بلبی بغرا خان را گفت 
که ای همود که صي ترا پندها دادم آن انداز؟ روزار تست ناما اگر 
ی ترا نصایم باد‌شانهان دی دار کنم و گویم که همه همت ونیمت 
حخود را برتلع و قمع کفرر شراث بگمارد و مشرکای و بت پرسنان را 
خوار و زار و بیمقدار داره تا ترا درمیان انبیا جا دهفد و برهمذان را 


لز بیج برانداز تا کفر بر آفند و در اتباع سنت مصطفی علیه الصلرة 
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عصر زر هنر بزرچمپران مهد توانه بود وتا بادشاه ترگ هوا پرسنی 
نگیرد و رزرای دانا که از ین رای دراحکام لوحتعفوظ اظر اندازنه 
پیش آن بادشاهان نباشند هرگز مپم مذکور که اهم المهمات جهانه اری 
است در ملک و درلت ار بکفایت رسد و ای "مود ديدي که 
رمیی مذکرر پهلوها بصار دارد در جاس رای زنی و خلوت 
رای زنان‌خود را بفرسائی تا دریس رمیمت پیش توبمی کنند و درم 
ومیت گر حقمعمود آنستکه رای زذان خود را بفرماید تابه پرداخت 

مصالی کلی فابطهای متین پید! آرند ر معمود که در فرمایش امور 
ملمی "زان ضابطبا نگفرد و بعکم رالي خود و تلقاه نفس. خود در ادل 
رزز حکمی دیگر و در آخر ررز حکمی دیکسر و در شب نرماني 

دیثر و در روز فرماني دیگر را در کار نهارن که بطلا !مور جهانداري 
ازبي ثباتي و نا امتقامني امر و *غالفت مزاج بادشاهان ووالیای - 
رری نماید و نباید 5 شیطان خود "عمود را در کامکاری و کاسرانی 
به بیفه و دبردل او اندازدکه می بادشاهم ربرهمه آمرام ر هرچه مرا در 
خاطرگذرد و رضای‌م درآن باشدآن بکنم که همين‌القاهای‌شيطاني 
ات که جبابره و فراعنه را در تعت الثری انداخته است و سزاوار 
درزخ ابدی گرن انیده و سویم وصمیت درحق "عمید آنسی 
که هیپم روزی بر مود نگذرد که ار خود را از تقبع و تعص حشم 
خالی یابد که احنياج با رعیت ر کار با رعیست در سالی چند بار 
معدره و احتنیاج حشم رکار با حشم همواره باشد وبی خبسسر در کار 
حشم ملک بر تذابه و باید که در کار حشم هيي‌صرنه در خاطر *عمود 
نگذرد و هرکه در صرفه ر اعطاء حشم پیش ار "خني گربد و خود را 
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مستیم ماه گرا میا مود مفاعماي من اد که دم 
خون را بد عای خبری و دادن صدقة بروح او یاه آرد آرل ومیت 
درانچه ماگ مجازی عمود چند گهی محنقیم ررد آنست که 
در مصالع و معاملات فرمایش اقليمداري از قانيناني که بدار زعای 
مللك مضبوط و مستقیم گشنه باشد و نه اسوده اموده نه بی نوانی 
نوا شده نگذره و زیادت طلبیبای بی رجه از رعاياي مطبع 
و منقاه ار نفرمایه و نغان امر خود در کار هائی طابد که با‌شاهان 
دیگرهم آن امر بررعایا کرده باشفه و از خود کارهای جدیه 
و حکم عای نو پیدا نیارد رهرچه رعایا را نه همه رضا باشد ونه 
همه ست بو نچنان معاملات بایشان در کار آرد وهم چذان 
و رسلدن خراج با رمایا میانه ربی را کار فرماید نه چندان مداند 
که رعایا بی‌نوا گرده و نه چذان اندک ستاند که ازبسیاری امباب 
ملهری رسرتاب شونه و فضول بمیاری مال که نضولی بی بزف 
است درسر ,ءایا بیضه نهد ر دوست وپاگ,‌کنه و درمسنی مال مدهوش 
باشند و تمنای بی‌فرمانی کردن درسيْة ایشان موج ژند و حشم و رعایا 
بادشاه را بر موازنه بایه داشت که سال بسال ایشان را از مواجب 
و زراعمت بکفایت و بی‌غمی گذرد رنه معناج باشند و نه متمرد 
گردند و موازییی صذکور درباب ایا و حشم که باعمال چندین راي 
ررریت معناج اس و از امور عظام جبانداری راز مصایم برش 
جپانبانی است و از معاملات نفیس سلیمانی ۳ سکندري اسی 
و فابطه پیدا آوردی که حشم را از مواجب گذرد و رعایارا زاعت 
کفایت کفد و احنیانجیر زيادتي درمیان نباشد پیشة ار طاطایسان 
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و درلت ایشان ملاست ماند و بلای و حادةٌ بر ایشار نرسد و خیل. 
ر تبع و خزایی و دفاین و پیل و امپ ایشا بر زیادت شود از تانیر 
روا داری و کم اززری خوه تصور کنند نزدیک دانایان دین و درلت 
در حق اي چنین بادشاهان بی خبر سلامني ملک و درلت ایشان 
نیز مکرو اسندراج باري تعالی بود و مین که بلبی بندا ساطان 
شمس الدین ام ازتو که حمود پسرمني مینرمم که تو با رعایای 
مللگ خویش هم چنیر زندگانی خواهي کرد که مس درب پاسد 
نویسانیده ام وهمپنانه ترا غم دی و زسلكاري خود نمیدارد غم دیس 
و رمتکاری اهل مملکت خود هم خواهد داشت و ازامچه درر غ گوی 
چند فریب خواهند داد و احمق خواهندگرنت و درپیس تو خواهاد 
گفتی که زمی باد‌شاهی‌ماحب سعادت‌که در جپانگیری ر جيانباني 
لو مایا در راحت وور آسایش ذرق و تنم و عبش و عشرت و هوا 
پرسني و نفس پررری مشنول اند ر شب و ررژکام دل می رانند 
دعای بادشاه میکننه ومی‌گوبند ایی چندی عیش رعشرت خواص 
وعوام خلق را ذر هد عبدی ر عصری نبود و تو از "خدان برانداز 
گری بر انداز گران باد در بررت خواهي انداخمك و دردل تو دراه 
حالت شیطان القا خواهد کرد که اگر در ذرق وعیش ر عشرت 
مشغول ام از درلت مس , از بادشاهيصی چندین‌هزار در هزارعایای 
ملک و درلت صی درعیش و عشرت و شاهد وشراب و قمارر لواطت 
مشفولند ر ص از عیش و عشرت رءایا نیعشام می شوم و سزرار 
بیشت میگردم ر مویم پند درباب *عمور چند وصیت است که 


اگ رآی ومینها رابجا آرد چند گاه ملک مجازي ار مستقیم گرده , 
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هربه کز ز ند و راست افنه و خطا ورزد وصواب پیش آید اژ فبیل مکر . 
و استدراج باری‌تعالی امت چنانکه بعضی بادشاهان همه عمربا بندی 
خدای کز باختند و [ لچه کردند همه خطا ورزیدند و در عمر ایشان 
هرچه اند همه راست افند ر هر خطای که کردند کارهای ایشان 
بناج صواب برم یآید وهمچنان بسیاربادشاهار باشندکه ایشار بفسق 
و فجور وا یعنی و هوا پرستي ر خبري ر غفلت بکارهای نا شایست 
مشغول باشند و خاق را پس ایشان گذارند و از شرك ر فدق خلق 
و کفرو مافم رعیت و كارهاي که بر مخالفت شرع و موانقت هو 
رود ایشا را غیرتی نبود و حمیت اسلم نداند که برچه باشد رو خبر 
از دی پناهی ردین پروری نداند که کدام چیزها را گویند و امر 
معروف و نبي مفکر را ٍ نیعند و از شنیدن انکه خلق در ذرق و 
راحت وعیش ر کامراني و فسق فجور و زندقه و اعاد اند خوش شونه 

و آیرن بد کرداريهاي خلق را ازعدل و احسان و کم آزاری ررعیث پررري 
آخود تصور کنند و بواطن ایشان از فتی و احکام شرگ و کفرو از رداچ 
مدق ر فجرر و تعمیه و اأجیه و خیانت و ریا ر احفکار و تزویر 
و تصخ وبدکرداریهای خجواص و عوام رعایا تردی و تنفرنکنند و منجیات 

خود را ازملات خود نشنامه و مها را منجیات ر مفجیات ‏ 

مپاکات دانند و از راست داشتری و بر جاد؟ شریعت ر معاملت رننن 

رعایا و راستكاري و راست رری رءایا که اجاته و درجات بادشاهان 

در انست بادشاهان غانل مست دولت ر جراني را علمي نبرد 
و تن در دادن به هرچه رعایا کنند و رضا دادن از ااچه از اقوال و انعال 

میا شفوند کاری شمرنه ‏ ازنچه با چندیی افمال نامتود؟ مذکورملک 
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و یادرکارها غفلت کند و شرائط ولیک داری ؛جا نتوائد آورد او بدا 
خطا و غفلت از بادشاه معزول شود و ار را درهساب کشند ر ازخشم 
بادشاه بمصاوره مال و |سباب ار بسنانند فاما ار را ترس جان نباشد 
رامید بازگشت او منقطع نشود و زر و بچه ر خیل و تبع لر از 
بي‌هنجاري و بی‌طریقی او تلفب نگردد ولیکی در اقلیم داری اگر اقلیم 
داری با مپو و خطا انند رکارهای نا صواب ازر در وجود آید هر آینه 
آلر خطا و غقلت و بی رسمی اردر جمله اقليم ساري شود ر رعایای _ 
لیم تفرقه ر پریشاری گردد حشم بر قرار نماند در چذییی خطا های‌که 
ریشانی اقلیم بار آرد ر مصالم جباني پربشان و بر شود مدل 
نیمت و باز گشت نیست ر ردی آشني تبود و فراهمیي نظر نون 
داشت و پریشانی اقلیم و پریشانی کار اقلیم داري جان اقلیم دار و 
فرزندان او ربچگان و اعوان و انصارار تعلق دارد این قضیه *عمون 
در اثلیم داري بیندیشه ر خیر ر شر و صلاح و فصاد معاملت 
لیم داری را بر رایزنان درللغواه خود در پرداخت معاملات 
مشورت کند تا اررا غلط و خطا نیفند و عمود بدانکه اگر اقلیم داري 
( از توانق بخعست ریارری اقبال بر خاف رای و روية دانایای چند 
ری بر مراد ار رري نماید و خطاا صواب انند و اژ معاملات سپو 
رغعلت ار پریشانی در مملکت او پدید نباید و بر حسب هوای 

دل او کارها براید یی معني ر! عین بیدولني باید شمرد و عییی خدان 
باید دانصت و برونقی که از اندیشهای خطا و رای باطل رري 
نید فریفتنه تباید شد ر تعزیت اي چني مصيباً ي که کز مت 
نماید و خطا صواب انند پنهان پنهان تباید داشت راد دای که 

۳ 
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یقیری داند که آمرلکمنوتی با بادشاه دهلي بس نیامده ر هرگربس 
زباید تا | نکه اگز همود دردهلي نرود ۳ از باد‌شاه دهلی خوفت 
جان کند بدان معذور باشد که در ماحب خطبه و سکه دریکمقا جیع 
نشوند فاما برمعمود از روی رای ر رریث راجب امت که با بادشاه 
دهلي ببدایع حیل چذار زندگاني‌کند راعفه و خدمتیان ر مراسلات 
و رمواای معتمد نیک نفس که امیی دراه ار باشند برر روا دلرد که 
۱ تصد. ملک لكهنوتي را از اهم المهمات خول نشمارد وگاه گاه چند پبل: 
معدود دردهلی بفرستد تا بادشاه دهلی راه رمیدر امپ برونه بندد. 
و اگر چنان اند که بادشاه وهلی قصد تمهنوتيکنه زیفپار با او مقابل 
نشود و در درردمت رود رپیل و مال و خلق کارامده و زن و لچة ایشان 
را با خود برد و در دور دستی که لشکر دهلي نج بدشواري تواند 
رسید بررد رخود را عانظت کفد ر (سباب خود را نگاهدارد و با بادشاه 
یهلی مقابل نشود و هوس *عاربهٌ ار در خاطر نگذارد که بادشاهان: 
دهلی توانند که بیک لگم ریز كمنرني را در بگیرد و آمرار كبنوني 
را زیر و ژبر گردانند ناما خصم لهنوتی را دربنا گوش بیند هر کسی 
را درلکهنوتی نه توننه نشاند که اقلیم لکهفوتی ازاناستکه بی بادشاه 
قاهرو کامگار مستقیم نگردد و مستقیم نماند و هرگاه بادشاه دهلي را 
پشنود که مراجعت کر*عمود بازبه للهنوتی بیاید و لگپنوتي را فبط 
کند که جز بادشاه دهلي با*سمود دیگر مقابل ننواند که شود و این 
معامله مارا به تجربه معلوم شده تا داند ودریم پند در باب عمرد 
آنست که *عمود را مقررباشد که طریق وایت داري دیگر اممت و رسم 
اقلیم داری دیگر که اگرمقطعی را درکار وايتد!ري خطا ر مهو افنند. 
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وبیم روز بقرا خان را وداع خواهف شد ملطان بلبی را مقام شد ربعه 
گذازدنی نماژ(شرق بهبي تاری مشغول نشد و ور جلس خلسوحه 
چند امراء پی رسالخورده را پیش خود طلبید و بغرا خل ‏ گس 
که شم دبهر خود را با درات و قلم وا پیش صی ببار تا چند 
پفسی در باب توازو بنویصانم چون بغرا خال شمس دببررا در پیش 
ماطان آره ملطان فرمود تابفرا خان رشص دبیرپیش ماطان 
پنشمنند صلطان رری سوي حافرای کرد و گفت فن میدانم که هر 
پفمی که در ارجهانداری ای پمر را خواهم داد ار از غلبةٌ هوا ونخضس 
بسلی کوش جانسب پند‌های می نخواهد داشت وبدای کار فخواهد 
که و ليکيي شفقت پذری مرا برای می آرد که #حضور شما پیرای که 
که بمیاروقایع دیده آید و صاحمب تجربه شدء چند پند دریاب ايي 
پمر می نوبمانم باشد که خدای عز و جل او را ترفیق دهد که بر پند 
ی کر ثثه این ی دران جمع بگفت و شمص دبیر را فرمرد ر 

بنریس آرل آرل چند در باب مسمید درملک رقي ار آ نست که چون 
قیم #پفسوني بو مفسوض شد فرمان بردار بادشاه دهلي باشد 
ربا لر مکیره نکنث و یکی ار نگصلی خواه بادشاه دهلي خوبش 
ریردر لرباشن ر خراه بیگنه و غبره که آمر لمپفوني را از بادگاء 
دهلي کشقسی ويغي ورژیدی از مصلعمت ررر باشد زیراکه 
#ينوني با | خکه ملکي در و درز است از مضانات: دهلي اسسی 
۱ لس تارین که دهاي فنیم شد: لممی همواره رالییان لکهفوتي از دسحه 
بادشاهلی دهلي نصب ده اند ر آنکه ب باشاه دهلي بغي ورژید؛ 
اس از بادشاهان دهلي دیده است الچة دیده ات ر سب 
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خدلی عز و جل چرا گماشفي جواب پیش کرسی قضا چه باشد ر من 
میدانم که ص پفم و حش مازل از میفوتی جانب دهلي خواهم 
رمید که ثو در عیش وطرب خواهی کشا و تو و جمیع اعوان و انصار 
تو و خیل رئبع تور حشم و خدم تو ورنسق و ثجور مشغرل خواهند 
کي و هرکاه خلق, اييي دیار بادشاا را واعوان و انصار بادشاه را 
و حشم و خدم بالشاه را در شراب و شاهه مشغول خواهند دید هر 
هبه خرد و بزرگ و زن ر سرد ر معلمان و هندو در فصاد مسنغرق 
جخواهنن شد و با چندین کفرو شرک که هندران اي دیار رات زندقه 
ر اباحت در مسلمانان هم از بسیاری فسقی و فجور پید| خواهد من 
ز چنانعه هندوان مشرک بت پرسی از خدای . فوامیش کرد: انده 
مملمانان هم غراموش خواهند کرد و نام خدا بپاكي وصدق بر زبان 
کسی تخراهه رت و بوامطةٌ آن می و تو دز عذاب ابد گرننار خواهم 
مانه ربعد از صاجوای مذکور گفت که ای "مود تو آن علما ر مشایم 
و بزرکان را که در خدصمتی خداوندکار خون ساطتان شم الدییی 
لرید؟ ام و مواعظ ر نصانم ایشا شنیده تو ندید؟ً و نه شنیر؟ در در 
وئیعا علما رمشایج چنان مندیی ر خدا ترس نمانده اند که بر ری 
. هادشاهان زفت نواننه گفست و موعظني توانند کرد که بادشاهاي وا 
خوش نياید ی در اقلیمی دیگر و تو در اقلیمی دیگر خوش ور در 
خواب غفلت خواهی خفت ترا که بیدا رخواهدکرد و که بیدار تواند 
کرد سلطلن بلببی کلمات صذکو با بغرا خان گفت و چشم پ رآب کرد 
و فرصل دان تا دمامةٌ کوچ بنولشتند و جانب دهلی مراجعت 
وموه و بغرا خاری چند منزل برابر سلطانی برسانیسن آمد ر آن: روز که 
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یا در حیرت شذ و ندانعت که ساطان را چة جواب گوید سلظان هویم- 
کر ار را کشاد» کرده گفمت که سیاست م دز بازار دیدی بغراخان؛ 
خدصتکرد و گفت‌دیدم سلطا گفت ررزي که مشططی حرا*خا رکید" 
با تو بگوید که با باشاه دهلی بباید چفید و ازنرمان ارسربباید تانت 
ازی میاست که درکشتی و زدن با زار بز زرف دید؟ باد آري ربداني 
و سس مرا | فرامرش نکني که هرکه از اقلیم داران هئد و سنده و مالوه 
و گجرات و گهفوتی و مذ_ارگاون با باد‌شاه دهلی باغي شود و تبغ 
کشد مزای او و سزاي زری و فرزند و اعوان و انصار و خیل و تبع او 
همین شود که ازان طغزل و فرزندان و کسان او شد و روزی دیگر دو 
ایام باز گشت علطان بلبوی بغرا خان را با چند نفر قرب دیگر دز 
مجلس خغلرت پیش طلبید و بعضور آن بزرگان ار را گفت که ای 
حعمود سس اگرچه در تو شايسنگي آلولامری: دیدم یا ندیدم فاما 
ازجهت شفشت فرزن‌ی آلو اامری ر صلاح دید. ملاگ خرد ای 
لکپتوتی رعرصهٌ بنگله را که در بدمت آرردن آن چفدیی خون خورده ام 
و اربرای استقامت ای ملگ ایلچنیی فرتوني کرده ام ز خلق .را 
بروار کشیده: بنودادم و دنیا وصلاح دنیا که مردم عاشق آنست.البته 
رنغفی و ففا شدني اصت ر هردشواري که در بدست آوردی آن بینه 
ازرري آنکه سپری شدني اخت سپل اما شوار ار اخرت اسی 
و جواب عقبیی است که اگر در تیامبت مرا بپرمند که تو میذانستی 
که پسر تو در بعق و لجور »شغول می باشد و از شراب و سماع. و لهو 
و طرب درست نمیقواند داشت امارت ایفچنیی اقلي‌ي و بادشاهي 
ابأچنیی دیاری دررر رازیدر چرا دادی رفاعقی را برسربندکال 


( ۲ ۲ 
او از زر میپرشيدند آن قلندر را درسیاهت با چمله یاران او بکشننه 
و برسر دارآ تشتند و دزان دو سه زررکه سلطان بلبری بعد نتم طفرل 
در لگهنونی آمد سياستي کرد که از هییری آن میاست نمفدی 
نظارکیان لکهنوتی قالمب از روج خالی کردنل و یجان شدند و منکه 

ملف ام ازچندین سرای معمر سال خورده شنیده ام سیاستی که 
صلطان بلبی در لكهنوتي کرد دردهلي هیپم بادشاهی نکرد: برد رز 
5سي اد ندارد که در هندوستان [ نچنان سیاست گذشته است و ساطان 
غرسود طائفه از بفدیان که از دهلي و حوالي دهلی بودند ایشان را 
بندها ی سخت کرده برابر لشکر رران کنقد تا آن قوم را دردهاي . 
سیامت شود وساطا بلیبی چون از ار سیاحمت فارغ شه چند روز 
در لکهئوتی مقام کرد و اقلیم تكهنوتي به بغرا خان پسر خرد خود 
داد و ار را چنر و دزر باش و امار ات باد‌شباه ی فرمود و کارداران 
و اقطاءداران از پیش خود تعی کرد و هرچه از ارخانهای طغرل 
بغیر پیل و زر بدست انناده بوک به بغرا خان بخشید و پیش خود 
در *جلس خلرت طلبیده: عوگند داد که پیش ازان اقایم بنگاله را 
بدست آرد و در ضبط خود مستتیم کند در هدیم روز جلس نسازن 
و شزاب خورد وباهو مشغول نشود و رو ژی در ایام سیاست حلطان 
بلیی از بغرا خان پرسید که راق تو گجاءث ار جواب داد که نزدنلی 
بازار بزرگ در خانة ملعی از ملکان قدیم لکهنوتی می باشم وبغرا خان 
و "عمود نام بود ساطای ازو پرسبه ر گفت اي معمود ديدي 
بغر! خان از موال میهم ملطان حیران مانه و هدیچ جوابی او راغراهم 
نيامد باز همان زسان سلظان ار را گفت اي عمود ديدي بغرا حان 
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هدزای مننزل که خبر تلم و سر برید؟ً طغول رسددد بودد مقام کرد ر 
مللقه باریکیه با همه اسباب که بدست انتاه و اسیزای لشکر طخول 
بغدست سلطا مد رماجوای فم یکان يکي پیش نت عرضد(شت 
کرزند سلطای بر ملک بجمد شیرانداز تعمی شمه کشت که خطای 
بس بزرگ کرده بیدی از تخمت: مس و از دل کاری تشکر دهاي 
اییی خطا بر صواب رفت ور بعد عناب جمله یزکیای ر! بانداز؟ مراتب 
ر مفازل ایشان خلعنها و انعام ها داه و ملک شیر انداز را بنواخسته 
و هریکی را آزان یزکیان به نمهت مرتبهٌ که داشتند بلند تر گره‌انیه 
ر قفا نیم شكاري را طفرل کش نام کرد ر ملک مقدر را که مر او 
بریده بو جامه و افعلم برابرداد و خلق لشکر که از مرلجمتی 
ناامید شده بودند شادیها کردند و قولم الدیی دبیر خاص جانب دهلي 
نلنیزامه نیشب که آن فنی‌نامه مور دبیران شده. اسمع و از رستهن 
تام لگهفوقی در دهلی بهر خانه شاهي رميماني کردند رحشمت 
و هیبری سلطان بلبی در دلپاي اهل سبلکسته اریکی ید د 
و ازان. منز که بر سلطا حور طغول آورده بود‌ند ماطان باز گشت ودر 
قهنرتی مد فرساني داد تا در بازار بزرگنه كهفوتي که هر طول از 
پل کررد زياد؟ است در هردر جالب بازار دارها فرر بردنه و 
پسرای و دامادان و کارداران ر شفل دارا و غلاسان مقرب و سرلشکران 
رجانداران و سلام داران ر پایکای‌معروف طفرل رامیکشنند وبرمرداره 
می آرنخننه تا بعدیکه قلندري پیش طفرل ممل ر مرتجه یاننه 
بد که او را سلظای درریش میگفتند طفرل اورا مه سی زر داده 
بود تا [آات قلندری که دیگرقلفدران اژ اهی می پوشیدنه اور یارن 
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ار درمده هژیست ر گرپزاست نهواهه دانست که سي چپل 
سوار بیش نه ایم بلکه خواهد دانست که لشکر سلطا رسید هرهمه 
در گرپز خواهفد شد یزکیان ایمی انديشه بگردنه وقیغپا ازنیام بکشیدنه 
و آن مغدران رصف شفای طفرل طغرل نام گرفنه دز لشکردر آمجنده 
ر در بارگاد ار در رنففد ر طغرل هرای هول از راد طشعت خانه بدررن 
[مد و بر امپ پکت برهنه موارشد و آبی نزدیاگ لشکس رابود 
۱ سمعق آن آب گرفتهر لشکر او از خوف اشک سلطا بنمامی در هزیست 
و گریز شدند و هولي و هيبتي درشت در تشکرار انقاه و مقذارو 
طغرلی کش دنبال طفرل گرنتند ر طغرل اسپ درانید و جفجقه زو 
نزدیک آن مب رسید طغرل کش بیکس نیم شكاري که در پپلوی ار زه 
ار را بینداشت "و مقدبراز اسپ فریی آمث و حر آو ببییه ۶ تن او در 
آآب انداخست و مر او برید: او را در زیر دا پنهای کرد ر غود را دز 
کفارغ آب بدصت و رو شستیی مشفول گروانید و جاندازان وم حداران 
ظغرل خداونه عالم خدارند عالم کذان طرف آب می مدنی وطفیل 
را می -جسنند هدران مان ملک باربلگ با لشک رجا رمیش و لشکر 
طخرل تفرقه شد ملک مقدرر طغرل کش سر طفرل و پیش ملگ 
باربلگ بردنف ر آر در حاعصسف سر طغرل و بشارت نیم نامه را برملظان 
بلبی فرستادنی و زتان و پسران و دخفران طغسیل ر خزاش و پیلن 
و خرامان ر مقریان و ارداران طغرل با زن و بچه بدست تشعر 
افنادند و آشکر مقدمه را بچقدان مال و اسباب و اسپ و |سلیعه و عم 
و کنيزك دردصت آسد که سالها ايشان را و فرزندان ایشای را کفابت 
کرد ر در حة هار مرد ر زن کاري احیرر دستگیر لشفر. شد و ملطلی 
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ناکاه دیدند که بقالی چند که از تشر طغرل سودای کرد: بزدنه 
و بار گشته جانب دیههای خود میرننند آی نیگن بقالن را گرنتنه 
ملک شیر انداز نرمود تا دو نفرراازان بقالن گردن بزدند بقالن دیگر 
بنرسیدنه و پیش آن مواران گفتند که از شما و لشکر طغرل نیم 
کررهی کمتر مانده است و طغرل بر سرخوص منگت بست فرود 
آمده امت و امررز مقام کرد: و فردا در زمی چاچنگر در خواهد 
رنت ملک شیر اندازدر بقال را ازان بقالان بدست در سوار ترکیداب 
و بر ملک پاربک مر لشک رمقدمه فرستاد و پیغام داد که ما لشکرطفرل 
ر| یانتم ملک باربلگ زردتر برمد نباید که آی حراخوار بگربزد و 
صراران ترکي پیشتر شدند و بر بندی ب رآمدند دیدند که بارگاه ظغرل 
برآمده امت ولشکر گرد بر گره آن بارگاه خیمه زدگ اند و برود آمده 
و هرهمه بیعم و #خبر اند ر بعضی مردمان لشکر دران خوس سنگ 
بمری چامه می شویند و بعضی شراب می خورند و سرود 
می گویند و پیان از درخنان شاخپا می شکننه و می خورنله 
وامپ و سنور در چراها کرده اند و لشکر طخرل ایمیی و بیغم فررد 
آمده است آن امرای يزكي باخود کدیگر گفتند که اگر از "هکرطغرل 
کسی را بر ما نظرانتاده باشد ویا بٍ بیفند آن کانر نعمست را خبر شود ر 
ار بگریزن و اگرچه همه پیلان وخزاشی ار بدمت آمد و او گرلخته باشد 
ما از ای بلیی چگرنه ده منم ر جواب ما پیش تخت ال 
چه باشه پس *صاعت ما دریی باشد که از سرجار اخیزیم و گر بگرچ. 
در لشکر او درآئيم و بر بارگاه ار بزنیم باشد که او بدست ما انقد و 
چوی مر ار بریده باشیم از لشکر ار کصی گرد منا ننواند گشت ر تشعر 
۱ 


( ۸۸ ) 
بر مر جمع گقنی که سس دنبال طغرل رها کردنی نیم ملک دهلی 
"را در کار او باخته ام که اگراو در دریا خواهد نشصت مس دنبال او 
رها تخواهم کرد و تا خون اوو یاران او نریزم جانسب دهلي بازنگردم 
و نام دهلي نگیرم ازانکه خلقلشکر را مزاج سلطان معلوم بود ردرمنی 
بعزم آو تیکو مپدانهنند از مراجعت نو امید شدة بووند و بمیار 
مردمان از لشکر در خانیا خود ومیت نام نرسنادند و خلق 
لشکر و خلق شپر از فراق عزیزان یکدیگر *بعزرن و مغموم مي بودند و 
فراق نامها از طرفین بدست آلنان و قاصدان جاری گئنته بود سلطان 
بلبی بگوچ منواترتا شصت هفناد کررهی حدرد حاجی‌نگر رمید هیيم 
افرید: نشان طغرل نمیداد که او بکوچ بکدام طرف رت و جامت 
ملظان ملک باربلك بیکترس سلطاني را فرمود تا با هفت هشت 
هزار سوار جرار مقدمء لشکر سلطان شود و ده درازده کروه پیش شدده 
رود و هر روز چند سوار بر طریق زبان گيري از لشکرمقدعه ده دوازدة 
کروه پهشتر فرمند تاخبرطغرل پرسنه ملگ بیکترس بر رحم مقدمه 
پیشتر شده میرنت و لشکر سلطای چند کروه پس تر کوچ میکرد 
و هر چند یزکیان که از لشکرمقدمه نام زد می شدند رچند کرود 
پیشثر میرنتنه ازبدش و پس ر چپ و راست تفحص و تتبع طغول 
و لشکراو میکردند نشان او نمی یاننند تا روزي ازلشعر مقدمه ملگ 
*عمد شیر انداز مقطع کول و برادر ار ملک مقدر و طفرل کش که 
شیران شرزه و مفدرآن نامور بودند بامواري هي چهلي همدست 
ایشای بر رسم زبان گيري نام زی شدند و سوارا مذکور از اشکر مقدمه 
ده درازد: کروهی پیشتر شده میرفتند و تلبع و تحص طغرل میکری‌ند 


( ۸۷ ) 
رها نکرد ر خلق از خوفب ساطان و طمع لطف ار با لو مواشی 
نمودند و سلطان درسی و چیل کروهی لهف_-وتی رسدد: اما ابا 
جمعیمی خو پیشتر زفث و بر فصد انکه حاجینگر ‏ بگیرد و همانجا 
به نشیند برحسی حاجینگر بکوچ منواتر رران شد و خلق را فریبب 
داد که صی چنسد گاه در خدود جاجینکر خواهم گذرانیه ملطان در 
لگهنوتي توتف نتواند کرد #مجرد [نکه بشئویم که سلطا باز کشمی ما 
غنایم جاجینگر بگیریم و پروپیمان شده باز درلگهنونی باز آیم هرکه ر 
سلطان در لکهنوتی رها خواهدکرد ار تاب نتوانه [ورد چون او بشنود که ما 
در نزویلگ تهنوتی رسيديم باز گردد و در تشپر برود بدین تعمیه 
و فریب خلقی بمیار را برابر خوه می برد و ماطان بلبن در 
لکهنرتی چث رو ز معدود وقفه کرد و خلق (سلعه و امتعداد نو کرد 
و سلطان بهرچه تحجیل تر در تعاقب طغرل برمست حاجیفگررران 
شد و شعذلی لهنرتی اجد مادرین مولف سپه مالر حمام الدیی 
که وکیلدر ملک باریک بود تغویض فرمود واو را فرمان داد که هرهفته 
هه چهار کرت (خبار شهردهلي و عرضداشتهای ملگ و امرلی ۱ 
فهلي برسمت لشکر رران کند و چون سلطان بلبری عزم الملک را 
درکار آررد و با خود رامت گرفت که هرچه خراهی شو گوتا صن 
انتقام از طغرل نکشم با ز نردم بدی عزم بکوچ منواتر در تعانب 
آر عزیست فرمود و #چند روز معدود در حدون سنارانو رمیده و[ نجا 
دنوج راي رای عذارانو با سلطان ملاقات کرد و سلطان ازدنوج راي 
صنارانر عید نامه بسند که اگرطغرل در ؛عرو بر نشیند ر راه تري‌گربزه 
و خوه را در آب اندازد عهد؟ ار باشد و ساطان درا لشكري بارها 


( ۸۷ ) 
برشکال نظر نینداخت ر چوی در اوده رمید عرض عام کردند 
در که آدمی ازسوار و پیاده و پایک و دهانلگ وکپارركيواني و خود 
امپه و تبر زن و فلام و چاکرو سوداگرو بازاري در قلم .امد ر بجرهای 
بمیار برابر تشکر سلطا زرا کردند و سلطان با لشکر بی آندازه 
از آب سرار عدرة کرد و همدرانکه ملطان الجاها زسید باران از 
آهمان فرو رتخت ربرشکال در[مد و اگرچد برابر سلطان بجره بمیار 
اما در منازل نشیب گذرهای آب از کثرت خلق ر بمياري خلابه 
و خلیش و نزول باران های منواترده کان روز درازده کاب ررژ لشکر را 
مکمث ميشد و پیش ازانکه طغرل بشنود که ملطارن عزم لکهفوني کرله 
استی با یاران *خلص و معارف درسرای خود گننی که هرکه جز 
ملطان ورمقابل می‌خواهد آمدمی جواب او میتوانم دالهربا ار خواهم 
آوئشت فاما گر سلطای غصه در سرکنه ر ترک مصالم دهلي گرد 
و خود ببایه جواب ار نئوانم داد و در مقابل لشکر ار امناد ندوانم 
کرد و طفغرل .چون شنید که سلطان بلبری با لشکرها ا زآب مرو عبرة 
کرد در استعداد گریشتن شد و ملطان را از سیب برشکال وتفه بحیار 
شد طغرل فرست یافت ر خلق بحیار از خوف مسیاست بلبني در 
فرار یار او شد و جرد آنكه ستار؟ سبیل طلوع کرد طفرل مال و پیل 
بمند ر لشگر چیده و معروفان و مقربان و در پیومنگان خود را با زن 
راچه مسنعد کرد و ازه جنس خلق‌کا رآمده لکهنوتی را هم از میاست 
ملطان بلیری بفرمانید و هم به زر بغریعت و همراه خود گردانید 
و زاه حاجینگرگرفت ر یک منزل ا زلبفرتی در راه خشعي پیشتر 
وفنه نرود آمد و آدمیان چیده ر پر مایه ر ار آمد را در مهنوني 


( ۸۵ ) 
ازنیضت فرمان داه که درجوی و گنگ !جرها ر كشتي بمیار مسنعد 
و مرتسب گردانند و ملطا بر عزم لشکر کشی سمت لكهنوتي برسن 
شکار طرف سامانه ‏ سنام بیروی آمد و رات سامانه و منام را شق 
شق کرد و بامرا ر حشم مامانه ر سنام داد ر بملک سون مرجاندار 
نیاببت ساسانه تور فرمود و او را بر لشکرمامانه سر لشکرگردانید 
و بغرا خان را فرمود که تا با لشکر خامه خود ساخته و مسنعد شود و 
دنبال رایات اعلی گیرد و سلطان از مامانه باز گشت و در میان . 
دوآب در آمدر در گذر گنگ عیره کرد ر ممت کينرني گرنت ور (ربسر 
بزف در ملنان فرمان فرستاد که من درلکپنونی در [مده ام تو داني 
و آی دیارچنانچه داني و تواني جواب مغل بکری ر لشکر ماما 
نام زد تو کرهه: ام و برملک الموا کوتوال دهلي که از بر کشید‌کان و 
درأنخواهان ملطان بلبر بود فرمان فیابت غیبت فرستاد وبررنوشت 
که ی دنبال طغرل کرده ام هر جا که خواهد رفت دنبال ار رها 
تخواهم کرد و تا ازو و از باران ار غصه و انققام نکشم باز نگردم دهلی 
بنو مپردم چنالچه داني و ترا دست دهد در غیبت می مصالم 
دهلی بپردازي ر معرران دیوان وزارت و دیران عرض را و انکه بزبر 
ایشا نصب اند پیش خود کار فرمایی و جواب عرداشت های 
امرا و کارکنان اطراف چناچه ترا مصلعت انتسد بنوبماني و 
در پرداخت مصالم فیبت مر بپسرمیدس مستباج نباشي و کار 
خلق بر توقف نداري و قضیة عزل و نصب را عانظت نما 
و سلطا لشکر های اطرات را طلب کرد و بکوچ منواتر بر مت 
ثهنونی نیمضت فرمود و از نهایث نصه ر خجالت در درآمه 


را ۲ 
بون راز بمیاری بخشش اومتوطنان آندیار و نامزییان دهلي بنمامي 
از دل و جان یار ارشده بودند ومایل و راغسب دولمت او گشنه مچرد 
آنکه هرد و مف لشکر مقابل یکدیکرشد طفرل امین خان را بشکست 
ولشکر دهلی منهیزم شد و هندرسنانیان بر طرني افنادنه و 
درحالت هزپست از هندرای بی مواسا غارت شدند رطفرل و لشکر 
ار چیره شد وبمی طماعان بی دولت با آنکه سباست سلطان بلبن 
را نیکو میدانصنند از لشکر امی بگشنند و با طغرل پیوستند و ازر زرها 
یانتنه ر خبر شکست امیی خان بر ملطان رسید غصه و خجالت ار 
یکی بصد شد ودرا خجالت ر تضب تهرخدای عز وجل ازمينة 
اوربرفت رتفتي بی سبسبت درک رآورن و نرمود تا امین خان مقطع 
اوده را در درواز؟ اوده بیاربختند و ازیی سیامت فاحش که ازر در 
وجود آمده بود دانایار عصر او امتدلل کردند بدانچه دولت بلبفي 
به سر رسیدهاست و رقت تمه ملک او نزدیک آمده و سلطان بلبی 
درمال دیگر سر لشکر دیگر تعیی کرد ار را بالشکرهای هندوستان 
در للهنوتی نامزد فرمود طغرل از شکسنی لشکر امین خان خیره 
شده بوث ۱ قوت و شوکت او زیاد:ه شده با لشکر بصیار و اسنعداه تمام 
از کهنرتی پیشت رآمد و با لشکردهلی معساربه کرد و یی لشکر 
را هم بشکست وژیرو زب نهد ازبی لشکرهم بسی بی عاقبنای برآن افر 
نعمت رفتند و ازو زرها متيداد و کرت درم خبر اتهزام لشکر دهلي 
به ملطان بلین رمید سلطان را حجالث ر فضب بیشترروی نمود 
و عمربو:منقص گشت ر با را ازغصسه بمیار فاد و اغر 
آهمت ر نیمت بر قلع طفزل گماشت و عزم کرد که خرد بررد وپیش 


۱ ( ۸۳ ) 
ببضه.کرده از نهر و انتقام بلبنی اندیشه نکرد و پیل و مال آورد؟ 
خاجینگر را بر خود دامت و در دهلي نفرستاه از غررر آن چتر 
برگرفت ر خود را سلطا مغیمی الدیس خطاب کرد و در خطبه و سکه 
نازید ر ازانکه ار باذل بون ر سخارتی بافراط داشت خلق شپر که 
چا بودند و خلق [ نجای يار ار شدند و مال دیده های بصیرت 
بپوشید ر حرس زر عاقبت اندیشی را درگوشه نیاد مشاهد؟ قهر 
پلبنی که براندازند؟ لشکرها و شپر ها بود از میفه ها برفنت رهر همه از 
دل و جان يار ار شدند و ملطان بلبن را بغی و طفیان طغرل که بنده 
و پرورد؟ ار بود بنایت ناگوار آسد و از غصه ر جوزک خواب و 
خور بر ار تلم گشت و خبر خطبه و مکه و خشش ار مقواتردر 
وهلی میرسید رغصه و خشم‌سلطان بر مزید میشد وجوزک ملطان 
زيشي طنرل بجایی رمیده برد که کمی را دری یام مجال عرفداهت 
کردن بخدمی سلطان نمانده و ملظان شب و ررز از اسنماع خبر 
طغرل درکاهش صی بود ر سلطان اول کرت ابنکیی موی دراز را که 
لو را امییی خان گفتندی و بند؟ ملطان بلبی بود و مالپا اود: اقطاح 
واشت و درمیای سرلشکران (عنداد یانته بوه سرلشکسرگردانید و 
تمرخاي شمحي ر ملگ تاج الدین پحر فنلغ خار شممي را بادیگر 
امرایی هندرستان نام زد لکهنوتی‌کرد رامیری خان با لشکر هندرمنان 
از اب مار بگذشت و بر ست لي‌نوني مستعده حرب و مثائله 
شده پیشتر شد رازانطرف طغرل با لشکر بمیارر پیان کامکار بایان 
نامور ببرون آمد و برسسی لشکر دهلي پیشتر راند و هر دو لشکر 
مقابل بکدگرفردآمدنن و برطفرل کاثرنعسی جمعیت بمهارگرد [مده 


( ۸۲ ) 
و چااکی و بشجاعت رشهاست و «خاوت و سری مشپور شده ر سلطان 
بلبی او را والي اقلیم لکهنوتی و بنگله گردانیده بود و دانایان 
وتجربه یاننگان گهفوني را بلغاکپور خواندندی که از قدیم الیام آزان 
باز که ملطان معز الذی عمد مام دهلی را فثیم کرد هر والی را که 
باد‌شاهان دهلی کهنوتی داد: اند از جپت آنكه لكهنوتي درر است و 
مرمة بصي فراخ و دراز است و از دهلی تا [ لجا عقبات بمیاربدشتر 
انست که آن رالي بغي و طفیار ورزید: است و اگر آن رالي 
بغي نکرده است دیکران برو بغي کرده اند و ار را کشته رملگ فرو 
گرفته و سالهای فراوان امت که اهل [ آن دیار را بهي ررزندن خوي 
"و طبیعست گشته و هر والی که دران ملگ نصب شده است مشططان 
و بلغاکیان نجای البته ار را آژرلی نعست بگردانیدنه و چو طغرل در 
تمینوتی رنت و چنه مهم آن دیار ازو برآمد و حاجینگر را بزه 
ومال و پیل بحیار آورد و مشططان و بلغاکیان انجای پیش آن کافر 
نعست در خور کردند و او را گفننه که سلطان بلبی پیر شده است 
و هردر پمر را بر روي مفل داشته ر هیه سالی نیست که مغل در 
هندومتان درنمی ید و تاقصبه آزوبرنمی زسد و اشنغال دفع مغل 
بادشماهان دهلي را اشتغالی بس بزرگ است و ملطان و پسزان ملطان 
ننوانندکه‌ترک اشتغال دفع مغل گیرند ود ردیار #هنوتي آیند راز امرای 
هندوسنان چنان سری نیست و آنقدر حشم و خدم و پیل و مال 
دارن که در لكينوتي لشگر کشي تواند کرد و با تومقابل تواند شد چتر 
برگیر و باد‌شاه شواز سلطان بلجی رو بگردان طغرل هم بمقولات بد [موزان 
غربفته شد زار جوان ر خود کام بیباک بود و سالها درسر ار غررز مری 


ر ۸۱ ) ۱ 
مرتسبا و محنعد دارد و جواب مفل را محلعضرباشد واز انکه بغراخان 
به دانش پهر مپتر نبود ملطان او را فرمود که در کارها حجلت نكني 
و در پرداخت مص‌الیم حشم و وایث با کارداران و *عرمان خود 
مشورت کني و پرداخث هر کاری که در تو مشکل شون بر ص عرضه 
داري و هرچه ما در پرداخت آن کار بفرمایم آن بکنی و ازان بیش 
وکم نکنی و بغراخان را از شراب خورد مذع کرد و اورا گت که اقطاع 
سامانه اقطام بزرگ ات و [نجاحشم بکار آمده بمیار است و اگر تو 
برعادت شراب بة افراط خوری ر در لایعنیها مشغول باشی ونرئیب اقطاع 
و حشم نکني یقیر بداني که می ترا معزرل کنم و پس اقطاع ندهم 
و درمیان بیکاران دارم و سلطان بر این پسر بریدان گماشت و در کار 
تقبع بصیار کرد ارهم راست ایستاه و ما ایعنیها را ترک داد و اگثر . 
درای ایام سوار مفل از بیاه بگذشتی و ذ رآمدی ملطان بلببی خان 
شپید را از ملفان و بغرا خان را از مامانه رملک باربک بیکنری را 
از دهلی نام زد کردی و تا آب بیاه ایشار برننندی وشر مغل دنع 
کردنمی و بارها بر ایشای ظفر یانتفهی و مفل زا تا آن روی اب 
بر [آمس مجال نیودی و موازنه هر سه لشکر هفندة و هزده هزارسوار 
نبوسی و ازپص آنکه‌پانزد: شانزده سال ا زمدک بلبنی بگذشت ربلاه 
و مباللگ مضبوط و مسنقیم گشت مخالفان ر مذازمار ملک را از 
میان برداشتند و ترتیب انطاعات ر حشم شاهراد‌کان استقامت 
پذپرفت و تصرف بااه مسىالک به مرآن اعوان و اذصار و خلصان 
و بندگان بابنی باز آمد بغی و طفیان طفرل کاف رذعست از لكيفوتي 
در دهلی رسید ر ایس طفرل بند! ترک نزاد برد درنغایت چمني 

۱! 


۱ ( ۸۶ ) 
حرص و طمع و غلبء شره و خدث خوذ را در اب رران و آتش 
سوزای بهندازند بالفً ما بلخ به پرهيزي و دردرگاه خود بثرقاکیان 
و پاسبانان و حارسان *خلص مشحون و مملو داری و بادشاهي را 
غنیمت داني ر در چنین دولتي بزگ ر قدرتي کامل نام نیک 
و رستکاری آخرت الفخی و بد نامي وعذاب [آخرت میتی و درباب 
بران ر کهفر مپربان باشي و بد گفت کمي در حق ار دشنوی و او را 
دست ر بازری خود داني و اقلیمی که مس او را دهم برو مقررداری 
وئومیدانی که می‌جز شما دوفرزند فرزندی دیگر ندارم باید که توببرادر 
خوذ چنان زندگادي کني که نسل ما بریده نشود و سلطان بلج 
پمر برف را دریاب با آرردن وصایای مذکور تاکید بسهار کرد و او را 


با دار و گیر پادشاهي و بصد اعزاز و اکرام جانب ملنایی باز گردانید 


و هم درآن سال که سلطان بلبن پسر بزرگ را در امور جهانبانی 
وصینپای بمیار کرد و باعزازی هرچه تمام بجانب ملنان باز 
گردانید و پصر خرد را که بغراخان خطاب و ناصرالهی لقب او بود 
سامانه و سنام با جمیع لواحق ر ترابع و مضافات ان باقطاعداده 
در مامانه فرستناه واین بعراخان هم پهر شایسته و بایحنه 
برد ر لبکی به اخاق ر اوساف برادر مپسر نسبنی نداشت 
سلطان اورا فرمود تا سامانه رود و حشم قدیم خود را مواجبپا زبادت 
کند و [نقدر که حشم قدیم دارد در چندان حشم جدید دیگر چاکر 
گرد و معارفت درگاه و مخلصان وولنخ واه خود را شایسنگ سری 
و امبری بیند امرا گرداند و اقطاعات دهد ولشکر سامانه را در اهتمام 
سرای کاردان و کار کرده و تجربه پاننه و گرم ر سرد روزگار چشیده 


(۷)( 
حشم و رعایاء خود غافل و بی خبرنياشي ر مر جهلةٌ ملكداري 
با خبر بودری از نیک و بدخلق داني که جمله کرهاه ا#خبري بر 
تابد پادشاهی ؛خبری بر ننابد و باید که ,حاصل و خرچ را بداني 
و نمف حامل خرچ باشه ربانی خزانه که در رقت حاجت 
بکار آید و خرچ ما بعناج ضرری باشد *و اسرافی نکنسد که 
ی ال 1 تب الممرنن رور طلب سمي بليغ نماید که نیمی 
مال و وایت زیادت بقبض آید بوجه شرعي و لشکر و میت و تجار 
را ]حوده و خوشعال دارد و امی طرق لازم شماره و امر و جریا مامورات 
شرعی ر نبي منهیات رهوای نف لزم داند از خوو ر جملارعیت 
و عمال رلشکر و نیکان و پاکای و عسنان را درست دارد و خود را 
از ایشا سازد ردر ررش معاصلات با رمیت .میانه/ روي را در کار 
آري نه بایشار معض تفني ر تندي و بدخوئي ر قبر ر سلطنت / 
کار فرمائيکه از ارماف؛ مذکورتنفر عام خیزد نه فرمی و نعيمي 
و مهل گيري و آسان گذاري معض را درمیان اري که از 
معاملات مذکور مطیعان منمرد کردنه و متمردان به بغی و طغیان 
پیش آیند و فسق ر فجور پیشه ر حرفت مردمان گردد ر از کثرت 
فصق و فجور زندقه و اعاد بار آرد که پیش از ما بز رگن گفته اند 
که امیر را چنان شیرینی نیاید شد که موران را طمع لیسدی در دل 
آنند که کفنه اند نچنان شیریی باش که #علقت فرو برند و چنان 
لیج باش که از دهنت بیرون انگنند و هموارو بارقار و سکون باشي 
و سر سري و سبگي را در امور جهانداري درمیان نياري ای فرزنه 
بایده که در معانظت خود ازبی باکان و بی النفاتان که از شدت 


۱ ( ۷۸ ) 
شخمن را برکشي وبزرگ گردانی و چون بزرگت گردانی بهرهان 
رهانی و بپر خطائي بر زمیی نيندازي و هرکرا عقوبت فرماتي 
جای آشني نگاهداري رمردم خاص ر هوا خواه گشته را بایذا وجفاء 
بيمعني دش وبد خواه نگرداني ودر بی آبرر کردن اشراف و احرار 
حبکي را کار نفرمای که هر گله که اشراف و احرار بی آبرر شوند 
جراحت ايشان افد مال نپذیرد و بی عزت داشت احرار و اشراف 
خواري دولت توبار آرد و ساعیان وغمازان را بر مدر دول خود 
جای نه‌هی و پیش خود آمدن نگداري که از مدخل ساعیان 
و تقرب غمازان خلصان درلت ر مطیعان حضرت در هراس شوند 
و آمان پادشاه که موجملهٌ ععاملات ملكداري است از دلپا بررد و هر 
مهمی که مزم کني برآمد نز یلو بيفديشي که در مها 
بر آمدني پادشاهانر! قصد نباید کرد و ا عزت) ایشای در سینه ها 
مذقش نماثث و پارشاهي همه عزت است و با خواري و بيمتداري 
بر نتابه و زنبار هزار زنبار در هر قولی رنعلی که رهم خوّري بود 
گرد آن نگره‌ی احقراز ر اجنناب كلي نمای تا هم مري مرازني 
بر تو لشگر نکشد ورمقابلكٌ هر درني و بی سرو پایی لشکر نگشی ودر 
هرمهمی که از دیگری برآید درچنان مهمی خود نريي و ناتوآني 
شود رائي خود را مشهور نكني ربی مشورت رس نان مهمی 
در پیش نگبري رتا شغصی را مخلص ریانه و ماحب تجربه و 
ماحب فراست و دور اندیش و عاتبت بین نه بيني از رای زنای 
مللگ ر دولت خود نگردانی و *حرم امرار ملگي نصازي د از 
فرنان و برادران و اعو آن وانصار و مقظعان ررالبان ر کارکنان رعامقان 


( ۷۷ ) ۱ 
که دیگر رعایا میدهند و در بزرگی ر بزرگ مذشی همچدل زید که 
دیگر مرو‌مان زیند میان او ومیان رعایاه ار فرقي‌ندود وعزت الوالمري 
را پاس" نداشته باشد و هر بادشاهي که عزت ر عظمت الوالامري 
را پاس ندارن ار سلعق الولامري نباشد و در معاملات خواص 
ارماف بادشاهی که همه داد و عدل و سخارت و شجامری ربزف 
مدشی است باد‌شاه را از رعایا منعرد باید زیست ر چنای معاملات 
باید ورزید که از ول رفعل و حرکات و سکنات ر اعطا راکرام هممت عالبه 
سربر زند که با دشاهي با بی همنی هرگزجمع نشود و هرگزجمع 
شدنی نیست ر اي فرزند بدانکه بارشاه‌ی چند چیز فایم است 
‌ گر زان چیزها خلل و زلل ادند در باه‌شاهي خلل ر زئل افتد 
و قایم نماند و آی چنه چیز اینست ءدل و احسان و حشم و خلم ر 
خزایی ودفایی و رغبمت رعایا و عنماد رعایاً و اعوان وانصار بسیار چیده 
و برگزیده که اگر در بادشاهی عدل و احسان نباشد مملکت او ظلم و 
تعدی‌گیرد ۳ در اندشار ظلم وتعدی بادشای را پايداري نبود و حشم 
و خزالی خود دو بر باد شاهیست که بی آن باد‌شاه باد‌شاه نباشد واگر 
رغبت رعایا به تنفر بدل شود و رعایا را بر بادشاه اعنماي نماند 
نشفت وتفرق رري ن‌اید ر درتفرق رعایا بادشاهي بر خلل ر زلل انتد 
د بی اعوان و انصار بمیار بادشاهی کردن ممکرن نگردد ر اگر اعوان 
ر انصار چیده و گزیده نباشند از اشی و لنره و بد انعال و بد کردار 
بادشاه را در دنیا و آخرت زد روئي بار آررد و در ماندگی پیش آید 
اي فرزند بر توباد اگر اول بیندیشی ودر اوساف و احلاق شخص 
بظر اندازي و درحصب ونصب. او شرط احنیاط با آری انگه 


) ۷۱ ( 

گرد خود گشتی نگذاري ر آبرری ایشان و #مرراني , ایشان ۵ . 
و درگه خود ررا مداري از نوازش بدان و بد اصلن وبر کشیمس 
و نواخت سفلگان ونا خدا ترسان در دنیا ببدنامی و مضرت و در 
عقبی بعقاب ر ملامت نیعلی و اژبراي راحت و آمایش و تذعم 
و تلذن راندگان بی نیازی ر گرنقاران رزایل مفات خود را در عذاب 
نیندازي اي فرزند دابند یقبن بدانی ویقدس بدانی و بقی بداني 
که از هی بد اصلي ر لیمی ر سفله و درني ر نا خدا ترمي ر لي 
فعمنان را کاری نکشاده است و اژ نواخت و نوازش بد گوهران 
و ناکس و ناکس زادگان جز خذالن و خصران چیزی دیگر بار نیارد" .. 
واگرلقره و اشی را با توحق خدمت قدیم ود بانداز" حق خدمت 
او در حق او احسانی و مروتی درمیان آري فاما از اعوان و انصار 

خود نگردانی و خدا بر تو خشم باد اگر ا شیثان و لترکان و جلفان 
ر بد اصلان را در صدردوات خود ررا داري ربا هی سفله و رزله 

و ظالمی و اعوانی رگ گردانی و شغل »صلعت فرساتی 
و زینهارعزت هي رمکنت جهانجانی خود را ببزرگ گردانیدن 

مفلگانن وبد اصلاان وبر آوردن ناکسان وناکس بچان #خواري ر بیمقداری 

بدل فني و ملاح ملک و دوئت خود در تذفر کرد از طائفة 

مذکور داني ر ازانکه یی طاثفه را گرد گشفیی در مرای خود ندهی 

جات عقبی و نیکنامی دنبا را امیدوار باشی دیگر بدان‌گه ای‌رزند 

بادشاهی و همت هر دو توامانند بلکه بادشاهی‌همت *عض‌است 
و ایام ابی‌هست بادشاهی را نشاید زیر که همت لازمه باد‌شاهیست 

و همتٍ باد‌شاه باید که بادشاه همنها باشد و اگر بادشاه همان دهد 


( ۷۶ / 
بعیت بادشاهي توانیم گذارد نوع دریم رصایایی که در کار جهانداری 
پایسی همیونره ماغلامان بود که ما به نسبت بادشاهان دبندار مت 
مصفطی صلی الله علیه و سلم که حقوق نعست بادشاهي بافرال 
و افعال مرفیه ر اوماف سنیه گذارده اندو شعارامام را ثا آسمان 
رسانیده فرگ غلامیم | نست که درس نوع دولم نویمانیدم اي فرزند 
می باید که درون ر ببرون و خلوت جلرت با حشسی و عظست 
بادشاهي باشی ر حق حرست بادشاهی که نیات غداسی نیکو 
بشذسامي ردر معانظت عزت ر عظت و مراعات داب و آداب 
بادشاهي در هيه حالي نفلت نورژي ر بازر و فرزند دلبجند خود 
و فلم و کنیزك #عرم خود حشمت بادشاهي فرو نگذاري و اس 
مثل مشندد: باشی که هرکه درخانه سبک نماید بیرون سبلک تر نماید 
باید که نشسی و خاستن و گفتی و شنیدن و*جالسمی ر *خالطت 
قوبا اکابر و اشراف و معنبرانن و اصیان و نیکنامان و وناداران رد‌انایان 
ر هنرمندان و راي زان و خردمندان ر حق شناسان و شاکر نعمان 
ر ماب همان و حلال خراران بود و انعام ر اکرام و الطاف واشفاق 
در باب طایف4 مذکور صرف گردد تا از اکرام و انعام خود در دنیا 
ودیی برخورداري یابی و از پرورش ایشا در دنیا نیکنام و ذر عقبی 
سر خرر گردی و از نوازش و نواخت. نیکان ر نیک اصللن در دنیا 
و آخرت پشهماني نخوري ر زیفهارهزار زینهار زینهارهزار زینهار وژیفهار 
هزار زینهار بالئیمان ومفلگان و بد اصلان ر ناکسان ناکس چکان ربی 
هنرانن واجمقان ر بی ادبان و سفیپان ر اعران پیشکان ر ظلم حرننان 
و سنگدالی و بد اعتقادان ر خاثذان زر کافر نعمقان و نا خف ترمان را 


( ۷۴ ) 
تمامی اهل مملکت ار از خرد و بزرگت و مرد و زن ر پیر و جوان 
بعدل و احسا وخیرات وحسنات رطاعت ر عبادت و امانت و دیانت 
و رامني و راستكاري‌گراینه ر اوما مسنعسنه و اخاق مرضیه را شعار 
و دثار خود مازند و اگر پادشاه و اعوان و انصار و قضات و حکام وولات 
و عمال ار بظلم و تعدي ر خد|نا ترسی و بيديانني و نسق و لجور 
ر معامي و ماآثم و تزویر وتصفع و تعمیه و تخلیه وجفایت رنابکاري 
گرایند و رزایل اوساف و اخلاق خذالن را شعار و دثار خود سازندرعایا 
همیی راه گیسرند و هر همه فامق وفاجر شوند و اي فرزند. دلبند 
جمشید که مررر پادشاهان بود بصیار گنني که رعبت متبع و مقندی 
ر مامور پادشاه امت در هرچه پادشاه را رغبت و میل بینند ازنیک 
و بد و طاعت ر معصیت هم بدان چیز رببت کنند و بالغامیت 
میل‌یاد‌شاه در رعیت پیدا آید و حق نعهت بادشاهي بادشاهيتواند 
گذارد که ارو اعوانن و انصار و قضات رحکام و ولات ر عمال ار در آرایش 
باطی بیشتر از آرایش ظاهر کوشند و نیکو بدانند که جات و درجات 
دنیا و عقبی در آراستی باط امت و دز آرایش ظاهر امیل و کم 
امل و مسلمای رهندو ر موحد ومشرک رشریف و لیم وعالم وجاهل 
و عاقل و احمق و هنرمند و بی هفر و اهرار و عبید برابرانه و اگر 
بادشاه و اعوان و انصار بادشاه و قضات و حکام بادشاه در ارامتی باطن 
کوشش نمایند و اهنمام ایشان در آراستگي باطی. برد قوق نعست 
بادشاهی که نعمتی بس جسیم و عظیم است تواند گذاره و اي فرزنه 
دلبفه بدانکه حقوق نعمت باد‌شاهی چناچه باید و شاید عمرخطاب 
و »مراب عبد العزیزتوانه گذاره کجا انداز فر ماغلامان باشد که حقوق 


) ۷۳ ( 

گذارده باشد که عدل ر احسان ازرر.اعوان .و انصار و ولات و عمال او 
در مللگ او مننشر گردد و ظام وعدران رتعدی و حیف بقلع و همع 
ر تشدیدات و تعزیرات ظلمه و اعونة از بلاد مالک او مفدنع شود وحق 
نست پاد‌شاهی پاد‌شاهی گذارد: باشد که از کذرت مباشرت فضایل 
لخلاق وبسیاری اوصاف سنیدٌ ار و اعوان و انصارووات وعمال اررعایای 
ملک از رزایل به فضایل‌گرایند و از مباشرت شردست بدارند ورافب 
و مایل خیرات ر حسنات گردند و حق نعست پادشاهی پادشاهي 
گذارده باشد که از اهنمام دی پررري و دیی پناهین ار قضات و حکام 
و امیردادان و معنسبان منقی ر مندین رخدا ترس ر صلب ورحق 
شفاس واحق گذار بر سربندگان خد| نصب شوند و احکام شرع بر 
خواص و عوام و بر هفتاد و در ملت جاری گردد ررونق امر معررف 
رتبي مثکر پیدا آید ر شعسار اسام بقب [سمان رسد و حق نعست 
پادشاهی پاد‌شاه ی گذاردة باش‌که از صلابت دی داري و کمال حسن 
اعتقاد ورامتكاري ورامت رری او و اعوان وانصار و ات عمال ار تعمیه 
و تخلیه ر غداري و مکاري و تزویرو تصنع و نفاق و زرق ر بی دیاننی 
ر ربووی ر احنکار اهل مملکت ار تمي پذیرد ر در عامة رعایا رامني 
و راحنکاری ظاهرشود رحق نعست پادشاهي پاد شاه ي گذ ارد: باشد 
که معنی الناس علی دی ملوکهم نیکو در یابد و در نغور آن فرو شود 
ویقین بداند که اگر پادشاه و اعوان و انصار و ولات و عمال پاه‌شاه 
به عدل و اههان و خیرات و حسئات, فضایل ونيكوتاري رخدانرمی 
و دیس داري و طاععت و عبادت و صدق , امانست گراینه و در جمیع 
امور ملکرانی خود خدا ترمی ر دیانت ر (مانت را شعار خود سازند 


۱ 


( ۷۳ ) 
باشد که هر معامله کهاردر "مور جهانداري با بندگان خد! ررزن چنان 
ورد که بذدکان خدا از اصر و امارت ر قول و فعل و اوساف ر اخلاق 
ار بر جاد»" مریست و معاملمت زندگاني ورزند و از نسق ر فجور 
ر معاصی و مائم بطاعات ر عبادادی وحسنات و مبرات گرایند و دردنیا 
مزاوار اسان و در عقبی مساعتی نجات گردند ر حق نعمت پادشاهي 
پان‌شاهی گذارد: باشد که فبرر مطوت و قوت و شوکت و حشم و خدم 
و خزیی ردنایی داد" چبار بالعقیقت را راسطهٌ قلع و قمع کفرو کافربن 
و شرلث و بت پرمتی و وسیلً معو فسق ر فجور و بغي و طذیان 
گرداند و دشمنان خدا و رسول خدا و متخالفان امر خدا و دین‌مصطفی 
را ازییخ و بی برکند واگ آن نتواند دشمنان خداو مصطفی را خوار 
و زار و بیمقدار ولا اعنیار دارد وثررت وعزت و جاه به‌ي ربی‌النغاتی 
ایشان در مللگ خود ررا ندارد و اگرفسق و معامي را بر نتواند 
انداخت کم ازان نباشد که فسق و تچور را در کام فاسقان و فاجران 
رعامي ر مذنبان تاخ نراز زهر مازد راعار ر اجپار مباهاتومفاخرت 
معامي و مائم در مللگ خود نه پسنده و حق نعمت پادشاهي 
پادشاهی گذاردة باشد که در مملکت ار بعلم ار و برضهاي ار یک کافر 
ریک مشک در هیچ معامله بر اهل اسلام تغوق نکند ر از دایرگ 
خواری و زاری ر ا اعنباری ر بیمقداری قدم بیروی ننید. و شعار 
کفر وشرک را بی دهشت ر هرای رواج و رونق ندهد وحق نعمت 
پادشاهی پارشاهیگذارد: باشد که در عصرپادشاهي ار فساق و نجار 
و حرفت گیران معامی ر پیشه مازار مائم دژم ر انصرده ر جل 
و شره‌سار وا اعنبار عمر بسر برند رحق نعمت پادشاهي پادشاهی 


( ۷۱ ) ۰ 
خواص و عوام مملکت آزدل و زبان بادش" بیروی می آید و حردم 
حاجنمندان از دل ر زبان بادشاه تمام می شو دکهاگر دل باد‌شاه دایما 
مفظورنظر ربانی نبود چندی معاملات نیک و بد خلق از دل و زبان 
پادشا: تمام نشود که اگر پادشاه پارشهی را امری بز ی نداند 
د بزرگي را که خدای عز و جل باعاجیب قضا ر قدر خود اور 
داده است و خواص و عوام بندگان خود ر *حناج امر ر ندازمند در 
او و ##چاره* عدل و احسان ار گردانیده قدرو قیمست نشناسد و خود را 
بممچاهدت و ریافت شک الله رنعمته بفضائل گونا گوی آراسنه و پیرامنه 
ندارد واأْچنین‌عزتی رعظمتي را بقبایی اعمال رانعال و رال ارماف 
و اخلاق بدل‌گرداند و ور امریکه انس امور امت ارازل و امادل ولبام 
وکم اصلان و بددینان و بد مذ‌هبان و نا خداترسان را شرکت دهد رکسانی 
را که خد! بمعائب گونا گون آفریده است دخیل دولت خدا داده 
خود گرداند نه ار درنعست باري تعالیی کفران ورزیده بود رخاف 
آبرینش در ملک خدا تصرف کرده پس اي فرزند. دابن بدا 
و تیکو بدان که پادشاه شاکر نعست که در ازل زير ساندان عنایت‌خدا 
جای یاه باشد اورا گیرند و او را دانند که عطايايی جسیم رباني را 
بقدر الوسع و الامکان در ]شکار و پنبان باقوال و افعال خود شیر گوید 
و حقوق نعمست ربانی بشناس و حق ایلچنین نعمني که پاشاهي 
است بگذارد و چذان زبد که قول وفعل ر حرکات و سکنات او درمیان 
اهل اسلام در غایت و نهایت اعفبار گرن ر منبع پادشاهان سلف شود 
و از اموال و افعال رسندید و" او رضاء ایزن عز اصمه یذدسمت آین و وامطه 


چات ر درجات ار گردد ر حق ندمت بادشاهي بادشاهی گذارده 


) ۷۶ | 


فامه بر تو از تو بنویسانم چرن تو بر تخت جهانبانی من گردي 


۱ یه ثرا رصت میکدم در و فیمت وه‌اياي پدر خود خواهی 
دانست و بعد ماجرای مذکور ساطان فرمود که درات و قلم و کاغذ 
آوردند و بدست خان شپید دادند وساطان فرمود که اي فرزند بدان 
و اکلد باش که وصاياي سس در حق تو بردونوع است نوع اول ۱ 
وصایایست که صي در مچلس سلطتار, ن شمس لدین از بزرگنی که 
مثل ایشان باز ندید ۱ ۱ شنید» ام و میدانم که عمل کردی بدان 
وسیت ها اندازه می و تو نیست و لیکن از ربي شفقت پدري‌ان 
وهایا که انرا انرا رماياي ترقي درجات پادشاهان خوانند از تو می 
نوبسانم نوع دویم وصین‌ایست که اندازً فره ما غلامان و بابت فره 
غلاسان ما است که اگر آی وسایا را معمول نداریم ملک چند گاه ما 
درخلل ر ثل افنه و ما در وبال و نکل دذیا و اخرت درمانیم نوم 
اول وصاياي سلاطین سلف که پرماطیی ی خلف به نسبت (نانکه خود 
رادر ديکعمدي باد‌شاها ن اسلام گویانیده اند بدیی وصایا کار کرده اند 

و ملطان بلبی اژ ز خان شهدد نویسانید: بود و در خواندن آن وصیت کرد 
اینمت که ای فر زند می ترا وایعهد خود کرد : ام باید که چون دال‌شاه 
شوي ر بر نختگاه دهلي متمکی گردي جهانداری و جبانياني ر 
اندک کاري و سبل مصلعتی مشماري که دل پادشاهان منظررباني 
است و این منظري بس شگرف امث ر با مذظرهاي دیگرفرزند ان 
ادم نسبقی ندارو که تابارینعالی دربی منظر نظر نمی انداژد واحکام 
عامهٌ بندگان خود در ین منظر القا نمیکند معاملات بندگان حق که 
بدل و زبان پادشاه متعلق است بپرداخت نمیرسد که کار و بار 


٩٩ ( 2‏ ) 
کمتر بود و روزگار بچشم انصاف جائب هارمندان ندیده اس ر هرگز 
ماحپ‌فضل رهذر را بدرلت و مکنت ننوانه وید و فلک غدار سغله‌نواز 
گا طاقت تواند [ورد که نچنار بادشاه ریم خلق هنرهناس هفر پروز 
را بر تخت پانشاهی متمکی گرداند و هنرمندان را بکام دل رماند 
وکار نلگ ر پيشة نلک همه شترگربه است بی نظیر عدیم المنال را 
مه‌نمند و معناج بی خیربی تمیز نا معلوم پسفدد و نامعلوصان خاق 
بی فلاح را که آب بارکین ر علف سرکیی در حلق ایشان درخ باشد 
با هزار ناز ر نحست رو خوشی رراحت پرررد و خرس و خوک را 
مرمع و مکلل پوشاند و عندلیب و بلبل را در فقس خواري و زاري 
*بچرر و مایوس و معبوس دارد و الچه نلک نابکار و رو زار نامازرار 
با مواف باخت اگ رآنرا شرح دهم در جلد کایت نامه تالیف 
باید کرد و انواع بی ونائی چرخ در قلم باید آررد باز کشنم از شکایت 
چرخ و نکش ررزکار در بیان اخبارر آثار سلطان بلبن که چون ماگ 
چند اه بلبني ممتقیم کشت رهرمالي خان شهید از ملنان با 
خزانه و پایگلا خدمتی بر پدر بیامدی و چند ررز خدمت کر‌ي 
و باهزار نوازش باز کشتي و دران سال که بعد ازان درمیار پدر وپسر 


ملاقات تخواهد ش شد خان شید #خدمت سلطا ي آمد و بر قرار معهود ۱ 


خدمت میکرن ررزی خان شهید را سلطان در جلس خلوت پیش 
خود طلبید و با ار گفت که اي فرزند مس پیر شدم و تو میدانی 
لو فرن امت که مرا در ملکی ر خانی ‏ پادشاهي میگذرد ودرس 
مد درازبسي جارب ممي حامل رده ارو سوام که 


بآ 


( ۱۸ ) 
ذکربا را در *جلس خود طلیید و بغزلبای ۴ کي سماع فرمود ایشان 
ردرویشان دیگر در حالت رجد رقص میکردند خان شبید تا | نزمان 
که درویشان در سماع و رقص بودند دمست بسنه امتاده بود و زارژار 
میگریست و اگر درمجلس خان شهیه مذکور شعري از شعرای 
منقدم که متضمن وعظ و نصایم گفنه اند دیمان بخواندندی در 
حالت امتماع نصایم بررکان ترلگ مصالم دیگر دای و آن را 
بایقار شنيدي ر بمیار بگریسنی چنانکه حاذرار از فیم و از رقت 
ارحیران ماندندي و در تعجب شدندي ر خان شهید از ونوردانشی 
که واشت در کرت از ملنان در طلب شییخ سعدي فاصد! و عامدا 
کسا و خرج در شهراز فرستاد و شخ را در ملتان طلب کرد و خواست 
که جهت ار در ملدان خانقاه سازد ر دراي خانقاه دهها وتف کند 
خواجه سعی از فف پيري ترانست مد رهردر کت یک ی 
غزل #خط خود برخان فرستاد و عذر یامد خود در قلم آررد و سقصود 
از اپراد مقدمه مذکور | دست که خان شبید چون از "هل معانی بون 
اهل معابي را بجان و دل خریداری میکرد ر آنكه او از اهل دانش 
نبود نزدیک او حسپار زسمپار معاني و هذررا اعنباری ومقداري 
نباشد و گوهر و خرمپره را ببلگ نظر بیند « بپت ه 
نزن آنکس خرد نه همخواب است ه شیر بيشه چو شیر کرساب امبی 
و بارها از اسدر خصرد و از امیر حصی شنیده ام که برطریق حصرت 
ثلش ررژار كي که گرم او همان درا بغمت بودی 
خای شهید زنده ماندي و بر سرتخت بلبنی متمکی گشتی وما هرهمه 
ماهرا, هفرمنه رادر زر غرقق کردی کی مرآمدگار هاررا بخت 


۲ ۹۷ ( 

و فاضانن و هنرمندان مملسو و *شتعون بودی رندیمان او شاهنامه 
و دیوان مفاني و دیوان ی خافاني و خمسه شٌ شجخ نظامي خواندن‌ي 
و در اشعار بزرگان مذکور داذایان در پیش او /عمف کردندي و امیر 
خسرو و امیر حسن بخدمت او چاکر بودند و لجمال اورا در ملذان 
خدمت کرده اند و میا ندماءه آن شاهزاده مواجب و انعام یاننه 
و دانشی که درای شاهزاده بود در چذه مجاس فضابل و اطایف 
و دانش هنر این دو شاعر را ادراک کرد و از جملة ندما ایشان را 
بر گزید و نظم و نثر این هردو اوسناد خوش کرد رهردو را از خلصان 
خود گردانید و از دیگر ندیمان در باب ایشان بیشتر لطف کردی 
و انعام بیشتر ر حامه بپثر ایشان را داد‌ی و منکه مولفب تاریخ 

نیرز شاهي ام هم از امیرخسرو و هم از امبر حسی دروصف خان 

شهید کرات شنید» ام که باد‌شاهزاده ] نچنان مودب و مپذب که خان 
شپید بود کمنردیده ام اگرتمامی روز رشب در مسند امارت و منصب 
درماندهی نشسته بودی زانوی ادب بالا نکردی و وثنی ما اررا دز 
چنان جاهی مربح نشسته ندیدم و در جلس شراب ر غیر شراب 
لعسوي ر قذني ر فعشی از ز با ار نشنيدم و شراب چنان بصرنه 
خور‌ی که بمسني ر ناخودي نکشد و موگند ار لفظ حقا بودي ردر 
اه سدع عنمان مريدي که بزرگوار مردی بود در ملدان رسید خان 
شبید از معرنت و اعتقادیکه داشت او را بافراط توافع کرد و فلوم 
بحیار واشت و بمیار جبد کرد که آن بزرگ را در ملتان بدارد 
و براي ار خانقاه سازد و دهها دهد شیج عثمان اقامست کرد رررژی 


ان شهدد شخ مدکور را ۰ رخ وروه پسر حفرت شخ بپاه اندیی 


) ۹٩ ( 

مزاحمت میفمودندر [ لچه شبرخان را در مدت یگ قری میسرشد هبپم 
مقطعی را میهرنشد و سلطان بلبی بعد [ذعه باه مماگ را ضبط کرت 
و مالفا و منازعان مللگ را از میان بر داشت ر بجاي شیر خان 
ملوک *خلص خود را نصب کرد و پسر بزرگ خود را که در غایت 
ارساف ر آداب پمن-دیده. داشت ور مردمان او را خان شهبد 
میژخونند چنرداد ر رلی مپد خود گردانید و تمامی عرص مند 
. با توابع و لواحق ان دیار تفویض کرد و ار را با ملولگ و اصرا و اابر و 
معارف ‏ استعداد بسیار بملقان فردغاد و درآن ایام اررا عمد سلطان 
گفتنددی رسلطان بلبن ان پسررا قاآن ملک خطاب کرده بود وجنه 
سال ارل جلوس بلبني خان مذکور که پسر مپتر ملطای بان بود کرل 
و چند ولایت حوالي کول اقطاع داشت و ار در نغایت آرستگي 
رپيراعفگي بود ور شايسنگي و بايستگي جانباني در ناميهٌ ار میتانت 
و چند بنده زار شمي را پدران ايشان که خانان کبار بوزند *همد 
نام کرده بودند هر يکي ازین *عمدان بفضيلني درمیان مردم 
نامور شده بود چناننه محمد کشلوخان در تعم نضیلت تيراندازي 
در خراسان و هندوستان نظیر خود نداشت و عمن کشیلغان که اورا 
ملک علاء الدین گفتندي در بخشش , بذل ثاني حاتم طائي 
برخاسته بون و "عمد ارسلان خان که اررا تفر خان گفنندی ر داد‌شاه 
لکهذوتی شده بود همت و اعطاء و بذل و ایذار وشجاءعت او از مشاهیر 
است ر معمد سلطان پسر ملطان بلیی از دیگر معمدان مذکرر 
با ادب تر و مهدب تر بود و سلطان بلبن ای پسر را از جان خود عزیز 
و درست تر داشنی ر چلس*جمد سلطان مذکور از دانایان و معتبران 


٩۵ (‏ ) 
ان عم زان حلطان بل که خانی بس‌سحظم برد سی سال بعد نقل 
حاطان مس آلدین و مغل سد یاجوچ و ماجوچ گشته نقل کرد و از 
بعضي معتبرابی شنیده ام که ار در دهلی نمي مد ملطان بلببی اژ 
قاعبی او ارر! درمیان نقاع زهر دهانید ر ایس شیر خان که در ییگذیر 
گنبذي عالي بنا کرده است ر حصار بلنده و بیتذیر عمارت کرد؟ 
آرمت ازبندگان بززگ شمحی بود ردر میان چبل کا نیان که هرٍلگ 
بخطاب خانی مخاطب شد: بود بس اعتباري داشت و از جملگ 
ایشان بود و از عبد اصري بارسنام ر لوهور و دینالپور و انطاعات 
سمت درآمد مغل همه او داشت چندیی هزار سوارمستعد و مرتب 
چاکر او بووند و بارها بر مغل زده بود و مظفرگشته و مغل‌را زير و ژبر 
و تار تار کویه و خطبه بنام سلطان باصرالدیی در غزنیر خوانانیده 
و از مراست رشجاعت و توت شوکت و بمياري حشم ار جل 
نبرمي که‌مغل گرد سرحدهای هندرستان بگردد و لیکس شبرخان مذکور 
از ترس انکه بندگان بزش شمصي را بپر بپانه دنع‌میکرد در دهلی 
فیاسدی و چون سلطان بلبی بادشاه شد برر هم نيامد و سلطان بلج 
با اقکه شیرخان برادر عمییی او بود او را هم از غقامي او در میان نقاع 
بهرحهانید و بعد ازنقل او اقطاع سامانه ر سنام بلمرخان که او هم از 
بغدگان چبلاني شمسي بود تغوی کرد ر اقطاعات دیگر بامرا: دیگر 
واد و چنانکه شایرخان جموان و کپوکپران و بپفیان و مینیان و منداهران 
و چندیی طوایف دیگررا فبط کرده بود و در سوراع موش درآورده 
و جرابدة مغل شده دیگر مقطعان ر امرا رز محچنان مسر نشد و مغل 
در نوست نب کردگلی بلبنی در می آمدند ر وایات آن سمت را 
۱ , 


ی 


ر ۷۴ ) ۱ 
کرمه خوهیم اننتاد ءجز خویش باز نمودند ر از ملک 
الامرا شفاعت النماس کردند و ملک الاصرا بر حال ايشان رقت آوت 
و چشم پ رآب کرد و خدمتی اقطاعدارار نیز باز گردانيد و گفت که 
اگ رس از شا چیزی بستانم شفاهت ص در حق شما در پیش 
باد‌شاه موثر دیاین و هم در اوان رت ول جامة بوشیده و در سرای 
رنت و در عل خود پیش سلطان بلبن منامل و منفکر بایسناد 
و ملطسان چوی در بشر مللگ الامرا کوتوال نظر کرد دربادت که 
اندوهی دارد فره مون خر الدین جرا منامل و متثکر شدژٌ ملک"(مرا 
سلطان را جواب گفبت که شنیده ام که در دیوان عرض ممالک پیران 
را رده میکننسه روامطةٌ رزق ایشا دردیولن بنز می ارند بترسیدم 
و اندرهم گرفت وبا خود گفتم که اگر فروای قیامت همه پیران رد 
شوله و در ببشت‌جای نبابند حال مس که پیر و فرتوت شده ام چه 
شود سلطان بلب دربانت که کوتوال شفاعت اقطاع دارار می کند 
و سلجان را از صضر او رقت آمد و زار زر بگربست و عپده داران 
ویوان عرض را پیش طلبید و بر جمله اقطاع دارای چنالچه" واشتند 
ورهها مسلم داشست و فرمان داد تا زر ی تدکره که دران انطاع داران را 
اس قسم کردٍه بورند و حکم شده #عضور پیران و سرا اقطاعد اران بشویند 
وبیرون آرند و حکم ایشا حکم سنوات گذشته دانند و منکه مولف 
تاریج مذکور ام یاد دارم که بسبارای از سراری اقطاعداران تا آخر عبد 
.جلالی حاضر شدددی ر ملطان جلل الدی را در بار عام خدمت 
کردنددی و همواره وعای سلطان بلببی و دعاه ملک لامرا خر الدین 
کوتوال گفتندی ر بعد چپار پنم سال از جلوس ملطان بلایی شیر 


٩۳ (‏ ) 
مواجب ایشان باندازة امتمداد فرمون وفرمان داد تا فاضلات 
حاصل دههای قحصم دریم هرسال از دیوان طلب نمایند و دهها از 
آیشان نکشادند و قسمیکه اطفال اینام بودند و دهها می بردند غلام‌ان 
را با اسپ و سلاحی که می توانستند در دیوار عرض میگذرانیدند 
ور باب ایشان حکم فرمود تا اینام ر بیوگان را هم ازژن دهها بقدر 
" کفاف قوت و ملبی بدهند ر *عصول دههاي ایشان در دیون 
جمع کنند و از ايشان بكشانند و ازبیی حکم سلطان بلببی که در باب 
اقطامداران کرد درمیان اقطاءدارا قلب شمسی که بس قومی 
بمیار بودنه مصیبئی ر تعزینی انناد و در هر معلتي در شبر 
شوري پیدا آمد پیران ر مران اقطاعداران جمع شدند و چند دنبگی 
و حنن طشت نبات در خانه مللک الامرا فخر الدین کوتوال حضرت 
بردند و پیش او زاری کردند و بگریسنند و گفنند که از عبد شممی 
ای یومنا که پأتجاءراند مال گذشته است حوالی میای دراب اقطاع مابود 
و ما این دهها را که آن پادشاه داده بود بطر یق انعام میدانسنیم 
وما و زن و اه ما میگذرانی‌دیم ر بتدریکه ما را دست میداد 
از امنعداد لشکر و امپ و اسلعه در دیوار عرض ممالک میگذرانبديم 
و خدمت درگاه پادشاهای ميکردیم و آنانکه از ما مینوانسنند و قوت 
رقش لشکر واشنند در لشکر هم رنتنه و ما نمیدانستیم که در نیرانه 
مال مارا رد خواهند کرد ر بپوکان و اینام سپه مالران ریاران معررف را 
به بت کان مي کان تنکه خواهند آررد و از جوانان و کبان بر حکم حشم 
اطاتي امپ و (سلبیم و امنعدان لشکر خواهفد طلبید و بعد در قرن 
وهبای داد ساطان شمش الدیس خالصه باز . خواهند آورن و ما در 


٩۲ (‏ ) 
مرض نوبسانيدئد و آنانکه از پدران طفلان فاندند فلامان را بجای ایشان 
مج ری میداشتند وآن اقطاعداران و فرزندای انشان خودراسالکی وانعامی 
تصور کردنديوگفنندي که سلطان شمص الدین مارا اي دهها بانعام 
. داده بود و دز عهل #محمیر فر زند آ شممی ازبعضی انطاعداران‌یکهوار 
برگستوانی راز بعضی در موار برگستواني ر از بعضي سه سوار 
برگستواني دز دیوان مرض آی بادشاه میطلبیدند و اگربعضی از ایشان 
به‌عذري وگجزی‌سوار در دیوان نگذرانيدندي و دزلشکرنامزن نرفنندي 
دهها از ایشان نکشادندی رعذر رجز ایشان در دیوان عرض مسموع می 
داشنند و وز دو فرن دههادر تصرف ایشان بود و در آخررسم شده بود که 
بعصّی اقطاعد اران با | مدعدادی سهل دز لشکر رثنند‌ی وبیشنر بی‌عذ‌رها 
اگیغتنی ردرخانه ودههاي خود ماندندی رذایب عرض ممالک را 
و صاحبان دناتر عهده را بانداز؟ در بست خود شراب و گومپند: 
و مرخ "و کبوتر و رو و غله از دههای خرد رسانیدندی ور دیوان 
عرض را از نایپ عرض نامهم العشمان و نقیبان از اقطاعداران فایده 
تمام بودی و در عصرر عهد پهران سلط-ان شمس الديیي ملک را 
امتقامتي و ضبطی نبوده است تقعص , تتبع |تطامداران تلب 
کسی نمیکره ر چون ملک بحلطان بلبی استقاست گرنت و دران 
مال که ملطسای ازلوهور در شهرباز آد تذکة اتطاعدرا. تلبه 
شحی پیش سلطان بردند سلطان بلبی (قطاعداران را بر مه فسم 
حکم کرد قصمیکه پیر وفرتوت و جای مانده شده بورند و از کار عزوه 
یعلی مانده ایشان را از جهل نا چاه تنکه ادرار فرمود ر دههای 
ایشان را به خالصسه باز لرید و قسمی که کهسل ر جوان بردند 


٩۱ (‏ ) 
و مس از جد مادریی خود که رکیادر مللگ باربک بیکثرس سلطاني 
بود شنیده ام که از مللگ بیکتری امیر حاجب هیچ بنده نزدیک 
ملطای بلبی خواص تر و *عرم تر نبود او را نیز بر اسرار ملطان بلبن 
وتوف نبودی و بعد از گدشنی در سال که سلطان ازمهم کوه جود در شهر _. 
آمده بون بطرف لوهور عزیست کرد و حصار لوهور را که مغاان در ءهد. 
پهرلن سلطای شمس الدین خراب کردة بودند از سر عمارت فرمود ولوهور 
و قصبات و دههای لوهور را که مفل خراب و بی آب کرده بود باز 
آبادان گرو‌انید و ] نا گماشنگان و معماران نب فر:ود و درشن 
سواری هم بسمع او ره‌انیدند که اقطاع داران شه‌حبي رایگار خوار 
شده اند و در نامزری لشکر نمی ایند و در حمایت نویسندکان دیوان 
عرض دهها را سلامست صی برند ر درخانهاي خود صی باشند و ذرق 
و زاعت میگیرند و دران سسال که سلطان بلب از لوهورباز گشت و 
در شهر امد دیوان مرض را فرمود که دنتر اقطاعدارای شمسی پیش 
آرند و تقبع و تمعص ایشان بکنذد و در باب ایشان از پزش تخت حکم 
بستاننه و | لچنان بود که در قلب س-اطای شمس الدیر بتیاس دوهزار 
سوار را مواجب در دهیای حوالی و میار در اب مستقیم کرده 
بودته و در عبد پمران سلطای شیس الدیری بعضی از مواران مذکور 
تلف شدند و بسدار ی بران دههاي که بوجه اقطاع یافزه بوق‌نل 
ممنقیم ماندند وان حشم را اقطاعدارار گفتندي و موارقلب خواندند‌ی 
وچ می چیل سل بمهپیفتر ار امتقسامت آی حثم برد 
بحیاران ازان «وار پیرو فرترت شدند و بیشتری نقل کردند وفرزندان 
ایشان به میراث پدران دهها را فرر گرنتند ونامهاي خود در دیران 


ا ‏ مصا وا جح و 


۲ ۷۶ ( 

در لشکري کوه امپ +سیار بدست آمد و از بمياري,اسپ نیت 
بباي اسپ درلشکربسی چبل تنکه رمیده بود و ورالچه سلطان 
بلبی در لشگری کوه جود رفث کرات بصمع سلطا رسانیدند که‌انطاع 

داران حشم تاب شسي بيشنري پبر و فروت. شده اند در لشار 
نمی توائند امد ۲ آنانگه ی توانند ۷1 تویس‌ندگان دیوان عرض را 
رشوت میدهند و در خانها میماننه ر حصول دهپارایگار می برند 
رچوح ملطان ازار لشکر مظفرو مذص‌ور باز در دهلي آمد قبها 
بستند و شادیپا کردند و رسمی شده بود که هرکر ته سلطان بلبی از 
لشکری مراجعت کردی صدور شبر و مع‌ارف شهر دو سه منزل 
امتقبال رنثن‌ی و قبه در شهر بسنندي و شادي کردندی و نثار 

چدردر جماله ولایث ها قسمت شدی و منکه مولف تاری فد ٍروزشاهی ام 
از پدر و جد خود بارها شنیده‌ام در هرمهمی که ملطای بلب خواستي 
که لشه که پیش از عزم ونیضت دربر امدی آی میم اندیشهای 
بسیار کردی که اگر درراي او .از خواندی ر دل آر قرار گرنتی که 
البده این مهم بر امدني است انگاه دران مهم نهضت کردی وپیش 
ازانکه عزم مهمی کند در دیوان وزارت ردیوان عرض فرمان رمانیدی 
که مارا امصال عزم میمی مصمم شده امت (ستعدای کارخانپا مسنعد 
نید و حشم را مدتعدداریدتاروزسواری هيیم کس زا مهم وعمسی 
مهم معلوم نبودی ر در شب آن ررز که از شهر بیسرون خواهد امد 
بعهي خانان کبار و ملوک عظام را پیش طییسبی و بر ایشان 
بکشادی که می در فان سمث چنین مهمی دارم فردا سوار خواهم 
شد انگاه خلق را عزم مهه‌ی که داطان را در خاطر بود معلوم شدي 


۵٩ (‏ ) 
برطریق تکام ریز در شب و سه روز درسیان کرد و از آب کنگ در گذر 
تیهیر بگذشت ر ور کتیبیر رفت و پاجپزار مرد تیر زر برابربرده بود 
فرمان داد تا جمله یویر را بهوزند و نیب و تاراج کذند و مردان را 
بتمامي بکشند و جز زذان و طفلار کسی را زنده نگذارنه و هرچه از 
جنس مرد از هشت و نه ساله باشد بزیر تیغ در آرند و چند روز در 
کتییر وقفه کرد ر کشش فرمود چنانکه جوي خون مفسدان کنهیر 
بر زمین ردان شد ر پیش هردهی ر جنگلی خرمنبا و توده های 
کشتگان برآمد و بوي گندگي تا کن_ار؟ لب آب گنگ رسید و از 
کششیکه در کاتهی رکردند منمردان آن اطراف بلرزیدند و بسیار مفسدان 
مطیع گشنند و تمامی ده‌های کاتهیر نیپ مر تاراج شد و غنیست 
لشکر کشت و چندان فنیبت شد که هم لشکر ملطانی را وسعت ها 
پیدا آمد و هم بداونیان بیامودند و مرد تبر زن و حشری بداور در 
جقکلهای نب بزخم تبر ره ها میشاوند ولشکر در میرنت ردماراز 
هندران بر می آرردند و زان تاریج که ای مفسدان بيکبارگي قلع " 
شدند تا آخرعمد جالی هیيم مفسدي در اتویر مربر نکرد رولیت 
بداوی و آمروهه وسنبل و کانوری ازشر و فصاد کاتهبربان ملامت ماند 
و سلطان بلبی ] چنان مفسدان بخ گرفته را به کلی قلح کرد و مظفر 
ومنصور درشبر در امد وچندگاه در شهرماند وهم ور اوائل‌سنوات‌جلوس 
بعد [ نکه دل از فلع مقمریان سر برکرده فارغ کرد وراه های هر جانب 
دار آلملگ‌اروان شد و خوف نطاع الطر یق از میان برخاست سلطا بلبی 
عزم لشکری کوه جرد مصم گردانید و با لشک ر آرامته در کوه جود 
رفتت و آن کین و حوالي آن کوه را بمالید ونیب و تاراج کرد و لشکر را 


( ۵۸ ) 
مستحعکم و مساجد رنیع و وسبع بر اوررند ر سلطان هرسه حصارمدکور 
بانغانان داد ر زمییی زرعمی حصار هاي مذکور مفروز کرد و ان قصبات 
را به جمیعت آفغانان و مصلمادان مفررزی چنان مسلیعیم گردانید 
ک شر رهزني رهزنان و بلای قطاع طریق ازرله هندوستان دفع شد 
آرالی یومنا که از براوردن آن حصار هار اسنثامت آن تهانها تریب 
سه قرن گذشنه است ره هندوستان مسلولگ گشنه است و رهزني 
به کلي مرتفع شده و هم دران نهضت ها حصار جلالی عمارت فرمود 
و ان حصار را هم بانغانان داد و الچنار دزد خانها را تهانه ساخت 
و زسین جلالی راهم مفررز کرد و جلالی 5: مسکری فطاع طریق بود 
و همواره ابنای مبیل هندوستان را انجا راه قطع شدی موطی مسلمانان 
و حارسان‌راه گشت والی یومنا مصتقیم ماند ر ملطان‌بلین در کشادن 
راه هندرمتان و اسنقامت تهاپ) و بر آوردی حصار ها مشغول بود که 
منوات رخبر میرسید ازکتیمی رکه مفسدای کنیهیربسیار شدند وده‌های رعیت 
را نپپ و تاراج میکنند و وایت بداوی و امررهه را مزاحمت میفمایند 
و فساد ها آشکارا میکنند و چنان با قوت شده اند که از مقطع بد‌اون 
و مقطع امررهه چشم نمیزننه و از بسیاری و غلبه ایشان رالیان جوار 
گرد ایشان نمیئواننه گشت ساطان از کنپل و پئیالی مراجست کرد 
و در شبر در آمد و در شهر قبه بستند و شادی کردند و از برای قلع 
مفسدان کتیهیر که نساد ايشان از حد تچارز نموده بون سلطان فرمان 
داد تا هشم قلب را مستعد کردند و درم‌یان خلق آرازةً شکار سمت 
کوهپابه در اندلزند و بی آنهه دهلیز ملطاني ر سرا پرد؟ خاص بیردن 
آرنه سلطان نام نا گرفت از شهر بیرون آمد" وبا حشم قاس اعلی 


( ۵۷ ) 
مال جلوس مقدم داشت ریک سال تمام در بر انداخنن مبوان 

رتع جنقل حولی مشغول شد و جنگلپا را بلمام قلع کرد و میوان 
بمیاررا علف تیخ گرد‌انید و در گوپال‌گیر حصار بفا فرمود و درحوالی 
شپر < ای حا تهانها ساخک و بافغا مادنا وا و زمیر تهانپامفروز گرد دایید 
و در لشکری یک لگهی باسد؟ً خاص ساطان از میران شبدد شد 
و سلطان به تیغ بسیار بندگان خدا را از مزاحمت میوان و چبرگی 
میوان برهانید و ازای ثر بخ خلق شهر از فساد میوار خلاص یانت 
و بعد انکة ساط‌ن باجري میران را فاع کرد و جنگابای حواي شهو را 
ببرانید قصبات ر ولیت میان دراب بمقطعان پر مایه داد فره‌ون 
و فرزندان ایشان را غنیمت سازند و چنگلپب را به کلی قلع کنند - 
و فسان مععدان را از میاری بروارند ر چذد نفر اژ امرای کبار باحشم 
بسدار در مهم مذکور در نشستند و دمار از ملمردان میان دراب بر 
اوردند و جنگلارا قلع کردند و مفسدان را از میا برداشتند و رعایای 

مان دواب ب را در اطاعت و فرمان بره‌اری در اوره‌ند و بعد آزفراغ 
مهم میان دراب ملطان بلبی ازبرای کشادن راه هندرمنان دوکرت 
ازشهر بیرن امد و در حدرد کنپل و پنیالی رامت ر (چگان ششکان 
ماا دران حدون بماند و مفسدان و مدرد آن ۳[ علف نبغ ساخت 
ر بیدريغ کشش کرد ر راه هندوسناي را بكشاد و کاررانیان ر سوداگران 
در امد و شد شدند و از نیب آن سست غنیمت بمیار در دهلی 
رسید و برده و حدوز و مواشي اران گشت ردرکنهل وپثيالي 

۸ 


( ۶۷ ) 
بیررن امد ر اشکر گاه ساخت و از جمله مهمات ملکي مهم دنع 
میوان که فصاد ایشا بحیار شده بود مقدم و‌اشمت و ] لچنان بود 
5 از جواني و هرا پرعلی و غنلت و شراب خوردن و عیش راندن 
پهران مبتر شممي و بی تونی و بی استعدادی سلطا ناصرالدین 
پسر کپتر سلطا شمس الدین که بست مال برلخت پادشاهي 
برد میوان حولي دهلی قوت گرفته بودند و بصیار شده و شب ها 
دریس شبر درمی آمدنه و خانها را حفر میکردند و مزاحست 
مینمودند و خلق را از مزاحمت میوان خواب نفیآمد و سری های 
حولی شهسر از میزان غارس می شد ر از بی قبطي ر بی 
اس‌دادي در بی ستق‌الي پسران شمس الدیس در جمیعامور 
جهانداری ي خال راه یافته بون رنفاذ فرمان و بط رعایا || میا 
برخاسته و منانیه میوان در عو وی بحیار شده بردند رو حبره کشنه 
و در حوالي‌دهلی جنگلهای کشی و انبوه بسیار رسنه بود منمردآن‌میان 
در آب ر معسدان سمت هندوسدان اژ بسياري تمرد ره ژني میکردند 
و ازچهار طرف راه ها مانده بون و اررانیان و سوداگران را مجال آمد 
وشد نمانده از غلهٌ فساد میوان حوالی شهر دررازه های سمت قبله 
هم در نما دیگربه پستندي و مجال نبودی که کمی بعد از نماز 
دیگر دران سست بیررن آید و بزبارت بزرگی ررد ریا بر سرحوض 
سلطان ررد و تماما کند ر بارها میوان ی نمازدیگرها برسرحرض میآمدند 
و مقایان و کنیزکای آب کش را مزاحمست مینمودند و برهنه میکردند 
و جامای ایشان می بردند ر از فساد میوان حوای در شهر نفبر 
خاسته بو ملطان پلبن قدع نساد سبوان را از مهمات دیگر هم در . 


) ۰۵ ( 


ررتا ندم شب دررازههای قاعةٌ باز داشنندی و ساطان بی ناغه. 


در یام زمستای به شکار رنتي رشب بیرون نماندی وقنی ثلث شب 
و فلی نیم شب و ثلثای‌شب گذشنه در شهردر امدی ر بمقداریگیزار 
سوار قدیم از حشم نوبلخاني که ساطار هریک را بشناخنی و یکپزار 
بزد ؟ تدیم از جنس بایک و تیرانداز که معنمد سلطان بودند در 
شکار برابر سلطان بودندی وهرهمه طعام پخنه و خام از مائد؟ سلطان 
یاننندی حکایت مواظبت نمودن و به‌یار شکار رنتن سلطان بلبس 
به هلاکو ملعوی دربغداد رمید و هلاکو گفت که پلین پادشاهی بغنه 
ات و تچربة ملکی بسیار مشاهده کرده است ظاهر مینماید که 
اودر شکار میررد ر مقصوی ار از سواري خعساب و تاخضی بیدریخ 
عادت گرفتن ر خو کردن خانان و ملوکف ر حشم حاشیه است و عرق 
کردن اسپان است تا در حالت #عاربه های بزرگ ر جنگپسای 
سفت ایشای را اهلي و انباز دلي نبارد ز چون لشکر را در تاخقی - 
خو شود و اسپ در دربدن عرق گردد روز جنگ خصم بر ایشان 
غابه نتواندکره و آن پادشاه یعنی بلببی در شکارنمیگرده ار ملكگ خود 
را باس میداد و ايی خبر سلطان را رمید که هلاکر همچفیی گفت 
ارر خرش آمد و بر سس هلاکو فرب کرد ر گفت که ملاح ملک 
را ار کسانی دانند که جم‌انداري کرده باشند و ماکپا گرفنه و داشنه 
باشند فاما نورستگان عزم پخنگان در نیابند رم از نان معنمد 
شنیده ام که سلطا بلبری در آخرسالی که بر تخت نشست درقلع 
جنگل حوالی دهلي و قمع میواری که بعد نقل سلطان شمس الدین 
کمی دنبال دفع فاد میوان نگردیده برد مشخ ول شد ‏ از شپر 


( ۵۴ ) 
ملامني پیدا آمد و در شپر قیبا بستند و شاديماکردنه و سلطان بلبن 
در چبوتر؟ ناصري پیش *حرای دررازه بدارّن بار عام داد و ملولگ 
و امرا و صدور ر اتابر و معارف ور مشاهیر شهرر خدمتیان مبارکبان 
گذرانیدزد و خدمني‌هاي گوناگون و اسپان تنگ بست یاننند وبنام 
هريکي از خانان ر ملولگ فصلهای مشبع خواندند و باری اراستندکه 
از آراستکي آن بار بعد از سی سال نقل ملطان شمس الدین رسوم 
مره از سراحپباه شد و هول رهیبت رآراسنکی وپيراسنگي آن بار که 
اول بار بلبفی بود ررزها از سینه خلق کم نشد و همان سکة سطوت 
و «بیت بار اول ار مالبا دردل خلق مذنقش ماند ر رعب پادشاهي 
اردر خواطر خاص ر عام دار الملک نشست وملطان بلبی را باوجود 
اشتغال و تعبد ديفي و امتغراق, مصالم جهانداري در شکار غلوی 
و اهنمامی تمام بوده است و از غلبةً هوسی که در شکار داشت ایام 
زمستان راغنیمنی شگرف نمودي و فصل زسستان رابآرزوها طلبيدي 
و بتاکید فرمان داد« بود که درهوالی‌شهر تا ده بهت کررهی شکارگادها 
و مرفزارها عافظات نماینه و شکاری نر بایند و درنوت خاني 
و عپه سلطاني ار مپرشکرای را سرتبه و منزات بزش حامل شده 
بود و خاصداران و مپتران شکره دار را عزژي تهام پید| آسد: وردزگار 
ایشان ماخنسء شده ودر شکره خانة ملطاني شره کامکار بسیار 
گرد آمببه بود و شکره داران رصیتادان بیشماررا چ کر گرفته بودند 
و ساطان بلدن در ایام زمستان آخر شب از کودگ لعل سوار شدی 
و هرررژ تا رراتی ر پیشنر آزار برننی ر شکار کردی و شکره پراندی 
و حد ثلث شب گذشته بوی که دهولهای زذان در شهر در آمد ی 


) ٩۳ ( 

تجارب در قرر ملكي بود ر کرات با مقربان خود گقنی که ارامنگي 
ملک هندوستان از پیل ر اسپ اسمت و هرب پیای در ملک" هندومتان 
موازنهپانصد موازاست و مس مر من به پسربزرگ داده ام 
و امپ ببرجي و تناري چیده و بسبار دز لختگاه مي ازانجا میرمد 
ردروایت سوا لک ودر زمیی سلم و حامانه ربپننته و بهذنيروتاونديهاي 
کبرکپران در زمین چنوان و منداهران امپ هنمي چیده و کزیده 
بمیار *مخیزد ر لشکر مرا ازینی اپ بمیار ر ارزان بدست 
می ید و کفایث میکند ر حاجت نمی آنند که برما اسپ‌از رات 
مغل,سد و می اقلیم لذبرني و یذ کاله را به پسر خورد داده ام 
وسالپامت که آن اقلیم مضبوط شده است پیل در پهغانةٌ می 
۱ زنجا میرمد و تخنگاه می از پیل بسیار و اسپ نا شمار اراسقه و پر اسثه ۱ 
میباشد رپیش ازما پادشاهار پخنه و گرم و سر روزار چشیده 
گقته اند که مملکت خون را مضبوط و مستقیم داري و حق آن 
بگذاري ببغرازان بود که د راقلیم دیگران دست ژنی وانرا نفرانی داشت 
و مملکست خود را درهوای ملک دیگران در زلل رخلل اندازي و ادن 
فاندٌ ملکي که سلطان باب ثفني خد‌اوندان راي ر رریت داننت 

چند پپلودارد و هم در سال سنه 44۲ اثفی و مقیی و مقماية که 
جلرس ماطان بلبی بوه شصت سه تجیر پیل فرمتاده تفر خان 
پمرارسلان خان از لکث‌رتی در دهلي رسید از رسیدن پیلار هم در 
ارل جلرس بلبنی خلق یمن گرنت ر براستقامت ملک بان 


4 دیع سنه 4۴۶ 


) ۶۲ ( 

دران اقالیم نابد فرسناد و اگر چندین مردم از شپرها | نجا نفرمتم آن 
اقلیم هرگ مضبوط نگرود و مسنقهم نماند وهراینه رک لک ادمی از اتباع 
و اشیاع آن والی ر امرا و عمال و کارکنان و سوار ر پیاده از اقلیم دهلی 
دنل ایشاي دنام رد جای شود پس سس چار ره بخ 
که | اقلیم مضبوط خوه یک لک آدمی ممتقیم شده را کم کلم ر در 
اقلیم دیگر که بواسطةٌ درري آن اقلیم صمنقیم ماند پانماند بفرمنم واقلیم 
خود را ازآدسیان هوا خواه ر میلس خوه خالی کم و اگر در آن 
اقلیم که چندیی آدمیان خود فرفتاده باشم از سیمب دوري و يا از 
واسطه حادثه دیگر فتنه زاید و بغی ر شطط رری نماید و ایشان هر 
هم از بگردند مراشرررت شود که بر لشکر خرن لشکرباید کشیه 
و بربندگارن و چاگران قدیم معار به و مقاتله باید کرد و اگربر ایشان 
ظفر یابم از برای‌اناجاه دیگران هر همهرا پیش در هرای خود‌سیاست 

باید کرد و از خون صملمانان جوی خون زرا بای گردانید و اگرمن 
خواهم که از مره‌مان ازرده و اشي و لنره اقلیم ده وردصت را ضیط کنم 
همه دانایان بر کار و کردار می بخندند و ازان ادلیم بلائي زاید که 
هرگز فرر نه دشیند حه اگر در آمدسن مغل مانع نیاشد قوانم که داد 
جیانگیری بدهم و گجرات‌ر سومنات و سواحل و جپابن و مالود واوجین 
از پیش سس کجا رره و ی نیکو میدانم که پیش لشکز دهلي هیچ 
پادشاهی دمت اسناد نقواند کرد فکیف رایان و رانگان هندوان و با [نگه 
فیر یشان یک اک پایک ر دهانک بود جا تب اشکرمی تون 
آررد و از براي نیب و تاراج ایشان شش هفت هزار مرار دهلی 
کافیستِ و می از ثقات معتبر مماع دارم که ماطان بلبی ماحب 


) ۵۱ ( 

یشان در عملکت ما نمی آیند و تلوندیها را نیب نه‌یکفند رفرصت 
میطلبند که اگر بشنوند که ی با لشکرها دور دمحت رنتم و درنیب 
لیم و دیاری دیگر مشغول شده ام در حوالی شهرها آیند و تمامی 
میا درآب را نیب و تاراج کنند و سر درنهب و تاراج دهلي 
انند و من تمامی *عصول بلاد ممااک خود را در وجه حشم گرفدهام 
و حشم را مسنعد و مرتب میدا رم و مننظر درآ مدن ایشان می باشم و از 
مملکت خود بیررن نمی آیم و دور تر نمی روم ولیک در عپد وعصر ‏ 
مخدوسان نما مفل مزاحم نمی شد ایشان بفراغ خاطر لشکرها می 
کشیدند و اقالیم و عرصات هذدوان را نیب و تاراج میکردند و زرها 

و اسییاب‌ها می ار دند ر می‌تواذسنند که یکان دوکان سال ازدار الملک 
غیدت کنذد و اگر مرا انديشه مذکور که متعلق پاسبانی مسلمانان 
رشپرهاي مسامادان است نباشد ص یک ررز در دار الملک و حوالی 
دار الملک خود نباشم و لشكرکشي‌ها کذم و خزاین و دفاین و پیلان 
و اسپان بررایان ورانتان دوردعت نگدارم راز چنیی حشمي مسنعد 
ر مرتب که دارم دمار از *خالفان دیر, و دشمنان دین برارم فاما در 
فبط (قلیم ها و عرصپاي هنو؛ نباشم و اگر خواهم که اقلیمی را بگیرم 
ر قبط کنم مرا زبا ی ملکی بار آرد و مانع ی که سلطان بلمی در گرفتن 
و داشذن زر ضبط کردن اقلیب‌می_ دیگر گفنی ین است که اگر من 
اقلیمی جز اقالیم مضبوط شده بگیرم و انرا خواهم که در تصرف آرم 
رفبط کنم مرا والی بز رک که بارماف پادشاهی باشد ر لیق مري 
و سررري بود ی | نها با امراء و -هال ومنصرفان دانا و حشم چیده وگزیده 


دصب باید کرد و دوازد* هزا, سرار مسدئیم ۵ کشده لشکر خود با ن‌ رجه 


) ۰۶ ( 

ار حاصل ميشد و بعد خراجهای فراران از مواجب حشم و مسلم 
داشت املاکگ و انعام و در بت اقطاعات ملولگ و امرا که در وجه 
مواجب حشم محر بود و شرح کارخانا ر اخراجات حشم و سایر 
خرچ دیگر انچه می بایه در خزانه گرد می آوردند ر همت عالية 
بلینی بدان مال کثیر که در خزانه جمع می‌شد اکنفا نمی نمودی 
و »خواست که رمم و رسوم #عمودی و دار و گیر "جری را احیا. 
کند و خراسان و ماور الثیر را در ضبط ارد ربارها خواجه تاشان ساطان 
بلبی همیو عاولشان و تمر خان و دیگر بندگان‌قدیم شمسی که از حمایت 
بلبنی بر صدر حیات مانده بودند با ملطان بلبی گفتندی که سبب 
چیست که پادشاه همعو سلطان قطب الدیی ایبک و سلطان شمس 

ادین که خدارند کاران ما بودئد جپابی و مالود و اوجین رگچرات 

و دور دسمت ها را نیب کردذه و از ز رین ورنگان خنزاین و دفاین 
و پبلان و امپان آوردند نمي آرد وبا چندیی لشکرهای آراسته و مسنعد 
که دارد عزم لشکریپای دور دمت نمیکند و از ممالگ خود بیرون 
نمی آید و در اقالیم دیگر نمی آربزي ملطای بلجری جراب گفتی که 
(چه در ار جبانگیری شما میگوئید در دل مس بیش ازانست ناما 
شما نمی شخوید که تمنهای مفل چنگیزخانی بر ژن و بچه و کله ر رمه 
ور بناگوش مملکت سس شسنه است و در غزنی و ترمذ و ماور النهر 
ساکري شده رهلاکو نبیره چنگیز خان با چندی قمی مغل عراق را فرر 
گرفنه است و در بغداد صتمکن گشته و آن ملاعیی بسیار مال و منال 
هندوسنان شنیده اند ر نبیپ و تاراج هندوستان در دل دارند اهور 
۶ مرح مملعت ماست زد؛ اند ر خراب کرده ر سالی نمبگذرد که 


) ۴٩ ( 

را چگونه گرنته اند و چندیس سال گذشنه است بدسث کیان انناده 
امت و ایشان با بندگان خدا حگونه معاملات ورزیده اند و چگونه 
بوده اند و چه کرده اند و بچه طریق جها راوداع کربه اند وروزگر بر 
ایشان و بر زن و فرزند و خیل و تبع ایشا چه باخنه ر دنیا چه طریق 
پشت داده و اثر از [ثار ایشان نمانده اگر هوی دانصقی عم تارج 
در کم بضاعنان ودونان و دون زاد‌کان نبود دران هییم شگفتی نیمعت 
و شگفت دران اسمت که ور بزرگان ددن و درلت عهد و عص رآرزوی 
وانستی و شنیدی علم تاریخ و اخدارو آثار بزرکار مشاهدهء‌نمی شود و 
چون درصاحب دولنی تمنای د[نسنری علم تاریخ و شنیدن اخبار بزرکان 
سلف معایفه تکام حال مس و روزگار م‌که ازین عم ببره دارم و درس علم 

نجی بردام چه شودر نز ونیازمر!کهضریداری ند و اگرقات اهقمام 
مردم عصر در خواندن و شنیدن تاره بخ مانع نيامدي در خاطر داشتم 
که ازادم تا پادشاه عصرو زمان اخبار انبیا ر خلفا ر سلاطیر بر ترتیب 
نحق بنویسم رهم جهانبانی و جهانگيري ایشان بنویسم و هم نضائل 
اخلاق ر معاملات خیر ایشان در قلم آرم و ماهیت در این *شنصر 
که جبانی از مقاصد علم تاریم در عبارت و ترکیب ایس تاریخ درچ 
کرده ام و احکام علم و اننظامی که بصریم و کنایت و برمزر اشارت 
که دانستیی رعمل کردن بدان وامطهٌ جات و درجات سلاطیی و ملک 
ر اکلبرر معارف است اورده ام مطالعه کنندگان در پابند ر اثرا (تباع 
راتنداء نمایفد و معمسول گردانفد و باز آمدم دربیان جب‌انداري 
ر جپانبانی سلطان بلبی که سال و پیل و اسپ که مایة جهانداري 
ر سرمایهٌ بادشاهی است سلطان بلبن را هم از باد مماللگ مضبرطة 


۷ 


مه ۸ +6 


( ۳۸ / 
دهانيدي و از شدت درمتی مللگ چند ررزه در خاطر ار نگذشتی 
بهررجه که مسلمانان را بش خواه به تیغ ر خواه بزهر و جوا خفیه 
و خواه بلت و چوب و خواه به غدر و خواه به بی نانی و بی آبی 
و خواه اژ بلنسي فرر انداختن و خواه در آب فرق کردن و بآتش 
سوخن که جواب خوی ار فردای قیاست خواهند طلبید و خصمی 
مواصس مقتول خدا خواهد کرد و آنکه بخفیه و غدر کشتند تا جواب 
خوی و جواب غدر باز پرس خواهند کرد و در دنیا ملایکة حفظه نام 
قاتل زهر درمبان خونیای عمد ثبت میکنند و دربی ایام که ی 
تاریخ فیروز شاهي می نویحم و هفتاد سال از نقل ملطان بلب گذشته 
است و دونیم قرن بر [مده ند ازر و نه از خانمان او و نه از فرزندان ونه 
بندگان و نه اعول و انصار ار باچندان کثرت کسي ماند: سبعار الله 
بی اهتمامی و بيپوشي علم تاریخ بجاي رمیده است که از اهل علم 
و عقل و یا از خداوندار شمشیر و شجاسی کسی در نظز نمی آیه . : 
که اورا اخبار و اثار جهانداري سلطان بلههی روشن بود ر يا دردانحشی 
و شنیدن اخباراور با ازان سلاطیی ماضیه که بر نخنگاه دار الملک دهلي 
پیش از سلطای بلبی و بعد ازز بودند هومی باشد فضلاً از دانمتی 
و شنید اخدارو اثارخلفا و ساطیر ماضی اقاليم دیگرو هرگاه باریفعالی 
بزبان پاك قرای فرموده باشد فاعتبروا یا الی اابصار اعني پند 
گیرید و اعتبار گیرید از معاملات خیر و شر گذشتگان و چو اخبار و اثار 
گذشتکان روش نبود اعتبار از چه گیرند امر خدای را چگونه ایتمار 
کننه و جبي ویگر درباب نارانا اخبار گذشتگان آنست که در 
شپربکه باشفد و دران شبر زاده شوند وپیر گردند و نداننه که آن شهر 


) ۴۷ ( 

جنازً او حاضرشدی و نماز جذازةً او بگداردی و ذر سیویم او بریارت 
برفی و برادران و پسران ارزا جامه دای و بئواخنی "ونان و ۵ ۶ 
و وظیقة پدران بر پهران و برادران معقرر داشتی و با چندان جلالت 
و حشمت و کوکبة سواری اگر بشنیدی و بدیدی که در محجد خاق 
جمع است و مذکران مالم تذکیر میگویند در ساعت فرود آمدی 
و درمیان خلق بنشستی و تذکیر بشنیدی و در مواعظ رلصایم مذکران 
رقت و گریه دسیار کردی و قافیان لشکر را که ایشان را #عرمان گفنندی 
.و در تقوی ردین داري مشپور و محررففب بودند حرمت بسیارداشنی 
و شفاعنی که ايشان کردندی قبول کردی و ی هم از راویان اخبار 
و نار بلبنی شفید:ام که ملطان بابن باآن چندان شفقت رميرزاني 
و داددهی و صاف سناني و ررژه و نماز بصهار که ذکررآن کرده شد 
در سیاست بعي رطغیان ملکي قباري و جباري بوده است ر درپاب 
طفات اصلا معاباني نمردي ور از جرم بغي لشکری و شهری 
برانداخنی و در قسم سیاست ملکي مرسوزنی از رموم جبابره فرو 
نگذاشني ر در حالمت قهررسطوت پادشاهي خدا نا ترمي را ار 
فرمودي و در کشتیی و بش بلف‌اکیان وسرتابان ملاحیت ور دیس 
داری را پشت دادي و السه ملاح ملک چندگله خود دانستی خواه 
مضررع خواه نا مشررع آثرا در کار دز آدردی زجب ملک ۵ حالت 
میاست باغیان برر غلبه کردبي و باشد که بمي خانان ر ملوکف 
شمسي را که شرای مللگ و مزاحم تخت خود میدانست واژ 
کشترن ایشان آشکار بد نامی بار می آررد و اعنماد بعیار ان کم می 


شد ابر چنین بزرگان را درخفیه مپار شراب و شربت و تفاع زهر 


( ۴۹ ) 
مشپور بود و در هفنه دو حه ررز جشن ها ساختی و خانان و ملک 
واکابر ر معارف را مپمان دای و قمار باخلی و سیم قمار را ۶ارت 
کنانید‌ی و ؛خششها کردی و پیش بزرکان اسپان و نسیيم و تبريزي 
خدمتی کشیسی ر حریفای دیگر را جامه راسپ تنگ بست‌دادی 
و پبونسه از برای آرامقن مجلس عبش ندیمان شیریس سفر رکناب 
خوانان خوش آواز و مطربان مشپور چاکرگرننی و ایس طایفه را 
پرورشها کرد‌ی و بعد از جلوس پادشاهی گرد مناهی نگشت و از 
چمل» مسکرات توبه کرد و جلس شراب ترک آورد و نام شراب 
و شرابخواران نگرفث و در طاعت و عبادت و صیام نغل و قیام شب " 
مبالغه نمود و بموظبت جمعه و جماعت و فه‌از اشراق و چاشت 
و اوابیریر تجد بيكبارگي میل کرد ر شبهای موانس‌تمامی شب تیام 
کردی و اوراه درسفر و حضر ازر فوت نشدی و بی وضو اصلا نبودی 
ر بی حضور علما دی بطعام نبردی راز علی! در رقت طعام 
خوردن صسائل دین پرسیمی و در *جاس‌طعام دانشمندان درپیش 
ار بعمیف کردند‌ی و علماء آخرت ۲ مشایخ هر جاده را بغایت حرصت 
داشفی و بدیدن بزرگان دین در خانهای ایشا برئفی و بعد از نماز 
جمعة با چندان کوکبه و دبدبه که ار سوار شدی در خانم مولانا برهان 
الدین خی فرود آمدی و تعظیم و توقبر آن عالم ربانی بواجبي 
مجانظت نمودی و قافي شرف الدیی ولوالجی و مولذا سراج الدیی 
«فچری و موانا نجم الدین دمشقي را که علماء آخرد ت بودند تعظیم 
دراشت بحیا رگردی و بعد. ازذما هر جمعء بزیارت ررضات بز رگان برنفی 
اگر بزرگی از مادات و مایخ ر علیای بزرب در شپر نقل کرددی در 


( ۴۵ ) 
صالک بریدان معتبر نصب شدندي ر در شپرهاي بزگ ر خطط 
معریف و درردسف بریدان اژ پیش خود نصب کردی و تا 
شخ را براسفي ر امافت‌نشناختی بريي موافضع بزرگ ندادی 
و اآچه به زوی بریدان اورا معاوم شدی 16۱ و البنسه فرو گذاشت 
نگردي ر رري هییچ انریده‌در داددهي ندید‌ی ر در اطراف ممالکه 
او از ترس بریدای مقطعان و والیان و کارداران و عاملایی را و فرژندان: 
و در پیومنان و غلامان ایشان را زهره نبودی که بیوجه و بیگنه کسي 
برنجانند ردر عصراو گر ظلمی رتعدی ازلی رنرماندهی دررجنه 
آمدي بپرچه مظلوم خوشف ود شود خوشنود کردندي ز بممتغاث 
آمدین رها نگرونه‌ی و سلطان بلهمی را عادتی و رسی بود که در 
لشکرها از برای گذرانیسن خلق ریزه پا ر ضعیفای و رلچوران و عاجزان 
برم رآبهلی بزرگ ر پلپا و خلیشپا و خابپا خود نشمقی و اران 
فرلت را فرصودی که چوب ها در دسمی گیرند ر درمیان خلیش 
در آپند و عاجزان و پیران و مورات و اطفال ر چپارپایان لغر را نگذزانند. 
و اگ رآب غرقاب بیکشنی بودی ده دوازده روزبر مر آب مقام‌کردی 
تاخلق به [سانی ر سپولت بگذرد وکالی کسی تلف نشود 
و بندگلن خدا را زیانی نرسد و تمامي پیار حاشيةٌ سلطاني را در 
گذرانیدی خلق مشغسول کردی و دررعیت پردري .و دسنگيري 
بی‌پارران و آبادان کردن خرابپا هم در ایام ملکي ر خانی درمیان 
بندگلی بزرگب شممي ضرب المثل شده بود و هر وليتي در ایام 
ملکي ر خانی که بدر مفوض كشتي آبادان ومعمور دی و سلطان 
بلببی در ایام ملکي ر نت خانی بشراب خوردن و مچاس آراستن 


( ۴۴ ) 
درحت ر رموخ اعنقا مباشرت نمایه ر بقهر ر مطرت پادغادهی 
حقی را در مرکز قرا دهد واگرچه نفس لو ببوای نفس ملوث باشه 
و در لوازم امور پادشاهي وسنت گراینده باه نجات و درچات او 
دییی داران را مامول بود و حشر ار از دی پذاهی ار درمیان [بیا 
و اولیا منظور باشد و اگرپادشاه روزي هزار رکءمت نماز گذارد وهمه 
عمر روزة دارد و گرد هیچ مناهی نگرده و خزانه را در راد حق‌سبیل 
گراند ودیی پذاهی نکند و قهر و مطوت خود را در قلع و قمع 
ر خواري و زاري دشمذاي خدا و رمول خدا صرف نگرداند ر آبروی ۱ 
احکام شرع نجوبد و روتتق اسر معروف ر نهي منگر در بان ر ممالکه 
ود پید| نبارد ر حق داه دهي و انصاف سناني بالغا ما بلغ نگذارد 
جاي ار جز دوزخ نباشد حلطان بلبی صواعظ مذکور که از زبان 
سید مبار غزنوی در پیش سلطای شمش الاین شنیده بو کرات 
و صراته با پسرلن و برادر زادگلن و خواصان بگفني ر زار بگربمتی: 
و ايشان را گفتی که می حق دی پناهی نمیتوانم گذارد و مس 
کیستم که این تمنا برم که خداوندان, همه ننوانسنند که حق دی 
پناهي بگذارند ناما انقدرمی‌توانم که ممةٌ مظلوما, را فه نگذارم 
و در داه دهي ر انصات نی رری هی آنریده را نه بینم شما 
که فرزندان و نزدیکاری می ايد پای بر هرش نهید که اگرظلم شما بر 
عاجزي مرا معلیم شود می شما را سزايي آن برساقم و بیشت رآن 
باشه که می قاتل مظلوم را زنده نگذارم نزديکي شما و حقرق خدمت 
شما مرا در انصانب متانی مانع نباشد و ازبری جهت که سلطان بلبی 
بر داه دهي اهنمامي داشت در عید ار در رایمی ر اقطامات بلاد 


( ۴۳ 
تیک آرند و بعرفنتی و کسبی دیگر مشفول شوند و اگر بدکاره 
و مصتاجرة از ار بد بازنه آیده مستور و مغفي باشد نه کشسناده 
و مب‌اهی و مفاخر زبراکه اگر فواحش و مصناجره در گوشه های 
خواري انناده باشند و کشاده و گربزار نگردند ای چنین طوایف 
را منع نباید کرد که اگراییی قوم نباشنه بسیار بد بختای از سرغلبة 
شپرت در محارم افتند عمل سیویم دین پنسناهی که دران جات 
راد‌شاهای برد آنست که احکام شرع دیس *جمدی را بائقیا ر زهاه 
و خدا ترسان و دین داران تفویض کنند وبی دیانتان و نا خد! ترسان 
وناحق شناسان و حیله گران و طامعان و عاشقت‌ان دنه و مزوران 
و متنصفان را بر مسندحکوهست شرع ر مروري امور طریقت رمنصب 
جواب نتوي و اادت علوم دینی روا ندارند و فلاسفه و علوم نلامفه 
و معتقدان معقوات فاسفه را در باد ممالک خود بودی نگذارند و علوم 
لاسفه را سبق گفنن بني وجه, کان روا ندارند و در توهیی و تدلیل 
بد مذعیان ربد اعتقادان و مخالفار مذهب منت و جماعت 
کوشان باشند و هیي به ديني ر بد مدهبی و به امتقابي را 
برمسدردولت خسود زا دزد اظرچپسارم که زد دب 
حق است و مستلزم دین داری و دی پنساهی امت و جات 
و درجات بادشاهان متعلق | نست داد دهي و انصاف سناني ۱ 
است و تا پاد‌شاه در قضیه عدل ر انصاف مستقصي نباشه ر غدل 
به ثبایت مباشرت ننه‌اید و ظلم وتعدي از مملکت اونرود و تا بقهر 
و غلبه و حمطوت پادشاهي ظلم طالمان بر نیف|‌دازه حق داد دهي 
۲ انصاف سنا ننواند گذ!ر و و هرگاه پاد‌شا: چپار عمل مذکور بعزم 


[ ۲ 
3 کفربجخ گرننه وبسهاری کافران و مشران بعلي ننوانند برانداخت 
کم ازان نباشد که از جپت اسلام ر باعمث دیی پناهی در اهانت 
و خواري و زاري رتضیعت رسراني هندوان مشرک و بت پرمست 
که دشمی تربی دشمنان خدا ورسول خدا ند کوششها نمایفد وعلامْنت 
دین پناهی پادشاهان آن باشد که چون نظر ایشان بر هفدو اناد ربي 
ادشان سرخ گردد و خواهند که زدد* فرو برند و براهمه که ایمه کفر اند 
و واسطه ایشان کفرو شک منتشر میشود و احکام کفر جاري میگرده 
بیج براندزنه واز جهت عزت اسلم رآبریی دی حقیقی یک 
کاثر و نوک را زرا ندارند که بابرري زیه و عزت ور بی النفانی او 
درمیان اهل املام پیدا آید و بفلذف و تفعم و ناز و کرشمه بسر برد و یا 
مشرکي ر بت پرسني بر مر قومی و گرهی ر وايفي ‏ افطاعی 
فرصافروا گرد ریا از تاثیر بر و مطوت پادشاه اسلام یک نفرازوشمنان 
دار سول خدا آب خرش خورد وی دربتربیفسی پا دار کنر 
سپ عمل دویم دین پناهی که درار نجات اوست ‏ نست که اعلن 
فسق و مجور و اجارمعاصي و مآنم از میار اهل اسلام و شپرها 
و خطط و قصیات اسلام بقپر و سطوت "بادشهی بر اندازد و فسق 
ر تجور را در ام فاجران وناسقان بیبا ک و بی التفات به تشدین 
تعزیرات و گذرت و توهینات تلم تر از زهر گرداند و حرفت گیران 
معامي فلیظه و پیشه مازان کبایر گذاه را که بارجود دعوی اسلم 
معامی و ماثم فلیظه را حرفت و پيشه سازند و همه عمربرای مشغول 
باشند چذای وزتنگت درآرد ر جهان را برایشان تنگ ترا زحلقةانگشفرین 


,گرداند که حرذت گيري معامی ر پیشه مازي ماثم را به کلی 


۰. 


( ۴۱ ) 
تارد بدسگ خود بکش هیبت خان مردمان را درمیان آورد و بصفه 
ماجزی رزاری بست هزار تنکه بدای عورت داد و هم ازا عورت 
شود را ازاد کنانیه و بعد حادث مذکوزه تا روز مرگ از خانه برون 
یامد ر ی از سپه ساار حضام الدیی جه مادری خون که وکیلدز 
باربلگ سلطان بلبی بود شنیده ام که ملطای بلبن بارها در جلس 
خلوت با پسران و خواصان درگاه خون بگفني که مي در بار از مید 
نور الدیی مبارلگ غزنوی دز جلس هلطار شبید شنیده ام که در 
وعظ سلطان شمس الدیی میگفت کء هرچه پادشاهار از لوازم امور 
پادشاهي میکنند رطریقهٌ که طعام و شراب *ثوزند و جامه می‌پوشند 
و شکلی که می نشینند رهذخیزند ر سوار میشوند و وزحالست نشمتی 
تخت خلق را پیش خوه می نشاننه و سجده میکناننه و رمم رصوم 
اسر باغفي رطاغی خدا را بل ر جان مراعات میلماینه و با بند‌گان - 
خدا در جمیع معاملات شود تفرد می‌ررزند هم برخلاف مصطفی است 
و اشرالگ است دراوصاف خد! رواحمطه عقاب مقبی است ر خلاص 
پارشاهان از مباشرت معاملات مذکوز که دران زضایی خدا نیت 
و خلاف سنت مصطفی مت نیس مکر درچبار عمل دیس پناهي 
آرل انکه باعثقاد درممی و باعمت حمیمف الم دین پناهی کننه 
ر قپر و حطوت و عزو ناژ پادشاهی ود را که خلاف مفات بندگي 
بندگی است در استعلای کلم حق و در بلفدي شعار املام و جریان 
لمکام شرع وررنق امر معررف و رراج نهي مفکر مرف کفند رهق 
دی پذاهی نترانند گذاره تا کفر و کافري و شرلث ر بت پرسنی 
را حصبة لله ر حمیت دی رمول اللهقاع و قمع نکفند اگر آی ازشرب 
٩‏ 


) ۴۶ ( 

ونالایقان لطف‌کردی ونه در رقت قهر و غضب ب رمنقاان و شایمنان 
خشونت وتفتی را ارنرمودي و درداد دهی و انصاف مناني‌رری 
برادران ر پسران و مقربان ر خواصان خود نکله نداشني و اثرکمی 
از نزویکلی او مظامت کردي تضیه داذ ری فرر گذ‌اشت نکردی تا 
انصات مظلوم از مترب خود ذء سنسدی دل ار نباراميب‌دي ر در 
حالت داد دهی واذصاف سنانی نظر ار درييي دافدادی که ظلم از 
اعوان و انصار صي است ماعت ملکی نداشد که بدر کوفت رسد 
و در باب مظلومان و عاجزان پدری و مادری کردی و ازانکه پسران 
مقرنان و خواصان و کارداران و والیان و مقطعان اورا از مزاج انصاف 
سنانی و داددهي سلطا بل ررشن بود زهره دبودی که ایشان با غلام 
و کنيزک وسوارو پیاده خود زیادتی کننه ر ملک بق بق پدر ملک 
قیرابیگ که بند؟ سلطان باب و سر جانداران و مقرب درکله ار بون 
و چبار هزار سوار جاگیر و بداعون اقطاع داشت بیباک در بداعون در 
حالت مستی فراشي را زیردر: بکشت ر بعسد چندگاه سلطان را 
بدادون رفنی شد زی آن فراش تضیه داد همانزمان سلطان فرمود تا 
ملک بق بق مقطعدار بداوّن رادر نظر زر فراش ۰ققول بزخم دره 
بکنند و بربد بداون را که دور نکرده بودند و ربی مقطع نگاهداشت 
در دروازه باون بیارنخنند رلهچنیی‌هیبت خان پدرملگ‌تیران علایي 
را که بنده و قرابیگ ساطای بلج‌بود واودهه اقطاع واشت‌شخصی را در 
محني بکشت ولیاه مقئول ملطان را قضبه دادند سلطان هیبت‌خان.را 
پانصد دره به نظر خود بزنانیه و اررا بزن مققول بخشید و آن عوزت 
را لف ای قانل بندً صی بوده صي بتو بخشید" ام ایبي را بزخم 


۳٩ (‏ ) 
معزول شدند ر دران هنگام که اينمعفي تحص میشد مالگ اعزادین 
مااري ر ملک تطب الدین حس غوري که یکی باریک و درم 
وکیلدر بودند در پیش تخت شمشی عرضد اشمت کردند که تام 
فرسان تقعص متصرنان و مشرفان کم امل بواجبي ؛جاي اردرند 
و ایشان معزول شدند خداوند عالم را تأعص اصل وزپرمی باید کرد 
که اگر درد زگ کم اصلي نباشد هرگز کي اصلنی را دنتر ندهد و شنل 
و مصلعت نفرماید زیرا که عامت اصالت ر حرمت و بزرگ 
زادگي انصت که اميلي کم اصل را در حشم ننواند دید نکیف در 
شفل و مصلعی چگونه ررا دارد و بر صدردولت به پسندد و چون 
در امل رزیر تفعص شاني کردند ر مبلات نمودند بنای جد نظام 
آلملک جنيدي جولهه یانتنه و از فرمودن اشنال به کم املار وناکس 
بچگان انچنای ملعی شبغت شد و بجاهگي منسوب گشت , اگر 
منکه خوب را آل افراسیاب مبخوانانم ر اگربه اصل و نا کس اجه 
را بر مدر درلت خود ررادام بر کم املی خود بد مت خود سجل 
کروه باشم و از پدر ر جد خود رثفات دیگرکه اوماف سلطا بلج 
مشاهده کرده بررند شنیدهام که ملطان بلبن ده نمبت بادشاهان 
تختگاه دهلي بکمال ارساف منضاده موسوت بود و آثار قبر ولطاف 
ر غضب ر حلم و تندي ر رسي اردر سل خنلف ظاهر گشتي 
که در ژمان لطیف در حق مر کشان و سر #چان ربي باکان دبي 
فرمانان و گچردان قبر ر خشونت ر زفلي و تندي زر از نرمودی ودر 
باب مطیعان و مفقادان ر نیکان و نیکنامان ر خایفان لطف ولیشت 


ر شود و حلم درمیان آرردی و ده در حالت رضا بربی الغقاتان 


ر ۳۸ ) 

شما را اد نمی آید که دران‌ايام که سلطان شبید سلطان شمس الدین 
خداوند کار ما اقطاع قذرج بشاهراوه تاصمر الدیی پصر مپنر داد و از 
جبت شاهزاده بزگ نیابت قفوچ خواجه عزیزپسرب روز رژیررا دادند 
و نظام الملک جذیدی خواجگی قنوج از برای جمال الدی مرزرق 
مبده‌دار دار الضرب پیش تخت گذرانيد و چوی نایب ر خواجه تنوج 
را جامه دادند ر پا بوس درگاه کنانیدند درهنگام پابوس کردن خواجه 

بدست دون مده خامه که گردون را *جال انند 
میه سنگی که در کعبه است سازی منک اسنفیی 

این بیمي خواند ر اشارت /چانب جمال مرزرق منصرف قنوج 
کرن ملطان شمص الدین دریانت که خواجه عزیزبیت مدذکور در 
معني کم املي حمسال مرزرق خوانل در حال نظام السلک 
جنیدی زیر را پیش طلب کرد ر از حال اصل جم‌ال مرزرق 
تفئیش کردند معلسسوم ی که کم امل است رزیر در تزرکده او 
گفت که خط چنین دارد ر در تعریر بغایت دانا است سلطان 
هه‌س الدی از رزیر برلجید ر فرمون که از برای هنرمنسدي کم 
اصلان صدر درلت مرا به اشفال کم املا تقجعت ميكني و انروز 
نگشت و فرمان داد تا تقعص کند که از عپده داران دفاتر تا خواجکان 
ر متصرفان و مشرنان و بریدان در تمامی بلاد ممالک چند کم امل 
و لیم زادة در کاراست مي رمه نفر به‌تمعص و تغتهش و تنبع بیروی 
آرردند ر تذکر؟ امامي ایشان پیش لخت گذرانیدند بیکقلم هر همه 


) ۳۷ ( 

زاده که حاجب اس و ازیی فظام الدیی بزغاله که وکیلدر است 
چیزی تعمل کرده ام که از پدر خود تحمل ننوانم کرد این زسان 
موا زاد: کم اصلی کم بضاعتی گزیدند و پیش مص اررده اند که 
خواجي امررهه این رابده که مردی هفرمند و نویهنده کاردان 
اممت و بعد ماجراي مذکور عادلغان را و تمرخان را گنت که شما 
هردو یازان مپقر و خواجه تاشار منید نیکر شنیده آید و تعقیق 
کرده اید که از ال افراسيايم و ذسبت جدان و پدران ی بافراسیاب 
میرسد و میدانم که بارینعالی در مس خاميني افریده که هیچ کم 
اي ر درئي و سقله ورژله را در شغل و مذصب و درات نخوانم 
دید و بمجرن نکه ایایچنه ری طائفة در نظر می در آیند جنله رگبای 
اعضاي می‌در جنیش در اید ر چور حال بربیی جمله باشد که با : 
شما گفنممن نتوانم که لیم و کم اصل ء ناس زاده را در صدر درلفي 
که از خد! یانته‌ام شریک کذم و شغل و اقطاع و تصرف دهم امروز صی 
اينسني ازبس هردر کار دار تحمل کردم که شما هر چبار کس را گوله 
میگیرم که گر بعد آزین در معرض دادن اشفال و اقطاع رخواجگي 
۳ مشرفي و مدبری به لثمي ر بد اصلي د رژاه ؛اده را اگرهزارنوع 
هنرمنه بنشد این ارداران پیش صی ذکر کنند ی بایشان آن کتم 
که عجرت جپانیان گردد و سلطان وربنپاب دید کرد و کایوازان را 
باز گردننده و کارداران با مد هیبت , ارزه از پیش باز گشقذه و تا 
حلطان بلییی در حیات بود هیچ کارداري ر مقربی نئوانست که 
پیش سلطا لنیمی ر کم اصلی را از؛ برای‌شنل و مصالی عمت کر کنند. 
رهم در "جلس سلطان بلبی با عادگغان ورتمر خان گفت که چوا 


( ۳۷ ) 
پیش م (للماسی رئیس باز نمایه که مس داب باشاهی از جیمعا 
التمساس او دست تخواهم داشت رمنکه مولف ام از خواجه 
تاج الدییس مکرانی که بزرگوار خواجه بود و پیش سلطان باب علی 
و فربی تمام داشتی سماع دارم که در ارایل جلوس بلبنی اقطاع 
امروهه ملک امیر علی مر جاندار را دادند ملطان کار داران بار را 
فرمان دای تا متصرفی نیکو که هم اصیل باشد رهم کاردا بچیی 
خواجگی انطاع امروهه بگیرند و پیش فخت بگذرانند و دران آیام 
ملک علاء الدیی کشلیخان و امبر حاسب و مللنگ نظام الدین بزغله 
وکیلدر بود ایشان کمال مهیار را قبول کردند و اجبت خواجکي 
امررهه پیش نخت گذرانیدند و در حنامت خاکبرس کردن کمال 
مپدار سلطان بلجیی #رداران را گفث که ازیی مرد بپرسید که مهار 
چه لفظ اصست و چه نصبست امت ار گفت که مپیار پدر ص است 
و غلام هندر بود جرد آن که لهس سضن در گوش سلطان افثاد 
سلطیی ی از مجلس بار برغامت ر در خلوت شد و ازهییست 
ساطان: کارداران را معلوم شد که در غضب شده است معلوم نیسی 
که چ» خواهد گرد دمستوپاگم کردند بعل ساعنی عادل خان شمسی: 
*چمی و تهر خان و ملک اامرا خر اادین کوتوال ر عمان المللگ 
رارت عرش را در مجلس خلوث طلب شد و بعه از ایشا مللگ 
علاه اادیین کشلیخان و ملک نظام الدیی بزغاله ر نایب امیر حاجب 
و نایب وکیلذرو خاص حاجب عصامی هر پنیم کس ر پیش طلبیه 
و فرمان داد که تا هرپنیم کار داران نشیننه و در حضور ایشان با آن 
چپاربززگکه‌پیش ازار طلبیده برد گفت که می امروز زین برادر 


) ۳۰ ( 

در سینه ها نگاشقه گرده وبا انکه ازر ميامفي و خشونني ر هولي 
و هیبنی مماینه شود یا نشود نفان امراو نظر توای داشی و اگراو 
از جد و پر بادشاه نیاشد و بزرگي و اوصاف بادشاهان را هم مننظم 
نگردد و حق هیبمتی ر حشمت باو‌شاهی با خواص و عوام و دور و 
نزدیلگ و درهن و ببرون و خلوت ر بار بواجبی مراعات نکند عزت 
بزرکی ار درهيي دلی نه نشیاه ر بادشاه بی حرست رحشمت 
و هول و هیبت بادشاه نباشد مرتبه میرهزاره یا میر تمنی ررالی 
رلیفی باشد و رعایا در عصربادشاهی بی حرست و حشمت رهول 
رهیبت زنوقه بار رد و تمرد وطغبان رو نماید هندوای ‌سرتابی ها کنند 
رمسلمانان از کثرت نسق ر جور و بحياري زنا و لواطت و شراب 
خوردن ر نا کردنی هاي دیگر بدخت شوند و ازچنیی بادشاهی 
که نه اررا |سفعقاق موروث باشد و نه از هیبت و حشمت ر قبر 
و سطوت ار دررنهاي مردمان ترسان ر لرزان شود هرگزدین پناهی 
دین پروری که بجریان آمر معروف ر ذبی مذکر متعلق استت 

نیاید ر اگرباشاه بی هیبت ربی حشمت را حمیث دین نبود 
و قبرر غلبهٌ ار در باطنی نگذرن چندگاه بر تخت سلطنت بمانه 
که ديی حق را خواری پیدا آید رادیای دیکررا رداچ و ررنق ظاهر 
شود و در معاملات مسلمانی بی انصافدها شود که در کفرستان نباشد 
ر بعد گفتی فوائه مذکور که سرمایه چپاندازی است سلطان بلبی 
با ملک علاء الدیی کشلعار که باربلگ ار بود گفت م الچه گفتم 
از بزرگنیکه حریف ؟جلس خدارندار میی ملطان شم‌س الاین 
بودند در مجلس بمیار شنیده ام بعد ازیری تغواهم که کسی ازشما 


(۳۴ 

هم سغری نگرو‌انید و فرمول که بادشاهی همه عزت و عظمت ود ر مت 
و حشست است و چون آن حشمت رعظمت و هیبت در خل و ملا 
از بادشاه بررد ر حق آن *عافظت نتواند نمون و بادشاه را از رعیمت 
تعردي نماد و رئیس امیر بازاریای بود بادشاه با امیر 
بازاربان چگونه صفی گوبد و یا ررا دار که ار با بادشاه هم سفن 
گرد و اگربادشاه با امافل و لام و مفردان و مرهنگان و ناجنسان 
و نا اهلان و بازاریان و دونان و مطربان و مسخرگان و فرومایهکان سقی 
گوید ر هر کسي را در مسند بادشاهی غیر از ارداران و مقربان 
با خود هم خی گرد‌اند حشمت بادشاهی ر هیبت الو (*مري را 
بدست خود بربان واده باشد و اهل مملکت خود را بر خویش 
گمتاخ کرده ر از گسناخي رعایا بادشاهي را آبروی نماند ر هرکه 
بادشاه در نظر رعایا میک نماید ار را نفان امر نظر نباید داشت : 
و اگربادشاهی بادشاه در نظررعایا مبک نمایه هرکه هست در 
بادشاهي که بسّ نفیس ر جلیل اری‌است‌طیع دربندد رزیانهای 
بصیار بار آرد نفان امر بادشاهی متعلق هیبت ر حشمت بادشاه 
است و انسعه در باب نقال امر که د؟ بادشاهي است از هول 
و هیبت بادشاه در دلپا ررید از سیامت نروید ر در سبکي‌ها کردس 
و خود را در نظر اهل ملک میک نمسودن بادشاهي نماند ربی 
هیبمی نفان امر چدالچه باید و شاید دست ندهد و از رري مجاز 
بادشاهي نیابت خدای اسمی و نبابت خداي پا خواري هی 
خواري و بیمقداری بر ننابد ر اگر بادشاه از جد و پدر با‌شاه باشد 
و ار حهبار نمبا مسنعق باد‌شاهی برد حرست ر حشممت ار البنه 


(۳۳۱ 

مراعاهر مینمود جمله دانایان آری عصر میگفنند که همچذیی سیباید 
" وبه ازیی از دیگری نباید ودر ماثر داب ر اداب او ار کتابی نویسند 

هم تمامي در قلم نئوانند اوری القصه سلطان بلبی در مدت پستب 
مال عصر بادشاهي خود رقار بادشاهي و داب و اباپ بادشاهی . 
ر حرصت و حشمت باد‌شاهی را چنان *عانظت نمود که بران 
مزید صورت نئوای بصت و از مبااغنی که در *عافظتب اداب 
مراعات نمودی هی کدلمی ازفراشان رطشت‌داران رخواجه سرایان 
و بندکان که #عرم جلس خلرت او بودند رحق قدم بندگی 
ر چاكري داشنند اورا بی لاه و موزه ر یکنا و بارانی ندیدند و در 
ایام خانی و عصر بادشاهي که از مدت جبل سال بود هی رتيسي 
ربازاراي ر مفردي و ئيمي و مقله وه‌طربی وکهذر؟ راباخود هم خی 
نگرن و حرکنی و سکفی ر قولی و فعلی با *جرمان و ناعرمان ازردر 
وجود نيامه که ار بنوعی موجب وش حرست بادشاهی ارگرده 
ردر مدب بادشاهی نه ار با کسی مزاح کرد نه دیگ رآن‌در پیش او 
مزام. کردذد و نه او در مچلس قبقپ.-2 خنب‌دید و نه دیگران در 
پیش او قبقیه خندیدنه و در عبد بادشاهی ار رئيسي برد از 
مع ارف روا که اررا خر باونی گنتندي هرچند که ار در نویتب 
ریامت خون خواست که سلطای با ار هم خر شرد میسر نشد 
و رئیس در طمع انکه با سلطا هم ستخ شود بمی نفایس خدمتی 
بارداران و مقربان رسانید و ایشان از دمناي رئیس ر ملنهس 
مالیای ار پیش نخت رمانیدند و ازاچ» او درب تمذا به خدمنیان 
میرسانید عرفه داشتند ملطان اجابمت نکرد ر آی رئیس را باخود 

0 


( ۳۴ ) 
و خواص و دور ونزدیک بلاه مالک ار منفقش نشود حق امور 
جپانباني و مصام جپانداری چنا نیم باید ر شاین گذاردة دشوی 
۳ ازالیعه بادشاه در عزت داشت و حشمت ملک رامی غفات ورزد 
وقبرو مطوت بال‌شاه بزدیکان و دوران با در خرف و خشیت بیارد 
در کره‌ای ملعي خلل افند و تمرن رعایا بار آرد و از تمرد رعایا 
شخص ماک مریض شود رسلطان بلبی مفت مجلسپا رجشنیا مانند 
ملطالی سلچر وساطان حمد خوارزم شاه که سکندر ثانی بود ازملولگ 
همذشدن سلطان شمس الدین بیار شنیده بود و در دل گرننهراراسقن 
مهالس جش از بعاطهای منقش رجامه وخانباي ملو و ارانی 
زر و نقره رپرده های زربعمت ر تخلبنديباي مننوع و فواکه گوناگون 
و اطعمه وشربت و تنبول بعیار مبالغه فرمودي ر مابین الصلوتیی 
در وقت جشن نشمته ماندی و خدمنیان خانان و ملوک ر وزرا 
ر امرا پیش او بگذشتی و بنام هرکه خدمتی گذرانيدندي ر اورا در 
درگاه علی و مرتبةٌ بردی فصلی مشبع خوانندی ر مجابت 
نصل به یکی ازنشالی معتبر عصر خوبش داده برد و در مجالس 
جشن سرود‌ها گنتندي و شعرا مداد ایا کردند‌ي رجند روز حکایت 
ارامنگي جشی او مردمای به یکدی گفتندي و تعجب کردنددی 
ومنكه مولف تاریم نیررز شاهی ام از جد مادري خود که بس‌صاحب 
فراعت ر درایترای زرریت بود رپیش سلطان باب *علیر مرذبنی 
داشنی شنیده ام که بارها در جاس خود کتتي که گوي ریزگار قباي 
بادشاهی را بر قد سلطان غپاث الدی بلبی دوخنه بوذ که هرداراتی 
و ارایشی در درگاه خود میکرد و حرمت رو حشمت ملکي راني را 


( ۳۱ ) 
ور و ژادگان و مقدمان آمده درگاه را خاکبیس کفاند‌ندی بیشتر آن 
بودی که ایشا مدهرش و "«خیر شدددی و از بای در انتادندی 
رآرازیم | الله دز تا کهاها ۱ درکوش فنادی و درلصمت گان 
مي ريدم میرم ميس ماب ور 
هیبت بار ر مواريی او منمردان دور دسا مطیع میشد ند و یا ایکة 
حلطان شمس الدین خداوند کار سلطان بلبی بود و ملوك و اما 
رجمیعت ر خزاین ر امنعداه و پیان و امپان بیش اژان داشت ناما 
هیبت‌بار بلینی وکوکبه و دبن‌به سواري بلبنی در اختاه دهلي هدچم 
بادشاهی را نبود و چذان با هول بار داي که هیبت آن ررزها دز 
صینه نظارگیان منتنش ماندی رو سلطان بلیی بارها گننی که می 
از ملک اعز الدیی ملاري و ملک قطب الدیی حس غوری و بزر ان 
بزرگ داشتند شنیده ام که‌بازها بخدممت‌ساطار گفتن‌ی هربادشاهی 
۹4 حرمت و حشمت. خول در ترئیب بار و کوکدة سواري و نشسشی 
د خاستسن باداب و روم اکاسره معانظ زه نماید ۵ ددرجیخ حول 
رصب ار دنز دل خصمار باه ماگنه ز دشدنن و هییت ۳ و هت 
امرا در دل ء‌اياي ممالکد او منقش نشود و اه بادشاهان 
2 مواري اینمار رعایا و انقباد مذمرد آن دست دهد از مبر و میاست 
درستا تمهت تا رعبا ر جشممت و هول و هیست پاد‌شاه در دل عوام. 


تست 


۳ 
درلت خود شغلي نداد بلله در گرد مرا گشتی ررا نداشت و تا 
#خص را رامل و بنیاد شخص را نشفاختی شنلي ر مصاعتي 
بدرئفویف نفرمودی د از بزرگي لیام ر مروری اسافل طبعا تنفر کردی 
و ملطسان بلب هم در اول و دویم سال جلوس در عزت داشت 
دار و گیر درو سرا ور عظمعت کوکبه و دبدبه سواری مبالغت 
تسود و چندین پهلسسوانان سیمنانی شصت کان هفقادکان 
هزار چیئل مواجب تعبی کرد که ایشان تیغهای برهنه بر کلف 
گرفته در رکاب او برننندی ر در وقت سواری او هم رری تابالی ار 
برخشيدي و هم تیغبای برهنه بدرخشیدی و از رخشیدی آنناب 
و درخشبدن تیغپای برهنه و رخشیدن رری ار یکی بصد نمودی 
نظارگیان را آب در چشم دویسی و دیدها خیرگی [وردی راز تماشای 
دبدبه و رکه سواری او وصفیا کردندی ر بار عام را از نگاد کذان بار 
و خچاب و سلاحداران و جانداران و هم (احشمان ونایبان مهم العشمان 
رچارشان رنقیبان رپپلوانان چنان بیاراسنندی رپیلان و اسپان 
باسنام را در میمنه و مبسره بایستانیدندی و ار رری همچو خورشید 
ر ریش سپید همپ و کانور بر تخت آراسقه و برهیت و شکلی بنشستی 
که حشمت آن دررنپا را در لرژه در ارردی وهنگام بار خواصان 
مقربان پس پشت لخت و شحنگان پیل وسر جاندارای و سر 
ملاحداران و آخربکان وامیرغلمان میمنه و میصره و نایبان ایشار 
در مرئبه اشغال ایستاده شدندی ر بانگ سیم اعشمان و چااوشان 
و شور و قریاد نقیبان‌چذان بر آمدی که در در کروه شنیده شدی و لرزه 
در نظسارگیان انتا‌ی و اگر دران معل رسولان دوره‌مت و رایان 


) ۲٩( 

نقسنه ر در زیزبال هرحمایتی خزیده. ر بمراد خوی زبحنه ر هیبست 
الواامری که رامطه اننظام / (لنیام جپان است و وسیلت ررنق 
جپانداري و جبانبني از حینه ها رفتء ر ملک خلرایا شده هم.در 
اول جلوس بلبني منقاد و ماسور و مطبع گشتند و خودرری ر خود 
فعاتي وخود #مي رها کردند و اب القفاتي‌وبیباکی دست داشتند 
سلطا بلین از وفورعقل ربمیار تجارب خونش هم درسال جلرس 
امتقاست آمورحشم راکه‌سایهرسرمایةٌ ملک داری امت مقدم داشت 

و حوار و پیاد؟ تدیم و جدید را دز اهتمام ملوک ماحب تجربه و سران 
هر ]هه و علي همنان پر حشم و وفادآزان حلاخوار گرد‌انید که در 
لب اعلی چند هزار بیش قراري چیده و گزیده و شناخنه که 
فروسیت صوررث داشنند و به بغی و کقراری کله ی معیوب و مذموب 
نگشقه بودنه از گذشته ها بر مزید کرد وایشار را بدل مواجب دیهه‌های 
پر و پیمان داد و اعوان و انار ملگ و درلت خود کساني 
را ساخت که در بزرگی و سروري ایشان و شجامت و سذارت 
ایشای هی کسن را شبه وشکی نبوده امث و درو درگ ماطشست 
خود را چنان اعوان و انصار و اکابرو معارف و احرارو اشراقت و اصیلان 
و هفرمندان و خوشغوبان ببار امت ر نظرور صرف قدم بندگي 
و بخلای خون کرد ر «جچ بی مایه و بی‌هنری خیای رحرئصی 
و کم. املي را سري و. سردري ندان و اگر از نزریکان ر بنسدگان 
خود زا بزاورد کسسسانی را براررد که ايشسان در تيکلتامي 
ر حشم نوازي ز ریت پروري مشار ایه آن ررژار بودند و هنچ 
غره ز اشي رکم اماي و مفلسه و دون هبتي رادرتعامي عصر 


۰ 


) ۲۸ ( 

شمصی خواجه تاش بوده رهز چپل بنده بیک کرت بزف شدند 
يکي مر دیگریرا مرفرر نباور‌ي ر اطاعمت نكردي ردر اتطاع 
و حشم و بزرگی "و جاه مساوات و موازات یکدیگر طلبيد‌ندي و هر 
همه اف انا ر ( غيري زدن‌ي ر هریکی مردیگریرا گفني که تو 
کیستی که می نه ام و ترکه باشي که من نبس‌اشم و از جیت 
خامکاري پسران شمسي ر تغلمب بندکان شمسي الولامری ر 
ابرري نمانده بود و د رکه سلطنت شممی که مکننی هرحه بیشتر 
گرفته بود ر مکنت ر مفزلت بادشاهي از بارشاهان زبع مسکون 
بلند تر و بالا ترشده بیمقدار گشته چون علطان غیاث الدین باجن 
که : ماحب جارب امور ملکي بود ر از ملکی بغاني ر ازخاني 
به بادشاای رسیده بر تخت سلطنت تمکیی یانت و نخنگاه 
دار لملک دهلي به بایشاهي [ نچنان بخته ر گرم سرد روزکارچشیده 
زیب ر زینت گرفته امور جبانداري ر مصالم جهانباني را از مر 
رونق پیدا اررد و امر ال لامري از ملطنت او باز استقاست گرمت 
و کار های غیر مضبوط گشته و ابتر و پریشان شده در ضبط در امن 
و مزت ملک داري را کاري و کارستاني پیش آمد وبضابطهای 
مایی و رای های مسنقیم خواصر و عوام بلاد مماالگ را در نععت 
فرمان خود در اورد و رعسب و تهر ار در دل اهل مملکت مننقش 
گشت , به کثرت عدلر رات رءاياي ممالک‌هند را راغب ومایل 
ملک ر دولت خود گرد‌انید و خلتی که در مدت سي سال بعن 
وفات سلطان شمس الدین ازخامي پسران شمه‌ی و تغلپ بند کان 
شمسی هرزه درا و بی نرمان و خود.کام شده بودند ر بر هر شاخی 


) ۳۷ ( 


شمسی و پدسرد: شین امور جپانداری بعد از نقل او مقصوذ ی 


آنست که در عبد ملطان شدس آلدین از خوف ققل رنکال چثلی: 
عان ملعون مغل ملولث و امرابی نامدار که سالپا مري و مردري 
کرده بودند و وزرا و معارف بسیار بدرگه سلطا شه‌من الدیی پیومنند 
و ازوجود نچنان ملوكك که نوادر ملوک بودند و از حضور آنچنان وزرا 
ر معاری که در شرف وحربست و امالت و فضایل و هنرمن‌دی 
و خرد‌مندي در ربع مسکون نظیر خود نداشتند درگاه ساطان 
شمس الدیس درگاه معمودی و سذجري شده بود و اعقبار تمام گرنته 
و بعد نقل سلطان شمس الدین بندگان ترک چبلگانی ار کامیاب 
گشنند و پسران ملطان شسی الدین چنانکه باشاهزادگار بایند 
و عاوند خاستند و حق بادشاهي که بعد از نبرت هیپم کاری 
برک ر نفیس ترازبادشاهي نیست نتوانستند گذارن 
راز اسقیللی بندگلن ترك شممي آن هنه بزرکان و بزرگ زادگان 
که ابا و اجداد ایشای ماگ و ملکزادگان و وزیر و وزیر زادگای بودند 
درعصرسلطفت پسران سلطا شمس !دی کهخبر از جهان و جهانداري 
نداشنند بپربهانه تلف شدند و بعد تلف شدن آن مرن رهرداران بغدگان 
شمحي بر آمدند و خانان گشتند رهر يکي رادری و درگني ردابي 
وداراتی نو پیدا امد و مثلی که از جمشید موری اممت که تاشیر 
از بیشه نرود چراگاه بر هو فراخ نشود و تا باز در کریزنه نشجذه و در 
اشیان نه خزو دراج ر «جچه را پریدن میکری نگردد اهل آن عصر را 
مشاهده شد تا بزرگان و سرررا از مقام بزرگی و مروري نه آدعنه 
هرژکی و درم خریدگان بر نیایند و مر و مررر نشوند و ازانکه بفدگان 


( ۲۹ ) 
مدت مي سل بادشاهي پسران سلطا شش اادین از جبث 
جواني و غلبةً هوا پرمتي ايشار ر از رامطه حلم ر بی مايگي 
سلطان نامر الدی پجر خورد سلطان شمس الدین پزمرده شده بود 
و نفاذ امر سلطنت در خلل افتاده و در خزانه ر پایگاه ملطاني 
چند‌ان زر ر مال و اسپ نمانده و هم استعدای سلطنت و سرمادگ 
ماطنمت ورمیاری بندگان تری شمصی که خاذان شده بودند قسست 
شده و بر باه مس‌الک بندگان مستولی گشته و بعه نقل ملطان 
شمس الدیی در مدت ده سال چپار فرز زان اورا بر تخت نشاندنه 
و ایشارن جوان و خورد سال بورند قاب معوبست جهانداري تنوان‌تنه 
در عیش و عشرن و #غبري گذْرانیدند و در عبر بادشاهي ایشان 
بد کار ترک ایشان را چپلگاني میکفناد بر امور ملکي مسئولی شدند 
و با قوت و شوکت گشتند ملوک احرارو معارف اشراف را که پیش 
تخت عممي نامورومعتبربدند از مین برداشفد و بعدگذشتری ده 
مال بادشاهي چبارفرزنهشمسي ملطان اصرالدیی پسرخورد سلطان 
شمس الدین را بر تشت نشاندند واییی سلطان ناصرالدیی که طبقات 
پنام ارست بادشاهي حلبم ر کريم و منعبد بود ء بیمُثر نفقه خود 
از رجء کذابت مصیی ساخني و در مدت بعت سال که سلطان 
نامر الدی بادشاه بود نیابمت ملک عبد ملطان بلهن بود و دران 
ایام بلطان را الْغان گفتفدي و ار سلطا ناصر الدین را نموذه 
میداشت و بادشاهي خود میراند و چثر و دور باس و پیل ودارات 
بادشاهي در ایام خاني هم داشت ر درس معرض که مي بیان 
اخبار و آ ار ملطای بل آغاز کرده ام از پیشتر نبشتس پرپشانی ملک 


پمسسسسسسم الله الرهمری الرهیم 


العمد لله رب العالمييي و العاقبة للمتقین و الصلوة علیی رسوله 
مسد و | له اجمعی و ملم تصلیما کثبرا کثیرا چنین گوید دعا گوی 
محلمانان فیاء برنی که انچه این فعیف از اخبار و آثار ملطان 
غیاث الدین بلبن در تاریخ آررده اسث از پدر و جد خود استماع 
دارد و از ایشانکه در عصر او اتعاب اشتغال خطیر بوده اند کیفیت 
ملک داری ار شذید: است که چون درشهور آ سنه ۷۹۲ ائفی 
و مقینن ر سقماة سلطان غباث الدین بلبی که بند؟ از بندگان شممي 
بون و درمیان بندگان تک چبل گاني اد شده بر نختگاه دهلي 
جلوس فرمود بیشتری رسم جهانداران قدیم را اتباع نمود و به دارات 
حلطیی چم در و دراه خود را بیاراست و اعوان و انصار درلت خود 
معنیران و نام آرران ملک را گردانید و اشغال خطیر و اقطاعات بزف 
به پهرای و سررران داه ر پیش انکه ماطان غیاث الدیی بلیی برتخضت 
تشیند رنق امور سلطنت بعد نقل سلطان شمس الدی که همسر 
ماطین مصرو موازي بادشاهان عراق و خرامان و خوارزم بود در 
+ میم سنه ٩۹۴‏ ارنع و ملهن وسئمانَة 

۳۴ 


۴6 ) 
علیی رسوله مهم له اجمعین ر علم تعلیما کثیرا کثیرا برهمتک 
با ارم الراحمیی ۰ 


لسلان.المعظم فیاث الدنیا و الدین بلمری 

تافي مدر جوان فغر الدین ناقله ه خان شبید پهربزگ ملطان 
بلبن ه بغرا خان پسر خرد ساطان باب * عادلخار شمسي ه گذخسرر 
پصرخای شهید ‏ کیقباد پسر بغرا خان * تمرخان شمسی ه عماد المللگ 
رارت عرض ه خواجه حسیی بصري رزیر » ملک علاء الدیی کشایخان 
باربک ه ملک نظام الدیی بزغاله وکیل در ه ملک اخنیار الدین. 
بیکترس علطانی باربک ه امیی خان اینگیری موي درازه ملک امیر 
علي سرجانداره هیبت خان اخریک میسره ه ملک بوتر سر جاند‌اره 
ملک »عمد‌سروار ه ملک ونم سرجاندار» ملکاباجیاخربک میمنده 
ملک ترفی مر سلاحدار میسن «. ملک اختبار الدین قطمیرانی ۰ 
ملک تاشمند اخرگ مهسره ه عمد8 الملک خواجه علا دبیره مگ 
فوام الدیی علافه دبیر ۰ ملک ترفي مرسلاحدار میمنه ۰ ملک مغدر 
طغرل‌کش ه ملک شراب الدینی خلجي ۰ ملک جاال الدیری خلچی » 
امیرجمال نایب دادبلگ ه ملک نصیرالدین کوجی دادبک ۰ ملک 
تاج الدین پسر قللغغای * ملگ نصیر الدیی واناشعنگ پیل میمنه ه 
ملگ اع زالدین شعنک پیل میسره » خراجه شرف الدیر راغدي 
مستوفي ه خواجه خطیرالدیی نائب وزیر « ملک عاء الدین شانلگ « 
ملگ فغر الدیر نایب ززیر ایمی سرخه * ملک نصیر الدین برگي ۰ 
ملک |خنیار الدی ه ملک جمال الدیی ابلگین برید ممالگ ه . . 


( ۲۲ ) 
و این تاربیم وانتارییم فيروزهاهي نام کرده ام راچه در مدت شش 
سال از ] ثار و اخبار سلطا العهد و الزمان فیرو زشله الصلطان خلد الله 
ملمه و سلطانه مشاهبء کروه ام برسبیل اهاز راختصار دربب تازیج 
آررد:ام و امیدرارم که اگر بعد ازییی عمررفا کند [ ثار و اخپار بانشاه عصر 
و زمان که سالپای بصیار بر تخت جهان بانی باقی باه مشاهده کنم 
دنب تاریج مذکورا وا هم بفویسم اگر قضاء اجلم در رسید هر که 
توفیق ایس دوات یابد ار خواهد نوشیتب و ص در نوش تاربیح مذکور 
زهمت بسیار دیده ام ر از منصفاي انصافپا توقع میکنم که ای تالینف 
بمي معانی راجامع است که اگرایری تالیف را تاریخ خوانند اخبار 
ساطییی و صلوک درر یابند ر اگر دربن تالیف احکام و اتنظام و القیام 
جویند.|زانهم خالي نیابند و اگر دربن تالیف مواعظ و نصاییجهانباناس 
وجهانداران طلبند بیشتر و بهفر از تایغات دیگر مطالعه‌فرمایند و ازانچه 
هرچه نوشقه ام راست و درست نوشته ام اس تاریخ واجب ااعتبار است 
ر ازانکه در الفاظ موجز معاني بحیاردرج کرده ام واجب (اتنداء امست 
و توانم که دررسف تاریز مذکور برسبیل راسقی ‏ انصف بگویمکه «بیت ه 
گر یگویم که ثیعت در عالم ۶ مثل تاریم می کناب دگر 
چون درین علم عالمی نبود ه که کسند گفنسه مرا باور 
و در شپور سفه مان و خمحین و سبعماية تارتم مذکور تمام کرده ام 
حق جل وعلیی بزرگانآعصنر مارا در مطالعة تاریج فیررز شاهي ميلي 
ررغبلي بخشاد و درحق مولف توفیق خهر آرزانی داراد ر بادشاه 
هید و عصر مارا سالپاه بمیار بر تخت جهانداري ر اررنگ 
جپانگهري منمتع گردانان ر البعمد الله رب (لعلمیری و الصلوة و الم 


ر ۲۲ ۲ 
(ند نون پجسال گذخته است و در تون پایپسال هشت باد‌شاه 
بر تفت دار الملک دهلی تمکی یانته و سه شخص دیگر باسعقاق 
و غیر اسلعقاق مه گان چپار کای ماه برلخت سلطنت بوده اند 
و مص درین تارخ معنصر همین هشث بادشاه را ذگر کرده ام و سر 
از ذکررسلطان غیاث الدیی بلبی گرنته و در طبقات ناصري اخبارخانی 
بادشاه دار الملک دهلی که اخبار و انار ایشان در تاردخ فیروز شاهی 
[ونه ام آول ساطای غیاث الدین بلبی بوده است که بست سال 
برتخت بادشاهی در دهلی جهانداری کرد ودودم سلطان معز الدین 
کرقداد نببر؟ سلطان بلبن است که سه سال در دهلی بادشاهی کرد 
و مویم ملطان جلال الدیی نیروز خاجی است کء دره‌دت هفت ال 
لختگاه دهلی بدر مفوض بود ر چمارم سلطان علاء الدین خلجی است که 
در مدت پبست سال تخت بادشاهی بدر آراسته بود و پلچم ساطان ‏ 
چپار ماب بر مر تخناه دهلی بود و ششم ملطان غاري غیاث الدین 
تعلق شاه است که چپار مال و جزد ماه بر تخنگاه دهای مدمگی 
بوده امت و هلذلم سلطان *عمد ابر تغلق شاه است که در مدوت 
بسمت هت سال بر تخنگاه دهلي جيانباني کرد و هشدم سلطان 
الععسر و الزمان فیروز شاه(لصلطان است که بر تخنگاه دهلی جهانداري 
و جهانبانی میکند ایزد تعالی‌اررا مالبای فراوان بر نت جانگيري 
متمکر, دارد و داعي درلت سلطاني فیاه برزي اخبار و ثار هشت 
باهشاه مذکور دربن تاریم آورد» ات ر درذذابه ذکر سلاطین مذکور 
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3 که صدرچهای منباج الدییی جورجانی الیف کریه اسی رید بیضا 
نموده یاه آرردم که آی بزرگ طبقات نامري را در دهلی تیف 
ره امت و اخبارو آ از انبیا و خلغا و سلاطین در بست سه طبقه 
اورده و از آدم ر مپلرشیمی ر کیوسرث به نسق و ترترب تا اخبار 
و[ ثار ساطان نامر الدیی پسرساطان شنس الدیین التمش و خانان 
عید شمسی و ثامري در تاریخ خوه نوشنه رم با خرد گفتم اگر" 
من همان نودسم که آن بزرگ دی و دوات نوشته اصت مطالعةً 
نرشنه اش مطالمه نوشن می مطاعه کنند کان را تعصیل حامل باشد 
و اگربر خاف ذرشته ان امثاد چیزی نوبسم و کم وبیش کنم هم بر 
بی ادبی و جرأت می‌حمل شود ر هم مطاعه تنندگان تاریز طبقات 
ناضري زا درشبه و شلی انداخنه باشم پس در نوشتی تارینم خود 
مصلیری دران ددم نه هرحه آن را در طبقات امري اررده اسست 
درس تاریخ نیارم ر اخدارر ۳ تار ان را که تافی منهاج الدین ذکر کرده 

استکر نکم و برذگر اخبار و آ ثار ملاطیی مذاخر دار لملگ دهای 
که تافی منراي الدیی ایشا را در توراخ شود ذکر نکرده است 
گفایت نمایم ر طربقه وایره که بنام انبیا و خافا رسلاطیی و فرزندان 
و اعوان و انصار ایشا در طبقات ناصري م-‌طرر است اتباع فمایم 
که اگر در تارج خود شرائط ءلم تاربیم بجاه خواهم آورد و حق علم 
ترخ خرهم گذاره ۵ دنی ر مرا بزیک یار مفصفا جر 2 
تبشتة اندک مي بردفصقن بسدارمیی استدال خوهند کرد و آعسین 
و انصاف دریغ نخوهنن داشت بر حئم اندیشة مذکورتتبع کردم دیدم 
که از شمه ذکر کسانیعه سلطنت ایشان را در طبقات ناصري ایراد کرده 


(ز ۲۰ ) 
بسمع ساطی ر ملک و ابر عهد و عصر برهاننه و بر ژبای بزرکان 
هرعصری در حالت استمام هر اثر رحمة الله طاب ثراه انار 20 
برهانه براید و مامعی از بزرگان گربد که مد آفربی برو بادد و دیگری 
گوید که مد رحمت برر باد بدایی جهانداري که او کرده است و دیگر 
از ربی نعسین سراید که اتدام اقوال و انعال و عدل و (مسان ار 
چذان جیانباه واجب ااتباع ر ااقنداه امت ر هرطرتی از محامعان 
میعامن تعینها سربر ززد و صاحب امد و مآثر درون گرر بشکفد 
و زنده گردد بعکم حدیمت مصطفی عایه السلام ازانکه او را مملمانان 
به نیکی نام بستانند رثنا گویند سزا وار ببشت ابدي گردد و می که 
ضیاء برني مولف تاریم فیررز شاهي ام و شرایط احکام علم تاریخ 
ومنانع علم تارین ر نفاست علم تاریخ و رجعان علم ثاربیع هم در 
دیباچة تاریخ مذکور بیان کرد* ام ر از بیان مدکور گوی تفرد ازذاریخ 
نوبسای پارسی ربوده مراد اژ ایراه مقدمات مدکور که د رآورد آن 
نوع تطویل میناد آندارم که چون مر در عام ارم نفایس ر منانع 
بسیار دیدم خوامنم که ثاریخ بنویسم و از آدم ر در پسر توماني او 
یکی مهتر شیمف که ابو انبها است دريم کیومیث که ابوالساطین 
است اغاز کنم و به ترتیب و نسق اخبار و آثار انبیا ر صلاطیری قرنا 
بعد قرری و عصرا بعد عصر تا اخبار نار مصطفی عایه السلام که 
خانم تسیا بون و معاملات خصرو مرویز که آخرص واوشاه از 
فرزندان کهومرث بود بنویسم و بعد از ایشان خلقاء امت مصطفیي ۱ 
و سلاطین اسلام را تا بادشاه عبد و عصرکه این تاریخ را بذام همایوم 
و آرامنه ام بیارم دربری عزم و درب آفدیشه از تاربيم طبقات نامری 
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و هرزه درایان از شعودة و دررغ و هرژه ر هنایش بی بنیاد ر مبالغنهاه 
فاهش در مجالس ایشان در مي آیند و به بو لمهبی و ستایش 
دررع مابا و گلجپای ایشا می ربایند ر دز معامن و مناقب 
ایشان فصلبا می بردازه ر تصانیف ميی مازند ر *عائف و دناتر 
تالیف میکنند ر چوی نوبت ملطنت ر عصربادشاهی و ایام وزارت 
و ررزار ماسکی ایشا منقضی می شود مسائف مداحان 
ر تالیقات کدابان را که کذب و مبالغت آن مردم چون اتناب روش 
امت کصی نام نمیگب رد و مداییم را کی مطالعة نمکند 
و تالیغات دروغ زنان در کتاب خانها #چرر میماند خلاف ذکری 


اتصال خلف با ساف محانظت نمایند ونسق شبورو اعوام مرعي 
دارند ر از مقارشت (عصار که از لوازم علم ناربیم است نگذرند و 
خدمنی ؛جا ارند که تا قیامت آار خدمت مورخان باتی ماند 
ررغیت مطالعه کنندگان صاحب همست از مطالعه نوشتگ مررخان 
و امقماع اخبار موّلفان تاریج.کم نشود و ایس دولت را انداو ثجا 
بود که شص از دنها رثنه باشد ر حیاتر دولت ار صپري گشنه رهیي 
آثری از ماک ر دولت و حشم و خدم و پیل و مال و اسپ و اشقر و 
اعوان و انصار و خویش ر فریسب و زن و نرزند و خدل و تبع و غلام و 
کنیزک ردفاین و خایر در عقب او نمانده مسامد ر ماثرار در کنب 
تاراخ درزنابه معناسی و مآثر سلاطیی دیگر بماند و هر روزی و هرهفنه 
زاکران حامد سلاطیی و ملوگ ر اابر که در تواریع نوشن » باشند 
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نامدار مورخان ژرها ر زبورها و دهنبا و باغپا و اسپان: و لشفران می 
بافنند و بعد آن عالي همتان و بزرگ منشای تاربیم دومت واقاعده 
دومت داشتن تار یج و مورخ ممپسد فماند رفیت خلفا و سلاطین 
صفاخر از غلبه جواني در استيفاي تلذذات وتنعمات انتاد رهمنهاي 
عالیه رر در کمي نهاد و اهنمام انکه ماثر و مذاقب بز رگا البنه‌می‌باید 
درتاریخها مننقض شود تا نام نیلگ ایشان دامی قیامت گیرد درخواطر 
سلاطییی و بزرگان پژمرده گشت و شرط نسب درملطنتِ ملاطیی و ذر 
وزارت وزرا و در امارت واض که از شروط الولامري بود صرعی نهاند 
بادشاهی به تغلسب و وزارت بکفایت و هذرمنمي بازگشت رداچ 
علم تاریخ ۳ ررنق مورخان نقصان پذبرفت و چنا نچه در اعصار اول 
در خواندن و دانستن و اموختن عام ثاریم رغبت بزرگيي طلبان 
منبست گشنه بود ر در ملم تارییخ درشپا می شد در اواخر آن میل 
و رغیت کم شد ومورخان بی مقدار و [ امتبار گشتند و الا درردراوان 
اکامره عجم که بادشاهي به نسب بادشاهزادگي د وزیری بوزیر 
زادگي و ملمي بملکزادگی و شرف بعر یت مشورط بود از کیومرك 

نا خمرر پرویز مواجب و موانق مورخان تعین بودي و مراتب 
و منازل مورخان و حرمت و حشمت مورخان با مرانسب ر حشمت 
موب‌دان که مشائم دی و ملت ان بادشاهان بردندي مماري 
داشنندي رهم امام ثعلبي که مورخي بی نظیر بوده است در 
تاریع عرايمي نوشته ات که خلفاء و ساطیی و وززا وملوک گیا 
"توانفه که حقرق خدمت مورخان بگذارند و قدر خدمت ایشان 
,بشناسند و ور خاطر گذرانند که چندیین ندیمان ر شاعران ر مداحان 
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را بر ذمه آنانکه اخبار رآثار ایشا می نوبسد ر فأثر ایشان را بر 
معائف ررزگار نشر میکله حق های بسیار ابث میگردد اگر ده 
اند نشرمآثر واسطة معبت و نیلگ گرئی ر نیک خواهی ایشان 
می شود و دوستی ایشان در دل آغنا و بیگانه منقش میگردد و اک 
مرده اند ازنکرمآثر حیات ثاني می‌بابنه رمحنسعق علبه الرحدة می 
شوند و در ذمه خوانندکان تاریخ و سامعان ثاریم هم مورخ را حقوق 
مقرجه میگرده که از وسیلهٌ نوشنة ار خوانندکان و سامعان چندیی 
مفافع احراز میکنند امام ثعلبی در تاریج غرر السیر آورده است که 
در ارائل عپود خلفاء عباسی خلفاء ر سلاطین و ابر و اشراف آن 
اعصار را بیگ بارکی درعلم تاریخ رغیت بوده است رامیرالمومذین 
هاررن [لرشید که‌امظم الر تب خلفاه عباسي بود در علم تار بخ عشفي بافراط 
داشت راز مشاهدا وفور رفبت خلیفه ابویومف فاضي رامام عمن 
هيباني را علم تارج مسلعضر شده بود ردرپیش امام راتمی اخبار 
ر[اروغزوات ر معاملات مصطفی ملی الله علیه ر سلم و صعابه را 
تلمف کرده و چون خلفاه و باد‌شاهان را از تباربزرگف ر خاندان بزرگي 
برگزیدندی ایشا بخامیت بزرگي ر بزرگ ادگي در علم تازی 
بافراط رقبت کردندی و دران عهول بزرگي رسررري ره زی رشبي 
برخلفا و سای ور ر مرگ _نگذشقی کهتوارعم عر رم 
پیکی ایشا لخزاندندي و ایشان را ازشنیدن تواریج اعنبار حاصل 
نه‌شدي و از وفور رف:می سلاطیین و وزرا و بزرگلن آن اعصار در علم 
تاریخ رراجی پیدا می آمد و موزخار را رونقی ظاهر ميشد و عزیز 
ر مکرم با ثررتت ر نعست مهگشتند ر از خلفا ر ساطین و وزرار ملک 
۱ ۳ 


»۹ ث اسر سوت اس نت پوس و سوب یت بت سا سب 
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تاریغ معمول نکند و اگرصاعت بیند بصریی و اا بزمز و اشارت 
ر کنایت زیرکان و فییمار را بیاگاهاند و اگر از خونی وهراسی مساري . 
هم عبد و هم عصر ننواند نوشت دران معذور بود و لیکن از گذشنگان 
بایه که راسنا راست نویسد ر نیز اگر مورخج را در عبدی و عصری 
از بادشاهي ریا ازوزبری و بزرگی کوبشی و کونتگی رمیده باشد 
و یا نوازشي و نواخني زبادت يانته باید که در اولن تالیف تاريم 
اطف رقیرر نوازش وگدارش کسی از بزرگار منظور ار نبود تا از 
ندايم ای بر خلاف رسفی فضیلنی و رزیللی نابوده ر معامله 
و ماجرایی نا گذشته در قلم آره بلکه منظور مورخ دینا و اعنقادا رصدة 
و مذهبا نوشتنی راستی و درمنی بود و خوف ار ازجواب تیاصت 
باشده و بر مورخ راجب وازم است که از طرق و طریقت گذابان 
و مداحان مبالفه کنندکانن وشاعران و دروغ زنان و نی آرایان احنراز 
کلی راجب شنامد که طوایف مذکور خرمپرة را یافوت ال گویند 
از طمع خود مندریزه را جوهر گرانمیه نام نیند و احسی نوشته ها 
و اختراءهای ایشان اکذب ایشان باشد ماما هرچه ماحب تاریخ ۱ 
نویسد و بر نوشنه ار دیگرای اعنقاد کنند که اگردررغ باشد موّلف 
بدان زیان زده شود و نوشته ار میان ارو میان خدایتمالی حجث گردد 
و فرای تیاست مولف کذاب +سخت تربن عذاب و عقاب درماند 
و در جمله عام تاریج علمی نفیس ر نامع است ر تالیف کرد تارج 
عپده بس بزرگ است ,ر مناقع این علم هم در حق انکه ماثر ار 
ر مهامد ایشان بر حالف ررزکر بانی می ماند ماري میگرده 
وهم خوانندکان را از مطالعه تاره ع‌منانع بسیاررر مي نماید و مورخ. 


(. ۵ ) 
و خوارج تصه های دررغ برتعابه بر باننه اند ربد دینار پیشینه ر 
بد‌مذهیان منقدم در تواریخ خود مدق و کذتب را امجخنه اند اخبار 
مشهور ومردود در تالیف خود درج‌کرد: و هرگاه خوانن دک تا ری وا دین 
و مذهب و بد اعتقادي مولفان تواریم ررشی نباشد و نوبسندای 
توازيخ را از سلف شهارند گمان برند که مگر راست نوشنه و هرکسی 
خداع بد دیذان نداند که طریق به مذهبان و شیر بد اعنقادار در 
تابف انست که مذهب باطل و اعنقاد خبیسی خود را درسیای 
هلیال مسنور دارند و دورغها و بر بافنه ها که در اعتقادات خییمی 
ایشان جا گرننه باشد در ذنابله اخبار معیم ر اثار صدق مشهپور 
گشته بياميزند در تالیف مردرد خود بنوپسند تائحی رااوژ 
مطالعه کفند‌کان که ار را خبراز احوال سلف نبود بر سر بق اعنقادي 
و طریقه خدام ايشان رتوف انند و دیی و مهب موخان کذاب 
دریابد در اعنقاد ار از مطالعه آن کذب هاي راست امیغنه خلل. 
رر نماید و نوئنه های وضعی کذابان بی دیانت را راست پفدارد. 
ویک منفست بزگ در شعور علم تاریخ همیری است که سنیای از 
پد مذهبای و صادقان از کاذبان و معنقدان از خداعان سلغف وشن 
میشوند و قمص معنمد دلیه و ماجراهای نا معتمد سبرهن 
میگرده ر مذهبی که از اعنقسادات مردرد مبرا است و ائمه. 
سنت و جمامت برنند (عکام مي پذیررو شرطي‌که از لوزم تارین 
نویصي است انست که بر مورخ از رری دينداري وراج ر لزم 
لست که فضایل و خیرات ومدل و احسان بادشاهی و بزوگی بنویسد. 
باید که مقابع و زایل ار را مصتورنداره و طربقه منا‌ست در نوشتی, 


) ۱۴ ( 

راز امه حدیث اعنداد پافته نقول ار در کنب معتبران معتیراست 
و امام اصمعی از اجلاء یم علم قراة و اسان علم و فضل و بالفت بود. 
و اما عمد بخاری‌هم از اجلا علماء حدیث است وهمسران ایمة ثاریم 
و اعنبار روایت ار از ومف بیررنست و امام تعلبي و امام مقدسي 
و امام ديتوري ر آمام‌هضم و امام طبري هم‌مورخان اند رهم ماحب 
تفسیر وتصالیف معنیر اند ر مورخان اخبارتجم هم از آکابررمعارف 
عهد و عصرخویش بودند چنانکه فزدرمي ر بمقی ر صاحب تاریغ 
اثیی و مولف تاریج کسردي و مولف تاریج يميفي و عنبی‌هر یک 
ور عهد و عصر خویش امنبار یافنه بودند و از اابر و اشراف معن 
گشنه و مورخان اخردار الملک دهلی نیز از معقبران عید و مذور 
عهد بودند حذانیه خواجه صدر نظامي مصذف ناج الماً ثر و صولانا 
صدر الدین عوني مولف جامع اعکایات ر دافی صدر جهان منهاج 
جورجاني مولف طبقات نامري و کبیر الدیی پسر تاج الدیی 
عرافي که در عید عائي فاعنامپاي سلطان علاه الدین نوشته است 
وساحري ها کرده هرچپار معثیر و معظم و مکرم و *جل بودند 
وبباید وانست که هرچه اهل اعنبار در تارتخها نوشنه اند معنمن 
علیه دیگران شده است و انچه خون رریان ر جهول الذسبان تالیف 
کریه اند اذرا وانایان اعنبار نکردة اند و تارییج نوشن بی مرو پایای در 
درکانهای کقابیان کهنه شده است و باز بکاغذیان رسیده و کافذ سپید 
شده و نیرمررج چذنکه ازاابرو معارف می باید مامني دیس 
ر مذهپ ارهم شرط نوشتنی تاریم است و ال بعضی بد مذهبان 
و بد اعتقادای از عصبیت مورث ر عذاد منوارث چذانعه غلات ررانش 


( ۱۳. ) 
بعدالت و حربت و راصني ودرمني مذصوب بوند *خصرص امت 
که. علم تاری نقل خیر و شرر عدل و طلم و اسلعقاق و فیر |سلعقاق 
و مسعاسنی و مقای و طاعات و معامي ر نضایل و رزایل ملف است 
تا خوقندلن خلفت ازار ابا گرد و مفابع ومضار جيانداري رنیک 
کاري ر بد کرداري جمانباني دریابند و از درون آن نيكوكاري را اتباع . 
نمایند واز بد كرداري به پرهیزند ر اگر نعیذ بالله کذابي و مفنریی 
دروغ را دکارارد ربتلقه نفس خبیمث رباطی خداع خرد معاملدی 
ناشایست بر بزرگان ملف بر باند ر نقلهای بر بافته در طی‌کنابت 
ارد و افترا و بهذان خود را بعبارت های رنگیی رراج دهد و دروغپا را 
براستي مانند کند و بنویسد واز بزه مندي دنیا و اخرت نقرس و از 
جواب تیامت هراسی در دل نگذارد که نیکان را بد گفتی و بد نوشفن 
از بزه غیبنی‌که بزبان گربند مب ترر بیشتر است و بدان رانیک 
گفتن ونيلگ نوشلر سر جمله بد کرداري هاست رچور اخیار تواریخ 
بی مند است ر اعلام معاملات تاطیس ر ابر است پس مولف 
تاریخ هم از اهل اعنبار باید ر هم بصدق رعدالت مشپور ر مذ‌کوز باید 
تا در ذبشتةً بی صد ار اعنقاد مطالعه کنندکان رام گردد و درمیان 
معتبران اعتبار گیرد که اطمیذان خاطر معتبران نجاشد مگر در نبشته" 
هعثبری که در امانت و دیانت ار شبه ر شکی نبود و جمیم مورخان 
عرب و جم که تواریجم عربی و پارسي نبشنه اند معنبران عهد رعصر 
خویش بوده اند چذانچه امام معمن (سعاق که مولف کتاب سیر 
آلفبی ر انار عابه است فر زند *عایی بود و از ائمه حدیت اعندای 
بافته ر امام راقدی صاحب مفغازي و اندي هم فرزند معابی بود 


( ۱۲ ) 
(عت ربفجم نفاست علتاریخ انست که دانسنی اخبار انببا ر حوایث 
ایشان رتاقی‌کرلن ایشان حوادث ووقائع را پرضا و صبرباءث رضا و مبر 
دانندگان تاریخ میگردد و چات یافتی آنبیا از بلاها وسبلا اميد راري 
مالمار علم تاریع میشود و از الچه معلوم شد که بر انبیا که بهنرین 
فرزندان آدم بودند بلاهای متنوع باریده امت داپای مومنان 
سلم ازرتوع حوادت رممائب نمی اوقم نفاست ع 
تاره مخ انست که از دانسخی علم تار ذغ شیم ناچیان ر عادلنخر نیکوکاران 
ر‌ لچاری و درجات ایشا در دل میي شیند و خداان تمبرد 
جباران و قهاران و هلااك و وباه ایشان خلفا ر سلفا سلاطیری و وژا 


ر ملگ اسلام را ررشی میگرده رثمرات نیاو کاري ر ندايم بدرداري 
تیعبغت طرف نيکي ر جانب خیر می گرایند و بادشاهان اسلام 
در چداري ر تهاري نبي اویزاد ر بلففرو جبررتی معاملاث نمی ررزند 
ر از لوازم صفات بندگی دست نمی دارند و منفست معاهلات 
خیر خلفا و سلاطییی و وزرا و ملوک بر عامه خلایق ساري میگرده . 
و به دورو نزدیلی میرسد و هفلم نفاست علم تاریخ لزرم صدق انست 
از بزرتان داي و دولست سلف وخلف گفنه اند که بناء علم تاریج برصدق 
نپاده اند چذاچه مپنر ابراهیم علیه (لصلام اينممني را از خداینعالی 
در خواست میکذد ربدعا *ثخوهد ر اجعل لي لسان صدق فی 
ااخریی ر در تووجیخ دررغ نویسان حق تعالی »یفرم‌اید بعرفوی الکلم 
ءني مواضعه و بارینعالی انذرا و بهفان را از مپلکات گرد‌انیده است 


ر نیز تالف که در علم تاریخ باشد باکابر و بزرکان وبزش زادکان که 


) ۱۱ ( 

نداشد ار را از معاملات حضرت مصطفی ر معاملابت صحابه کرام رضوان 
الله علیهم که روادی احادیمی در اصل ایشان اند علمي و خبري 
نباشد و کدفیت اخلاص مخلضان ساب از فیر لصا و ملتزمای 
صعابه ازغیر ملنزمان روش نب ر هرگاه حدث مورخ. نباشد 
معاملات مدکور مدرهی ندید و ار روایت حدیمت ننواند داد ور حق 
بیان احاریت ثئواند گذارد و نیز احوال ر اخباریکه در قری نجوت 
و قرن صعابه گذشنه امت وشرح و تفصیل آن که موجب تسدکی 
ولا و اطمینان باطنهاي ملف ر خلف است اسخه ازعلم تاونخ 
ررشی ميشود و مویم نفاست عم تاریخ آنسث کهدر علم تازیخ واسطه 
يادتي عقل و شعور و ومیل" درستي راي ر تدبیر امت و از مطالعه 

تجارب دیگران شغس ماحب تجربه میگردد و از دانسن رفوع 
حواوث دیگر در دانندة تارییج حزم پیدا می اید و ارنطاطاایس 
و بزرچمپگفته که دانستن علم تاریخ مود و معی رای صوب امت 
که علم باحوال سلفب درمست رای خلف شاهدی ءدل است 
چپارم نفامت علم تاریم آی امت که ازدانستن علم تارتخ در 
رلقفعات زمني و جواددث جدید دلپای سلاطین و ملرکت و وزرا 
و ا#بربر قرار صی‌ماند و اگر جهانداران را از حوادث فلکي صحونای ‏ 
سعری پیش می آید امید کمایش ار منقطع نمیشود و تداری دنع 
امراضی لکی از تدامی دنع اصرافي که پیشینکلر کرده اند رزشس 
میگدد و حور ظنی و وفایح دهمی که در صدی دو آمد باشد 
احغراز در دل‌می‌افتد و امارات حوادث پیش از وقوع از دانحش علم 
زیم ررشی می شود ر منفصت مذکور انفع العافع رفس امقاح 


) ۱۶. ( 

مفالت معاملات ر زا اخلق خود بکار اید و ذکر بزرگي بزرکای. - 
کردن از زبان ایشان خوب نياید و اراژل در هرعلمی ردر هر معلی 
که مشغول شوند از منفععت بی بپرة نمانند مگر در علم تاربیج فام 
اانکه نحبا رحمبا کریم و کریم زاده و بزگ ر بزگ زاده بوند ودر 
نسل ایشان شرف بزرگی ر بزرلب زادگی مندرج بود ایشان را از 
دتسشی علم تاریم و از اهتماع علم تاریخ گزیر نبود وبی اشنماع علم 
تاربیم ننواننه زپصت و مورخ نزدیلگ بزرگان ربزرلث زادکان ر عالی 

نسبان و عالی‌نسب زاد‌گان عزیز تر از جان‌بود ر خواهند که خاك پاعی 
مورخان که پواسطه تقربر و حریر ایشان بزرکان دی ر دلت حیات 
ابدي می یابند در دید جهان بیر خود کشند و بزرگان دین و دولت 
در علم تاریخ نفامت بسیار گفته اند و نبشنه آول نفامت در علم 
تاریخ آدست که کنب سماري که کام الله است بیشتر |ثار معاملات 
[نبیا که بهذربی آفریدگانند ر اخبار ساطیی رذکر جياري ر فراري 
ایشار که حاکم و آمر بنی آدم بودند مملور #شتعو امت و علم تارنخ 
همیر علم است که سرمایهٌ اعنبار اولو (ابصار میگر درد ر درام نفامت 
علم تاریخ انست که علم حدیث که همه قال رمول الله و فعل رسول 
له اسب و بعد علسم تفسیر انس تربی علوم انقفع ترس علوم " 
است ور تنقید ررات و تعریف ررات ر ماجرای رررد احادیمی 


ر معاملات عرا رجهاد حضرت مصطفیی ملده السلام و در تقدیم وئاخیر . . 


امت که علم حديمب را بعلم تاردخ تعلق تمام است ایمه" حدیث 
گفنه اند که علم |عدیمی و علم الناریج توامار که (گر جدث مورغ 


) ٩ ( 

یار مصطفی که خاصان مصطفی بودند علیه السلام تیمنا و تبرکا دریی 
دیاجه اورده ام و بعد جمن خد! و نعت مصطعی ی دیباحه تاریج نیروز شاوی 

زا به بعضی از ماد ر جهانبانان بعق ۱ راسته و بعل حمد خدا و نعتث 
مصطفی و دررد ال مصطفی ر ثناه یارار برگزیده مصطفی چذیی‌گوید 
بفد گنیگار امد وار مففرت پروردگار فهاه ببنی که عمر بنده در تصفم 
کنب گذشته است ر در هر علمی بصی تصانیف ساف و خلف ۰ 
مطاعه کریة ام و بعد علم تفسیر و حدیت ور ففه و طریقشت مشائیخ 
در هيي علمي ر عمايي چندای منانع مشاهد: نکرده ام که در عام تارسم 
و دانهشی اثار و اخبار انبیاء ر خلفا ر تلاطین ر بزرگان دین و درلت 
۱ علم نارس است و اشتغال علم تاریخ به بزرگان دی ر دولت که بکمالات 
سمربوند و به بزرگیها در میان مردم سمر شد, باشند مختص است 
ر اراژل و اسافل وناهایستگان و نا بایستگان و درنان و دون همتان 
و #چهولن و لثیمان ر بی سررپایان وواماندگان وکم اصلان وبازاربان را در 
علم تارنخ نه نسبت بود ونه پیشه و نه حرفمت ایشان باشد و طوایف 

مدکور را دانستری علم تاربیع هیچ منفعلی نکند و در هي معلی 
بپيي کار نياید زیراکهعلمتاریخ اخبار اوماف بزرگی و ذگرعامد رمناتب 
و ماثر بزرگان دین و درلت است نه ذکر رزیل ارازل و اسامل و 
کم اصلان وبازاریان که ايشان بعکم جنسیت رزایل ارصاف ززالکان را 
درست گیرند و در علم تارج رغبت ننمایند بلعه خواندی علم تارب 
و دانسضی علم داریع لیام و اسافل را مضراست نه نافع و کدام عزت 
علم تارییم را ازان با تر تصور توان کرد که به یبن علم نفیس نه سفلگان 
ر رزالگیی را رگم اصلان را مپلی ورغبنی باشد ر نه ايشان را در 


) ۸ 

انکه در سخارت ار بلخصبص چنده آبت نازل شده است: و چون 
ابوبکرو عمر رضی ء عنیما حقوق انسلام پیش ازر ابسی‌داشتند و جان 
و مال خود پیش از همه در ار دی در باخته بودند در خلافت مقدم 
شدند و حقوق اسلامیه پیش ایشان بر نضایل ار سبقت نمود و دران 
ایام که علي مرتضی بعد از عثمان خلیفه شد شنید که از برادران 
عثمان که در جمیع ممالک اسلام رالی ر مسفولی شده بودند درهرطرفی 
بدعناپیدا [مده ات وبر خلاف مذمی مصطفی و سنت شجخی که 
مطیع منت مصطفی بورند معاملات بدعت رسته مرتضی خواسی 
تا بزخم تبغ ای بدعنهاه نو رمقه را بسنت بدل گرداند و باز حق را 
درسرکز قرار دهد و سنن, *حمدي و فبط عمري ازسر رونق پیدا آرد 
چون معاربه و دیگر برادران امیر المومنین عذمان که هر يکي 
اقليمي و عرصه فرر گرفته بودند و با قرت و شوکت شده با علی 
مرنضی به بغي رشطط پیش آمدند و دربیمت او در نیامدند رفططها 
انگختنه و جمیست و قوت. و شوکت #عابه چنالچه در عهد شخیی 
بود نمانده بود و در غزرها شهید شده بودند و بيشفري درو؛اء عموای 
برحست حق پیرسنند امیر المزمنیی علی از ببر دنع بغی بغات از 
مویفه درعراق [مده درکونه نزرل فرمود و بادریست چاه نفرمعابي 
و لشکر دیگر که ازصعابه نبوده اند ورمدت چهار حال رج.ار ماه خلافت 
تخود با بغات خود تبغ زد و بيشتري از محابه مذکور از لشکر بغات 
شبید شدند و اب هلجم ملعوی دشنه بر زد و خلافت نبوت حنالسسه 
مصطفی نرموده بود که الخلانة بسي لثور سنة و بعده یصیر ملک 
بر ژمار مرتضی رضي الله عذه تمام شدرصی شمه از منانب چهار - 


) ۷ 

و امیر المومفییی عثمای در غزرات مصطفی ملیه لحلم مال خود ر 
انفاق کردی وبدان بودي که باري از پیش مصطفی ملی الله علیه 
سلم برگیرد او را در اسلام حقوق بحیار امت ر کاب رحي ر حانظ 
قران بود و ازانکه دو دخنر مصطفیی علیه السلام در حبالهٌ ار در آمده 
بود اور! ذر الفوربی گفنندی ر بیشتری پیش امیر الموٌهنری عمر 
خطاب مراملات و مکاتبات بجانب قضات ر عمال ار نبشتی رمصطفیی 
و شیخین ازر ری بودند ر در خلانت عثمان ممالک عمري ضیط 
ماند و تمامي خرامان و ماورء النپر بر مزین گشت ومدت خلافت 
عذمان دوازد: سال بوده امت و بعد عذمان علي مرتضیی کرم [لله وجپه 
خلیفه شد واجماع است اغت که امبر المومنیی علي‌د رتضيه علم بعد 
النبیاء رالمرسلیی از گاه آدم صفی تا منقرض عالم از بنی ادم بدعاه 
مصطفی علیه السلام مسئثنی بون و از شجاعت ار بعد حمزه عم مصطقیی 
اس الله خطاب ار شه ر شرف مرتضیي ررمیان عابه می‌کل الوجوة 
دابت بوده است ارل انکه ابن عم مصطقی علیة السلام و از اجلاه بنی 
هاشم بود دودم انکه مصطفی علیه الصلام درحضس پدر وماور علی پرررش 
پانته بود و سوبم انکه پدر نور دیدکان مصطفی اعني حصی ر حدهن 
بود ر چهارم آنکه پیعمبر اررا ازهه خوانده است ار ازهد صعابه بون - 
پلچم انکه در رفور علم نظیر خود درمیار صحابه نداشت و ششم انکه 
بل البیست هم شرک و کفر طرفة العییی دز خاطر ار نگدشنه بود 
و یز امه تاریع نبشنه اند که دز انچه امیر المرمنین علی در شیم. 
مادر بود مادر ار خواسني که بت را حجده کند در شم مادر 
چنان ب#چیدی‌که ار نترانصنی سرپیش بت بز زمی حاید و هفنم 


) ٩ ( 

و مورخان در کلب احادیت و تراریج نبشته اند انچه از ابرری امر 
ارلر آامری با خرفة پارة ر ژی زهد ممر خطاب را میصر شد جمشید 
ر گبقبان و کیتذصرو را ابا چندان بغي و فصاد و طغیان و قهر و جبررت 
و خونربزي ر میاست میصر نشده بود و در هعت هزار سال غیر 
(انییاء و المرسلیی از هب بایغاهی و خلیثه مشاهده نشده بود 
رائچه در عدل وعطای عام از عمر خطاب معاینه کردند ازصد 
نوشیرران عادل و حانم طائی در عدل روءطا معاینه نکرده بودند 
ر جمشيدي و دررشي جمح کردن و کبشسرري کردن و خرتة پاره 
پاره پوشیدی نه از بادشاهی و ارلواامری آمد: است و نه تا فیامت 

از با‌شاهي ر ارلواامري‌خواهد آمد و ارل خلیفه؛ را که امیرالمومنو 
خنواندند عمر خطاب بود و اول خلبفه که "جاهدان ر ال حقوق را 
رزق در بیت المال تعیس کن عمر خطاب بود رارل حلييفة که شبرها 
درمیان مسلمانان بنا فرمود عمر خطاب بود ر اول خلیفه؛ که در عطای 
صعابه ر تابعین مراتب و منازل نپان ءمرخطاب بود و ارل خلیفه" 
که خراج برعایا و اهل اعلام تعی کرد عمر خطاب بود و اول خلیفه" 
که قضات در شهرهای اسام نصب فرمود عمر خطاب بود و اول خلیفه" 
که دره را بروست گرشت و خلق را بدان ادب کرد عمر خطاب 
بود و اول خلیفه که از ز خلفای اسلام شهید شد عمر خطاب بود وبعد 
از عمر خطاب عئمان بی عفان رفي الله عنهما خلیفه شد ر مهاجر 
و انصار #خلانت ایشان ببمت کردند و ماثر انذاق و حلم و حیاه 
امیر المزمنین عثمان درکلب تارب بسیار آمده است و قران را 
در یک صعیفه ار جنع کرد ر بر جمع کرد ار اجماع صعابه شب 


( 6 .) 
خراسان ر مارراء آلفپرر بعضی عرصات زیم در خانت عمري به نیغ 
جپان بکشادنه و بر نخفگاه کصرول و تیصر و سلاطیری دیگر از عزت اسلام 
و قوی مسلمانی نقراء معابه که مقرب درگاه مصطفی بودند امیر 
و والی گشنند ر کفر و شرلگ آتش پرستي از افالیم عراق و افایم 
دیگر قلع کردند ردیی *جوس و مذهسب مفان را از میان برداشتنن 
و کرنه و بصره را با کردند و شپر های اسللم ماختند و نیزازجب 
الچایب هفت هزار سال آدم برد که عمر خطاب از معجرات ید 
پیونه عمدي با خرقه چپارد پيوندي در جهار مليماني رسکندري 
کره و ازرمب در؟ عمري سرکشان و سرتابانی عالم مطیع و منقاه 
گشتنه ملمردان و مشططان جپان خراج و جزیه را از بن دندان 
پذبرنتند رگفچپایی هزار ماله اکامره ر خزاش عصرهایی تدامن که 
پداین قوت کیان و قیصران با خدا بغي می ورزیدند ر دعوي خدائین 
میکردنه در عهد درلمت عمري بدسث غزات اسلم انتاد و در مصبجن 
مصطفی و #عرای مدینه بر خواص و عرام اهل اسام قعست تشد 
و عزت اسلام و خواري کفر درد دید لولوالبصار جلوه کرد و (ژنکه عمز 
خطاب دست. درل گنها نیز رد تست دردست تب دز 
خانه باز می آمد واژ اجرت حشت زنی نققه خود و نفقه عبال 
شود میساخت عزت و عظمت او در چشم معابه برمزید میگشت 
و اسر او بر عالمیان جاري تر میکشت و نبزاز میا عبت رسول 
رب العالمیرن بود که رقنی در خلافت عمري دوازده هزار اپ تازي 
ور پایگاه بیث المال مسلمانار موجود بود و عابه در ررژ جمعه هم 
دنران: لیام نچء پذولت بر خرفه باره عمری شمردة بودند و صد‌ان 


( ۳ ) 
اور جپاندازي و جهانگیری آماز شد» بود و مغنبیان نبوت ومعاندان 
دیس را ثمع و قلع مبکردند ر عصاکر اسلام در فیب و قاراچ شام ر عراق 
۱ و در پر اند لخضی بان‌شاهان بلذیی در اوبخنه و جوی مدت خلافت 
امیر المومنیی مدبق اکبر از سي ماه که آن در نیم سال باشه فجارژ 
نکرد اقالیم معاندای و مخالفان دین با انکه نهیب و تاراچ شقن و ژیر 
و زبر گشت فامامضبوط نشد و کی متنبیان را با جمعیت هاعی ایشان 
قلع و قبع کردنه و بزخم تبغ ار تداه قبایل عرب را باسلام باز وردنت 
و صدقات ر زکوات و جزیه ر عشور منلقبان املام و محنهلمان اسلام 
چنانچه در مد نبوت می مندنه بتمام و کمال بسقدند و رشتگ 
زانوبنه شنری گم نگردند و مقنبیان را که آتش فثنه ب رافررخته بووند : 
پزخم نیزه و تیغ از میان برداشنند و ژرن و فرزنه و مال و اسباب 
ايشان و مرندان اسلام را غلیمت *جاهدان دی ساخنند ور عبک 
درلت ار سنت مصطفی ررنق گرنت ر از کمال حشمت زر نپایت 
مدق ر رسوخ یقی و مرتبه بززگ صدیق اکبر ایتلاف صعابه برمزید 
گشت ر تشتنی و نفرت پیدا نیامد ر بعه از صدیق گبر باستخلاف 
او و باتفاق #عابه امیر اامومنیی عمر خطاب رضی الله عنه بر مسبف 
خلانت مدمکی‌شده ر ده مال رنه ماه قرارگزفمت و از ] ثار حجزات 
ابد پیوند مصطعیی علیه السلام در عپد دوالت عمري خلاصه اقالجم 
ربع مسکون مضبوط گشت رد, نعت تصرف اهل اسلام عر آمن 
و احکام شربعت حمدي بر عالمیان جاری شه و شعار املام بلنلمي 
گردت و علم اسلام در شرق ر غرب عالم رسید رتمامي قبایل عرب 
بر جاز ریس و عون و ممالک عراق ر شام. و مصر ر پبشنريي 


( ۳ 
سلطانان دین پررر باحکام شربعت ر پس‌رری سنت آن شاه رسل 
گشنه ر تملیمات خدا و نعیات مصطفی ور جماهبر اولیاه و اصفیاه 
امست فی و عامٌ امفان دی مصطفی الی یوم الثناد بر اررام 
و اشبام. چپار یار مصطفی ر اهل بیت مصطفی و ماثر ماب 
علص مصطفی صاعت فصاعت برسای و چگونه مانز تومي که 
بر گزیده خدا و مصطفی بوند در ژیر ترکیب و طي تعریر توا آرره 
که ورکعمدت ایشان از آممان آیت قرآن مذزل شده است و السابقون 
الولوی می المهاجربی و اانصار و الذین اتبعوهم باحسای رضي الله 
عنهم و رضوا عنه و کدام مصذف و مولف را زهره آن باشد که داد ثذاء 
گروهی توانه داد که زبان پاك قرآن در ثناء ایشان میفرم‌اید حسبک 
الله ر صی اتبگ صی المومنینی خصوما حق امد و مناقب آن 
چهار رکی کعبه دین داري که در جریان امور دی و درلت مصطفیی 
بر مثال چهار طبع بودند ورشخص جهانداري و چون اخلانت نبوت سر 
افراختند از دولت ابد پیوند مصطفی بر لخت جمشيهي و اررنگ 
کيخسروي کامیاب گشتند و آمر ربع مسکون شدند ربا چنان مرتبه 
ارلو اامري عام ر منصب باشاهي جپان از میامی و برکات اتباع 
سنیی حمدي از زي زهد و معامله نقر اختياري نگذشنند واز کمال 
ققوی باخرته پاره و گلیم ژنده خلامه اقالبم ربع مسکوی را ضبط کردند 
و از معجزات مصطفی با ورزش نقر ر مسکنت امور جبانباني 
و جبانداري را آب دادند وعلم املام را در شرق و غرب عالم رسانیدند 
واحکام غریعت مصطفی را بر جهانیار جاري گردانیدنه و هم از 
بویت خافت امیر المومنین ابو پکر صدیق رضي الله عنه ترتیب 


کنات 


۴ ) 
مقربار الهي ردوستا خدای برخود ازم ر واجب شمرند و ازرزاثل 
اخاق و خباشف ارماف دور انتادگان و مقابم معاملات دشمثان 
درگاه بی نيازي اجتناب ر احتراز نماینه ز پس رری ثیکختان 
و حدر از را ر ررش بدبخنان سرجملة مهمات دیس و درلت دانند 
تا ایشان هم از پس رری افوال و انعال سعداء و نیکو کارا و احغراژ 
از به کرداري و بد انعالی اشقیا و بدکرداران از ناجیان گردند و در 


زیر سایبان عنایت ذرااجال و ااکرام جای یابند و اعلم خیرر شر 


و اخبار طاعت ر معصیت پیشینان را درحق خواص و عوام است 
معمدي نعمتي شگرف و منتي بزگ تصور کنند و بشکر چنن 
نعسئی جسیم زبانرا رطب الاسان سازند ر نعمت اخبار ساف را 
معض فضل ذر اانضال شناسند و ازجمله ثمرات وذلک فضل الله 
یوتیه ی یشاء ر الله ذر الفضل المظیم » دانند و درر بی پایان و 
تعیات فراران از خدا و انبیا ر مائلگ خدا و اولیا و اصفیا و مقبولن 
امم سالفه ر جماهیر و خواصان امت خلف بر ررح مطبرمقدس 
سید [انبیا و المرسلیسی *صمد اببی عبد الله القریشی الهاشی 
اابطنی زمان زمان واصل ر متواصل باد پیغمبریکه اخبار رارسا 
سنیه و اثار و اخاق مرضية ار ور کنب سماري آمده امت و داصس 
قیا‌ت خواهد گرنت *عامد اقوال و مآثر انعال او در مجلدات 
احادیمث و تواریخ مملو و مشعوی شد و احکام شرپست و عزايم 
طریقت بدان اتوال و افعال شرقا و غربا جاري گشته و ایتمار اقوال 
واتباع انعال آن ملطان پیغمران وسیلةٌ درجات و راسطهّ نجات عامهّ 
امت او شده و بنا؛ چپانداری بادشاهان اسلام ر مدار جهانياني 


۰ 


۳ 
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حمم وف مرخدائی را که از ابا وآثر ابا رماطیی بيمي 
سماري بندگان را بیاگاهانید و معاملات مقبولان و مردردان و نضائل 
مقربان و رزائل دور اننادگان امم سالفه امست *عمدي علیه السلام 
را ررش و منور گردانید وبدیی اعلام بریی امت منت نهاد و بزیان 
پاك قرآن نرمود و نکنب ما قدموا و (ثارهم ودر آیت دیگر فرمنود 
بعیی نتقص علیک احسی القصص و شکر و سپاس مر پررردگاری را 
که اولو اابصار و ارلو النهي را بنور بصیرت و معرنت مفور گردانیك 
و بقعرماني آراسته آنرید تا در آثار و اخبار گذشنگان و فضائل و رزاثل 
پیشینان رعاص ومقابی منقدمان و اطاعت و تمرد مطيعاري رمنمردان 
ونجات خواندگان رهلک راندگان بنظ ر بصیرت به بینند رنزدیکان حضرت 
صمریت را نیک بشت و دررماندگان آن درگاه را بد بخت شمارنه 
و سعد! رااز اشقیا و مقربانرا از دور انغادگان و خواندگان را از راند‌کان وراه 
یانتگانرا از گمراهان و دومتانر! ازد‌شمنان بشناسند و فضائل را ازرزائل 
و عاس را ازمقايم دربابند ردر حصی املم و قبیع کفرو درنفاست 
خیر فلظت شر نکر »افي را کار فرمایند و اتباع و اقنداء اقوال ر افعال 


ی 


ب 
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